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چنانکه خوانند گان گر امی ملاحظه‌می فرمایند ۰ نام این کتاب< انقلاب ایران > و 
بانگلیسی پر شین رو لیوشن < 0[11070 65120-۳6۷ > نامیده‌شده‌است مولف آن‌بروفسور 
ادوارد براون < ۲۲۵۳86 .) 120270 .۳ > دانشمند عاله_قام انگلیسی است 
که هرچندهمه اورا میشناسیم وارباب فرهنك ازچگونگی‌سر گزشت زندگانی‌او[ گاهند 
ولی برای اینکه خواننده این کتاب نیز در آستانه مطالعه از نام و نشانی ایشانطلم 
و بموجبات تالیف کتاب ۲ گاه گردد » وهم حق استاد بزر گوار بجای[مده باشد» شایسته 
چنان دیدم که‌بنام انجام وظیفه پکوتاهی از او یادی شود . 

استاد ايران شناس , با نهمه استعداد خدا دادش در ادییات . پزشکی . تاریخ و 
قلسفه - ازخاندانی لشگری وباژرکان بوده که يك نسل پیشترازخانواده او حکیم‌الهی 
وپزشك نیز برخاسته بوده‌اند . 

برش دارای کار گاه ۳ سازی وخود مپندس‌ایتکار بوده . 

ادوارد در ۷ فوریه ۱۸۹۲ میلادی برابر ۱۸ بپمن ۱۲:۰ ه . خ در نیو کاسل 
« ع1اوجن) ۰ >زائیده‌شده-یس ازدوره‌دستان» بدرشاوراید بیرستان‌فرستاد وخواستش 
این بوده که دررشته مهندسی کار کید . هنوژ شانزده ساله نشده بود که از دبیرستان 
بدر مد . 

در آن هنگام ( سالپای ۸ر ۱۸۷۷ ) میان روسیه وترکی جنكث درگرفته؛ روس 
نیرومند بخورد کردن ترك کم بنیه کمر بسته بود » تر کان دلیرانه در برابر دشمنی‌قوی 
یه ایستادگی وجانبازی میکردند 

درانگلستان حز بي‌سیاسی‌نسبت بتر کیه رفتاری‌ناشایست وبد| ندیشانه درپیش گرفته 
بود . دانشجوی ۱ شاه چذان علاقه و عاطفه ای بر کان یداکر: و ماد همه جوانان 
روشنفکر ( در عنفوان جوانی) احساسانی تند و مظلوم نواز داشت که آرزوهء کرد در 
جرگه سربازان درآید و بخیل تر کان‌پیوسته بروسپا بتازد؛ گو اينکه جان‌رابرسراین 
سودا بباژد . 

چه میدید آنها با دشمنی نیرومند تراژ خود پنجه درافکنده از وطن وشرافت‌ملی 
خود دفاع مته‌ایند . 

برای دست یافتن بدین هدف؛ بآموختن زبان تر کی [غازنمود . پدرش که‌دیدهیلی 
ب‌پندسی ندارد» در۱۸۷۹ میلادی اورا بدانشگاه کمبریج «عیلا :)> فرستاده به 
فراگر فتن پزشگی اش واداشت » جوان دید که دراین‌محیط نوین میتواند بآموختن‌پزشکی 
وهم بز بان‌های خاوری پردازد . 


(ب ) سر آغاز 

در تاریخ طبیعی شاگرد دوم‌شد و در ۱۸۸۶ از پدر پروانه گرفت که زبان کهنه 
<«ثر تروص > هندبر | یاموژد و تا کال شوق دینکار برداخت ؛ در خلال آموزش و 
جنن در یافت که آنژبان از سر شمه ادیات ی و پایه آن بر غر ی و فارسی است ودر 
درد استادی هد و ۳ گر فتن پار سی و عر بی آغاو نمود ۰ 

سپس بلندن رفت و آموزش پز شکی رادنبال کرده » دراوان فراغت بغواندنز بان 
های خاوری و گفتگو با خاوریان بویژه ایرانیان میکوشيد . در تابستان ۱۸۸۲ دور 
تعطیل - سفری باستانبول کر ده و آرزومیداشته که خاك پاك شیر ازر! دیدار و قبر شیخ 
مصلح الدین ( سعدی ) و مزار لسان‌الغیب حافظ را ژبارت نماد . چه نو تاه 


حوانده بود: 
« از کلستان من ببر ورقی بچه کار آیدت ز گل طبقی > 
ودردیوان خواجه دیده بودکه :- 
توس طرافت ها کر کرازی هت شو اه که زیارتگه رندان جپان خواهد شد» 
خواجه اورا نیز دعوت میکرد که : 
د بشیر از آی و فیض روح قدسی بغواه از مردم صاحب کمالش > 


در این هنگام بود که به پیری دانشمند ایرانی برخورده که در کمبریج میزبست 
و نام اصلیش میرزا محمدبافر بوانانی »هردی جپان درده که چندین آگنءوض گر ده در 

شب‌گی بدرو یشان بیوسته- سس ک و نام خود راجان هشته » سس لا.ذهب‌شده 
عاقست بیش موضین کز واه وخودرا ابر اهیم نامیده_ دست [غر ازخود دینی بدید ] ورده 
که [میخته از مسیعیت و اسلام بوده و چ.ن در شهر <معطر > تخل میکرده . لقب . 
دابراهیم جان مع‌طر >را گزیده +یر نام خود افز وده نود . 

اين پیرمرد عجیب غیرعادی » تمام‌وقت» استعداد و پول‌خود را درنوشتن‌رسالانی 
انگلیسی؛ بخاطر تبلیغ و ترویج آلین نوساخته خود بکار میبرد . همینکه براون ار او 
خواهش کرد که بار سی بد و آموژد ومزوبگیرده پیر بآ و پاسخ داده بود که: - بروائی به‌بول 
او ندارد- « | گرمیشواهی تور | درس دهم باید بجای گفتارمولوی, "ودبوان خافظشر‌های 
خودمر | بادگرفته باهوه ن از[ نگنت؟ ونمالی > 

قصایدی که اوساخته وبچاپرسا نده‌بود نامش‌را لندنیه نهاده آمیخته ای بس‌شگفت 
از اندیشهای بریشان و س درا که[وردنش در اینجا مارا از موضوع بیرون میکند . 
دانشجوی جوان باپیر‌جهان دیده سرد و گرم روز کار چشیده - دیرژمانی ببحث وترجمة 
اين‌دیو آن بر بشان‌اچنا نکه گفته اند« آش‌شله‌قلکار >سرو کارداشت. پرو اضح‌است که باترجمه 
و آموزش‌چنین محموشه ای [ کنده ازداستان‌های افسانهءدستورهای باستانی اساطیر الاو لین» 
رشته های علوم کپن 9 تاریخ پیدایش و چکونکی هفتادو دوملت و کیش هایگوناگون 
پیش وپس‌اسلام- تا چه اندازه داندجوی‌مارا ازدانستنی های زبان عر بی و بارسی‌سر شار 
و تاچه یایه اورا کشانیگه و رسانیده بود. 


( پ ) سر آغاز 

از یکسو هوش و فر خداداد و از سوی دیگر علاقه و عشق‌او بفرا گرفتن قواعد 
دشوار و ریشه زبان‌های فارسی؛ عر بی وهندی» جوان‌را مجتهدی کامل و بروفسوری:.ام 
عیار بپار آورد . 

در ۱۸۸۷ بگرفتن درجه د کتری‌طب‌ناال ودر [ غاژسال۱۸۸۸-بنابود در بیمارستان 
«بارتز > بشفل جراحی گماشته گر دد .که‌ناگپان راه‌دیگری را در ژندگانی پیش گر فت 
و بکارمندی دانشکده خود نز گزتاام شد . چنانکه خود م.رگو ید تواست. بکسال دلسند 
وخوشآیندی را در دبار ايران و با پاران ایرانی بگزراند . 

«بقول [ لیس‌ماینز ( 11065 ) > این نوجوان جذاب بزرودی فریفته و غرق قلزم 
معانی وبیان قر آن » واشعار وتاریخ ایران گردید و باشور و شعفی که درسرودل داشته 
دراین‌دریای معانی‌غوطه‌ورو گنج‌های پرارج فراوانی به پیشگاه ادییات‌ایر ان‌تقدیم داشته؛ 
چنانکه دوستان اروبائیش گفته‌اند - طرز فکرش بشتر ببك دانشمند خاورمیانه همانند 
بوده تابيك عذصر اروپائی. چه ازه.ن بکسالی که فشایران کر دا ده نود میتو ان ه‌حدود 
#تی نع بدین کشور که تا غروب‌عمر مینمایاند؛ بو ی‌بی برد » زیرا له‌تنها بخاطرزبان 
بوده بلکه گفته‌اند, بدستور و علم سنجش ژبانها اصلا دلبستگی نداشته » بلکه‌باژبان‌از 
آنرو خوش بوده که ثرا وسیله فهمیدن و فهماندن مقصود و آرمان مردم میداسته و 
هدف او پی‌بردن بروش ند کی فکری و ادبی آنها بوده که بر آمد آن‌را درسفر نامه 
خود شرح‌دهد . خود او میگوید کلمان‌بلند حافظ مثل این‌شعر که :- 

«ترا زکنگره عرش میز نند صفیر ‏ ندانمت که‌دراین‌خا کدان(یادام که )چه‌افتاده‌است» 

در اعما قلبم کار گر میشد و در درون جانم جامیگرفت . چون از ايران بر گشت 
باستادی زبان پارسی در دانشگاه گماشته‌شد . درآن تقو وا رای تن بارعرفان 
در لندن نمودار و جامعه انگلیس سوی تصوف خاوری کشانیده میشد . براون از این 
موقع بنوشتن‌تاریخ ادبیات و سر گذشت ستن سرابان‌ایر انی‌دست برد و اینپاپیش‌در مد 
دزم آ تارشبعنی «تاریخ ادبی اير ان > بوده‌چه‌از جاد نخست نا چپارمین‌جاد که بیش 
از ببست‌سال‌طول وش,د ؛رنح برده‌است(۱). 


۱ ت درسال ۱۳۰۶ خورشیدی دوره وزارت فرهنك شادروان نظام | له ین حکمت 
(مشارالدوله) نا 4 پرشنپادجناب [ قای‌علی اصفر حکمت که در 1 ندرفع باز رس فر هنك بوده‌اند» 
تصعیم بتر جمه این‌چپارجلد کتاب تار یخ‌ادبیابر ان گر فته‌شد . ترجمه جلدسوم‌بنام« ازسدی 
تاجامی >- (ازقرن هفتم‌نانهم دوره فررمانروائی‌مغول وتاتار) را خود[قای حکمت بعهده 
گرفته که با قلم توانا وسبك شیوای ایشان در سال۱۳۲۷ از چاپ خارح و زیب‌مجوعه 
تاریخ ادبیات ابر آن گر دیده است , 

جلد چپارغ؛ چندسال پیش قلم فاضلانه [ قایر شیدیاسمی- دانشمند خوش‌فر بحه بچاپ 
رسیده ولی از جاداول ودوم نکارنده [ کاقی ندارد ء انگلیسی آ نر اهم ند یدهام۰ خدمات 


این دو نو دسنده شام ۳ در عالم‌مطیو عات وفرهنك کشوره شایان نقد یر ودرخورستایش است 


(ت ) سر آغاز 

شرح‌حال این بگانه مردانگلیسی که از لحاظ غمخواری و همه‌ردی باملل کهن 
سال بویژه ایران؛ ازحد اعتدال بیرون‌بوده؛ ازحوصله و گنجایش این‌سر آغازو توان قام 
من نیز خارج است . : 

جویند گان‌را سزد که بمقدمه ترجمه کتا بپای‌اووه‌جله ایرانشهر(۱) یابمجله تعلبم‌و 
بر بیت و روز گارنو(۲) مراجمه فرمایند . 

در اینجا بس کرده بانگکیزه تألیف همین کتاب ( انقلاب آير ان ) مییردازم .چنان 
که خودش نیزدردیباچه اشاره میکند :- 

«موضوع انقلاب مشروطیت اسال ۱۱۹۰۵ ۱۹۱۲ میلادی» مجرای فکر بروفسور 
را ازمحیط ادبیات بصیعنه سیاسی تفیبرداده - درتمامی این دوره باقلم - قدم سخنر انیو 
دارانی خود » در پیش بردن منظور آزادیغواهان و مین پرستان ايران میکوشید» . 

آری‌براون؛ برای کشوربکه ادبیات کهن‌سالش بافکر یم وتعبیریاطیف احساسات 
مردمش را بیدار . و افکارشانرا ورزش داده » پرچم فضیلت را برسر جهانیان باهتز از 
میآورد‌ومارا بسوی نور وروشنائی رهنمون بود - ابرانی که با آن قدمت تاریخی‌وشکوه 
باستانی حق داشت ۰ در میان ملل جپان با سرافراژی و افتخار یکه شاینده آن بود 
در آرامش و آشتی زیست نموده » راه ترقی خود را بپیماید . و اکنون باحالتی نو ندو 
و آشفته اش‌میدید » که قوای جهانگیر انه واراده ناجو انر دانه‌همسایگا نش‌پی‌در پی‌تيشه بر بشه 
استقلال آن‌میز ننده میسرش نبود که بر سر 7 تش نجوشد - کوششهای‌اوه‌درراه پشتیبا نی از «یثیت 
و شون ابران. مانند خدمات «بایرن> برای بونان » کلادستون > برای بلغارستان » 
و « ویلفرد بلئت > برای مصر و دنیای عرب بشممار ه.آید» دولت‌تزاری‌روص.مشروطیت 
ایران و آژادی آنرا ازبند استبداد. منافی مطامم خود در آنکعور و ساست عگوهت 
خود در سرزمن روسیه میداست . هیئت حاکمه وقت انگلستان ) چنانکه‌در متن‌وحواشی 
کتاب بمورد خود ملاحظه خواهد شد) بس از تمایلات نخست-ین در بیشرفت مشرو مت 
همینکه پیمان ۱۹۰۷ بسته شد . روش و ۳۹3 را در پیش گرفته بود که بیذتر برپایه 
سکوت و چشم‌پوشی از بدرفتاری واشکال تراشی روسها بوده . و تا اندازه ای با نیسات 
مغالفین مشر وطیت همداستان گشت . براون یگانه مرد انگلیسی‌بیرق دار آزادی ایران» 
با همه نبروی خود؛ از کفتن و نوشتن مقالات در نکوهش بیدادگری‌حکومت‌تزاری‌روس 
7 ر سرزنش از رفتار دز جکومت وشاسار ۵ پساخودداری نمیکرد. ۰آوار کان 


۱ - در مجله‌ایر انشهرسالچهارم.چهارمقال» درچپارشماره ازشرح تن 
بر اون بقلم شاد. وان» استاد بزر گوار میرزامحمدغان‌علامه قزوینی نگاشته شده . 

۲ - درجلد اول شماره ۲مجله روز گارنو که اژببترین مجلات, ارمفان دوره جنك 
۹۳۹-۶ بشماراست؛ شرح حال اسداد بخامه پروفسور الیس . اج - مینز وقلم توانای 
دانشمندانه آقای مجتبی مینوی نگارش يااته است . 


(ث ) سر آغاز 
ابرانرا بانگلستان دعوت نموده » و بکمك رجال آژادمنش انگلیسی» انجمنی بر پا کرده 
آشکار| مهو ادازق ها برغاست: 

عقیده و ایمان براون در شون ایران و ایرانبان» درمتن کتاب بتفصیل از نظر 
خوانده گر امی خو اهد گذشت. 

و اما نگارنده که نه بنیه جدمی و نه‌حالت روحیم در خور ترجمه و تتبم چنین 
۳ مپمی بوده ؛ از اینها گز شته مشکلاتی از نداشتن منابع اصلیه ( که ءرحوه بر اون 
با هوش و قریحه خداداد و معلومات عميقی که درزبان فارسی وعر بی داشته از فارسی 
و تاژی بانگلیسی برده ) داشته ام . چه برای من که باید آنهارا از انگلیسی بفارسی 
ناژ گردانم اختلافانی در مضامین اضطر اری بوده است . چنانکه باژ پر سی میرزا رضا 
کرمانی را مولف از روزنامه صور اسرافیل و مطالب زیادی را از تاریخ بیداری 
ایرانبان ( تالیف ناظم الاسلام کرمانی ) ومقالات حبل‌المتین» يا ر, ح‌القدس ونامه های 
سید جمال الدین ترجمه نوده که من فارسی آنانرا نتوانستم ,دست ورد و ناگزیر به 
ترجمه اژ انگلیسی بوده» ولی بارنجی فراوان » تا آنجا که دانسته وتوانسته‌ام مطاق 
اصطلاح و باواژهای متعار فه همان دءره پرورده‌ام. خود این ترجمه که ششماهه باهشت 
ساعت کارروزانه بپایان رسیده. ميز ان رنجی را که برده ام بدست میدهد. ورجاء واثق 
دارم از لغزشهای اضطراری مورد عفو و چشم پوشی بزر کان قم ودانشه‌ندان گرانماية 
مماصر قرار گرفته و نسلپای آینده نیز بدانند که اگر من بافقد همه‌چیز که خوداذعان 
دارم » قلم بر داشته » بچنین کار خطیری دست زده‌ام. همانا ازشور و حرارتی‌است که از 
شانزده سالگی بحکم غریزه , که هرموجودی بآشیانه خود دلبستگی‌وعلاقه‌دارد وامری 
طبیعی است که در نهاد هرژنده و جنبنده‌ای بودیعت نهاده شده » میبوده - ودر این اثر 
کوچکتر 
نیا کان‌خود رح وزیان فراوان دیده» ودرجنك بزرك نخستین ۱۹۱۶ مدت‌بیست‌ماه هن 
تاد در اسارتگاه هرد (در سیر بور) بسر برده‌ام ( که در فصل ۲۲ تاریخ فارس و جنكث 


0 دحاو صادیر | در ۳ زد اشته و بااینکه درراه آزادی وعشق با بادی زادو ,وم 


بین‌الملل» تالیف دوست فاضلم آقای حسین [دهیت بقام خودم شه‌ای از آن داستان ثبت 
شاه )وا کتون کهمر ال ری شمیت ده ریا مان است :هر رو ارت ست ونر ات 
بغدمت مشذول و در [ستانه باز تن هستم ؟ خدایر! شگر که با دیده صیرت بر ساط 
کائنات نگر یسته ؛ ازصهبای مداعت و خویشتن‌داری سرشاروروز گاری قناعت وسبکیاری 
میگزرانم » هنوز پیوسته ازغم مین با دیدار ناملایمات روژافزون بهره‌ای و افر داشته ‏ 
و خاطری آزرده دارم که خود در غزلی گفتهام : 
د آنس که فارغ از غم میپن بود » مباد 
زان تن که سر نشد ریت ۸ گوق) سر نداشت 6 
ترچند این مقدمه بدراژ کشیده میعز مج خواننده آژرده گردد ۰ و لی چه باید کرد 


( ج) سر آفاز 
که آ خر ین آمید ۳ ۳ و اقعه شهر ور ۱۳۳۰ ساد رفته و شاهد اوضاع 3 وگزران 

1 دراین ده ساله اخبر ۹ دوره‌ایکه مح<.ط باس و تشن بر سر تار اج تر وت 
مادی و معنو ی ابر ان است» ۳ وقوعآن ۳ ره فر امو شی نابز بر که در تار یسخ ابران از 
«جیع تر بن شمار است. که سیاه.ان سگانه شام غمتو ار ان دیمو کراسی باحمله غافلگیر انه» 
هی مار ا غر صه تاخت و تاز قر ار داده ۰ تشیو و مپمانان ۳ خو اند بر خو آن عم ژائو 
رده 4 روی بل بر وری جرمه و مر ان بر افر اشته بعشرات ماخ رخا :6 و بابول خودمان در 
حصضور ملتی 5 ۴ بر هه ستاط یش و کامر انی از و ند لو اه ود نا کسانی را 
بخدمت گر فته؛ صرده تا وتان و لا نگاو مقاصد شوم تبگا نگان. گر دید ۱ کار مندان 1۳ و 
عفیف بی‌عرضه و بزدل قأم رفته » از کار بر کنار ؛ هوشهای سرشار خمود و گوشه نشین 
کته » برسوائی جدین عصری ‏ امتبازات ناروا سر چشمه جوانه‌ردی وشخصیت درستکاران 
و باك نهادانر اخشكث جر غقر یه که‌مر کزهدایت و الها‌است خاموش گر دیده. کر امت نفس» 
برای‌رضا و حشدودی تنی چند که از لا ی ای بپر اند خانه ذشین وجای‌خودرابدنائت‌و بستی 
میسپر د؛در جلوچشم ۳ مرردم که بگداگی و در کم افتاده » مدازه ها از جمز های 
سپوده گنده شلد ۵ آخرین دینار و هستی ما در 7 سشه‌وران و ولگردان بن‌الملل 
و مقلدین « هولی وود » فرورفته» تنی چند ملیو ثر وتوده بررهنه گردیده, سیاری از مر دم 
۰ بر ه کار ند انن‌که‌سنگر درستکاری را از دست نداد ند هسعی مورونی‌وحتی لا نه اجدادی 
۴ برای اهرار معیشت از دست داده‌اند . 

دیگر کسی بسر گزشت فضائل و جوانمردی قرون‌گزشته که تاریخ باستان را پر 
ساختی 2 تشه ارناف فوع. انا عالیه و شاهکاره‌ای دانشمندان بزرك متائر 
۷ ۰ جونانکه همه در ند عقاید باطله رشان تیر ه بختی وهوسرانی‌افتاده» برای 
دانستن حقوق و خویشتن شناسی ه وقت داریم نه استعداد . 

پس چه‌باید کرد؛ آیا راهی جزتر یت و پرورش افکار عالیه‌داريم؟ براستی که بکوچه 


ان رسیده‌ایم» رعقیف و ۶.لسوف نژ زاگ تعلیم و بر ت؟؛ ان دا تیه بئام» کنفوسیوس چیمی 


هیده 


ی 
( که چندصدسال پیش‌ازمسیح میزیسته) « بك کشور بدون نان وبدون سر بازمیتو اند در 
سایه اعتماد افراد با تکار ؛ حیات اجتماعی خود را ادامه دهد » ولی دون وجود 
اعتمادمحکوم بقناست > . 

آیا به چنین روزی رسیده‌ایم: ما که نه نان ونه‌نیروی ستیز بادشم‌نان ژورمند » ونه 
اعتماد بیکدیگر داریم » پس روزنه آمید کجاست ؟ 

7یا موقع آن رسیده که هیئت حاکمه با وسایل تعایم و تربیت شرط تقدم تربیت 
ولو باینیاد برورشگاه‌های شبانه‌روزی برای نوبا و گان؛ ایچاد اعتمادفررمایند ؛ اگرملتی 
بیسو اد بوده"ولی‌تر بیتوخوی درستکاری داشته باشد * میان افراد نسبت بیکدیگر وهیئت 
حا کمه در برابر جاهعه و سکس اهتماد کار فرما گر دد ؛ همه مشگلات از مبان رنته » امئیت 


(ج ) سر آغاز 
و عدالت اجتماعی و وحدت ملی و رتگاری توده تاهین تواند شد ؛ در صورتبگه اگر 
همه باسواد ۳ » مپندس » بزشك وهزرمند بوده » ولی‌در ستکاری را دلیل بیعر ضگی» 
راستی را اباپی پنداشته » ادب‌را مسخره کرده دزدیرا » زرنگی » دروغگوئی را وسیله 
شرفت دنه یل قاس وا که توف از .بخ برس است مه شود سا رگ » کر ایتکه 
همه دانگاه سموده و دبیلم4 د کتر | باشند شیجه جز [ 4 امروژه در بیش چشم‌ماست 
نو اهد بود . 

نعلاو ه اندیشه گفتار و رفتارسرآن و ییشوایان همیثه سرمشق نوده بوده مزایا و 
مکارم اخلا و اضد!: [ن از طبقاتم< از سر چشمه گر فته بجامعه تلقیح‌میشود. توده‌ایرانی نالابق 
وتات فایذیر تیست ۰ بعکس نو آدی» ناه‌و ش سر یع‌الانتقال » عدالت شمار و جوانمرد با 

1 شدی مسراشد ۲ 
کدام دسته از بادشاهان از کات با حساب وخوش خوئی سر این مردم قیادت و 

سیادت کر ده » ۳1 و کشا نم عبات کاشته شده وبرچم عدالت بر سر [ نها افر اشته‌اند که 
مردم سر باژ زده؛ حق‌شناسی وصاسکزاری نکرده باشند؛ 

عدالت انو شروان س ازع۱ قرن هنوزضرب‌المئل است . فضیات ووای‌بزر گان 
دین؛ شعار ایرانی است. همه یکز بان‌خواهان عدالتیم » شقاوت و داد منفور تاریخ است. 
ادسات‌ما مشعحون از تقد بر داد گری‌وصفات عاله است. »‌قءده و کان: هر خرابی‌ورسوائی 
که در اخلاق ورفتارمر ده دیده میشود» زاده صفات و کردار فرماندهان از خورد و کلان 
است . همینکه خدای‌نضواسته نام‌فرهنك - فساد اخلان ودر کاخ داد گستری ظلم وبیداد 
تقو یت شود » چگونه سل باتقوا و آزاد منش بوجود نواند مد ؟ [نجه از اصلاحات و 
بی ریزی 7"بادی کشور دردوره بیست ساله (۱۳۰۰-۲۰ )اعلیحضرت فقید » رضاشاه‌بپلوی 
بزرك » بدون گرفتن وامی ازبیگانه (ننها ازخوان نمت‌همین کشور و کیسه توده ققبر ) 
جامه عمل بوشید نتیحه اعتماد مردم بدولت وایمان شخص بادشاه وقت » و وماری از 
آرژو و آرمان‌ترقی‌طلبان و آزادغواهان اغاز معر رت وغو تهاق کقعکان: شبداق 
اندوره «ود . 

آری‌نهال‌خاندان‌پلویر | استمدادو انتظارزمان نشانده باخون آزادیغو اهان [ بیاری 
واز بنتتان شور ودودهان بیلوی‌شررد. در یغا که‌ماقدر آن‌مو هبتر | ندانتیم‌وهشتی سودپر ست 
مزدور ببوطن- که همار ه در گرد تعت وناج ویم امون شهر باران نیکوسیرت 2 و 
موجباتانحرافرا فراهم وشاهانر| با چرب زبانی( که خاطرهمایونی سوده باشد) بعیاشی 
وین سای تقوین. واکر از اشراه تقد با هسانسن. و تروش افال کم اقود:نهتناواح 
مردم نو | بر داخته»شکاف وورطه هولنا کی ميان شعص شاه ودولت و ملت بدید آورده 
که روزانه آنر ا گود و متعفن نر گردانیده همه را از حریم آن پرا کنده و ان 
می تما یف ۱ 

باژهم خدانکرده | گر مطبوعات مادر بند بند گي در [ بند (چنانکه سونه‌هاگی‌داریم) 


(ح( رآفاز 
ودر کر و نو وخوس ]ند عداصر طمیف تیگ از :ناهنده شو ند» چگونه میتو اند سود 
همگان قلم‌فر ساگی نماید ؟ 

اگر مطبوعات (جر اید) درمود ط خود خواهی برورش باید 3 می نو اند از اسلوب 
خوشآیند » ومضامين ظاهر الصلاح بپره‌ور گردد ولی از بلندی و تواناگی فکر محروم 
و اهد ماند ۰ 

از اد بی درجود مختاری» جزستایش فضایل مصوعی هدهی دریگ هت ان داشت» 
و از تو لید ابمان درمردم 4 ناتوان و ای بهر ۰ خو اهد ماند " اد یات نو دز ه جر ادد ومحلات 
باید سرچشمه رابطه ائتلافی میان افر اد وطبقات کشور خود (وحتی با کشور های بیکانه) 
دوده ) توافق آرژوها و تمابلات مر دم و آشتی جهانی ر! اداره نموده » نموداری از عفت 

این ۳۳ بجائی است که جر اد و تباید اسب نروی دفاعی و جنگی و 
اقتصادی [ نکشور درروابط خودبا کشورهای‌نم‌ومند قلیفرسائی کنند» ملت‌ایر ان‌جز اژراه 
ادب ونر ست علمی وعملی نمیتواند حیثیت وهستی خودرا -عفظ نماید؛ ما نماید آلت‌اغر اش 
سیاسی دیگران و اقم شویم » <ه بطور یکه دید یم هر و وت سباست جهانگر انه افتضانماد 
دول بزرك باهم میساو ند وبرما میتاژند و بپیچ چیز ما اقا نمی کنند . این نوید ها و 
اظهارات كمك وهمر آهی هر گز از دایره حرف جاور نکرده ۰ عجبا هستی مارا هی بر ند 
وبوعده داد و دهش خود مارا داخوش نموده و دشمن برای ما میتر اشند . 

ارو ره کو همه ما نابینا ونومید تردیده‌ايم . تاریکی فضای میپن عزیزرافرا- 
گر فته, افر اد ازصالح وطالح‌همه دز یگنس گاه فاد بر اه افتاده 4 سر :و شت همه‌نکسان؛ 
ساسله مراب با رتبه بغشی‌ها از میان رفته » رشته وظیفه را گم و سر کلافه از دستمان 
بیرون شده ۰ تلخی وناکامی همگانی گشته . رشته اتفان گسیخته » وافر اد از یکدیگر فاصله 
کسرفته 1 مشاعر اج:ماعی‌ما مختل شده . فقر عه-و هی افر اد را اسمدت به بکدیگر دشمن 
ساحته است ۳ 

درچنین «حیطی طولی نخواهد کشید که مزایای اخلاقی جای خود را ب» تبه کاری 
اجتماعی‌دهد ۲ صفات حمده ورشکست‌شده خدای نو استه تاشاور کوفین نش کر فا وخ که 
قلم شرمنده شده ولی دل شوریده میگوید بگو - (باز دیوانه شدم ز جیر کو) دیدید که 
امید واپست ما در رویداد شپر یور ۲۰ نقش بر آب گردید ؛ فلك سغت کمان چنان تیری 
قلب ایران زد که باید,[نروز را عزای ملی گیریم وتا بسائق ادب ودانش جبران‌نکرده 
سح ۰ ۱ ۰ ۰ ج ‏ ۰ ۰ 
وان له را از دامان مادر وطن نز داییم ازبای اسسینیم ) چگونه همکن است ندون عذو ان 
جنك وجدال بادشاهی را که سرچشمه آمال مردعش بود ( گواینکه کسانیازاو داراضی با 

۱ ۵ / 
گله‌مند بوده | ندید ست بیگانه از کشورمتواری گردد؛ این بیش [مدشوم؛ کذته عودمان بود‌این 


تغمی بود که بدست خود ما کاشته‌شدهآ نروز بشمررسید . براون اینخطررا چهل‌سال پیش 


(خ) سرآخاز 
پیشکوئی کرده وا کنون در پیشگاه مطالمه شما گشوده میشود . ببائیم از امروز از گذشته 
پند ثیر بم . 

اوضاع کده ته » کنونی و [ینده دردفتر ایام ثبت ودر پیش چشم‌ا باز است»میگوبند 
تاریخ نفس خودرا اعاده میکند » هرچه امروز رخ مینماید» کشته دیروز و آنچه در [ینده 
پیش ید کشته امر وز است . 

تار یخ قدم بقدم در ژوایا و قضایای زندگانی مارا دنبال میکند . امروژ دفایق 
حالات وعیش و نوش حتی شیوه خوردن نوشیدن پوشیدن وغفتن ناصرالدینشاه را رای 
شما باز گومیکند . فردای تاریخ نوبت بشما میرسد . میگویند هر کس دو ملك روی شانه 
راست‌وچپ‌دارد»و 7 نراباصطلاح‌مذهبی کر امالکانبن‌نامنده که اعمال‌درونو بیرون‌انسانر اشت 
میکنند- دردعای کمیل که‌از تلقینات مولاعلی است عرض‌میکند « الپی از آن گناه‌و خطاهائی 
که در خاطرمامبخاد وا[ گاهی کر ام‌الکاتبت نیز پنپان میماند» مارا بخشای» ای‌وزیران 
وای‌نمایند گان و نویسند گان دانشمند» باشاهنشاه جوان (اعلیحضرت همایونی محمدرضاشاه 
پپلوی) همفکر یو فداکاری نمائید واين برنامه‌هفت ساله را باعمل‌سایان رسانیدچاپلوسان 
ویاوه سرایانر| ازپیرآمون نخت ودرباربرانید» بيائيی خدمات ووظایف خودرا با مانت و 
درستی‌انجام‌دهيم. اين بباو برروهای خنده آ ور پول لف کن تشر یفاتی مارا از و اجسات‌باز میدارد. 

بس است پول برستی » شرف و آبروی ما بسته بوجود ايران عزیز مستقل است . 
و استقلال »۳ بوجود ملتی فرزانه و متنعم دارد ۰ شیخ میفرماید : « از دست هی چه 
خیر. وازبای برهنه چه سیر > شرافت بمال بیپوده‌نیست»] برو وشخصیت باملاك شهریارو 
ورامی با ساختمانهای چند اشکوب‌ای خیابان نخواهد بود . براون تعجب میکرد که در 
انقلاب مشر وطت چگو ه هینت‌دوات وجامعه مات‌را دشن یکدیگرهعرفی کند . هموطنان 
۲ نزمانپا که دولت را ظلمه میگفتند دوره بشی امیه وخلفای عباسی بود . ایرانی ۲ نانر | 
بیگانه میدانست, و بنام سیاست اقتضا داشت پیشوایان سغخن وقلم آن دولتبا را ظلمه معر فی 
کنند ومردم را از آن ها رو بر گردان‌سازند . همینطورهم بود ستمگر وبه کار بودند . 

ولی بحکم‌سیاست - ابرانی‌میخو است حکومت عربرا ازمیان ببرد. انشماب‌مذهب و 
اختلافات دینی‌را بهمین‌منظور پیش [وردند. دریفا که گرچه بکام خودرسید ند ولی بز یان‌وحدت 
ملی‌ماتمام‌شده چه بعنو انمذ اهب ر [ین‌های‌جور اجورهرقادی گر وهی‌را ازجامعه‌جد| کرده و 
راه مخالفی اختیار وما با نفان و دوروبی بار آمدیم . از صدر اسلام تا کنون روش ما این 
بوده ؛ درتقیه و نفاق ورزیده شده‌ایم ما باید بوسیله تربیت وپرورش افکار بیدار و هشیار 
گردیم چنانکه حافظ فرباد زد : 

جنك هفتاد ودو ملت همه‌ر | عذر ننه چون ندید حقیقت ره افسانه ژدند 

ولی ما برمز آن پی نبرده » زهر نفاق کار گر افتاد » از باشنه در آنده و عدت ما بریشان 
گردیده هر يك ازدایر» جمم بجائی رفتیم . 

رجوع بصفحه ٩‏ تاریخ مختصر ایران ترجمه آقای دکتر شفق ژاده» پاول هرن 
دانشمند ‏ لمانی مینویسد :- 


( د ) سر آغاز 

« از لحاظ دینی تلفر ایر انیان نسبت بعرب کم‌بود » چهفوح فوح بدین اسلام میگر و ید ند. 
باوجوداین. در سایه همین نفرت | ندك بود که مذ‌هب‌شیعه نیرو گر فت» وایر اثر | مر کز شیعه و 
کانون توجه نیمی ازجپان اسلامی قر ارداد. همچنین براثرهمین تنفر اندك بود کهایرانیان 
در بیشتر احوال ازمعتقدات رسمی اسلام انحر اف‌جسته ؛ بمذاهب و آیین های نوظهور 
مبگر ویدند . 

سیاست خارج یکه بشتر پدبد[ورنفاق بوده - ازیراکند کی واختلافات مذهبی‌ما 
حجد | کذر استفاده را :ءرد » او طلو ع صفو یه - سا نه بای در کشورما نهاد و انگشت در 
امور سیاسی ما نمود . 

در ٩۰۸‏ قمری شاه اسمعیل برشیروان و آذربایجان فرمانفرمای مطلق گردید و 
تا ٩۱۳‏ از شرق تاهرات واز غرب تا دیار بگرو بغداد رسید : وتشیم را «ذهبی رسمی 
کرده جنگ ايران وروم که بچتاه قرن متار که شده بود ؛ ایتبار شام مذهب و بتعريك 
ارو پائیان که از ترس سلطنت جوان عذمانی آرام نداشتند آغاز گردید . اين جنگها که 
درحقیقت جناك داخلی اسلام و بر ادر کشی بوده» روزانه بضعف دول‌اسلامی تءام‌شده وقدرت 
ارویائیان بد[ نجا کشید که ترك‌را از ساحل‌دانوب به‌استانبول پس‌رانده و کشورهای[ نور 
نپر و بلاد قفقاز را از دست شاهنشاهی ايران بدر برد » این بود سرانجام کشمکش و 
اختلاف میان سنی وشیعه ( رجوع بجلد چپارم تاریخ ادبی ایران براون » و مقاله استاد 
داندمند آقای اقبال اشتیانی درشماره اول سال سوم اطلاعات ماهانه شود). از آن‌پس 
باز هم بفپرست عقاید و مذهب نوظهور افز ود که در کتاب بدانپا اشاره شده » ودر 
کی تاریخ ادبی وغره یاد وشرح هريكث جدا گانه داده شده است . 

پس هموطنان عزیز- ای ایرانیان پا کدل باید بدانیم که نخسنین شرط وحدت و 
ملیت و راه رستگاری » خوبشتن شناسی است که سقراط آن فیلسوف جپانی میفرماید : 

« اعرف نفسك بنفسكك > خویشتن را بخود شناس -- و سرور ابا » پیامپر اسلام 
فرموده است : «من عرف نفسه نقط عرف ربه > بس هر ]"آنکس ک خود را نشناغنه 
خدایر! نمی شناسد . 
[ خلقر! تقلیدشان بر باد داد ای دوصد لعنت بر آن تقلید باد] 

ما ایرانبان همه از بك نژاد و خاندانيم » بازهم بفپرست عقاید و مذاهب توجه و 
برموز آنها غور و بررسی فرمائید » تا بدانید در دوره مغول و تاتار » روش اخلاقی‌و 
پرورش افکار اجتماعی ما بچه سان بوده و تخم ترا کتک کی از کی و چکونه کاشته شده » 
کدام آفت برای ژوال و انقراض يك واد و ملت بزرك » بزر گتر و موّثر تر از ان 
میتواند بود . ما بیترین نژ اد یکتاپرست جپان بوده‌ايم » اگر بدرستی بافلسفه اسلامآشنا 
و برموژ آن ۲ گاه بودیم ؛ ودر حقایق آن فرو رفته بکنه آن رسیده بودیم ۰ امروز 
بهترین» نرومندترین و رهتگارترین مردم گیتی بشمار بودیم . بر اون برضد اقداماتی که 
از سوی ژوهمسایه بزبان » و از میان بردن استقلال ایران ميشده » دو عبارت حکیمانه 
داره که در دیناعه هم کتات. ندان اقاره کر ده او فرانتعا بای کر ریاد میقود بت 


( ذ) سر آغاز 

‌ تابود کردن رل مهو جود مشععاص وممتا خواه بك فرد 4 یا هلتی- ژیانی است که 
بعالم وجود وارد میآید . بنابراین شرمحض و گناهی بزرك شمرده‌میشود . شکی نیست 
که حون هر دم دنا شویص داده رو دند که مات روم و بو نان فدیم ]نار هنر ی و اد بی 
بزد کی از ود بجای کز اشته و مدان شر از ین حرت مدبون آن دو ملت میماشد 4 


ِ‌‌ 


بایئواسطه» محبت و شفقتی نسبت بان دوملت داشتند . ایتالیا و بونان جدید مورد توجه 
و علاقه شدید ایشان واقع گردیده ۰ و این علا قه باعث گشت که بان دو کشور در ژمان 
معاصر فواید سیاسی عابد گر دد ۰ و من معتقدم که‌ایر ان تیز در ردیف آن دو ملت قر ار 
دارد » یعنی از قوم ایرانی نیز سودهای ادبی وهنری فراوانی بتمدن بشر رسیده است » 
و شابرین معو هنن آن از جر که دولتهای نوزاد دنبا نه‌تمها زیانی است که برخود آن 
ملت و کشور وارد میاید » بلکه ضابعه بزرگی برای جپانیان است > 

این است عقیده بر اون » ولی من عرض میکذم ۰ [ اجه‌از خلال تاریخ استضاط‌میشود 
فلاسفه و بزر گان‌یونان که برروم مقدم‌بوده‌اند؛ دست برورده پادشاهان کیامنش(هخامنشی) 
بلکه میتوان گفت از نژاد ایرانی بوده اند » چذانکه از گفتار سقراط میتراود » آرژو 
مبکرده » دریناه عدالت و در بار قدردان شاهنشاهان در ید که مقام دانش وشخصیت او 
را بیشتر گرامی میداشته » تا حکومت دیمو کراسی یونان که بنابودی او کسر بسته بود . 

در تاریخ امیر اتوران رم معاصر اشکانیان» رفتار فرمانفروایان ایرانرا در تمدن 
نعصر بسی دانشندانه و فرژانه‌تر ثبت کرده اند . نامه شاپور شاهنشاه ايران به قیصر 
خود مدرك قاطم و پر ارجی است و دلالت برعظمت روح ایرانی دارد . 

سخن کوناه کنیم- ادوارد براون- پروف-ور زبانهای‌خاوری وخاورشناس(دست کم 
ابر ان‌شناس) ۳ درپزشکی: نویبهنده توانا واژهمه بالات غمخوار وهوادارایران »در 
نوامبر ع ۱۹۲ بلادی نا گپان‌دچار بیماری قلب شده مرض چنان‌سخت بودکه اورا بکلیاژ 
کار [نداخت ۰ زن مپر بانش ( که در ۱۹۰۰ بربایه عشقی :۷ حد برشتش بزناشوئی او 
در آمده بود ) در مدت هشت ماه باندازه ای در برستاری او خود خوری و 
مدا کاری کرد که خود نیز بیمار گشت . وهنوز براون بهبودی نیافته بودکه زن با وفا بدرود 
زندگی گفت . 

مرك‌زن‌چنان‌درشوهر کار گر افتاد و حدی درحال فکر ومز اج براون خللرسانید» 
که‌دیگر کمرر است نکر ده هفت‌ماه پس از مر كز نش‌در بنجمژ انو به۲ ۱۵-۱۹ دیماه > ۰ ۱۳خ 
بسن ع1سالگی در گذشت. [ گهی‌مرك‌او درسر اسرجپان تاثیر نا گواری بخشید : درایران 
بدهوت انجمن ادبی- مجلس‌سو گواری باشکوهی درتالار وزارت فرهنات برپا و گروهی‌از 
مردان شام ایران ازاو یکی یاد کر دند . 

شرح‌خدمات » سخذر انی و آثار اورا مجله تعلیم وتربیت منتشر ودره‌چله ایرانشهر 
چاپ بر لن*چنانکه گذشت- چپاره‌قاله درچپار شماره بقلم شادروان میرزا محمدخان(علامه 


( ر ) سر آغفاز 
قزوینی) درستایش وسپاسگز اری از اقدامات‌علمی» ادبی» سیاسی وتار یخی ۲ نهر حوم‌نگاشته 
شده است . 

براون بیش از ۰+ کتاب ورساله درشمب گوناگون بزبان انگلیسی دارد که همه[ نها 
درشژون ومر بوط بایران است . بس ازانتشارهمین کتاب تبر بزیان این شمررا « بما [ نجه 
یر ستاز اردات باون ارهر کات فومار کرد ساخته وکارنده که ار شاهری سر زشته 
چندانی نداشته و گاهی به سائق احساسات درعالم شعر مداخله و چیزی میبافم بآن چنین 


ااز وده‌ام:- 


د براون از سر کلك زیبای خویش بما کنج بر گوهر ایثار کرد > 
د یکاخ ادب رنح بیار برد نکو هدیه‌ایآن نکو کار کرد > 


انگیزه دیگر ترجمه ونگارش حواشی من جز [نچه که گذشت چنان‌است که - پس 
ازماموریت (اداره‌ست وتلگراف) اسیپان (درسال ۱۳۲۵) که مصادف با انتخابات دوره 
۵ مجلس‌شورا بود» و آقای‌اءز از نيك‌پی که‌تازه بوزارت رسیده. چون درانتغعابغیر طبیعی 
خود از نشپر کوشا بود» وچنان میپنداشت که رئیس راز بوش حرف شنوی بر ای‌منظوراو 
دربایست است » مرا معزول وهرچند زیان فراوانی »توجهم ساخت ولی ندین بار بمعنو یت 
وشذصیت من افزود - در اوایل سال ۲۹ ۰ غزلی دروصف اتخابات ونتیجه ماموریت خودم 
بهمان شبوه که در بالا باد شد ساخته‌ام که دوفرد از آن مناسب این‌مقال واين است :- 

«خردوفهم نیرزدبه‌پیشیزی کامروز با زروزورتوان واجده‌ولائی‌شد» 
دای خردهند بدو دفتر دانائی را که ترا ]فت‌جان نعمت دانائی‌شد > 

درمیان دوستان قصه پرغصه محیط کنونی همی‌رفت . ودریغ بر عمر گذشته که‌جو انی 
را با حسرت به‌بری رسانیده و از ]نهمه مخوبات و افندهای با ینده 9 ژومیدی کشیده 
تاسف همی خوردیم واز پیشقدمان و شهدای راه [ژادی سغن درمیان‌بوده از بر اون نیز یاد 
میکر دیم. در آن‌میان آقای ابوالحسن بروز ازدوستان دانشمند وهه‌کاران گرامی » ازراه 
دلنوازی وبرای سر گرمی < کتاب‌انقلاب‌ایران» خود را بمن‌ارزانی فرمود و پس‌از یکبار 
مطالمه. چون دانستم که تا کنون ترجمه نشده » بر آن‌شدم که اگر دست‌دهد وتوفیق الهی 
يار و مددکار باشد» ]| ترا رجمه و چثانکه‌مو لف باقطعه‌شمری که‌در ]"ستان دیباچه ملاحظه 
فتقووع .کنات خووو| بپر "نکس که هر گو نه خدمتی کوچك یا بزرك ار راه نام » قدم » 
گفتار با پیکار بایران نموده یا بنماید هدیه فرموده » من نیز ترجمه آنرا که خدمتی 
ناچیز می انگارم بهمان تیب ازهموطنان عزیز اهداء کنم : 

باوجود کسالت مزاج و روحی‌افسرده ودلی آزرده که آخری خود بیشترمحرك‌بود 
در مپرماه ۱۳۲۸ دست بکارشده » ودراندیشهآن‌بودم که چگونه و ازچه‌راه [نرا بچاب 
رسانم که تصادفا پا قایم حمدتقی‌معر فت صاحب ننگاه‌معر فت شیر از که همشپری وازدوستان 
قدیمی وخدمتگزار فرهىك بشماراست برخورده - ایشان‌باخرسندی تمام- فرزند گر امیشان 
آقای حسن [قا معرفت (صاحب ومدیر کانون معرفت تهر ان اول‌لاله‌زار) را معرفی‌نمود که 
چاپ کتاب بایشان واگزار گردد ومنیم چنین کر دم 


دیباچه اجب 
از مساکل قپرا ونگ‌بزیر استه و این مسائل سامه اژ لحاظ سلیقه روحی فزدی شابد 
کمی بپتر ازمطالب فر ببنده تلتی‌گردد - مثلا اگرمن باغ قشنگی پر از گلهای گرناگون 
رنگارنك دارم که از دیدار آن سرشار از شادمانی شده واز داشتنآن بغرد میالم 
1 شعص مادی سودیرستی من کون | دوه رد او ز یار | کر و دور بر بزو حای 
آنپا سیب زمینی يا کلم با سبزی‌بکار که از آن پولی بدست آری, البته من نمیتوام‌با 
او مشاجره کنمی وی ۳ انیت با تمام قوا با او مخالمت تمایم : و فتیکه مر دم وف 
( که بدختانه سیاری از مردم در این کشور میگوبند ) که ایران کشوری است عقب 
مانده که‌دردست مردمش نمیتوا.د [ باد شود ۳ ۳ بسیار » و بهچتر ین , سیله این است 
که در دست يكث دولت ارو بائی خواه انگایش با روس افتاده » در آن دغالت نه بند » 
میخواهد مرده‌ش راضی بوده یا باشند . من‌همانطور که درباره باغ مثال زده»حس‌میکنم 
که کیمیای سعادت و نیکبختی نه راه [هن است نه معادن - :4 راههای‌شوسه و غره 
س در پیشگاه بجقیقات و مزا هیچ سجمز زممتو آند از دست رون اشان نار من ر در نزد 
همین یرداق تایانج آنت که اشغال با آوازها هون ابر انن «قشت یتاکن ها امس 
۳ بل بر هبز تصور شده بر ای همثه غیر همکن است . چه شعجر به رسنده که ان «وقنی 
سر زمین های مر دم نائو ان دست دول نیررومنداروبائی» وط مستو ند ناءموقت بخود گیرد 
وایشکاریرا که [نهپا جسورانه خوداجازه میدهندجاویدان اخواهدهاند. 
دراین‌دیبا چه هرچند بررسی‌عمومی‌در باره‌ارزش ملل کوچث بیموردو [ نراطولانی 
مینماید» ولی [" [نپائیکه ( که دراین روزها متاسفانه | نهابسیار ند) این‌ارزش ر ارد ۳ ۱ 
شاید اذعان نمایند که نژاد ویژه ای مانند یونانیان (در ارویا) بقدریمزایائی از 
معذو یت - هوش‌و هدر به شرا بت عذایت کر ده که‌حق بخصوصی به‌هم آهنگی و غمخو اری از 
مادارند ؛ ودرماندگی امروزه آنانرا باید نوعی از بلاء یا مسائبیکه هچ‌نیرویی نتواند 
اسرحقان جدن 


اس ند یل ار کان کید بشمار آ ورد ٩4۵‏ هید اند تاچه انداز ه بو نانی 


احساسات و عواطفی را دارد » و ۳ من عده کمی‌انکار توانند کرد که استفلال کنو نی 
پونان مرهون افتغعارات باستانی [ نست . 

درباره ایران درا ام کرام شین دار است . چه‌درمیانه»» ملل 
کین که‌ما آشنائی باحوال ] نان‌داريم» بیش ازهمه ایران‌است که‌ما ندیکو احد مستقل‌سیامی 
دردرون‌مرژهای خودهدُور بایرجا ماندی (ومتاسفانه‌ازدوره‌دار یوش بزرك کهدرحجاریپای 
بیستون»فهرست کشورهائ که باح گز | رورشته اطاعتش رابگر دن داشته اند وهماره‌نموداری 
از فراخنای شاهذشاهی اوست فشرده شده ) ومردیکه هنوز با کال شگفتی ازهمان‌نو اد 
قرون و اعصار ( که اکنون نگون بخت تصور میشوند)ونمون ای از اصالت نیاکان خود 
اند در آن‌زیست دارند .- بارها ایران‌بدست یونان . پارتها. عرب. مغول . تاتاروثر کها 
بظاهر مغلوپ گشته. شکست خورده» وفرمانر و ایان کوچك بر آن فرمانقر مامی‌داشته اند 


1 
1 


ام فایر ان 


بازهم تا کنون ملتی‌ممتاز وسر فراز » با[داب و فرهنك ویوه خود پایدار مانده أسث . 
هرچند هن در باره رل سیاه 5 ایران در جپان مپده دا شته با نشاری‌نکرده »و بای ند 
نفود روحانی و معنویت نم ور تب پهناور گیتی بوجود آورده است . 

زردشت(۱ ) که عالم‌موسویت و اسلاممدیونتعاليم و آیین گو ناگون‌او مساهتت: مانی(۲) 


۱ظهور زردشت پیغمبر گرای ایرانی » در زمان گشتاسب و نشستین کسییکه بدوایمان 
آورداسفندیار پسر گشتاست بوده کهپدر خودرا نیز تبلیغ مینمود - زایشگاءزردشت ؛ شهر ارو میه 
(ر ضائیه کذونی) است - بفرمان بادشاه احکام ) کتاب ۲سمانی ) او روی دوازده هزار بوست 
کاو دبافی شده نوشته شده در دخمه استضر بودیعت نهاده - مسردانی پاك دل را بنپگداری 
آن گماشته بودند : 

«در و ردشت صیندمان و مادرش دغدو به و نام خانواد کیش فرو اسب (بورشسی) بوده 
پدرش گاوی داشته که از برك خشکیده درختان خوراك داشت وپورشسب ففط از شیر آن می 
نوشید چه او از خوردن گوشت و حتی روئیدنی تازه خودداری میکرد . 

نوشته اند چون زردشت زاایده شد لب بخنده گشود و وری چنان از بدنش بر خاست 
1 سر ار | روشن ساخت » زردشت در غاری از کوه البرز که منغوش به صبور افلاك و اجرام 
سماوی بوده بستایثو نبایش بزدان میگذر انید . 

میفرمود »خداو ند قدیم‌است وچونان زمان‌و کان او را بدایت و نهایتی نیست دوچیز اصل 

همه <یز هاسصت ۳ و دی - نور مصدر ایسکی و ۶ار یکی منشاء بدبهاست. غداو ند بزردشت 
فرمود؛نور من در [نچه میتاید نهفته است (به کریمه الّنورالسموات والارضش مگمل‌اینعقیده 
ات ) از این‌رو زردشتیان در برستشگاه خود آتش و در خارجح خورشيد را نیایش کنند. 
در تاریخ فرنگیان کیش زردشت به تفصیل ضبط شده از آنجیله است رویای مادر زردشت 
در موقع بار داری او؛ و م-راج ز ردشت‌و گر فتن زندواو تا و ]نش مقدس را از هرمزد و راندن 
شیط ان را از خوده در بار «صلح و آشتی جپانی زردشت میفر ماید : 

ای ۲هورا مزدا بروان آفرینش تأب وتواب بخش بوسیله پارسائی ومنش پاك یرو یی 
دهءتا از برتو آن آشنتی و آسایش فراهم گردد »میدانم ای اهورامزدا تولی ]که میتو انداین 
نیرو ر ابرانگیزد . 

«بیزی» در اثر خود بدام تاریخ شمر ایران در تلو عقیده وداره‌ستتر > چاین گوید که: 
قبول دین اسلام برای ایرانیان سان مینه‌ود» زبرا کافی ود نها بحای هرمزد کلمه مقدس الله» 
وبجای اهریین شیطان» و بجای زردشت ابراهیم خ1 لاله کفته » و در بقبه بطور کلی درعقاید 
قدیمی خود که همانند عتاید اسلای بود استوار بوده‌باشند . رجوع شودبه ص ۱۰ تاریخ عختصر 
ایر ان‌تالیف پول هرن آلمانی تر<مه [قا» دکتر شفق زا.ه مترجم. 

۲ - شخصی بنام مانی - در روز کار شاهنشاهی شایور به پیبری بر خاست و خود را 
فار غل, طای موعود مسیح‌خواند. نقاشی راکه دیگری در آنزمان نمیدانست ممجزه خودوانه‌وده 
و کتای بلام آرصنك با ارژ نك آورد که آمیخته از عقاید عیسویان و اصول دو گانه- نيك‌و بد 
زردشت وعقیده تناصخ هندو ان .ود . 

مدنپا در غاری رگو شه نشین شده گروهی ندو کر و بدند » ولی از بیم شاهنشاه گر یخته 
به تاتار» چین یاهنده ستان۱رفته » نا زمان بهر امدوم اسر هرهز و بر نگشت . بهرامچنین‌وانود 
کرد که کیش اورا پذیرفته» اورا اعتماد حاصلو پیروانش تظاهر برخاستند. پس بافر بهرام 
بر و انش را کشتار کر ده»بوست خودش,ر | کزد ند واز گاه انباشته برصر دردروازه ق کز اشتند. 


۳ ۱ ( مترجم ) 


ذیباچه فد 
که اگر ازخون ایرائی نبود فردی ایرانی بودهءوشریمت شتُفتی بنیان‌نهاد .که قر نها 
دنءای مسیحت و اسلام‌را مجذوب‌خود ساخته,چه اززمین شکافی شهر های ( پنپان‌در ر یگز ار ) 
تر کستان چن ؛ نمونه های ادبی شگفت آوری از او بدست [مده است . 


۳ ۱/9 1 ۱۳ باستان ۹ ۳ رگ (۲( ی" ِِ ی که‌سالیانی 


۱ در ۳۳۹ ر دهم از بادشاهی ماد «ردی شام مروت از امفتر تا برعاسته ۹ 
فر! [وردکه یکی از اصول آن شترا مال وزن‌بود - کروهی بیشماربد و گرو دند ودر 
اه ات ان امر ممینگفت نس هرجیز از جان دار و بان از آن خداو ند است » وویژه کر دن چیز ی 
دوز تفای شام جپان و رای بهپرهیا ی ۳ نوع تباتدت دق میداشد . مز درك خوردن 
ری را حرام وخود اباس پشمین خشدی بو شیدی‌و باز مدو پرهیز گارو روز کار همیگزرانیدی 
قباد » به کیش اودر آمد وناپایان عمر باین او ایعان میداشت - مزدك برای آزمایش عقیده 
قیاد از اوخواست که مادر نوشیروانرا بدو ارزانی دارد؛ ولی الته‌اس ودرخوادت انوشیروان 
]آنانر! از اینکار بازداشت . 

و کی 0[ ۳ تن غا دسا بو ناه خدّر ار او | 
نپا جلو گری نمیکرد - سران و بزر گان کشور 


۱ 
نمودفده وقباه که خود این کیش را داشت از 1 
چون جنین دیدند ‏ همءکان همییه ان ددم قبادر از ندا نی و بر ادرض‌جا ماسی رز | بپادشاهی بر کز ید نده 
و تمد ملات مز دت کرد ند» و لی جون روانش سیار بودند کاری از بیش توانستند برد‌خواهر 
زیبای قباد که در کیش مزدك وبابرادر خویش هم بستر بود » بامکر وتزویر برا.ررا اززندان 
وهانید : قاد از جنپون تذشقه مکشور فباطله بناه برد. »و سار جددی بالاری گر ان تایران 
باز فشت - بزر گان ابران بااز بیم جان یاپشیمانی او را پیشوازی شایان کردند و پوزش همی 
خواستند -- آن بادشاه جوانمرد آخر بی‌همه حتی برادر خوبش راکه به تخت نشسته بود بغتید. 
قباد را فرزندانی بسیار بود ولی نوذیروان از اول منظور مظر پدر بوده اورا گر ای‌میداشت - 
مکارم اخلاق بارشد تدریجی اوروز افزون بود - روزی قباد پسر ر " گفت ای ف-رزند - همه 
کو » صفات واخلاق نيك در تو ی بینم - ولی يك‌عیب توراست که کهان بد در باره‌هردم بسیار 
میبری ؛ تمیگويم مطلقا بگمان خودکار نکنی » ولی درباره مردم تست کمان نك داشته باش ) 
چه‌بد گمانی بسیاری از کار های بز رك‌را متوقف میسازد . 
قباد در ستر مرك انوشیروانرا ببادشاهی بر گزبد ووصیت‌نامه خود را بو بد مویدان 
صیرد که پس از مرك آنرا بمردم فرا خواند. بزرگان وسران کشور بارضا ورغبت هر چه تمامتر 
آنر| گردن نهادند » اما انوشیروان از پزیرش تاج وتخت سرباز زده فرمود: زمام‌امور کشور 
دردست گر و هی ارازل واو باشاست ومن بروفق دادومروت حکوعت نتوانم کرد - چه آ نچهر | که 
در خور مقام وشایته تکالیف خود میدا نم نمیتو انم بکا ر بست‌و باید "رات کلی داده شودوجه 
سا نشیجه اینکار شون ریزی انعامد و ه م مسکن ۰ -4 نظر من نسیت به بسیاری ازشماها 
د ان شده خاندانی چند که امر وز 2 و مورداحدر ام ن‌اند فر دا از کار برافتاده پر یشان 
گردنده ودیدن چذان روزی برمن نا گو ار است. 
بزر گان بشنیدن این‌سخن که‌درستی این افکاررا انکار نتوانتندی کرد» همگان‌یکزیان 
سو گند یاد کر دند که در انجام این دا یراورا پاری کنند وسرازفرمان وی در تیچند ودر منود 
واصلاح اءور ؟شور از بل جان‌و دار ایی در یغ ندار ند » بس انو یرو ان مسئُو مت سلعت ر | 
گردن نهاد؛ و تست اندر زی که داداین‌بود که : بنای‌حکومت براجباداست نه ر قلوب کهجز آفر ود 
آگان کمن را از آن ۲ کاهی نیست» یعنی کاوش و نظارن بر کرداز هماضت نه | ندیشه و اسر ارتان 
وحکمی که‌صدور یابد برموازین عدل‌وداد باید بودنه برهوای نفس‌وجون|ءوریکه بفساد گراید 


تم ونیا 9 

جند باغلفای عبای در سسمر بوده‌است ۰ مر نقا دار < خر اسر انی (۳) که توسط نوماس 
موز وان کان‌انالت اما نده‌نده و کروهن:دیگر کلیعات ندمت ]نها برضد 
بیداد گر ان تازی بو نژ ه امو بان #- رنه ۳ و بار آور خاطر مات ایراار اچاشنی ید و 
دود چات 4تمو د اد ۰ 

بابیان ) دارد» دون مالفه همه از مظاهر اندیثه ارانی که درجستجوی معمای آ فر ینش 
و داش خداو ند .و دواد سر زده - و دز قلی و بپناور اسلام در ۳ ۳ رو رو به بصتی 


د ده 3 6 ر مه آن 2 و در ار یج 1 ران اشیتخ ۳ در توس 4 بندر [آمهد یه 


بالیوی داد کستری بملاح وصواب باز تواند کشت :ار کان ساطذت امیسکام تن و آثار آن بر 
صفحات تاریخ جاویدان بماند . 

انوشیروان چنانکه گفته بود بمر ام‌خود بایدار بماند» اما چون مستقر گردید قصد مزدك و 
مزد کیان نمود» وجون پیروان او بسیار بودند رءزی دوری‌همی‌جسته دربی فرصت بود. 
روایت در برانداختن مزد کیان ِ؟ و نا کون است در تا ریخ طبری مذ کور است که یی از امر ۶۱ 
عرب که‌دید قباد کیش مزدك گر فت» روی از فرمان‌بر تافته بود» و همینکه|نوشیرو ان به تخت بر آمد 
روی بدر گاء او آورد و انوشبروان در در باربدو گفت: « دو آرزو داشتمی‌یکی باز گشت تو 
بپار کاه من ودیگری بر (نداختن‌این کیش نو ین » | تفاقامز دك حضو رداشت‌رو بشاهنشاه کرده گفت:- 
چگونه دوافی آبینی که ازازن ان نر | بذیر فته براندازی - انوشیروان از این کستاخی بخشم 
اندرشده فرمان‌داد اورا بقتلر سانند. سپس تیغ درمیان مزد کیان نهاد ند ؛دارایی و نو امیس مردم 
را پس گرفته بصاحیانش باز سیردند . 

(۲) خرمیه ازاخلاف پروان مزدك که در آذربایجان میز یسته‌اند؛فرقه‌ای بوده است‌دینی 
وسیاسی که‌مدنی پس از گشته‌شدن ابومسام خراسانی بررخاستند.مسلمانان ۲ نهارا زندیق(مندوب 
به ز ند و آوستا) یا (مغف صد و ن‌( از تعره های ما نو یان خوانده کافرشان هدانستنه ؛ چا ‌معتقدبه 
حلول و نجسم خداو ند وبه‌اشتراك مال‌و زن‌فائل بوده‌اند. درسال ۱٩۳‏ هجری بشورش بر خاستنده 
و تفوذ زیادی بیدا کردند تاحدی که درمدت ده‌سان شپرهائی درغرب ایران تاموصل وارمنستان 
گرفته وبا سیاء‌خلیفه مامون جنگها کرده» سبا. خلیفه راشکست داده تااصفهانر اندند. بايك تا 
۰ سال در جنك بود: سر|نجام سردار ایرانی ( خلیفه معتصم ) بنام افشین مامور جنگ بابك 
شده اوراشکست وفرار داد؛ وی‌درارمنستان تسلیم وبانواع شکنجه کشنه‌شد. بابك خودر امظهر 
خدا میدانسته » پروایتی خرمیان اخلان و آداب اجنماعی خوبی داشته و ازبدی بدیگران پر هیز 
میکرده|ند.در بارء نو روظامعت باعمول ۲ بن‌زردشت ومانی ایمان‌داشته اند.(متر جم) 

۳۳ مه میغمیر فایدار کدابه از ۶ائد ابضت سیید جامگان بنام هاشم .ن حنکیم‌ملقت | لمقنم 
است. چه از سالهای ۱۳۲ ۱۳۷ هجری قعری؛ پس‌از گشته‌شدن اوعمسلم خراسانی ؛مردانسی 
توانا باانداهی بلند ورخ‌هابی پرهو »و صداهای مهیت ودامهایی پاك و ی‌شالبه در حعظ رسومملی 
اير ان ۰ دائم شورشهایی برضد خلفا ترا هیسا ختند » و برای حصول مقصود بپقر آن بود نام 
در ن قمام نمایند . 

از جمله | ینمقذم‌در ٩‏ ؟ ۱ هجری‌در ساءان بغار | بر خاسته ادء‌ویحلول داشت‌و بناممعجزه -ماهی 
(طبةی از نور) رل موسرم به نخشب ( که از دیه های ماو ر ۶۱ نپر سمرقند و با راست) بر فر از 
کوهی آنرا طالم‌میساخت ۰ و چون میخواست ناشناس باشد نقابی زربفت بروی میافکند » از 
این روي به بمغمیر نقا‌دار معر وف گردید (متر جم) 

) 


دیباچه سازات 

( ویرانه‌ای عربی و آثاری از باز گشت قدرت ایرانی ) با درقاهره جامعه از هر هزار 
ساله » مارا اژروبای عردالله میمون(۱ )۲ گاهی داده یاد آوری مینماید -- همچنین در 
سوریه - برمرد کوهستا نی(مقصود کوه کرمل لننانورهیر پائبان‌است ) که هدوز بناه گاه 
پروانش میباشد » واز ]نجا مبافین مشتاق دین جدید ایرانی را بدنیای جدید ( منظور 
آمریکا است ) یل میدارد - درتر کیه واز آنجا سوی شرن‌تاهندوستان و تر کستان 
علامات‌افز ايش نفوذ ایرانی از بان-طرزفکر وفرهنك نمایان‌ورایحه ایران استشمام‌میشود . 
در باره ارزش صنایع مستظرفه و آدیبات ایرآن باید بافغاری جدی تری کرد 

چه قالیپای زیبا ؛کاشیها ظروف ونقاشی ايران مظهر احترام » وجالب توجه‌همه کسانی 
است که قدر این هثرهای گرانبها را میداند - هر چند که توسعه سلطنت ادبی ايران را 
فقط يث چند ارویائی درسیاحت خود بطور سطحی در یافته‌اند» و نام چندتن از شعر ایش 
دست کم » فردوسی . سعدی . حافظ و دراین اواخر ( بویژه در دنیای انگلوساکسن ( 
باقن خیاه تور فزن بر سس بافتکان+و هر اف تالف عمان تشص وف هن اعد نت 0 پا دما 
مدیون‌ادبیات ایرانی‌است بلکه بایدمجبور بتوجه‌بود چه‌ادبیات عرب نیز اگر اژ تصرفات و 
هدایای قر یعه‌ایر انیان محروم‌باشد سیاری از بپترین آن فاقد مز یت گردیده گمنام‌میما ند. 
واگر علوم‌امروزه کمی مدیون ایران‌است » نام بوعلر سیذاکانی است که دین قرون‌وصطی 
و همچنین آسیا را بیکی از فرزندانش که از لحاظ فلسفه و طب که تقریبا از آن پس 


عمومیت بیدا کر ده » بسمایاد|وری نماید . 


۱ ا-معلیه پیروان اسععیل فرزند بزرك امام جمفر صادق (ع) را( که‌در ۱۸ رحلت 
فرموده‌است) گوبند» اسمعیل راامام هغتم با امام موعرد با آغربن المه میدانستنه؛ از ایتروی 
سیعیه نیز نامیده شده‌ا|ند؛چه‌عدد هفت در آبت این فر» اهمعت داشته (و بر پای» عقیده ابرانیان 
از دو ه ب,شدادیان پرود م,باشد) 

این نهضت بتدر یج توسعه گرفت » عقاید فاسفی وتعالبم‌فرق بویژه معتزله دراین مذهب 
رسوخ امو د. از روسای این ۲ ین یکی عبد ال مبدون فداح اهوازی‌ایرانی ناد مود که دراو اسط 
قرن سوم هجری ازاهواز برخاسته تاسوربه رفه واعلاف !وخلافت فاطی را( که,عدل و احسان 
مزصفت بودند) درءهر تاسیس کر دنده عمد | لله بشدن دشمنعرب بود. 

سین صیاح که اسلا خرا-انی وازنژاد عرب بوده آخرین پیدوای‌فرقه اسعیله دردوران 
نظام|لملگ ۸۳ محری» ازدر بار ۰کشاه سلجوقی مایوص ودژآ لنوت را کبعنی ۲شیانه 
عقاب است مسر کرد. وچونتصادفا کلمه اامون بعسابابجدی «پاواومکرر 4۸۳ است 4 
حسن آن را ماده تار یخ گر فته و جنبه مذهی با نداده که جگو نه حر وف هم مرافق طالم و 
فیر و زی‌است . 5 
ححن به‌پیروان خود نام فدائی داد» ویش از آنکه با نپا ماموریتی‌دهد؛ از ندئه حشیش 
سر شارشان می-اخت وپشت رادردیده نآن مجسم مینمود؛ و نها نیز :اور کر ده» در اجر زی‌فرهآن 
او ازم‌رك بیمی نءیداشتند. واژه حشیش را فرانسویان به اسان(وزژبیووی۸) تحر یف و بعنی 
آدم کش بکار عیبر ند . ۱ 

مدن دو یست سال حذاشین تام عالم اسلام را دچار ارس و هر اس کرده‌مانند انار شست ها؛ 
بدون عات یاهدف میتی اقدام به آدم کشی میکردند . (مترجم) 


جات دیباچه 
خلاصه» ایرانیان بقدری شخصیت و فرتعیا تلری در شعب علوم‌داشته اند که از 


/ لو کان العلم بالثر با فناله رجال من الفرس » 


همان انداژه که ایرانیانرا نوغ وهدابای هنری است » بياییم برسر صفاتشان - در 


این باره 7راء گو با کون است » ز بر | درحالیکه هر کب ات4 سین ن بان .سر عات 


سی [ ار | 
انتقال - نشاط روح ‏ سغدان دلیزیر و مپمان نواژی [نپارا اذعان نموده » [نهپا 
ر اه "هم به تقلب سغیانت بزدلی » مکی کر امس زان بودن »یی بر نسییی » فاقد عزم و اراده و 
فاسدالاخلاق نیز نموده‌اند. ازاين صفات مذموم بطور غیر‌قایل انکاری درمیان‌عناصر: ر باری 
که مآمورین رسمی ارویا طیعا با [ نپا درتهءاس بوده عمومیت داشته - ولی فقط عده 
کمی‌از کسانیکه درشرابط دوستانه باطیقات مردم بویوه طبقه میانه‌حشر داشته‌بافشاری 
میکنند که این صفات ید همکا نی است » 8 اینکه درجاهائیکه بوده‌اند 1 ین هنتند که 
حکومت ت<.یلی خودسنت ثبضت مشر وطت و اعتر اضش بوگومت بوده است - اجتماعات 
تقلب آمیز و دروغهای شاخدار که نمیتواند کسی را ریپ دهد متحصر به ایرانیان نیست» 
ماهم میگوئیم که درخا 4 نیستیم درحالیکه هستیم» وبا تانتفت ژیادی از رفنن بدعوتهایی 
صر فنظر ميکنيم که درقبول آن اجباری نداشته‌ایم. 
اننکه ابرانان فاقد دلاوری هستند احتی | تهاکسکه در برخی موارد ]ناو اکفید[ 
مورو ات انتهای قر ار داوهاق علافت: ۱ ادعان گرگه ان رات و اشنم (۲۱ 
در کتاب خود ( تار یعی از ابران در فرن نوزدهم ( صفخه ۱۰ مینویسد : سوار ]نها 
با کیال دلاوری روی زمین‌های ناه‌موار و روی پشته‌های کذار رود یا تیفه کوه‌ها و شیب 
های‌تند ناخته از تعانپای وارده بر اعصاب و لرزشپای بدن ‏ فون‌العاده نترس و ساك 
مباشند بت و هنکامیکه از دلاوری طرفی امسته » نشف وم کف 4 که سقغر هتسار 
است ) شعحاعت جای خود را مشهاهت میدهد  .‏ در صفحه ۲۶ منود و« سر بازانشان 4 
در سغتی شکیبا و خوددار میباشند » و کمتر احتیاح به‌چنته و بنه دارند » چند روزپیابی 
روزانه سی‌میل ( ۱۰ فرسنك ) می‌پیمایند » درحالیکه نان وبا سر میکنند» در صفحه 
۳۰ وت ی «در دیا سیاهیانی درتاب وتوان » از خستکی وفرسودگی » مانندسر باز آن 
ايران یافت نمیشود .» 
درصفحه ۲۱۸ درباره شکست ایرانیان از روسپا درجنكث کنسه منم سا ۶ 
دامع ات ودرا ملزم ایک ۳ مطیعی که داشت روگ آرتشرا ‏ 


/ 


م۱( ۳ 18 ۳ ۳ و ۸ ( 0 1-3 
( 2۲(۲۰اوع) 


۳ ۳۷۰ ری و 39 ییوج 0 1 ۳/7 ۵ ساهانی 


ش ۳ 


دیباچه ی 
در دفاع از متصرفات خود در برایر مهاجم ۰ نو شایسته ای تدارك کرده و سیاهیان 
را بعوبی تربیت میکرد . برای درس جلوگیری از بدبغتی گنجه . بهای ارزانی مسی 
پرداخت» . دوباره درصفحه ۲۸۳ خاطر نشان‌میسازد - پیشروی اجباری را فقطلشکر بان 
ايران میتوانند انجام داده بایان رسانند . چه در جنك ۱۸۳۵ نها بكك هسافت ۸۰میلی 
(۲6 فرسنک) را در مدت کمی بیش از ۳۰ ساعت پیمودند ءوبار دیگر در صفحهٌ ۳۸۷ 
تصریح میکند که ؛ سر بازان ایرانی بطور مقایسه ناپزیری سرسفت ترین » زمخت‌ترین 
و شکیبا ترین میاهیان کیتی بشمار انه و علاوه مینماید که » اگر سازمان. امیر نظام 
(میرزا تقی‌خان امیر کبیر) دنبال میشد » شاه ايران در رس ارتشی‌از یکصد هز اره‌ردانی 
پرورش ودانش یافته » مرب ومجپز وبا انظباط قرار میگرنت. 

در باره‌جنك‌محمر۰«خر مشپر در ۱۸۵۷ (در صفحهٌ 6۵۱) مینگارد : وقتی ایرانیان 
از انگلیسان شکست خوردند » سواره نظام و واحد های تویغخانه نها حدا کثر علیات 
رابغوبی انجام داده» بدون اینکه‌ازهدف‌شدن بیم وواهمه‌داشته پس کشیده باشند؛توبهای 
خودرا درست بکار میبردند . 

ان‌که ما وراه عالبتر ین هظاهر شحاعت ابر انی هستبی از ه درشان سر باز ان, ظیفه 
شناس يك بادشاه مستند است , 

اما همنکه ا: 
رگ از جاده او شحاعتشان اوح میشد ۱ ۳5 بایان هیچ ک ۵۵ دست کم 


نان داده اند » که چکونه ایرانی در مقام:عکق مر گرا بیشواز کردهو عپیب ترین 
شکنحه ای توهم با تون را 4 سپ با نشاط بلکه باشیدای ۲ 

هردانش پژوهی ازتاریخ آنها (تار یخ گو بو(۱) کاظم بيك ور نان (۲) وغیره) از 

دون اینکه بخ و آهیم جد رد مطلع کردة 4 از شهدای ختفا [ های ۸۰ ۱۸۵ 
سعن رانیم ۸ تنپا از شر کت باببان در مرك » در برابر زن وفرزندان که باآنپا التماس 
و درخو است میکر دند 3 با را کلمه رد گفتن جان خودرا نحات درد ۰ نها استغامت 
میورر بدند بت که ملا اسمعیل فعی درمقابل شیون ژن و فرزند میخندید - میرز| قر بانعلی 
درو ش سالغعورد زیر در دژخیم اشعار سار فانه : 


بر گنه افو ارام .عویزان بوذ باز کرام آسته کون مرن 
میسرود + سلیمان ان با دن شمع آجن مشتعل رقص کا ن و ای کوشاق شمر 
عار فا نه 
بکدست جام باده ودسمی بز لاف باز رفصی چذان‌میا نه میدانم | رز وست- مهو اند 


جوم 1 ات ۲ توصزرآمی) ‏ ۱ 


سیم 


ای - دیباچه 
و سوی مرك میشتافت » و همچنین از شکیبائی قرة العین زیبا در برابر اتواغ شکنجه 
های نفرت انگیز و صد نفر دیگر لازم زست بشرح و بسط پردازٍ 

اجازه دهید به‌بينيم‌ناپر ماکم(۱) مبلغ مسیحی یزد در کتاب «بتچسال در يك شهر 
اير انی »تالیف خود(۲) ازاین هنکامه چه مینویسد : 

«ایرانیان حق شناسی » وفا داری و ؛یداری نسیت بمراجم تقلید و مظپر ایمان 
خود میکنند» (در صفحهٌ ۱۳۸ میگوید) : «اين صفت را بپتر ازهمه داستان نهضت با بان 
جلوه داده و بنحو قاطعی نبروی ایمان ایرانیان را عرصه نمایش آورده ‏ پسران و 
جوانان‌بزدی,در این نپضت درخدمت موز گاران روحانی‌و بسوی‌هدف مشترك خودزیر بار 
انواع شکنجه های هو لناك‌میر فتند . » 

در صفحه ۱۵۵ - درباره چسارت و تپور بردامنه نها 9 : « یزدی مقام 
باندی درین امر دارد - لاید او باید مقصدی عالی داشته باشد که بر ای رسیدن بارخ با 
چنین نپوری شتاپ میکند . ۱ 

داگر کشتار دسته جمعی بابیان که گاه بگاه در ایران صورت یگیرد هیچ کاری 
از بیش ابرده باشد ‏ دست کم نشان داده است که شعاعت در ابرانیان جیلی است > .در 
تابستان‌مر گبار ۱۹۰۳ »راهی‌را که نوجوانان یزدی بسوی مرك می‌سپر یدند بسبار شگفت 
آور بود . ۲ 

هنوز جنك با بان پشین در شمال ابر ان‌وهه‌چنین دلاوری پردامنه نان درحالی 
که اغلب شیر نون ِ وادار به اذعان میساژد که ؛ موجبات روح سلحشوری در 
متا ظهر ان ایرآ دای استه فزشه ۱۷۹ شتوهفا: 9[ بهه نع کی عم 
مردم نروی 0 با شرابط لازمه حسن اخلاش شده ایشست له »یاییان 
خود | در معرض شپادت. قر ار داده وروی عفاید امریه خوده باتحمل شکفحه های‌سیاری 
که‌در نگارش پر ترفن | وو استا تاد کی مندمایند >. 

هر چندنویسنده که‌ایرانیان را خوب شناخته ؛ بدون هیچ دلیلی ازجهاتی نسبت بصفات 
آن ها انتقاد هائی هم روا داشته . او مطالعات خود را در صفحه۱۸۵ چنین‌دنباله میدهد: 

«بسیاری از اروبائیان که در ایرانیان زندکی کرده قدری درتوضیح اینکه چرا 
آن هارا دوست دارندباشکال برخورده‌اند>. دریزد این‌ناله وشکایت شتر است. ولی در 
اینجا چیز قابل تمحید وخیلی دوست داشتنی هم بسیار است » چه مردمی‌هستند» دست باز 
خوش بن ۰ جذابه بدون افراط در خودیسندی وبالاتر از همه انسانی جدی . ومردمی 
هم‌در | تجاهستند گ ال کسی: با [نبازندگی نما ید ته نم ی‌تواندآ نان‌رابه سندد ۰ 


1 ۹۵۵ ,2016۲ - ۱ 
( منظورویزد است) ۲08" معاعتهم ده دحا ونقعر ۲-۲ 


( ز ) سر آغاز 
بخو است خدا وتاییدات‌مولاعلی(ع) تاآخر اسفند یعنی ششماهه آنرا بپایان آوردم 
ودر نگارش-<واشی از کتب »متا بعی که استفاده‌شده باسپاسگز اری‌در صفحه جد | گا نهیادداشت 
شده‌است وچون اژقصور » لغزش و نارسائی قلم درییش. پوزش خواسته نکر او نمیکنم . 
در بایان امیددارم - هموطنان گر امی بو ید ه خوانند کان؛هر بك بسهم‌خود در اصلاح 
خویشتن که شالوده اصلاح جامعه میپن عز یز است ‏ ابراز یفن انیت سته عبارت 
«خواهی نوی رسوا همر نك جماعت‌شو » را که شاعر بمناسیتی ( چه بسا ازراه تدویق 
بکارهای‌نيك) ساخته (وا کنون‌ضرب‌المثلی دراندیشه» گفتارو کردارهای بد - ,کارمبر ود) 
راهنمای‌خودقرار نداده و آيةٌ کریمةٌ < آن | کرمکم عندالل اتقیکم >را آویزه گوش‌شود 
کرده » کوشش نمائیم که پیرو واقعی مولا شده ‏ از دانشگاه آن بگانه ناغه آفرینش و 
استاد تعلیم وتر بیت جپان - دیپلم گيریم . والسلام علی من‌التبم‌الهدا 
آپران اول فروردین ۱۳۲۹ خورشیدی ۱۳۹٩‏ قمری 
احمد بژوه 
( میرزا احمد خان مبشر همایون شیرازی ) 


متابمیکه در نگارش زبرنوس کناب با فا مر أجوعه ۳ 
۱ - تاریخ سرجان ملکم : 


۲ - تاریخ مختصر ایران تالیف پاول هرن ترجمه جناب دکتر رضا زاده شفق 
(سناتور) 

۳ - تاریخ سه‌سال دردر بار ايران اثر دکتر فوریه پزشك‌فراندوی ناصر الدینشاه 
ترجمه استاد بز رگوار[قای افبال آشتیانی . 

؟ - جلد نخست تاریخ مشروطیت ايران جذاب د کتر مهدی ملك زاده ( سنانور ) 
فرزند شاد روان ملك‌المتکلمن . 

۵ - شرح حال‌سید جمال‌الدین اسد] بادیت تالیت | فا میرز الط ف‌اله اسد ] بادی. 

1 - جاد دوم تاریخ بیداری ایرانیان. تالیف مرحوم ناظم‌الاسلام کر مانی. 

۷ - د ره‌سال اول حبل‌المتین تهران (۱۳۲۵ قءری) مرحمتی آقای حاح مير زا 
عبداله فردانش. 

۸ - سه جلد تاریخ مشروطیت ايران » تالیف شاد روان سیداحمد کسر وی . 

. دوره مجله کاوه چاپ برلین بمدیر بت و قلم جذاب سید حسن قی زاده‎ - ٩ 

(سناتور) 

۰ -محله اطلاعات‌ماها 4.مقا !۷ ت‌بقام [ قای مير ز اعبد الحسین نوائی درتار یخ‌مشر وطه. 

۱ -- مجله روزگار نو چاپ نيويورك ( در دوره جنك ۵>ع۶ر۱۹۰۳۹) 

۲ . کشف تلبیس ۰ با دو روئی و نيرنك انگلیس - ازسلسله انتشارات کاوه 
چاپ بر لن . 

۳ - حنایت روس و انگلیس نسبت بایران بقلم استاد ژرژ براندس از ساسله 
انتشارات کاوه . 

۶ - دوره مذا کر ات‌نعستین مجلس شورای ملی .گرد آورده 7قای محمد‌هاشمی 
مدیر روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی . 

از تذ کرات فاضلانه سایر دوستان ارجمند عزیز که بموقع و مورد خود یادآور 
شده‌ام بسی‌ممنون وسباسگز ارم. اژ آقای محمد وجدانی که رونوشت حکم ناصر الدینشاه 
برای تاسیس شورای دولتی را مرحمت فرمودند بی‌اندازه متشکرم . 

بویژه اژفاضل, محترم [قای مصطافی‌فرژانه مدیرعامل شر کت سپامی چاپ که با 
کمال مپر بانی درهدت جندماهه از فروردین تا بایان چاپ کتاب- دردستوروسفارش چاپ 
اهتمام فررموده‌اند و همچنین از کار کنان با ذون و ایهان دستگاه حروف چینی و ماشین 
چاپ اطلاعا یت کمال تشکر را دارم . 


(س ‏ منابم نگارش 

هرچند اغلاط کتاب اژحد نصاب بیرون است (واژْ خوانندگان "منا میشود » بمحض 
استثباط واحساس اشتباه به غلط نامه مر اجعه نمایند ) 

ولی ژحمات اینکار را تا کسی وارد نباشد نمیتواند سنجید و از لحاظ دستگاه و 
لوازم حروف‌چینی که بشیوه بدوی‌است؛ وجودغلط محفوظ واضطر اری است . امیدواریم 
اولیای شر کت » بویژه جناب آقای عباس مسه‌ودی (سناتور) نباد گز ار این دستگاه که 
انصافا درمطبوعات‌ایران مقام مپمی احراز کرده وموسس گر انمابه‌ایست. کوشش فرمایند 
که دستگاه حر وف چینی را سایه دستگاه مدرن ارویا برسانند و مخصوصا حروف‌ریزی 
که آمر وه گو یا در انحصار بنگاهی است که من نمیشناسمش و محصول داخله است » بر 
وژارت فرهنك است که آنرا از انحصار خارج و درعرصه رقابت صنعتی بگزارند » بلکه 
این نیازمندی روزانه که ۲"بروی فرهنك بسته بدان است رشد تدریجی‌خودرا پیماید و 
بر حله کمال برسد وازمعایب کنونی و ارهد . 

در پایان یاد آور میشود که چون مطالب متن کتاب از لحاظ تاریخ تا اندازه ای 
مبپم ‏ و کوتاه بودچنانکه مولف خود متذ کر گردیده؛ تنها جنبه اخباری داشته . نکارنده 
نااگزیر بشرح و تفسیر گردیده . امیدوارم این اثر ناچیز تاریهی » بسند خاطر هموطنان 
افتد و اگر لغزشی رخداده - بزرگان و دانشمندان بدیده اغماض نگر ند 


تهر آن مرداد ۱۳۲۹ -- احمد بژوه 


کلید فهر هت و علطنامه اف 


از خواننده گرامی تمنا میشود پیش از خواندن کتاب به نکات زیرتوجه نمایند : 

۱ - درفپرست مندرجات ]خر کتاب - شرح دبا وسر صفحه کتاب داده شده که 
هر مطلب را خو اننده ار اده کند بآسانی رد مست تواندآورد-چه‌این کتاب مشدمل بر ۱۱ بتهش 
بعلاو ه سر آغاژ و دساحه ۰ بخش بو تن نامه‌ها و بعش مادداشتها نیز میباشد ‌ 

2۳ شماره صفعات‌سر [ غاز ۳ حروف الا منظور شد ه ودیاچه ناجر وف | بید و 
از دش یکم ۳ بایان کاب شماره صوعجات رو می است ۰ 

۳ سس در فپر سصت مندر جات نام کسا که دراین کتاب بر ده‌شده باتعین‌شماره صفحه 
یابخش و یادداشت مر بوطه متناسب باهمیت داستانی آن شخص است و چون مردان‌آن 
دور ه در آغاو نام -حاجی 4 ممرزا 4 شیج 4 ملا و سر داشته و ندان معر وف بوده‌اند جج 
شایر این این عذو انها بش از نام گز اشته شد ۵ و کسانیکه بلقب معر وف در دهااد 4 تست 
لقب سس اگر نام‌اوهم‌معلوم‌بوده امز نو شته شد هاست و صمناأ نام بار ه‌ای‌جاها وموسسات 
ازقبیل انجمن‌ها و عبر ه؛ درصورت داشتن اهمیت درد ی خو د | مده‌است ِ 

در کتاب اصلی(بانگلیسی)1 4 گر اود دارد-در کتاب حاضر یکمدهتصو بر افز وده 
شده در فهر ست »ند رجات سنون‌و بژه‌ای بر ای ۳ کر فوقارن کش اهر تا 

دایم کیان اش جلوی نامه.ان شعص باه حل بادداشت و شمار صفعحه مر بوطههن گر دیده‌است 

6 .س اسامی کسا که در سر آغاز با دییاجه باد شد ها ند در فمر ست تما و شتن 
سر آغاز ۳ دساچه قناعت شدواست ۲ 
رون است و بر خی از نان که ا مت سز ای دار ند در زیر باد آور همیشوم : 

۱ - در قطعه اهداء کتاب مصرع ششم ترجمه - بجای - این کتاب خود را با 
فر وهی - این کنات ناجز خود ۳ یگ چاپ شد ه. 

۲ - صفحه ۱۳۳ سطر ۱ بجاي - نمایند گان بدل گرفته - نمایند گان پر ل گر فته 
چاپ شده . این غلط مهمی است . 

۳ ست مسر صوفجه ۱۸ و" ۲ را بل نامه 2 سی نوتجنم ل شبرازی > باشد تک اشتیاها .نامه 
شیر ازی 4 ات شد اه 

6 تت سرصفجه 4 - «ملکم خان و ۳-3 آدهیت > ۵ باید بود. 

۵ سه سر ص هقحه ۱۳۸ از بریتانی و نظر به درست است. 

1 مس سر صقحه ۲ -«ظپور بانف باغاری‌ماجر اجو با ] زادیغواه » -بایستی بود ۲ 

۷ - در نام حکیم الملك اختلافی رو,داده در ء(ع نامه اصلاح شد ۵ . 

۸-ر یختگی در حروف و افتاد گی زباداست که خو اننده باید خودتوجه فر مو ده‌اجتهاد نما ید. 

4 درسطر [فرصفحه ۳۱ جله «مشربطیت نمیکند > باید يس از کلمه صدر 
آغر سطر ماقیل خر -وانده شو د ‌ 
مر اجمه‌فرنوده کتاب,خودر | اصلاح نما ند , دمترجم > 


ارسال - ۱۵۵۵ - تا ۹۵۰4۵ 
مات 


پرونسور ادوارد گرانویل بر اون 
۰ ۷ ۵۰ ,]۷ .عمجم 6 ۳۲092۵۲0 


۰ ۲ 
تر جمه 4 
احمد پژو ه 


) میشر همایون اک 


تهر ان ۱۳۳۵ خور شیدی 


ی 


رل ۰ ۱ 7 زگ و ‌ 
اسر کا نون روت دمن 


اهر ان - اول یا بان لاله رز ار 


حق جاب وهر گونه الحاق و نغیبر با تصرفیهحفوظ و مختص‌متر حم است 
۹ 


7 مره رمي هید رمهیمید هر هیمس میم 


ملاحظات موف 


هرچند پاره ای از رویداد های (بعد اژ فتح تبران) مانند » دادرسی و اعسدام 
موقر السلطنه که در آغاژ سال ۱٩۱۰‏ رخ داده » اشاره‌شده - رای علی‌الاصول داستان» 
با باژ گشت مشروطیت ووقایمی که بلافاصله روی داده پایان‌گرفته . در باره تاژه ترین 
رویداد های آن دوره مانند : ترور سیدعبهاله بیبپانی (۱۵ ژویه) . عقب نشینی تفی 
زاده از پایتهت به‌تبریز (اول اکتبر) بمباران وخلم‌سلاح اجباری مجاهدان(۷-اکتبر) 
ژخمی شدن ستارخان وبرفر اری‌مستمری برای او وبافر خان»(۱) آنتريك های سبهدار 
اعظم - جسارت تاژه روسپا بنام گرفتن امتیازات بزور » دربهای بیرون‌بردن سپاهیان 
خود ازایر ان» (يك‌رفتار ناهنجاربکه عنوان گر و گر و کشی داشته » تاجائیکه حتی‌روزنامه 
تایمز بدان اعتراض نمود) وميرك ِِِِ» عضدالملك (در ۲۲ سیتامیر ) که اهمیت 
بسزالی داشته اند قلمفر‌سائی نشده است 
جلو س احمدشاه وباز گشت 0 خود دوره تازه ای بوده که ممکن است 
در آینده بندو شایسته‌ای موضوع جلد دوم قرار گیرد . 


سب میا ران بار كت اتابك امایگام خفا ماهدان ). ون خلم سلام آها و سر اوشت 
ستارخان و بافر خان ن در ز بر بادداشت ۳۷ آخر کناب 2 3 حاشیه شه ه است ۰ ای ی 


یج هی جح موجه ی جح ربج موی یج 


چون چندماه بیش از انجمن‌ادبی شیر ازدر خواست‌شده‌بود که تمه هد ء ۳ موّلف‌را 
بك با چندنن از استادان‌سخن بذعر پارسی در [وردنسه کهز ینت بخش کتاب گردد؛ این‌درخو است 
بموقع خود اجابت نشد . تا کتاپ بچاپ رسید اخیرا (درخرداد ماه )۲٩‏ شاعر بلند بایه 
آژاده و داند‌یند سام - [قای احمد حشمت زاده » سبك‌شیوای خودساخته وفرستادند 
هرچند میبایستی پس‌از قطمه موّلف جای‌داده شود از ناچاری دراننعا که خالی‌مانده بود 
جای‌داده مشود : 


حي ميحي مييحي ي ر يم 


ی خی هبح مر جر ی ری یی مر سوت هي يا ينعي اي اي تم ,+ ی ی و و و هي بل ی تن وی الا خی میم دی-. زیر نیس چم رت ری جر 1 یی 


د با نپائیکه با گفتار نیکو 
بپنگام ضرورت وجان 
, نطق وخامه وطبم شرر ۳ 
2 اگر نودست خدمتهای [ نان 
« با نان بادوصد تعظموتکریم 
« شود کین خدمت کوچك بدوران 
د برای کوشش آنان بپر حال 
د که بانهبودی آین‌زخمها شاد 
« شو دانگیشته آن‌نره شران 


هم از پندار واز کردار نیو > 
کمث کردند مردانه بایران > 
سغنر آن‌یامبارز بوده‌چون‌شیر > 
نمودستند [سان کار دشوار > 
کالان‌باخورد پیدایا که پنپان > 
نمایم من کناب خویش تقدیم > 
کند ثابت :-واد باك ابران > 
اثر بنپددراین‌قوم کهن سال > 
وژاین ز هیر ها گردند آژاد » 


نات ارف یکی نت تذل ان ۸ 


تحي: مهم( 1 


درترجمه معمرغ ششم موّلف‌بجای « این کتاب‌ناچیز خودرا > بایداین کتاب خودرا 
بافرونی> باشه دربا کنوپس اشتباه*ده هت ر چم 


یه یرد رم مهد درد مد رد جرج یره ام مویکو ری مرا کر خی چم هي ۶ هیچ بح رم ۴ 


یی ی ینمی ی ری میت هم ی مج یر و * يم اي اي جر یاه میم ...يم اي يا جسجججتب جتیج. 


۷ 


مه هه ه صضا ۱ 
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۲ 
تر جمه ۱ 


ات ات سا تا رالات تک رت اس اس ات ای ۳ "۳ 


بغمه کسانیکه با ا دبشه » آفتار » با کر دار 
ایر اذر ) هنگام نار مندی <-دمت کرده» 
خی ام باز بان باقام و باشمشیر کاری‌ساخته» 
بار نحی بر ده بسعنرانی با بمیارزه بر داخته » 
خدمات ]نان خواه کوحك با بز ر لك 


باشد که این هدیه نا حیز من انشری 
بر ایا ثبات ۲و شش و اپسین يك نز اد کهن بوده 
بار دیگر جنیشی کر ده» حیات‌ملی خو در ااز سر گر د. 


کت رت کت | ی زا ی ای ای ی ما رم جع رت ات ترتع ترتع 


۱ 
۱ 
۱ 
( 
من این کتاب تاجیز خو درا بدانانا هدامیکنم 
/ 
۱ 
۱ 
ٍ 


کت از وت ای او و ای راطق رای تاش الط ا اس ل کت لت | 


دیداچه 


هن همیثه » در این اندیثه بوده اء که موّلف » در آستان کاب خود جپات 
وهی + ونقطه نظرءیا کمان مطلو بیر| که خود در بیش دارد » به و ده کوضرد کر در 
افیا زهری و له تباید 

اکنون من این کتابر | از لحاظ دشواری با تطبیق حوادث با انتقاد بطرفانه از 
وقایم معاصر » وان يك اثر تاریعی و به چنین منظوری بوجود نیاورده ام . سلکه 
نخست‌با گرد آ وری من بم سنجش اطلاعا نیکه در دستر س بوده پر داخته».سپس به پر وردن‌شمه ای 
از آنچه مرامطءئن در بدست [آوردن نتایج‌میساخته گوشیده ام . 

يك حفیقت [شکار بلگه بکواقعیت مسلم؛ ‏ همینکه «صورت قضیه و اعماا ی دره.] بد : 
هرچند رضایت از آن کارها هم حاصل شود » باز نه تنپا ؛ اختلافاتی در عقایف یاتعبیر 
قضایا رخ مینماید. بلکه در باره قضات واقبه شا و تردن تناها رش نیا 
مباحثه در مبانی رضایت و توافق وقتی بجاست که تواند مارا به نتیجه رساند . درمثل 
9 در رهگزر شواهند برك مقصد بروند ۲ الیته آنها متوانند بامشورت وصلاح‌یکدیگر 
بچتر ینر اهر ادر پیش گيرند ؛ ولی| گر یکی از [:مابخواهد به قم‌رفته‌ودیگری به‌شمران(۱) 
رود؛ دیگر مباحثه ومشورتآنهاییورد وبیپوده است . 

باتوجه بدین اصل - درقضه‌موردیحث ‏ [نجه‌را من در این کتاپ آورده ام طبق 
اصو ل زیر خود رامجاز میدانم راه بررسی‌را بادقت بدیشان‌اختبارنمايم : 

نغست اینکه- در این‌عالم تنوع‌وتحول یایکنواخت نبودن؛قانونی 4 عالی ».و 
کیفیتی بس ژیبنده است . 

درم که دراین جپان هر چیز خاصیت دای خود را میبخشد . یابطوریکه با بی‌ها 
عبارتی دار ند . < بپشت‌موعود فقط در سابه تحقق شون دانی آن ,دسته] بده نه‌با اختیار 
با دوش در انتغاب اوصاف عوالم ی یفن 

سوم اینکه موضوع بحث ما خواه افراد ۷ بافیت دراه تاو دعرون 
موجودی نازنین بزیان جپان و بثابراین کار بسیار پست و شرورانه ایست . 

این اجتراد بااصول,سلمه, مانند همه مسائل احتجاح ناپزیر که‌قائم بر اندیشه ۳۳ 
کقلی. اشکترع نه. ها رفن ۳ بلکه مصداق دارند - ولی نظر کلی شخس‌در بسیاری 


- مّلف این در انگلتان مذال زده که در دو خمط مخالف قر ار دار ند و چون رای 
خواننده میپم بود تعبیر بغم و شران شده‌اند - مترجم 


دساچه ۱ دب 1 بت 

اینگونه روایات را همکن است باضعاف نوشت. ولی من تصور میکنم [نچه شرح 
داده شده برای اثبات اينکه من در عقیده خود نسبت بایرانیان که دارای صفات حسنه 
هستند تنهانیستم کافی‌است » و سزاوار اند با شرایط حیاتی بختیار تری از ] نچه تا اان‌اواخر . 
در بپبودی وضعیت خویش بر غوردار گردیده بهر همند گر دند 

باید دانست [نانکه با اهانت ‏ وگستاخی دربارهٌ ایرانیان سغن میرانند ؛ عمومایا 
دروغ پرداز » يا هوچی منفی بافی هستند که برای شهرت خود در سیر اقالیم مجال‌بررسی 
وقضاوت بی‌طرفانه ای از روی متانت درباره يك ملت را ندارند - يا مسافرین قطبی که 
دريك گردش شتاب زده ازخلیح فارس تادریای خزر.داستان ها واظهار عقیده ارو پائیانی 
را که در سر واه خود برخورد کرده کلجچت کرده اند » وبرای خوانند کان خود بايكك 
آب وتابی که مکی برخیال بافی فرببنده وماخوذ از افسانه های شرقی است ( که با 
ایران همان اندازه تفاوت دارد که نروژ با پر تقال) نقلمبنماینده ویا امتیاز خواهان‌ناکام 
یسیو مر ات شنت هاش مه از طر ق وب [ تایه ر وان دوستا هیا ار انا و افته 
و کاملا آشنائی بزبان آنها پیدا کرده‌اند » مانند آقای ناپر ملکم صفات دوست داشتنی 
را در نپاد آنپا ژیاد دیده و آنحه تحسین کرد است کم نبوده اند - ازخودم بگوبی 
من به‌محبت اخلاص مندانه زیادی در بارهآنها پای بندم» وقضاوت میکنم که بهتر ین عنصر 
ایرانی‌نه فقط معاشر روشن فکر قابل توجپی است. بلکه میتوان اورا یکی از + وفاترین 
دوستان فدا کاری که برخورد باو امکان یزیر باشد دانست . 

کار کنان نپضتی را که من در صفحات [ینده نام برده و سعی داشته‌ام از لحاظ 
پی بردن به [نارتار یی»ورشد 7 نها گفتگو شود درست عبارتنداژ - مشروطه خواهان ویا 
ملیون» یعنی مخالفین حکومت استبداد ( خودسری) مشروطه خواه یی کسبکه آرزومند 
قانون و شورویت » بحای خود معتاری ومطلی العنانی است که زمام اختبار مقدراتمر دم 
در دست شاه بوده » واو ارباب غیر مسئول حیات - حیثیت و دارائی ]نپا شناخته شود . 

ملیون,مخالف دولتیپا با ,اصطلاح قدیم در بار پس مشروطه خواه يا شوری طلب 
ضد مستبدین ( طرفدار خودسری )است که بهتر بود بآنپا نام کنکاشیون و همایو یون 
داده میشد . 

اینپا همه بحای خود » ولی اختلاف سن ملت و دولت چند کلامه تفسیر لازم دارد . 
چه از لحاظ شرابط اشتراك هدف . نباید دولت وملت باهم اختلافی‌داشته بلکه بایدحسن 
تفاهم و دست کم ائتلاف میان این دو موجود باشد » ژیرا ایرانیان بقدری طبعا اسبت 
به پادشاه خود مطیم|ند که شمار آنها شاه پرستی‌است» و من خود ایمان دازم که | گر 
سلاطین اخبر ایر ان‌خودرا وطنخواه بخته » داد گستر » ودوربین نشان میدادند » مردم‌بر ای 
حکومت عامه یا شوروی قیام نکرده یا بپر تقدیر » در دوره ما چنین در خو استی نمی‌شد . 

چنان؟» علیه شاه اسیل .شاه عباس کبیر » یا کریم‌خان زند. هر گز ایرانیان‌قيام 


سین سه دیباچه 
شورش گر ور ۰ این وقتی بود که مرده دریافتند کورگان دارد براء .گان از دست 
مبرود. که بمتافعشان در بر ابر دمن خی خیانت میشود که موجودت مستقل دینی ۰ ملی ۰ 
وطن؛ و حیاتشان نیز تهدید بناودی ميشود. که و بدرخواست شر کت در حکومت 
کشور کردند, 

روزنامه نگاران‌ارو بائی‌چندی,و دیگر نویسند گان » بدام‌تفریح» روی پارلمان‌ایر ان 
اند طوطیان قصسار گو کلبه « محته- خنده آور #را در مفعسات شود مک 
هی ساختند . رهم0۵ عتصم)) 

من بجر گت میگو يم که با وجود نداشتن راهنما . در رئوس‌مسائل . اجتماعات اتتلافات 
و برنامه‌مبارزه . حقیقت بیشتر و ءزم‌راسخ تری در این کمکش ایرانیازسیاست خودما 
انشا بوده‌است . 

در تمام این هنکامه ایرانیان برای همان موجودیت خود که لاژمه يك ملت است » 
وجدانا چنگیده ودراین مورد اجتماع با مشروطه خواهان بحق نام ملیون خود گر فهاند. 

هت با اف ها با وان موس ده کی از اسان بویژه در موقم کتونی آین نام 
( ملیون) با غرسندی تلقی نمیشود . و بدون شك این نها قاضی‌رفتن‌ها » از عقیده یك 
باندی‌از انگلیس‌های بنام ء که‌مخالف آنپا هستند سرچشمه گرفته» و سیاری از محافل 
نقون ردو مامووین راضیی یش هقف انکلیس با مض ری انلس کلیه ان فشارعهای 
دون دلیل را که در مفز خود برورانده اند در باره ملیون ایران روا داسته هر چند 
که من آرزومندم نکته مهمی راکه تاآخر دنبال کنم این است که درایران حزبی که نام 
قام کو نا کوی ‏ قا ماه مه وه ا مار امه مر فا اساسا زهدن 
وطنخواهان است؛ که برای ترقیت ]زادی . خویشتن داری و بالاتر | همه استقلال ملی و 
«ابر ان برای ایرانیان»قیام کرده همان‌هدف ار (.ه است که کاملا در صفعات [ ننده‌نشان 
داده خواهدشد ‏ که باضدیت کوته نظران و خود خواهان با سیاست خسلاف وطذتهواهی 
ناصر الدیتشاه » و نفوذ ید اندیشانه اه ن الساطان بمعرضش نمایش آمده » و نوه او م<مد 
علشاه | نر | تکمیل نمو د . 

و اما درباره این کتا بکه نه از روی‌میل‌بلکه با تاسف »ار نشاط انگیزادبیات 
پارسی را بخاطر ورود در افلیم‌خشك پلتيك بین‌المال» از دست داده‌ام » تنها برای این 
بوده که خود تِ دک 


سزاوار بوده ۳۰ دبده‌آند ۸ دنل ۵ باشم <ه بر ای من فو ریت داخته که تا نجا که 


مر بن غفاء ی در همدردی با ماتی که سقید ه من ار ۱ 7 چه‌نا کنون 


در نیروی من است قلوب هموطنان‌خودرا برای یاری‌این مردم تحريك نایم * زیر امذافم 
وسوه‌قضاوتبای برومندی علیة نپاست. و سوءاستفپاط هائی نیز متو..» هدف و آ[رمان 


دساچه کج 

آنها گرویده » ومن امیدوارم این بداندیشها را ناآنجا که درخور اين کتاب است از 
میان بردارم. 

بطوربکه‌من اطلاع‌دارم کسانی هستند که اگر بخواهند میتوانند خیلی بهتروجامم‌تر 
اژ این ؛ در باره انقلاب ابران آثاری بار آورند اما به بسیاری از آتان این شعر معروف 
تلع و نله اس که 

« آن را که خبر شد خبرش باز نيامه » 
باشه. مناسب ثر دیگری ۰ 
«ستاند زبان از رقیبان راژ که تا راژسلط ان‌نگویندباز» 

از اينکه خود من شاهد وقایمی که دراین کتاب نگارش یافته نبوده حقأ نارسای 
توصیفات آن‌را ادعان دارم » ولی ازسوی دیگر » من نهتنها با بازبگران وقایم بلکه با 
سیاری از خبر نگاران » چه ارویائی وچه ایرانی » چه دوستان و بیگانگان ( که‌ازحدود 
داشتکن و نفع من بدانچه مربوط بسعادت ايران است واقف بوده اند ) تماص داشته 
و ] نهابا ابر ازصمیمیت سر شار چیزی را ازمعلومات ومشمودات خود ازمن دریغ زداشته‌اند. 

علاوه از مندرجات کتاب] بی وسفید - وجراید اروپا استفاده کرده اثری نزديك 
بعقیقت برداخه , داستان انتقادی خودرا با اعتمادی کامل بوجود [ورده‌ام - چه از سن 
هیجده سالگی‌باینطرف که۰ ۳ سال‌میگز رد کمترروژی را بدون خواندن ؛نوشتن یا گفتن 
فار سی گزرانده . و همیشه کوشیده ام » در روح ؛ ژبان و معنویات مردم‌ایران بیشتر 
فرو بر وم . 

پس من درافکار » آرزو هاء و آرمان‌این مردم جامع و کامل تر از ییکانگانی که 
مدت در از تری ازمن درمیان آنان گررانده اند وارد میباشم » وبا انتشار اين کتاب( که 
چه بساممکن بود مطالبی از انظار پنپان مانده واز صف آنار نابدید گردد) و همجن 
از نشربه دخلاصه‌وقایم‌جاری ایران> که‌درژانوبة۱۹۰۹ بقلم‌من‌مستقیما از کتاب‌تار یخ ییداری 
ایر انیان نگارش‌یافته( که‌من درمواقع‌مناسب‌از آن کتاب یادآور شده ام) دانستنی هايي 


بدست خواهد [مد(۱) . 


۱ - چرن از صفعه ۲۱ نا ۲۵ دیباچه را مولف اختصاص بچگراگی نافظ وتحریف‌نام 
اغهاص و اصطلاحات و :هي ممانی القاب ایرای داده که فقط بدر.. فرتی و لانين زبان‌ها 
میفورد » و خود مولف این کات را برای‌ر اهنمائی وعلم ]نان گو شزد کر ده‌است‌و بر ای‌خواانده 


فار سی» ضرورت داشت» از تر جمه آن که از بد یپیات بشمار میباشد؛ خو دداری شده‌است. متر جم 


سی3 - دیباچه 

در پایان - من بایستی سپاسگزار گروهی از دوستان که مرا در تألیف این کتاب 
باری کرده‌اند باشم» بویژه میرزا محمدخان قزوینی» که کلیه مندرجات‌را بر رسی‌و تصحیح 
فرموده » چند یادداشت گر انبها نیز برای من فرستاده است. شیخ حسن تبریزی که همان 
گونه کمك‌را درقسمتی زاين کتاب‌ازمن دریغنداشته مستر [ لفرد رژرزو۱30۵0 ۸۱۱۳۰۵0 
که از روی لطف زحمت تدارك فپرست ضمیمه کتاب را بمهده گر فت . 

تشکر ات من‌نیز مرهون چاپخانه دانشگاه ۵ ۱101۷67511 برای مر اقبت 
و حسن سلبیقه‌ایکه درباره گروار ( پیکر های) اين کتاب بکار برده» وهمچنین دوستان 
ومخبر ین ایران» که عک-هائی‌را بااطلاعانی برای‌من‌فرستاده‌اند؛ میباشد . 

همکاری صمیدانه گرمی که خوی ایرانیان است » شعله اشتیان مرا فروزان تر و 
پای بندم ساخته » واز پیش امیدوارم که اين کتاب همان امیه و آرزو های مرا در قلوب 
دیگر آن سروراند . 
۱ ادو ارد - گم بر اون ۳۵۷۲۵6 6۰ 0۷2۳70 :1 

۳ سبتامبر ۱۹۱۰ 


۳ 


1 


نی - 


ال ان 


بسن 


اسد | با 


دی فش 


2 


با 


۳ 


بخش یکم 


سید جمال‌آلدین - ثبر مان اناد اسلامی 


درتاستان ۱۹۰۲ اژمن خواسته‌شد يك سغنرانی برای طلاب دانشگاه که‌در موقم 
تعطیل در کامبر یج ما نده بودند بکنم : 


دراین‌نطق من روی باره‌ای ایرادات نسبت بوجود جبهه اسلامی( که مبنی بررسخنان 
دوست مهمان خودم بود) طورجدی وروشنی پافشاری کردم که در واقع کشف بدیپیات 
شمرده میشدچه بنظرمن قضیه موضوع بحثرا از زمانیکه عنوان اتحاد اسلامی درغرب 
مطرح شده بطور کلی نوعی از تعصب شناخته‌اند درصورتیکه این نیز مانندته‌صب اتحادیه 
نو اد ژرمن با ادادیه نژاد اسلاو با امیر اطوری پرتانبا و در بادی اهر جیز دیگری 
جز جنبه دفاعی و مبنی بر ریشه اساسی دیانت عمومی که کمتر از ریشه اصلی نژ ادی 
نیست تمیباشد . 

لیکن بدون شكث وقایم اخیر درمیان ملل اسلامی هوای برادری واشتر اك منافم 
بیشتری را مرجب گشته درست مانند فعالعت اعادبه کار گر ان که از اتحادیه های 
کار فرمایان بوجود آمده چه‌دول‌هستقل اسلامی باقیمانده( تر کیه - ایران وه‌راکش) که 
از طرف دول معظمه ارویا که منفرداً يا مجته‌ما نهدید به استثمار گشته مآناثرا دار 
وءتوجه خطرساخته وخورد خورد ناگزیر به پایداری و استحکام موقعیت خود شده‌اند . 
باایوصف همکنست ها درخن خود عنوان نبشت اسلامی بدان دهیم , 

بیداری مسلمانان دنیا که کمابیش درسی یا چپل ساله اخیر از تظاهرات سیاسی 
بامذهبی در تر کیه- ايران - مصر- مرا کش قفقاز - کر یمه وهند سر ژده دون شك 
فتح ژاپون درجنكك با روسیهآنرا سریم وهم[ هنك تر ساخته- چه این فتح بصورتی در 
آمد که آسیائی را مساح و مجپز کردهآنهپارا شایسته و قادر نمود که درصحنه پیکار با 
مپیب ترین ارتش اروپائی روبرو ومنظور خودرا حقا ازپیش ببررند - ولی بیداری را 
باید قدری عقب تر برد - نهضت اصلاح طلبانه تر کیه که برهبری شناس افندی - ضیاه 
باشا و کمال بگ بنام جوانان ترك و بهتر بکوئیم تر کهای نوین ( رجوع بتاریخ ادي 


1 یو گر افی‌جمالاادین 
عثمانی تألیف کیپ شود) که منجر باعطای مشر وطیت در ۲۳ دسامبر۱۸۷(قریبا پنجاه 
سال پیش گردیده ) و دراثناء روزهای تیره جنك روس - ترك تحلیل رفته و با تحکم 
ظالباته‌سلطان عيدالعمید. ساقط وغفهفتت. اانکه نا کیان ور افخار آشزای بر خلات 
انتظار در ۲۶ ژویه ۱۰۸ ( درست یکماه پس از ویرانی پارامان ایران بدست شاه و 
افسران خائن مزدور روسیش) مشروطیت تر کیه تجدید حیات نمود . 

نپضت ملی مصر که از سال ۱۸۷۱ آغاز و با عصیان عربی باشا منجر به اشفال 
آن‌درسال ۱۸۸۲ توسط انگلی سگردید ‏ نبایداژمیان رفته ومرده بنداشته شود چه [نار 
وعلالمی اژفعالیت آن درچندساله اخیرهو بداست . قیام اير ان که منتپی باعطای مشروطیت 
دره اکست ۱۹۰ ازطرف مظفرایدین شاه گردید مدت کوتاهی با کودتای ۲۳ ژون 
۸ در فترتگذرانید. محققاً ممطوف ,مخالفت [ شکار ای‌مو فقیت آمیز در اعتر اض با تحصار 
تنبا کوو ناشی از آن بوده اصت - و این افکاری که سبب آن هنگامة غير منتظره جامعه 
ناراضی وموجب[ گاهی قاطبه مردم ایر ان گر دید دست کم بنج باشش‌سال پیش ازطرف 
مردی برجسته که عزم دارم شرح مختصری ازاو دراين فصل بدهم تزریق شده بود. 

هنوز اين مطلب درپیش‌گاد بررسی است که آیا مردان بزرگ مصدر نهضت های 
بوک هنت سب با تصتهای. کلان مردانی بزرگ هو دا ضماً وراک - ولی دست کم 
این دو کیفیت‌غیر قا بل جدائیازهم‌اند ودراین‌دونوضت مسلمانان بسوی یگانگی وآزادی 
هیچگس مانند سید جمال‌الدین رلی چنن شایسته و برجسته ایفا نکرده است و قدرت 
خلاقه این یگانه مرد - بامعلومات شیگنت آور - پشت کارخستگی ناپذیر -دلاوری‌بی باث- 
فصاحت فون‌العاده چه در گفتار و چه درنگارش باطلعتی گیرا و شاهانه - او یکباره - 
فیلسوفب - نویسدده - هن ور و روزنامه نگار بلکه بالائر اژهمه مردی سیاست‌مدار 
که درمقام مداحانش يك وطنغواه [قامنش ودرباره دخواهانش معترضی بس خطر ناك 
مینمود - او يك یادوبار بیشتر کشور های اسلامی و پایتغت های ارپارا دیدن کرده و با 
مردان سیاسی و پیشو ایان معاصرخود چه‌در شرق وچه‌در غرب گاهی دوستانه و بیشتر معترضانه 
روابط نزدیکی داشته است . 

وسایل‌بیو گرافی اوخوشبختانه مته‌دد ولی همه عر بی‌است (درفارسی فقط در کتاب 
بیداری ایرانبان تألیف ناظم‌الاسلام شرح مبسوطی از اوضبط شده‌است) شرح مختصری 
نت او ز ند گانی او دره‌قدمه رساله رد طبیعیون که در حیدر [باد دکن درسال ۱۸۸۰ اصلا 
فارسی تأألیف کرده ودر بروت بسال ۰-۱۸۸۵ ۱۳۰۹قمری بعر بی‌منتشر شده میباشد. 
بیو گرافی دفگری در باره مرك او در ۱۸۹۷ درقسمت دوم مشاهیر الشرق جرجی زیدان 
صفحات ۶-1 که درسال ۱۹۰۳ در قاهره انتشار يافته داده شده است .- مطالب 


انقلاب ايران رک 

نازه‌تری را مجله المنار مصر انتشار داده ومطالب متعدد دیگری ازفعالیت درخشان او 
درهر مرحله دردست انتشار است . 

بزر گترین و مشپورترین هوا دارش شیخ محمد عبده مفتی بزرك مصر است که 
با وجودیکه خود او بدون شك بزر گترین مفکر و مدرس اسلامی معاصر بشمار است 
همواره افتخار باستادش سید جمال‌الدین مینماید - اینپا اول در۱۸۷۱ درمصر یکدیگر 
را ملاقات و زاين تاریخ بیس ما نمودار وآثار قابل اعتمادی از بیو گرافی سید دردست 
داریم وی براق؛آوایل ند کانی و پیدایشش فقط شرحی دردست داریم که نه تنها 
ضمیف است بلکه اشکال افغانی و زایشکاهش درافنانستان بودن وچگونگی استفاده‌های 
دوره جوانی‌اورا پیش میاررد . 

این‌فتره برهمه ایرانیان وهمچنین مورخین بزرگی مانند ژنر ال هوتن شنید ار (۱) 
ثاست است که او در اسد[باد نزديك کابل زائیده نشده وقطما در اسد[باد همدان ایران 
تولد یافته که دراینصورت اونمیتوانسته درقضایای سیاسی اففانستان بسالهای ۱۸۵۷-۲۸ 
که خود تصریح میکند واردشده‌باشد- چنین تصور میرود که چون او يك ایرانی واقعی 
بوده - بااذعان باففانی بودن میخواسته درمحیط سنی جماعت[ نجاروز گاری‌را با[سایش 
وامنیت بیشتری بگذراند - ازطرف دیگر ازحمایت بی‌اعتبار حکومت ايران که نسبت 
برعایای خود دارد بر کنار باشد . (۱) 

نابراين بحساب خودش سید جمال‌الدین درقریه اسد[باد نزديك کانارازشهرستان 
کابل در سال ۱۲۵ قمری < ۱۸۳۸-۲۹ میلادی مولد شده - پدرش سید حیدرو » 


ِ ۰ 5 شش بل دس یت سا دس ریبدت ماس ومیت اجری هی 


میت ند تیصصی‌حی و ویو 


۲ «یاغبامط 6688۲۵ ۱2 
(۲) طیق مندرجات کناب پیداری ایرانیان خلاصه تعقیقات و نظریات مولف از متابع 
عربی این است که سید ایرانی و اسیت افغانی بودن را فقط از لعاظ حفظ و صیانت بشودداده 
و در شرحی از بیو کرافی او نوشته شده که دوست محمدغان ,در بررك امير عبدالرحمن غان 
داراگی سبد حیدر را ضبط و او را نا گزیر بسکونت درکابل نمود که در ندت مراقیت‌و نظارن 
نزدیث باشد . 
هچدین در بیداری ایرانیان متذ کر است که محل تولد او در هفات فر سنگی هعدان 
وه فرسنکی کنکاور (دهکده اسد آباد) که ۰۰ ۸حانوار و چپار هزار جمعیت‌دارد بوده پدرش 
سید حیدر فقیری بی سواد بود از پنج‌تا ده عالگی سید در مکتب محلی درس خواند» درهشت 
سالگی او خواندن ونوشتن فارسی را فرا گر فت وتر کی رانیز میدانست در ده سالگی از نزدبدر 
کریخت و بسلامتی بپمدان-اصفهان و مشید رفته و بالاخره بانغانستان سفر کرد ودر آن جا 
الگلیسی را تحصیل نمود با وجود بر اين از ملیت ابران استنکاف وهر گونة روابطي را با 
[سد۲ باد هیدان تعلم نمود . 


ی زند گانی سیدجمال‌الدین 
مدعی است که از اخلاف سیدعلر ترمذی و از نسل‌نوه‌پیغمیرص - حسین‌فرزند علی‌این ابوطالب 
مباشه بت در کودکی بدرش به کایل بایتغت افغان رفته - از کود کی او هوش و سرعت 
انتق ل عیتیر نان ,د ادف وجون سر هش ‌سالگن ریت برش برنت اور یه کرو 
درمدت ده سال بی در بی بیشتر - علوم اسلامی يه‌نی صرف ونعوعربی - معانی و بیان 
تاریخ - حکمت الهی اسلامی - عرفان - منطق - فلسفه عملی ونظری - متافيزيك - 
ریاضیات - تجوم بت طب و نشر بح تارفن گرفت. : 

درهیجده سالگی بپندوستان رفته یکسال وچند ماه در [نجا پاره‌ای علوم‌اروپائی 
واداپآنانرا آموخت- از نجا عازم حح‌شد با فرصت و فراغت‌خاطر بگردش پرداخته 
ازهر راه وهرجا رفته بود بالاخره در۱۲۷۳ قمری ۱۸۰۷ مبلادی نشپر مقدس (مکه) 
ز سر سمم مس بکشورخود باز کته هد مت دو ست محمد ان وارد و در جزث هر ات 5 4 
سلطان احمد شاه بسرعم وداماد او ]نا را ا رال ؟ ذرده بود باآن امیر‌همراه‌بود. 

دوست محمد غان در ۱۲۸۰ ق - ۱۸۹۶ م مرد وشرعلی بامارت نشست - بدا 
4 نصیعت وزیرش محمد رفیق غان امیر نومپیای گر فتن ودر بندآوردن سه بر ادرانش س 
محمد اعظم - محمد اسام ومحید امین گردید که سید جمال‌الدین بهشخص اولیه ( محمد 
اعظم) خود را بسته بود . برادران هريك ازاستان خویش فرار کرده جنك خانگی در 
گرفت -عاقیت محمد اعظم و بر ادرزاده‌اش عیدالرحمن (امیر سایق) بایتغت را اشفادو 
محمد افضل بدرعبدالرحمن را که ژندانی بود نجات داده و او خود را امیر غز نه اعلام 
وه فوتبال بعدمرد واعظم جانشین اوشد ‏ سردجمال‌الدین را نعست وزیری خود 
ی کرد وت رهبری عافلانه او بکار امارت برداخت که ممکن بود تدامی کقو را زسر 
قرمانروائی خودییاورد- ولی اژحسادتی که بو یشاو ندان میبرد .مایل نبود کسی از[ نها 
را بمقامی بگمارد مگرجوان‌ترین وبی‌تجر به‌ترین پسرانش را . 

در این هنگام امیر شیر علی رقیب او شر و ع به اشغال قندهار کرد که فورا از طرف 
تین از بوافز اه کاش رمحمد اعظ م ( که امیدوار بود با این کار شعاعانه توجه 
خاص پدر را بخود جلب ید مورد حدله قرار گرفت؛ برخلاف این آرژو او با دویست 
ری از ستاهیاتشن هنشت مفوت‌عان کی ان ی کرو کان وغل امین 
گردید - شیرعلی ازاين پیش آم- نشجیم هبملت رز هقی تیف و زرط رف | تکلمم 
که ول بی‌حسایی امش همین فر ستادند تقوبت شده بالنتيجه بر کنده ساختن برادرخود 
محمد اعظم و بر ادرزاده اش عبدالرحمن توفیق یافته اولی به نیشابور (درایران) ودومی 
به بخار | فر ار اختبار کر دند . 


هر حند سم بل جمال#الدین واسطه سیادت و نفود شمصی حود درمردع از انتقام آمیر 


انقلاب ابر آن ی 
شیر علی درامان بود ودر کابل‌ماند - ولی بس‌ازچندی ترك‌دیار خویش را عافلانه دانسته 
+ابراین دوباره هنك حح نمود که را بروانه امیر عازم مکه شود - با این درخواست 
موافقت شد بشرطیکه اواز راه ايران نگذرد. چه امیر می‌ترسید مبادا بهار باب سایق خود 
محمد اعظم به‌پیو ندد با پزیرش این شرط در ۱۲۸۵ ق و ۱۸۸ میلادی سوی مقصد 
رهسپار گردبد - درهندوستان ازطرف حکومت با احترام پذیرائی ولی اژدیدار رهبران 
عسلمان هندی » گر تحت نظارت حکومت ممذو ع‌شده ویکماه پس‌ار ورودش با يك کشتی 
دولتی ره سو گز ( نندرمصر ) کسیل از | نجا برای نخستین بار رهسبار قاهره و اه 9 
توقف چپلروزه خودآمد وشدی بدانشگاه بزرك ازهرداشت وبا بسیاری‌از آموز کاران 
ودانشجوبان مصاحبت داشته وبرای چند نفر ازخواصآن در دفتر مخصوص خود سخنرانی 
می‌فر مود 

بجای رفتن مکه سید جمال‌الدین تصیم بدیدار استانیول گرفت ودر آنجا از طرف 
علی‌باشا مپین ویر وسایر اشراف بایتخعت عنمانی از او بذیرائی شایانی شه - ششماه 
س از ورود عضو بت امن دانش ۳ ۲ کادمی ش کر وی نع ۳ و در رمضان متا 
۷ آن نوامیر- دسامیرت ۱۸۷۰ - ارطر فتحسین‌افندی مدیردار الفنون (با دانشکده) 
بر ایابر ادخطابه‌ای جهت دانشجویان دعوت گردبد- نغست او به ندانستن‌تر کی‌چنانکه 
رورا ات اه یواست ون ها فان واه رای ون و اش کر 
نوشت و بصفوت پاشا وز بر فرهنك وقت سیرد که بنظرشیروانی‌زاده وزیر پلیس ومنیف 
باشا رسانیده شد وبتصویب همه [نها رسید - بدبختانه شیخ‌الاسلام حسن فهمی افندی که 
به سید حسد میورزید وبرای تباهي نفوذ اوتاب نداشت ه.ینکه سید خطابه خویش‌را در 
حضور گرره ممتاژی از مردان نامی دولت و ارباب جراید ءیخواند .. شیخ با فرصتی 
نو امک مر اقب ود .49بان هوق نتفای اقفر امری انا و اف از تاد سید 


ص ک 


بیاید - سید درخطابه غویش هیئت سیاسی و کشورداری را با بك واحد زنده‌ای‌مقابسه 
کرده چنین توصیف کر ده‌بود گه- اعضاء ی | اک کو را کون هذریو تعلیما نی مسباشند مْلا 
شاف یت راز ای کر اش کند کعاوور سا ونان تصش سای اعضا شین 
گفت این اتتتخ: زر کنجات جامعه بدن انسانی» لیکن همانطوریکه بدن نمی‌تواند دون‌روح 
رز نده‌نماند» روح بدن اجتماع هم (منظورهیت جامعه است) با ازرسالت الهی با تعالیم 
فلسفی زنده‌میماند هرچند این دودر عمل ممتازاند - اولی لهلیفه ااسي‌است که با کوشش 
پدست نمی ]ید بلکه موهبت خدائی است که بهر کس‌مخیت اوعلاقه گیرد عنایت می‌شود 


درحالیکه دوعمی ۳ 3 یل و فکر ی توان رف سرت آوزد ۲ ] نپا از حپات ِِ سز 


تتعة ممیذاز استاتبول 
متباین اند - چه پیغمبرمعصوم وخطا نا پذیر است ولی فیلسوف میکنست گمراه شده به 
خطا رود. 

شیخ الاسلام فپمی افندی باين لمات چسبیده وسید را متهم کرد که گنته است مفام 
پیغمبری صنعت یا حرفه است وپیغمبر- صنعتگر يا هذر پیشه است - کار به اهل منابر و 
مطابم کید وبا حرارت مورد بحث این دودسته واقم گردبد - سید مصرانه بدفاع خود 
پرداخت و نمیغواست این اعتراض بکرسی نشیند تا سر انجام بمنظور مسالمت و آراعش» 
حکومت تر کی امرداد برای مدتی سید استانبول را نن , از [ نا دو باره در ۲۲ 
مارج ۱۸۷۱ بعصر بر گشت . 

سید جمال‌الدین قصد داشت مدتی اندك در مصر بماند ولی ریاض پاشا اورا دیده 
شیفته استعداد ونبوغ او گردید وماهیانه هزار پیاستر (بول عثمانی است ) بنام مساعدت 
از حکومت بر ابش مقررداشت. انبته نه در برابرخدمت معینی بلکه باحترام يك‌چنین‌مومان 
منور الفکری این مبلغ منظور گر دید . 

دانشجویان‌وسایرین که شهر نی [گاه شدنه او را واداروحاضر نه‌ودند که‌درغانه 
خودش[نها راآموز گار باشد - به باس این‌حسن استقبال سرشار مر اجعین - جدیدترین 
جزوه هائی از انواغ علوم اسلامی - حکمت الپی - فاسفه - فقه - نجوم رعلم اسراررا 
ندر یس و شر یح میفررمود. 

نفود و شهرت او درمصر روزافزون شده توجه خود را »آموزش هنرادبی‌موثری 
به شاگردان خود معطوف و آنها را بنوشتن مقالات آزمایشی درموضوعات گوناگون 
ادبی - فلسفی - دینی و سیاسی وادار نمود - دراین تاریخ تا و تک مه مهن وگن ٩‏ 
نامی‌ترین آنان - عبداله پاشا فکری - خیری‌باشا - محهد باشا - مصطفی پاشاو هبی 
وچند تفر دیگر بوده اند درمصر وجود داشتند - ولی اکنون در سایه کژشش سید که 
مستازم سباسگزاری است شماره اوسقد کان جو آن باسر عت رو بفز و ن یگذ اشته است . 

ایا در باره حس عداوت و حسد دره‌قامات معینی بدید هد . طره‌داران مکتب 
قدیم درصدد احیای تعلیمات فلسفی خویش بر آمده ودرعین حال متر ویوان(۱)قونسول 
جنرال انگلی سکه بعد هالردویوان شه از تعلیمات سید ( بعذوان فعالیت سیاسی ) بد گمان 
شده نزد توفق پاشا که بتازگی خدیو مصر شده بود سمایث کرده او را وادار 


بصد و رحکم تبعیدسید باشا گرد ووفادارشابوتر اب(۲)نمود - این واقعه درسپتامبر ۱۸۷۹ بود 


۰ ۲ 2 ۱ 
۲ بوجب شرح مندرج در صفحه ٩۸‏ کتاب بیداری ابرانیان ابوتراب اصلا در خدمت 
۳11 سید مجید طباطبا ای مچتود بوده بعد از و نا کیشان سداب جمال الدین ده و در سفر ها با او 


«و دهاست 


انقلاب اير ان ۷ 
وسید دوباره راه هند پیش گرفت ودرحیدر [باد دکن مامن‌یافته در "نجا رساله ردماهیوت 
سابق‌الذ کر خود را در۱۲۹۸ هجری‌قمری ۱۸۸۱ بچاپ رسانید . 

درسال ۱۸۸۲ نیضت مصر جوان که مظپر اراده سیدجمال‌الدین شناخته میشد و 
ناو گرم از تبذیر و خودسری خدیو ومخالفت به مداخله و نفوذ بیگانه را در امورمصر 
هدف اساسی قر ارداده‌بود. منجر شورش عربی باشا - بمب‌اران اسکندریه - جنگ 
تلالکبیر و اشفال مصر ازطرف. بریتانی گردید - پیش از ظپور کشمکش مصر حکومت 
هد سیدجمالالدین را از حیدر [بادبه کته احضار ونا بایان زد و خورد وشکست‌ملیون 
ممر درباژداشت بسربرده سیس رخصت یافت هثد را ترك گوید. او تست بلندن رفته 
چند روز توقف و بعد بپاریس رفته سه‌سال در[ نجا بماند . 

درتوقف پاریس بدوست ارادتمندش شیخ محمد عبده مفتی سابق مصر که بواسطه 
شر کت درقیام ملیون عصر در ۱۸۸۲ آواره از وطن شده بود درییوست- واین دو به 
ایجاد روزنامه‌ای هفتکی بنام عروةالوتقی بزبان عربی بمنظور سیاسی ولی درمعنی به 
ضدیت با انگلیس اقدام نمودند - از این روژنامه که بغرانسه نیز لقب رشته نساگسیختنی 
(حبل‌المتین)(۱) داشت و درشماره 7 خیابان مارتل :کارش مییافت من فقط شماره ۱۷ 
مورخ ۲۵ ستامیر ۱۸۸6 آنرا دارم . 

چنین برمیآید که آنروزنامه درماه مه [ نسال شروع بانتشارنه‌وده‌باشد- چه آخرین 
شماره آن ۱۸ بوده‌است_ حکومت انگلستان از حملات آتشین وتوسعه نفوذش در هشد 
بوحشت اندر شده ورودش را بهند غدغن کرده و محتمل است که با بکار بردن وسایل 
دیگر ببقای آن خانمه داده باشد - سید جمال‌الدین درمدت توقف خوددربارس بان 
فرانسه را تاانداژه‌ای فراگرفته و نظریات خودرا ده جراید اروپائی انتشار میداد و با 
رنان (۲) مباحثه فلسفی روی علوم اسلامی داشته است . در مطبوعات انگلیس - روسیه 
تر کیه و مصر - مقالات سیاسی او منعکس و بزعم رجال سیاسی انگلیس او يك شخصیت 
قابل توجه و همچنین نرسناك تلفی میگردید - با این وصف - او دراين دوره (۳ساله) 
درسال ۱۸۸۵ بلندن آمده و بامستر رانداف چرچیل(۳) سردرومو ندولف (4) و 
من سالیس بوری (۵) که میغواست نظریات او را در باره مهدی که در سودان بدعوی 
برخاسته بداند مصاحبه کرده است - بطوریکه از روایت مستر ویلفر بدیلنت )٩(‏ بر میا د 

اين دیدار * ها ۱ لحاظ آمکان موجباتی ؛ نو کا آمدن با او بوده است . 


ا ۳ 280011 - ۳ ۲ عاوان(موورلم] صعررا 1۵ ۱ 
ال ۷۷ مورا ره 
بات ۷۱۷۱۱۱۲۱۵ اه 7۲ -_ ۵ 


سا سیه‌جمال الدیدز پار پس 

"باسقوط عروت‌الوثقی سید جدال‌الدین پاریس‌را بعزم مسکو وسنت پترز بورغ ترك 
گفته و در آنجا باخغوشآمدی‌هرچه تمامتر پذیرفته شد وچپارسال در [ندیار بماند(۱) 
دراین مدت اوخدمت بزرگی برعایای مسلمان روسیه ازبدست آوردن بروانه چاپ‌قر آن 
و و دیگر مذهبی نموده است . 

هنگامی که سید هنوز در بابتغت روسیه میزیست - ناصرالدین شاه بآنجا رفته 
بود ابراز اشتباق بدیدار او گرد ولی اوبصاحبت همایونی اعتنا نلمود- هرچند پس از 
اندك مدتی ملاقاتی بت آنها در مو نیخ دست داد - شاه تاکید فرمود که سید با او 
بای آن بر گردد و یاو تکلیف کرد که صدر اعظم خویشش خواهد ساخت ولسی او 
بعنوان‌ابنکه می‌خواهد پاریس برای دیدن نمایشگاه برود اول امتناع نمود تا بالاخره ‏ 
روی اصر ار شاه نا گزبر گردید ودر قال بل کرآزت دوش ش شیخ عبهالقادر که باو گفت 
چگونه او می‌تواند تورا دعوت وبتعهد خود وفا نماید در حالی که می بیند شما بی‌پرده 
در تقویت مذهب نستن سعی می‌نمائید - پاسخ سیداین بود «فقط برای تفر بح از خر دی 
زحمافت اوست »> . 

با وجود براين با شاه همراه و بایران رفت و در آنجا مسدتی بماند -- هرچند 
پس‌ازچندی متوجه تغیی نامطلو بی دررفتار شاه‌شده وخواهان اجازه بر گشتن بارو با گردید 
و این درخواست بصورت ناجوانمردانه ای‌رد شد. از ] نوقت سید در ]ستانه شاءعبدالظيم 
۱و اه وب رت 9 2 ی 


۱( از قرار تم او ۳ روسیه ر دیدار رده اس مد کشا ۳ 2 
پس‌از عدم کامیابی از حصول تفاهم قناعت بش با اولیاء حکومت انگلیس و بار دیگر 
درسال ۱۸۸۹ پس ازملاقاتش با ناصر الد.نشاه درمونیخ که امین‌السلط ن اورا بعاموریت 
محرمانه‌ای به وزارت خارجه روسیه اعزام داشت - موافقی شرح نکر اف مذدرح در 
صفحه ۲ مشاهم الثرن ( جرجی زیدان ) سید برای نخستین بار نا بدعوت تلگرافی 
ناصر الدینشاه در اوایل سال ۱۸۸ بایران رفته بوز ارت جنك منصوب و در اصفپان 
ظل‌السلطان را ملاقات و بالاخغره باحصول اجاژه عنوان تغیر آب و هوابروسیه بر گذته 
است . سفر دوم او بایران در سال ۱۸۸۹ بوده که منجر به دومین تبعیدش ( در ۱۸۹۰ 
شده است . 

"۲ نقل از کتا تاپ‌شرح حال سیدجمال‌الدین اسدآ بادی بقلم سید لطف ال اسد] بادی 
هم‌شیره ژاده سید - از نگاه مطبوعات دین و دانش تبر یزصفحه 0ع۱. 


ازء این مکتوبی که درج می کنم بطوریکه اطلاع داریم دو نسخه ببشتر موجود 
نیست که اصل آن "زد [قای معتضد الملك (نواده مرحوم قوام الدونه) است- اصل نامه 
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مرحوم سید جمال‌الدین اسد[بادی بناصر الدینشاه قاجار بدست میرزا علی اصفر خاناتا يك 
انتاده ومعلوم‌نست نظر شاه رسانده با نرسانده باشد. 

پس ار فوت اتابك این نامه دربیت اوران منشی او بیدا شده . وراث منشی‌مد کور 
]ثرا بپمسایه خود داده اند و بعدا دست بدست گشته بآ قای معتضه الملك رسیده هنگامی 
که معتضدالملك‌حا کم شاهرود بوده بمرحوم تیمورتاش اطلاع دادند که جنن‌نامه‌ای نزد 
حاکم ز بور هست. 

مرحوم نیم‌ورتاش حاضر شد آنرا بپر مبلفی شود خریداری نماید - ولی معتضد ‏ 
الملك متءعذر بود که حتی مبلغ پنجپزار تومان دادند و راضی بفروش نشده است- بنابر 
این قرار شد سوادی از آن :وشته شود - جوانی که مامور استنساخ نامه بود دو نسضه 
سواد برای‌جناب د کتر غنی فرستاد بدبختانه نسخه متعلق‌بمرحوم تیمورتاش ماننه بسیاری 
چیزهای دیگر وغالب اسناد ومدارك ژندگانیش بیئمای شهر بانی رفت واين سخه را از 
تون ذقیمت آقای د کتر غنی که محمو عه‌ ای از نوشته های مشاه بزر گان ایر آن می 
باشد بهست آورده ام . ( ر متاخیزابران شماده ۷) 

اینك نامه 

عر بطه داشت سده سسنیه عالیه وعتبه رفیعه سسابه اعلیحضرت شاهنشاه اسلام پناه 
ایداللّه بال‌دل و نصر هبالحق وشید دولته بالحهکمة وصانها بقدر»عن کیدالمختلسین و حفظها 
قوة ارادة عن مکر ال تنین وخداع المنانقین واعز بعز اه کل‌الاسلام والسلمیت آمين. 
در مونيك وقتی که از شرف وعد احترامات و اجازه مصاحبت مو کب همایونی در مسزه 
طرب‌بودم در همان معضر اسنی جناب امین السلطان وزیر اعظم چنان پسندید که 
عاجز برای اصلاح سضی امور ضروربه اولا به پطرز بورغ رفته -- پس از انجام آنها 
بایر آن بیایم. 

اعلیحضرت شاهنشاه اقام نله به و دعانه العدل استسسان فرمودند درشب همان 
یوم الثرف پنجساعت جتاب وزیر اعظم با این عاجز مکال.ه نمودند - خلاصه اش آنکه 
اولا دولت روسه ووجال و ارباب جراید [نراحق نیست که ایشان را برجاص و نشانه 
سرپام‌ملام نمایند واز در معادات ومعانده بر [یند - چونکه ایشان یی جناب وز بر اعظم 
مالك وصاحب مالك نیستند ورتق وفتق امور شقدرت اسان نیست و دیگر آنکه مسئله 
کارون و بنك ( بانك ) و معادن قبل از ارتفاء ایشان برتبه وزارت عظمی انجام 
بذیر فته است . 

پس حین ورود بطرزبورغ باید درنزد وزارت‌روسیه‌ابراء ذمه وتبریرساحه ایشان 
را بنمایم و تبدیل افنکار فاسده وزراء روس را درحق ایشان داده ‏ حسن مقاصد و نیات 
ایشان را دربارةٌ دولت روس مسجل کنم ثانیا از اين عاجز خواهش نمودند که به مسیو 
گیرس رئیس الوزراء ووزیر دول خارجه ومستشار های ایشان و یلنکالی و زینوویوف 
شفاهاً بگویم که ایشان یعنی جناب وزیر اعظم از برای اثبات حسن مقاصد خود در هر 
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حال حاضر ند که ازطرف روس طریق سهلی ارائه شود -- درظرف چنه روز مسئله کارون 
ونك ل(بانك) ومعادن را حل نموده حالت سابقه اعساده نمایند - این عاجز چون تجاح 
مقاصد جناب وزیر اعظم را عین رضایت پادشاه اسلام پناه می‌دانستم به پطرزبورغ عود 
نمودم وچند نفر را که درسیاست مشرق زمین با خود هم مشرب می دانستم چون جنر ال 
برروچف درحربیه وژنرال ریختر در وزارت دربار وجنرال اغناتیف سفیر سایق روس‌در 
استانبول ومادام توویکف که از خوانین نافذ الکد.ه وغالبا در مسائل شتاشته: 42 در 
ميان روس وانگلیس است می کوشد ناخود متفق کردم و در ظرف دو ماه سست بار با 
مسیو گیرس وبا مستشار های ایشان ملاقات کردم وپیش از آنکه درمقاصد جناب وزیر 
اعظم شروع نمایم اولا دراین سعی می‌نم‌ودم که بادله و براهین سیاسیه و باعانت هم 
مشر بپای خود ثابت کنم که ملاح دولت روس درمشرق زمین آنست که علی الدوام با 
دولت ایران ا در مسالمت وعهودت ومجاملت بر ید وسفات گیری و مضاصمت ننماید 
و در ضمن هروقت سخ و سماح اعلیحضرت شاهنشاه اسلام ناه را در اترك و اراضی 
تر کمانیه وجا های دیگر خاطر نشان می‌نمودم - چون دانستم که این مطلب اصلی‌مسچل 
شد ومقبول گردید واز برای ایشان‌انهر اف روی دادو آتش فشیشان‌فرو نشست در آن‌وقت 
مقاصد جناب وزیر اعظم را پیش نهاده گفتم وزیر اعظم بنفس خود در مونيك ( مونیخ ) 
بسن گفتند که بشما تبلیم کنم که ايشان حاضرند اگر شما طریقی نشان دهید که موجب 
حرب وسبب غرامت نگردد مسئله کارون و بنك ومعادن را حل نمایند وموازنه سابقه که 
درمیان دولت روس وایران وانگلیس‌بود دوباره برقرار کنند ودرتلو این ءطلب[ نقدر 
ک» ممکن بود درتبرته ذمه جناب وزیر اعظم وحسن مقاصد ایشان درحو دولت روسیه 
کوشیدم چنانچه دوبار هم اين مطالب را از پطرز بورغ بدیشان نوشتم. 
مسیو گیرس ومستذار های ایشان بس از[نکه مکررا ازحس مقاصد و نیات عزم 
جناب وزیراءظم بر صیف ند گفتند ها باید دراین مسئله باوژ بر وزلت ووز یر مالبه اولا 
مشورت کنیم وبامبراطور حاصل شور حودرا عرضه نمایم بعد از آن اگ, طریق مناسیی 
بافت‌شد که بدان توان حل‌مسئله را نود بشما شفاها خواهم گفت که به نپیج جواپ بجتاب 
وزیر اعظم برسانند . 
البته اگر اين مسئله بنپجی حل شود که موجب مخاصمه درمیان دولت ما ودولت 
ايران نگردد بهتر است - پس از چندین بار مشورت در مسلك بلتيك یکی برای خود 
ویکی برای‌جناب وزیراءظم تعیین نموده . یعنی گفتند که اگر جناب وزبر اعظم می 
خواهند ابواپ خطر های آبنده را به بندند درجواب رسالت این دومسلكث را بدیشان از 
طرف‌ها تبلیغ کن وچون هريك از ماخط حر کت بلتيك خودرابر ای‌دومسلك معین قرار 
دهیم مسئله .خوده. خود بلاغر امت و جد ال حل‌شد سیب رضایت هه امد ور دنت واین‌عاجز 
شادان وخرسند شدم که باقوت الهیه بتنهائی توانستم پس از اطلاع تام از مسالك‌سیاسبه 
قضیه رو درمشرق زمین خدمتی بدولت اسلام نمایم و وزیراءظم را از خود خوشنود 


کرده باشم: 
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چون بتهر آن‌رسیدم درخارج شپر توقن‌نموده بجناب وزیر اعظم اطلاع دادم -جناب 
ایشان خانه حاجی ممدحدن امین الضرب را تین نمود که درنجا فرودآیم وایشان‌را 
مپماندار مقرر :مودند واین عاجز مدت سه ماه ازجای خود حر کت نگردم شر ازیکبار 
آنهم اعد از نکیاه که عز شرف حضور حاصل شد و ,دان نوبد های ملو کانه مفتخر 
1 

دراین‌مدت جناب وزیراعظم هیچگونه ازاین‌عاجز سئوال نکرده که دربطرز بورغ 
چه واقع شده جواب آن مستله که ترا برای آن بدانجا فرستادم چه شد دراین مدت‌چند 
بار به‌ضی از حاشیه خودرا بر ای‌احوال پرسی‌فرستاده وعده ملاقات مفصلی می دادند و چون 
مدت طول کشید از کیفیت مسئله سئوال شد ودر جواب گفتم که تا هنوز از طرف ویر 
اعظم استفساری نشده است وسیب راهم نمی‌دانم - دروقتی که جناب وزیر اعظم‌بوزارت 
روص معلوم گردد - ,ا هبه آن محاجات و مجادلات ونبلیغات مجملانه این عاجز در 
بطرزبورغ -- ایشان اين امر را مجرد ملاعبه و بازی واهانت وتحقر ,یا خود حیله 
سیاسیه که مقصود کذف افکار طرف مقابل است (کاشکی‌ستوال می شد و کشف افکار 
میگ ردید) شمرده سفارت خود در دارالعلافه تپر ان نت آفته: تقو وشات کهشتتهها زب 
ادین ازطرف وزیر اعظم شفاهاً بعضی تبلیغات نمود -- اگر وزبراعظم می خواهند که 
دراين مسائل داغل شوند - راسا بنهج رسمی باسفارت روس درتهران يا باسفارت ابران 
در بطرزبورغ مکالمه نمایند . 

وسید جمال‌الدین که بنیج غير رسمی بعضی تبلیغات نمود پس اژاين طرف بگوید 
مقبول نیست (لاحول ولا قوة الا باله) راه رفته ورنج کشیده باید رجوع قهقری نقطه 
ار لین کف (شکفت) عقده حل شده را دو باره محکم کردن (شکفت). 

اعلیعضرت شاهنشاه اسلام پناه نتایج اینگونهحرکات را بضرد خدا داد دیپلوماسی 
از هر کس بهتر می‌دانند - جناب وزیراعظم چون ازمضون آن تلگر اف مطلم شدند 
برخلاف عادت سیا-رون جپان بجای [نکه تاسف نمایند که چرا افنکار وراه روص وا 
در این‌ممالك استکشاف نمودند وجواب‌های ایشان را استماغ نکردند ( بعرب صاحب ) 
گفته بودند که من چیزی بسید جمال الدین نگفته بودم که بوزارت روس تبلیغ نمایند - 
من ایشان را بطرز بورغ نفرستادم . 

انا ه وانا البه راجمون - اينك نسبت معکوص - اينك مشکل فیبیم - اينك نتیجه 
فاسده - با این مسلك جکونه توان راه خطارا بست - و از مپلك دوری جست ( بلا 
سیب شبپه ها دردلپا افکندن - وقلوب را متثفر کردن) خداوند تعالی مگر قدرت کامله 
خود از آنار وخیمه این حر کات حفظ کند واعجب از اين واقعه اینمت که پس از آنکسه 
وعد احترامات وستایش‌خودرا از لسان مبارك اعلیحضرت شاهنشاهی شنیدم - حاجی‌ممد 
حسن امین الضرب تبلیغ نمودند که رضایت اعلیحضرت شاهنشاهی اینست عاجز تهران‌را 
ترك نموده مجاور مقابر شپر قم بشوم - هرچه در خبابای دهن تعتیش نمودم سبب را 
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ندانستم سوآبا بجهت آن بود که دولت‌روس‌را ببراهین ووسائط دعوت بمسالمت ومواوده 
دولت ايران نمودم - [یا برای [نست که بعواهش‌وزیراعظم به‌پطرز بووغ رفته به تبر ه 
ذمه و حسن مقاصد ایشان بادولت روس کوشیدم - آیا بدین جپت است که طریق حل 
مسائلر | چنانچه خواهش وزیراعظم بود بقدرها بدست آوردم اگرچه بر مجرب‌ند مت 
رواست - آنجه باداش میهمانی اول نوم کل شنت مر | کافی بود _ که دیگر خیال ابران 
را نکتم - اما فقط شاهنشاه را مقدس شمرده خواستم بخلاف ["نجه گفته بودند معلوم 
گردد که هم خیر خواهم و هم مطیع ِ دیگر ین چه اقشی است که ,| ژاژ خایان 
گواژه بستند - باه علیکم نم با علیکم - اگر نخواسته ظهورات اخبره مرا ازمسلك 
خیر خواهی منحر ف ومنصرف کند - برمن چه ملامت خراهد بود . 

سبحان اه - نوهم مز احمت درمناصب هروقت این صاحبان مرول صفره و #ورس 
قرف و ابیران هداود که وهی وفای اد اعلشر را فویاوه این ان مهوت روا زد 
اينك درحضرت عبدال‌ظيم شسته تا امر از مصدر عزت چه صادر شود . 

و اسئل النه تعالی ان‌بمد کم بالعدل‌و الحقو بنصر کم بالحکمة و یشیددولتکم بقدر هو 
بحرسپا عن کیدالخالنین - [مین. العاجز حمال الدیی السی 

ملاحظات : - ازاین نامه ۳ نکته مبهم وناريك روشن میگردد : 

تغست ایشکه -- چنانکه براون که آن میبرده دعوت ناصرا لدین‌شاء ازسید چندان منافی‌طبع 

سید نبوده بلکه ]ترا حس استقیان میکرده و برای و نير نك میرزاعلی اصغرخان تايك بوده انعر اف 

سید را از مخالفت 7 ار منظور هیداشتهاند حتی مامور یت سید ازطرف انايك به 
پطرز بورغ يت بازی-یاسی (غفال کن بیش نبوده و وعده صدارت یا وزارت هم در؛یان نبوده چه 
وعده صدارن کاری برضد خوداتايك بوده که امکان پذیر نبوده است و فرستادن‌او به پای تخت 
رو سیه و آن بعاعها برای اغتدام فرصت و انعام مقدمان امتماز اتیکه داده شده‌بود بوده‌است که 
دبپلوماصی‌روس را سر گرم دار ند ور بر ابر کاری انجام یافته فرارش‌دهند. دوم اینک4 سیدصستقیما 
باشاه ار تباط نداشته و درتمای نبوده و نعیین خانه امین‌الضرب که دوست اتابك بوده‌بدرستی 
زندانی معترمانه زیر نظر دوات ( یعنی سیاست ۱:ابكك ) بوده که از کوچ‌ترین ادیشه ۰ رفتار 
و گنتار او ۲ کاهی‌داشته و سید را کاملا «جدو د کر ده باشند - پس رجوم تدمات و کار های مهم 
از طرف شاه بسید که مولف کناب متف کر است بنالی نداشته و شهر تی‌ازسوی‌طر فداران سید 
بیش ابو ددادت .۰ 

سوم - ههمتر از همه سیاست اتايك است که طر فدار جدی دو لت|اتکلیس بوده و با 
رو سها جه آ اف ودر ار ح امتیاز ات که *دافی بل و خواست رو ها بوده میغو استه از طر فی 
آلها را با یام خود گول زده فریت داده باشد چه مسلم است که برای ایجادر و ابط حسنه و انصام 
هر گونه مناسباتی سفارت روس در تهران وسفارت ايران در پطرز بورغ صلاحیت قطعی‌ر| داشته 
چگونه میتوان باور رد که ا کر اتايك میواست با حسن‌نیت به سیاست روس نزديك و همر اه 
گردد دخصا در باسفعت با سفیرر وس وارد نمیشد وایخکه پیام خودر اتکدیب نموده بر هان قاطلع 
تر‌نله سیاسی ار است -- چه بمعض اینکه مذا کرات امتیاز بانك ورژی بپایان رسید وارد 
به محیط عنل میگردد - چون سید مخالف و دولت روس هم طبعا طر فداری از نظر یات سید 
میگرده اووا بدان ضزرت 45 شرح داده‌میشود از تهران بجرون کردند که میادا نفر ذسفدرهحافل 


روحانی و نوده اسیاب در دسر و جه بسا جلو ری اژ مقصود گر دد ۳ مر جم 


انقلاب ابر ان ۱۳۱ 
ونگارش اورا مفتضح ساخنه با احرازموقیتی برای خود گروهی اژاخلاص کیشان بدورش 
گرد آمده که‌ازجمله‌دواژده نفر ازآآنها سرشناس که از 7 نجمله‌شیخ‌علی قزوبنی(ازقضات 
عمده ءدلیه‌دراولین دوره مجلس شورایمای (وبکی از زندانیان باغ‌ساه که‌شدیدا مورد 
غضب‌شاه سابق واقم گردید) (منظور محمدعلیشاه است ) میرزا آقاخان ( که بعدها سر 
دییر ر وزنامه‌اختر چاپ اسئا نیول و سر انجام باشیخاحمد کرمانی‌در ۱۷ ژویه ۰ دربر یز 
کشته‌شد ) میرزارضا کر مانی ( که‌شاهر اد راول‌مه۱۸۹۹ کشت و ۱۲| گست‌همان‌سال‌در تپر ان 
بدار آوییه شد) ومیرزا محمد علیخان تپرانی ( که کنابی‌درردمذاهب تالیف نمود) ‏ 
بوده اند . 

سر انجام‌شاهتصمیم باخر اح‌ا وا کشور گرفت این کارمستازماقد امات‌شدیدی در آستاانه 
مقدس‌معر و قبکه‌اودر [ نجا «ناهنده‌شده بوده است . يك‌ستون‌از انصدسوار (درحالیکه‌سید 
در بستر بیماری بود) بر ای‌توقیفش فرستاده‌ و اورابااسکورت بمرژتر کیه‌روانه ساختند-اینکار 
سب هیجانی عظیم‌در ات تا مکی ی کر دید وجنا نکه‌در فصل‌دیگر نواهد آمد ی از 
بر گتربن‌باعت مرك ناصر الدینشاه در ۱۸۹۵ بوده‌است . 

من تاریخ تبعید سید جمال الدین را اژایران نميدانم ولی باید در حدود آخرسال 
۰ با اوایل ۱۸۹۱ بوده باشد (۱) در بائیز سال ۱۸۹۱ او در لندن بوده‌و من در 
دءوت مرحوم پرنس ملکم خان‌در خانه هولند پارك ( که تا مشاجره آن دیپلومات‌شهیر 
در ۱۸۸۹ سفارنخانه ابر ان بود ) او را علاقات کردم - تاثیر سید در خود من در فصل 
دسگی. که فونازهاهار شا کو بحث شده شرح داده خر اهدشد - درمدت آوقفش‌در لندن 
او چندین متینگ داد و مقالات گوناگونی زیر عنوان «سلطنت نرور درایران» «حمله 
حیئیت شاه » وحتی دو باره‌صحت و سلامتی او با کمال شدت‌نوشت. 

درسال ۱٩۹۲‏ سید دوباره پاستانبول رفت و در[ نجا مدت‌پنج ساله آخرعمر خود 
را گزرانید ۱ 

سلطان عرد العمید با او کمال اطف وجانب داری را هرعی میداشت؛ و بهر تقدیی 
:| یکسال پیش ازمر کش اورا بشرك حملات نسبت بشاه ایران‌دعوت میکرد؛ و باومیگفت 
سه بار وژیر مختار ايران بدر بار آمده در اینموضوع به او مر اجعه کرده است؛ و هر چند 
او دومر تشه از هر گو نه مداخله ای معذرت خواسته ولی در سوه‌ین بار قول داده است 
که نفوذ خود را در این قضیه بکار برد « سید در جواب گفت با بامر خلیفه زمان «من 
شاه ایرانر | میبخشم > - «می بخشم شاه ایران را» پس سلطان گفت - در حقیقت‌شاه 
ابران از شما در هراس است ( این ترس چنانکه وقایم متواتره‌نشان داده بود بی‌اساس 
نبوده است ) . 


۱- تبمید سید از تهران بهٌبین‌الاهرین در شعبان ۱۳۰۸ قمری‌بوده است - مترجم 


7 صفات و اخلاق سید 

ترور ناصر الدینشاه در اول مه ۱۸۹ بدست میرژا محمد رضا کرمانی که ناحق 
و نار وا دراول سوء‌ظن را متوجه با بیان ساخت - بزودی بگردن‌سید جمال الدین وسه 
نفر فدائیانش میرزا آقا خان - شیخ احمد کرمانی و حاح میرزا حسنضان خبیر الملك 
افتاده وتسلیم ]نان بدولت ایر ان از حمکومت نو کیه درخواست گردید - سه نفر آخیر 
بالاخره‌تسليم مقامات ایر ان گردبدند» ومحرمانه در نبریز نها را کشتند که‌در فصل‌نتل 
ناصر الدیفشاه کاملا نقل خواهد شد-لیکن‌سلطان ازتسليم سبه جمال‌الدین امتنا ع‌ورزید 
دراین موقم‌موضو ع‌ملیتش بیان آمد زیرا اگر در حقیقت یکنفر اففانی میبود میبایستی 
از اين موقع استفاده نمابد_ چه اففانستان نماینده در خارجه نداشت و انگلستان ۳9 
حفظط منافع انباع آنکدور در کشورهای خارجه بودوه‌است- سید خواه در واقم انفانی 
نبوده با نخواسته است حمایت خود را مدیون دولتی باشد که بارها از آن اظپار نفرت 
و اکراه‌نموده‌است-بپرحال مقدرات خویش رابدست‌سلطان‌سپرده و سلطان هم چنانکه 
کته شد از دست دادن اورا دریغ‌نمود . 

در اواخر سال۱۸۹ او مبتلا به سرطان(درچانه) شد که بزودی بگردن‌اوسرایت 
و در ٩‏ مارس ۱۸۹۷ بدرود جهان گفت و با کمال جلال‌و شکوه در گورهتان‌مشایخ! 
نزديك نشان ناش بخاك سیرده شد . 

از طرف بیشتر ایرانیان ( بمکس غالب تر کپا ) تصریح و ادعا شده است که‌مرك 
او طبیعی نبوده و بوسیله يك‌نفر پزشك درباری موسوم به عبدالهدا که اورا معاینه کرده 
از آثار روی لبپا در آزمایش باین نتسجه‌رسیده اند که سموممکر وبی که بجد آنم‌شراهت 
با مکر وب سرطان داشته تنشخیص داده شده‌است - العلم عند انثه : 

با چنین کتیبه مختصری یایان دوره زندکانی این مرد نامی اعلام وف که و 
دورانی دست کم بیست سال در بکرشته از وقایم مسلمانان شرق‌بیش از سایر معاصرین 
خود دست داشته است - برای نوشتن ن تاریخ جامم او باید تاریخ م کامل قضای-ای شرق 
نوشته شود که عبارت از مساحی‌اففانستان و هند و در درجه خیلی بالاتری تر کیه ؛ مصر 
و ایران بوده باشد چه درسه کشور اخیر هنوز نفوذ او درطرن گو نا گون‌مانند نیروی 
زنده‌ای‌درجر بانست بكث دفترعریانی از وقایم حیانی او کافی به نمایان-دن او نمیباشد» 
با اينکه در ثبت جریان زندگی او کوشیدهام که [نچه را میدانسته پنهان و فر وگذار 
نکنم باز یقین دارم که اکثریت هموطنان من که این فصل را میغوانند بدون تامل‌اورا 
فر دی‌خطر ناك و ماجر اجونی ی پروا خواهند دانست » که با فشاری‌میکرد.درصسیرجولانگاه 
خود تا آخرین عطه پیشروی نماید - پیش از بررسی جامم تری بافکار پلتیکی او و آن 
فکر هیق و و متینی که انشا در اختیار داشته- مر ن میشواهم خلاصه شخصیت اخلاقی و 


۱0 نه > ت-آ 


| تقلاب اير آن ۱۵-2 
چگو نگی‌حالات‌اورا که متضمن بیو گرافی او در مشاهیر الشرن سابق‌الذ کر است بیطر فانه 
درقالب روشن تری مجسم سازم : 

در چپره تبره رنك مانند يك عرب حجازی . ۱ اندامی چپارشانه و قوی هیکل» 
چشمانی بران و سباه داشته - نگاهی نافذ داشته که بدون جپت نزديك بین بوده » و 
چون عينك‌نمبزده » نوشته را نزديك جشمان‌میبرد موی سر را درار میداشت صورت را 
نمیتر اشيد -عادتا لباس را بطرز روحانیون استانبول میپوشید - در خوراك تقلیل میکرد 
عموما روزی یکبار میعورد ولی چای را بشیوه‌ایرانی متناو با میلوشید - در استعمال‌دود 
نیز اصر ار داشت و تونون مخصوس بخود را خودش میخریه - بر خلاف عادت آسیالی 
شتسگان و و رشاو تر جیج میداد در مدت سکونت اخیرش‌در استانبول ماهیاه 
۵ لبره ترك از سلطان مقرری داشت ‏ يك خانه ۱ ا:ا*.» در نشان تاش در اختیار او 
گذاشته‌شده - يك کالسکه و اسبپامی از اصبطل‌همایونی باختیار او بود - عموما درتمام 
روژ درخانه میماند و حدود گردش اوعصرها تا« آب های شیرین اروبا >- کیاغیدخانه 
با گاهی ساحل دریای پایتخت تر کیه بود . 

کم خواب بود - دیر میخوایید و سپیده دم برمیغواست - هر کس بدیدن او می 
آمد با کمال مپربانی و خوشروئی می پذیرفت ومتواضع ترین گردن فرازان بود-ولی 
۳ دیدن اشخاص بویژه از طبقات عالی مقام میرفت - در ستخن همیشه صر یحو فصیح 
بوده ءو بشیوه خاص خود سغن میراند - از سفن واصطلاحات بازاری دوری میچست - 
لیکن‌دقت‌مینمود که با هر کس در خور فهمش صحیت نماید- در گفتار اجتماعی (کنفر انس) 
در شرق کمتر رقیب داشت - در نطق و خطابه خیلی متين و جدی بدون جست‌وحر کات 
احمقانه خنده [ رربود - در زند گانی‌خیلی پرهیز کار و نسبت به‌هر چز کوچکك دنیوی 
مقید وخورده‌بین بود- با اينکه تندخو بود - نسیت به ژیردستان ومادون رفتاری ملایم 
ودوستا نه‌ودر بر ابر زیر دستان استقلال ناس داشت. از اوروایت‌میکنند که در موقع‌اخر اج 
ازمصر- وقتی وارد سوازشد جیب‌هایش هی بودند -. کنسول ایران باتفان جممی از 
باژ رگانان مبلفی باوتقدیم کردند. که خواء بعنوان وام يا برسم هدیه پذیرد .اورد کرده 

«یول خود را نگاهدار بد زیرا شما بیشتر از من بدان‌احتیاج دارید . شیرهر ها 
برود طعمه خود رامی‌یابه »- نیروی هوش و دحای‌سرعت ضمیر بینی وفر است او همه 
قابل‌توجه بود - تا حدیکه قادر بود افکاردرونی طرف‌را پیش از اظپ, بغخواند - دارای 
جذاییت عجیبی بود با نیروتی که میتوانست شنوند گانرادربی خود بکشد .علمش‌پردامنه 
بویژه در منظوم»فلسفه قدیم و فلسفه‌تاریخ . تاریخ وتمدن اسلامی وهیه‌علوم محمدی ص‌را 


دارا بود .ز بان‌دان‌خویی‌بود فرانسه رایدون مملم دن مدت سه‌ماه فا گر فته بقدر کفایت 


تا ۷ من شخصیت اخلاقی‌سیدجمال الدین 
میغو اندوترجمه میکرد.ءر بی‌را خوب‌میدانست . زبانپای تر کی. فارسی‌واففانی رابخوبی 
باقدری انگلیسی وروسی حرف میزد (۱) اشتهای ژیادی بغواندن کتب بویژه فارسی و 
عربی داشت . چنین معلوم میشودکه هر گز زن اختیار نکرده و توجه به غرائز جنحی 
نداشته است . 

قسمتی از بیو گر افی اومندرح دره‌شاهمیر الشرق درباره منوبات‌سباسی‌اودو صفحات 
(ر ۵ بقرار زیر خلاصه شده است : 

ما حصلز ند گانی‌و کار هايش وهدفی که‌در مسیر فعالیتش قرار داشت وزمینه‌ایکه 
روی آن آرزوه‌ایش دور میزد ودر این خلاصه جمم آ مد ه- عبارت از اتفاق کلمه اسلام 
ووحدت مسلمین اقالیم جپان نهت اوای یك امپراطوری و خلافت (۲) عالیه بوده است 
که برای رسیدن بدین هدف با صرف کلیه قوای خود محاهدت کرده . لذائذ جپانی را 
ترك گفته نه زن اختبار کردونه حرفه‌ای - با این وصف کوشذش بجائی نرسیده وناکام 
جپانر| بدرود گفت-بدون‌اینکه آثار باقه‌ای ازافکارو نظریات خویش بجای گذارد-مگر 
جزوه ردمادیون ونامه های‌گوناگون بارسالاتی درموضوعات مختلفه که پاره‌ای از [ نها 
بعدا بداست ده ومنتشر شد ند ولی‌در قاوب کروهی از دوستان ومعتقدینش تااتگکشترم 
روحی رستاخیزی برباساخت که‌نیروی [نانرا بجولان آورده و قلم [نانو| توانا نمود؛ 
شرق آزادی رااز او گرفت واز زحمات دست پروردگانش‌هره مند نیز خواهدشد(۳) 
میت : فد ۰ سه مد گر انبها از قلم سید جیالالدین منتشر کرده است که‌از 
لحاظ کیفیت و کمیت حا کی از بسط اطلاع ودامنه نفوذ او دروقایم ایران میباشد -و در 
فصل آیندم خواهد آمد . نخستین سند مزبور نامه ایست که بعنوان حاح میرزاحسین 
شیر ازی از مجتهدین بز رک( ) در(سامر ه) نوشته شده که انمقام عالی روحانی موضوع‌امتیاز 
تنبا کو را متوجه بوده و اولین قدم را برای شناساندن نیروی معنوی روحائیت و علاقه 
به‌جامعه یاحزب ملیون برداشت. دونوشته دیگ رمقالاتی هستند که در فوربه ومارج۱۸۹۲ 


در متس نس سیم ببس مات 


وی سپ سر منسوه. 


(۱) بدین احو دوک ۶ب ِ ابر انیان ص4 ۸ امت هه او هفت ز تا که 
از تر کی دو یکی عثمالی دیگری ایرانی لوجه هتدانی 

(۲) موااق هر ح مندر چه در صفجه ۱۰۲ بیداری در مکه محفلی بنام امالقرا در تشیید 
اسلام تاسیس کرده بود که هدف او ابداد خلیفه ای :رای دنبای اسلام ,ود خواه مقر خلافت در 
استانبول با کو ذه باشد قأنون تشکیلانی ]را چاپ و منتشی و ۲ از بکسال از تأسیس 
بر بان صلطان عیدال<_دمتوقف گردید. 

(۳) ارزش این کلمات از ۲نست که:"وسط بکنة.,. مسیصی سور به ای نو شنه شده‌نه يكك‌مسلهان 
آ چا بنج سل +ش انتشار یافت مو تمیکه در بر ان معصوصا قدرت نبپضت سید جمال اادین 
هنوز در فعالهت است . 

(؛ ) میرز ای شی"زی در مارح ۵ مر حوم شفه است . 


انقلاب ایران ۷ب 
دريكك مجله داهیانه ضیاءالغانقین که هردواژ ارضاع ایران بحث شده. است؛ وبهپر يك 
از آنها مدیرالمنار یادداشت های مشثبعی علاوه نموده که من‌قسمتپائی از[ نچه سیدنوشته 
ترجمه خواهم کرد زیر![نهابرای‌ترجمه در اینجاخیلی‌مفصل‌اند . اينك‌نامه بعنوان مجتنهد 
بزرك از بصره به سامره (۱) . ۱ 


فا سید نهر سعو مها لا لام اج ی‌هبر ز آهحمدحسن‌شیر آزی 
از بصره بسامره 


بدر» تی میگویم این رساله در واقم تمسك بر وج قانون مسحمدی (ص)است‌در کلیه 
قلمررو اسلام . و مراجعه بافراد معتقدین آن آن متدس برای ترتیب اثر دادن, درهر کا 
که آنان قائم و متمتع میباشند و انکیزه ایست برای علمای اسلام . آرزومندم این 
مر اجعه چنبه عمومی داشته؛ گو اینکه اسان کنفر خطاب شده است . 

بیشوای جمپور ناس شعاع شمس امامان . ستون بنیان دین . زبان سلیس البیان 
هه ارت شر بعت-- حضرت‌حاج میرز | حسن‌شیر ازی یتصر گم اه لحفظ غور الاسلام ویدفع له 
الشرورالمشر کین‌بایدیکم . ۱ ۱ 

حق سبحانه تعالی بشما مقام ارجمتدی کرامت فر‌هوده که بز رگترین حجت بالغه 
خود را بظهور رساند . شمارا از میان کثرت بر گزیده» وزمام تدییر امور مرد‌رابدست 
شما سیرده . که برطبق [ ئین مقدس اسلام رهبری وحقوق [نانر1 ,دینوسیله صیانت وقلوب 
آنهارا از خطایا وشکوك تنزیه وتز کیه نمائید . او سجاه تعالی از همه نفوس انسانی 
بشما اعتماد فر‌موده ( چه شما وارت بسمیر انید ) که منافع مپمه مردم را مراقبت نموده 
در دیا بختیار و درآخرت رستکار باشند . اوجل شانه شما را بر فراز نخت قیادت داشته . 
وچنن‌مقام شامخی را بر بندگان خودبشما عنایت؛ وقدرتیاعطافرموده است که بدانوسیله 


آنها رانجات بخشیده از کشورشان دفاع ودرمشی طریق بطوریکه‌رهبر ان پیشین.کره‌ند 


)۱ من این نامه که بایهتی پس از تبعید سید در ۱۸٩۱‏ بلافاصله نوشته شده باشد 
در کتاب بیداری صفحه ۱۰۸ درح گردیده فتوای میرزای شیرازی آن مجتهد عالی»ةام مبنی بر 
حکم ترحیم تنبا کو (یا الفای امتیاز ) دراوایل دسامبر همان سال عبادر گشته . 

افتراض مردم بامتیاز تا ماه ژون ممال شدت رعیده بوه و ۱ فتوای میم در صفحه 
۱1۹ کناب بیداری در ج شده است . 

این نامه بعنوان رساله عربیه موسوم به و حجتهالبالفه > و < حبلاةالقران» در تاریخ 
شمبان بارمضان ۸ ۰ ۳ ۱ فمری بقلم سیدمر قوم و بتوسط حاح سید علی| کبر مجتهد شبرازی از بصره 
به حجته | لا سلام شیر از ی و «ایر ات اسلاه‌ي در کر لاو نعف و سامر خطاب شداصت_ منز جم 


۱ سب نامه به شیر ازی 

مردم از کهتر ومپتر - ساکن و سیار - وضیم و شریف خود را تسلیم بمقام‌عالی 
روحانی شما نموده با تعظیم‌وتکريم درهر پیش آمدی چثشم‌امید را بسوی شما داشته ودر 
هر بلیه‌ ای |انظارشان بطرف‌شما دوخته است» چه باور دارند خوشختی و رفاهشان بند گی؛ 
و تسلیمشان - امنیت وتامین ]رزویشان از ناحیه شما است . 

مردم اير ان ازستم‌هالیکه تجمل‌مینمایند ونظاره حالت زار کشورشان مایوس گشته 
چه بیت الدین فروخته شده اجانب و کفار بر آن مستولی و بواسطه نداشتن رهبر در 
تنگنای برا کندگی وضعف واقع گر دیده وشروع بزمزمه بیدینی‌ميشهایند - زیر ا ملاحظه 
میکنند و حق هم دار ند ملاحظه کنند که اثر با دلالتی را ازمحتید خود که در کلبه آمور 
ینام حفظ اسلام و برسم رهنما باید بانپا برسد نمی‌بیندد - [نها خیال میکنند ( و حقیقت 
هم همین است) که يك کلمه ازشما ]نها را متحد ويك برهان از طرف شما آنانرا مصعم 
تواند ساخت چه امر شما موّثر است و کسی نمیتواند از آن تخلف نماید . 

واگر شما بغواهید میتوانید با يك کلمه از طرف خود پرا کند گان را بهم پیوسته 
واز آن ترسیکه از دشمن خدا و خلق در دلها جای گرفته. بوسیله اتحاد مصون از کینه 
وعناد کفار گردیده آن رنج و تنگدست ی کهآ نانرا احاطه کرده ازمیان رفته؛ واژاین‌شدت 
و دشواری گه رفع آن بسی سان است رها میگردند بدین طرین میتوان از ایمان 
دفاغ نمود وحدود و تغور اسلامی را محر وس ومصون داشت . 

پس‌از ادای چذد جمله چنین ادامه میدهد : سب ای مقتدر رین حجج اسلامی - در 
حقیقت نیت شاه (۱) پست ورزدل است -- ذاتش خبیث است - افکارش بخطا و قلبش 
فاسداست» برای‌حگومت این سرزمین واداره امورمردم لباقت ندارد -- او ازروی اعتماد 
ومام امور حکومت را از خورد و بزرك بدست يك شریر خدانثفاسی سپرده است(۲) 
يك ستم‌گر غاصب که علنا ناسز! بامامها میگوید و به قانون دینی پشت‌با ژده - ادیان 
و اولیای دین‌را بهیچ میگیرد» روحانیون را لشت میفرستد با اتقیا مبارژه مینمای‌د س 
سادات محترم رامحکوم میسازد. باوعاظ رفتاریکه درخور فرو مایگان است بکارمیبرد 
بعلاوه شاه از وقتبکه از فرنگستان بر گشته لقمه حرام میخعورد -- ۲ شکارا شراب می 
نوشد با ماحدین حشردارد؛ و دشمنی خود را باشخاص شریف نشان میدهد .- اینهاشدد 
رفتار خصوصی او - لیکن از ]نها گذشته قسمت اعظم سر زمين ایرانرا با استثمار از 
ممادن(۳) طرق مر بوطه ؛ و راهپایاتصالی با مرژهای کشور؛ بدشمنان دین فروخته است 

۱ - منظور ؛اصرالدینشاه است 

۲ - روی سهن به امین ااسلطان است که دراین‌موقم صدر اعظم ایران بوده‌است. 

۳- امتباز بکه در ژانویه ۱۸۸۹ به بارن جو ایوس روتر داده‌شده مشتمل برحقاستئمار 
از روت فمادن ايران بوده است که ال بعه از طرف او به و بانك|تحادیه‌حقوق‌ممادن ایران>- 


وا گذار گردید . 
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که مپمان غانه‌هائی درحدود و کنار طرق مواصله در تام قلمرو سلطنت ازطرف آنها 
ساخته شود وبستانها ومزارعیکه درپیرامون مناطق مذ کوره است نیزواگذا رکرده س 
همچنین رود کارون(۱) و باشگاهپائی که درسواحل آن تا سرچشمه مورد لزوم است - 
باغستان و مراتعی که متصل بدان است -- شاه راه اهواژ بتهران با ابئیه -- کاروانسرا و 
کشت زارهای آن حدود وهمحنین تتبا کو(۲) و مر | کز عمده کشت » متضمن زمینبائیکه 
قابل کشت تلبا کو است -- امکنه برای وسایط نقلیه و فروشند گان در هر نقطه ک4 
یافت شود . 

انگود های محصول کشور را اختصاص به شراب داده که دکا کین شراب فروشی 
وچرخشت هائی برای نهیه مسکرات فر اهم وتجارت ‏ نر ادرتءام کشور دردست‌داشته باشند. 
همحنین کارخانه‌های صابون » شمع وقند و دستگاه‌های‌مر بوطه باأ نا وا گذار گردیده‌اسش: 

بالاتر از همه بانك است که افتضا دارد منپوم آنرا کسه‌چه عواقبی در بر دارد 
معروض داشت . یعنی زمام کامل‌امور اقتصادی دولت را دو دستی‌تقدیم دشمن اسلام کر دن» 
مردم رابنده زر خرید آن دشمن‌ساختن » تسلیم آنان‌با کلیه جنبه سیادت و اختیارحیاتشان 
بدست دشن . 

از آن بس آن خائن نادان متوفع است مردم را سا دلایل بیپوده آرام نموده و 
وانمودکند که اين قرار داد ها موقتی و محدوداست بدوره ایکه از یکصد سال تجاوز 
نغو اهد کرد , خداوندا !۱ چه دایل سستی که حتی خالنین‌را از آن متعجب ساخته است1> 

سپس نچه را که برای‌حق‌السکوت بروسیه (۳)پیش آورده و نرا خشنود ساخته 
( اگر او واقعاً به چنین حن السکوتی رضایت دهد ) عبارت است اژمرداب انزلی -رود 
های برستان و راه انزلی ( رشت ) بخراسان با خانه ها . کاروانسراها و مزارع‌طول 
خط ‏ لیکن روسپابینی بالا کشیده اين تقدیمی را ردکرده از چنین هدیه ای صرفنظر 
نموده - زیرا چشم داشت بضمیمه شدن خراسان و اثغال آذربایجان وماژندران دارند 
مگر اينکه اين قراردادها باطل گردد؛ یعنی قرارداده‌ای سایق الذ کر که عبارت از تسلیم 
سلطنت ايران بهست بر مدعاترین دشمنان است . 


بت - لانبای گراف ارد عالتورق در فلت ) کیلدهار ٩‏ نوامبر ۱۸۸۸) در باره 
امتیاز رود کارون دولت ايران را بوحشت انداخت وسیب تجدید نظر در پاره‌ای از مواد طرح 
شده آن گر دید ۱ 


بریتانیا به ثبت رسیدهادت . 
۳ - موطوع این امتبازات در فوربه ۱۸۸۹ با براصي دالگروسکي ( سفير روس ) 
مطرح شده بو و . 


۰ 0 نامه 4 شبر ای 
۱ وا نخستین ننیجه سياسي این مر دیوانه > . 

۱ "لاجر این‌محر م- ابالات ایران را در بیشگاه دول‌مه‌ظمه بمزابده گذارده ودرصدد 
فروش دول اسلامی و مساکن محمدیانو آل او ( صلوات‌الهُ علیپم اجمعین) به بیکاتگان 
است ولی‌ازخبث طینت ونا فهمی این‌مواهب الهیه را بانفع ناچیزی‌بدشمن نجس‌میفر وشد 
(آقایان چنین است پستی و طمم وقتیکه با حماقت همعنان گردد ؛ ) و شماحجه الاسلاضا 
اکز بحمایت این هردم بر نغواسته و" نانرا در منظور مقدس خوه همداستان نفرمائیدو 
باتوی قانون مقدس‌اسلام گریبان آنها را از دست‌این گاهکاررها نسازید تطحاسلطنت 
اسلام, بز وی در تحت لوای اجانب که بمیلل ودللعواه خود بر[ نانعکم‌انی‌خواهند کرد 
و اهد افتاد . ۱ 

با گر این فرصت را چنابمالی از دست داده و این بلیه در حالیکه شما در حیات 
هستید بر امت ناژل گردد- هرآینه شما نام نیکی پس ازخود دردفترایام وصفجات‌تاریخ 
ادا ر باقی نغواهید گز ارد . 

شما میدانید که علمای ایران‌ومردم [ ندیار باروحی‌افسرده و خاطری پر بشان‌چشم 
براه گله‌ایاز شمایند کهسعادت وجات آنان بسته بدان است؛ بس چگر نه میت آن‌تصوزر 
کرد کسبکه:مظپرچنن چنین موهبتی است باوقوف بر آن بازهم‌تامل داشته آنرا بموقع‌خود 
:بکال نبرد ؟ 

من اطمینان بیشتری بشخصیت ۲ نحضرت دارم و با دانائی وبیناگی عرض میکنم که 
خکومت. عثمانی با کمال مسرت. این اقدام شمارا استقبال خواهه کرد ودراین امرشما را 
باوری خو اهدنمود؛ زیر ا او شوبی گاه است که مداخله ارورائیان درشئون ایران‌وتفوق 
نهابر آ نکشور قطعامعارض شئون‌اونیزمیباشد. بلاومهمه وزراء وبزر گان‌ایر ان‌تاسی 
پامر‌شما کر ده ۰ و بحداعلی طر فداری خواهند کرد - چه‌می ینم همه | 7 نهاطبعاً از اشگونه 
"تحولات | کر اه‌داشتهومتفقامعالف این قر ارداد هامیباشند»و از اقدامشما اغتنام فرصت نموده 
آقراردادهائی که این‌نابکار ... از روی آژمندی‌بآن تن‌داده وتصویب نموده‌است‌بااین‌حسن 
تصادف استنادا او را وادار به الفاء نمایند , همه این موفقیتها از شما در شما و بدست 
ما ات : 
بدون‌شك جذابعالی از 7نچه حلقه‌تبه کاران کفر وموافقين بیدین بسر علاعه کاسل و 
نحر یر فاضل‌حاجی ملافیش ال در بزدی [ ورد ند و [ نچه رااین‌سته‌گر ان‌شیط ان نسبت به عا لم‌طیب. 
وطاهر حاح‌سیدعلی| کبر مچتهد شبر اژی رو اداشتند اختصاراً شنیده و یزاز گشتن- زدن- 
داغ‌ودرفش کردن مدافعین‌دین ووطن+طلم گردیده اید . ازجمله‌این‌قر بانیان میرزارضای 
کیرمانی است )۱ 


۱ < این فاتت ی ناصرالدینشاء وا کشت و در فصل ۳ مفصلا شرح داده مشود 
شد کشتن او در واقم اشتباء با مبالغه شت زیرا سر نوشت زندانیان ایران تا موقع‌تجات آنما 
۶چم بو ده اس , 
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که آن دین بر گشته (ی نی امیت‌السلطان) او را در زندان کشت ونبز مردان 
پاك سرشتی مانند حاح‌سیاح محلاتی -آن فرهنك شمار کامل - میرز ای فروغی ۳9 نمرد 
شریف وناز نین میرز امحمدعلیتان-1 نمرد صالح و کامل لمیر اعمادالسلظته(۱ )ودیکران 
را از بای در ]وردند . : 

واما درباره خودمن - [نچه‌را این‌ظالم حق ناشناس بامن کرد ۹ | در 
حالیکه درحرم مقدس شاهعندالعظیم بستری وم‌تحصن بودم درحالت بیناری‌و اوضا عاسفنا کی 
بابی‌احترامی- اهانت وخاری - باشرارتی که دروهم نگنجه مرا از بستر در مبان ببرف 
یرون کنند . اموال مرا غارت و از هستی ساقط نمایند که کردند ۰ اناه واثا النه 
رااجمون . 

"نگاه‌دسته دون فطرت او دون ملاحظه.یماری مرا با رز چیر ی 
سوار کرده درموسم زمستان میان‌برف وبوران ویخ بندان بايك‌دسته‌بموار اسیکورت به 
حانقیتم بردند وقبلا اوبه والی 7"نجا (فرماندار تر کی) نامه‌ای نوشته و خواسته بود که 
مرایصره اعز ام دارند- چه‌میدانست که اگر آزادم مبگز اردند نزد[ نجذاب [مده وشما را 
از این رفتار بیغردانه ووضعیت‌مردم ایران [ گاه و اژاعمال این‌شبطان کافر که‌چه ر سر 
آن کشور اسلامی آورده توضیحاتی‌میدادم‌ویاری ۲ نجناب را برای دین وتوامق بامسلمین 
در خواست مبکردم . 

اومیدانست که| گر توفیق‌حضوریابم -دیگر نمیتوانست بخر اب ی کشورو نابودی‌مردم 
با بیدینی مقام‌خودر احفظ وادامه دهد - بعلاو هر فتارش نابکارو پست‌ترشد وقتیکه خواضت 
شورش‌وقيام مردم‌را فرو نشانده‌متوسل ه تهمت باییگری‌ندبت بمقدسین ووطنخواهان( که به 
دفاع از ستگاه‌اسلامی وحقوق مردم قیام کرده‌بودند) گردید . بهمچنین (خدا ز بانش را 
قعطم کند ) در میان‌مر دم‌انتشارداده بود که من ختنه شده نیستم ,(و ااسفا) ملاحظه‌فر ماد 
ضعف و بزدلی تاچه‌اندازه است چقدر بایددنی‌زاده . دنهادوخودسند احعق‌بود که‌سامین 
واراضی آنانر ابه‌ئین بغسی ومبلغ ناچیزی‌فر وختهو علمارااهانت واولاد رسول راناسزا گوید 
و باچنین روشی [بروی سادات خاندان علی (ع) را ببرد . ۲یا دستی وناب تفه 
این ناباك وراحتی‌مسامين ازخشم این بیمروت‌وانتفام ازسزاد گان مخالف امه هد (صلو ات ال 
علیهم و علی الهم اجمعین ) وجود ندارد ؛ 


ار ِِ من‌خودر از محضر عالی دور میه بدم خوددارای از .ث شکوا میکردبوای 


هت ارحست خت و ‏ عا قاس هس :سین ای پیب بو مت از امیس رس ماه سا هط 


شرع مر نات سوت مق عیرست ی نیس نی منسساط سپس مخ ات تب یج 


0 توا خشهان ا7ماد | اساعطنه گ ی از اراد تتدان سید ك# شید و :»ردی نامی 


اي‌ده ۳ ( 0 مطبوعات و ر لیس دار ا لتر جمه بو ده است سب او ند کتاب مفید دارد از جمله , 
کتاب اامتاثر .والائار در و صف دقع ۴ رجال نامی دوره ناصر | له یذ اه و گنه ۱ 
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-۲۲- وم راعتها ی رای 
وقتیکه استادعالم حاجی سید علی | کبر مجتهد ببصر ه آمد؛مر | وادار بهءرض‌عر بضه‌حضور آن 
بت الله وشر‌وقايم از مصائب و محن وارده نمود- و من اطاعت امر نموده از خداوند 
آرژوی حصول نتیجه را سدست مبارك دارد و السلام علیکم و رحمت الله و بر کانه 
(پایان)(۱) 

در حقیقت امیدو انتظ ارات سید جمال‌الدین پدر نرفت . زیرا ظاهرا همی‌نامه آن 
مجتهد بزرك (<اج میرزا حسن شیرازی) را وادار به‌صدور فتوای تحریم استعمال‌تنبا کو 
تا بطلان امتیاژ نمود . این‌فتوا بود که تقدیس دیانت رادر قلوب جامعه احداء نمودو آنان 
را برشاه .امین‌السلطان . دول‌خارجه وصاحیان امتیاز مظفرومنصورساخته وبالمال بمرك 
ناصر الدینشاه وامین‌السلطای ماجر گردید . بیروزی مشروطیت نیز فمط درسایه توافق 
بن روحانیون ومردم دست مد وشامل کلیه لحظات کشمکش دردورهچهار ساله بود که 
تاریخ 1 در این‌صفحات منعکس خو اهد شد . 

خاطر ات سید محمد رشید از اين نامه گرانبها درخور یاد[وری و بقرار زیر است:- 

این نامه روحی ازشجاعت وشهامت‌در آن مجتهد بزرك که‌نفوذ نیرومندی‌درروحانیت 
ایرانیان داشت بخشید که طبعا اقدام بصدور فتوای تحریم استعمال و کشت تنبا ک-و 
فرمود (۲ ) علما این فتوا رابرقن [سا اشاعه داده و مردم چنان گردنهای خود را 
ژیر بار رقیت آن خم نمودند که روایت میکنند درهمان روز بعد از وصول آن بتهران 
شاه که قلیان خواسته بود باو گفته شد که تنبا کو وجود ندارد چه موجودی تنبا کو بکلی 
0 نود آوبا 1 تعحب علت را پرسش کرد واز فتوای آبتاله (یعنی‌حایع 


۱ چون امل عربی نامه سید در دست نبود و از انگل یسی ترجمه شده قهرا با سب 
نگارش سرد جمال الدین شاید جزئی تفاوتی دارد ولی کال سعی را داشته ام که اصطلاحات 
متء‌ارف به هر بی منظور گردد . 

بملاو مچنانکه در نامه سید به‌تاصر | لدینشاه که در بیش کز شت ملاحظه میشود بقدری الفاظ 
هربی غم مانوس ؛کار رفته که آنرا نگارش پارسی نمبتوان گفت و سبکی بسیار ["خو ندی‌مر بوط 
بشمت سال پیش داشته که کاملا منافی سبك امروزه است ولی در نرجمه بی اندازه دقت بععل 
آمده که برمم همان ءصر نگاشته شود و ازحیتمضنون وفهوم کاملا مطابق اصل‌است . مترجم 

۲ - ترجه فتو| این است : بسم له الر ین الر حیم امروز استممال تنبا کو و تونون هر 
کیفیتی پینز له» محار به باامام زمان ( اجلال فرچه ) است 

ان فتو[ بتوسط حاح میرزاحسن آشتیانی درایران منتشر و بعدا ازطر ف میرز | حسن شیر ازی 


تاید گر دید. هر چند که اصرار دار ند اصلا این فتو ا از طر ف‌او | ءلام نشده بود هاست . 


اطز و احسن محنهد شبرازی) مستحضر گر دید وقتمکه گفت چر | اول اجاژه اورااستدعا 
نگردند» جواب داده‌شد . این امربست دینی واحتیاح بکسب اجاژّه نداشته|ند. 
با بر این‌شاه نا گز بر بالفاء امتیاژواقناع شر کت‌انگلیس با برداخت نیم ماوق نود گر دید 
با چنین رویه ای سیله جمال الدین اشفال یر اثر | از طرف يك شر کت انگلیسی )۱( ۲ 
خنئی ساختن‌اثر ات آن که هنتپی به عواقبی وخدم مسگو دنت نجات بشید . یعنی‌این‌امتیاز 
عالمان حق ! 

اکنون بيائيم معلول آن نفوذ روحانی‌را که کاعلادر ابر انء رض‌اندام ن‌وده‌تاجائیکه 
ار اده‌دو لت را تشر داده وحکدمت را از استیداد به فرما اروائی مشروطیت 5 
ساعت بنگر بم- شا ید این و اقعه ستین ای مد اخله علماء در شئون دولت بود که 
بدست آنها افتاده - لیکن دون کم وزیاد سید جمال الدین همان طور که در مصر هسته 
مر کزی انقلاب بوده درایران نز اولین محر كث انقلاب بشماراست- چه در ۳ (مصر ) 
نو اسطه انهمن حود تسین ۷۳ و بایداری وا در بر انداختن اقتدار اسه‌عیل باشا و 
۳۹ شین ساختن روحتر واه توفیق باشا که سیدر امعلمئن بطر فداری نظر بات او اموده 
بود کار برد و اورا مات خد بوی بر | ورده- اتاق نماد کان‌ر | تاسیس وسایر اصلاحات 
را نگاراستت بت ولی سس از آن مد | حله ار تش در امور سیاسی 0 8 ر دور 

ولی موفقیت علما که از کوشش و راهنمائی او اوح گرفته بود نسه تنها عبارت از 
مر دم بوده بلکه بس‌از کشته شدن ام ۲ نجه به بقین تون کعندة بگن از سروان سیلت 
جمال الدین روده است ۰ 

سید نه به تهر يك 1 محر مقندر و سایر علما در ضهد بت باشاه و وزبرش و [ 
دربرانگیغان مردم علیه او قناعت کرد - او از بصره به‌اروبا رفته و آنانرا چه درنطق 
و جه درمقالات ساد ناس | گرفت جح او شوم ۳ با کات خود بل مجله ماهبا 44 در دو 
زبان غر نی و انگلیسی شام ضیاءالغافقین تاسیس و انتشار داد و درهر شماره بل مق( 4 
در امور ایران بااعضاء «دالسید» با «سیدالحسینی » بقلم خود نوشت که همحنین در مصر 
چم ار ین مقالانش همین امضاء موشح فیگر دیده است ‏ 

درمقالات مر بوط بایر ان از هییگو نه ناسز | تست تحکو مت ء شاه دریغ نمیکرد 
طرف دول اروبالی تست تاسیس شر کت وایجاد ررابط بازر کانی‌بوده و کمرانی شرق‌هندوستان 
لمونه غمر قابل انکاراین نظر بهاست. شرع 


-۲9- نقل از المتار 
تاحدیکه سفیر دولت اير ان در رلندن بنزدش شتافته و کوشش به تسلی و ]رامش او درباره 
شاه نمود که اگر او خودداری از نوشتن وگفتن از اين موضوع نماید حاضر است ببك 
مبلخ هن‌گفتی به او تقدیم دارد . 

ولی سید جواب منفی داد و گنت نه-راضی نخواهم‌شد مگر اینکه شاه کشته شده و 
شکمش دریده و جسدش به گور عرضه شود - این گفتار که از او سرزده م .ارا معتقد 
میسازد که قاتل شاه بکی‌از پیروان سید بوده است . 

« مدیر روزنامه (المنار) چنین ادامه میدهد» اینجا ما بر ميخوريم به ["نچه درباره 
ایر ان درمجله ضیاءالخافقین نوشته برای اينکه نام خود را درتاریخ جاودان بدارد -- 
درشماره دوم از مجله ماهیانه که در اول مارج ۱۸۸۲ منتشر شده آبچه را نوشته بود 
عبارت از توصیه بعلما درعزل شاه وانقیاد بمنافم مردم بوده است . 

مقاله فوق‌الذ کر بعلمای طراز اول ايران خطاب و درمقدمه نام نخبه علما ( حاج 
میرز| محمدحسن شیر ازی - حاح میرز | حبیب ال رشتی - حاح میرزا ابوالقاسم کر بلاگی 
حاج میرزاجوادآقا تمر‌بزی - حاج سیدعلی| کبر شیرازی - حاج شیخ هادی‌نجم [ بادی 
میرزاحسن [شتیانی - صدرالعلما » حاج]قا محسن عراقی » حاج شیخ محمد تقی اصفهانی 
حاج ملا محمدتقی جنوردی وسابرین ) را برده است . 

سیدجمالالدین ا کید اعلام خطر کرده که ممالك اسلامی درمعرض‌حرص دول‌اروبا 
قرار گر فته و آنار نگرانی آنها از بیم اینکه علما عایق عمده‌ای هستند ,رداست -- چه 
هر کجا نیروی نها مانند هند و ماوراء اقیانوسپا بدست فرمانروایان محلی تضعیف 
شده یا خورد شود اروبایان سپولت بر آن دست یافته بامداغله درامور [نکشور سر 
انجام مالك [نجا میشوند . درصورتیکه ( درجای دبگر مانند ) افغاستان که قدرت 
وقود بای | تکقون فریر ان تصاات کاه واه اعکلین,مقارفت: ندوده موش [نیا 
در رک به ‏ نجا بپدر رفته است 1 


۱ - در ات ه را سیاست مداران ایران و دانایان رموز و علمءای روحانی روشن 
فکر بایه وجپه خاطر سازند نکاتی چند از علل و عوامل نفوذ اجان است وچنانکه در دوره 
معاصر نیز سالخوردان ابران شاهد و ناظر وده‌اند این است که عوامل جپانگیری وبط و نفوذ 
و صر انجام استعمار ( دول معظاه» ) با پنج مرحله فار میگردد. 

نغست رابطه کاروان بازر کانی و ورود امتمه تجارتی است که بالنتیجه باصنایم داخلی 

رقابت کرده و با اشاء موش آب ورنك. هنرهای محلی و ملی را از رو نق‌انداخته ی 
انظار مردم 7نرا خاو" و بی‌مقدار میسازند که دیگر از حبت ارزانی و ظ-اهر فریبی متاع خود 
یکباره کار گاهپای صتایم محلی از فعالیت افتاده از طرفی نیر وی اقتصادی کشوری را از میان 

برده ۲ 4چه از زر و جواهر در خانه ها یافت شود از دست مرود و چون "موی توامد تابود 
( وصادراتی هم قهرا وجود نغواهد داشت )کار گران وسرمایه‌داران بیکار و ورشکست شده‌با 


مانده زیر نویس صفحه ۲۶ -۲۵- 
ترفیب و تشویق همان بازر کانان اجنبی شفاشان بدلالی و بیکاری که لازمه‌اش تنگدستی ودر 
یوزه گری است منخصر می‌شود و در واقع نوی فعاله يك هات نحت نتائی اقتصادیات ت-ازه 
وارد نابود می گردد - مرحله دوم اعزام مبلفین مسیعی و اندشار کتب دینی نها است .ک-هدر 
لباس مذهب قلوب افسرده‌ایکه مظپر من لامماش له‌لامعمادله‌اند با نها گردیده دین و ایمان‌خود 
را از دست میدعند ضمنا با اين دسته وسایل مختصری از :پداشت بعنوان مر یضغانه ود کترهالی 
هستدد که قپر ا معلومات و وسایل موثر تری در معالجه دار ند همکاری نموده یکباره کور کورانه 
ابدان و ادبان آنپا مسغر اجانب میگردد - سومین مرحله کاروان فرهنگی است که یا بعنوزان 
آموز کار یاانجمنفر هنگی با دسته های سایق| لد کر هم عنان و بنام ف.خواری ودلسوزی درزوایای 
شون ملك رخنه کرده و افکار خانواده‌هار | د کر کون و از حکومت خودمئز جر و افر ادجوانان 
مستمد و باهوش را بخود جاب و با تدریس زبان و آعوزش آداب و رسوم خود آنان رااز 
ملك و مات خویش متفر و با وسائل غیر مستقیم بدون اينکه بفهم‌ند چه میکنند ندانسته تیشه 
بر شه ملیت و وحدن خود میز ناد و بالنتیجه شکافی بسن ملت و دولت ایجاد و در ورطه ای 
هو لاله سوق داده میشو ند . 

مرحله چهارم دسته سیاستمداران‌اند » که در دستگاه دولت وارد» بوسیله عمال‌داخلی تا 
اءماق اندرون وزبران - سران ساه - حکمرانان - و بالاخره بادشاه نفوذ کرده زمام اسرار 
وبچمات امور را در کف گر فته و جوه‌متنفذو حتی‌رو حانه, ن‌را با خود همر از ودمساز میساز ندازطرفی 
مردم محتاج بنان بخور نمی بی نان و پریشان گشته از -وی دیگر دولت بوضم مالیات‌های 
سنگین بر ای‌هز ینه تجملاتو ادارات تشریفاتی ناگزیر میگردد و باتاسیس بانك و شر کتها و 
اعطای امتیازات به بیگانه یکیارهمءنویات - اقتصادیات - عقاید و ایمان‌حقیمی با انشعاب مذاهبت 
بویژه گرمی بازار عزاداری و درو بش مآًبی که لازمه فقر وتنگدستی است و ازطرفی باترویچ 
اهیاء و اوازم لو کس و آرایش زنان قهر | موجیات بی عفتی و فحشاء نیز آماده میگرددمر حله 
پنجم نوبت بتهدید ملك و مات و بجنك و لشگر کشی ميرسد . 

ملتی که عرق حمیت و غرور ملی را با مقدمات معروضه از دست داد دیگر تاب و 
توان عرض اندام در برابر ارتش مسلح و مجپر بسازو برك و هنایم جنگی ارو با را که 
خود نیز با نان محتاح است ندار د. 

فر باد واغان و محاهدات شادر, ان سید جمالالدین آن فیلسوف عم الشان همه .پیش 
بینی این مصالت و عواقی بوده است که عر ض شد - که هر چنه در آن موقم ۶ دی 
جلو وی شد ولی زمامداران آنزمان ا همان [سیاب باد شده تحت ثائم در آمده چون آخرین 
رمق غیرت - وحدن و غرور ملی را از دست داده بودند با ! ینکه میدیدند کاروان تمدن 
غوب چگو نه با تخت بیش‌ر وی میکنه بمناد و لجاج‌خوداد امه داد ند و اندرز شیخ را که فر مود:-هشدار 
که میروی به پستی- گر نیست تو را درازدستی- و هزاران هزار تایح المه هدا و اندرزشمر| 
و فلاسقه ایران وحتی انذارات قران را اهتنا نکردیم تا بدین‌روز سیاه نشستیم (اعلیعضرت‌فقید 
و رضاشاه‌پپلوی کب »بدین رموز ۲ گاه بود و موجبات برانداختن اوضاع پیشين را با ایحاد 
تاصیسات فرنگیان در کشور . بسط فرهنك و بپداشت و رفم بیکاری با بذای . کار خانها .و فیره 
فر اهم- افسوس که قدر ندانسته و در نگاهداری ]نها اس ناجو|نمردا نه ر فتارمینمایند)۱ کلون‌دراین 
دوره‌فر غنده اسل‌جو آن‌ور و حانیون‌ود| نشمندان‌ما| لبته‌مید| نند که دوره‌سیدجمال | لدین‌سبری ومقتضیان 
آنزمان در خور تط..ی بازمان حاضي نیست ما امیتوانيم در بروی خود بم بندیم و به ترون و 
(عصار پیشین پر گردیم- زمر وز تظاهر ات‌دوره‌صفویه که از نظر سیاسی در مقابل خلافت [ نر وز تا گز بر 


۳ 


حبه ۷ مانده زیر نویس صفحه ۲۵ 
بودیم مپتلل است- امروز باید تربیت و حسن اخلاق و آداب تمدن معاصر راحتی بر لیسأنس 
و دکترا ترجیح داد زیرا علم تنها وسوله خوشبختی و آسایش ملتی نیست هام بی تمر درخت 
بی پر است چنانکه ملاحظه میفرماتید مدارس نتوانسقند منظور ما را امین نمایند چه 
دیده میشود که پاره ای از جوانان تحصیل کرده در فساد اخلاق و ارتشاء و تعصیل نان از 
راه غیر مشر و ع دست بی سوادان را از بشت بسته حتی‌با توا وادبت هبارزه هینمایند همه دماز 
ریاصعت - وزارت . و کالت وحتی نت وزیری میز نند کوای ادب و اتحابیت و رشکست شده 

گویا از جناب آقای وئوق‌الدول» است :- بدوران ادب سوزی وعصر بی‌ادب پرور- 
چو خنث چاهلان در ملك دانایان :جولان شد. 

ادیبان منزوی گذتندودانایان سجن اندر تو کوئی روز کارما همه شام غر بان شد. یس 
لوبت جوانان دانشور است که از گذشته عبرت کیر ند و از ۲ نچه‌سبب رسوخ و افزایش اوهامو 
خر افاتیگ» بگانه باعت ففردیانت حقه »و سوء تر بیت جامع4 | یر انیاسصت پر هیز فرمایند.- بخداقسم‌هر قدر 
مات‌سابا ین تو هومات | ندرو ازروح دین وایبان که «پترین‌هادی تربیت وانسایت است دورتر باشد 
زودتر و مترمراموانتظ رات | جانب تقو یت و تائیدمیگردد-بر علمای‌ر وش فکرو و اعظان‌است کهمر دم 
رابمعارف دین‌و رفتار ائمه هدا بویژه مو ی علی (ع) دعون فرمایند- حقیقات وف‌گونت جانبازی 
فرز ند عز بز ش راخاطر نشان ساز ند زه وة عل فجایم کر بلا را -جامعه روحانیت باید 7عجت فیادت و 
ویاست عالیه مجتپدی روشن فکر وء؛لم بمقتضیات زمان اداره شود برنامه خاصی برای منبر و 
صلاحیت اهل‌منیر قائل‌باید شد. نياید گ اشت هر کسفءط برای امر اره‌عاش( که بدیختانه عمومیت 
و جنبه صنفیت بخود گر فته )روی‌منیر برود ومطالیی که‌منافی عظست» و فلسفه دیانت‌اسلام است بافد. 

بحد | قسم‌چشم گروه فهیم و دانا بررموز که ملاحظه میذمایندروزانه قوای هعنوی‌ماتحلرل میرود 

و موجیات |تعطاط وتبذیل»مار ف‌محمدی در جریان است اشکیارو دلی‌داغدار دارند- چرافضائل 
علی و او لادش علیوم السلام رانمیگویند چرا اندرز وحکم مولی رامتذ کر نء,شوند چرا آنقدر 
شجاءعت اشقیا ومظلومیت یابیچارگی برر گان دین‌را برخ‌ما میکشند- آن‌ها بی‌چاره نبودند] نها 
با ون خود نهال جوان اسلام را آبیاری و ریشه درخت تناورو سایه کستری را که عموم اهل 
جپان توانند درسایه فر هنك خدالی آن بخوشیفتی در دنیاو سعادت اخرت در سایه‌اش زیت 
نمایند تقویت و بسلطنت دنیوی پشت پازد ند. 

]"نپاسرمشق تقوا ونر بیت‌اند. آنهپااستاد علوم ممتازه امروزه اند دیانت اسلام منتطیق 
بافلوم اثبانی است ۰ 

الیته ۲قایای علمای دین‌خود از فضائل علوم مستحضر اند علم‌یکه درفران توصیه‌و کید 
شده تنپا عاوم‌لدنی نیست زبر اعلوم‌لدنی و اشراق دردنیامکتب‌نداردبلکه منظور علوی است که 
موجب رفاه‌و آسایش انسان دراین نشاه و سبت تز کیه نقس و حصول مفاعی آراسته و شایسته 
برای عرضه در پیشگاه داوری الهی درروز قيامت است- علوی است که سودو ثمران در تدای 
امور دینوی‌عاید جمیور بشری گرددچنانکه فرموده‌اند: اطلب‌العلم و لو بالسین 

اگر منظور عام‌دین بود- در آنموقم که جزيرة العرب مر کز هدایت و کپواره علوم 
روحانی بود رفتن بچنین مورد نداشت چه<ضرت امیرمیفرمایند . ۱ کتسب العلم قیکسییکم| لحیان 
د رسیاحت خارجی » باید با مزایای ادبی و اخلاقی وحسن عهد دوستدار همه ملل باشیم بشرط 
اینکه نپا نیز با معامله متقابله بامارفتار و برای هستی و حقوق‌ما احترای قائل باشند. مطلب 
حاشیه بدراز| کشید و ازحد نصاب خارح گردید از خوانند گان گرای بویژه دانشمندان امیدو ارم 

در گزرند -؟ ته کنم که قصه‌ماکاردفتر است-مترجم . 


انقلاب ایر ان ۷ 

سید پیثتر رفته سیاصت ناصر الدینشاه را چنین وصف میکند : 

«وفتیکه این‌افعی زهر ناك- زمام‌سلطنت را در کف گر فت متدرجا شر و ع بتضریع 
حقوق علما و تدنی مقام و تنزیل نود آنپا نموده- موافق مال خودبه تمرین قدرت و 
اختیار ات مستبدانه‌بااوامر میتذل وطمطر ان- دورباش و کورباش وستم وجور بردامنه‌ ای 
پرداخت . ینابراین بسیاری لز ۲نانرا بناحق از کشور بدرواژ روی خودخواهی دیگران 
را از مراعات آئبن مقدس بازژداشت-و کسا نی‌را از خانه‌های خود به‌ماو ای ظلم ورسوائی 
( تبران ) آورد که بپتر بتواند مجبور باطاعت وتحقیرشان نماید- با چنین رویه‌ای 
محبط خود را ازمغخالفین باك» مر دم را و زد نو ده کشو زر خراب کرده ودر وادی‌اعمال 
نشگین و کانون عیاشی و شپوات فرو رفته و برای تأمین تعیشات وتعر بحات حیوانی‌خود 
بمکیدن خون بیچار ان و اشك چشم بیوه زنان وایتام مشغول و بساط کامرانی رارونق 
داد . (وا اسفایر اسلام) 

همینکه حماقتش باشکال گونا گون اوح گرفت وزیری ( میرزا علی اصفر خان که 
بس‌از مدتی عنوان انابک ی گرفت ) ا<مق و کثیف که نه دین داشت که عایق او باشد و 
نه شخصیت محتر می که او را ار رفنار زشت باز دارد انتغاب نمود سب هدوز این مرد 
گنه ببثه ردای اختیار دربرنکرده ‏ بای ابودی دین ومحاربه با مسلمین‌ر! نهاد- نا 
حدیکه از بد نهادی وخبث طیذت خود او(شاه) را مجبور بفروش سرزمین اسلامی ببهای 
ناجیزی نمود . 

در این هنگام که فرنگی‌ها موقم را برای تملك سلطنت ایران بدون مانم با 
کارژاری متناسب دیده وملاحظه کردند که نروی روحانیون که مدافع نفوذ اسلامی 
بود» از میان رفته ونفوذ [آنان سبری گشته . هريك دهار برای بلعیدن بعشی ازسلطنت 
باز 9 ۲ 

پس حقیات جلوه گرشد و ناخشونت‌علیه باطل بر خاسته ]"نرا خوردنمود . کوشش او 
را خنثی و ستمگر را بزانو در آورد. براستی‌میگویم‌شما پیشوایان اسلام را بااراده‌خود 
سر فراژ و اقتدار ["نرا شکوه داده و قلوب مردم را از هر اس وترس بر ساختید . همه 
بیگانگان را درس عدم قدرت برابری‌با نیروئی شکست ناپذیر دادید- و کلمه ای با نها 
[موختید .که تجاهل ناپذیر است ودانستند که شما نيك زمین و زمامدارمردمید . لیکن 
اکنون خطر بزرك. و فاسدان شیطان منش برای ترمیم جراحاتیکه بر آنپا واردآمده 
با اسلعه انتقاد متشبث شده و با اشتیاق نامی بآخرین نیرنگ خود تصمیم دارند که آن 
مرد مجرم را رهبری‌نموده» همه عالمان را از کشور دور ساژند . باو فهمانده‌اند که‌قط 
اطاعت کور کورانه افسران ارتش میتواند اوامر اورا نتیجه رساند . 


و چون این افسر آن ایر انی و مسلما ننده از احکام علما تلف نورژبده و راخی به 


تا ضیا الخافقین 
مسارژه وصدمه زدن با نها نو هد شد - شایر این بای اجر ای اراده حکومت بایده آ نهابه 
افسر ان اروپائی تبمیل گردند- بآن احمق‌خائن برای انجام منظور خود جپت‌فرماندهی 
کگارد همایونی؛ کل بر بگادقزان فهر ستی نشان. :داده اند . 

اکنون این مشرك و رلی زتان بی دینش برای روی کار آوردن .افبران بیگانه 
جدیت مینمایند - شاه با فکر دیوانه وارش این نقشه را تصویب و -رشار از خشنودی 


است ۱ 

« بجان جپان آفرین سو گند . که‌دیوانگیو کفر با هم همعنان و حرص و حماقت 
در بر انداختن دین و فنای آئین مقدس و تقدیم خانه اسلام به بیگانگان ( بدون.دفاع 
یا مقاومتی ) هم داستان ذشته » 

< ای‌هادیان امت . !گرشما این فرعون‌پلیدرا ول کرده بگذارید برتخت‌سلطنت 
دیو اتکی خود را ادامه‌دهدو شتاب در یز بر [ وردن‌او از فر ازمقامعاابه خطا کار انه‌اش تنمائید 
کار خر اب و اصلاح یاعلاح آن بسی‌دشوارخواهد گشت > 

بقیه این مقاله دایر مزل ناصر الدینشاه واینکه حصول آن ازلحاظ کمال‌نارضایتی 
عمومی از حکمرانی او با اتکاء به‌حیثیت و شنون علماچنانکه مرحم را بضدیت علیه‌امتیاز 
منفور تنبا کو برانگیشتند (ممکن تواندبود) بحث شده است. محمد رشید مدیر روژنامه 
یادداشتی مبنی بر نفوذ مطلقه علما در ایران دارد- که چگونه بنفع خوشبختی و رفاه 
اسلام‌است.چه آنپا هیچگونه مستمریازحکومت دریافت نمیدار ند ادامه‌میدهد- که اسلام 
نمیتواند بختیار باشد مگر اينکه علمای دین در تعلیم آموز گاری و هدایت مردم مستقل 
و از اتکاء ببادشاهان و اشر اف برای امرارمه‌اش چنانکه تا کنون هستند بی نیاز باشند. 

آخرین مقاله ایکه از شماره فوریه ۱۸۹۲ ضباء الخافقن اقتباس شده هر چند 
کوتاه تر ازدوسند سایق‌است ولی برای [وردن در اینجا مفصل است و اختصاراً نکانی 
رااژپریشانی اوضاعایران ؛ مظالم و فشار بر طبقات که سبب قلت نفوس کشورومپاجرت 
بسیاری ازه‌ردم» وفساد ادارات دولت فروش حکومت و مقامات اداری ۰ فقد قانون » 
حد اکثر استفاده اژ شرارت و آژزار مردم» می انضباطی در میان سر بازان مزدور که از 
راهز نی و چپاول ممیشت‌مینمایند. وبرای مردم صلح‌طلب و مولدین روت خطر ناك‌هستند 
چنین‌باد ور شده است : 

حکومت ر قانون مقدس‌مستولی و آنرا نابود ساخته» و اتخاذ جنبه تمدن و تحدد 
را بیمو ردمیداند- قوانین اسلامی‌را از استدللال به تفع‌عام خلم‌و بکلی [نر اانگار نموده‌است. 
نقط شکلجه وازار سلطنت می‌نند , نها حرص قبادت دارد . نبروی جور و غرور 
فر مانرواست . 0 


انقلاب ایران سب لاب 

شمشیر . ناژیانه وداغ‌ودرفش حاً کم است : او از خون ریزی‌شاهان است . افتعاز 
بپتاث. احتر ام وغارت دارائی بیوه‌ژنان ویتمان ميکند. . امنیت از [نهیار رخت بر بسته: » 
باشند گان آن کشور هیچگونه راهی را برای نجات جانشان از زندان آن ستمگر نمی 
نشلگ فر او . 

يك پنجم از ایرانیان بسرزمین‌تر کی یاروسیه فرار کرده .که میتوان آنانرا در 
کوچه و باژار سر گردان دید . با باربری . جارو کشی . تظیف وسقائی با لاس ژند 
امر ارمعیشت مینمایند-و باهیبتی مفلوك با تضرع و خفت امیز و تسلیما بامرز به_از خلاص‌جان‌خو بش 
خدایرا شکر گزار ند ۱ 

رلات وحکهر رانان (استاندار وفرمانداران) بحکم‌جبر ان[ نچه را ابتدا برسم رشوه 
بدربار سر کیسه شده - و[نجه تعهد پرداخت بمر کز (دردوره حکمرانی)خود نموده از 
هیچگو نه اعمال پستی. فر و گذان:میکنند. حرکانی ناشایست مینکب میشوند زنان را از 
کیسو[ویزان» عردانر! با و هرچه. تماهتن باسك‌دو جوال میکنند . گو شهاشانی! 
بتخته مخ کوب‌مینما: دید . این قر بلنیان هیبشت وا باچنین هینتی‌دو کوی.و برزن‌میکردانند . 
کیغ_هنای. آسان ترداغ وشلاق. است . 

مدیرروز ناف علاوه می‌کند مضمون مکتو بی را که خود ندیده بلکه شنیده - و در 
آن موقعیت دوسلطان (ایعنی تر کبه و ایران).را سید اعلام » واظهازمیه‌ارد.که خلمم [نها 
از کندن بوتین از با [سان تر است . ۱ 


ی 


مکثوب زیر نامه بی‌تاریخ وبدون نامی‌است ( که در تاریخ بیداری ایر انیان‌صقحات 
۷ --۱۰۸درح شده است) و آن کنان اقتباس شده .این نامه را سید فارسی نوشته 
وترجمه آن ازاینتر اراست :(۱) 
" من این‌نامه را درحالیکه درزندال وازدیدار دوستان ممنوعم به دوست عزیز خود 
مینویسم . نه انتظارفرج ونه‌اعید حیات دارم . ه ازاسارت نگر ائی‌ونه اژشنهادت بیم دارم. 
من ازبازداشت ومرك قریب‌الوقوع خود لذت میبرم . زیراحبس من‌برای آزادی نوع من 
است . من‌برای حیات‌ملت خویش کشته خواهم‌شد . فقط از این لحاظ رنج میبرم که ز نده 
نماندم تا["نچه: راکاشته بدروج» واینکه بکمال مطلوب خرد نرسیدم‌ام . تیخ نلحق نگزارد 
بیدازی ملل شرق را بنگرم ودست جپالت مرا امان نداده . فرصت نداد ندای آژادیرا 
از حلقوم‌ملل خاور شنوم . تغمی‌را. که از اندیشه‌های‌خود درسرزمین افکار ذخار مر دم‌کاشته ام 
که کاش این دانه نیک و کلری‌سودمند. ودرا ضایم, نکرده و در رشوهژ!. وژمین بایر این 
" سلطنت تکاشته بودم . 


| 


رومیت سپس سس 


۱ ۱7 وملاك نانه - چدینل ۵ استتباط مشود که کر بش , از بِ« سبه در استانبول 
رگا هه دبا شب , 
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۳ آخرین نامه سید اژ استانبول 
چرا آنرا درخا کی که هر گز نر ویدکاشته » ونهالی را در سرزمین غنری که خشك‌خواهد 
شد نشاندم ؛ درتمام این مدت هیحيك از اندرز های نبك من بگوش حکمرانان شرق که 
خود خواهی وجهالتشان مانم از پزیرش‌نصایح من بود فرونرفت -- من آمید ها پایرآن 
داشتم -- لیکن پاداش زحمات من به دژغخیماناجتماع حواله‌شده بود باهزار وعدو نوید 
مرا بتر کیه خواندند وعاقبت چنین پابسته ومحرومم‌ساختند- غافل‌از اینکه نابودی‌بیامبر 
سب محوپیام نخواهد شد» وصحیفه زمان قول‌تر کیه را نگهمیدارد . 

بپرصورت]رژومندم دوست گر آمی‌من» این آ"خرین نامه‌را بنظر دوستان وهمکاران 
عز یز ایر انی‌من رسانده» واين پیام راشفاهاً بآنان ابلاغ نماید . 

« شماکه میوه رسیده ایرانید و مردانه دامن همت برای بیداری ایرانیان بکمر 
زده اید - هر گز نه از حبس ونه از کشته شدن واهمه نمائید . از نادانی هموطنان 
خسته نشوید . 

از شدت اعمال‌سلاطین بیم مدارید- با حدا کثر شتاب, کوشش نمائید وبا چابکی 
پیش بروید - طیرمت يار شما » و آفریننده طبیعت مدد کار شماست - سیل تجدد با 
سرعت سوی خاور در جریان است -- سر در حکومت استبداد درکار فرو ریختن است 
تا [ نجا که‌می‌توانید جدیت‌نه‌ائید, که شالوده و بنیان‌این‌خودسری معدوم گردد ؛ بکندن شر 
و دور افکندن نمایندگان منفور نها قناعت نکنید . حتی الامکان سعی نمائید فواصل 
بیف ایرانیان وخوشبختی آنان را ازه‌بان بردارید - بنابودی [آنهائی که باعث این عوایق 
اند اکتفا نکنید- اگر کوشش شمافقط متوجه‌افراد باشد» وقت را از کف‌داده‌اید» اگرشما 
فقط اغتنام فرصت را در ضدبت باآنها نمائید ست نفس فساد و شرارت دیگر ان منتقل 
خواهد شد - موانعی که شما را از دوستی با سایر ملل باز می دارد از میان 
بر داربد» > 

بیش ازاینها باید در بارة اين مرد نام ی که دانشوری سیار؛ بدون هیچگونه منابع 
وموادی؛ جز با بلاغت وفصاحت ز بان‌وقنم جویای معلوماتی ژرف وشکرف مو شکانی و 
باطن بینی‌درسیاست. و[ گاهی ازام‌وروشیدامی شکیباوجان‌نثاراسلام‌بوده؛نوشته‌شود- چه 
حفاً بفساد و زوال پی‌برده - ادیپانه پادشاهان را برفراز تختشان لرزانید وبرای شکست 
نقه‌های رجال‌سیاسی‌ارو با و آسپا( که برای‌بکار انداختن‌قوای خود خوب‌تنظیم شده‌بود) 
راه نیکی را پیش گرفته و[آنها را مذعن بحدا کثر حساب غلط خودشان نمود-- چنانکه 
اخبرا گفته‌شد اوکسی بود که ملیون مصر را بجنبش ورد که گرچه در ۱۸۸۲ شکست 
دید. ولی هنوز :روش استکه روی آن حساب میشود- و او اسی‌استکه نبضت مشروطیت 
ايران بدرجه زیادی در "غاز مدیون اوست - او نیز مساعی جمیله برای پیداری دول 
اسلامنی بکار برد هلا کتشان نزديك واثتلافشان برای پایداری در برابر حملات دائمی‌دول" 
معظمه اروپا فوربت داشت- واو ممکن بود حقا نامزد موسس وحدت اسلامي که در آن 


انقلاب اير ان ۳ ی 5 
باره من توضیح دادم بشود -- او همکن بود خیلی بیشتر موثر باشد اگر توانسته بود 
يك ساطنت اسلامی که کاملا بشعاع افکار خود دانا وبینا بوده بحد کفایت مجهز بشعار 
وطذخواهی وشیفته رهبری اسلام باشد تاسیس‌نماید -- ازطرف ناصرالدین شاه که فقط 
خودخو اهی‌ظالم وه‌ستبدیابله و تنهادر بندعیاشی و اختیارات مطلقه خودبود - پس ازاند کی 
آزمایش لازم بود که مأبوس گردد - از طرف ساطان ترك امیدواری های بزر گتری 
داشت, چه‌در آنجا نپضتی بوجود آورد »که ازطرف رهبران متنفذ ايران عملا موجبات 
حسن تفاهم بین تر کهپای سنی وایرانیان شیعه فراهم آمد ؛ که ایران مقام خلافت عثمانی 
را برسمیت شناخته ونر کها بادشاه ایران را بریاست شیمیان شناسند -چه سوء تفاهمات 
گذشته موجب‌عملیاتی ازطر فین» برای‌بقای اختلافات بین این دوفرقه اسلامی گر دیده بود. 
زیرا او خطراتی که متوجه این دوامپر اطوری است علناً می‌دید واینکه فقط اتحاد آنها 
علیه دشمن مشترك (بموض‌تضییم‌قوای[نها که بیهوده و احیاناً بمبارزه‌مسلحانه می کشید) 
می‌توانست» نها را از زوال نجات دهد عده ای از مجتهدان وعلمای‌متنفة ترك ازین 
سیاست استفاده کر دند - ودر نهضت ايران ازطرفی بطیب خاطر وهمدردی طبیمی و از 
سوی دیگر ایجاباً بطرف نوصت مشروطیت متمایل گشته. ولی سلطان عبدالحمید که تا 
ژوگیه ۸ کسی ون توانست در حضورش نفس کشیده نام مشروطه را ببرد و از این 
کلمه نفرت داشت روابط خودرا با ایرانیان قطسم و اجازه داد لشکریانش از مرزهای 
شمالی ايران بگزرند ومشکلات ]نهارا شدیدتررساخت - باوجودبراین آن تاریخ تازه و 
درخشان یکه از افق تر کیه سرزده شاید باافکار سیدجمال‌الدین منطقه‌ای وسیم‌ومو فقیت 
میز تر بيابد * 


بخش دوم 
امتیاز تنباکو (دژی) و سرانجام ان 
بدبختی‌های دوره شش ساله اخرلطنت ناصر الدینشاه که سایه شوم خودرابروی 
کشور گسترده وسر انجام بنابودی خودش پایان یافت ممکن‌است از تاریخ اعطای‌آمتیاز 
تنبا کو بيك شر کت انگلیسی(درمارج ۰ ) گرفته شود . 
درتا بستان گز شته شاه بر ای‌سومین بار به اروبا رفت (۱) تا کنون این مسافر : 
هرچند گران وبیفایده تمام شده و دون هیچگونه نفعی برای رعایای او صورت گر فته 
بود ولیز بان‌محسوسی در بر نداشت- اما این‌بار و این سال سالی بدشکون بود چه‌پیش 
از حر کتش (در ماه اپریل ۱۸۹۰ ) شاه در ( ژانوبه ۱۸۸۹ ) به بارون ژولیوس روتر 
ده .[ .ظ. امتباژی برای نأسیس بك بانك‌دولتی با حقون‌انتفاعی چاپ اسکناس 
و استثمار از کانهای کشور اعطا فرم‌وده بوده و یکماه بعد پرنس دلگروسکی 
ببماو0:0عاع(1 بگر فتن پیمانی برای امتناع از اعطای هر گونه امتیاز کشیدن راه آهن 
تا پنج سال دیگر برای روسیه موفق گردید (یعنی تا پنجسال دیگر حق تقدم درامتیاز 
واه آهن با روسیه‌باشد) ظاهراً اين کافی نبود که شاه بيك‌تبعه ایرانی که برمن‌ناشناس 
است آمتیاز لاناری‌ر: داده که آودربرابر چهل هزاریوند بيك سندیکای آنگلیسی‌وا گزار 
کرد . که پس از مدتی اندك باطل گردید» ولی چون بولی را که سندیکا پرداخته بود 
نتوانست پس بگیرد سیب بی اعتباری اير آن در بورس لندن گردیده که شاید این‌نتیجه 
از نقطه نظر ایرانی تأسف آورنبوده چه اینگونه منافم بورسی بیکانه بیشتر جنیه سوء 
استفاده داشته که بدون‌هیچگونه برهانی مورد توقم اجنبی است . در دوم سپتامبر » 
بانك دولتی ایران بنام بانك شاهنشاهی ایران بموجب منشور هبایونی آنگلیس ناسیس 
گردید- اوضاع و آحوال محیط اين امتیازات وبویژه امتیاز لاتاری برای من مبهم|ند» 
لیکن بك اثری از این امتیاز (لاناری) که عواقب مپم چندی داشته است» مشاجره بین 
شاه و پرنس ملکم خان بوده ( که از سال ۱۸۷۲ نمایندگی دربار سنت جمس راداشته 
است ) در :یجه این مشاجره‌در نوامبر ۱۸۸۹ ملکم خان ازسفارت لندن عزل (درشاره 
مارج ۱۸۹۱ روزنامه تایمز از منابم مقامات ایرانی اعلام داشت که ملکم خان از 
کلیه آلقاب و درجات فرمان شاه محروم شده است ) و جواب زننده ای از ملکم در ۳۰ 
مارچ همان روزنامه درج شد ) و بجای او محمد علیخان علاء السلطنه منصوب گردید . 
شاه در اکتبر ۱۸۸۹ از همان راهی که از مرزخود برون رفته بود به پایتخت بر گشته 
و در مصاحبت خود پزشاك جدیدی بنام د کتر فوریه فرانسوی(۲) وپیلوان مشهور اتحاد 
اسلامی (سید «مالآل-ین‌افغانی ) (اولی راآژپاریس و دومی راازمونیخ) بایران آورده . 
, ۱ - سفر اول شاه در ۱۸۷۳ صفر دوم ۱۸۷۸ و سومین مسافرت ٩۱۸۸بوده‌است‏ 
۲۰ - این د کذر فوریه مزع بونع7[ همان است که کتابی بنام 4 سال در دوبار ایران 
تالیف کرده امت وحناب آقای عباس اقبال آنر | ار جمه فر‌مودهاند -متر چم 


شادروان حاج مبرزا حسن مجتهد آشتان 
۷ شتیانی معترص امتیاز تنبا کو 


انقلاب ایر ان ۳۳ 
اکنون بيائيم اژسال ۱۸۹۰ سالیکه مخاطرات و پریشانی آنرا من کاملا سنجیده 
وهنوز ایرانرا تهدید میکند (وبقول « کتر فوریه که درع۱ ابریل همین سال زیرعنوان 
امنیاز درافتیاز نوشت. بنظر میرسد که بااعطای این امتیازات پی در بی بالاخره ایران 
بتماهی بدست اجانب خواهد افتاد) » آنجه ممکن است با ذکر تاریخ بحث نمود . 
بانك شاهتشاهی نقشه ساختمان راه ارابه روی از اهواز شهران را نکار ست 
و حقوق معادنی خود را بيك شر کت جدید موسوم ببانك تعلونی معلدن ایران » 
(۵اعهمجرص صاهاجه ود13 جوز6۳) ( که هرچند چپار سال مد سقوط نمود) 
واگزار کرد » همه این امتیاز اتیکه به‌اجانب داده‌شده بود دارای‌يك سر نوشت همانندی 
بسود نا چیز [نی شاه و درباریانش وبزیان دائمی مردم کشور (بالفعل وبالقوه ازحیث 
ار وت‌ایران)نمام میشد ودراین باب شرح جامی در کتتاب‌لرین موسوم به افتصادیات پولی 
ایران چاپ ۱۹۰۰ رم 
و عجمزایم۲۷6 دنو ها 6 ععمموم‌مملوی حعاصومصعظ ۳۵۳2 ها > 
« ۲۵۲۵۲ ( 961990 ) عتتماه 
داده شده است . 
لیکن امتیاز تنبا کو است »که نتایج مپمی در برداشته و این امتیاز | تنون مورد 
بررسی و بحث ماست - این امتیاز چنا که نت شد در ماه مارچ ۱۸۹۰ اعطأگردید . 
لیکن مذا کره مقدماتی آن محتدل است درسال گذشته » در موقیکه شاه در ارویا بوده 
آغاز شده وبر آمد این مسافرت بوده باشد.چه آقای‌گ . ف تالبوت (حطال].6.1) 
صاحب امتیاز » مطالمه کاملی روی محصول - فروش و صادرات‌کلیه تنبا کوی ايران در 
يك دوره‌نتهاه ساله کرد و در برابر اين انعصار » برداخت بانزده هزار پوند سالیاننه 
بشاه يا دولت ایرانر| بمهده گرفته بود . 
« علاوه يك چپارم منافم سالیانه پس از وضع مخارج اداری و پنج در صد سود 
سر‌ماه. »> 
سرمایه اين شر کت که بنوان شر کت تعاونی شاهنشاهی تثباگوی اير ان . 
د ورونه( اه ,ص0۵۵۲۵0) مععهطاه 1 ۲۵۲6۲12 6 > نامزد گردید » عبارت‌اژ 
ششصد و پنجاه هز ارپوند» در ۶2۷۰ سهم ۱۰ پوندی عادی‌و ۲۹۰۰ سپم‌يك لبره ای‌بوده 
است. وطبق فشه بیکری تاریخ ۳ سبتاعبر ۱۸۹۰ بدست آمدن‌منانم سرشاری بشرح زير 
انتظار میرفت » 
بسپنام اصلی ( یعنی اسپام:موسسین ) منافع سالیانه تعلق نمیگرفت »مگر اینکه 
به سپام عادی بانزده درصد.سود سالیانه :فاید گردد -سیس 0 به .دو اسهم 
مساوی تقسیم *مه ‏ نیمی به سپام عادی» و نیم دیگر سپهام اصلی 2 سیم م گردد !نار 


2 اهقیان شا کر 
صاحبان امتیان درنقشه پیکری هنوز بطور روشن‌تزی فزونی گر فته؛ منافع و بژ ه تأنصرد 
هزار بوند؛ درسال‌تخن وجمع منافم‌ویژه اتحادیبه - ۳۷۱۸۷۵ بوند بر آورد شده‌بوده 
چه بموجب تقویم نقشه مزبور, با مقایسه امتیاز رژی تر کیه درنتیجه تجر ییات در عمل » 
واداره امورشر کت‌مز بو که درسال ۱۸۸۶ تأسیس شده‌است» ومقایسه پرداخت‌سالیانه 
(اتحادیه‌تنبا کوی ایران)۱6 هزار بوند در برایر ۳۰ هزار بوند عهدی شر کت تر کیه 
در سال وشرط امتیاز ۰ه ساله شرکت ايران در مقابل ۳۰ساله شر کت‌تر کیه» واضح 
است» که شر کت ار ان منانع سرشاری خواهد برد -- دولت ایران مساعدت و صیانت 
شر کت را هیده گر فته بود » که درسند خدعه میز بنفم شر کت » علاوه شرطی منظور 
ک دیده. ,بطوریکه منافع آن‌محقق است از اینقرار که درموارد وقوع اختلاف بین‌دولت 
شاهنشاهی واتحادیه» حل قضیه بحکمیت یکی‌از نمایندگان کشورهای متحده [مریکا با 
آلمان ویا اتریش مقیم تپران مو کول شده بود- زیرا این امتیاز پیش از بند و بست و 
تقرب ما با دوستان عزبز فرانسه و ون کر وله شده بود. 

با این نقشه (پیکری) که اطلاعاتیاز آن استخراح و دربالا مذ کور افتاد» شرحبا 
حرارتی‌مورخ ۲ -[ گست ۱۸۹۰ پیوست بود که دالنغوشیها وموفقیتهای ممکنالحصولی 
را برای‌صاحبان امتیاژ دربرداشت» و آن بقلم شخصی بنام [نتونی کتابچی که اکر هوش 
من باری کند» مدبرغر فهایران در نمایشگاه باریس( که مجموعه‌ای از اشیاء نفیس‌وشگفت 
گرانبهای مسیحیون‌لبنان و بپودیپای سوریه نیز تحت مسئولیت او در آن جای داده‌شده 
بود)و خود را وش کل کبز گنای ابر آن معرفی میکرد بوده است که خیلی‌مشکل اسنگ 
آدمی با گو کر دن‌اینگونه‌ترهات واراجیف‌را که کسی نکارشآن و اداشته شده‌باشدهفصلا 
بخودههو ار نماید - ولی باید عوی رات کر بات بر آب‌وتاب مپمل آن بقر ارز برراضی نمود: 

< علاوه از ]"نچه راکه حکومت شاهنشاهی نام‌تقویت وتشویق این‌اقدام باتصویب 
حداقل بانزده‌ه ار لبره استر لبنك درسال- بر ای‌شمامنظور داشته- برای‌حکومت نیز يك 
چپارم منافع‌سالیانه خو استه است» و این خود امست صحت تین و حساب دانی مردان 
آزموده کشورراشما ثابت‌مینماید که بدون‌هیجگونه تحمیلی پشر کت‌شماء لیاقت [ نر اداشته 


مپلغ حق الام2ماز ساامانه ه ۲ هز ار لح ه مر وم فتاده درصورتیکه ‌ ۱هز ار آره «ودهاصت» وچذان 
که در معدمهامتمان ادوارد بر اون ف رات ود ۳ مك زاده نمز |شاره فرموده ان -س این 
امتیاز ۳ رشوه کزافی که باطرافیان شاه ومیلفی که «ر ای خود شاه مقر ر شده بود خانانه در 
برابر صیمیه ناچرزی وا گذار گردید» که چذانکه مقایسه باامتیاز رژی تر کیه «د خیانت ورذوه 
در باریان نمایان ات ؛ و از و4 همین [ نتو نی کتابچی که بر اون اشاره فر هو ده ود عامل دجم 
این خیانت بوده» واز شرحیکه او بشر کت عمداً نوشته وشاید دیکته خود شر کت بوده مطلت 
کاملار و شنمیگردد ۰ سلاو ه د کر فور یه در کتاب خود هیئو بسد: شر کت انگلیساین امتیازر | با 
دادنر شومهالی گز ان که بدو ملیون ایره بالغ میشود گر فته؛ وحقایستکه تدصیل آن با این‌خر ح 
مي ارزیده است . متر چم 


انقلاب ایر آن ۵ 

۶ کون منافعی که جامعه ازرژی‌خواهد برد جون درحالت‌حاضره نبا کی از سه 
تاجهاردست گذشتهسس مرف کنند گان مبرسد بت با اینکه‌عوار ,راهذازی و کرایة 
حمل‌اندك» ومغارح فون‌الماده ای به‌رضه کنند کان ونجار تعلق نمی گیرد- اینها باسرمایه 
کمی.انتظار سود فراوانی‌دارند» وحتی تنبا کو هارا برای سود بیشتری مخلوط ميکنند. 
ازین روی‌من‌ميگويممردم هوادارشما خواهندبود»ژیرا تنبا کو را ارزانتر وخالص‌بدست 
خواهند آورد. 

شاوت رای سر اسوفوی و ات قرب هبار و لاش ی (ا عو شته 

وانمود کرده.با پائت آوردن بهاوایجاد مشکلات دیگری آنهارا آزار می‌دهند» در حالی 
که‌شر کت شما بواسطه دادن مساعده وخرید بپای عادله بافزایش تولید وخوبی جنس 
کیبك" و آنهارانشوین مي‌نماید - بالعمله شر کت شا [ینفة درخعانفری درپیش دارد؛ 
چه.د ر آغاز کار منافع ابتی خواهد داشت»و بادر نظر گرفتن پنجاه درصد سود برسرمایه- 
از روی‌نیکو کاری» و بحکم وجدان در باره فروشند گان ناتوان ایرانی» ظاهراً اين مقدار 
فابده را جدی نگرفته سختگیری نخو اهد کرد ۰« 

امتیاز در * مه ۱۸۹۰ در دفتر سفارت انگلیس درتهران به بت رسیده و دفتر 
نام نویسی برای اسهام در روژ های *ع نوامبر باز گردیده- تدار کات انجام امتیاژ در 
سال بعد دنبال شد ۰ 


اتغار روزنامه قانون 


اینجا من بایستی موقتا رشته کلام را قط مکرده » و از يك شهامت ادب ی که برای 
نخعستین بار درابران پرده گشودهءوبی شك درافزایش ناخشنودی مردم ازاسراف و تبذدیر 
وی بروائی شاه (ناصر الدین) نسیت بصالح ملت بی‌اثر نبوده وا ناحیه ملکم‌خان سر 
ژده است» واو پس از مشاجره باشاه و وزرایش بویژه امین السلطان < که‌بعدا ملقب 
باتابك اعظم گر دید» درلندن » بانتشار روزنامه ای بنام قانون »که شماره اول آن در 
۰فوربه ۰۱۸۹۰شماره۲۲-۲ مارج؛ شماره ۳ بیستم آوریل شماره ۲۰-6 می:شماره 
۱۸-۵ ژون؛ شماره ۱۸-۰ ژویه» و شماره های‌دیگر ٩-۸-۰۷‏ و ۱۹ که من دارم 
( و بدختانه دون نار یخ اند) مبادرت نموده» بحث نمایم . 

ثماره اول در ۲۰ فوریه ۱۸۹۰ چاپ ودرشرق حسن‌اسقبالی سزا یافت ‏ این 
نامه که متناو با همنتشر میگر دید وتاشماره ۶۱ <«مدت سه‌سال و نیم > دنبال‌شده موردتنفر 
شاه واقم»وجمعی از شور بشعتان ایرانی که مشترك بوده يا شماره آن درخانه آنهایافت 


میشده بازداشت وچند نفری بسختی کیفردیدند - درمیان آنان دونفر,ز دوستان صمیمی‌من» 


ی ۳ روزنامه نون 
یکی‌منشی‌سفارت ایران درلندن؛ ودیگری‌معام قدیم من میرزا محمدباقر بودند, که تخس 
اخیر بواسطه خواندن قصیده مذهبی شیوای‌خود «اسلام ومسیحیت »4 (اشماری که‌شاهز اده 
میغواست بپرقیمتی شده خود را از آن رهائی‌دهد) ازچنك نایب السلطنه کامر ان‌میرز! 
تحات‌یافت» ولی نفر او لی متحمل شکنجه ورفح فراوان گشته مدنی‌در از درز ندان‌سر برد. 

نخستین‌شماره قانون چنانکه باد شد«مورخ ۲۰ فوریه ۱۸۹۰> کاملا جنبه اسلامی 
داشته» چه باجملات عربی ننام خداوند ]آغاز ودعای توبه بایان یافته » درمطالب‌مندرجه 
بز رگترین احترام را نست شاه والطاف او ومراعات ادب نسبت به مجتهدین و ملایان 
نموده .آنگاه دربارةٌ فمادهیئت حاکمه وبی نظمی ایران که منیعت اژفقد قانون ورفتار 
ناهنجار نغست وزیر وقت «امین السلطان که قاطرچی زاده اش نامیده وهدف اختصاصی 
روژنامه را به کو را و ناسزای بدو قرار داده بود>4 بحث ميکند. 

از جمله مینویسد : نخست وزیر بمحض دیدن قانون نیم گز ازجا جسته » کلاه‌بز مين 
زده .یه را باره» ویس ار انواع جست های ژنانه‌با کمال تغیر نزد سفرای بگانه رفته» 
بای[ نان را بوسیده.و باقی مانده حقوق دولت رانیار آنان خو اهد کرد .که در ءوض‌ا 
منعانتشار قانون درقلمر و نفوذ مستعمرات خودءاورا پاری» و بدین نهح توفیق‌تلافی‌یابد. 

چه بهتر از این زیرا در ايران يك روزنامه ای که ممنوع نمیشود یعنی هیچ-,س 
هرچه شدت عمل اوبیشتر . مطلب مپمتر شده واشتیان مردم ايران را در رشد تدریجی 
خود برای اشاعه اینکونه مدار ك نجات بخش خواهد افزود . 

شماره‌دیگر مورخ۲۲ مارج ضمن توصیف دشمنان ایران حاوی شکایاتی,اختصارا 
ی هن 

۱ - کنترل امور دولت در دست افراد دنی ژاده نادان . 

سس حقوق دولت برای جلب خشنودی مترجمین سفارت»برایگان . 


۲ 
۳ - مناصب ومقامات دولتی بازیچه دست فرومایگان. 

- ارتش ما وسیله تمسضر چپانیان . 

ه - شاهزادگان ما مستحق ترحمی درخور گدایان. 

- محتهدین وعامای ما جویای عدالت از بی‌دینان. 

۷ - شپرهای ما کذیف وویران. 

۸ -- طرق وشوارع ما آثاری اژ رد پای حیوان . 

براثر فرباد مردم برای وضم قوانین مورد ازوم » درخواست تشکیل بك‌پارلمان 
انتخابی نیز که پررسی کلیه مسائل مر بوط باصلاح حکومت را بعهده‌داشته و نمایند.گان 
تامین‌داشته» بتو انندحقایق راگفته و"ستکالیف خو دعمل نمایند» علاو ه‌شد ودرانمورد مدیر 
قانون مینویسد : 


ومدیر روزنامه قانون 
ش + 


| نقللاب ایر ان, ۳۷ 
عده. اعضاء شورای سلطنتی کافی نوده و یاید بحد کافی انجمن و سعه یافته و 


دانش‌ندان سس علما -ملایان فپیم‌و سر آن هر‌استان» جوانان خر دمند دراین واه کنخ 


(سفر سوهش)از فر نکستان- درا ندیشه بر پاساختنثورای 


- تاصر الدشاه بس‌از مر اجءت 
دولتی شده» روزی بهءد از سلام - خطاب بحضار اظهار داشت » در اینسفر ملاحظه کردیم که 
تمام نطمو تر قی ارو با از این است که «انون دار ند ماهمعز م خو درا جزم کر ده‌ايم که درا ر ان 
فانون ایچادنموده ازروی قانون ر فتار نماگیم» باشینید وقانونی بنو سید ودراین باب 7 دید بسیار 


نمود؛و لی‌یکی از حاضر ان چیز فوم جر ت نکر د بگوید . 

< بنداول قانون سل |متیاز خودسری از شذص‌ههایو نی‌ر اخو اهد کرد؛ واوهر گز کین اضر اهد 
نمود. > همه بله قر بان بله قر بان گفته ر فتند. و حکم شد)در در باررمجلسی کر ده»در اينکه چه باید کرد گفتگو 
ایند -در مجاس نخستین‌شاهز اده‌ملك آرا؛ اظپار داشت‌هر کاء‌بخواهيم ازخودمان قانون بکز اریم 
سالها طول مب؟شد و آ عر هم بو ج خو اهه بود. 

فر نگی‌هادرایثراه زحمت کشیده و راه درستی بیش گرفته» نتبجه‌هممشمرداست که چقدر 
ترقی کرده‌اند- بهتر است‌قانون آنها را ترجمه کنیم و آنچه درقانون آنان ءخالف شرع الم 
| ست از قلم بیذه‌از #م- رای‌ر‌این قرار ار فت » و بعر ض‌ شاه ر سانده تحمن فر هو د ند مد در مجاس 
گفته شد - رئیسی برای مجلسلازم است که | ظباط ۲ نرا عهده دار باشد » از میانه ملك آرارا 
بر باست بر گز بدند.و ناصر ا .41 قره گو ز لو-»جرز اعباسغان مپندس» و میرز | سس خان سرصدیق 
| لملك»و چندتن متر جم و نویسنده » مضویت محاس معن‌شدند .بناشد هر نچه تر جمه کردند در 
مجلس مطر ح» و بس‌از «صو بت ب«ضو ر شاه بر ده بصده هما یو نی بر سش. 

قانون اساسی‌دو لت‌عثمانور! خود ملك‌ارا درظرف‌دو روزتر جمه کرده:وقتی مطرح میشود 
چون‌حد اقل‌سن نمایند گان مجاس چهل‌سال»مین‌شده بوده و سن کار ان میرزا ومیرزا علی|اصفرخانی 
بیش از سی‌و سه سال نبوده»هر دو بهم‌چشمك زده برافروخنند- ستعن کوتاه - درهرماده قانونجیزی 
بود» که بر خور نده؛برجال و در باریان بودءوی گفتند ایثرا نتویسید آنر| فلم بز نید؛این یکی‌راتفییر 
دهید . ۲ نقدر زدندو کم کردند یادور انداختند» که دیگر حیزی نما ند. 

ملك آرا آزرده خاطر شده گفت ۰ 

شم بی‌یال ودم واشکم که‌دید این‌چنین شیری خدا کی آ فر ید » 

سپس استه‌فای خودرا قدیم داشت » و شاه هم‌این خدمت را.یرزا علیغان امین لدو له 
رجوع فرمودند. 

7نچه مسلم گردید» کلمه قانون بطبع شامو درباریان گران ی‌آمده :۱ جائیکه میرز امعمد 
حسین ذ اه اامك» که در تر جمه کتب و جراید از قانون و اجرائیات آن چیزیمینگاشته ,میت ‌حاکمه 
دوره ناصری‌وخود شاه‌بری‌خورده. که ناچار شده‌بجای‌و اژه‌قانون - قاعده: مینوشته چون امین- 
الدو له ازاین اخلاق وروحیه شاه و رجالش ۲ گاه میبود؛بلی‌بلی بچشم اطاعت‌میشود گفته » و لی 
گوچگترین اقدای نکر ده‌و با[ نهمه تا یات کسی نیر سید که برسر قانون چه آمد‌اما در باریان 
بر ای تبر ه "خود و شاه چنين شهرت میدادند که ناصرالدین شاه خوه مایل بوضم قانون و آیین 
اصلاحاتی بوده‌و لی‌طبع مر دم‌بر ای‌قبول عدالت حاضر نبوده وروحانیون کدر آنزمان نفوذیسیاری 
داشدنه مانع این‌منظور بوده اند. 

چه سغن بی‌جاو عذر بدتر از گناهی ]یا معقول است مر دم‌خو | هان‌عدا ات نباشند ؟ و لی‌اینکه 
رو<انیون مخالف بوده راست‌است وهرچه برسر ابرانآمده ازهمین گروه عالم نمایان‌بوده که 
حتی ما و هجتپدین رو شنفکر و دانشمندان] گاه‌پره‌وزهم از ] نها |ندیشه داشته جر گت اجتهاد بحق‌ر | 
ند|شده | ند . «مانده زیر نون صفحه بعد »> 


0 


بر شکایات و درخواستم‌ای قانون 

روحانیون ورجال دولت و کلیه اشتاص کار[ گاه باید در شنون نباژمند بهای‌وقت 
با نظارت روزافزون‌خود» با این انجمن همکاری کرده و باوسایل لازمه بمردم بفهما نند 
که تحول واصلاح نسل‌ایرانی» بسته بوضع قانون ووضم انون سته بمقتضیات ژمان و 
اختیار این انجمن است [ منظور شورای ملی است ]. 

در شماره سوم قانون مورخ ۲۰]رریل ۱۸۹۰ احترام بقوانین‌را بطوریکه در 
کشور هائی مانند تر کیه وروسیه از طرف فرمانروایان مر اعات‌میشود خاطر نشانمی 
اکند, واستفائه برای امئیت جانی ومالی‌ایرانیان‌مینماید وضمنا از روز نامه باختر (معاصر 
خود چاپ‌استانبول)» برای تبلیغاتیکه بنفع آزادی ايران مینماید (به‌پسران شاه که هر 
يك باحسادت بتخت‌سلطنت چشم دوخته‌و امید میدارند روزی‌بدان‌دست‌یافته.دائم کشيك 
یکدیگررا میکشند) و بنخست وزیر نادان (امین السلطان ) که سایه‌شوم خودرا روی 


+ 


ابر ان کسترده که بزودی روی اجه منارزعه دارن-د از دست خواهند داد حمله نموده) 


تبر ي میگو بد. 


درشماره ۶ - نکاتی که در شعاع وقایع اخر نمودارشده وجنبه پیش گوئی‌دارد 


نوشته که بررای نمو نه بقرار ژبراند : 
«باری‌چون :کی‌از دوستان»حکم ناصر الدینشاه راجم به‌تشکیل مجلس‌را (برای‌دومین بار) 
به نگاز نده اعاف فره‌وده»۱ نك مضمون [ نرا در پائیت میا وریم:- 
« فرمان ماو نی بر ای تشکیل دارالشوردای کبری» 
امین| ۰.1 انعقاد ان مجلس چنانکه مکرر تقاضا وبنوشته حکم ومقرر شده از لوازم 
امور حالبه دوات است‌و کمال میلر | به ترقی و انتظام آن‌دار یم و کمال تقویت را درهر باب 
حاضر هستیم بعمل بیاور یم. 
بعضی فرمایشات تازه بنظر ۲عده که لازم شد مجدداً حکم بشود درمجلس قرائت شده‌جزو 
تنظیمات و قر ار داد مجلسبشود . اولاجون فرمایذات زیاد و-طالب دولتی روزبروز درازدیاد 
است. هفته دومر تبه انعقاد مجلس راکافی تميدانيم. بایدهفتهای سه‌روزمجاس بشود .شنم مه‌شفیه 
پنجشنبه- تانیااهالی مجلس در گفتگو و حرف آزاد هستند هرچیری را بایدبون شایبه» هیچ 
غر ض‌و بدون ترس وواهمه تقریر نمایند» فی‌الثلاز صف‌تعال | گر شنذصی برخیزد» بروزرای‌بزرك 
ابرادی دارد اون توفلان کار را نفپومیده کر ده‌بایندلیل نباید آن وزير کدروتی حاصل کند. 
باه هیج جح ندارد . باید کاری که میکند - جوات ۲ ند#ثص را موافق قاعده بارد و با اذهان 
نیاید. و هر يك از اجزای مجلس ۲نجه شبو روزهای تمطیل در خیردوات بخاطرشان بیاید 
بادداشت کرده .در ماس مذا کر ه ماد . ۳۹5 ] نجه آرای محلس بيكث امر ی از جز ی و کلی‌قر ار 
گرفت بایدینوشنه ومپرتعامی اهل مجلس باشد. 
این امور به‌پیفام با عرض شفاهی هیچ پذیرفته نیست. حتی<کای که بعد ازاین بولایات 
تعبین می‌شود .یایکنفر ممیز بحالی میرود وبايك حکمی فوق| لماده‌وغیره‌صادر می‌شود بایدبتصدیق 
ودرای مجاس باشد ۲۹۱ ۱(هجری قمری) امضا 
بعو ر بکه4ملاحظه می‌شود دراینفرمان ای از قانون بر ده نشده. بس‌غ۶انون م وضو عند|شته 
هر چه مجلسیان‌تصویب نماینه باید بعرش‌شاه میرسده که درصورت اجازه اجرا شود. 
اين امین* ملك ازرجال دربار ناصری و بظاهر پس‌از اعین‌الدوله بر باست مجاس ذورای 
بالا ماه 4 شده »و او خانواده امین | اسطان بو ده ۳ - با آن امینا لماك که جز و شه مین در بار یمد 
ع٩.شاو‏ ماس :قاضای کیهر نان را»بکرده ش.ه ود . متر جم ۱ 


۸ مٍ 
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انقلاب ابر ان ۱ ی ۹۹9 
نکه‌ده موجودات بی‌رك و پزواء که هماره مزایای اخلاقی دیگران رارزی پست 
فطر ی حود قضاوت همتماشد مت 34 آیر ان <س و نبر وی درا که خود را از کف‌داد»» 
دیگر اینگونه حرفپا نتیجه‌ای‌ندارد. 
راست است که اشراف کوته نظرتاآنجا که شایستگی دارند بازار ننگین خود 
رادر این روز هاگرم کرده » لیکن [نها در اندك‌زمانی خواهند دید که ایران بکلی‌تنها 
تست وروج انسانیت هموز درایران نده منت و 
سر و بلفر رل لت در اثر سوده:دخوده موسوم به ( نار بخ‌سری اشغال+صر دسا ت‌بلس ) 
«ص اه صمجونععه طداامصتا عمط اه موز 56۵۲0۵۲ >شرحی ازناثر 
دبدار ملکم خان در خودداده و : 
در ژون* ۸ ۸ ۱ اورا ملاقات کرده (واو راجنن وصف میکند) نت مر دی سالعورده 
با اندامی کوچك و یلی کشیده» و چشمانی‌سیاه .که پس از مفارقت تامتر ی‌ضمیی‌دراو فردهده 
و علاو ه میکند 4۱ ۵ شعصست قاىل ملاحظه ای که‌هر گز ندنده ود داشته - کسیکه [ گاه 
ترین‌مردان شرقی بوده وباره‌ای از اظپهار ات ملکم‌خان رااز حیت احجتهاد و اقدامات 
او سوان ( ۳ ]منت ) ناد اور ده کفااو: جدیت.داشته یر اتران ترویج دهد و 
ادعا داشته که در ايران سی هزار نفر بدو اتعات اوقت اد اه شاه بواسطه نفود 
روز افز ون او 3 بدا و ۹ ۰ در ده و پر و أنه مسافرت ,4 او دزده و موافقت در مود و نو 
مختار کل در بارهای‌ارو پا شد. 
چپار یا پنج سال دیگر از آشنائی من بااین دیپلومات نامی گذشته بوده که‌دیگر 
« از مذهب آدمت و بامن گفتگو مبکر دنا دربازه رفنه جد بدی» بر ای‌چاپژ بان‌فارسیب 
حروف ]زمایشی مز بور » زیر نظر او بریده و بوجود آمده بود - و يك چرخ 
چاپ کوچك به مپندسی بك ایرانی که بنظرم موسوم به محمدخان بود درمحلی نزدیکی 
ار که هدر سفارت ابر ان بود کذاشته شد ه نود سب کتاب - کاستان سعد‌ی‌و جرد جز و ه 
کوچك‌رادر [ تجاچاپ کرده ۵ و همچنین يك مقاله ای در روزنامه عر بی مر سوم به نحله 
) ژ نبورعسل) دم در مت صابو نجی ( که ,مدا در لندن منتشر گرد ید ولی اد امه پیدانکرده) 
۳ این حروف چاپ شد ه بو 3 4 ی دا او تنشت ساله اخیر من یندم که چاپ این 
حر وف تعقیب شد ۵ باشد 
مستر بلنت در شرحی که از نظربات ملکم‌خان میدهد پررنس را چنین معر فی‌ميکند: 
بئا بروابات خودش . از لحاظ تز کیه نفس به‌هوادارانش تا کید میکرده که بلفظ [دم 
تنپا قناعت نکرده بلکه خود را شایسته لقب عالی‌تر(انسان) نمایند هر چند بقول بلات» 
این‌دومرحله توصیه .اساسی باشغاص صمیمی ومدد کاران ايران بوده» ولی بطبقه پائین تر 


ملکم خان کیش [۵مبت ۳۹ 

درشماره ۶ قانون اشاره میکند » که نکات. بر جسته‌ایاز آن اقتباسی, شهه و بقرار زیراند : 

يك تاجرتبریزی ازارزروم مینویسد: من‌حاضیم قر بانی‌قانون گیردم به‌من‌بگی یا 
من میتوانم؟ 

پاسخ این است : - کتاب [دمیت را بدست آورده وان آدم بشو» وسعی بیشتری 
در وقوف به سر آدمیت بامیزان فهم‌خویش نما . 

بکی از عالمان قارس میتو سد: 

شما دائما کلمات ]دم و [دمیت را تکرار مینمائید - از اینها چه‌منظوری‌دار بد؛ 
ما که تشنه عدالت ودشمنان ظلم و بيدادیم و به‌لطف خداوند خودرا[دمتصورمينمائيی 
چه بعکم آنکه [نچه باین‌نام اطلاق میشود. ما حتی میان حیوانات فرق قائل‌هستیموخود 
را در همه احوال دمیدانیم . 

جو اپ : هر کی جویای عدالت - مشتاق افتغار و آبرو - دوستدار علم-طر فدار 
و نگهدار ستمدید گان - خواهان ترقی و خیر خواه جامعه‌است» او آدم است. 

دیگری ازارآك مینویسد: من خود را [دم میدانم ولی‌از آدمیت من تنهاچه‌نتیجه 
عملی دا رف : جو اب اگر شما واقعا آدمد همان‌دم که کمی چشم و گوش بگشائیدخو اهید 
دید که در ايران نها نسترد . 

در مورد دیگر در همان شماره ( ظاهرا سید جمال‌الدین که‌چنانکه دیدیم اخبر أ 
در پائیز ۱۸۸۹ با ناص الدینشاه بایران بر گشته بود منظور بوده که ) می‌نوسد : 

« واعظ بزر گواری که اطلاع کمی از صفات و اخلاق فطری در باریان دارد؛ و 
کسیکه وقتی برچم دار [دمیت‌بودی مردی روشن فکر - عدالت شمار. [زمودمه و بخته 
می‌نویسد: شما بی‌شك دراینموقم ازهز ار جااطلاعاتی دریافت میدارید که اکثرمردم با 
هوش ابران که بتصور خارجیپا نمیآید ‏ مشتاقانه تشنه ظپور سلطنت قانون هستند - 
تردید نداشته باشید که مردم اين کشور بزرك و کوچك چه در داخل وچه درخارج‌یار 
شمابوده ودلبستگی بشما دار ند وشما را تقویت خواهند کرد. 

ایکن هن‌مکلف هستم که مخصوصا شما را ۲ گاه سازم. که بایستی خیلی خودرا 
برائیدو از یکدسته جانوران‌ایران برهیز نم‌ائید نها [ کتایه از در باربان و اشر اف هیباشد 
که فاقد بر نسیب وهدف و آبرو بوده/ حاضر اند غودر#در پیشگاه منفورترین ستمگران 
بر ای بدست آوردن زروسیم و نشان‌وحمایل بست وغارساز ند . 

الا که این عده وجود دارند - س چه باید کرد ۹ 

باید آدم بود [قم ها کر و با [دمپا|تحاد کر د. 

, چ»آدهپائی - چه اتحادی؟ 
7 [ نهائیکه میدانند ش‌ایاد خواهند داد. 7 نها که‌میداننه گیپاهستنه. ؛ 


اگر شما هنوز [نها راییدا نکردم ابد [ نها شماو اخو اهندیافت . 


| نقلاب ایر ان کٍ 1 
بر جسته‌تر پن نکلت(در خور یادداشت) که‌درسایر شماره‌های نون نکاشته‌شده ازقرار 
زیراند: در شمارهءه - ۱۸ ژون ۱۸۹۰ - ازولیعهد ( مظفر الدینشاه )حق‌شناسی و تمجید 
کر فا توز یت : او - امید و آرژوهائی برای اير ان در قلب خود ور داده‌مییر وراند» 
و محبوب القلوب رعایای خویش است- توصیفی نیز بقلم یکنفر مسافر اروبائی هوشمند 
رکه گو با بطور غیررسمی‌ازطرف یکی ازدول معظمه اروپا مامور رفتن‌بایران‌ویررسی 
اوضاع ]جاءودادن گز ارش‌بوده اژ نیشت جدید » در باره قانون‌وم‌شروطیت باصطلاح 
عالم آ"دمیت داده شده - شرحی ارشگلات و سیع- و <سن استقبال وروش مومنین « این 
دستگاه سنك 7سا > و ان های‌مالی که بر ای آن فر اهم گشته » داده‌است (۱) 
۱-چورن روزنامه قانون‌دردسترس نبوده» که عین عبارت آن اقتباس شود که درواقم از 
فارسی به‌انگلیسی رفته وا کنون از انگلیی بغارعی ترجمه ی‌شود؛ و پیداست که در آن ااریخ 
مه قانون و مشر وطیت‌خواهی باد بوده وجمعی دراین‌راه کار میکر دها ند و هسته مر کزی آ نان 
جمءیت فر ییسن بوده ۰ 
فر یمیسن (00و2 ۵جع۲۳) واژه انگلی-ی‌ومر کب ازدو کلمهعع2] بمضی آزادو (و۵و2) 
«معنی بماه سنككه کار است بعنی سدك کز ار ) شاید شالوده ثار :ی ابن جمعرت. از کون سوید یا 
کشوردیگری از ارو با آعاز شده باشد . معروف است که بادشاه و قت او کزان ساختمان را 
بینگاری گر فته و ستمکاری مینمود» چنانکه کاسه شکیبائی [ نان لبر نژ ودر اندیشهر هاگی از این 
ببداد؛ دست بدامن|تداد زدند - بنائی بنایانجمنی نهاد» ونام آنرا فر یمیس گذاشت‌و بنلی منک 
7سا که براون مینویسد کنایه ازشعار این‌جمعیت و بدبد آور نده آن‌ادط - مرام این جمعیت مبارزه با 
ظلم " و ارفع بیداد از خود ونوعبشر است - ظالم را از میان برداشتن - زیر بار بیداد نر فتن 
و ستمدیدگانر! پاری کردن- اصول مناسبات افراد با یکدیگر- برادری؛ و بتگاهشان ری و 
ورود اشغاص در این جر گه ها بس دشوار و با علاماتی از گفنار و کردار و نکارش مرموز 
یکهیگررا می‌شناسند» وا گرعضوی ازدستور و فرمان‌جهعیت سر پیچد ورازیر! ۲ کار سازد سر 
میبازد وراه ایستی مرسیار د ۹ 
گویندجلسه این گروه درجائی نامملوم» ودر دور میزی گرد تشکیل» وروی میزپر کاری 
۳ ابز ار ناگی گذرشده شده پر کار علامت حدو دشناسی وو ظیفه دانی افت . قبانگو ته. که #ر گار 
از دایره تجاوز نمی کند - فرد نیز نباید از حلقه ودستوره با مرام آن پای‌برون‌نهد- تاسوس. 
آن درقرون وسطی ( یعنی ازسال ۰ ۰ :۱۵۰۰۱ میلادی ) و اعضاء نغستین را کار کنان‌ساختمان 
سنگی تشکیل داده - خورد - خورد - مردان سیاسی ورجال داپلماسیازاین‌جمعرت بسود کشور 
خویش استفاده کرده اند . 
درقون ۱۷يام ۱ بکلی‌رنك سیاسی بخود گرفته. دولت فرانده » وسپس دولت اننگلیس 
۲ نراتقویت ودر آسیایش توهعه داده و بهتر ین و سیله آ گاهی از اوضاع‌هر کشور و بدست آوردن 
زمام اختیار وحتی حکومت دردست روسای این‌انجمن بوده - گویند شادروان پر نس‌ملکم‌خان 
ارمنی شصه آنرا درایران (تهر آن). عاسیس؛ ودر او اخر سلطات ناصر الدین‌شاه نفوذ و فعالیت آن 
باو سح آر قی‌ر سیده او هدوز هم حکمفر ماست» نام ۲"نر | تعیع به‌فر امو شخان » که از احاظ لفظ نزدیت. 
و ارحیت *می شر .كث است» نهاد ند و سیاری از مردان دوره نار ی و صدر مشر و طیت از ای 
کانون» آموزش‌وبرو رش یافته استاد گردیدند وچندنی ازه‌عار رف ]نان هنوز زنده و بر از نده‌اند . 
کنابی بنام عدام انسائیت داشته اند که شاید مرامنامه جمعیت بوده» ودرروزنامه قانون‌بدانسان که 
دیدیم از آزن گفتنگو شده است » دیگر خد دانا است - متر جم 


۲ انتقاد قانون ازشاه 
در شماره ٩‏ تاریخ ۱۸ جولای ۱۸۹۰ اخطاراتی را (بقلم یکنفر تاجر قزوینی ) 
در باره امتباز ات بیابی بخارجیپا که شمار این دوره شید ۵ دو ۵ ۰ شر ار زیر اثمار 


م,دارد ِ 


«کسی نیست از این جوان شریف ( امین السلطان ) برسد - شما بچه 
قانون»حقویق روستایان معلکت مارا به‌اجانب ماجراجو میفروشد . برطیق قانون‌مقدس 
اینها اسیات و سرمابه ای نله ۳ ما روی 1 ارنز ان مینمائیم ت تیگو زه شا جر ات 
وجسارت مینمائید که این وسایل حیاتی سامین را بمشر کین بفروشید؛ آیا مردم ایران 
در واقع مرده‌اند »که شما میراث [نانر| بحراح گذاشته اید ۶> 

مدیر روژنامه (قانون) جواب میدهد : - ]قای تاجر محترم - این اشعاص حق 
دارند ما را مرده پندارند -- در کشوریکه روزنه‌ای از حبات پدیدار است - ودرمیان 
مردمیکه اعصاب زنده باقی‌است - کدام وزیر شر یف میتواند باری‌چنین نشگین وپست بر 
دوش مردم تجهمل نموده وابنطور بی بر وا باشد ؟ 

شماره ۷ دون تاریخ که قاعد نا باید در حد‌و ۵ ۱۸ تَ اکست ۱۸۹۰ بوده باشد 
حاوی در خواستی رای در ست عالیتری جپت زنان اس »و جنین تعانت مت : اکن 
که سیاری از مردان اير ان زن شده‌اند بپتر این است که زنان شوهران خود درس 
[دیت بدهند - ومیرزا یحیی خان »شیر الدوله را ضمنا میستاید . 

شماره ۸ ( که احمانا در حدود ۱۸ سیتامیر ۰ ۱۸ هنتشر شده )مکتو بی در بردارد» 
وک و قام‌جوانی ازخاندانی شر یف کرمانی است.و بر ای تخستین باز به شاه یله کر وم 
و او را سیب بی نظمی میداند - نویسنده ‏ روزنامه قانونرا سرزنش میکند» که‌چراخوی 
چابلوسی ر ترك نکرده - او شاه مدرد و فقط وزراش را اتقاد نما ید درصورنیکه 
در کشوری [زاد چاب‌میشود » و درضمن رسد بت 

جه تن جر راع متو آند آ ابا ۳ در این دنیا بل سدمت آورد‌وعلاو ه هتکن 4 
ما حق نداریم تقصیر را به گردن امین السلطان ها بيندازيم - چه اگر او وجود 
نمیداشت - خود شاه محققا کسورا که خیلی بدمنش ترازاو بود بکار میداشت 
شا دون بر دید مردان ۰ ۳ نعی سید در ده چون‌مد :ر روز :امه ‌ یبن 
نامه‌ر | دون آقسور 1 ۰ با » اظهار عقد ه ای چهین نعیدر مبتوان کرد که 
نظر به خودش نیز با ود درباره باشد ۰ 

در دوشماره باقیمانده» شماره ٩و۱۹‏ که من دارم مطالب شابان ذکری نیست .- 
شماره اخیرشاید در[دگست ۱۸۹۱ منتشر شده لیکن چون شماره ک-4 آخرین شماره 


انقلاب ایران ۳ 
تار یخ‌داراست تر تیب‌انتشارر ادرست بدست نمیدهد» بطوریکه در بیش نوشته‌شد» چنین نظر 
میاید که این‌روز نامه بپر تقدیر تا او اسط‌سال ۱۸۹۳ دو ام‌داشته.لیکن بايك‌توهم نزديك بواقم 

از سایرشمارها میتوان تصور کرد که تا اوایل سلطنت مظفر الدینشاه یعنی تاسال۱۸۹ 
دنباله بیدا کرده باشد . 

مشگل است درجه اهمیت رلی راکه روزنامه قانون ‏ در بیداری ملت ایفا کرده 
است بطورقطم دانست » چه ما دیدیم انتشار آن درایران بحدی, شاه - و وزرایش را 
مضطرب‌ساخت» که مردان [برومندی بواسطه خواندن یا داشتن نسخ آن زندانی و 
مجاز ات‌شدند - حالا تا چه اندازه واز کی تشکیلات جمعیت اصلاح‌طلبان (دنیایدمیت) 
با کلمات رمز ومحافل‌سری که درقانون بدان اشاره شده درایر ان‌درحقیقت سابقه‌ وجود 
داشته» مطاب دیگری است- وای تحقیقا نفوذ پرومند دیگری (از سیدجمال‌الدین) در 
اپران در کار بوده که هرچند درسال ۱۸۸ با۱۸۸۷ از ایران رانده‌شده بود؛بطوریکه 
دردیم درپائیز ۱۸۸۹ بنا بدعوت ناصرالدینشاه بار دیگر بایران برگشته است - ازاین 
واقعه در مورد اوشرحی درمشاهیر الشرق جرجی زیدان دربخش ۲ صفحه ۲+ بقرارزیر 
داده شده است ؛ 

درموقع افتتاح‌نمایشگاه پاریس بسال ۱۸۸۹ که سید جمال‌الدین]"نرا دیدن کرده 
درمر اجعت ار [ نجا شاه را درمو نیخ بایتغت باواریا علاقات نمود شاه اورا دعوت درد 
کم همراه باشد واو این دعوترا بذیرفت - باشاه بابران رفت وناژه بتپران رسیده 
بود که مردم دور او راگرفته خواهان استفاده از [موزش او شدند - شاه دراین بار از 
کارهای وی بدگمان نبود » چه درائناء مسافرت به اروپاء بسیاری ازشك و تردیدات؛ او 
را رها کرده بوده است مه در واقع او را شود نزديك ساخته خدمات و وظایف بسیار 
مهمی را از قبیل ندوین قوانین وامثال آن را بعپده اوگذاشته بود حالا اینموضوع به 
صاحبان نفوذعالیه» بویژه نعست وزیر ( امین!لسلطان) گران[مده. مصیبتی برای آنان 
بود» و درینپانی به شاه تلقین میکردند » که هرچند این قوانین خالی از فایده نیست ۰ 
لیکن متناسب بحال کنونی کذور نبوده » نتیجه حاصله از آن بیرون رفتن قدرت و نفوذ 
از دست شاه و دست دیگران افتادن است - آ وه "لقنات درشاه دون اثر نبوده ‏ 
تا اينکه سرانجام درنفس او موّثر افتاد . 

سیدجم‌الالدین باتوجه بدین ماجرا اجازه همایو تیر | قز اوه ری و رفتن به‌شاه 
عبد | لهظیم درخواست نمود - این اجاژه صادر ودرشاه عبدالعظیم جمع انبوهی ازملایان 
واعیان اورا مشایمت کردند سید ای اندرز نهاده و ]نها را دلالت باصلاح حکومت 
مینمود - بس از هشت ماه صیت شپرت او مه نقاط ايران رسید ‏ و بطور کلی شهرت 


بافت که سرف اصلا ح اوضاع ابر ان را در بیش گر فته یت 


۳ تاثیرس د جمال‌الوین 

ناصر اله‌ین‌شاه از تر س‌عو اقب این و اقعف» پانصد سوار به شاهعبدا لمظیم‌فر ستاد». و آانان 
سیلء را که در[نینگام. پیمار بود . از ست, کشیده باپنجاه سوار تا مرزعتمانی(خانقین) 
رانه‌ند.(۱). اين رفتارمعتقدین سید را اندوهناك ساخته. بورش برخاسته تا "نجا که‌شاه 
برجان خود سمناك گر د بد ه 

این واقعه. گوشه‌ای از مجا کمه‌میرزا رضا کرمانی راروشن میکند( که درشمارء ٩‏ 
۷ ژویه ۱۹۰۷ صور اسر افیل مندرح است )- وقتیکه. از او میبرسنه چر| ناصر الدینگاه 
را کشته. است درصورتیکه شکنجه های وارده براو» دره‌ورد شر کت در هنکامه امت از 
تنبا کو از ناحیه شاهزاده کامرآن میرزا و و کیل‌الدوله سرزده بود - او چنین باسخ 
می دهد : 

عسالت از سعایت‌جداست, دراین فقره شاه‌ملزم بود» که باز برس بی‌غرض ثالثی را 
برای فحص حقیقت گسیل دارد »که قضیه من و بدخواهانم را بررسی و حقبقت مطلب را 
تشغیص دهد - از خودداری باینکار شاه درخور سرزنش است . 

سید اولاد پیغعبرآنمرد بزرگوار شریف چه کرده بود» که بایستی با خاری و بی 
احتر ام ا زاویه مقدس شاه عبداله‌ظیم» چنان خشونت آمیز بیرون کشیدد شود که حتی 
بیراهن او باره گردد ؛ اینیمه چفا وجوری گه او تحمل فرمود » مگر جز حن گوئی چه 
گرده بود ؛ 

کمی بعد میرزارضا درجواب پرسش دیگر گزارش بخصوصی را درباره نفوذ سید 
در ایر ان‌تائید میکند » سئوال‌شد همراهان واشخاص‌صمیمی او کیپا هستند؟ جواب میدهد 
کسانیکه درعقيده و ایمان او سهیم هستند دراین شهر ( تیران ) و کشور از هرطبقه - 
درمیان علما - وژرا- اشراف واعیان - بازرگانان - هتررمندان - وپیثه‌وران بسیارانده 
۳۹ میدانند که وقتی سید جمال الدین بان شپر آمد» مر دم‌ازهر طبقه وصنف چه درتهپران 
وجه درشاه عبد اله‌ظیم دیدن آو آمده و به بیانات از کوش هیدادند » وجون هرچه سرد 
میگفت بر ایخدا وتنپا برای رفاه و آسایش خان بود» همه کس شیفته ومفتون‌اظهار انش 
میگردید- باين ترتیب او تخمی از افکار بلند در زمینه دلپای مردم کاشت که 7:پا همه 
ببدارشده بپوش و همه بروی از نظر بات من میکنند ۹ ولی‌سو کنده بعدای 
قادرمتعال که او [فر بمنده سید وهمه نوغ بشراست .که جز خودم تیه کین دیگر [ گاهی 
ازمنظور وقصد من‌د رکشتن‌شاه را نداشته است - | کنون سید دراستانیولاست هرچه‌از 
دستتان پرمیآید درباره او بکنید . دلیل [نچه من میگویم خیلی روشن است ژیرا اگر 


۱- بقن ار صلومحکم:بمردسیه بتوسط ۲قابالاخان‌سردان که در رذ ت بعدا بدست‌مجاهدین 
مشروطیت کشته شد اجر! شده بوده است 4 مر جم ۰ 


انقلاپ ایران سا ی 
يك چنين کار بزرگی را بادیگران درمیان میگ اشتم قطعا (وفاش میکرد؛ بو می باتعجام 
منظورخود کامیاب نمیشدم » بعلاوه من به‌تجربه دریافته‌ام که اين مردم ازچه مماشی‌ساخته 
شده‌اند» و ه زند گانی وحفظ موجودیت خود ناچه حد علاقمید هستند سس درآن هنگام 
که مسئله تنبا کو ومطالب دیگر درمیان» ووقتیکه فقط از موضوع بپبودی اوضاع‌دولت 
گفتکو میت وصحبتی از کشتن شاه درکار نبود همه این مردان شریف . این ملکینا -- 
دوله‌ها و سلطنه‌ها الی آخر؛ که خودرا با دعوی مالا جات - قلما وقدما به مجامم بسته 
بودند - تا دیدند من توقیف شدم خود را عقب کشیدند ولی من بدون اعتنا به حبس و 
عو اقب آن» اسمی از آنها نبردم درصورتیکه پس‌از رهاتی از حبس‌میتوانستم برای کتمان 
نام و اسرارشان, مبالغ هنگفتی ازآنان بکیرم اما چون آنها را کمتر اززن دیدم تعمل 
همه نوع دلت و کرش ی را کرده؛ دست بیشنان دراز نکردم - من فقط برای‌یکبار 
سیدجمال‌الدین را دیدم .که گمان میکنم درپائیز سال ۱۸۹۱ ( پس‌از دومین تبعیدش از 
ايران ) درانگلستان بوده است . این دیدار درخانه پرنس ملکم‌خان در پارك هلندواقع 
ومن هنوز خاطره زنده‌ای از بادآ وری شخصیت آمرانه او دارم - مامدتی در باره بایپا 
گفتگو کردیم زیرا او از اين امر اطلاعات جامعی داشت ( او شرح مشیعی بیطر فانه 
در دایرةالءعارف بستانی از آنها نوشته است ) ولی عقیده راسخی نسبت باًنپا نداشت» 
درخلال مذا کرات» من‌از اوضاع ایران از اوسئوال کردم ؛ و [نچه بیاد دارم چنین‌پاسخ 
داد که . اصلاح [نجا امید بعش نیست »۰ مگر اینکه شش با هفت گردن ژده شود » اول 
ناضر الدینشاه ».دوم امی‌السلطان [ شگفتا که هردو اینبا ترورشدند گو اینکه سیدجمال 
الدین کمتر از ده ماه پس از شاه زنده ماند ‏ و امین السلطان ده سال بعد از سید 
ژندگی کرد . ۱ 
اکنون باید بر گردیم به امتیاز تنبا کو» که فپرست نام نوبسی اسهام آن از 6 تا 
٩‏ نوامبر تنظیم گردید ۰ کمی پساز این تار ی خ که خیال میکنم ۲۰ نوامبر بوده باشد ؛ 
من از طرف بکی‌از صران اين ماجرا » برای دیدار او بلندن دعوت شدم - همینکه از 
کامپر یج گذشتم ؛ از استانیول » چند شماره اختر» به من رسید ‏ ( که بعداً من ابونه این 
روژنامه عالی‌ایرا نگشتم ) .وتا بلندن رسیدم مقاله ژیرمندرج درشماره۱۳ مورخ ۳شنبه 
۱ نوامیر ۱۸۹۰ ۰( هفدهمین سال ) آ نرا خواندم . 
«امتیاز ۳ کودر ایر ان» 
روزنامه صباح . درستون خلاصه اخبار جهان شماره 4۲۰ مورخ ۲٩‏ ربیم اولال 
۸ هجری<٩‏ نوامیر ۱۸۹۰ خود شرح جالبی اقتیاس‌از جرایه ارو با دربارء امتیاز 
تنبا کو درایران. داده وملاعظات بجای خودرا مبنی بأرزوی‌سهادت. و سایش ابر ان‌طلاوه 


سا مطبوعات تر کیه واروپا در باره‌امتیاز 
نموده است, که ما ترجمه [آنرا ذیلا برای 7 گاهی خوانند گان‌گرامی درج مينمائيم : 

ترجمه - روزنامه بادشده بالا چنین میدوسد : - ما اعلامیه‌ای در باره تقسیم‌سهام 
شر کت انحصاری تنبا کوی ایران در جراید اروپا دیده ایم که مواد اساسی این امتیاز 
انحصاری» و اطلاعات بیشتری را از آ نها استضراج مينماتيم - چون مطالبیکه با [سایش 
درل اسلامي تماس دارد هماره مورد توجه ماست - ما فصولی را با ملاحظات خود در 
روژنام» خود منعکس میساز یم : 

برطبق‌مندر جات‌اعلامیه یاد شده بالا مورخ ٩‏ ابار -- مارح ۰۱۸۹۰ موافق‌منویات 
شاهان ای بات امساری اعطا شم که سوت فوای ان طیهنضا کرش متحضول. اسان از 
لحاظ خرید و فروش ؛ در [نجا باختبار شعص واحدی عنوان اتحصار در ]آمده است . 
امتیاز برای مدت پنجاه‌سال است -- دارنده امتیاز سالیانه پانزده هزار پوند انگلیسی 
بخزانه‌ایر ان» سعلاوه يك چپارم از منافع که متعلق بدولت ایران است خواهد برداخت . 
ضانعت افتیاز در لندن:شر کنی از .عمال انگلیسی تشکیل داذه که سرمایبه آن پالغ بر 
۰ هزار بوند با تقسیم باسهام است . 

رئیس کل گمرك‌های ایران مقدار تنبا کوی مصرف‌سالیانه را درایران پنج‌میلیون 
وعفارضتت هر ار کی کرام ومقدارصاخزاترا پا سلیون یاو کرام آمار دهد 

بموجب این حساب دارنده امتیاز انتظار دارد که‌سود ویژه سالیانه دست کم پانصد 
هزار پونده ویس‌از وضم حد اقل سود سپام ويك چپارم منافعی که بدولت تعلق میگیرد 
امیدو ار است از نفع باقیمانده ۱۵ درصد سود بدار ند گان سهام(موسته) بدهد و [ نچه‌باقی 
ماند بطور تساوی بسن نها ودارنده امتیاز تقسیم گردد ۱ 

نویسنده سیس مقایسه میکند رژی تر کیه و انعصار ايران را که درنقشه پیکری 
شر کت مرقوم گشته . وقبول میکند که اگر بطوریکه اشعارشده تنیا کو وهمچنین‌توتونی 
«دخانیات» که درابران رو؟یده میشود هرچند از لحاظ مقدار میالغه ]میز بنظر نم‌سدباز 
در هرصورت او شك خواهد داشت » که چنین سود هنکفتی که صاحب امتیاز انتظار دارد 
نعغاق بیاید . 

نویسنده میگوید: حتی شر کت فرانوی انحصار توتون که برای پنجاه سال در 
وک تاسس‌شده ومرژ هایش کاملا محانظت میشود » ودفتر های سک کافی وجود 
دارد معپذا قاچاق صورت میکیرد - در ايران با شر ایط کنونی ومقدار قاجاقیکه نسبتا 
خیلی مجاز نر است » خلاف انتظارات دلغوش کن صاحب امتیاژ را میرساند . 

از اين گذشته نویسنده » حکومت ايران را برای اعطای اين منایم گرانبها در 
برابر چنین مبلغ ناچیز ( ۱۵ هزارپوند ) سالیانه. بهلاوه يك چهارم ازمنافم ویژه ایکه 
شامل‌سنور تنبا کواست. که در واتم تجارت داخلی است؛ سرزنش‌میذماید ؛وعلاوه میکند. 


انقلاب ایر ان ی 
باید متذ کر بود که میتو ان گفت وئون و کرو ایران که ,لك نش کت اجند 


افتاد تا [نجائی که در وهم آید تأثر تا گوازی در هر چیز خو اهد داشت >. 


ی 


این حقیقت بهمه روشن است. که صادرات هر کشور منز له سر چشمه حیانی وروت 
ان کفوز شناخته‌میشود» و بالاخر ه بر فرما نرروای‌هر کشوراست. که تسهیلاتی برای آرقی‌و 
افز ايش آن‌فراهم کرده و از محدودیت و شکستن اعتبار آن‌احتر از و آز ادی [ نر| محر زساخته؛ 
صادرات را از هر گونه موانعی حفظ نه‌اید . این امتیاز وانحصار ی که بشر کت انگلیسی 
داده شده نقش غرض و برخلاف این اصل مهم است - بطوریکه مولدین دخانیات دون 
حمایت ودفاعی در دست شر کت خو اهندافتاد؛ و ناچار خو اهند بو د که دستر نج ودرا به 
نرخ غیر عادلانه » پا بانفم تجارتی بدون رقابتی بفروشند - سر انجام توده ایرانیان که 
در [مدووسبله واردانشان‌ازخارجه ازاین منیع است» زیان خواهنددید وخسارت فوق‌العاده 
ای موجه باز رگان ی کشور خواهد شد . 

اه 6 رد تن که را گوشزد میکند ‏ که تنپا مصرف داخله کشور درانعصار 
شر کت است . وصادرات معاف از دخاات رژی است. و دراین باره غفلت اولیای امور 
ابران را درخور سرزنش دانسته» برخ آنهپا میکشد وجلوتر رفته» چندین‌ععل مهم‌دیگر 
را که کاملابر خلاف رو به‌شر کتانحصاری‌فر انسوی‌است ودر تاسیس‌رژیایر ان پیش بینی شده» 
خاطر نشان؛ وچنین نتیجه میگرد : چنانکه حکومت ایران چتدین برابردر [مد ]نچه را 
که از امتیاز بغارجه دریافت مین‌اید طالب بود - با اندك زحمتی به [سانی می توانست 
بدون مداخله اجانب و بدون تحمیل بار گرانی بدوش اجتماغ خود مالباتسی 
وضم نماد . 

ازین‌س؛ صباح چنین تعقیب میکاه: «ما برای [سایشو بهبودی‌ایران تمنای‌خالصانه 
ای‌داریم» و آرزومنديم که او به بلند ترین اوج ترقی برسد؛ وتا آنجا که مستوجب است 
از ثر وت‌طبیعی خود پر خووذاز گرود احساسی‌می کنیم که از تقدیم نظر بات خودنا گز بر بی 
واعتماد میذمائیم که مواد وشرایط انحصار مورد گفتگو وضعیتی مساعدتر از[ نچه صاحب 
امتیازم‌دعی است. بخود گیرد» ودیگر اينکه وزرای دولت به پیشرفتهائی بیش از[ نچه ما: 
بادآ ور شده‌ایم اطمینان یافته نائل گرد ند ِ« 

باین نرجمه » روزنامه اختر جملات زیر را ازخود افزوده است : 

« ازین پس اطلاعات مشروحی اژلحاظ شرایط امتیاز انحصاری تنبا کو در کشور 
شاهنشاهی ابران» ما نرسیده است. فقط اعلان‌منتدره ی امتباز درمطوعات 
اروپا زمینه‌ایست که دربالا درج‌گردید - ودراین موقع ما فقط میتوانیم گفت که اگر 
شر ایط این امتیاز انحصاری همین ها هستند که اعلام شدی پس‌ملاحظات روزنامه محترم 


گت روزنامه اختر و امتیاز تنبا کو 
معاصر ما صباح »کاملا صحیح وهظهر توجهاتی بس دوستانه میباشد - اگر جزاین داشد 
پس‌باب مطالعه برای چگونگی مواد فرمان وامتیاز اعطا شده باژاست. 

ما بپر تقدیر آرژومنديم مخبر هحترم تهران ما شرح جامع آنرا نما نوشته باشد 
که ما گزارش [نرا درشماره دیگر بانظر بات خودمان انتشار دهیم .> 

این مقاله مرا برای اندیشه وتجدید نظر غذائی بود س زیرا در آن روژ ها چنن 
انتقاد بی‌برده‌ای ازحکومت دريك روز نامه ابرانی که بقصد محاسبه یا باژخواست. دون 
اجازه با احتیاطی منعکس کر دده‌عپود نود . 

بس‌روشن بود که اين امتیاز برایرانیان خوش[یندنبوده. وچون روزدیگر توسط 
نماینده شر کت ازمن تقاضا شد که چنانچه میل دارم پسنی را در رژی جدید بیزیرم با 
اعتر اضاتی که خودم وبنوبت خود بیش از [نچه درروزنامه اختر. که صبح آن روزمطالعه 
کرده بودم » استنباط میکردم » بیشتر مرا نیروبخشیده مجال زیادی برای تصمیم بجواب 
رد را لازم نداشتم . وبغاطر آن همیشه ازته دل خدایرا سیاسکذارم . 

اکنون بيائیم سال ۰۱۸۹۱ که ایران نمایشی از امتباز منفور بخود دیده در۲۳ 
فوربه ۱۸۹۱ امین الدوله ۰ (مردی خیلی وطن خواه تر از 7"نچه بتوان قضناوت کرد در 
برابر رقیبش امین الساطان) از طرف هیئتی از بازر گانان ایرانی مانند خط.بی» علیه 
اتحصار به شاه مر اجعه کرد ولسی دون نتیج» » چه [لار فعالیت اتحادیه بزودی 
]شکار گردید : 

د کثر فوریه دربهار سال ۱۸۹۱ مینویسد : يك‌اردو از اتباع یامستخدمین انگلیس 
با هیتتی از کار گز اران شر کت چه شرقی وچه انگلیسی از هرطرف بایر ان رو شتند» 
زیرا طعمه چرب و نرمی بیدا شده بود که رسیدن به آن با رنج » به خرج سفرش 
می‌ارز بد.(۱) 

جون در آن دوره ابران فاد هر کوانه مطوعات مستقتل وطر فقدار جامعه ود 
معتمل است درباره اصالت وشاع عمل انحصاری شر کت تنبا کو» توضیحات‌کاملی اشاعه 
نیافته باشد چه بمعش اینکه قنیه محفق شده با تلخی و نگرانی شدیدی درتمام قلمرو 
۳8 تلقی گر دید : 


و برطیق و صیف د گتز قور به 1 فز ان ذاملانه حود ( که در این خصوص من بسی‌هد بون 


۱- روزنامه تایمز در شماره اول ] پریل۱۸۹۱ خودضمنا گپی‌ازحر کت مستر ار نستین 


شرحی داده است. 


| نقلاب اير ان ها 
هستم) مینو سد : در جنوب(۱) تویژه در بزده شورشی برخاست - در حالی که در 
نهر ان زمینه تحر کات وقیام بمغفا لفت در کار رشد ب,وده عدهای او رجال نامی‌مخالفامتیاز 
توقیف شدند. که از جمله میا رضای کرمانی( که مدا شاه را کشت) بوده است ؛ و چون 
ی کنن: از هر د وزن در ابر ان نبا کومصرف میکنند با این بوال و هید ترقیانی 
را که ون کت اتحصاری امنت.از شا و در برداشته مر دم فهمانید ‌ ابر انبان نمیتو انستند 
بعود هموار نمایند» که تنبا کوئی را که خود میکار ند وحاضر مي‌نمایند » از. انگلیسی ها 
تر تنند. [ تا هگن نمی توانستنه با این فکر توافق نمایند که تنبا کوئ ی که پیش‌چشم 
خود مینگر ند از دست مسیحیون ‏ ( که بپر چه چشم آنان افتد بلید می شود میگذرد ( 
بگیر ند و م‌صرف‌نمایند . ۱ 
گفته شلد که روحانبون (یعنی مهد ین و ملاها) در رس این نوضت قرار دار ند 
وفتوا از مجتهپد(۲) کر بلا هیر سد. بعقیده‌من این شگفت آورئیست » ولی‌همیشه چنین اتفاق 
دراو اسط ۳ ستثان. که د کترفوربه با اردوی شاه شکار معمو له‌رفته تشه اتهختضا 
شاهد و ناظر فیط هت وقایم باستخت وده باشد (۳) ولی از ۲۱- کته ۱ تا پنچم 
ژانوبه که امتیاز منفور بپم خورده و سرانجام با استقرار تاوانیکه بعپده دولت ایران 
مقررشده بود ( اپریل ۱۸۹۲) پایان یافته شرح جالبی جزئا از داستان وقایع 
داده تیش : 
دراین شورشها - تاستان بعد تبر بزرل مپمی‌را ایةا کرده است - اعلاناتا:حصار 
تنبا کورا پاره » بجای[نبا ابلاغیه شورشیان چسپانده میشد, امیرنظام پیشکار ولیمهداز 
لحاظ عدم‌توافق سظر بات و لین که ماموربت بانجام آن داشته 1 تاک بر بانتتیفا گ ورد ۴ 
بحای او امن حور به‌پیشکاری مصوب شد ) بر یز یان وان ۱ شکه حقوقشان بز ا؛ بگان . 


ات داده شده ۳0 افی» بشاه 1 اخطار کردند که با وسایل قپربه اژ 


۳ با : عل ی شرف ۳ یاکبر مجدرد ی ات ۳9 تران) در 
او اسعل ماه ۳/0 بر با شد وجند نهر مه شده که از جمله بت‌زن وبكك دحدتر 
بوده اند ودرنامه سید جمال‌الدین بآن اشاره شده است. 


۲ - مچتهد مورد بحث حاج میرزا محمدحسن شیر ازی بوده است که دراین موقم 
در کر بل بوده و نظر من درمار ج ۱۸/۹۰ رحلت فر موده ارت 

۳ د کترمینوسد :که ورود این همه انگلیسی بایران تولید سر و مدا کرده و آثار 
شوم‌آن نمایان گرد.د - درشپر های بزرك فریاد مردم باءتراش بلند شد - در پاره‌ای تفاط از 
جمله یزد کار بشورش کشید -. در:وران زمینه طفیان هویدا ودولت دست بکار بازداشت چندنفر 
شد - این اقدام اضطراب و وحشت مردم را دو چندان کرد موغءیکه شاه 4 بیلاقان هیر فت 
خاطری مشوش داشت - چه آتش خاموش نشده وشعله آن در زیر خا کستر نهان بود . 

ِ 


مر جم 


و غوغای تنبا کو 
حقوق خود دفاع خواهند. کرد . ین امین السلطان و سرفیر انکلن: سردرومندو لف 
( ۱۶ 0جمصصیرن ,۲۲ مت ) ازطرفی وازسوی دیگر هشبرالدوله با سفم روص 
(۳۵207) بوتزف» وبت آنها ووزیران با شاه مشورتآغاز گردید ؛ ظاهراً سفیر روسیه 
ازطرف شاه دعوت بمداخله واعاده نظم درتبر یز شده » ولی سفیر عاقلانه ومال اندیشانه 
سر باز ژده» حصول نتیجه مطلو به را متحصر به لفوامتیازمیدانسته است. 

اما شاه سعی میکرد شر کت را دلداری داده تلقن میفرموده است که در تبریز و 
نقاط [ذر بایجان بای عمال بیگانه شر کت » ازخود اهالی‌مأمورینی گماشته شوند» ولی 
تمر یز بان که کاملا انگته شده بودنده - باین مو اعد گوش نداده ‏ جدا خواستار الفاء 
فقو دق و دنت و مایت گنر کرت را تا [نجا که مر بوط به آن استان بود تا خرستامیر 
متوقف ساخت . 

این داعیه طیعا بسایرشپرهای عمده اير آن‌بویژ هاصفهان وشیر ازسرایت؛وتاسی بدان 
نموده » همان شیوه تبریز را درپیش گرفته» و نیضت دستجمعی با اقدام حاح میرزا محمد 
حسن مجتهد شیرازی (مقیم‌سامره) تقویت‌وتشجیم می‌شد - چه او بشاه نوشته بود که 
امتباز انحصار تنبا کو که ازطرف شاه بهاجانب داده‌شده. منافی‌حگم قر آن ومخالف‌روح 
ثن مقدس اسلام است . 

دراواخر اکتوبر . سیدی بنام عالمگیر در کلار دشت قیام و تحر بکانی علیه دولت 
نموده مردم را دعوت شورش نمود و بزودی چند صد پروانی دور اورا گرفته معر که 
برپا گردید . 

ساعدالدوله با پانصد سوار (در ۲ نوامبر) مأمورسر کوبی اوشد . دو هفته بد سید 
شکگست خورده دوست نفری از و ارت وه شده خودش را دستگر و زنجر کرده 
با اسکورتی نبرومند ویکدسته موزيك نظامی که‌نغمه‌فتح میذواخت بتهران واردش کردند. 
سر کرده سیاه ( ساعدالدوله ) باداش این بروزژی درجه سرتیبی ارتقاء یافت . 

در آغاز دسامبر ۱۸۹۱ فتوائی از مجتهدسامره ( حاج‌میرزا حسن شیر ازی)مشعر 
بل‌عوت مردم بترك اشهمالن دخانیات نا الفاء امتیاز رسید . این اقدام از نظر عقلائی و 
مال اندیشانه که دون‌جنبه ماجر اجویانه با ىك کلمه امتیاز انعصاری تنیا کو را بی‌ارزش 
و خلاف‌شرع اعلام مینم‌ود . از طرفی درجه وفاداری وانقیاد جامعه را نسبت بامر تحریم 
ویروی‌ازرهنمای‌ر وحانی را نشان‌میداد» وازسوی دیگر لطمه بسیادت‌و اقتدار دولت میزد 
از قدرت توصیف وتمجید هر کسی برون است . 

دکتر فوریه مرگوید : همه بازرگانان و خورده فروش تنبا کو دکانپای خود را 
تخته کرده . غلبان ها بدورانکنده شد. وهر کس‌چه‌درشهر چه درخانپا و حتی‌دراندرون 
و [پارتمانهای زنان‌شاه لب به‌غلیان نميزدند. چه انظباطی . چه اطاعتی . آری»وقتیکه 


قضیه, عبارت از تسلم به رای » يا بپتر گوئیم بامر يك روحانی بزرك يا مجتهدی نامی 
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| نقلاب ابر ان 9ات 
است دیگر بقول دکتر فوریه» درواقع گر وه روحانیون فرمانروای مطلق‌شده و ابتکار 
باا و ی م<«عمدةالتجار » را شام مسئو لیت نهر بکات» بقز و بن تبعید کر دند 
ولی بر ۳1 واضح بود؛ که فساد را باید ربشه کن نمود و 3 نا عات ت اساسی از مان رود 
۳ ۳ اس بجائی او اهد رسد , تون که امتباز شا گو بدرچه ای هنقو ر بو د؛ 
که حتّی مدادعن طبیعی اس( ۳ سفارت انگلیس ) را بدان داخت که دیگر بر علافه و 
ابر ازحر ارت ازسر نوشت |ن‌نماید. من‌خو دهد بر شر کت ر ادیدم 3 رز مز مه باس [ هبز نمو ده و 
سقیر تازه انگلیس(۱ ) بشو بت حود شنیده‌شد که گفته است ۳ با این روش که ایرانیان در برش 
گرفته و ازبز برش شرایط امتیاز ( که لابد ازجای دیگر سر چشمه گر فته ) سر باز زده 
و باچنین مقاومت خلاف ای زا ماگ نمیتواند مانند سلف خوداه‌یدوار به شرفت 
کیان باشد ۰ 
در ۱۳۹ ۲۷ دسامسر ۱ اوضاع صورت دنری بخو گر فت ( ولد کتر فور به ) 
شاه خواه مابل‌نبود ار اده‌خودر | تغییر دهد . بایر ای فر ار از رویای هو لناك امتباز نبا کو 
نود؛ که در ۳ دسامیر تصمم بگر دش در سرامون باستعت (دوشان تبه) راگر فته‌تبران 
را بامن السلطان بر ای‌مبارز ه باطو فا نیکه‌داشت وخیم نر همشد وتو سا انستد 
درخواست سغر روس که بشاه نو شمه نود مو قعیت بجر آنی است؛ وز هینه بیم‌جان‌ارو پائیان 
فر هم است؛ بمر اجعت بای نت تن‌د دهد که بسفیر بیفام‌داده هسئله چند آن‌مپم نیست وصد ر اعظم 
میتو اند از بروژ هرحادثه‌ای جا و گیری نماید . 
در امر بز که مر دم تول داده‌شده ود عملیات‌شر کت متوفف خو اهدماند ؛وموفتا 
33 ۱ | نجا فر و شسمه بود » دوباره] نها بحکم: آهنگی بااعتر آض‌عموهی ماد » شورش 
۹ 1 
آقابان علما.جسور تر شده ودر معجحعی که امن |اساطان برای غوررسی در موضوع 
تاوانیکه میبایستی بر ای فسح امتباز بش کت بر داخته شود تس داده نود ء یکی از 
آقایان صدراعظم را مخاطب ساخته گفت : [نپائیکه رشوه گرفتند و رضایت شاه را 


در این امر بدست آوردند ( و نام آنانر! برد ) بایسد اول بزور از حلق متعوسشان 


اور 


شون کفندم شود 

در قزوین »یکی ازملاها بردی که غلبان میکشید تکلیف کرد که ترك کند مرد 
امتناع نمود ۰ آخوند قلیانش را شکست ‏ مرد رفت به فرماندار شکایت‌برد» حا کم ملارا 
اخضار کرو ند آقوند به‌جمعیت رسید ؛ و بقدری هنگامه دامنه دار گردید که حا کم 


تپدید شده . از ترس جان تهر ان فرارید 4 مت گقه شد» که حاکم جانش را دیون 


۱- سرفر | نك لاسلز (ععاآمووه] ۳۳۵6 51۲) بجایاج‌درومند. ۱۵۵۱080 :۲2 ,۲۲ 


در ء ۱ نواغبر بتهرآن و ارد گر دیده‌بود 


سر دنباله غوغا و فتوای تحر یم تنبا کو ۱ 
محبوص خود » همان عمدة التجار بودء که گفتیم بقز رین بعید شده بود "* چه.همینکه 
جدعیت به مقرحکومت رسیدندبه کالسکه‌ایکه در آن دونفر (ازجمله‌حاح آقا ) بوده اجازه 
عبور داده شد » چه باور کردند؛ که حاجی با یکی از دوستانش در آن کالسکه بوده اند 
در تپران؛ شب عید مسیح اخطارهائی به دیوار ها چسبانده شده » بیگانگان را 
تپدید میکرد که اگر در ظرف ۸ ساعت امتیاز لغو نشود کشته خواهند شد. نگرانی 
واحد های اروپائی بویژه از سفارتخانه‌ها بی‌اندازه دامنه گرفت و شایعات گوناگونی 
سیب شد که (در ۲۸ دسامبر) درنقاط مختافه درمسا کن ارو پائیان سر باژان بست گز اردند 
ابلاغیه ای اژ طرف شاه مبنی بر الفاء امتیاز منتشر گردید . مردم تا اندازه ای 
آرام شدند. ولی‌حاج میرزاحسن مجتهد شیر ازی(درسامره) از فسخ حکم تحر یم امتناع 
ومو کول بقول صر بح‌شاه فرمود . ۱ 
سر انجام ,در اول ژانوبه ۱۸۹۲ تلگرافی ازمجتهد شیرازی رسید که شاه‌را در 
الغاء امتباژ تبر يك گفته تا کید به الفاء سایر امتیاژات اعطا شده باجانب رافرموده بود . 
ولی به فسخ حکم جر یم اتتفیال نا کو: که خود میتکر آن بوده و بخوبی از مزاحمت 
معتادین ایر انی 7 گاه بود اشاره‌نکرده بود . دراینموقم نرخ اسپام بانك شاهنشاهی به‌نیمی 
از بپای خود تنزل کرد . 
در ۳ ژانویه. شاه بیامی بحاج‌میرز | حسن مجتهد آشتیانی فرستاده » امر فرموده 
بود يا فتوای استعمال تنبا کو را صادریا از کشور بیرون رود . او شق دوم را اختیار 
کرده. ولی برای اجرای آن اقدامی نتمود . ببحض اطلاع از این‌ام هیاهو وتظاهرات 
بزر کی از مردم برخاست. و بزودی گروهی انبوه به پیشوائی سیدی معمءقصر شاهی را 
دوره کرده فرباد های خفن هی سر داد ند تک باران [غار بدند » سر بازان بر آنها 
شلبك کرد . چندنفر ازجمله سیدی از بای در [مده‌هفت تن کشته و بیش از بیست نفرزخه‌ی 
ین ۸ وجماعت بر | کنده شد. دو روز معد حاجی میرزا حسن آشتیانی که نه قلیان 
گشیده و نه‌هجرت فرموده‌بود؛ بك‌حلقه انگشتری‌الماس بنام آشتی » از طرف شاه بدو 
اهداء شد.ولی اواز بز برش آن‌تاحصول اطمینان‌ازصدوراعلامیه فسخ امتیاز سر باز زد. 
اعلانی از طرف مدیر امتیاز صادر واز کسانیکه تنبا کو به رژی فروخته بودن-د 
دعوت شده بود بروند معامله خود را نسغ نمایند. باصدور این ۲ گپی غائله بسررسید و 
در ۲٩‏ زانویه ۱۸۹۲جارچی در کوی وبرزن‌ها فریاد بر آورده » رفع ممنوعیت استعمال 
دخانیات را از جانب علما اعلام ‏ و اين »ژده از طرف مردم با خوشحالی هر چه تمامتر 
تاقی گر دید ۱ 
دو روز دیگر چهل نفر از کارمندان شر کت نبا کو . مأوای خودرا رهاو باوطان 
و د پش‌رهسیار گردیدند . 


۱ :دون شك نا دیر زمانی بر آن مائی را که از روز و رود 


مردیکه درفز 
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انقلاب ایر ان ت۵۳ 

گزراندند اژیادنغواهند برد .بویژه] نهائیکه روز شورش را دیدند ؛ ولی به‌پاداش خوبی 
نایل» با خرسندی و خرمی در پی سر نوشت‌خویش در جای‌دیگر عزیمت نه‌ودند . هم [ نها 
راضی رفتند » وهم ایرانیان خشنودوقانم گر دیدند. > 

امتیاز تا گو بایان بافت ولی‌عوارض 0 باقی ماند واز این عو اقب اطمه بز رگی 
به حیدیت دولت انگلیس وارد مد 4 <ه در این وقایع محتتا نو انست رل حود را بخو بی 

د کنر فوریه در داستان روزانه خود زیر تاریخهای ۱۰و۱۱ فوریه گریز مپ‌تری 
من ند که شاید انگارشود ۹ ممنو سشد : 

شك نبست که » در این رویداد ۰ روسپا دست زیادی داشته اند (۱) جه تفن 
بین نف ذر وس و انگلیس در ایر ان‌مستر است» و ایندفعه روسها بیش از<دود [رزوی‌خود کامياب 
گشتند. ژ بر ا امن السلطان 1 همینکه‌در یافت سیاستی را که‌تا کنون تعقیب‌میکر ده‌مهکوم است» 
بر ای جلو گیری‌از سقوط خود یا زرنگی‌وهوش سرشارش در محیط حسن تفاهم با نها 
وارد و سیاست پیشین را تغییر داد . در همان روزژصدر اعظم‌نترجه مطلو به را از بیانات 
حود ناسقیر روس 3 دار باینکه امیدو ار است ۱ استر داد امتباو نا کو آرامش ۳ 
اضمن ۳1 دد گر 

امینالساطان از سفارت روس س‌از مصاحبه باآقای و تزف(]۳002۵) سقمر ر وس 
که سه ساعت بطول انجامید بر گشت » او رسمی‌ترین اطمینان را دایر ب‌تفیبر رویه خوه 
به سقبر روس‌داده و علاوه کر ده بود که ممکن است هت حرفبای مرا باور تتما کید ولی 
عمامات من «زودی صدق و خلو ص 9 5 ات خواهد کرد ۳ 

روسپا پایستی از این نتبجه سترك بخود بالیده تبريك گویند» وآ[نرا به برافتادن 
صدراءظم جح دهد ند چه شاه علاقه ره حفظط مقام او داشته 4 ۴ همجنن آفهای ,و تزف 
سانش سین از امنالساطان که طر فد اری از رو سیه را عپد نموده تفا عپده دار 
1۹ وایفای این بیمان گردیده بوده ابر از | خلاص تما ید خب کت همنو سید ۰ نه‌طر نداری 
من از روسپا دراینجا بر کسی پوشیده است ۰ ( که تقریبا سابقه بیست‌ساله ازمنت نگرو 
(مص‌صهمامه ۷) دارد) ‏ ونه کسی از علاقهمن نسیت به امین | لسلطان‌وفدویتم به اعایحضرت 

نا براین با اينکه من‌هر گز درامورسیاسی وارد نبوده‌ام - از تائیریکه اين توافق 
دره‌ن کرده , اجازه میخواهم خذنودی خود را ابراز وا همین حالا به | کیال و دوام 

اب در ضیافتی که سفارت روس در همین موقم از و جوه عمده ارو بالیان مقدم "هر آن داده 
ومستر ار نستین (۸۵561۲) مدیر امتیاز حضور داشته» سفیر روس بیانات شدیدا نی نموده . 


بوده است . رجوع بصفععات ۸ر ه- یداری ایرانیان شود . 
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-ه- الفاه با فسخ امتیاز 

زاید نیستاگر بگوئيم که.یکی ازعلل پیش قدمی صدراعظم گز ارشپای نم‌ایند گان 
اير ان ازسنت پترز بو غ واستائتبول شاه بوده که درست بمو قمع زر سمد و بود) قاغو باشکه 
امیر اطور بااظهار لطف بشاه و .عد ه داده‌بود که در حل‌اختلافات مرزری سُ ابر ان‌وعدمانی 
اقدام » ودرامر مپه‌تری بعنی رت فقو تفا و باسلطان وارد مذا کره خواهد شد . 

در۱۱ فوریه» اعلیحضرت سفر روسیه را بارداده » در حالیکه رضایت خود را از 
حجسن تفاهم حاصله بین‌دو لت ابر ان و رو سه خاطر شا متاخ اظهار ات‌صدر اعظم را 
تناکید فر مود ند ۲ 

آخرین گریز د کتر فوریه زير تاریخ ۵ آوریل ۱۸۹۲ بقرار زیر است : 

بالاخره در باره تاوان یاجبر ان مورد برداخت به‌شر کت امتیاز تثبا کو» دین بجدو 
تفاهم حاصل گرد بد : 

پس از بررسی میانجی ها - امروز قراردادی ببن دولت ایران‌وسفارت انگلیس 
امضا شد که تمو چبت آن دو لت اير ان متعرد مشود در ظرف‌چپارماه؛ مبلغ با نصدهز ار 
لیزه: نشر کت بردازد 4 ور کت در برابر امتیاز راخ نموده و که دارائی غیر منتول 
وموجودی ما کو اب هتقو شخ ق داخله داشته دولت وکا ان ۰ ولی‌چون‌شر کت 
بوسبله نما بند گان حود در تر کبه‌قرار دادهائی بر ای‌صدور تنبا کو بدانجا م نعقد"مو ده از 
اثغعاص دینفع در نظر گر فته‌شود ۱ 

با این کیفیت يك غائله وخیم که اوضاع کشور را د گر گون‌ساخته. وبشورش 
کشانده و د خل.. گز دی ایر انبان :س از چند روز در ر‌ضان که در این 35 مصادف 
۳ ۰ مار ج ۳ ۲۸ آیر یل بو ده درموقع افطار تو انستند نفسر احتی کشیده از خو اب‌هولنا کی 

اما حشت انگلستان که دستیووش نضییم یی از شکست احمقانه و خندهآور 
امتیاز تنبا کو گردید طبیعی و غیر قابل احتراز بود . این امتیاز محکوم به بدترین 
عقو بت‌هاشد . حد! کذر بی اعتباری را در کلیه شئون خود منعکس‌ساخت .شاه بخاطر تامین 
نفم ناچیز خود بدون‌دقت وجپتی بار غیرقابل تحمیلی‌را باانزجاری طولانی بردوش‌ملت 
خحود همو ار تا عته »ور کنو حود را رو برو با خطرآنی نمو د که هدور در انتظار آنندده 
موی افتیک بالنتیتده زبان جانی در این مسارزه س او ومر دم قابل لا حجله نوده و 
میز ان جر انژحمات ازسلب]سایش‌هنوز بشتر موجب نکرانی است »حعگومت ابر ان مس وله 
هز ار لره سوان‌جبر آن بصاحبان امتماز که ۰ 6۵ هز ار [بر ممطا له میگر دند عر ضه هید اشت» 
ولی‌دست آ[ خر به با نصدهز ار لیر توا فق‌حاصل‌شده»و باو امی ازقر ار شش درصدمنافع (در ۲۷ 
ابر بل 0۱۸۹۲ از با نك شاهذشاهی با تحمیل‌منت بر دوش مردم ابر آان» که بکلی ازاين سودا 
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انقلاپ اير ان دس ۵۵ 
بی‌خبر بوده » بعلاوه سالی۰ ۳هز ار ليره سود برای مزدبدون‌کارواردآمد. خلیج رابعنوان 
گ واعتبار این وام از سود و سرمایه ( در مدت چپل سال قابل پرداخت ) واگزار 
انگلیسی ۰ و يك دسته در باریان و وزیر ان خائن ایر نی بوده است . 
رایگان سر یل و بعلاو ه بايك راهنمائی خر دمندانه کامل وخویشتن‌داری‌شگفت[ وری»نشان 
داد ند که صبر وشکیبائی را حدی اشتت» و مخلوق بی‌جانی چنانکه "صور شد ۵ دو ۵) فنستدد 
و از این سس آنها ۳ ۳ ‌ ۷ سر و کار خو اهرد داشت . د و رز ه بیداری مسلی 
را که ما هدوز در انتظار ظهور آنیم رعقید ۵ من‌از آن تاریخ باید آغار شده دانست ۰ 

کین "وجه چندانی در باره‌مسئولیت این امتیاز شوم که جدا در فوریه ومه ۱۸۹۲ 
در پارلمان انگلیس مطرح گردید سکن که باشوروهیجانی از طرف ناطقین ز بردست 
نقاط طعف أن مورد رد قرا گر فت- از جءله توت کت بو لاخ( ۱) [قابان کو نینگام 
باجو اب ضعیفی رد در دید . 

همچنین تعقیب شدیدی که با مراجعه بگزارشهای هانز ارد (۵)درجلسات۲۲فوریه 
و۲ -۲۱-۲۳ مه شد . 

ی چنین فصل احمقانه‌ای مانند امتباز تشاک درخورهمانعبارت مپمل روز شنبه ۱ ۲ 
مه ۱۸۹۲ است؛ که شایستگی بسزائی بر ای‌ضبط تاريخ‌دارد . 

وام آبران )۳( 
موضوع قانم کننده تری بر ای ثبت‌درتار یخ‌این‌است که حکومت ابر آن»روی فرضه نیم 
۰ - ۳ صهطوند) صهطمطاصن) - ۲ ۰ ) ٩1۳,‏ - ۱ 
00۰ _-_ 9 منامام ] - ع 
> آنچه از *ایخ بر می‌آید دو دولت انگایس وروس هماره سعی داشتهاند حکومت 
ایران را با قرضه‌ای زاجر و بای ند سیاست خود نمایند» و درختانه نثیجه شوم امتیاز تنب کو 
این ابده آل را تاحجدی تامین ٩‏ وایران را محبور باستقر اش ساخت - زیر ا 21۳ امتیاز موط 
بیرداشت تاوان گردیده‌بود - ودودوات هر بك سمی‌د|شته اند اين وام از آنها گرفته شود» وبالنتیجه 
نمانده دولت انکلیش این منظرر را ظاه, أ با شرا.ط متاست "ری بیش برده است ؛ و باید 
متوجه بود که ملت ایران برای نیم ملیون ملیون‌ها ليره پرداخته ۰ وانواع‌شکنجه‌های‌سیاسی را 
دیده » سرانجام پس ازچهل سال آخرین فسط آن چندی پیش مستپلك گردید . 

نکته دیگر که‌نباید ازیادآوری آن خود داری شود - موضوع امتیازات »بویژه امتماز 
تنب کواعت همه‌میدا نیم که دادن‌امتیاز به‌دودوات همچوار- بهتر بگوليم دودولت مقتدر - دوعیب 
اساسی دار د» و هردوی‌اینععایبت ۳ ناشی از قدرت و نو سمه تفو د جریانی آنها و ضعف ماس . 
و بلکه حیان اصادی مات کو له بی «نیه ای قر بانی مطامم سر ماأیه دار ان نوی می گردد ۰ 

مانده زیرصفحه ۵ 


9و تاوان ویایان امتیاز 
میلیون‌لیر هاستر لینكك ازحکومت نز ار دو بار به تفکر بر داخته بود ؛ وبالا غرههدیون بودن‌این 
پول را ( که ب‌نوان‌تاوان به‌شر کت‌تلباکو ازاوخواسته شده بود ) بسرمایه‌داران بریتانی 
تر جیح داد ؛ یعنی قرضهٌایکه در بازار لادن وتوسط بانك شاهنشاهی بدست آید. این 
خسن فامدار هدا کر انسکه خوسط مر فر انا سل فیاننده ماهر بر ان‌ سل [ مدشاه 
را از وضعیت فر نجبکه معپودبود (خواه از لحاظ اقتصادی باسیاسی) نجات داد .هر چند 
شرابط این فرضه هنوز افشا نشده لیکن کافی است بدا نیم که برداخت این‌وام‌از در آمد 
کش دیا جنوب ایران ( خلیح فارس ) تضعین شده این قر ار داد شایان اعتمادو 
متکی برتوسعه تجارت انگلیس در منطقه‌پر مزایائی است » چه در سالهای اخیر تجارت 
انگایس از پیشرفتهای کانی‌تری در کلیه جنوب ایران برخوردار است . از اصفهان‌تاخلیج 
بازر گانان‌انگلیس سیادت‌تجاری جپانی رادردست دارند » در بندرهای بزرك‌خلیج‌نارس 
در 0 -لنکه- بوشهر ) اغلب‌نوسیله ی هائی از انگلستان یاهندبار گیری مي‌شو ند. 


دوم اینکه ان امتیاز» ۳ کاع بقارت دوات خود ومداخلات ما 1 نه حفوق 
مار | محتر م میشمار ند و نه حدود متمار و ی رای خود قاال میبگر د ند - وحدی وتو کدوز کوچك 
مداخلات نامشرو ع مینمایند تا آنجا که برای بیشرفت مقاصدشان» مرام خودرا تذفیذ ودر اهر 
|نتخابات نیز برای ابعادقدرت قضائی‌و اجر | یه مداخله واز هیچکونه اقدام‌ناروالی‌مضایقه ندار ند 
تا بالاخره کشوری را در تحت اختنار و استیلای خود کشانده وحدت اجتماعی را بهم زده 
روح تعاون وا:حاد يك علت را ازمیان برده» رشعه اعتماد بین افراد مات را با دو لت گسیفته 1 
بجای بهره‌مندی از خوان نعمت‌خوده متنفذینشر| بارشوه» و کار گران را با‌زد بور و نم اسیر 
و ده خود می‌ساز نده و گنه تدم من همین امتما : تا کو را که نامر الدین شاه شاد باحسن 


نیت داد» بود | گر مندصر بومان بود (وامتیازات دیگررا که در و اقع‌عبارت از تسلیم‌در بست کشور 
باجنبی بو ده‌در بر نداشت) باشر ابط مادلانه تری‌به کشوردیگری‌مانندفرانسه بااعر یکاداده‌شده یاهمان 
بیمان شر کت انگلیسی برقرار مانده بود - چون تنبا کو مانند معادن که روزاه در کاهش است 
( تا سرانجام تمام گردد) » نبوده ومحصو لی است که روزانه در افزایش میباشد - اکنون که 
مدت آن به بایان رسیده بود » کذور ما استفاده میعی از آبادی و ءردم ازبهر- برداری برده» 
و ومیله‌ای بس مور برای ثر قی سعاح فکر و تمدن افراد مردم می‌بود - علاو ه اینکه صادرانی 
بس مهم و جنس مرغوبی را مازار جهان عرضه میداشتيم - چه مناسفانه دخانیات ما که امروز 
پوسیله بنگاه دولتی اداره میشود» بمراتب از یت کمیمیت و کیفیت شاید ازدوره ناصرالدین شاه 
تنرل کرده -صادرات آن به صفر ر سید :آشد» ودرامر کشت ور غو بی جنس هم علی ر غم امید و انتظار 
شاهتتان فیلوی ی شرف موی کرو آست: 

بهر حال تار بخ نفس خود را اعاده میدم‌اید و ]یه یرت نا و گنه تجر بیات است» در 
اينکه این گونه اقدامات اساسی واستفاده ازهعادن و ثروت طبیمی ایران بدست خود ما شاید 
تاچنهین‌سال دیگر مطابقآمال وایده آن ما عملی نمیتواند شد وباید با کمك خارجه صورت کیرد 
حرفی نیست» ولی زنهار که معامله با اقویا هداناست که عواقب [نرا دیده ومی‌بینیم » ا یکاش 
امر یکالیان ؛ با احساسات نوم پرورانه ای که مدعی هستند باما وارد درمحیط همل شوند - چه 


ب«مل کار بر ۲ بد به سغنرانی با سخندانی لیست . (متر جم) 


ناصر | لدنگاه فاحار 


زایش ۱۷ژویه ۱۸۳۱ م حلوس ۱۷ سبتامبر ۱۸۸ کشته‌شده اول م۱۸۹4 
شش ۱۱ 


نب 
تخس سو ۲ 
شته شدیت ناصر الدن شاه 


ناصر الدینشاه چپارمین بادشاه خاندان سلسله قاجاریه » در ۲۲ ذیمقده ۱۲۹۶ 
قمری برایر ۲۰ سیتامبر ۱۸6۸ به تععت سلطنت بر آمد و بثابر ایسن در بنجاهمین سال 
بادشاهیش یعنی در همان ماه بسال ۱۳۱۳ هجری ‏ مصادف با 7 می۱۸۹ که‌نشر بفات 
جشن قرن سلطنت اودر ایر ان‌وهر نقطه ازسایر کشورهای‌خارجه که دولت ایر ان‌نماینده 
داشت » دردست نهپیه بوده(در واقع‌سه‌روز بیش از آغاز جشن) دنیا از اخبار قتلث نکان 
خورد. در حدود دوساعت بسدازظهر روز جمعه ۱۸ ذیه‌قده ۱۳۱۳ برابر اول می ۱۸۹۲ 
در حالیکه اعلبحضرت در حرم‌شاه عبدالعظیم (" یا۸میلی تهران) مشفول زیارت بود از 
دست میرژا رضای کرمانی تير خورده جان سیرد . روزنامه تایمز از مغر خود چنین‌خبر 
داد که . شاه زنده بکاخ بر گردانده شد » وتا چهار بعدازظهر رمق حبات داشت »ولی 
دوست مطلعی به‌من گفت. که مرده‌اورا| صدر اعظم ( امین السلطان)در کالسکه قر ارداده به 
پایتغت باز آورد . 

ولیعپد ( مظفر الدین میرزا ) تلگرافی» از تبر یز احضار وروز بعد ازم رگ پدر 
ساطنت خود را اعلام داشته - وس از اندك مدتی تاجگزاری نمود . 

برای قلمفررسایی تار یخ‌معاصر, هیچ واقعه ای‌بالاتر ازاین» از بسط مقالات ونکارشها 
وعبار اتیکه‌ستوئهپای جراید وصحنهمطبوعات‌را اشغال کر ده‌بود»خاطر نواژم مشذول کننده 
تر نبود ؛ که تاچند سال‌مشمول مرور زمان نشده و کهنه‌نهیگردید . چه بسیاری‌ازسوابق 
هورد اعتمادتکذبب میشد » وچه سانظر بات‌دقیقه انادرست از آب در آمده واطلاعات 
مطلعین موئق مورد انتقاد قرار میگر فت. در آغاز از طرف جراید (۱) «تایمزدوم می 
اسکاتسمن ۳ می--‌الگین کوریر۳می .منچستر کاردین 6 می پیونیر ۷ می- گر افيك #می 
مارنيك پست۱۱می>-و بسیاری‌از روزنامه‌های دیگر تصریح میشد » که قتل ناصرالدین 
شاه‌از طرف با بیان بوده‌است »وچنین توصیف‌ميشد. _مثلابقو لالگین؛يك انجمن سری‌ومحفل 


جنائی- بکفته تایمن نوعی از مذ هب مسرحیت علیه فساد وموه‌ومات اجتماعی . اسبفتید 


) وج .تعنامم هاعا ۲ ۰ 0۵20 .موز ۱ 


۶ وم 60اهتافناد 1 . . افو همنمت۱0 ماهاهعمه معاطمهع) ‏ .تمم‌مرمزظ 
۰( 


به 


ست 6 سب مط.وعات ارو با در باره قتل 
شمبه‌ای از مسلمانان که هانند بروستان‌ها برای تعدیل عقاید مذهبی برخاستند . روزنامه 
مصور سنت بول مي ۰ تا [نجا دامنه توهم وی شوه 1۳ عکس وین را با 
گیسوان دراز وچشمانی براق » (که من نمیدانم از کدام درویش حذیشی بوده) گراور 
کرده و کتیبه‌ای بر آن‌نهاد (يك‌بابی) و نوشت » این است‌یکی از آن طابفه‌ای که‌منسوب 
به قثل شاه اند . 

این اندیشثه همگان بسند » که بصورت ظاهر در حدا کثر قابل احتمال » واژلحاظ 
آشنایی بروحیه بایان در خور تطبیق » وموافق سیاست و [داب نان مینه‌ود -موجب 
شد که من در ناه»هاتبکه 2 می در روز نامه تایمز ‏ و۱۲ می در دیلی موز بقلم 
خود نکاشته [ نر | رد کرده » وشرح دیگری که خود باور داشتم 6و فا نگ و بارس 
و درواقم توضیح حقایقی در باره کشنده بوده » در صفحات 1۵۱ تا 71۵٩‏ ژون ۱۸۹۲ 
نیورو یوء(مجله‌جدید) نیز بقام من درج گردید . تقریبا؛نه قطعاه من‌در نظر یه خودتنهانبودم» 
ولی‌اعتبارحقیقتمطلب؛ مدیون‌دومخبر» یکی‌خبر نگار وین استاندرد ودیگری‌وقايم‌نگار 
امریکائیمنچستر گاردین » موسوم به [ ندریسیان (۱۳0۳6۵5[00:) است که هردوقضیه را 
شکافتهر وشن کردند» شخس خر در ۲ هی نو شت: من‌هیتر سمان‌گلیسه | وروسپها همگن است 
برقابت یکدیگر در ابران » در مرك نا بپنگام شاه ( بدست يك جنایتکار ) بطور غیر 
مستقیم وارد بوده باشند ؛ در صورتبکه متسر اولی که معلومات خود را ار مذایعی خیلی 
موق بدست آورده و خود بشتر از سایر همکارانش شایان اعتماد ,وده‌است » مطلب 
زير رابه استندرد در ۱۲ می ۱۸۹۲ مخابره کرده بود : 

«وین دوشنبه شب > 

مش انکه خبر کشنه شدن شاه رسید - من هر است در یافتم 3 1 وف جنایت 
هیبایستی رابطه بانقشه ساطان تر که بر ای متحد ساختن دو فرقه اسلامی داشته باشد » 
| کنون بنظر میآید» اين قضیه واقعیت داشته . چه تبه کار ملا شیخ رضا- يك شیخ بابی 
نیست . آن انجمن سری که از :یان در پیش قصد جان (۱ ) شاه را داشته ابدً با این 
بیش مد رابطه نداشته است . سیاری از ]خوند های ايران میخواهند این جنایت را 
بگردن‌دشمنان خود با بان) »+ ندنده ۱ کنون معلوم شده است که رضا چندین ماه‌ازسال 
اخیر رادر مسافر خانه‌ای نزديك استانبول سر میبرده ؛ واین مپمانغانه از طرف سلطان 
برای بز برش ملاها وشیوخیکه از طرف اعلیعضرت طبق يك لیست ( کشوری) هسته‌ر ی 
بگرهستنداختصاص داده شده .سلملان باشیخ ها » وملایان‌دهیدم در باره‌متحد کردن‌شیعیان 
باسنیان بنفم دستگاه خلافت تبانی وتعاطی افکار مینماید . 


۱- تنب اسوعءفصدیکه ذموت بهءان شاه ناصر | لدین از سوی با بیان سر زدهادر ۱ ۹ ۱۸۵ 


7 بوده که سره نار بط اهر در عمل؛ اما موی لت خود اعتر اف کردند» و آن سه تن +عبارت نود ند 


0 


از -ملافیض انله قءی سم ز | هید مد یر بزی 3 وصادق زنجانی نو کر ملاذیخ هی بت این -وعه تصددر 
آ نموقع منجر به شکنجه و آزارهو نا کی برای با بیان گردید. 


انقلاب ایر آن -6٩-‏ 

دلایل واقعی؛ که چرا رضا مرتکب این‌جنایت شده تا مدتی یابر ای‌همیشه پوشیده 

تواند ماند ‏ گرچه از اتاق شکنجه ایران در بدست آوردن اسرار همه جور کار ساخته 
است »ولی < بر و اضح‌است که ب در بیم و بزحمت‌اندر است. و از اظهار کوچکترین 
سعنی در باره [" ن مردی که مه بش از بکبار نزد او حضور بافته» و درباره فرقه محمدیان 


ایرانی» در محضر سلطان مذا کر ه‌شده.و خودرا حاضر باین‌جنایت مکرده است.خودداری 
خواهد کرد .» 

چند روز بعد (در ۱۵ می) دیلی گر افيك مصاحبه خود را با مولوی رفیم الدین 
انتشار داد که درباره ابران بحث کرده ؛ در برسش از بابیان ۲ نمرد اصیح موقع شناس 
عبار و نویسنده هندی خنین وفت : 

« بایان ؟ نه. من تصورنمیکنم آنها دستی دراینکار داشته‌اند» این جنایت انتقام 
شخصی است - اگر راست باشد که سیدجمال‌الدین محرك بوده » ما احتیاج نداریم از 
مرحله پرت شده دور برویم » جمال کاملا دراين مورد رك گو بوده صراحت داشته‌است. 
او از لحاظ شخصیت خود از شاه دش میاآمد . و درمقاله خویش در مجله معاصر (۱) 
6۷16۷۸ رد۲00۲ ۵۶۵)) چپارسال بیش خیلی چیزها گفت .> 

بسئوال اینکه[یا سلطان اورا تسلیم ایران خواهد کرد » جوابداد - «ا گرش رکت 
او در جرم ثابت گردد » سلطان یا او را تسلیم خواهد کرد » با خودش در تر کیه او را 
محا کیه خواهد نمود » بدا سان که شما جیم سن ( ع0ععصصج] ) را مثلا درلندن محا کمه 
می نمائید . > 

شاید گفتن زیادتری » جز نظریانیکه درمطبوعات بربتانی ا این موضوع منعکس 
گردیده بیموردباشد . 

مقاله خو بی بقلم سرلبل گریفین (۰ ۳/810) 16061 5 ) درماه جولای در مجله 
قرن نوزدهم نگاشته شد .که در آن از مظفرالدین شاه تعریف کرده » و عاطفه جالب 
تعسینی را که عبارت از سیاست انگلیس بوده » خاطرنشان ساخت »که نه از لحاظ بحث 
فقو درفبان روسه »یت ماک فسیت از تقو ار ارب که هانه قسمی ار لرستان‌وقفت 
بدی میداشت » بلکه از لحاظ نسل جوان ایران که هیچ دلیلی برای یاس نداردگننگو 
نموده‌است » درمقاله دیگری‌درهمان شماره آن‌مجله قلم مستر ریز (و۳66 ما ۳۰) 
نز دو ی به تبرثه با بیان شده ؛ و در و آقع این توری (وهم[سا) که نها دستی در 


مر ك‌ ناصر الدسفاه داشته‌اند نزودی حده از طرف حکومت 7 ر ان 1 رك گرده-د ت در 


ها 
مور نيذك دسممت ۵ تاریخ ۱۱ *ی عنوانی ود 9 7 حود در ده از ان راز برداشته 


وی ] میخته از جهالت ود جه نو شت 2۵ سل وال الدین متصف سه افغانی که لىدر 


۱ رجوع ,صفحه ۳ سس ِ 4 ز برعدو ان حنکومت ترور درابران در 


فوریه ۸۱ ۱درصفحات۸ ۸۱:۲۳ ۲ آن مجله منتشر شده بوده‌است. 


ست ۷۵ سب بازیرسی میرژا رضا کشنده شاه 
باییان شناخته شده > نویسنده ‏ از حدت ذهن و مپارت درشغل خود هیبالید . يك تبصره 
حمافت آ میز دیگری هم در شماره ٩‏ مه اش وت دیده میشود , که دم از دوستی با 
روسیه زده ‏ ینود : ای کاش ممکن الحصول مبرود که درهمه حوادئیکه در فراغنای 
قلمر و سیادت ملکه یاتجارت‌ها: روی میدهد روسیه يك باری از دوش ما برمیداشت . 

روزنامه پیونیر » هرچند اعلامیه‌روتررا که قاتل شاه يك بابی‌متعصب بوده »و نباید 
بکیار دیگر این واقعه تراژدی » باسوء ظن‌های سیاسی تعبیر گر دد کافی‌میدا نست؛ باز هم 
چنین اشعار داشت که:[ نچه من هنوز باورمیکنم نظر به درستی است.اینستکه بدون ملاحظه 
قرارداد سازش اخیر روس‌وانگلیس ؛ هدف روسیه بدست آوردن بایگاهی درشرن ایران 
برای سدروی به افغانستان و هندوستان است . وغایت آرژو و آشال: هون بتخلیج 
فارس میباشد بدون اینکه دم از توقعات بیشتری بز ند . 

اکنون بر گردیم بچگونگی صحنه های شاعرانه دلاوری . و حسن معانی و بیان 
عملیات‌واقعی» که از دادرسی قاتل شاه میرزا محمدرضای کرمانی تراویده است . 

برطیق‌برونده این‌مخا کمه که در وزارث‌داد کستری (تبران) بایگانی‌است. وفقط 

اج مر[»درروز نامه صوراسر افیل » اشاعه‌بافته ( که ب«قیده هن ؛ بکی از پتر ین جرایدی است 
که نیشت مشروطیت دراولین دوره( اگست ۱۹۰۶ - ژون ۱۹۰۸) در پرتومظفر بت 
خودآنرا بارآورده‌است ۰ ) صورت مجلس این‌محا کمه‌از شماره ٩‏ آن روز نامه( تار بخ 
۷ جولای ۱۹۰۷)نا چندشماره درح و مشتملر محاکمه چندنفر دیکر» علاوه‌ازمر تکب 
جذایت نیز مبباشد و ترجمه ان از ادقر ار است : 

صورت مجلس محا کمه میرژا محمد رضای کرمانی فرزند ملا حسین اغدائی (۱) 
که بدون آزار وشکنجه ای در اولین بار » خودرا داوطلبانه تسلیم کرده » هرچندهسلم 
بود که با فشارهای لازمه شاید حاضر باقرار و اظپار کلیه ععلیات و اندیشه های 
خود گردد : ۱ 

ترسعن. کی شما اجامول وا رت کروید؟ 

پاسخ - در ۲۹ رجب ۱۳۱۳ -( ۱ ژانویه ۱۸۹۲ ) 

س‌ 9 دز او به عیدا لعظيم وارد شدید ؟ 

ح سس در ۲ شوال ۱۳۱۳ ( ۱۷ مارج ۱۸۹۲) 

س سه در رام کجا وقف ی ۹ 

ج ۶۱ زود هو زو اسر رک حاج سیدحسین در بارفر وش ( بابل کنو: ی( ۳ 
راه مسدود بوده اشت ۲ 

.س مه چند نفر بودید وقتی از اشتا نو ل کر کیت کر ٩:3‏ 


ِِ مس خودم با شیح ابوالقاسم 
تنب تسه 


۱ افدا قربه کوچکی ردیل زوا 


انقلاب ایر ان ۳ 

س س شیخ ابو القاسم کیست ٩‏ 

ج سب برادر شیخ احمد روحی کرمانی جوان ۱۸ ساله که شفاش خیاطی است . 

س - خیال او در هبراهی با شماچه بوده ؛ 

ج - بس‌از اينکه برادرش با دوتفر دیگر . مبرز |[ قاخان و حاجی میرزا حسن‌خان 
در استانبول برای آوردن [نها بایران توقیف شدند . او برای مراجمت بکرمان بامن 
آمد » آنها را در ترابوژان نسگهداشتند ؛ حالا من نمیدانم آنها در ]نجا باشند یانه . 

س - پس از توقیف برادرش او ترسید که ۲ نجا را ترك کرد ؛ 

ج اب خیر - وقتی که بر ادرش ات او بخیال ملحق شدن ه برادر دیگرش 
بطرف وطن بومی خود حر کت کرد که در[ نعا زندگی نماید . این بر ادر‌شیخ مپدی 
پسر ملا محمد چعفر است که در انتهای باغ لاله می‌نشیند . 

یت وقتی که شها توز :اشتا تبون بودید برای چه تقصیر و تهمتی این سه شخص را 
گرفتند ؟ 

ج - علاءالملك‌وزیر مختار ایران باین سه نفر عناد داشتزیرا ]نها باو اعتنانمی 
کردند.و دونا از آنها ینی شیخ‌احمد»ومیرزا آقاخان معلم‌بودند » وچپار ز بان‌میدانستند 
ودرخانهپای مسلمانان » ارامنه‌وفر نگی‌ها رفت و آمدداشتند » ودائما 4 اورایرت‌هیر سید. 
آنپا بخانه کسانیکه میخواستند تحصیل کنند میرفتند » معروف بود که آنها عیب جوئی 
و ند گوی دج سیب فتنه در ایران شده بودند » با بر این متهم شده‌و توقیف شدند» 
این بود جرم این‌دونفر .و اما در باپ حاجی میرزا حسنخان» او بواسطه مکتوبپایی که 
استناد میشد بملا های تجف و کاظمین نوشته است توقیف گردید . گفته میشد که این کاغذ 
ها بتحريك سید جمال الدین و دننتور اهاق او نو شته. فده و با که میکرده اند که 
ملاهای مذ کور طرفدار خلافت عذمانی شوند . این نامه‌ها بدست صدر اعظم ایر ان‌افتاده 
و سبب عداوت و کینه وزیر مختار نسبت بآنها گردیده ومنجر بگرفتاریشان گردید . 

- اطلاع مخصوصی ما رسیده است که در موق خر کت شما ( از استانبول ) 
شخص دیگ ری غبر از شیخ ابو القاسم همسقر شما بوده ودستورات معینی از طرف سیدجمال 
الدین بشما داده شده‌بوده است - این مطالب ارچه قرار است ؟ 

ِ- ۳ کر جز ابوالقاسم با من نبوده است ؛ در این باپ غلامررضا نو کر 
کاشف الساطنه میتواند شپادت دهد .در قپوه خانه حاجی محمدرضا در انوم که‌همیده 
یکعده از ایرانیان [نجا جمعند » اين غلامرضا که پیست تا بیست وپنج روز کمتر یازیادتر 
پیش ازما از استانبول‌حر کت کرده بود» وقتی ماوارد باتوم‌شدیم‌ودر [نجا خباطی‌میکرد؛ 
و بواسطه‌خرابی پل‌های‌بین باتوم‌و با کودرآن قهوه‌خانه ماندیم»ودیگر اینکه‌درراه‌اینطرف ‏ 
تفلیس ما نیز بجوانی ارومیه ای موسوم بامیر خان و برادرش که درجه در سوار نظام 
داشت و بطوریکه بما اطلاع داد او خانه ای در جوار پارك بیلوفی علاء الدوله دارد 


۲ب باژبرسی میرژا رضا 

برغوردیم » اینها درراه آهن باما بودند و تا با کو همسفر بودیم - ازجا ابوالقاسم 
با کشتی پست از راه‌اوژون ده بقصد عشق 7۲باد حر کت کرد که از[ نجا ازراه غراسان 
بکرمان؛ روانه 19 ۲ 

در <الیکه من و غلامرضا و دوتفر ایرانی‌دیگر درمصاحبت امیرخان و بر ادرش‌از 
با کو بمشهد سر ۳( بابل سر ) و از ] نجا ببار فروش (بابل ) رفتیم . 

غلامرضا پس ازرفع خستگی در کاروانسرا بار سفررا گزاشته ۰ خودبخانهانتظام 
الدوله رفت؛ و از[ نجا ۳ بنه خود را برداشت وبخانه انتظام‌الدوله در باغ شاه 
باز گشت نموده پس از سه يا چهپارروز بالباس سفر بنزدمن آمده باهم روبوسی کرده 
بتهر ان عزیمت نمود » در صورتیکه من همانطور در کاروانسرای حاجی سید حسین سر 
میبردم » امیر خان‌هم بر ای یکشبانه‌روژ در بار فروش ماند و بعد بسمت‌تهر ان‌رهسیار گردیده 
والسلام. 

س - پس چطور شما بخیال کشتن اعلیحضرت شهید افتادید؛ 

8 - چطور لازم نیست بواسطه آن کند و زنجیر هائیکه من بناحق مبتلا بودم» 
آن شلاقپائیکه میخوردم , نا اینکه شکم خودرا باره کردم ) که باخود کشی از شکنجه 
خلاص گردم ( ۱ 

آن ستم‌هائیکه درخانه نایب ااسلطنه, در قصر امیریه » در قزوین» در ز نجیرخانه 
وباردیگر در انبار(۱) برمن وارد آمد - چهارسال وچپارماه من در کند وز نجیر بردم 
برای اینکه یال خودم فقط در بند خدمت بملت و نفع دولت بوده‌ام . 

بیش از واقعه غوغای تنبا کو من هر گز مداخله در امور سیاسی نداشته . فقط 
وقتیکه احضار شدم در ایتخصوص اطلاعات خود راگفتم. 

س( کسیکه غر ض وطر فیتی بائو نداشته اگر اینطور بود که‌شه‌ادلهل میآورید ؛ 
شما میخو استید خدمت بکنید» و آناری از بر انگیختن مردم یاتحريك بشرارت در تو 
سراغ نمیکردند » دلیلی برای مجازات شما در برابر خدمتی که‌شما میخواستید انجام 
دهید نداشتند » بنابراين پرواضح است که حتی در ۲ نموقع بر که هائی ازاعمال‌تحر يك 
آمیز وواداشتن مردم بء‌خالفت وشر ارتهای دیگر از تو دردست داشنه‌اند . 

ج - همین حالا پس ازایذیمه مدنهم من حاضرم باتهمت زنندگان بخود رو بروشده 
و بگذارید يكك شخص بی غرض صالح مطلب رارسیدگی بکند. ومعلوم کند که پیش‌قدهی 
های ءن بواسطه محبتبوطن وملت ودولتم بوده » هرچند کسانی در کار بوده اند که 
دعوی خدمتگزاری‌را برای رسبدن شئونات» امتیاژات » مستمریپا؛ القاب و نشانها کرده 
وعلنا ضدرت و 0 ۰ همین حالا من برای این قبیل بازهرسیها این 


۱ ت_ ژندان دو لد ی تا در وش 01 تج خانه یا|نبار میگفتند, (م: ۳ مب 


۳1 بالاخان سرداز افخم ۳ کامر ان میر زا ۹ یکی ازخاصان که 


باو کیل‌الملكك_و کیلالدوله - نایب‌السلطنه - نامش‌دانسته‌نیست 
ش ۱۳ 


انقلاب اير ان بت 

س - این اشخاص ذینفع کیپا بوده اند ؛ 

ج-يك بد نهاد بی‌شرف -دنی‌زاده - مفسدنالایق -ازهمه این‌سرشناسپا - بگویم- 
بالاخان(۱)و کیل‌الدوله کسیکه نایپالسلطنهاورا بی‌اندازه می‌پروراند وطرف توجهش 
بود ۰ 

س - و کیل‌الدوله تصریح میکند که‌حتی در آنموقع بر طبق اسناد وامارانیکه از 
تحريك بفساد و مکتوباتیکه همه مبدانند ازتو داشته» باعث توقیف توشده » معلاوه از 
اینکه| گرتورا نگرفته بودند توحاضربرای انجام‌اين منظور بوده‌ای‌حرفی‌نیست,چنانکه از 
محا کمه‌تو در [نوقت معلوم شده, شاید همين عملی که از تو سر زده در آنموقم معپود 
بوده است ۰ 

ج - بس برای اثبات این مدعا حصورو کیل‌الدوله لازماست. 

س - باملاحظه اینکه خودت اذعان داری . که تمام این »شقات و ارده بر و از 
تاحبه و کر الدوله که‌خواهان شان بوده » و نایب اا-لطنه از لحاظ علاقه‌ابکه باوداشته 
بوده است » بس ان اعلیءضرت شپید چه نود ؟ 

آ نپا غالبا ایتطور ابر را بشاه عرض نموده بودند » شما میبایستی تلافی و انتقام 
را از آنپا بگیرید که سبب بلیات وارده برتو بوده اند نه اينسکه يك ملتی را عزا 
دار ساژی . 

۳ وان بادشاهیکه س‌از بنحاه سال‌ساطنت ؛ امورهملکت دین‌صورت»4:ضحانه 
درمیاً ید ؛ ودرصدد رسید کی بر نمیآیید » يك درختیکه پس از سالیان‌دراز مرش - وکیل 
|لدوله- عز یز السلطان امین خاقان بوده» و اینگونه اولاد و اطفال دنی ژاده رذل که 
آ"فت جانپای جامعه مسلمیین اندیبار آورد - چنین درختی که دارای‌این‌قبیل میوه هاست 
| من میگویم ) میبایستی از ريشه کنده شود » که دیگر چنين اتماری ببار نیاورد . 
ماهی از سر گنده گردد نی زدم . اگر خطائی شده |زبالا بوده است. 

س ‏ باوجود براین اگرقضیه همین است که شما توضیح‌میدهید بازهم تا اینجا به 
اشخاص‌مر بوط است ؛ و کیل الدوله ونایب السلطنه درخور سرژنش بوده‌اند. شاه‌مرحوم 
معصوم نبود » و بر این امور که خود نمیدیده واقف نبوده است . وقتی مردی » مانند 
نایب ألییلطنه ۲۸ که هم فرزند شاه و هم شغص ارل دولت بوده ومطلبی راخاصه‌با 
مدارك مثبتی که در باره شما در دست داشته سرض برساند » شاه نمیتوانسته در حقانیت 
آن نردیدی شود راه دهد . این اثخاص که باعث بدبعتیهپای تو بوده‌اند > میمایستی 


ید وس سود یت یس اس پیت چا ۳۳ خس پسیی .رات وت چا بو تن 


صه بالا غان (#ب او لیش مین نظام بوده» سیرسص و ندیه و | <ج | مردار اف م 
شده ,ودهاسصت 
اهر ان هدرز[ فرزنه نا لد بنشاه اب اواج ؟ زا سر اه هی دص سس مر اد 
۲ ران مرز فرزند ناصر الدینشاه دراین اواخر دی ازسران مر تج ‌ 


یاعده ۲۷۲ ۲۳-۱ جولای1 ۱۸۵ وده‌است. 


ت بازپرسی میرژا رضا ‏ 
هدف انتقام تو قرار گير ند . شما مردی منطقی و فیلسوف منش هستید این حرفهائیکه 
میز نید درست نیست , شما بایستی روی پاسخ های خود دلایل بپتری اقامه نمائید . 

ج-[نهپا مدارك مثبتی علبه من ندارند » مگر نوشته‌هائیکه بزور واجیاربمن تحمیل 
کرده»و درغانه و کیلالدوله با سپایه وداغ از ز بان‌من کشیده ۷ 
بودند. ( بگویم» ) حاکم وسیدی که درواقعه ای .صدراعظم ازّاو متغیرشده,بحکم او 
حضور[ عمامه ازسرش برداشته بودند » در ]نشب ["نجا بافطار مپمان‌بود» ۲ نچه‌رخ‌داد 
شاهدند . عصر روزپیش مرا حضور نایب ااسلطنه برده بودند. 

س - شما مردی زيرك بوده میدانستید که نباید چنین ملاك و مدرکی بدست 
آنپا بدهید » بچه بپانه آنها این‌مدارك را از تو در آوردند وبشما چه میگفتند؛ 

ج - پانه‌ایکه نپا درتحصیل مدرك از من داشتند این بود : وقتبکه من بآنها 
گفتم درمیان مردم از هرطبقه گنتگو و زمزمه است که موضوع تنبا کو کار را به قیام و 
شورش خواهد کشید و از اين نارضایتی پیش‌از آنکه بحد نصاب رسد باید جل و گیری 
شود . من به‌نایب|لسلطنه گفتم شماوارث سلطنت هستید . شما فرزند شاه ودوست معتمد 
او هستید 6 کفقن تاو لش دارد به صخره مبخورد واین سقف روی سر‌شما خراب خو اهد 
شد . شایسته نیس ت که این سلطنت هفت هزار ساله ايران مضءحل گردد . و ملت اسلام 
با از صفحه گیتی نا بودشود . س‌او او ون باد کرده گفت : من غرض دی ندارم 
]رزوی من فقط اصلاح امور است. . پس تما بك کاغذی باین‌مضمون بنویس: « ای‌مسل‌ین 
و مومنین‌حقیقی . امتباژ تنبا کو داده شده‌است بانك ایجاد شده‌است ؛ تراموای(واگون) 
علی رغم مسلهانان درکار است ! انحصار شراب اعطا شده ؛ حقوق معادن واگذار شده 
است ؛ با اتعصار قنسد و شکر و کبریت موافقت شده است ؛ ما مسلمانان کاملا دردست 
بیگانگان خواهیم افتاد ؛ حالا که دیگر شاه درفکر مانیست . جد و جپد کرده روحیه 
خود را نشان دهید . اعاد و هم دستی نموده - تهور بخرج داده » از خودتان دفاع 
نمائید». این تقریبا ۲"نچه بود که بمن‌تلقین کردند. يك ه‌چومکتوبی بطور نمونه بمن‌داده 
گفتند. اینپا را بنویس وماآنرا بشاه نشان داده وعرض خواهیم کرد که‌ما[ نرا درمسجد 
شاه پیدا کردیم تا مارا بهاصلاح امور وادارند . نایب‌السلطنه قسم خور دکه نوشتن این 
سند مرا بخطر نخواهد انداخت. بلکه دولت را خیلی بیشتر از من ممنون خواهدساخت» 
تا حدیکه برای هن يك مدد معاشی مقرر و مرا مورد عنایت وملادظه قرارخواهند داد. 
بعد که من از خدمت نایب‌الساطنه بیرون رفته بخانه و کیل الدوله رفتم » دو باره تحت 
فشار وتهدیدات برای نوشتن همان عبارات قرارم دادند . و وقتیکه آن مدرك را از من 


گر فتند ممل این بود که حد | دنا را به | نها داده است " آنپا لو ازم جر بر را بر داشتند 


و اسیاب داغ و درنش و سپایه سرباز را حاضر و مرا با تسمه به سبایه سته و شروع 


انقلاب ایرآن. 4۵ 
به‌سئو ال‌اژمن کر ده بمن میگفتند همدستان خودرا بروز بده. جلسه ]نپا کسا است . رفقای 
ت و کجا هستند ؛ هرچه گفتم . چه جلسه‌ای چه مجامعی ؟ من باهمه مردم حشر دارم و من 
افواها از همه شنیده‌ام . حالا من بکدام مسلمان خیانت کنم . نپا تلاش میکردند مرا 
ه اقرار وا دارند » حالا دیگر دیدم که موقع جانبازی من است » وهنگامی است که باید 
خود را فدای شرف. امنیت صلامتی‌وحیات برادران اسلامی‌خود نمایم . ۱ 

از قضا چاقو وقیچی را که ازشدت خوشحالی فراموش کرده بودند بردارند میان 
اتان افتاده بود . من بچاقو خیره شدم.رجیعلی خان متوجه شد چاقو را برداشت . ولی 
هنوز قیجی درجای خود بود » حا کم رو شله مشغول د کر بود . من رو باو کرده گفتم 
وراه همین قبله و آن دعائی که میخوانی قسم میدهم ۳ به بیشم متظور شما چیست ؟ 

دراین لحظه مکتوبی از نایب‌السلطنه برای نپا رسید [نرا خواندند وجلویخود 
گذاشتند‌حا کم گفت این‌نامه میگوید که امرشاه است که تو باید بدون تعطی‌محلملاقات 
و اسامی رفقای خودرا بروز دهی؛و گر نه این اسیاب‌داغ و شکنحه [ماده‌اند » وتاژیانه 
منتظر است . دیدم قیچی پپلوی زیر بشاری‌است» خود را بطرف آ نکشیده گفتم داغ و 
درفش لزومی ندارد روی نیم کت نشسته مثل‌اینکه میخواهم مطالب‌را روی دایره بر یزم 
دست حاکم راگرفته او را از طرف بخاری اینور کشیدم » به‌قیچی دست رس پیدا کردم 
وشکم خودم را پاره نمودم . خون‌زد بیرون » همینطو رکه‌خون جاری‌بودمن با نپانحش‌را 
سردادم . آنپا بشدت متألم شده و مرا وادار بمعالجه و بخیه زژدن زخم نمودند . این بود 
آخر وعاقبت این بچاره‌بی گناه من؛ که بخیال خودم خدمتی بدولت میکنم . چپارسال و 
نیم زیر زنجیر از این زندان به آن محبس ازتهر ان بقزوین واژقزوین به انبار عمومی 
درمدت این چپارسال و نیم دو یا سه‌بار مرخص شدم؛ولي, رویپمرفته در این دوره بیش 
از چپل روز آزاد نبودم . شده بودم نوروزعلی‌خان قلعه محمودی یاسبز علی‌خان میدان 
قلعه‌ای نایب‌السلطنه و بالاخان , 

س - نورور علی‌خان قلعه محمودی کی بود ؟ 

ج - «حمداسمعیل و کیل‌الملك‌حا کم کرمان » برای حساب سازی وافزودن‌مو اجب 
وجیره و درجه هرروز برای‌گول زدن دولت. یامدعی تاح وتخت میتراشید با باغی » و 
در يك مدت دراژی خاطر دولت‌را به‌اعمال نوروزعلی‌خان قلعه محمودی ساختکی مشغول 
می نمود . 

همینطور نایپ‌السلطنه » هروقت از گرفتن شثونات و امتیاژات کوتاه [مده بود 
بر ای‌جبر ان»مر اتوقیف میکرد. زنم‌یکبار ازمن طلاگرفت بسر هشت‌ساله‌ام کار گر کشتی 


شده بود. بحه شیر خو ار مرا سر ره ند اخته بودند ۰ او لین دنعه که مار ااز ز ند آن‌قز وین ] وردنده 


ات باژ پرسی میرز ارضا 

ده‌نفر ما را[زاد کر دند که از جمله دونثر بای بودند-یکی حاجی ملاعلی ۳ 
زادی و دیگری حاجی امین . بنا شد ]نپا را درانبار بگزارند ولی چون یکی از این 
دونفر ثروتی داشت. يك مبلغی بر ای‌حضرت والا (نایب‌الساطنه) فرستاده اوراول کر دند 
و بجای او مرا بحیس انداختند. 

البته در اینصورت آدم از زندگی سیر میشود ‏ و وقتی که از زندگی بیزار شد 
هر کاریر | میکند » وقتیکه من باستانبول رفتم و قضیه خود را در حضور بزر گان ومجامم 
علما شرح دادم » نها از اینمظلومیت وبی عدالتی که خود موضوع آن بوده‌ام » مرا 
سرزنش کردند » که چرا می دست از جان نشسته ودنیا را از دست ستمگران نجات 
نداده بودم . 

س ‏ همه این مطالبی که شرح میدهی باز مارا بنظر اوه بر میگردانده ومن 
از انصاف وقضاوت‌خودت میخواهم اگر شمابجای شاه‌مرحوم بودید و نایب اللطنه و 
و کیل‌الدوله اين مدرك را باين عبارت و شرح مبسوط جلوت میگذاشتند» 7یا جز باور 
کردن جاره‌ای داشتی ؟ 

پس آن دونقر مستحن ملامت ومستوجب مرك بوده اند. چه‌ترا واداشت که قصد 
کشتن آنپارانکردی و دست بد ن کار غم انگیز زدی؟ 

آ کی شاه موه بت تاشت: وطفه ار نود که.نات: میتی تالک ی عزضی 
بر ای رسید گی بحقیقت مطلب بن من‌و نها میفرستاد وچون‌این کاررانکرده مستوجب 
نکوهش بوده است ۰ 

چرا که سالها سیل بی عدالتی رعایای او را فرو گرفته بود ۰ زیرا سید جمال 
الدين » آن مرد مقدس اولاد رسول چه کرده بود » که باکمال خاری از زاویه شاه 
عبدا(مظیم تشز فرع کنخ مهن 

بخاری وذلت هرچه تمامتر از سترش‌بدر کشیده, راهن اورا بارد کردند‌مگرجز 
حرف حق چه گفته بود ؛ آن آخوند شل شیرازی که سید علی اکبر فال حصیری 
اوراو اداشت فقو ام‌الماك .سرا وان کافر لعن نماید برای چه میباستی برونددر ژندان؛ 
اول او را خفه کرده. سیس سر از بدانش جدا ساز ندمن‌خودم ] نوقت در زندان بوده و 
دیدم] نچه‌را بااو کردند. 

این اعمال را خدار را میدارد؛ آنها ظالم نیستند . اگر دیده عبرت با بودوغحش 
عن نشود درهمان نطهبکه سید جمال‌الدین را ببرون کشیدند شاه گلوله خورد ۲یا 
این قوم مفلوك ومشتی, مردم ايران ودیعه الهی نیستند ؟ 

قدمی از خاك ایران بیرون گز ارید » خواهید دید » درعراق عرب ‏ قفقاز » عشق 
]باد و سرحدات روسیه . هزاران ایرانی ببچاره از فشار ظلم ۰ وظن عزیز را ترك 
کرده براق» امرار حیات به‌بست ترین کار ها تن در داده اند ۰ هرچه باربر» جارو کش 


آغاز زندانی‌شدن او-بفرمان نایب‌السلطنه 


ش ۱ 


انقلاپ اير ان ۷ 
خر ران و مزدور که در آن نواحی بینید همه‌ایرانی‌هستند. بالجمله ‏ این گله‌های و سفند 
مر تم لام دارند که در آن «حر ند که شیرشان زیاد شده » هم "وه وهای غود را 
شیر دهند » و هم شمارا متمتم سازند , نه‌اینکه شما تاقطره آخر شیر [نپارابمکید 
وقتی رمقی در [ نها نماند گوشت [نانرابلعید . گوسفندان شما همه‌رفته پرا کنده شده‌اند؛ 
این است نتیجه ری وظلمی که‌شما بچشم می بنید. 

این ستمکاری و فشار بی اندازه چه . واز ۳9 بوده ؛ وجه تن میتواند [نرا 
بیفزاید » ۲نپائی که قطمات گوشت بدنپا را برای بلعیدن میبر ند » واز روی شهوترانی 
بخورد سگان ومرغان شکاری خود میده‌ند » از يك دد بخت گراهی از این قببل صتد 
هز ار تومان رشوه میگمر ند » ودر مقابل اور( تسلط برجان ‏ مال -- عرض و ناموس 
وامنیت يك شپر يايك ایالتی میدهند . در زیر فشار بارکاری میکنند که مردم فقبر اسیر 
بی‌مدد کار مردانشان محبور میشوند زنان خودرا طلان دهند » تا اشرافشان توانند صد 
زن بگیر ند. 

همه ساله.برای عزیز السلطان(۱) که نه بحال دولت فایده دارد » نه برای ملت 
ونه خدمتی برای کامرانی شغص انجام میدهد» نیم ملیون تومان که اين خون[شام ببرحم 
ظالی ازمر دم‌مفلوك در آورده خرج او میکند؛ اشهار | همه مردم این شهر میدانند » ولی 
جر لت نمیکنند فریاد بر آور ند 

حالا که سر نوشت ومقدر بود که اینکار بزرك ازدست من سر زد ؛ و بار سنگینی 
ازسینه همه برداشته شد . مردم نشت گرم شدند و همه منتظر ند به سند شاه جدید 
و لبعپد سایق چه خواهد کرد [یا قلوب شک ته مردم‌را با عدالت معالجه می ۳ 
رحم ومروت دارد یانه ؛ اگر بطوریکه مردم امید وانتظار دارند » بگذارد و اجازه‌دهد 
رعایایش يكث قدری روی خوش و [سایش به نند » وسایل[سودگی ۲ نهارا فر اهم کند 
واز روی قانون عدالت با ]نپا رفتار نماید تس شتا همه مردم حاضر ند جانشان را فداش 


۳ 4 تب بابدار مبماأند و نام و ش درصفحه تاریخ جاو بدان خو اهد ماند ت‌ دور ه 


۷ تج سو گلی ی شاه ؛ یت سره 3 موسوم به منك ۳ 3 حیث پستی 
نهاد؛ واخلاق نکوهیده خیلی منفور جامعه بوده - ودر زان مسافرت شاه (در ۱۸۸۹) باین 
کشور (انگاستان)سوژه قابل توجه خوبی برای مطبوعات بود ( منظور موقم مسافرت شاه 
با نگلستان بوده است ) . 

دکتر فوریه (در کتاب خود) مینویسد : 

وجود این بچه کثیف خود رای دردر بار» گزشته از اينکه چیزی, برشان شاه نمیانزوده 
باعت سر شکستکی او نیز شده وهمه مردم این کار هارا تقبیح میکنند . بنظر من محبتی که 
اعایحضرت باین بچه حیوان چشم دریده دارد » بکلی غیر طبیعی است ۰ در صورتیکه انسان از 
دیدن اطفال ناز نی خود شاه » عظ میبرد وتعجت مینکند »که او چرا معبت را ازاطفال خود 


دریغ داشته وباین عزیز دردانه بیجهت متوجه میسازد . مترجم 


2 باز بررسی میر زا رضا ۱ 
پادشاهیش باصحت وسلامتی دوام خواهد کرد . اگر سکس ؛ اوهم همان رفتار گذشته‌را 
در پی شگیرد؛ این بار ه رز بمئزل زو اهد و سرد ‌ با وفتی است که «ماض ورود 
( ساتخت) اظپار و اعلام کند ب ای مردم واقعا دوران د.- دی داشترد در رح و هم وت 
سر برد ید ۰ ولی 1 اوضاع و احو ال توا رت 4 اکنون مسر عدالت ان 3 سای 
من بر عدل واحسان خو اهد دود 4 ان مسج آوری خو اهند شد 6 امد بدل ۳ راه 
خواهد بافت» ومقر رات عادلانه تا درف مالبات با نظارت عالبه سالعوردان صالح 
وضع فیسود :, 

بطوریکه | نها ودرت استطاعءت و شه اقتصادی مر دم را و !ی تشت۶یص داده در 
وی ند که‌خود مر دم دون مطا لبه ومحعصل دمو عدخود مالبات معسته را ] ورده‌سرداز ند 
دیگر مالیات ده » با ماموو مالیات گیر » ماس او اهد داشت که مدصل دردی محصل 
مز احم‌شما شد ه و هو چت در ع راید بر اصل گر دد؛ مك تو مان واقعی تومانپاعلاوه شد ۵) ی 
سر له ومان نز ند ۲ 
خونریزی انجام گیرد که البته بهتر و موث‌تر بود . | کنون ما مقید وعلاقمندیم که برای 
اصلاح ۳ رهم این مفاسد اتداماتی نمائیم و باید ۳ آبنود گر و [سایش خاطر ادار ه 
امور را دردست گیر یم "۳ باانحال م بایك کسا نسکه با شتا نشیم فسات و همعقد ه | ند شناسيم 
و اژ نظریات نها استفاده نمائیم. 

میدا: که ت صر فنظر از شعاص حودت 5 و بت این جنایت هستّی و محکوم 
نم ات خواهی سشد 6 باشا.د از لحاظ انکه نمت دا ها ور و صلاح امه بوده از اعدام 
معاف 5 . چه دولت تصاص هائی را که بلفع خود نداند ممادرت نذء اهد ورزید .ما 
۳۹ میغو اهیم بدانیم کسانیکه دارای همین نظر بات شما هستند چه اشخاصی هستند‌تادر 
هنگام صرورت از اتکار ات آنان در پودی اوضاع بپر ومد گرفانم 1 

8 و نظر ۹ م‌تجسن وصائت است» وهمن بطور ,که ق,لا اطمینان‌دادم » کارت 
در #ظر بات و عقاید من سبحم هد 6 در این شهر و در این یل و یار تلا تب مرثلا ۹ 
در میان علما ی وررانت اعیان » تسار تب که و تمام طبقات هستند شما میدانید جطور 
وفتی یل جمال‌الدین باین شهر مد ۰ همه مردم او هر صنف وطبقه جچه در نپران و چه 
در شاه عبدالعظيم نفن ای زصنت و دز اتظار او نودید و ره شرماشهای او 

۰ 


4 ی مه وا امه ده ی ات 1 
وفچون هر چه هیهت مد و بحیر دود * هر ی مسعفیض و محدوب 


انقلاب‌ایر ان 9 
بیانات او میگردید - باین نحو » اوتغمی ازافکار بلند در سرزمین‌بایر قلوب رجال کاشت 
که مردم بیدار شده بپوش_ [مدند . حالا همه نظ-ریات هرا دنبال میکنند ولی خدای 
تبارك و تعالی که‌خالق سید جمال‌الدین و نوع بشر است قسم میخورم که کسی غیر از 
خودم و سید حمال الدین از این دست بااندیشه من در کر شاه گاه او ده است ه 
سمل جمال در امتخا :مول است هر جه ات رتشا رن در بازه او کوتاهی شمائید 


برهان قاطع هن این است ؛ علاوه پرو اضح است که ۳۹ در ابن نقشه دبگریر | 
همر از میکردم محققا او بروز میداد و مقصود من بپدر میرفت. اژاین گزشته‌من بتهر به 
فپمیده ام که این مردم از چه تار وبود سستی بافته شده اندوچکونه جان»و وجودخودشان 
را دوست دارند۰ 

وقتبکه موضوع امتیاز تیا کو ومطالب دیگر درپیش بود - زمانیکه فقط گفتگو 
از اصلاحات و رفع مفاسد بود و حرفی از 5 شاه با ورف درمءان نمود. 

همه این آقایان صاحبان القاب » ملکپا ؛ دوله‌ها » وسلطنه‌ها که سبقت بیکدیگر 
گر فته اظهار میداشتنده‌هنگام ضرورت ازهر گونه اقدامات قلمی وبذل مال و جان دریغ 
نو اهند داشت . هدوز من درتوقیف در نیامده بودم که کناره کرد ند ۱ لٍ کن‌من دون‌اعتنا 
به حبس طولانی‌خود » اسم یکیاز آنهارا نبردم - چه اگر پس‌از مرخصی من‌پیر امون 
آنبا رفته بودم»مبا لغ هنگفتی براق ان تامشان ی نتم کرت .ولی چون آنها را 
زبون و ترسو یافتم . گرسنگی و هی دستی را برخود هموار و دست نیاز و یاری نزد 
هبعبك از [نپا دراز نکر دم ۰ 

س . یا معروفتری ن کسانیکه درمواقع پیش» بیش ازدیگران باشما باری‌وهمدردی 
میکردند » حاجی سیاح که بنظر میاید دلبستگی فوق‌العاده شما داشته بوده است ؟ 

8 4 حاچی سیاح‌مر د بی‌ار اده خود سخدی است ۰ او در [ نءوقع هیچ كمك و 
خدمتی بمن نکرد بلکه موقع را مفتنم شمرده » بخاطر ظل‌السلطان آب راگ لآ لود کرده 
ماهی‌میگر فت؛ همه فکرش‌این بود بلکه‌شاهز ادی شاه و امین الدو له‌صدراءظم شده‌ و خودش 
تال ومنالی یادثر بر سده ء حتی همین <! لا هم او درحدود شصت هز ارتومان درمعلات‌مکنت 
دارد؛ در [ نم قعاو بنام‌سیدهسه‌هز ارتومان‌پول گرفت نبصد تومان سیددادو بقیه‌ر | 4جیب‌زد. 

س .. بیش ار مبادرت باین کار . شما میبایستی نقطه انکائی برای خود پس از نجات 
از زندان بدست [ورید » يا خود را شخص ثالنی مانند صدراعظم بجسسانید » زیرا این 
رسم و عادت ایر انیپاست که درهنگام اضطر ار ست می‌نشینند » و موقعیت خودر امحکم 
میکنند ؛ تا اینکه بتوانند شرح ماجرای درست خود را بدهند » و بدینوسیله از عقو بت 
نحات با ند , شماهم میبایستی اطور عمل کرده باشی 1 وچنانجه با این مساعی موفقیت 
حاصل نگردید آنگاه میتوانستید بایشکار دست بزنید . بالجمله کشتن يك شاه کار 


کوچکی نیست . 


مت هن ۷ سس باز برسی میرژا رضا ۱ 

ج - بلی اما کسیکه بخوآهد باصراحت شکایت کند تأمین ندارد » چنانکه‌دراین 
وهله دوم من درست رفتم که قضیه خود را بصدراعظم عرض کنم که تایب‌السلطنه بپمین 
بهانه دوباره مرا توقیف وبازخواست کرد که چرا بغانه صدر اعظم رفته‌ای ؛ بعلاوه‌شما 
همه میدانید که همینکه بای نایب| اساطنه درمیان باشد. دیگران خیلی دست وبای خودرا 
جمم مینمایند » وجرئت تکلم ندارند یا اگر حرفی بز نند شاه التفاتی نميکند. 

س - این همان ششلو لی ات ک4عیا وا شترد ؟ 

ج - نه - يك پنج پول روسی . 

س - از کچا بدست آوردید ؛ 

ج - [نرا بانج فشنك به ۳۲ قران ازثخص میوه فروشی دربار فروش (بابل) که 
میوه ببا کو صادر میکرد خریدم . 

س - وقتی [نرا خریدی همین قصد بودی ؟ 

ج - ه - من برای دفاع خود خریدم سس ولي در باطن قصد نایب‌الساطنه را 
داشتم 

س - وقتی شرح ماجرای خود را در استانبول به سید دادی » او چه جوای 
و داد ؟ 

ج - او درجواب من گفت : 

ریز آتوهیا تیان که فیگوین اس توافت اقا کر نیت الساطاه و 
کته بودی» کار بسیار خوبی کرده بودی ‏ چتدر ضعف نفس داشته‌ای و جان خود را 
دوست میداشتی - يك همچو ند این همه اعمال فجیعه دارد » میباستی 
که شود . 

س ‏ درمقا بل يك همچو امر صریعی ازطرف سید پس چرا او را نکشتی‌وچرا 
درءوض شاه را کشتی ؟ 

ج - من‌فکر کردم اگر اورا بکشم - ناصر الدینشاه با آن قدرتی که داشت‌هز اران 
نفر را میکشت » و بنابراین بهتر دیدم که این درخت ظلم را از بیخ بزنم؛ نه شاخپا و 
بر گهایش را - این بود اندیشه من روی مسئله که مرا بانجام آن واداشت . 

س .- من شنیدهام که شما درصدد بوده‌اید درشبیکه شهر برای جشن قرن ساطنت 
ین دی و چراغان هیشد » و شاه درخا بانپا گردش میکرد باینکار مبادرت نمائی. 

ج - نه من همچو قصدی نداشته وچنین چیزی نگفته بودم - وحتی نء‌یدانستم 
که شاه برای گردش درشهر خواهنه رفت ونه‌چنان اراده‌ایرا درخود مییروراندم.. عنيتم 
روزینجشنبه شاه به شاه عبدالهء‌ظيم میاأید سه تیال افتادم عریضه ای برای ص-در اعظم 
حاضر کم » و از او تأمين بخواهم که دیگر مورد آزار وپایالی قرار نگیرم - حتیآن 
عر ضه را نوشته درا جیب گز اشتم » و سازار رفته در انتظار صدر اعظم بودم. با کیان 


انقلاب ابر ان با ۷ب 
دل‌من از شدیم عر «ضه بر گشت؛ ودارای فکر جد بدی شدم ۸ بائاق خودرفام‌و بانچه ر 
پرداشتم و پیش از ورود شاه ؛ از درامامز اده حمزه وارد صحن شدم . بعد شاه وارد و 
داخل صحن گردید . زیارت نامه مختصری خواند ۰ و نزديك به اماءز اده میشد. همینکه 
قدم بدر ورودگزاشت من تبانچه را آتش کردم . 

س -- اعلیحضرت شهید بطرف تو مد وتو را دید یانه ؟ 

ج - بلی» اومرا دید و حرکت کرد که تبانچه در رفت . من دیگر ملتفت نشد م که 
چه شد . 

س- واقعاً نمیدانی‌تبانچه‌هم‌چه شد ؟ میگویند[ نجا زنی بوده تپانچه‌را ازتو گر فته 
انداخته است . 

ج - نه - ژنی آنجا نبود و این حرفها بیمعنی است . مگر ايران ما بفتتأً تبدیل 
به نپلیست شده که همچو زن شیردلی‌درمیان ما بیدا شود ؟ 

س - من شنیده‌ام وراپرتیکه رسیده حاکی است که وقتی سید تو را تبلیغ باینکار 
مینموده زیارت نامه‌ای برای شما تنظیم کرده » باینعبارت که شما شهید خواهید مرد ؛ و 
قبر شما ژبارتگه رندان جپان خواهد شد . 

ج - سید برستش ساخته های دست انسانر | هرچه باشد » بت‌برستی میداند » و 
میگوید که آدمی میباید فقط [فر بننده‌جهانر | ستایش نماید» وتنها درپیشگاه او نیایش‌و 
سر تظیم فر ود آ ورد نه‌در پیش مخلوق-اومعتقد به ساختن بقه نیست» راستن‌قبورر ابازر وسیم 
روا ندانسته » او دادن جانرا در راه حق و امر بزرکی بپیچ میشم‌رد » و وقم و اهمیتی 
برای جان بازی در راه مشروع قائل نیست . 

هرچند من بدبغتی و سختیپا را بخاطر عقیده او تحمل کرده‌ام » وحتی او صدای 
ضربات وارده برمن را میشنود - هروقت من سخنی گفته ومشقات خود را باد[ورميشدم 
میگفت ساکت باش روضه خوانی موقوف - مگر پدرت روضه خوان بوده ؛ چراچت 
به چبین انداخته مینالی ؟ داستان خود را بامنتپا درجه شادابی ومتانت نگو فر نگیها 
حتی از بديختيپاییکه سر آنپا آمده ‏ با کمال خوشحالی نقل مینمایند . 

س - وقتی شما در شاه عبدااظیم بودید * یا شیخ محمد 7"ندرایانی که در سفر 
پیش شما, | ملاقات میگرده - در این دفعه [یا بدیدن شا [مده‌ومذا کراتی کرده است ؟ 

ج - نه والله ؛ واقعا مردم تهمت باو مبزنند » زیرا او نه مرا می شناخته نه سلام و 
علیکی بامن داشته » همچنین سکنه دیگر شاه‌عبدالظیم که نه بامن‌حرف میزدند ونه‌اظپار 
دوستی بامن میکر دند . 

س .. شیخ حسین پسرعم شیخ محمد خودش گفت. که دردو وهله تصادنا مدا کر انی 
باشما میکرده است . 


ره ۱ ۷ بت باژ پر سی‌میرژ | رضا 

كگِ_ بلی 0 [ ریت 

س ‏ «لاحسین پسر میرزا| محمدعلی چه خدمتی برای تو انجام داده بود ؟ ژیرا 
خودش گفته که بارها بو خدمت کرده وشما چیزی باو نداده‌اید . 

ج - او خدمتی بمن نکرده‌بود» فقط سه مکتوب و دو اعلامیه درمورد فن جراحی 
برای من نوشت - من معالجه چوش بدن و سر را که در غداد یاد گرفته بودم اعلام 
نموده بودم . 

س - آن روزیکه شما با اين شیخ بطور بيك نيك بیرون رفته بودی و شما بسهم 
خود کاهو کین با خود داشتی چه باعث شده بود که شما این شمر : دنبا تیرزد 
آنکه توتشان تفر دلی را تس خوانده اند ؟ 

ج - این چیز خبلی فون‌العاده ایس ت که من باچنبنهآدم تافهمی رابطه داشته باشم 
چه میبایستی چبز ی گفته باشم که او نارگ ۳۹ 

س - همان روز پس از خوردن کاهو سکنگبین وقتی بر گشتید » میگوید سه نفر 
دیدن شما [هده بودند . يت سید يك ۲ خوند ويك کلاهی « بوست‌بره‌ای > و قر بب‌سه 
ربم ساعت باتو در کوشی حرف ردند . پس ازآن آنبا جدا شدند وشما بمنزل [مدید. 
حاجی سید جعفر هم که درخانه نشسته بوده | نهپارا| دیده که ]مدند ور فتندتوخانه این‌سه 
نفر چه اشخاصی بوده اند ؟ 

ج - حاجی میرزا احمد کرمانی بايك سبد ی که اورا نمی‌شناختم بوده‌اند که عازم 
سفری بودند وسید صد دیثار درعمامه اش بنمان کرده بود (۱) 

س ‏ | با میدانید کدام سمت رفتند ؟ کون بطرف همدان رفته‌اند. 


ره و دی ور آنهاچه طرنی 2۳9 ۸ فعط میدانم کهآ نها برای دوراء 


وا یی اک کت نا رکه رشن 
۱ خو 0 رای تصور نکند که دیذار و احدیول ور رات (برابر بك بپلوی‌طلابايك لیره 
انگلیسی) بوده( چه در ] نز مان‌و احه پول هراق هم ار دوف که وروت خوومان اتت کاور آن 
دار بخ هز ار تایش بك قر ان حساب‌میشده-ودردورههستشار ان مالی بلو یکی» يكك صفر (بی‌ارزش) ] ر | 
کاسته- کسور قر ان‌صدد نار ملدوظ - و در دوره‌شاهنشاهی | علیحضرن فقیدر ضاشاه کی قر ان تبدیل به 
ریال گردید - پس- صد دیدار سال ۱۳۱۳ قمری برابر ده دینار یمنی‌يك‌دهم قران یا ریال است؛ 
که تا چندمال پیش هم سکه ۱۰ دیتاری ِ میداشت و از شهریور ۱۳۲۰ باینسوی که 
بپای ریال نسبت به نرخ اجنای از قعا یت نات جها تلدن دوم وحمله متفقین دءو کراسی بایران 
تنزل نمود - وگ سکه ۱۰ دیناری ارزگ نداشته - کو چکترین سکه باه دینا ر ( نیم ریال ) 
رواح گر دید ۰ ٩‏ 
| کتون ملادظه فر مایید که صدد بنار (بك‌دهمر یال ) در ؛ واه سال بیش در ست بر در بنج 
ریال امروز ارزش‌داشته» و بااین پیکره نرخ اجناس وزندگانی ۲نروز بدست ماد ازسوی 
دیگر همزیرای ملاك امنیت راههای کشور سوژه خوبی است؛چه‌از ترس درلابلای عمامه پنهانش 
میکرده| ند - - مترجم ۱ 


استخاره کردند که کدام راه را اختیار کنند » استخارشان برای راه بالایی بکهر يزك‌خوب 

ساب از این کارشان معلوم مشود اشخعاص باخدائی بوده‌اند وضم<و استشاطمیشود 
که آن ها بویی به‌نیت شمابرده» و بواسط ه[شنایی باشما ازترس‌اینکه مباداگرفتار شوند 
رفته اند ۰ 

0 اشتباه شود » من حاچی مبرزا| احمد را مردی احمق میدانم 1 شناصی معل 
من با چنین اندیشه بزر گی نعی 11 مردی مانند حاجی میرزا احمد را در قصد خود 
دخالت دهد . 
چه دشمنی با او داشته ای ؟ 

ج - نه » اين اظهارات درو غ است » راست استکه در ابتدا که بنای اذیت و آزار 
سل و هی آو را گز ارد ند 4 او در صد د تلافی از او بودهه و باور میکرده که او سیب 
رز ار 4 تحقیر و نفی باد او بوده‌است»ولی بعد ها در استانبول از رابورت های پیابی‌در یافته 
بود» که صدر اعظم دخالتی ند اشته 13 بلکه ثأیب الساطنه فتدگو ل شناخته شد» شابر این من 
مصدم نشف او نموده‌ام ۱ 
سدپر هم میآمده اید ۲ 

5 المته 1 مرأمده ام 3 یکبار مدم با نه حاجی شیخ هادی نجم ۲ بادی و دوشب 
مهمان او بودم- او ازمن پز اراگی گرد ويك‌تومان رای خر جی از ا گر فتم توب بچا نطور 
که محر مانه شور مد ه بودم ی بشاه عبدالمظیم ۰ 

س - دیگر بشپر نيامده گنه 

اه لد ۵ نک ترنگشتم: 

س - پس کها سرت را دیدی ٩‏ 

- هن بیغام فر ستادم و بسرم را آوردند بشاه عبدالعظیم » او را جند روز نزد 
خود نگهداشتم . ۱ 

س . چه کسی همراه پسرت بشاه عبدالعظیم مد ؛ 

ح - مادرش که چندی پیش از من طلاق گرفته بود اورا آورد » بعد بهمانجا 


ی را ندیدی ؟ 


که ۲مده‌بود بر گشت » چند روز دیگر واس [مده اورا باخود بخانه‌اش برد . 

س -برای چه از همه ارن‌شهر حاجی شیخ هادی را انتخاب کرده‌و بخانه اش رفتی» 
]یا سابقه آشنائی یارابطه مخصوصی با او داشتی ؟ 

ج - اگر سابقه [شنالی و رابطه خاصی با او نداشتم از من‌پذیر الی‌نمیکرد» حاجی 
شیخ هادی واهمه از کسی ندارد » همه کس راچه در کوچه و باژار با در خانه دون 
تشریفات هی بز بر د ۰ 


۷6 من باز پرسی میرزا رضا 

س - پس حاجی شیخ‌هادی با عقیده و مك نو همر اه است ؟ 

ج -اگر او همراء نبود من بخانه‌اش نمیر فتم. 

تن بقت است که شا گونشو وی از نیت‌خود در باره مرك شاه به او کر ده‌ای, 

ج - نه -بهیچوجه‌لازم نبوده اشارتی باو کرده‌باشم . 

س با بیام با نامه‌ای از سیدجمال الدین برای او داشته ای ؟ 

ح - مگر ترسی از ادارات بست یا سایر وسایل ارتباطیه در میان بوده که 
میبایستی بر ای رساندن مکانیب بمن اعتماد کر ده باشند ؟ این چه مطلبی است که‌میگو کید 
7یا فقط حاجی‌شیخ هادی درعقیده بامن شر يك است؟ مردم[دم شده‌اند ۰ چشم و گوششان 
با شده است . 

سب ! گرهمه کس در نظر یات توسپیم است» پس چراهر فر داز : رك و کوجك 
هرد و زن مانند کساننکه داغ طفل دیده‌آاند در این قاج 4 عظمی گر یه میکنند وخانه ای 
تست گه:شر شا ویو نباشد ؟ 

ان عز اداری دستوری طبعا ۳2 را متأثر میکند و برقت می‌آورد » ولی 
ان و و وضعیت نا گو ار مردم را در خارح پذشگر ید . حالا براستی جواب هرا بدهید به بینم 


سس از این حاد 4 ۲یا بی نظ در مملکت 3 داده ؟ یا طرق وشوارع ۳ امن شدهآ ند » 


9 
از این جهت‌سبب آآ زرد گی عظیم شدم ودرغم وغصه قر ار گر فته اند که همادا در نظر فر نگیها 
و سایر اجانب ما معروف به وحشیگری و بی انظباطی بشویم و مبادا آنپا بگویند 

ما هئوز بر بری هستیم . 

س - شماکه اینقدر تعصب وطن راداری و در فکر ۲ برو وشان سلطنت هستی: 
جر | اینکار ۳ وم ار عطزه نو 1 نمیدانستی که این مطلب باین ۳ وعطعا سینت 
اغتعاسش و بریشانی دمشود 1 ۳15 ابنطور را 6۵ از خو است خ داو ند و دسو اقبال شاه 
) حجل بل ( ات 1 

ج - بلی راست است. ولی بانظری بتواریخ فرنك نا وقتی که برای هدف های 
عالی خونر بزی نشد» مطارپ موردنظر بل سرت نیام 

ون روژی که امام جمعه شاه عبد | لعظیم را وتات کرد و شما رفاید دستش 
را بوسیدید بایشان چه گفتید و اوبشما چه گفت ؛ 

4 ‌ ۱ 

۳ [مام جمعه 8 پسر‌انش و معتمد الشر بعه | مد ند من رفتم درصحن و دستش را 
بوسیدم» اوبا لطف و معبن برخورد کرد» و فرمود کی آمده ای ؟ و بچه منظوری امن 
جواب دادم آمدم‌بلکه بيك طریقی امان بگیرم‌و بشهر بروم . مخصوصا استدعا کردم‌از 
من نزد صدواعظم واسطه‌شو ند و کار مرا درست کنند » بطوری که از کینه نایب‌السلطنه 
۴ و کیل‌الدوله درامان بایشم 4 ولي پسر ان امام و 4 بعن, گفتند الا موقم شپر رفتن "و 


انقلاب اير ان بر ۱۷۵۰ مت 
نیست» چه مط-ئن بودند که‌دراین روژها سروصداهامی‌برای‌کمیابی و گرانی‌نان و گوشت 
و پول سیاه در میگیرد » و غوغائی بربا میشود . خود امسام جمعه هم مرا امیدوار 
وخاطر جمم نمود . 

س - شما به‌معتمدالشر بعه چه گفتید و در گوشی نو با اوچه‌بوده ؟ 

ج من فقط اژ او تمنا کردم اما جمعه را در باره من باد آوری کند »و اورا 
بتوسط کر دن کار من وا دارد . 

س ‏ ملا صادق کوسه منشی سیدعلی اکبر باشماچه کاری داشته» من شنیدهامچند 
بار او درشاه‌عبدالعظیم درمنزل تو بدیدنت مده ؟ 

و سیدعلی| کبرهم شیمصا بشاه عبدالعظیم آمد.و من تیمساعت بااو صحبت کردم 
و تمنا نمودم بيك راهی اطمینان سلامتی مر | فر اهم کند؛ بطوریکه من از ."ینه ۳ عناد آن 
اشخاص ( که قبلا ذکر کردم) مصون‌باشم؛ وبتوانم بشهر بروم» سید علی اکبر گفت من 
هیچ 5 ی باینکار ها نخواهم داشت ملا صادق منشیش هم يك یادو بار آمد و ما باهماز 
همبت قر ار صحبت کردیم . 

آن شب که خانه حاجی شیخ هادی‌رفتم از اوهم همین استدعا را کردم او جواب 
داد این مردم قابل و لایق این نب‌ند که من از "نها رأفت بطاجم ۰ و این کاری است 
که‌هر گز نغو اهم کرد. 

س ‏ بیا راستش‌را بگو؛ با اینپمه ترسی که برای بشهر رفتن داشتی چطور شد 
که حالا دیگر استئناما بغانه‌حاجی شیخ هادی رفتی» و نجا سبز شدی, شاید نامه یا پیامی 
رای او داشته‌ای ؟ 

حج-نه من نامه یا پیفامی برای او نداشته‌ام . فقط باین ملاحظه بوده که من اورا 
آدم تر ازدیگران میدانسته ام ومیشددو کلمه حرف‌باو زد . 

س - مثٌلا از چه مقوله بااو صحبت مینرده‌ای ٩‏ 

5 - وال رسم و عادت خاص شیخ هادی و طرژ کلام شکه‌چه‌میگو بد معلوماست ۰ 
روزهانی که کنار خیابان روی مین می‌نشیند مردم دورش را می‌گیرر ند ؛ او تا کنون 
کاری کرده. که از روی چشم دستکم» بیست‌هز ار نار برده برداشته »بط وریکه هه بیدار 
شده و مطلب را فهمیده‌اند . 

س- اوهم‌همیشه‌مر انب‌مودت را با سیدجمال‌الدین برقرار داشته,با اومکانبه‌میکند ؛ 

ج - من چه میتوانم بگویم .من حتما نميدانم او با سید مکانبه دارد با نه ؛ ولی 
عقده محکمی باو داردو اورا مرد رک میداند . هر کس کمی شعور داشته .-اشد 
می‌فهمد که سید مقام ممتازی از مردم این دوره دارد . حقایق اشیاء در نزد او روشن 
است ۰ گردن بز رگرین فلاسفه و مفکرین اروبا و همه دئبا در اطاعث امر اوخم است . 


سس ۷/۲ سب باز برسی میرز ارضا 
داناترین این سر نو کر و شا گر دش‌هم حساپ نمیشود . البته حاجی شیخ هادی هم شمور 
داردقا ناه [عرتنهای هو ست که خوو رااهسعه باد کاززو زناز اماغ ومان جلوه 
میدهند . دولت ابران قدر و قیمت اورا نه‌انست ونتوانست از مکارم اخلاق و مزابای آن 
وجود مبترم استفاده نماید. اورا از روی هوای‌نقس با بی‌احترامی نفی بلد کردند .حالا 
رو یف نرق رنه کو له اط انم زز که قدردانی ار وود او .قب د وقتی که سید ازایران 
لندن‌رفت» سلطان چندین تلگرام باو کرده که حیف است وجود مباركت شما از سرژمن 
اسلام دور باشد و مسامین از فیوضات شما بی‌نصیب باشند» ای حصن حصین اسلام بیائید 
که اذان مسلمانان را بگوش بشنوید وباهم‌ژندگی نمائیم . اول سیدراضی نمشد عاقبت 
بر نس ملکم خان ودیگر ان باو گفتند» وقتی که ,لگ چنین بادشاهی ابطور لابه میکندالیته 
رفتن شمابجا و بمورد است از اینروی‌سید بامتانبول [مد . سلطان‌عمارت یبلاقی باشکوهی 
باو داد و ماهی دویست پوند برای مخارجش مقرر داشت ‏ شام و ناهار از آشبزخانه 
همایونی برايش میفرستاد ويك کالسکه | اسبهای صلطانی همیشه در اختیارش بود‌روزی 
که سلطان اوراقصر یلدیز دعوت کرو » صورت اورایوسیده باهم درسفینه بخاری روی 
در باچه باغش نشسته گردشو مدا گرم نموزد لف: نید مهده گر فت که‌در | :.ك مدتی‌دو لاصلاهیر | 
باهم متحد و بجا نب خلافتمتوجه نماید وساطان‌رافرما نفررمای‌دین‌و محبوب کلیه‌مسامین کند. 
با اين قرارداد مکانبه با فحول علمای شیعه کر بلا و تحف و کلیه نقاط ایران‌شد» 
و بامواعیدلاز مه امیدواری‌هایهنطقید ده»و بادللالت اینکه! گر ملل اسلامی فقط متجدشو ندهمه 
ملل‌روی زمین نمی توانند ۳ رمعالفت با[ نها در آیند ]"نپارا متذبه ساخت که‌باید اختلاف 
کامه را راجم به علی وعمر کنارهشته وفقط باصل غلافت‌توجه‌نمایند واینطورو [ نطور کنند . 
درسصت در آن‌هنگام مش‌صه‌سامر ه وجدال شمشتکان مر حوم ححجه‌الاسلام شرر ازی 
ورف کته نامر بسانت با کر دید (1) 
سلطان تر که بتوهم اینکه شاه ایران مخصوصا متوسل بان مز احشت شده ؛ که 
موقمیت متصرفات عذمانی‌را ازاین راه بهم زند -- دراین موضوع باسید بمشورت وبحث 
پرداخته گهت» ازسلطنت بادوام واحترام سالغوردی؛ ناصر الدینشاه اقتدار و حیثیتی‌یدست 
آورده که! گر پا برجابماند روحانیون‌شیعه و مردمابرانحمایت وتبعیت خو لات وتکمیل 
هدفهای ما نشراهند چنیید, 
بتابر این ما باید نقشه‌ای را باخود او درمیان گزاریم -- بمد به سید گفت شما هر 
کار بر | در بارء او بتوانید کرد انجام دهید ۰ واز هیچ چیز پر وا نده‌ائید 1 


۱ - در ان ن موارداصت که بفودی . خود انگشت ت سیاست خار جی ی با تدزییر مو ثر مذهبی 
یکار میانتد؛ همارم کار بدین منوال بوده و تا ما هشیار نشده آلت باشیم چینن خواهد بود . 
فاعتبرو ایا ا لوالا پصارمتر جم 

۲ هد رچوع شود بصفحه زره و خبروین از مخبر استاندرد (000حج5) 
۲ 4۸ ۱۸۹۰۲ ۰ مترج ۰ 


انقلاب ایران ۱ج 

س - شما که دراين ملاقاتب‌ای‌سلطان وسید حاضر نبوده‌اید - پس از کجا این 
مذا کر ار | میدانید ؛ 

کت هیچکس نزد سید محرم و رفیق‌تر از من نبوده س او هیچ چیز را از من 
پنهان نمیداشت.وقتیکه من استانبول بودم او درانظار مردم بقدری مرا گرامی و محترم 
میداشت که گوگی من فقط دومی او بودم . غیراز خود سید هبچکس محترمتر از من شود 
تمام این مطالب بعلاوه میاحثات زیاد دیگر را از اين نوع خود سید برایم نقل کرد که 
حتی من همه را بخاطر ندارم -- وقتی‌شروع بگفتن میکرد بدون در نك ۳ 
ساعت فنر گسیخته راکوك می‌کند وتمامی ندارد حرف میزد . چطورمن همه ["نچه که‌او 
گفته میتوانستم بخاطر سیرد ؟ 

س - باوچود اینکه تا این اندازه شما دراستانبول محترم بودید -- پس چرا به 
ایران بر گشتید که برای تأمین خود دست بدامن این وآن بشوید ؛ 

ج -- این‌مقدر بود که من بيایم و آن‌کار بادست من |نیجام گیرد - منکه تقاضای 
آمتیت ی کرگم برای این بود که خیالم را عملی کنم : 

س - خوب . مااز آن نقطه پیش بیائیم - بعد چه شد ‏ - آن مکتوباتیکه سید 
به علمای شیعه میئوشته نتیحه‌ای داشته‌اند ؟ 

ج -- بلی همه جواب دادند و تء‌نای خود را درخدمت به او تصر بح کر دند شما 
این آخوند وملاهای حریص را نمیشناسیه - آنها وقتیکه بای بول و شثونات در کار 
باشد [رام هی‌نشینند ؟ 

خلاصه - وقتی سید نقشه‌های خودرا ساخته ويخته کرد » و داشت نتیجه میگر فت . 
یکمده از محارم و خاطر متعلقان بلند پرواز و منافق سلطانی که او را دوره میکنند 
وساط راو تن مانند عبدالهدا واژ آن قببل مداخله کر دند ؛ وداعیه داشتند که‌اعتبار 
انجام خدمات صید را خود عهده‌دار گردند » ]نپا سلطان را بعنوان اینکه سید با خدبو 
مق ملاقارت کر وهی مرو عرسا او و اشقة از او ند کمان گروف و متا فراعت 
نمودند ‏ که از ابشان صرفنظر کرده مغواهد خدیو را خلیفه نماید - سلطان هم که مبتلا 
به مالیعو لیا و دیوانگی است ( تا[ نها که همیشه مترصد است » ژنهایش ییایند و او را 
بکشند) ظنن شده پلیس خفیه بمراقبت سید گماشت. و او را از کالسکه‌ایکه باختیارش 
گذاشته بود محروم ساخت , سید افسرده شده » اظهار و اصرار میکرد که باید به‌لندن 
برود -- این نود که دونازه باهم کنار ]مدند . پلیس ار تعقیب او باز داشته شد » و 
دوباره اسبپا و کالسکه تدارك شد . پس‌از تجدید موافقت سید #یگفت ‏ افتوس که این 
مرد ( یعنی -لطان ) دیوانه است » و گر نه من‌کليهُ ملل اسلام را با او متفق میک ردم » 
و چون اسمش درخاطر مردم بزرك است اینکار بایستی بنام او بشود . 

هی ی سید را دیده است میداند چگونه کله ای است ‏ او هر گز بفگر خود یت 


سب ۷۸ پا ان نعستین بازپرسی مبرژارضا ونظریه باژپرش 
زه در ند بول است نه جاه ونه شئونات . برهیز گارترین مردان است ۰ وفقط تعالی اسلام 
را طالب‌است؛ حالا هم بگزاربد اعلیحضرت مظفر الدینشاه با این حقیقت آشنا شده » سید 
را احضار و از او دلجوئی و مصلحعت اندیشی کند 6 و او ابنکار ۳ ار ای نیکنامی او 
خواهد کرد . 

سل جح شم خیال می کنید با أسشهمه شرح و تفصیلات که داد رد 3 سریك کاملا معطمئن 
شده بایران خواهد |مد ؟ 

5 مسه یله - صن سیل را میشناسم ۰ اگر شاه فّط ندو د ۸عوار کند که یکی‌از دول 
خارجه امنیت جانی او را ضمانت نماید » او بچیز دیگر اعتنا ندارد . میآبد وشاید خدمت 
بزر کی ره اسلام یکند ۳ ب‌لاوه میداند که چانش حسا ب کوچکی ندارد و ۳ و نش 
ريخته شود تا روز رستاخیز خشك نشواهد شد . 

نظر به مبر زا ابو ثر اب ان نظم الدو له که درخائمه بازجوثی وشته 
و سمپر خعود مخدوم داأشنه آست ۰ 

تست و صبط ین سئوالات وجوامها ومحا کمه مقدمانی میرزا مدمدرضا کرمانی در 
جند جلسه 3 با کمال ادب و ملایمت در حضور این چا کر خانه‌و اد ابوتر اب ۰ و سلطان 
کارد همایوی حاجی حسین‌خان انجام گر دید .که گر چه در بحت شکنسه و فشار اشگون» 
باژ پر سیها و استنطاقات هدفهپا ومقاصد بپتر بروژ داده میشود » ژیرا [نجه دراین چند 
جلسه استنطان ورفتاریکه تست ,او شد 4 ودرموارد عد ید ه وانمود می کند؛ مینی بر مصاحت 
و بیشر فت جاممعه بوده » خلاف آن برأین چا کر مشهود افتاد » و فقط وت تاس حرفهای 
بیپوده ویاوه گوئیپای مسموعه اژ سیدجمالاادین و سوه راهنمائی او قرارگرفته که از 
فرط جهالت و نادانی او استفاده کرده. اورا نداگی خود ساخته . چه «ط بتهر رك سید 
برای ار تکاب‌ایتعمل آمده» وعنوانش مدقات وارده بر د او بو ده است . الا اگر انکار 
سید ازمنابع دیگر سرچشمه گرفنه باشدموضوع دیگری است. اما در باره یاوه سرائیهائی 
که بغر ‏ میدهد.چنا نجه میتی بر صلاح اندیشی ورفاه جامعه بوده باشده غیر قا بل احتمال 
مت که دلسوزیهائی رای هر دم نبز داشته 6 و لی در این ار اده هجو س لعنتی که مرتکب 
) امضاهء وهپر ابوتر اب نظم الدو له) 


سب وت خی هه 


تسف سطه مخرسبعویی. تصی (ایتی وتات اصنای له صع اج دا اوه رین مس وت او زوس سس 


۳ خو انمٌده گر ای نوجه شو | هد ار مو د ؟4 در صاه و شش ال «بش ) ۱۳۵۳ 
قمری ) باو جود حعکومت اعتیداد و اعال مایشاء ) خوددر ( حِ رجاز دو أت و مردان نامی آن 
روز در بار ور کون 0 تاچه اندازه موّدب و عدالت شعار ومآنا دیش «وده| ند 4 که اسبت بگشنده 
ناصر الدین شاه ) ال شاهشاه بظاهر «ظیما لشأن ( بدون و جود قوانی وحکوعت مشروطه 4 


نی 
ش 


۱ 


سس 


و ۶ 


‌ 


| محمد رضای کرما 


۲ ۵ ع ی 


شاه د 


ر رندان 


| قلاپ ايرآن ۷ 
«اظهارات میرژا رضا بعدازظپر روزسه‌شنبه اول ر بیم‌الاول ۳۱۶: قمریمصادف 
با دهم يا یازدهم ] کیت ۹ درباغ گلستان» باحضو ر فررمانفرما - مغخبر الدو لهوژیر 
علوم - مشیر الدوله وزیر عدلیه و تجارت - سردا ر کل نظمالدو له-امین‌همایون‌وحاجی 
حسین علیغان سرتیپ بریگاد .> (۱) 
«بدر من‌ملاحسین اغدائی‌معروف به ملا <سین بدر است - خودم در ابتدای کار 
درنتیجه تعرضات اسمعیل خان و کیل الدوله که اموال مرا گرفته بملا ابو جعفر داده‌بود؛ 
از کرمان بیزد رفتم . در یزد طلبه شده و چندی تحصیل کردم . بعد ها بتپران آمده و 
فوراً بکار سمداری ( خرید فروش اشیاء کارشده ) پرداختم . پنج یاشش سال بیش از 
او لین بار توقیفم 1 تایب الس(طنه در حدود هفتصد تومان شال نر مه و چیزهای قیمتی ازمن 
خر یده بود. 
مدت زمانی من عقب بول ]نپا دوبدم ‏ وبالاخره باتندی مطالبه میکردم‌تااینکه 
مبلفی قر یب سیصد تومان از طلبم را بعدا پرداخت » و بس از [آنکه توسری و سیلی‌های 
فراوانی خوردم تمام پولم را گرفتم » دیکر نزديك نایب السلطنه نشدم تا پنج یاشش 


‌ چگونه باعدز و نات دنبا سند و قانو نی رفتار ۰ و دون فشار و آزاری 4 با<ضور چندان مر دان 

و جسته دوات ) از قاتل شاه باز بر - ی کر ده 4 وموافق حکم مدئن و محکم فر آن » او را 
کیفر داده اند » و ۳ دوره حیس ومدتجا کمه او ندز از هر حیث بامداراور هت بر ازار 
فده ات ۰ 

و ای مادبدیم 1 3 در حکومت دمو کراسی باو جود فوانعن گونا کون کیفری‌و جنا ای 
وحضور مجلاس شورای مای - در وافعه شوم ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ خورشیه‌ی ( ۱۳۰۸ ری ) 
در :اره سین فضر الی فر کت سوءفصد بجان اعلیعءعضرت شاهنشاهی ؛ مجمد رضا شاه هلو ی 
) پادشاه عون داد ک-تر ( با انکه ف۶ر دی مین جسع و :احضور کارده‌سلح ) دردانشگاه ( 
بود» که فرار او معال مب:مود 4 عطوری با دس باچکی و زد ممانت بر او حمله و ر گردبدند 3 
که حنی رس کل شور بانی (حر تی‌صفاری) او لین ترا باوزد » و کاری" د که ر شنه نظم کسیعته 
هش بر غلات (انرن او را زده و هدب کول نود که ممژو م مد انگعت سیاسعت یانهانم 
کار ی درهیان «و ده 4 جانشر ا کت تار بشه و ناد .4 پوشیده بمازد ۳9 دااسته مد 
در خور تردید » و حتی اعتراض قانونی قرار گرفت . 

مقاسه ا۶کار و رفتار آن‌روز ما با.۹ سا ۳ 4 خود هیزافی بر ای داش درجه رد 
و سطح فهم کار فرمایان کنو نی‌است + که هرطور مخالفت ما بخواهند می نوانند اعیر ویاتفیر 
مایند » 

هرچند این»بز ان مربوط بمردم ایران امیباشد و بستگی بیث دسته ویژه ای دارد که 
کشور ما را چنین بر بشان ساخته اند . 

بهر تقدیر : 

مدهی شواع. که نن گنه شود ریشه ما او ندانعت خدا هست در اندیشه ما 
هنر چم ۰ 

۸ - این .رواع بیانیه مرك میرزارضابوده » چه روز بعد یاپس از يك‌شبانه روزد.گردر 

تهران ۰ ار آو .شته شد . ۹ 


22 واپسین باژیرسی از کشنده 
سال پیش که نارضایتی راجم به رژی ۰ سبب قیل و قال مردم گردید ۰ آنوقت و کیل 
الدوله عقب من فرستاده کفت , حضرت والا ( نایب الساطنه ) میخواهد نورا به بیند . 
لذا من رفتم . اول از من سئوال کرد ؛ میل داری من‌شاه بشوم ؛ 

من جواب دادم؛ اگر جلب قلوب مردم را بفرمائید شما شاه خواهید شد » او گفت 
سفر ای دول خارجه که اینجا هستند راضی نخواهند شد . جواب دادم ؛ وقتی ملت 
کاری بکند خارجیپا چه میتوانند بگویند؛ 

سئوال شد . ماشنیده ایم که شما بحضرت اقدس والا قول داده اید که او شاه 
خواهد شد » و گفته‌اید اگر شا جلو بياتید - من هفتاد هزار مرد دور شما جمع خواهم 
کرد.و شیا شام خر اه سک 

جواب داد - خود و کیل الدوله بمن گفته بود که حضرت اقدس والا ‏ اين تالار 
بزرك پذیرائی را برای شر فیابی مردم درحضور خود ترئیب داد هوای تاج و تخت در 
سردارد ۰ اگر اینطور صحبت کنی خوشش خواهد آمد - لذا من اینجور گفتم . 

بعد حضرت والا گفت من‌میشنوم که تو باره‌ای اطلاعات قابل شدمت بدولت‌وهلت 
داری ۰ 

من جواب دادم بله » در میان کلیه طبقات مردم از وژرا - ملاها - تجار 
و سایرین این قبیل گفتگو ها هست ؛ شما باید ملاحظه فرمائید وسائلی برای اسکات 
آنها فراهم بیاورید - بعد از نوید ها و قسم ها » حضرت والا درصدد محرمیت با من 
بر آمده - مرا بغانه و کیل‌الهوله فرستادند . 

عبه له خان حاکم با آن سید که رك وقتی بصدر اعظم بد گفته و از عمامه محروم 
شده بود [نجا بود - نها خواهش نوشته‌ای باين مضمون از من کردند : 

«ای مومنین-ای مسامانان -امتباز تذبا کوداده‌شده - رودکارون‌رفته_ کار خا نه‌قند 
سازی رفته - راه اهوار رفت - بانك آمده ‏ "ر اموای ( واگون) آمده - مملکت 
در دست اجانب افتاده است - حالا که شاه بی‌اعتذاء بمنافم ما میباشد-پیایید خودمان 
رما |مور را دردست گیریم ۱ 

اینجا سئوال شد ‏ همه آنها که اسباب ترقی 


هستید کدام یمیت از این طومار یرس شکابت شما گر دیده بود 1 


بوذند:» اگر شما دونشد ترقی. ملث 


جواب داد -- بلی اگر آنها دست خود ماها انحام عسگر دید موجب نرقی ميشد 
لیکن نه بدست اجانب ۰ باری گفتند نوشته را بنویس‌ما بشاه‌خواهيم داد ومیگويم [نرا 
درمسجد شاه يافته‌ايم - و برای اصلاحات موثر خواهد بود » من نمی نوشتم » ولی 
آنپا اصرار کردند وبالاخره نوشتم .من هنوز تمام نکرده آن را از دستم قاپیدند ‏ 
مثل اينکه "کنجی پیدا کرده باشند ۰ اسباب تحریر را جمم کردند گذاشتند توقلمدان » 


انقلاب اير ان نف 
ولی از خوشحالی قبچی وچاقو را فراموش کردند » بعد بنای تپدید مرا گذاشتند . 
میگفتند اسامی‌جه‌عیتتان رانگو - سمبه برای‌داغ کردن آوردند و سخود من فر بادميزدم 
کسی رفیق من نیست. این‌حرف‌میان همه جاری است »کی‌را بزحمت بیندازم- هر بدبختی 
» يك روژی بمن صبح بخیر گفته ؛ 
حالا دیگر موقعی بود که من خود را فدا کنم -- نگاهی بچاقو قلمتراش 
انداختم » رجیعلی خان دید آنرا برداشت - نگاه کردم دیدم قبچی پای بخاری است 
بدا خان گفتم باین قبله که روبروی تست تورا قسم میدهم » بگو به بینم چه منظوری 
داری - جواپ داد منظور ما اینست که تو بابد رفقای خود را بگوئی گفتم بیا تا بتو 
بگوبم وبا اي ن‌گفتن » خودم را ببخاری رساندم - قیچی را برداشتم شکم خودراپاره 
کردم خون فواره زد و آنها [مدند جراح برای بغیه زخم من آوردند. 
من هر گز با کسانیکه اوراق فتنه‌انگیز پخش‌میکردند همراه‌نبودم وفتی سیدجمال 
الدین اینجا آمد » اشخاص انتقادات اور ا شنیدند و اورا حسن استقبال کردند -- مثل 
مبرژا عبدالله طبیب ۰ میرزا نصر الله خان ومیرزا فرح‌الله‌خان» اینپا رفنند اوراقی نوشتند 
بایالات فرستادند » که بتوسط پست با تمبر بر گشت (۱) میرزاحسن خان نوه صاحب 
دیوان » شیدا وار این حوزه را كمك میکرد ؛ زیرا سید را دیده سخنانش را شنیده 
بود - بعضی ازاین‌محافل ماهی خودرا سرخ‌میکردند » ازاینپاحاجی سیاح‌است که آرژو 
داشت ظلالسلطان شاه شود دیگری صدر اعظم , خلاصه بعد از آنکه این اشخاص را 
توق ف کردند - [نبا یکروژ آمده گفتند با مصرامیربه ؛ والاحضرت میخواهد ترا 
سند مرا در يك کالسکه گذاشتند [وردند شقصر امیریه » که همه مان دريك ثالار 
بزرگی مجمع کردیم - یکوقت دیدیم صر بازان کارد داخل شدند » ما ملاحظه کر دیم 
که نیست وناود شدیم میرزا تصر ان خان ومیرزا فرح الله خان باهم خدا حافظی 
کردند - آ7ئجا وحشت حکه‌فرما نود ۰ بعد دوباره ما را در کالسکه هاگی گذ اشتند ۲ 
يك دسته سوار باجاه وجلال مارا ۲6 ساعته بقزوین بردند - [نجا سعدالسلطنه اگرچه 
با تندی باما رفتار کرد » باوجود براين لواژم کافی برای زندگی‌ما فراهم نمود درآن 
موقم که ما آ"نجا بودیم صدای مخالفت برژی لت 5 9 نف س از ششماه مژده نعات 
ما رسید » خیاطی برای اندازه گرفتن يك دست لباس برای هريك اما [مد ‏ بعد مارا 
بتپران آورده یکراست بقصر امیریه بردند در [نجا چیزی از هر که پول داشت برای 
حضرت والا گر فتند . 
درمیان ما دونقر بابی بودند که یکی از]نها چیز دار بود » او مبافی داد وآزاد 
شد وهچنین دیگرانولی دوباره من بدیخت وآن بابی دیگر را حرکت دادند به انبار 


۱ - اررا فرا ازتپران بشهرستان ها میفرستاده اند که ار [نجا باپت بتهر ان فرستاده 


شوه تا ندانند کار تهرانی است . مذر چم 
۰ 


و ۲۳ آخرین اعترافاث میرژا رضا 
«زندان» که چپارده ماه درآنجا بسر بردم . یکروز من پنای داد وفریاد را درمحبس 
گذاشتم - گفتم اگر من باید اعدام شوم بکشند ۰ واگر بخشیدنی هستم نجات دهند - 
این چه مسلمانی است ؟ باین جهپت حاجب الدوله بايك میرغضب مد تو و بعوض‌دلداری 
مرا بست وچند چوب بمن زد . بالاخره از حبس نجات یافتم » پس از تأمل زیادی من 
باین فکر افتادم که بروم نزد امام جمعه خودم را جا کنم » وباو یناه سرم زیرا هم در 
میان مردم مقام بزرگی داشت وهم بستگی بدربار . درخانه امامجمعه من صدراعظم را 
ملاقات وعریضه‌ای باو دادم - چند روزدیگر دیدم نایبمحمود فراشباشی را (حضر توالا) 
فرستاده بود بامام جمعه بگوید » بمیرزا محمد رضا فرمائید بیاید - زیرا ارباب ما 
میخواهد باو پول بدهد . 

من از رفتن امتناع کر دم ولی امام جمعه گفت بر و. صدمه‌ای تووارد نخواهد مد 
من رفتم نزد حضرت والاء اول بمن گفت چر ار فتی بخانه صدراءظم جواب دادم نر فته ام » 
بعد نایپ محمودگفت بیا بریم در صندوقخانه وپولت را بگیر. رفتم 7 نجا دیدم حسینغان 
صندوقدار چیزی تو گوش‌نایب محمود خان گفت » بعد بمن گفت بیابرو یم در کارو انسرای 
وژیر نظام من حواله ای بتو میدهم که پولی از تجار بگیری لذا باهم رفتیم ببرون من 
دیدم که آن هامر ا بر گت دا نت نت بز تجیر خانه » خلاصه بدون‌عات یا گناهی من شا کت 
ژنجیر شدم ؛ حالا در قزوین چه رنهپائی که کش دم » چرا مردی باید بااين احوال‌تمنای 
حیات داشنه باشد ؟ 

در آخرین نوت نجات » حضرت والا ده تومان وو کیل الدوله یانزده تومان :من 
دادند » من رفتم استانبول» وقتی سید جمال‌الدین شرح حال وماجرای مرا شنید گفت : 
چقدر تو بی‌عرضه بوده ای چرا یکی ازاين ستمگران را نکشتی؛ 

در مراجمت بایران » آمدم‌بار فروش (بابل) در کاروانسرای حاجی سید حسین » 
بعد از میوه فروشی يك تبانچه پنج لول روسی با پنج فشنك به سه‌نومان ودوقر ان‌خربدم 
وقصد نایب‌الساطنه بودم تا دو روز پیش‌از نوروز که آمدم بشاه‌عبدالمظیم بجزدوشب 
که در خانه‌حاجی‌شیخ گزراندم بقیه رانا آنروز در شاه‌عبدالهظیم‌بودم . من ازاوخواهش 
کردم که‌سفارش‌نامه ای بامین همابون که شنیده بودم آدم درستی است وخیال میکر دم 
شواند از من نگهداری کند بدهد . حاچی شیخ هادی فرمود من اعتمادی باو ندارم 
و نواهم نوشت . 

دوباره باو مراجعه کردم و دیگر مطلقا بجائی نرفتم . حکایت رفتن من به سرخ 
حصار و از کنباه در باغ نصر الساطنه درو غ مححض است . زمانی که در شاه عبدالعظیم 
از همه [قایان‌و ملاهاء از امامجمعه.سیدعلی| کیر؛ و دیگران التمای ودرخواست میکردم 
که برای مين من چاره جوئی نمایند . هيچيك از آنها اعتدائی بعرایض من نکردند » 


انقلاب اير ان تم 

بفلاوه یکر وز صدر اعظم بصفائیه آ"مد » من‌عریضه‌ای نوشته و درصدد بودم باو نقدیم کنم 
ولی در آخر بزیارت شاه عبداله‌ظیم نیامد . 

اینجا از او سئوال شد. راست است که ن وکرهای اندرون ([پارتمان زنان شاه) 
خبرهاگی نو میداده اند ؟ 

چواب‌داد- اینپا چه حرفهائی‌است» چطور [ نهامیتواستند اطلاعاتی بمن‌دهند؟ روز 
پنجشنبه در شاه عبدالعظیم خبر افتاد که فردا شاه بزیارت ستان‌مقدس خواهد آمد زمین 
را آب وجارو کر دند . فردا شنیدم که صراعظم جلوتر ازشاه میاد.»من عر یضه‌ای نوشته 
بودم آمدم بیرون باو بدهم‌نميدانم چطورشد این خیال بسرم افتادکه بخود گفتم میرزا 
محمد رضا بر گرد شاید امروز منظور عمده‌ات سر بگیرد »رفتم تبانچه را برداشتم و از 
در امامز اده حمزه توی صحن ["نجا که شاه‌وارد میشود ایستادم نا شاه وارد شد ‏ و [ نجه 
وانع شدنی بود صورت گر فت . 

من قدری هستم - من معتقدم که بر کین ازدرخت نءی افتد مگر بحکم‌تضا وقدر 
اکنون بنا بعقیده خودم خدمتی بمخلوق؛ بملت وهمچنین بدولت کرده ام . من این‌تخم‌را 
"بیاری کردم و در آغاز روئیدن است . همه خواب بودند و حالابیدار شدند من درخت 
بی هر وخشکی را که‌در زیر آن انواع حیوانات مذروه و دد های درنده با هم جمم 
شده بودند ازریشه زدم واین جانوران‌راآواره کردم حالابجای آن درخت نهالی‌جوان 
( مانند مظفر ا لدینشاه) سرسبزء شاداپ خرم» ویرومند که میتوان درهمه حال میوهای 
خو بی از آن انتظار داشت سر زده‌است . 

اکنون با اتباع خود با همدردی و شفقت باشید . همه رفته‌اند . همه تمام شدند » 
من بعضی چیزها را در ممالك خارجه دیده ام . [ نچه رادیگران کرده اند ملاحظه نماگید 
و همانطور 9 ِ 

حالا لازم نکرده شما بنائی از مجموعه قوانین بسازید . بنیان چنین قانونی‌حالیه 
بمئز له تباندن يك مشت نان و کباب و درحلق بحه‌ای نو اداست. که محققا اور اخفه 
مبکند » بلکه بامردم مشورت کنید مثلا از این طرف و آن‌طرف يك کدخدایی از این 
قبیل که مالیات ٍك ده را چقدر باید گرفت » وچه‌جور مراعت کرد » که دهنده‌مالیات راضی 
باشد » همانطور که او جواب شمارامیدهد با او رفتار نماشید . بدین مثوال از روی 
نظم ان بمردم میرسد و ظلم ازمیان برداشته میشود . 

اشجا ازاو سئوال شد : 


شما که قدری هستید میبایستی بدانید که این چیزها با تقدیر دراین مملکت 


ف‌ 
درست امی‌شود . 


جواپ داد : اینطور نیست پس شما خانه‌تان را جاروپ نکنید که مقدر نشده‌است , 


۳۹ ۸ ک آخرین اعتر افات و اعدام میرز| رضاأ 

سئوال شد - [با در این مدت هیچ بخیال ون صدر اعظم افتاده بودید ؟ 

چواب داد نت اف ابداً چنین خیالی نداشتم تِ حالا که اینکار را کرده ام دیگر 
امد حبان ندارم.چو نکه این رسم‌جو آنمر دی نیست نلکه اندازه ای خلاف شعاعت است 
فقط از خداوند بعشش می‌طلبم . 

از او درباره دستورهائبکه سیه جمال‌الهین باو داده و مذا کرات سلطان با سید 
سئو ال شد . 

جو .ب داد : وقتی درساهر ه شاوغی روی‌داد 3 و س‌شیعیان مقلدین مر <دوم میرزای 
شیرازی گردنکشی و تعصب باسکنه سامره در گرفت » سلطان باور کرد که اینها همه 
و اداشته ناصر الدنششاه است 1 سید گفت ] نجه میتوانی در بار ه شاه بکن ونگرانی بو د 
راه مد , 

وقتی هن شرح بد بجی ها و صدمات وارده و حدس و شگذجه های خود راباودادم 
بمن گفت چقدر بی عرضه بودی و سجه اندازه عشق حبات در و بزرك بوده است ؛ شما 
میبایستی بیان وا کته باشی چر ا اورا نکشتی ؟ 

حالاجز شاه وشاهز اده نایب السلط نه عنصر ستمگر دیگری‌مورد بت سود ب هن بخود 
گفتم» درخت ستم‌کاری بایبف از ریشه بر گنده شود چجه بعد از آن قناخه وس کی موافق 
طبرعت اما بژمرده خو اهند شل, 

سئوال شد - درروز سیزده (عیه نوروژ ) شما اعتماد السلطنه‌ر ادرشاهءبدالهظيم 
د ند ره بانه؟ 

جواب‌داد - پلی‌اورا باش‌س العلما دیدم ولی بااوصحبتی نکردم. او [دم مزوریست 
وخودرا ازهواخواهان بزرك صیدقام میدهد . و ای در باره او(سید) میگفت اور ده ست 
و نماد بر او اعتماد کرد ۰ 

سئوال شد . چه اقوام وخویشانی داری . 

جواب داد زنی دارم که خواهر میرزاست . و دو بچه و يك خواهر سالمند در 
کرمان دارم که سرش موسوم دمتثم‌دی مدم لد علی است ورمن اور ا وت هر اقرت حاجی 
سید خلف گذ اشته‌ام . 

سیّو ال‌شد بت و سیله و یش آمد آشنائی تو باسید جمال‌الدین چه بوده است ؟ 

جواب داد مس و فتی سید سهر ان آمد ۰ من نزد -اجی حمل <سن بودم و درخانه حاجی 
زیست داشتم . برای پذیرائی او معین گشتم باین سیب بالو آشناشدم . 

گنه شد عموما رابرت رسد هو که :و خواهر خود را فد فان کف ای ؟ 
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انقلاب ایران مت وپا اس 
جواب داد- خدا اورا کشت ولی از من بد گمان شده و گفتده من اورا کشته!م(۱) 
( بایان ) 
میررا رضا لت تقدبر 
اینجا باز پرسی میرزا محمد رضا پابان یافته و روز بمد يا پس از یکشبانه روز 
۱۲۲ کگست ۱۸۰ ( دوم با سوم ( ربیم‌الاول ۱۳۱6 در ملاع عام بدار آوشته شد » 
که هر چندهولناك بوده‌باز مایه خرسندی است چنانکه دکتر والتر شولز ( مان,5۵ ) 
در کتاب معروف خود هوسوم با بر آهیم بل که عکس دار آویغته اورارو بر وی‌صفحه 
۳۹ گز اشته چنن متذ کر است: 
«او چنانکهاستطاقش توانست نشان‌دهد» مزایائی شایان ترا امررتقدیر قائل‌نبوده 
ودر واقم روفت؛ظفر الدینشاه را زیادمپستایم که اورا بمركهر اسنا کتری‌هبتلانگردانیده 
به‌لاوه‌من مطمتن‌هستم که نه ازطرف مامورین رسی‌ایران» بلکه تاحدی‌اژطرف‌ابرانیانی 
چند» که نسبت بمقاومت خود میرزارضا که سوژه نادری از پایداری در زير بار شکنجه 
بوده است ؛ احساس رأفت و حتی ته‌جید درباره او شده باشد.» (۲) 
از سه نفر قربانیان دیگر ا رفقای استانبول اوه که در صفحات‌بیش نام‌برده‌شده. 
اند وبنا بدرخواست ایران برای‌باز گشت بکشور خوده تسلیمحکومت‌ایران شده‌وچنانکه 


گزشت در ۱۷ جولای۱۸۹ در زندان آبر یز محر ممانه گشته شده و تامدتی سر نوشت [ نها 


۱-توضیح :- معض احتحضار خوانند کان گرامی توطیح داده «یشود که-اینجانب هر چه 

کو شش کردم -تنطاق فارسی میرزا رضا را نیافتم - روزنامه صور اسرافیل و کتساب بیداری 
نیز بدستم نیامد» که عینمضمون وعبارات استطاق نوشته‌شود» بواه‌طه نداشتن وقت به کتابجانها 
نیز مراجمه دست نداد نا گر یر از انگلیسی مطابق متن کاب تر جمه شده ؛ بدیهی است که بی‌اند ازه 
دقت کرده خود ر" شصت سال بعقب بردم که همان عبارات مصطلحه ]نروز که بیش از ضر ورت 
واژه.ی عر بی داشته »و اصطلاحات آ نز مان با امروز تلاوت فاحش دارد » بکار برده شود س 
باو جرد براین یقین دارم 1 پاره‌ای از کلاعات و عبار ات و اطلاحات که قهرا جنبه تجدددارد ٩‏ 
با ۲ نچه‌در صور اسر افیل بادرصورت اصلی استنط ق بکارر فته جز تاباتر جمه نگار نده تطبیق نکند و لی 
مسام‌است که ازحیت ممنی ومفهوم وحتی جماه بندی کوچکترین اختلافی با اصل ندارد. (شرجم) 
۲- رجوم بکتاب شرح حال و آثار فیلوف شرق وه‌جاهد اسلام سید جمالالسدین اسد[بادی 
همدانیمتخاص به افغانی» بقلم میرز | اعذف‌ابلهخان اسد] بادی خواهر زاده سید صفده ٩۷‏ ۰ اشهار 
زیر از میرز| رضا بدست آمده است : 


# وب آل رسوام غلام هشت وچپارم نداگی همه ابران رطفای شاه شکار م 
رضا ,حکم قضا کشت ناصرالدین را ز کیفر ء.اش بود من کناه دارم 
تنی چگونه زند خویش راقلب‌سیاهی ا کر چه لشگر غیبی مدد نبود بکار م 
نشان‌مر دی و آز د کی‌است کشتند شمن من اینه‌مامله کردم که کام‌دو ست بر آرم 


برای ۲ گاهي ازمواد وحس ونسب سید جمال|ادین اول رهبر تجدد و آپرمان آزادی 
بپتر ین مدرك مثبت کتاب موصوف است . (مترچم) ِ 


سم ۷ ت‌ شیخ احمد روحی کرمانی 
مکتوم ماند نجیب‌ترین نها حاجی‌شیخ‌احمد کرمانی» مردی‌بسیار تحصیل کرده‌وخوش‌سیما 
که من از۸- اکتبر ۱۸۹۰ تا ۳ ژانویه ۱۸۹6 ۰ متناو با مکانبه ادبی بااو داشته‌امبوده 
است» درصورتیکه من اور| هر گز ند بد ه بودم برای من جنهدین ان نادر با کات 
را بابپای عادله‌ای پیدا نموده با استنساخ کرد ؛ من از لحاظ استعداد و جامعیت او فقیده 
راسعی باو بیدا کر ده‌ام . ظاهر | او در ترجمه ماهر انه داستان حاجچی بای تالیف مور بر 
) و۹ ( با میعر فیلات ) ۶ ( شر کت نموده باشد ‏ زیر | عکس او در آستانه 
کتاب گز اشته شده 

میجر فیلات از او و دوست همدردش میرزا [قاخان در مقدمه کتاب » بان‌کایسی 
شرحی شر ار ز بر داده است: 

هترجم فارسی ان درستان ,که عکسش در اول کتاب (۱) گذاشته شد ه »حاجی شیخ 
احمد کرمانی پسر ملامحمد پیش نه‌از است . داستانی کوتاه ولی فم انگیز دارد . او از 
فرقه بابی است (۲ ) پس از تحصیل عربی در کرمان باصفپان رفته » در آنجا بمیرژا| 
آقاخان که او هم از همین شعبه است‌پیوسته (۱۳۰۵ هجری قمری- ۸ر ۱۸۸۷ میلادی) 
این دو بصد تحصیل ز بان خارجه باستانپول رفته اند» دراینشپر حاجی شیخ‌آحمد.برای 
امر معیشت بمعلمی زبانهای شرقی پرداخته» ضمنا معلوماتی از انگلیسی - فرانسه‌وژ بان 
تر کی غربی فرا گرفته - باهمدستی میرزا حبیب شاعر اصفهانی (۳) چند اثر از جمله 
حاجی بابا وگل لاس ( عهظ آز6 ( را از انگلیسی و فرانسه ترجمه اموده» او چندین 
کتاب در حکمت تالیف کرده است (؛) آقاخان مصاحبش مدیر باشهامت اختر بوده (9) 
روزنامه ابکه هر جد دراستانیول چاپ مشده / ولی در هددوسان و آنزان کش الا کار 


نوده است ۰ 


۱- درتابلو شیخ احمد زیرمکس» این کنیبه‌تر کی (طبیعت دن د گر يك ) ین , چرزیجز 
طبیعت نیت ؛ گراررشده است ۰ 

۲- درمج‌وعه و کنیبه‌ایکه از ۲۷ نفر بابی در جلدع ۲صفحات ۳۳-8۹۹ و ۳۷-۷۱۰ 
در سال ۱۸۹۲ من انتشار دادهام در بارء شخصیت شیخ احمد نو شته ام : يك طلبه ازلی صاکن 
استانبول که دام باصبح ازل درم‌کاتبه است‌وبی اندازه طرف اعتماد اوست ؛ واز درجه معلومات 
ودرصتی اومن دلیل مثبت داشته‌ام » رهم اوعکسپای ۲قایان بابی را با درجه بندی حروف اول 
نام برای من فرستاده بود . 

۳ - میرزا حبیب طلبه و شاعری نازنین بوده ‏ کتابی در قواعد صرف ونحو فارسی 
بنام دستورسغن‌بفارسی» وناریخ رسمالخط وخوشاویسان نامی گذشته ابران و کنونی تر کیهرا 
#الیف کرده است . 

- محتمل است منظور دای هشت بهشت او باشد که دردو جلد خطی است که در صفحه 
۰ تا 1*۷ مجصوعه فوقالذ کر وصف شده است . 

و-ماین روزنامه‌در فوریه ۱۸۹۱ معلق گردید- میرز( محمد طاهر اصفهانی موسس آن 
هدوز در اسالیول زند دی یذها ید ( که البته تا کون هر حوم شده است ( (مو لف) 


ش‌ 


حاجی میرزا 


۱۹ 


ن‌ 


خبیر 


احمد روحی کر 


۳ 


۰ 
و 


ی 


انقلاب اير ان ۷ مسب 

این دو دوست مشفق با دو ِِ فت )پیش و ای بابیمیر ز ایحبی ماز ندرانی 
ومعروف بلقب صبح از ازدواج کرد 

در توقف استانبول - حاجی شیخ احمد و میرزا آقاخان از طرف مقامات ایرانی 
متهم بطوطثه وزد و بند علیه اير ان گرددند » وبا مساعی سلطان تر کیه تبرئه شدند - 
گفده شده است که . سلطان پانصد تومان ,شوان جبران ژیان وارده آنپ مر حمت 
فرموده بود. رنقا صورتا پیروان سید جمال الدین لیدریایپا (۱) که‌سد ها بمحرك بودن 
قتل ناصر الدنشا. مظنون کرویده بوده انف, 

در حالیکه پیرو استاد این‌مذهب بودند» نامه هائی بمجتهدین نقاط مختلف ايران 
نوشتهآنها | دلالت میکردند » که اختلامات انشعابی مذهب را دور انداخته » وباسنیان 
ت رکیه در وحدت کلمه قرین گردیده » در برابر فشار و جور اجانب اتحاد و ایستادگی 
نمایند . نامه آنها بدست مامورین ايران اعتاد » و از سلطان تسلیم نویسندگان تقاضا 
گردید(۲)مامورین؛ [نهارا بطرف ایران میبردند که تلگرافی اژساطان پآنپا رسید که 
در طرابوزان نگاهداشته شوند ( ۳ ) منیف پاشا « مفتی » بعنوان سفیر تر کیه عازم 
در بارتپر ان‌ومأمور بود؛ درضمن عرض تبريك جشن قرن سلطنت از طرف سلطان» افتنام 
فرصت کرده نجات آنان‌را ازشاه درخواست نماید -- این خواهش مورد پیدا نکردژیرا 
چند روز پیش از آن جشن » ناصرالدین شاه ناکم در زاویه شاه عبدالعظیم ترور 
7 225 گردیده بود . 

اين جنایت سرنوشت شیخ احمد ناکام ودوست نامراد اورا مختوم و اوامری صادر 
گردید که از ترابوزان بتهران کسیلگردند ولی [نها هیچگاه بمقصد نر سيدند. 

بموجب دستور تلگرافی ازنپران به تبریز » این دونفر مظنون با حضور حاکم 
درهطبخ محرمانه قصابی شدند.(4) شخصی چنین گفت : ناظر عالییفام این اعدام بگریه 


تابتع عیرست سر سس وت سس سرب روص سر هی هس تا او خر تا رصع حرط۳۹ سس مامتا و متسه 


۱- چنانکه‌من اخیرا درصاده ) و خاعار نشان ساختم » سید جمال‌الدین بابی نبوده لکه 
جز لی توجبی‌هم‌باً نان نداشنه» و لی‌اطلاعات شایانی ازتار.خ و آشنالی بسیاری از رئوس مسائلو 
تعلیمات و,جنهادات آنان داشته است . 

۲ - رجوع شود به استنطان میرزا محمد رضا صفعه ٩۱‏ 

۳- درزندان ترابوزان در ۱۸۹۲ کمی پیش ازشهادت » اشمعار زیر را میسرزا آفاخان 


سروده است : 
بایران مباد ۲ نچذان روز بد که کذور به بیگانگان اوفتد 
نغواهم زمانیکه‌این وعروس بیفتت بدست جراتان روس 
بکیتی میادا که این حوردیس شود همسر اردی از انگلیس 


۳۹3 ۳ |شنکه ستٌدر اهالی ک رمان از حقءغیگ ا گاهی داشته و بومه روشن نود از مادر ان 
]نها پنهان مد | شده | ده واینگونه خاطر نوازی از کنه . ن سر ؛مخصوص استعداد دا ی ایرالیان و 
خوو در خور ؟ ثابی است .۰ (موٌ اف) 6 


وف گواهی زن و فرزند میرزا رضا 
افتاد -- این قصابی در چپارم صفر ۱۳۱۶ - ۱۵ ژویه ۱۸۹ (تقرییا یکماه پیش از 
اعدام میرزا رضا) انجام گر فت جذاژه‌شانر| بددبچاهی افکندند . 

مادران پیر و بیسواد شیخ احمد ومصاحبش«میرز| آقاخان» هنوز (نوامبرع۱۹۰) 
دون ۲ گاهی آز سر نوشت فرزندانشان در کرمان سر میبر ند » با اینکه آن ها دیگر 
زنده و در استانبول نیستند » از فرط جپالت چنین می پندارند که کثرت مشغله مانسم : 
نامه نویسی آنم‌است . 

سر نوشت‌شاه- ساطان را بوحشت انداخت, سید جمال الدین؛ چنانکه مذ کورافتاد 
نا گهان ازنوشیدن‌فنجان قهوه‌ای حیات عاریت‌را بدرود گفت(۱). 

چنن است خلاصه ترجمه تاریغی - داستانی که محرمانه ومتناو با ازطرف‌ایر انیان 
یمن رستله اشت ۵ هون انتاتول بعنوانی خود شاهد واقعه بوده‌اند» و بدلائلی چند نام 
وشرح حال جامم آنپا حذف شده‌اند . سومین شخص مورد بازخواست در استانبول ۰ 
مبرز | حسنان خیبر الملك است ؛ که با دو مصاحب خود شربت مرك نوشید . سید جمال 
الدین بزر گترین‌مظنون درتوطثه مرك ناصر الدینشاه» در ۵ مه ۱۸۹ توقیف ودر قصر 
بیلدیز مجا کم» گردید ؛ لیکن درنوشته‌هایش ار ی که دلالت بروجود شر کت‌اودرجنایت 
نماید یافت نشد و نجات یافت . تسلیم و باز گشت او بایران ازطرف حکومت ایران 
در خواست‌میگر دید»و لی‌هررچنددر اير ان‌مسلم بو د که اوایرانی و بوه‌ی همد ان است.و لی‌ادعای 
خودش بابرجا شد» چه خود تصر یح کر ده بود فردی‌اففانی است؛ وازطرف مقامات تر کیه 
تسلیمش‌ممتنم گردید مرك او درمارچ سال بعدیعنوان‌مرض سرطان مقبول اف د؛ ولی 
بسیاری از ایرانیان معتقدند که باید از طرف سلطان عبدالهمید ؛ ( بطوریکه ابوالهد| 
پزشك معالح سموم آنرا معلوم ساخته)» مکروپ سرطان باو تلقیح شده باشد.تر کها این 
گفته را رد مینمایند » و در وافع منهم تردید دارم که چنین کاری امکان یافته باشد , 

بپر تقدیر حقیقت مطلب را مشکل است حالیه کشف نمود » برطبق شرع بیو گرافی او 
مندرج درجاد دوم مشاهم‌الشرق جرجیزیدان (صفحه 4) جنازه اش در گورستان‌شیوخ 
(شبخ لر مزار لینی) نزدیاك نشان ناش در استانبول بخاك سیرده شد. 

در روزنامه صور اسرافین شمار های ۱۳-۱۱ و ۱۷ استنطان میرزا محمدرضا- 
از زن مطلقه - بسرش تقی وسایر بستگان او شرحی داده شده؛ که مطلب را کمی‌روشن 
میسازد.ولی ترجمه آن نظر من چندان ارزنده نیست » پسرش خواه بوده یاچذین وانمود 
کرده است » بپرحال هردو وقوف وخاطره شایان توجپی ندارند » فقط ذکری‌ازنایب 
غلامحسین نامی رفته . که بامیرز 3 مراوده داشته» وبقرارشهادت زنش «مادر تقی > 


۱ - سید جمال‌الدین بدرد سر ایآ دراو اخوساز ۱۸۹ بت ودر ٩‏ مار ۸۸۷ ۱ 
ده ماه بس ارقتل ناصرالدین شاء رحلت فر مود - عکسی در حالت بیمار پش‌درصفده ۰۳ ه«شاهیر. 
الشرق جرجی زیدان چاپ ۱۰۳ مصبر دیده میشود .(مو لف) 


انقلاپ ایر ان 9« 
بررای سیدجمال الدین بقر اربوده » وافزوده است» که وفتی سید جمال الدین از ایران 
رانده شد ۰ « او شب وروز دیوانه وار میگربست > - ملاحسین پسر میرزا محمدعلی 
سرایدار قبر سرور الساطنه؛ وشیخ:محمد نیز بانتیجه کمی معا کمه شدند » هرچند عمایات 
اساسی بقدر کفایت روشن‌شده ود ومن بکماه س‌ان واقعه‌درمجله جدید م56 م۲ 
شرح جاهعی درصفحات ۹ر۱ ۰۵ تاریخ ژون ۱۸۹۲ تحت عنوان شیخ جمال الدیین متدریع 
ساخته ومدلل نمودم؛ که سر فنظر از عاوت. شعصی بدون شک اه ال بزر کی در متحد 
ساختن‌ملت ووحدتی از کلیه محمدیان بسر داشته. و باز آوردن قدرت و افتخار باستانی 
«صدر اسلام» را آرژو میکرده - برای جلو گیری اروپائیان از دست اندازی بشرق که 
قسمتی از برنامه اورا تشکیل میدهد - باید ضرورتاً هرواحد نیروه‌ند اسلامی(حکومت 
یادو لت مستقلی ) شجاعانه و بطیب خاطر نفود دامنه دار غر بی‌را بدستباری موجدین این 
نوضت‌دفم؛ » و[ ناما ننددشمنی نسبت ممر ام‌خودبداند. باری‌خون‌ناصر الدینشاه‌در بپایمو قعیت 
پیر و زمندانه دیلوماسی ال وروی (در ای ان) بدینسان ربخته شد (۱). 


سس سامت شمه منم 


ٍ- در ر ژاه اه : "دوارد 0 ِ خورد رت 7 ساحته که او ِ درز مس 
نقل میشود : 


صنماه صمعصنت فلز قونعع(ً ناه ما لمو۳۵ تاقط ]> 
رطلقاه 6ص 696 موه 6باودمصه عط) مد معط [ 
: 0 0 وبا( ۲0عافقظ بدا 0عوی افه‌صععه ۵۲ 1[ 
وا ملع تما 0ععع. تعاوون ها مدای موس امه مملا 
لرج»4 ری 
آن خون شپر باری که داغ ارغر انیش ؛ ساحت مصتحله آستان مجر اب را. رنگنل 
باختریان ريخته بود . 
از جم* بشعر اوه 
آن خون شپریار که با داغ لاله گون 
رنگن نمو ۵ در گ 4 عد.طه ااعظیم را 
بنداریش که ریخته از دست خاوری 
نی ۰ حرص باختر رده ده ش دایم را ! 
بطور یکه در سر آغاز بوزش خواسته نگارنده شاعور ثیست 4 و پر از این نتوانستم ساخت.- 
چتانجه شعرای سغنور بزرك لطف فرموده تطعه |هد(ء کتاب و این قطه» را سازند و:ایت 
فر مایند. » در چاپ ده رم کتاب که ایانا صورت گنرد بنام آو بنده جأپ واشد شد 4 مقر چبا . 


بحش چهار ۳ 
احطای مشروطت ازطرف مظفر الد بنشاه فا جار 


تاجگراری در ۸ ژون ۱۸۹۹۱ فوت در 4 ژانو به ۱۰-۷ 

شپرت و نیکنامیمظفر الدینشاه دردوره کوتاه سلطنت خود (با اعطایمشروطیت) 
که تفاوت بزرگی با پدر تاجداروسلف خود داشته شایان یاد[وری است. طبیعت‌مهر بان - 
ضعف مزاح ۰ افسردگی خاطر » وموقعیتش منافی شرارت وخونریزی بوده . رواندانستن 
رد قاضا ها که بپانه ناخرسندی مر دم‌میدود » و نداشتن‌اتکار درعمل واعتماد سنفس‌سبب 
گردید که حکومت کشور بصورت بدتری‌گراید » بویژه ازامتناع یا دس کم خودداری 
از پر وی شیو های خشنونت آمیز بر ای جلو گیری از تظاهرات ناراضیان + عمومیت 
یافته بود .و پدرش بنحو قابل‌ملاحظه‌ای برفم و دفم آن مبادرت میفرمود بیشتر رنج 
می برد ۰ 

ما سرانجام در صفحات ۵۶ - ۵۳ دیدیم ؛ امین‌الساطان که در بیش بطر فداری 
انگلتان تظاهر مینمود » چگونه پس ازسقوط شر کت ( خنده آور ) تنبا کوی شاهنشاهی 
[شکاوا خود را دوست روسیه اعلام نمود -- مرچند که از آندم که موقعیت او دیگر 
تعقیب هدفهایش را ایجاب نمیکرد ؛ ودر نوامبر ۱۸۹ ازچشم افتاده بود ۰ کنار ‏ گیری 
کرده به قم رفت » ودرفوریه ۱۸۹۷ رقیب اوامین‌الدوله مردیآزاده ووطنغواه بفرمان 
شاه جدید » از تبریز احضار و بجای او بوزارت داخله و ریاست شورای وژیران 
منصوب گر دید . 

درماه‌ژون سمت نفست وزیری برقر ار» ودراین پست بلقب صدراعظم نایل شد. 

با اين انتصاب. بویژه هنگامیکه ناصر الملك‌مر دتحصیل کرده دانشکده اکسفورده 
( 00۳0 اه مععلام) زمال۳ ) و تا [ نجا که من‌ميدانم اءتنها ابر انی‌تر بیت‌یامته 
دردانشگاه انگلیس است) بوزارت دارائی منصوب گردید ؛ امید و آرژو های (رفرم ) 
اصلاحیه ( با وجودآنمره لایق ودرستکار ) تقویت‌ميشد » چه اوجداً به بپبودی امور مالی 
قیام و کرهمت بت . بدیشتانه کسالت مظفر الدینشاه رو بشدت گذاشته موجب نگرانی 
گردید . وپزشك همایونی رفتن او را به اروپا واستفاده از يك دوره معالجه در آبهای 
معدنی آ"تجا را تجویرونمود س برای مسافرت همایونی پول لازم بود » کوششهائی برای 


انقلاب اير ان ۱ات 
گر فتن يك ملیون لیر ه وام» درلادن بعملآهد - چون این اقدام غیر عملی‌مینم‌ودهامینالدو له 
ازمقام صدراعظمی نا کر یر باستعفا گردیذ - محسی خان مشبر‌الدوله وزبر مغتار سایق 
در باراستانبول» بسمت‌ریاست شورای وزیر آنمتصوب » ولی اونیز درامروام توفیق نیافته 
وشاه بالنتیحه مجپورشد از رفتن باروپ صر فنظر فرماید . 

| کنوق مقدم برهر چیز» دست یافتن بول خاطر شاه را مشغول میداشت - ودر ژوبه 
۸ امین‌اللطان از قم احضار و دو باره در ۱۰ 7 گست بمقام صدر اعظمی برقرار 
۳ بعد سه نهٌ کف ک< ق ‏ مأمورین رسمی باويك برای نقشه تدارك پول 
از کر کباق ابر ان دعوت گردیدند ؛ و در مارج ۱۸۹۹ اواراي ۹ ك [ذر بایجان و 
کرمانشاه برسم آزمایش مقدماتی بآ نپا واگذارشد . 

۳ ما بسال ۱٩۰۰‏ میرسی که درتاریخ بدبعتی های ایران از لح ظ قرا داد 
نغستین وامی بمیلغ بیست‌ودوه‌لیون ونیم روبل معادل دوملیون وچپارصد هز ار لبره از 
روسیه درخور یادآوری است . این قرضه از قر ارصدی پنح سود در برابر در آمد کلیه 
ند کباش ايران باسنثنای فارس وخلیج ايران» درمدت ۷۵ سال تضمین وقابل پرداشت 
گردید ؛ وشرط دیگری شد که قرضه بانصد هزارلیره ازقر ار شش درصدیکه دولت ابران 
موسط بانك شاهنشاهی در ۱۸۹۲ برای غرامت شر کت شاهنشاهی تنبا کو نموده بود 
فوراً بر داخته شود؛,طوریکه روسیه نها ستانکار ایر ان‌بوده وا اسان دیگر ادعائی 
نسیت بمالیه ایران نداشته باشد - این قرضه که در ۲۰ ژانویه۰ ۱۹۰ انجام گر فت دومین 
اطمه عظیم را به حیثیت مادی بریتانی واردآورده همانطور که امتیاز ناکام تسا کو حیئیت 
معنوی [ نرا جر بجه‌دار نمود. 

این‌دور هرابابر گز اری کنترل گمر کپای‌ایر انب بو یکی(چون باو بکهادرواقمشفالهای 
روسیه, دند)میتوان‌تار,خ [غاز کاهش نفوذا نگلیس و افز ايش بنو ایو بی نظمی‌ابر ان دانست. 
چه‌اندك مدتی پس‌از انحام این وام - سرمور تیمردوراند (۵۲۵90<] تعصنسن۱۲ 5۲) 
جانشین سرفرانك لاسلز (ععا(عععم] ۳۳۵۱ ۲ز۵ ) سفیرانگلیس(درع۱۸۹) ایرانرا 
ترك و بجای‌اوسر ار تورهاردینج (ممصزل ۲۱۵۲ بطم ۲ز) سفارت مأمور ودر [ کست 
۰ وارد تپران گردید : 

هر چئد تاره قسمتی از نجستین وام روسیه عملا به خزانه ابران برداخت شده ود 
که شاه در تاستان ۱٩۰۰‏ رهسیار اروپا گردید . او شبر همای کنتر گزویل » 
( ۵۵۲۲62۵1116 ) سنت پطرزبورغ - پاریس ( که در ۲-اگست درپاریس از طرف 
يكك انارشست حیانش مورد سوء قصد واقع گرد,د) واستانبول‌را ( از ۳۰ سیتامیر تا ۸ 
اکتوبر) دیدن مود . ولی برنامه دیدار انگلستان - ایتالی و آ لمان؛ بواسطه اینکه از 
راقعه مرگ شاهزاده ساکس کو بور گ گوتا( 60102 ددم معحق که عادظ ) 


۲ - نخستین وام ايران اززوسیه 
در بار [ نکشورها دراین موقمعز ادار بودند» متروك افتاد . اعين الساطان که‌درمصاحبت شاه 
بوده وخویشتن‌داری قابل توجپی در واقعه سوه قصد ( بدون موفقت ) به حیات شاه از 
خود نشان داده بود » باز بیشتر بمراد رسیده و به لقب پر آوازه اتايك اعظمیی 
نایل آمد . 

در نیمه دوم سال ۱۹۰۰ پس‌از بر گشتن شاه از فرنگ پاره‌ای شایعات در راه 
اصلاحات (رفرم) درمطبوعات اینگشور (انگلستان) عتعکس گردید . چنانکه درروز نامه 
نایمز تار یخ 6 دسامیر۰ ۱۹۰ شرح مختصری از تودیح شاه با بیست نفر جوانان آبرانی 
که برای تحصیل به‌اروپا - درلندنب پاریس - وین - مسکو واستانبول گسیل میشدند 
درح گردید » وشماره تاریخ ۲۵ د-امبرهمان روزنامه حاوی عریضه‌ای ازارمنبهای مقیم 
لندن بود » که دراستاند (0051680)) باعلبهضرت تقد یم گر دیده وازاینکه پیش‌از مر اجعت 
سفراول اعلیحضرت به‌ایران مزایائی چند احیث دبستانها و بنگاههای بازر گانی بآ نها 
مرحمت شده» شرح تشکر آمیزی بعرض رسانده بودند. 

بد بختانه دیگر چهره‌های گلفام از دیدار اخبار ايران که پیاپی در مدت ۱۹۰۱ در 
مطبوعات‌انگلیس متعکس‌میگردید ؟ برق‌مسرت‌نداشت؛ باردیگر در روژنامه تایمز که اذ 
دستر س‌ترین‌منابم است ودراین کتاب اشاره‌بسیاری بان شده‌متناو با اخبار زیر دیده‌میشد : 

۳ اپریل ۱۹۰۱ - از ۲۱ مارج کشتی بخاری پیش7هنك‌روسیه که‌درخط دریای 
سباه بچئوب ايران سبرمیکند. و قبلا بندر های - مسقط ب عیاسی - لنگه و سایر بنادر 
خلیح را دیدی اخیرا در بوشهر لنگر انداخته است ‏ نمایند گانش بخش نامه ای| نتشار داده 
اند که باررا برایکان حمل خواهند کرد» وبیست صدم بپای‌اموال مفقوده‌را فروشندگان 

همین شماره اعلام میدارد که ملخ محصول سر اسر جذوب ایرانر؛ از ميان برده» و 
معلوم شده که شیخ محمره در نتیجه توطله توسط دو بر ادر زاده اش کشته‌شده‌است(۱) 

۷ اپریل ۱۹۰۱ - به کلنیش زیتونك ( عصتانع7 ‌دنوا۲ ) کزارش 
رسیده که طبق تلگرام ۲6 اپریل واصله از سنت پنرزبورغ حالت شاه شدیدتر شده 
در حالیکه رقابت بيت صدر اعظم امین‌الساطان از طرفی و از سوی دیگر حکیم الملك 
پزشك محبوب شاه ( شخص دومی باپشت گرمی از[ نگلوفیل بودن و اولی که بدون‌شك 
روسوفیل بوده ) در گرفته است. 

مالیات سنگینی بر مواد خوراکی از جمله گوشت وضم گردیده » و اين باعث 
وا کنش بزرگی در تهر آن شده » مردم این کاره ارااز چشم باژیکیهپا و ساير متصدیان 

مالی بیگانه میبینند . 

که و 


۱- تور فیغ مزعل است که بتحریلت شیخغ خرعل برادرش کته خدبود . (نترجم) 


فرصت سم و :2 متصصت اس 1۹ 


انقلاب لیران بت 

۶ مه ۱۹۰۱ - اعلان بلز شدن راه تجارت سیستان و گویته داده شده ؛ کیتان 
وب ویر ب( ع۷۷2۳ 6دادام۱۷ ).بسمت معاون سیاسی در(جیهع) ) ممين شده است. 

یکم - ۲ گست ۱۹۰۱- بجای وسوم گم رک یکنونی داخله .از ۳ اپریل‌باشمق 
یکنواخت از قر ار پنج صدم بپای‌واقعی هر جنس برای صسور وورود .وباج راهی‌از قرار 
هر بار قاطری ۲۲شاهی (۱۰ر۱ریال)نیز نهاده‌اند. 

۳ سیتامبر ۱۹۰۱ -کلنیش زبتونك۳۱- ۲ گست : يك 7شوب داعنه داری منبعث 
از نارضایتی از حکومت » بویژه افتتاح باپ مذاکرات درباره وام جدیهی از روسیه را 
گز ارش میداد» 

يك‌حالت نیم محاصره‌ای در پر ان اعلام شده - نفمه اعتر اض‌ازافر اد؛نجاوژ کرده 
بهرم شاه رسیده . ونامه هائی پیاپی به‌میز تحریر شاه میرسد» ومخصوصا اورابرضدامین 
السلطان(صدر اعظم) که متهم به وطن فروشی؛ واینکه اژهر گونه اصلاحاتی سر بازمیز ند 
راهنمائی مینمایند. 

این شابعات در۱6 سبتامبر از طرف حکومت تکذیب گردید؛ ولی در ۱-۷ کتوبر 
هنپر ان گازت گزارش رسید که رسالات و اوراق انقلابی توژیع شده وهرچند قدری‌از 
اهمیت [ نپا کاسته شده» ولی چپار نفر که بانپام‌دست‌داشتن در نهیه‌اورانتوقیف‌شدهبودند 


کر دزن ند.(۱) ۳ 


9« چگو نکی شبنامه‌ها که نکو هش بسیار ازداستان و ام گر فتن ازر و سیه » و بد گو کی 
بامین| لسطان و نهر مك شاه ببرانداختناو»ازصدارت میشده بد ینسان انسامید که روزی شاه در کاخ 


نیاوران در برابر آینه ایستاده‌بود که موقرالسلطته دامادشاه‌پا کت شبنامه‌ای‌را روی میز تحر بر 
میگز ارد - شاء که در برابر آینه|بستاده بود » کار اورا در آینه دیده» و بدینسان شاء‌ازچگونگی 
رساندن شبنامه ها بخود ۲ گهی یافته ۰ آورنده را می‌شناسد» وپیش آمده بموقر میگوید : پس 
معلوم شدر يثه فساد درخانه خودمناست. 

سیس فرمان میدهد موقررا بچوب بسته تازیا 4 بپاهایش میز نند و کار فشار بجائی‌مو رسد که 
او ناچار شده‌هدستان خو یشر ا که کار کنان انجمن سری بوده‌اند بسان زیر میشمرد ‏ و ]قابالاخان 
سردار مأمور دستگیری ۲ نان‌میشود : 

۷- شیخ بهیی کاشانی و بنده بشمار و نو بسنده‌شینامه‌ها - ۲- سیدحسن بر ادر سیدجلال |لدین‌مدیر 
حبل|متین کته - ۳ - میرز امهدیغان وزیر همایون که وزیریست ودرسفرشاء بارو پاهم‌از همراهان 
بوده ع - میرز امحمدعلیخان قوامالدوله که از در باریان بنام و خودمردی توانگر و دشن سر سفات 
امین لسلطان نیزمی بوده ه - ناصرخان پیشخدمت شاء و ازهمر اهان سفرشاه‌باروپا-* مثمر ادلك که 
ازمردم ةلفاز و بتپران آمده بود» وچون از میو ها کنسرومی ساخته . شاه لقب مثمر الملك باو اعطا 
وحقون»اهانه باو مر حمت میشد. ۷ - میر , اسیدمجمدمو تمن لشکر نوری ۸- میرز امجمد هلیخان نوری 
- خودهو ار الساطنه دامادشاه ۱۰ - حاجی‌میرز |حسن‌ر شدیه . 


ان پیش [ مددر مهر ماه ۰ ۸ ۲ ۱خور شیدی بر | بر جمادی الاخر ٩‏ ۳۱ ۱ قسریر ح نموود؛و چون هنگام 
شب برای دستگیری آنان بغانه ها ریختند » میرز | محمدعلی خان نوری که بشت بام خوایده نود 


۶ رو بدادهای۱ ۱۹۰ 

- اکتور ۱۰۱ - تایمزمقاله مفصلی در باره‌منافم بریتانیای کبیر در خلیح‌نارس 
داشت » که انگلتان مسئولیت سیاسی این دریا هارا بعهده دارد واجاژه نمیدهد ت رکیه 
حقون‌سلطنتر ندبت بکویت‌وبحرین را دعوی‌نماید- درجای دیگر روزنامه گزارشی دیده 
میشود که روسیه در پیه اتصال راه آهن ماوراء خزر اژ راه عشن [باد بغر اسان 
ومشهد است؛» و شمبه بانك روس با عجله در شپر اغیر درکار باز شدن بوده » و اراحتی 
بزرگی‌درمبان طقات مامور ین دولتی در [ نعجا فر اهم آ ورده است , 

۰ اکتوبر ۱۹۰۱ - مخیروین تایمز گز ارشی از مفیوم متاله برژریاویدومستی 
0 صذت پترز بورغ که ژبان 1 وژیر خارجه روسیه 
شناخته میشود.درباره خلیخ فارس داده که با لحن متعرضی ضمن بررسی‌هبارزه| نکلیس 
و تن یه توا ناه کوایت » متپورانه توضیح میدهد که د تصمیم نبائی نه‌مر بوطبا نگلستان» 
نه ۲ لمان و نه‌تر که است ( که بجمایت آلمان متکی اشت: ۱ بلکه با روسیه است که 
بحریه تجارتی او مرتبا ارتباط با بنادر خلیح دارد ۰ 

۱ دبرای خاطر تامین نقطه استر اناژ يك بجربه بر تا نی‌در خایج نارس 
نبود که روسیه‌سرمابه هنگفتی برای‌احیای اقتصادایر ان فدا کرده‌بلکه دیبلوماسی‌روسبه 
کاری کرده که اير ان غربی‌را ازبند- بندگی بریتانی آزاد ساخته باشد . بنابراین چون 
دییلوماسی روسیه . همسایه خود ایرانرا بيك‌حیات نوینی وارد ساخته » و اورا ازحیث 
اقتصادی وه‌عنوی‌تقوبت نموده وحلقه اتحادیه بن ابران و روسیه محکم گر دیده ۱ دیگر 
باید یکباره‌آن حرف ناشایست‌تقسیم منطقه نفوذایران بدوقسمت که شمال‌از آن روسیه 
و جموب ازآن ۳ امست » برای همیشه بایان داده شود . 

موضو ع تقسیم مناطق نفوذ ایران دیگر مورد ندارد همیطور [بهای ای-ران که 
سواحل این کشور را شتتشو میکند همه ناهم موضوع واحدی از لحاظ صیانت مادی و 
معتوی روسیه بشمار است .> 

مس از روزنامه توستی [ا005 ]۸ اقتباس‌هیکند» مشعر براینکه : استقرارانکلیس 


در یم 1۳ س‌اسمعت فد و کفوو: بکلی باه م‌متباین و توافق این‌دو باشکال 


17 تا و ۳۳7 و بام « # عامت ی رز ات رخ بو را 
در ست احده #ر ۱-جی سوار و بارد لش فر ساد ند سس صوط مان ۳ باس بر‌ادرش و میا جیگری ع 
الدو (» که حکهر ان "پر آن مصسو ده امد ه +»بار ك [ باد (ض ین | لدو ۰0 کسیاش کردند 4 دییگران را 
هر يك بجائی روانه سمودند - حاجی میرزا حسن رشدیه بخانه شیخ هادی نجم [بادی پتاهیده 
گزندی بت و 

یط در ثار ‌ ود بنام‌مثر و طیت و سطد اگر ار مدلیهظذر | لدینشاه نیودی‌هر درك از 
[ نانز نهه نما ندی. (متر جم) 


انقلاب اير ان ۹۵ات 
ضورت پذیر تواند بود * یکنوع بداندیشی است و روسیه بهیچ روی بسوقم مقتضی صرف 
نظر از اتغاذ رویه علیه نقثه های انگلیس نخواهد کرد . 

۸ اکتوبر ۱۹۰۱ برطبق تگرام سنت پترزبوع به فرانك فور زيتونك هردو 
بر ادر ان‌شاه که‌از جمله متخالفین صداعظم (امین‌الساطان) و لیدر نپشت‌عایه‌حک مت‌بوده 
اند » توقیف و باردییل گسیل گردیده‌اند - بر ادرزن‌شاه که‌مسکوم گردیده بوددرهمان 
لحظه که‌روی‌تخته سیاسن‌گاه بود بخشیده‌شد(۱ )یکی از خاصان شاه‌مو سوم بقوام‌الدوله نٍ از 
صعحنه اعدام بز ندان‌منتقل کردید ؛ درحالیکه گفته میشود متعاقبا محکوم بمرك خواهدشد. 
در میان بازداشت شدگان بطوریکه شهرت يافته چندین نفر از ملایان مقدس و جوانان 
بر ست شده هستند . 

يك خبر تلگرافی دیگری از بمبی بظاهر ناشی از منابم مقامات قیام ملی اشمار 
میدارد. که اخیرا شایع است شاه در نظر داردبر ای زیارت مشهد ومسافرت دیگری‌باروپا 
بو ام‌جدبدی دست نز ند . 

٩‏ نوامبر ۱۹۰۱ - خبر تلگرافی ازبمبثی حاکی است که دومین کشتی روسی 
موسومه کر نیلف درمسافرت بخلیج شکستگی پیداکرده : بار های‌نفت و شکرش بازیان 
گر فر وش رسرده وه دون توجه باین واقعه ر ادلف مدیر و کت هیر ان 
روصیه آقای ویت (۱۷۱60 ۷۲۰) م-[نعست‌وژیر روسیه]. را مطمئن ساخته‌بود که تاآخر 
اک ور کی کته او درصدد بر قراری سرویس مستقیم جدیدی بین ادسا و خلیح فارس 
بر آمده است . 

درخلال باقیمانده این‌سال» خلیج اير ان موضوع حساسی‌درمطبوعات انگلیس بشمار 
بود » وعقایدی که ( غالبا منافی هر گو نه تفاهمی درباره کنار آمدن باروسیه نسبت به 
نقوذ او درجنوب ايران است) ازمقاماتی مانند کبیتان ماهون ۷2600 و بل‌میجرسیکس 
(معن5) کلنل‌فر نسیس ( ۳۲2065 ) بنگ هز شد ( صجداوناط برجدان۷ ) ومستر لین 
(طعجس] ۲ ۲۰ ,۲۱) آزادانه نقل‌میشد دراینشسال مجله‌ملی (۲۵۷6۵۷ ۱26/0821 ) 
حاوی مقالا نی درباره عواقب بد » تفاهم بین انگلیس وروس و سیاست خارجی اتکلیتشن 
که مشروحا بااین مسئله تماس داشت؛ ومسئله کویت بااصطکاك منافع اوه وش که 
و بی‌سابقه ترازان تصادمات بين مبارك » شیخ کویت وابن‌رشید امیر اصیل و بزرك نجد» و 
بدتر ازّاین ادامه تمدیهای گیاننش عضی چراید روسیه ‏ (در ۲۵ دسامیر ۱۹۰۱ )نسیت 
بدعوی روسیه در اختیار کردن بندرعباس‌مانند نقطه تدافعی در برابر نقطهٌ نسبتا مهم 
کوریت ازطرف‌انکلیس» بود . 


۱ - ظاهرا] منظور همان موقرالسلطنه است اشنباها برادر زن‌شاه نوشته شده» درحالیکه 
شاه پدرزن او بوده است. (مترجم) . 


یه رو یه ادهای ۷۲ ۱۹۰ 
اکنون گام‌بسال ۱۹+۲ میگز اریم- نکته شایان بادداشت درسالنامه.ایر آن‌و اندومتاك 

ترین‌بر آمددومین‌قرضه ارروسیه است. که حالامانندسنك [سیا بگردن دارد . شایعات‌این 
وام برای ده ملیون روبل با ۶ درصد سود ومعهود باءهای امتیاژ ساختمان راه جدیدی 
از جلفای روس بتهران «از راه تبریز وقزوین > در ۲۱ مارچ ۱۹۰۲ بلندن‌رسید گرچه 
ظاهر آ با ماه آپریل بنتیجه نرسید . ادامه پیشروی کهتی بخاری کر نیلف روسیه بخلیج 
نارس جلب توجه میکرد . علی‌رغم استناد بنومیدی وفروش بارهایش در بندرهای‌خایج 
«درتوامیر گذشته » او بکلی غودرا نباخت - چه درسفر دیگرش دراول فوریه ۲۹۰۲ 
از ادیا ‏ درماه ژویه ؛ کنسول‌انگلیس ازبصره گزارش داده بودکه از حکومت روسیه 
در هر گردش دوره‌ای» پنجپز ارلیره كمك هزینه دریافت میدارد مشروط پراینکه درسال 
سه بار تا کیب 

شاه با بدست آوردن پول دوباره درتاستان این سال باروپا شتافت و این بار 
در ۱۷ [ کت بدیدار انگلستان تایل مات خوداو هکت همر اهانش در کاخ مالبروغ 
(ععد1] عدمتداامل۱) جای داده شدند و در موشنبه۱۸ ] گست يك ضیافت دولتی 
در قصر بو کینگهام (صصجطلع:۵0() منزل پرنس ۲وویلز ( وع۷/۵1 اه معهز ) 
داده شد . 

فقط یکرفته از ۱۷ تا ۲6 ۲ گست ؛ روزنامهةٌ تایمز چه در دم ورود و چه هنگام 
خر وج طیعا شحو خاصی ارو دلاو ازی کرد . 

در شماره ۷۲ ] کت خود تصر بح وباشف قلب او را جتین ستود که: < منانع 
اسان دربابه ايران مستقل و نروهند به بهترین وجهی تأمین نواند شد.» دراین‌هنگام 
روزنامه نووویره‌یای روسی ایران را 1 وا مینمود که حرص و هوای نس انگاستان‌در 
جپان گشائی بحدی ات که درهمین موقع گفتکو از تقسیم مناط نفوذ ایران را میتماید. 
چند روز بعد » در ۱۷ سپتامیر سه روز پس از عز بیت شاه از پاریس بسوی ورشو همان 
روژنامه نوشت ایران میباید استقلال خودر اماحوظ خاطار داشته وبا قدرت»]زادی‌خودرا 
از هر گونه مداخله بگانگان مصون بدارد . وچنون ادامه داد که : «یکی از سه رای 
که میتوان بدریا های آزاد رسید. بر دامن کشور ايران است. ولی این موقعیتجغرافیاگی 
بها اجاژه نییدجد کیه هوای سیادت درمتصرفات شاه را درسر پرورانیم . وبا تردیده 
خاطر نشان میساخت که چه بسا انگلستان مانند روسیه دراین قطیه دلاقمند نباشد . 

ارزش‌ما لیان‌دهنده ایرانی ازهز ینه مسافرت شاه‌بار و پا بو بی‌ر وشن‌میشود ویادداشت 
واصله (بتاریخ۱۷سیتامبر) ازپاریس بسی‌سودهمند است : بموجب این بادداشت بجز خر بد 
اشیاه وهزینه متفرقه » سياهه هزینه روزانه اش در مپمانخانه » بالغ بررشش هزارفرانك 
برابر ۷6۰ ليره بوده است -- همان مخبر اشعار میدارد .که همراهانش بدو دسته 


0 


انقلاب ایران ۰ مت 
مثقسم بوده » یگدسته پارتی فرانکو - روس که سر دسته آتهاه نظر ۱۲ سفیر ایران 
در بار بس؛ ودسته انکلوفتل 9 0 میرزا محمدخان <نظر میرسد ار الملك » 
بوده اند . 
در بایان این سال (۳۰ دسامبر ۱۹۰۲ ) تلگرامی از سنت پطرزبورغ در تایمز 
منشر گر دید که قر ار معلوم »دولت ابر آنتصمیم باصلاحا نی در شئونه نو ع خود باهد بر بت 
باتک گر فه وسی نفر از | نپا اخیرا وارد ايران شده اند . رلعپد که قویا تحت 
تأثیر له روسی خود قرار گرفته ؛ بقرار گزارش واصله اراده بتأسیس مدرسه روه-ی‌در 
۳ ذر با یجان‌دارد . 
نخستین خبر موم در آغاز سال بعد مندرج در تایمز بتاریخ ۷ ژانویه ۱۹۰6 مبنی 
برتلگرام واصله از سنت پترز بورغ حا کی است که شاه از ترس ظهور انقلایی پیشوائی 
عين اادوله( که بودن اردر زبر نفوذ انگلیس بدیهی‌است)؛ از پست حکمرانی نهر آن‌برداشته 
شد » وبعکمرانی عربستان (خوزستان ) استانی که در ءنطقه نفوذ بریتانیا است مأمور 
گشته - سایر کارمندان رسمی دولت 3 به مظنون بداشتن احساسات! تکلوفیلی بوده 
ه.انطور بدان ایالت منتقل شده‌اند . ولی این گزارش متعارفا ازطرف سغیر 0 ایران 
در لنون ‏ در ۱٩‏ ژانویه ۱۹۰۳ ی 
دراین اتناءه - چون انگلستان خورد خورد اژجنگ افریقای جنوبی وائرات آن 
بهبودی یافته؛ فر اغتی برایش‌دست داده بوده‌باجدیت وقدرتی هرچه پشتر متوجه بهبودی 
وضعیت خوددر ایر ان گر دید -بطور کلی چنین استنباط شده بود که شاه دردبدارانگلستان 
«[کست سال پیش» امیدوار دریافت‌فرمان ونشان بند جوراب 66۲ آه 0۳06۲ 
نردم وعتانکه تبرش تاضر الدگاه‌بدان تاغل کعه‌بوف ارتراهتاین وعلافه سار وز 
دستیابی بآن ت مداد 0 


- ۳7 ترانسوال نعونه بی مانندی از و و دلاوری جامعه ای کوچك از -لل 
افر یکاگی برای مللاسم و دردمند جهان بشمار بود » وایرانیان غور پا کدل روشنفگر با دیده 
تسین بدان نگریسته » بهموطذان خود اندرز میداده اند که »از خواب فغلت بدر آمده » باان 
افتضار ات باستانی و سادت جهانی » خودرا از ز بر بار آستعمار «در ۲و ر ند ؛ و دست رد سینه 
اجانب کز اشته -ودرا شایسته زیست درهیان ملل مترقی کیتی نمائيم - ه چند . جنك انگلیس و 
ترانسوال دنیار | بشدُفت انداغت؛چه‌این ملت. کوجك بحدی پافشاری وی با کی آوازجان گز شنکی 
نجان داد ؟» دولت کیش را غسته وفرسوده ساخت که ا گر بادو لتی بزرك بعاك اندر شده 
بود » بتصدیق مورخان‌این اندازه که از ان مات کوچك آسبب‌دید » زبان نمیبرد . هلت ترانسوال 
مور ا<سین و تعظیم ملل آزاد جهان قر ار گر فته نیت باو همدردی و ضخواری ی‌نمودند ادشمی 
نیز اور میسنود » و همینکه از بای در آمد » چون برای هدف مقدسی جنکده بود » اويكث صلع 
شر | فتمندانه ای که شمون صلی اورا معترم نگاه میداشت برخوردار گردید. 


سر نوشت ترانسوال در ایرالیان روشنلکر ار نیکولی بخشید - ولی تاسفانه بادشاه 


٩۹۸ ۰-‏ - رویدادهای ۱4۰۲ 
که هرچند بعلتی یا بمنظوری دیگر در آنموقم باو داده نشد » ولی تصمیم بر این 
بود که چند ماه دیگرخواهش اورا بر آورند . بدین‌منظور هیثتی بریاست ویکونت‌داون 
(عطنی1۱ ید۷150 )اعز ام گر دید که اول فوریه ۱۹۰۳ بتهر آن‌رسید(۱ ) ولی همچنان که 
در ۱۸۸۷/۸ اين ادتخار دولت انگلیس نصیب شاهزاده ظل‌السلطان شده با وا کنشی‌از 
سوی دولت روس سبب گردید که همه حکومت‌هابجز حکمرانی اصفهان‌از دست او برود؛ 
این بارهم دو لت انگلیس چنانکه موقع‌شناسی ومصلحت اندیشی شیوه دیرین اوست باصدور 
اعلامب» قرار داد تجارتی روس و ايران » که هرچند بواردات بریتانی بویژه چای هند 
کاهش ز ادی وارد منمود » مدارا کرده و چنین شغیص داده شد که تعدیل این نکت 
مو کول به بستن قر ارداد تجارتی انگلیس و ايران است و [نرا ۱ همین هیئت ] جامه عمل 
پوشانده » در *فوریه » قراردادی بامصاه طر فین رسید ودر ۲۷ مه بصحه همایوای‌موشح» 

د. ژویه ۱۹۰۳ بموقم اجر | گذاشته شد . 

در آن‌هنگام ناخغرسندی از تعرفه تاژه گمر کی؛ در تهران و یزد به غوغایی بسیار 
سقت انجامید . 
نهد وقت (مظفر الدین شاه) کو هی رای رفتن بارو باجنبهمسابة» بایدر بخود گرفته «ودر بندبرخورداری 
از نشان رحمایل زانو پند (بند جوراب) وده است 


ما امیدو ار یم ٩‏ ۸۶۱یعضرت همایون شاهنتاهی معید رضا شاه بپاوی با دانش و بژوهشی 
که او راست» بویژه از آزمایش وهشرودات خود حد | کثر استفاده را فرموده » برای صفیده 
کشور ناخدایی شجاع و ,نا بوده - افر اد صالح و آزموده را که گوشه نشین ۰ خاموش و کمنام 
میزیند بکار داشنه - برنامه «مران و آبادی ایراثرا بدون چشم داشت بکمك بیگانگان 
(چو نانکه پدر تاجدارش اعلیعضرت رضاشاه کبی در روز کار شاهنشاهی اندك خود » از منابع 
سرزمين توانگر کذور» شالوده نيك بختی مردم را با آثاری شگفت آور پی ریزی و استوار 
فر مود) » تکمیل فرمایند . 

چه خود باهوش خداداد بهتر میدانند » که اصلاحات و بهبود يك کشور ( که بدبختانه 
دذوار و اندود میشود) از هر کاری آسان‌تر است . مرمایه اصلاحات ازخود گزشتگی وخویشتن 
دار ی است. 

اينکهمذو بات‌ملت و نقشه هفت ساله بکندی پیش میرود» یا نقش بر آب می‌گردد» از آن‌اصت 
که متصدیان امور » آبادی خودرا در ویرانی کشور تشضیص داده » سیاسعت خارجی هم این بد 
|ندیشی و تبوکاریر | تقویت کرده بسود خود میداند. از سوی دیگر بیشتر کسانیکه در رآس‌کارها 
کمارده مپذو ند فقط بفکر اعرایش دارایی و شکوه زندگانی خویش اند - و چه بسا هن اصر 
پا کنهاد و دلسوزی که البته در کار وارد ومورد توجه هم هسنند ولی در اقلیت افتاده و گردن 
کشان هرئت سا مه آ :ان را راه نداده » یاهنوز ,کار صوار نشده زر ورانده در گاه عیسو ند. 

این استکه هیچ کاری از قلمرو حرف اجاوز نکرده باقلیم همل پای نمی‌نهد -برای 
اصلاحات لازم نیست از ز ند کانی خوش وخرم ویا ازجان بگرريم - ایکاش ازجیب میکزشتیم 
ومردم پینوا را بماز ونععت ميرساندیم » وخود بزمامداری مردی سیر وتندرست افتضارمیسکردیم 
زیرا؛ ح؛ کمیت برمردی بیمار و گرسنه و کشوری منصط ۲ بروئی ندارد . (مشر جم ) 

۱ - این‌هیئت حامل‌نشان‌بندجوراب (زانویند) بودهاند . 


ف 
۳۹0 


درماه ژون این شوب در یزد بحد اعلی رسیده » پانه و دست آویزی برای 
شکنحه و کیان ین ار پانبان رون که عا ناب ۳ ۳ ماکم در صفحات بِ۸ و 
۸۷ و ۱۸۹ ۳ خود مو سو ۶ ره «ج سال در يك شهر اير انی ‌ خصوصیات [ زر | شرح 
داده است .( صفحه‌ی دیباچه مراجمه شود ) 

در ماه آوریل روزنامه نوو ویرمیا و جراید دیگر روسیه مقاله‌ای را از قنقازدرج 
نمودند م دعر برراینکه؛ تعر فه جدید ست:اخشنودی شابان ملاحظه‌ای د ابران شده است. ‏ 
مخصوصاً از میان علما با روحانیان مجتهد بزرك تبریز ( گویا] قاسیدعلی‌یزدی بوده) که 
بو ان مخااف مو عظه‌من‌وده ومردم راناستاد کن بر میا گنه 1 دار داشت و تیعیل سید ۵ 
بود. اوایل‌ماه می.لار دلانسدون(20500006 6۳۵0 آ)در بل سغنر انی‌خود( که درشماره 
۷می ۱۹۰۳ تایهعز درج گردید ) صریحا اجتهاد منرو(۱) (ع۸/۱۳0) را خاطر نشان و 
اعلا‌داشت که انگاستان نمیدو اند و لح دیگری را بداشتن بایگاه با راهآهنی در خلیح 
دارس اجازه‌دهد» رهز کون کفشه ازنتوی دولتی‌قوی در تاسیس اینها بشودهدر انگلستان 
تعبیر بجگنجوئی شده به نیروی اسلحه دست‌خواهد برد . 

(هرچنددولت انگلیس خودهبادرت بجنك با روسیه را نکرد ولی درسال ۱۹۰۶ 

در ماه اوت و ستاهدر ۳« ۱۹ :ظاهر ات اجتماعی از نارضایتی چذان بود که در بزد 
و اسیهان ان باه ن‌افتاده | نان‌را دجار آزار و کار تاژه‌ای‌نود ۰ حاجی میر ز | حسن 
مجتمد ابر بزی اعلام داشت» که ازعتبات نامه‌هائی از سوی علمای تزرگ شیعه دریانت 
داشته که هم آهنگی در نپوصت لك رضوام کمن کی و قراردادهای تجارئی تازه را اجازه 
داده اند , 

یا در دست‌داشتن این ذاوی‌بحا کم بر یز تا کیدمیگرد که ماموران باز یک یکمرك 
را بو که 3 تفر 4 جد ید را باطل 1 دبستانپائبکه ار کر شنوه اروبائی تسس شد ه 
وهم‌چنین مغازه های ارمنیان و ارو پائیان‌باد بسته‌شود (۲) 


بهدها معلوم ؟ این‌نامه‌ها اصل نداشته وحاجی میرزا حسن و پیروانش مچبور 


شده بوده‌آند ۰ 


٩‏ -#منرو سناتور امر یکای‌شمایاست » که قانون بیطرفی امر یکار| از کنگره گزر انیده 
(بضی‌امر یک از آن امر یکا لیان - هیچ‌دو عیرا حق‌مد | خله در آن‌نیست و کشورهای‌متحده‌هم مق‌دغالت 
در اموردیگر قطان جپان ودول‌دیگر را نداشته باشند.) 

۲ - بدبشتانه‌هماره فیام ومخالفت علمای قشری ايران بتحريك اجانب ومعار ضه با منافع 
وپیشرفت ابران درجاده ترقی‌بوده » خدا کند کهر و حانیون‌مهاصرما باین‌نکنه توجه داشته فریب 
سیاست بیگانگان‌ر! نخورده انحطاط ملگ ومات‌را بیش ازاین نقویت نفرمایند - مترجم 


ها رویدادهای ۱۹۰۳ 

در این موقم . ریم ( 1<۳۱66) مدیر گيرك که ازشهر هر پز فرار کرده بود 
عودت‌داده شد. و تعر فه جدید بقوت خودباقی‌ماند . 

شکنجه و کشتار باییان که بتحريك و «ستور آقا نجفی در ۷۷ و ۸-ژوبه بالا 
گرفته بود » بجائی رسید که 7نچه بابی بدست اوباش افتاده بود کشته گردیدند ( ۱) 
اندکی بس ازاین واقعه بلوای نان درشیر از بر پا شد ء علاءالدوله برای فر و نشاندن‌بلوا 
و شکیل مسیبین بجای استاندار بشیراز فرستاده شد . 

طبق مندرجات ۳ - ۲ گست تایمز باز هم مسئله دیگر شنلساتی سلطان تر کیه . 
سنوان امیر المومنین‌در میان بوده» وازطرف پاره‌ای اژعالسان متنفذ که محتلااز تعلیمات 
و تبلیغات سیدجمال‌الدین بر خوردار بوده‌اند سر چشمه گر فته؛ و امیدر اربودند دوفرقه سنی 
و شیمه اسلامی همداستان گردند . 

نامه ای بتار بخ 1-۰ کست از بر لبن که در ۱ ۲ کست‌درجر بده تایمز درح گردیده, 
حاکی از تیرگی اوضاع و ادامه آشوب و بچارگی حکومت از نداشتن آرتش و پول 
و مشهر براین بوده که پیشآمد های پیاپی ايران ممکن است عواقب وخیمه در برداشته 
باشد» واین‌اوضاع اسف "ور طاقت فرسا همه آش ازفلا کت اقتصادی است . شایعاتی نیز 
در آنجا رواح «اشته که ازطرف بارتی‌های انگلو فیل که‌در راس["نها ظاهر آحکیم الملك 
استء و دسته روصوفیل ودیگران نقثه ای در کار است که شاه رامعزول و سای لوسر 
دومش ‏ ملك منصورمیرزا شماعال-لطنه را بشاهی بر گزینند ولی این توطته ( اگر در 
واقم وجود داشته) موقوف الاجرا مانده است چه شاهزاده که آهنكث فرار برروسیه را 
داشته بازداشت گردید . 

این دسیسه‌در روزنامپایآلمان از آنتریکهای انگلیس بشمار آمد» ولی همه این 
گزارشهای ۲-۷۲۱ گست وپنج با شش روز بعداز آنراه سفارت ایران تکذیب نمود» يك 
نامه مخبر روس از تهر آن مندرج در روزنامه ویستذ.گ(۱/1650011) حاجی‌ترخان در خر 
7 کست اشمار داشت که « رامش کنونی ایران مانند [سایش پیش اژطوفان است > و 
اینکه نامه‌ای از طرف مجتهدین کر بلا ونجف بعنوان شاه رسیده و از اينکه کشوررا 
بدست اجأب‌سیرده اورا ملامت کرده و باد آوری کرده اند که جلوس او بر تخت فقط 
سر بار شده است. 

چون‌جواب شاه نا مطلوب بود. بنابراين حجة لاسلام اظهارداشته که خودرا مجبور 
می‌بند که سلطان تر کیه‌را برای صیانت کشور دعوت نماید . 


۱ - درشماره۳ - ۲ کست‌روزنامه تایمز خبر دیگری حاکیاست که ۲۰۰ نفر بابی از 
اصفهان چانشانر! از چنك او باش نجات‌داده نا گز یر بفیرار کشتند - درحالی کهدر یرد ۲ ۱نفر کشته 
شده که از آ نچمله دو نفررا دم توپ بسته اند. ‏ مولف ) 


انقلاب. اير ان ۱ هت 

در ۱6 ی ۰ گفته شد جنبه تاقر عمومی وحشت تزا کردیده وین مالحلظان 
ار مست ضدارن استمفا داد سس پنج وذیر برای انجاح اموردولت مین شنه »ولی دو هفته 
بحد عینالدوله نوه فتحعلی‌شاه بوزارت داخله منصوب گردید - در حدود دوهفته پیش از 
استعفای امین‌السلطان (یعنی در غاز ماه سپتامبر ) حگیمالملت بزشك محبوب شاه ( که 
اخیر اً متذ کرشدیم معر رف به آنگلوفیل بوده) ۱ ,کنفی ازنو کران محرمش در گزشتند - 
ومر گ[ نها موجب بد گمانی زیادی‌شده عوماً معتقده بودند که رقییش (امین‌انسلطان) 
با: وسایلی اورا نسموم ساخته‌است . 

درمدت باقیمانده اين سال, مطبوعات اینکشور ( انگلستان ) بطور کلی درباره 
رقابت انگلیس وروس درامر‌تجارت با ايران قلیفرسامی مینمودند . درماه اکتو بر کشتی 
تازه‌ای باکمك هزینه دولت روسیه مرتبا بین ادسا وخلیح رفت و آمد میگرد ؛ ودرهمین 
موقم وف کش بر ای این خدمت دردست ساختمان بود س هنه‌حنین روسیه وجوديك کشتی 
جنگی را دز[ بپای خلیح بطورداآم درنظر گر فت . 

ازطر فی‌هم لارد کرزن (ط0وتدان) .آ) گردشی درخلیح کزده » با توانگر انمحلی 
دید و بازددنموده حدوداهمیت حقوق ومنافع وتا نی کی و| در آن منطقه با صدایرسا 
اعلام و گوشزد مین‌ود - کمیسیون مرزی سیستان تحت ریاست کلنل‌ماك ماهون‌شرو عبکار 
گرده و ژرژ چرچیل [انع۲نادن) هج۵۵۲:) قاشقام کنسو لکری وقت در رشت ‏ گزارش 
امید بعشی داده اشعار میدانشت» که کلیه مال التجارهٌ انگلیسمطلو بیت بسز ائی در آ"نجا دارد 
وباژر گانی روسیه بطور کلی‌مسدود باجناس پست, ارژان‌است . در روزعید مسیح۷۹۰۳ 
سر انجاماعلام شد. که دولت ايران شش نفر مأمور باژیکی دیکر برای پستهای مختلف 
در رسومات گماشته ؛ ومستر نوز (2۷25 ) بریاست گمر کات برقرار شده‌است . 

اکنون بسال ۱۹۰6 وارد میشویم که وقایع عمده ایران ازقرار زیر اند : 

درع۲ ژانویه - عین‌الدوله صر‌شناس که متناو با مقامات عالیه داشته و در سیتامیر 
۳ وزارت داخله متصوب شده بود » بصدارت عظمی یا نخست‌وزبری ارتقا یافت » و 
تا سه سال( 7 گست۱۹۰) دراین‌سمت باقی‌ماند ‏ در اینموقع با به گز ارش, سنت»ترز بوغ 
اوراقی بقارسی, برضد انگلیس درتهر آن پخش گردیده مثمر براینکه نقشه انگلستان و 
دستیارانش این است که ایرانرابصورت هند در آورند - با این گز ارش روزنامه‌نو, ورعبا 
روسیه را اندرزمیداد که از کوشش خود درایران بساب پیچید گی که درروابط باژاپون 
پیش آمده سستی بعرج,ندهد - وچند روزدیگرشبانه به‌پرت آرتورحمله‌شده جنك روس 
وژآپن دنر 

دو روز پیش ازاینواقعه خبری رسیه که.يكگ میسیون بازر گانی‌رو سبه در کارحر کت 
بسوی لیر ان بودهی‌درسه ماهه اول اینسال تر کننها تعرضش ب‌ایراثبان کر دندوشاه‌فزمانی 


ض رویدادهای ۱۹۰۶ 
به ولیعپه وامیر نظام در ٩‏ فوریه صادرفرمود که بتهرا_ بیایند . 

در ژویه ۱۹۰۶ روز نامه ای‌بنام‌رویوتر انس کسپین (6حجوامعمعوه۲:2 عبه) 
بقارسی درعشق [باد دایر گردیده ودرخراسان اشاعه یافت ومنظور عمده این بودکه در 
افکارمر دم بنفم‌ر و سیه تبلیغا تی کرده #۳ رفقتاریهای روسیه‌ر فا و قیوعت با اری‌های 
خلافب, از قم‌انگلیس وانمود کند. در ۱۵ ژویه گزارشی درروزنامه 016۷01[6(] ورشودرج 
ک 1 اوضاعابر ان‌طوری دگر گون‌شده که دیگرمال‌التجاره :دانجا فرستاده نخواهد 
شد ؛ و بازر گانان ایرانی صادرات خود را متوقف داشته‌اند . چند روز بعد کات آبی 
انگلیس که حاویآمار ۳ انگلیس با ايران درپنح سال گذشته از۱۸۹۹ ۱۹۰۶۱ 
بود بازاری شد . 

سه ماه بعد (۱۲سبتامبر ع۰٩۱)‏ روزنامه بل بکی اتوال‌بلوععظ 60[16:خبری 
درباره هنی بيكع:۲6(۵۱۳۲ دایر بشرح قراردادچپارساله مستشاری وی» »بنی بر توسعه 
واستسکام نفوذ باژبکیها درایران ءنتشرساخت. تا 7 نجا بتوصیف پرداخته بود که مسیو 
نو بقام مپم‌وزارت پست و مدیری کل گیر کات ارتقاء یافته است. 

در۲۵ ژویه سر[رتور هاردنیج سفیر انگلیس در تهران» بدارندگان امتیازاعلام 
داشت که بدون اجاژه دولت‌ایر ان درانتقال امتیازخود به اررپائیان یا شر کت‌دادن] نان 
میادرت نشماند . 

در۱۸ اکتوبر يك میسیون بازر گانی بریتانی از ببتّی بجنوب ايران ره‌سپار ودر 
شهر ستا نهای‌سعید [ باد (سیرجان) رف‌نجان-کرمان - بم ونرماشیرمدت ششماه بگردش 
پرداخت . این میسیون بریاست مسترریان 1320 .۳ کارخود را تمام کرده در ابریل 
۰۵ بسساحل(خلیج) رسید . 

در پایان سال ۱۹۰4 حکومت هند تصمیم بتدارك اطلاعات جفر افیائی خلیج گرفته 
وبرای اینم‌ظور |فایان لر بر (تحصونتم.]) و 1 بر بل ([2۳۱6:)) روانه شدند . در 
همین اوقات کمی جلوتر يك‌میسیونی بر یاست میرزا رضاخان ارفع‌الدوله به‌سنت‌پترز بورغ 
اعزام ودر۸ دسامبرحضورتزار بار پا تند . چند روز پیش‌ازاین در دسامبر در بوشپر 
بستهای (محولات بتی) انکلیس توسط مأمورین باوبنی مدت بکفته نگهداشته شد . 
درنوروز (۲۱ مارج ۱۹۰۵) ابلاغیه‌ای ازطرف شاه دایر به‌تجدید تشکیلات ارتش‌صادر 
ونیزقصدشاهانه بزیارت مشهد اعلام گر دید . 

تاریخ عزیست ۲۳ ایریل ۱۹۰۵ مقرر وشاهزاده ولیعهد (محمد-لی‌میرزا) به نیابت 
سلطنت درمدت فیبت اعلیعضرت برقرار گردید . کچانوسکی ( 100220۷5۷ ) 
مرزدار روسیه دراستراباد بارحضور یافته واژ ورود رز روسیه درملازمت هماونی و 
در سفر روهیه با و کت شاه هر اه بود - مسافرت شاه ۳11 دی در بایتخت نمود - 
بمیاری از باژرگانان درشاه عبدالعظیم متحصن و بازارها مدت پنج روز بسته شد ند. 


انقلاب ایر ان بت ۱۰۳ - 

در آستانه بپار این‌سال(۱۹۰۵) مدیر جدید بلویکیهوسوم به‌هنسنس 88565 ۲۲ 
و اردبوشهر شده؛ و باجدیت‌شرو ع باجر ای‌تعر فه‌جدید گمر کی نمود» و بر انراینکار باژ رگانان 
از مرخص کردن بار های تجارتی از گمرك خودداری کرده » تلگرافی بشاه نمردند 
که از حمل امتعه خارجی بداخله کشور صر فنظرخواهند کرد ؛ مگر اينکه مقررات جدید 
نسح گردد ۰ 

بعلاوه نلگر افی بپندوستان نمودند که از حمل امتهه دست نگهدارند . در" گست » 
در کرمان نیز آشوبی بر پا گردید وآفت ماخ نجارا تپدیدمیکرد . در روسیه بیم‌نگر انی 
مبالفه آمیزی از میسیون‌سیستان‌برباست کلنل ماك ماهون (فوریه ۱۹۰۲ نامه۱۹۰) 
و گردش سر آرتورها دینج (سفیرانگلیس) در مشهد میرفت . در نوامبر اینسال ت کمن 
های روسیه باخشونت از مرز خود به سرزمین ایران نجاوز کرده » بویژه در قوچان 
چندین نفر اژ روستایان را کشته چپار پنج نغر را زخمی و عده ایرا باسارت با 
خوو بردند . 

از اين قبیل پیش آمدها آثار ناخشنودی ازشاه ؛ داير به اسراف بیپوده » عشق 
مسافرت بخارجه » احاطه مامورین باژيکي ‏ تعرفه جدید کر آمتان کی 
بتوسط دار ند گان‌امتیاز اجانب » رو بافز ایش گذاشت و ستمگری عین‌الدوله که ازحدود 
رفتار امین‌الساطان تجاوژ کرده بود» اورا منفورعامه ساخت . امین الساطان‌مردی‌باادب 
خوش‌خوی » در چاره جوثی و انجام‌نقث» خود بس زيرك‌و ماهر و در استتار اعمال سوه 
نیت بسیار تودار و با احتباط بود » چونانکه درباره مستشاران بلویکی مراعات ]داب 
ن‌وده‌وهمه‌هفته»مسیو نوزر | میپذ یر فت»وطبق‌مقرر ات جدید گمر کات.سالیانه سی‌هز ارتومان 
تتونعب کر ار شیای دج اتر و رتفا وم مینء‌ود . واما عین‌الدوله از اشر اف ک)نه‌پرست . بی 
سواد. پرافاده‌متکیر . بیگانگانر | تخطه میکرد ء در ادا از شرفت آنان‌جلو گری 
مینمود . گرچه بعداً بنظرمیامد قدری بخود آمده ؛ بابلا یکیپا وروسپا واردمحیط تفاهم 
گردید؛ومسیونوز را بخودرایگان نموده پنج یاشش تکالیف مهم بعهده او گزاشت و 
نالاغره توو 4 پا طلتر. کل کم کات نوو یلک تووسن شمت و یراع انهوار کز 
رئیس اداره تذ کره (گزر نامه) وعضو عالی‌شورای دولتی گردید . 

اينك با اینهمه ناملایمات و موجبات نارضایتی‌شکوه‌های دبگری سر ,ارشد .ازخود 
سری مطلق‌ور فتارظالمانه مسیونوز؛ دعاوی حقه‌ای بویژه از محافل روحانیون اژاینکه 
او با کسوت ملائی عکس برداشته بوه » بر خاست . 

درفارس حکومت شماع الساطنه ( که دو باره در سپتامبر ۱۹۰۶ بر آن‌استان مهم 
تحمیل شده‌بود) نا رضایتی اجتماعی که‌بار سنگینی را ندوش‌خود هموار میدید یکباره 
منفجر شلد , 


۰6 هب رویداد ۱۹:۰۵ 

در مشهد حکومت ظالمانه [صف الدوله اوح گفته, مردم بمتوه اه نا به 

عقیده عمومی جهعیتی انموه به صععن هقدس امامرضا ریخته ست شتسه و به ما ام او 
اعتر اض کر ده بودند.وهم بسر باز ان‌خودفر مان‌شايك بمردمر اداده بود-در کرمان‌ظفر الساطنی 
حاجی میرز امحمد مجتهدبز رك را به چوپ‌ست . درقزوین وژیر اکرم همین معاماه را با 
ملائی کرده بود . در تبر آن علاء الدو له چندتن ازتجارهم‌حترم را بعنوان اینگه تزا کزان 
فروخهبردند بچوپ بست(۱). 
ور روز دوشنبه ) ۱ شوال ۱۳۲۳ قمری برابر 6 ۱۲۸ غورشیدی س ٩۰۵‏ میلادی» 
چون ای فده (بواسطه جنكث روص - ژایون ) از هن (-4 کیلو) بح قران ؛ به‌هفت نا هشت 
فران. (ر با ) رحیده بود - علاء, لدو 1" حا کم (فرماندار) "هران .كث چندان از بازر گانان. ر ادن 


ص_ ان رت مت هط میرن وتات تج 


ادارءحکو ۳ (فر مانداری) احضار (رشاد روی بیذینه بست سشینی آجار در زاو به‌شاهعبدا لمطرم 
هنکامنکه شاه درمسافرت اروپا بوده که برضد مسیونوز مردم برخاسته بودنده» وا"آنون که شاه 
بر گشنه چه بسا علاءالدوله بدستور عینزلدوله صدراءظم ( تست وزیر ) نظر انقام میداشته ) 
پس ازسرز نش و بازغواست اند کی؛ چند نفررا به بهانه گران فروشتن قنسد بچوب بسته :سپین 
حاح سید هاشم تاجر ععروف به قندیرا که بازر گان عمده فر وش قند » وعردی شر بف و خم‌خواه 
بوده ( که سه سفر بیکه وچند سفر بزیارن عنبات و هشهد شرف و خرات بسیاری داشته ) 
مخاطب مساخته پس از نکوهش بیار فرمان میدهد اورا کشان کشان به حیاط برده فلکه کرده 
چوپ هر فتی پاهایش میز نند - در این مونع پیذشدمت اطلاع ميدهه که ناهسار حاضر ات بت 
علاء| لدر له ازجا برخاسته بحاجی جوب خورده مینگوبد : ,فرمااید ناهار ذور ۴ » هر کا ی و قت 
خود مطلوب است بمو قع خود چوب وبوفت خود ناهار - پس از صرف ناهار بعاجی می‌دو ید 
الثز ام دهید که قند را منی بنج قر ان بفروشید - حاجی میگو ه چنانکه عرض کردم هن کار خانه 
قبد ساز ی ندارم با ید از روسیه باید - و ادعله جزيك قند دحرسد مه چندین صندو تب و <ود 
دارم برایگان نقد.م دوات میکنم ودینار تجارت فندهم خواهم کرد - علاء: اهر له اصر ارمب‌کند 
که باید التزام دهی صرانجام حاجی ناگزبر بدادن تمهد نامه ءیشرد - قیام عمومی که منجر 
بمثرو طه خواهی ونیل بتمود گردیده» بایدازاین تار بخ و واقعه گرفته شود . 

| کنون ابن موضو ع ازسه نظر «رخور بادآوری و بررسی است - نخست ایاکه این 
کتات در جپل-سال بش "اایف؛و او دیهان 45 از ثار بخ بداری ابران نیز انتماس کرده » نظر انتغاد 
یا مقایسه اوضاع و احوال کشور ما در حکوعت استیداد با حعکومت مشروطه (دیمو کر اس ).را 
لداشته و امیتوانسته [ ده را بش بیئی نماید » نها رویداد های روز مره را یادداشت کر ده- 
دوم اينکه | کنون چپل وچند سال از عبر مشروطه گزشته مابا وضه تی دار هسنیم که از اداظ 
تکمیل تاریخ درخور منجش با دوره پیش ازه‌شروطیت» وبرای ۲ گاهی سل جوان معاصرو دل 
های ۲ پنده ؟مال ضرورت را دارد - سوم اینگه بنابه دور اصل بادشده نگارنده خود را موظاف 
مید! ند؛ نکا ی چندر | دراین باره‌یاد ور شده خوانند کار گر امورا ازمزایاوه‌کارم اخلاق و پای‌بندی 
پیذینیان و نیاکان را بدیانت ۲ سازد ؛ تا بندیشند که جه انداره از ابن صفان عاله تنرل 
گر ده‌ایم؟ با و جه بتار بخ آذ دنه خواهیم دانعت که هرت حا کمه معروف فاد واستیداد آنرون 
تاچه با» مراقب ومقید باتظامامور خواربار و نیازمندی های‌جامعه بود.؛ وبه تجار و بیشاوران 
صلات دریگن ده‌اند . حکوبت مهار ال-نطه - ام نظام وهمن علاع: لدوله در تهران؛:مونه 
این‌عن مراقبت است» گو اینکه‌روی یایه‌ای‌خشن وباا تکار شذصی وبدون وجود قوانین بوده‌است. 

ازسوی دیگر بازر کانان وپیشه وران آندوره خود تا چه حد با هقیده و ایسان ودو بند 


مانده زير نو ش‌صفحه) ۲۰ ۳ ۳ 
نیکنای‌بوده ؛ گران و کم فروشی را ننك میدانسته بدون اينکه ترس از بازخواست حعکومت 
داشته باشند بخودی خود عداات شمار و برهیز کار بوده؛ رشته ایمان بر گردن واندیشه وجدان 
و خدابرستی در دل داشته ۰ گران و کم فرروشی را حرام و باو رمیداشتهاند که لقمه حرام‌فرز ندان 
حرامزاده ببار میاورد - وازسوی دیگر پا از گلیم فراتر نهپادن را عیب وخلاف قاعده میدانسته- 
حدود طبقاتر! مراعات میکرده اند. ا گر نسلهای‌بعد میرات اخلاقی پدران خودرا معترم‌انگاشته 
با ترقیات ءصر ماطرق و هم ]هنك ساخته . باهمان ایمان» رشد تدر بجی ميکرديم - امروز ملعی 
مر قی و سعاد آمندبوده مظاهر مدنترا ا دور ریشتن غراذات و او هام ودوری از چیز های ظاهر 
فریب و باصطلاح فررنگیان ولو کس »> (چنانکه مردم ژاپون چنین کرده و از حیت صذایم و هنو 
خودر! همدوش مال‌ارو پا بلکه بر تر ساخته‌اند) مانیز اصول را برفروع تر جیح داده» باستعکام 
بنیان معرفت معنوی واخلاقی خدا ودنیا پسندمی‌کوشیدیم» امروز بپایه‌ای از مجد و تعالی یره 
گننده‌ای رسیده» بیکانگان نمیتوانستند صروری سیاسی واقتصادی بما کرده » در خورد وبررك 
دون | جنماعی‌ما مد | خله و از هستی‌ما که شالوده استقلال است استتمار ومار ابنده ودست نشانده‌خو یش 
سازند . همه دیده وخود میتلا بودیم که درجنك دوم )۱٩۳۹-4(‏ بهای فند از منی يك تومان 
(۱۰ ریال) به .و تا..ه ریال رسید - بازر گانان وپیشه وران بی‌ایمان (تازه بدوران‌رسیده) 
خود را ملیونر وتوده بیئوار! گدا ساختند - کوین سازی دست آویز حقه بازان کشت دولت 
نیز مانند دار ند کان امتیاز باستمار مات پرداخت»و بابازر گانان همدستان‌شد»-عاملان شمب قندو قماش 
وشکر وچای وسیگار دمار از روز گارمردم بر آوردند » وچونان‌بیگانگان دست تطاول وتاراج 
به‌هستی مردم گشودند و کشورمظهر « که برخوان ,غماچه‌دشمن‌چه‌دوصت > گردید . اداره‌فله دراین 
اواخغر (ساامای مد از چنك) از روی آعمد یا ندانم کاری - کاری کرد که هزاران هزار تن گندم 
اشته خودمانر| سرمایه دار وزمین داران بی‌ایمان ازمرزهای بی بند وبار بقاچاق خارح کرده 
و همان گندم که بنرخ‌دوات تنی ۲۷۰ تومان مقرر بود» وازسویی بیدون‌رفته» از سوی دیگردولث 
تنی شذصدهفتصد تومان ازخارجه خریداری وواردبندرشاپور کرده - مقدارهشگفای از آن درعرز 
سبر و گندیده شده نمیتوانستند بموقع بداخله حبل نمایند» درحالیکه نه کی مسئول است و نه 
باز خو ا-تی‌میشود. ونه بجزهیاهوی جراید نفسی ازمردم ( یعتی فررندان همان پدرانیکه ازترقی 
بکی دو ریال‌بهای قند و دو سه شاهی‌افزایش بهای نان ستوه آمده بدستیاری همان تجارشر یف 
و نجیب قیام و مشراوطه را با ریختن خون و تحمل‌شکنجه های گونا گون کر فتند وبا سپردند) رون 
میاًمد . آری مازیر سایه‌هما بایه حکومت دیمو کراسی»و باحضور مجلس شورای ملی و نمایند کانی 
که هريك دهانی بپهپنای فلك و داعیه خوی فرشده وملك دارند» وبا اینکه بادشاهی جوان و 
داد کستر وسرشار ازامید و آرزوهایآ بادی کشور» ورستگاری‌نوده داریم» بدین روز کار پریشبان 
وبی سر وصامانی رسیده‌ايم . 

۲ برای اصلاح امور واوضاع رقت بار مردم بازهم باید درانتظار کيك و همراهی 
بیگانگان» و همان عناصر یکه در ده ساله اخر لباس وزارت را مکرر بایکدیگر میاد له کرده 
کر سی ومیزر یاست ر اهوض‌مینهایند» یاجوانان بی‌تجر به وفرومایه که‌هدفی جز ملیونر‌شدن واحراز 
مقامات عالیه ندار ند .باید ساعت شماری ووقت گزرانی کرد ؟ هرچنه در میان تر بیت یافنتگان 
دو بر ه 4 معلو ماتشان وافعیاست نه ساختگی- عنامر ی شر یف از اسنادان دانگاه - و دران 
طت؛ حقوق »وادیات- قضات‌پا کدامن ومپندسان دانا ودانش‌ندانی درهر رشده » از ی واداری 
آزموده ولی سالمند داریم که اگر بکناه سالخوردی ازمیکده بیرونشان نکنند میذوان چشم 
امید به آنان‌داشت که بسااق منویات ودرسایه توجپات و خواست اعلیحضرت همایونی این کارو ان 
بارافتاده اائوان‌ر‌هبری‌شده» بسر منزل مقصود وسامان شایسته‌ای برسه . مترجم . 

۰ 


۱ واقعه ۱۳۲۳-۱۹۰۵ قمری باآغاز نهشضت 

در نتیجه اين جور و جفا ها بویژه اين بیداد آخری گروهی از باژرگانان در 
مسجد شاه بست نشستند» وطولی نکشید که بسباری از عالمان روحانی (اژ جمله سیدعبهالله 
بهبپانی و سید محمد طباطبالی که بعدها به‌پیشوائی اجتماع گزیده شدند) بآنهاپیوستند 
و آقا سیدجبال الدین واعظ که یکی از رهبران عمده انقلاب گردید (وا جمله کسانی 
بود که بس‌از واقعه انپداممحاس بپلا کت‌رسید) بزدرمیان بست نشیذان بود . عن‌الدوله 
از میرزا ابوالقاسم امام جمعه (دامادشاه) مردی تروتمند و مر تجع خواهش کرده بود که 
بر ای پرا کنده‌ساختن پناهند گان اقداماتی بنماید . 

بنا براين او عده ای ازیروان و نو کران خویش‌را با چمان » قمه و قداره وسایر 
اساحه های سردو تبانچه‌مجپزساخته که در زیرعبا وجبه خود پنپان کرده » منتظر اشاره 
آقا باشند که بموقم خودبکار برنه » وهمینکه سیدجمال‌الدین بالای منبر قرارگرفت» پس 
از سیاس خداوندو درود برسولش» یه « با داود انا جملناك خليفة فی‌الارض > آغاز 
موعظه نموده» واخبار و احادیئی هرفضیلت ومزایای عدل واحسان بیان» سبس به ستمکار 
غیرقابل تحیل (نسبت باتباع و رعایا) حمله کرده گفت : اعلبحضرت شاهنشاه| گر مسلمان 
است باعلمای دین‌قر بن‌وهمر اه خواهدشد.وعر ایش بغر ضا نه ایشان ر اخو اهدشنیدو گر نه ی 

کلام سید که بایتجا رسید نا گهان امام جمعه از جا برخاسته فریاد بر آورد . 
ای سید بی‌دین*ای لامذهب یی‌احتر ای شاه گر دج . ای کافر بایی چرا بشاه بدمیگ و گی. 
چون‌بااصر ارخودامام جمعه سیدجمال الدین‌منبر رفته بوده‌ازاین جست واعتراض همه بحیرت 
اندر شده مهوت گردیدنف ب سیدجمالالدین در جواب گفت: قضیه شرطیه است و ا-تدلال 
به 7 به: «ولواشر کت لبحبطن عملك > نموده گفت:بس بیاحتر امی بشاه‌نشده,چه کلمه والادر 
اینجاشرطیه غیرقابل رداست . 

امام جمعه که خود را مغلوب‌دیده » وداشت‌شکسته,هورد » ففان‌بر آورد » آهای 
بجپا بیائید؛ کجائید به بندید یز نیداینهارا بیرون بر یز ید» که‌فر اشان و وابستگان( یخصوص 
در اینموقع که‌دزد باژا, آشفته مبغواهد ) که بعضی تمانجه در دست‌داشتند ربفتنددرمیان 
مردم.در خارح شستان ارابه « کر > را (۱) 39 آوردند که صدای مپیب بیساقه 
آن هر رای در ِ انکند بپر تقدیر در [ نشب عده که ی شامل علما از شهرخارح و به 


۱ کر بر وزن لرحوضچه متعر کی‌است که درقدیم ارچرم ساخته میشد وظرفیت :۱۱ 
من آب داره » و بصکم شرع اسلا در مواردیکه جایا حوض و آب انباری نجس یا پلید 
می شود - کررا پراز آب کرده یکمر تبه‌در [ نجا(یادر آن آب گیره)مي یز ند که طاهر یعنی پاک گردد؛ 
وچون حر کت دادن آن با دست ممکن نیست [نراروی آتخته‌ای چرخدارمانند ارابه‌مسطح کز ارده» 
پر و تهی مینمایند - یس چنين جسم سنگیفی روی سنكك فرش‌مسجد آواز مپیب ترسنا کی داشته 
بووژه هنگامی که عابقه‌ذهنی هم درمیان نباشد ابن خودو سیله‌ای بس‌مونر برای بیم‌دادن‌مردمیکه 
در شبستان مسجه و بخبر ازهمه ما بوده اند هیبوده است . مترچم 


شادرو | 


ن‌حاج ز 


زین 


۰ 


المایده 
ش ۲۱ 


|نقلاب ایران ند ۷ ۷۶ مت 


شاه مر در ر زاو با گر فتند(۱)ازاین پس عده ای از علما وطلاب بدآنان پیوستند. 


- کینه ووشه‌نی مرحوم ِ میرز ۱ ابو ا(قاسم امام جمعه با مر خوم سید 0 
وشادرو ان‌سید چمال الدین واعظ اصفهانی ار واقعه فوت شیخ محندعلی "۱لاسلام بر ادر مر‌حوم 
آقا نجفی |صاهانی پیشینه داشته» 9 در چند سال پیش از رو یداد ۰-عد شاه که درمتن 
کذشت» زمان مر حوم حاح سید زین‌الءابدین امام جمعه پدر میرز | ابوالقاسم بادشده. سهءجلی 
نم حیم برای له الا سلام تر ثیب داده میشود - اعست از سوی درات » در مه شاه بر باست 
امام چمعه - این مجاس با کمال نظم مندقد و با احترام الجام میگیرد - مجلس دوم در مسجه 
سید وز بز الله از طرف مرحوم سیدهحمد باقر صدر العلما که از لحاظ مکار م اخلاقی ومزایای‌عطء‌ی در 
میان همکنان میم نند و مر جع خاص و هام بو ده شکیل و همه عاماو طلان علو ‏ د ینی حضور می یا بند 
دراین مجلس چون امام جمعه دیرمرسه برسر جا اختلاف و قاری میان او و سیدعیدالله ومر‌حوم 
میرزا حسن آشتیالی رخ فدشتا ند ند بط و ریکه (مام جمعه و نگ ی از عل.ای همراهوش چوی جاتنكت 
بوده جلو آی دو[ نا می نشینند - شیخ مپهدی واعظ (-لطانالتکلین) متیر میرود و در ضمن 
موعظه میگوید : 

۲" نانکه از علم بی‌بچره و عالم نبا میباشند وفقط طالب مقامند از صف علمای حقیقی 
خارح میگرد ند ك این کنایه به افام جمعه 1 ران آمده - روز دیگر که مجلصی سوم ودر مدرسه 
سیهسا لور بر باست سید عبدالله تقد بوده ب امام جممه اضر ار داخته که سلطان | لمتکل‌ین منمر لر وه 
بجای او مك الواهظین برود - آقایان این پیشنهاد را نتذیرفته - درآن مجلس - ( مدرصه 
سیپسالار ) میان دو دسته کار از جهال گذشته بزد وخورد میکشد "۳ صر | نیام |مام جمعه شکست 
خورده با کسان خود ازمدرسه بیرون مود . در راهرو بیرحوم شیخ فطل‌ات که وارد ميشده 
برمیخورد م شیخ از امام جمعه طرفداری میبکند- ولی | کثریت علبا وطلاب که طر ندار ۲ فاسید 
عبدانه بوده با نها اهتنا ننگروه بالنتیجه امام وئو کر‌هایش با وضم نا کواری فرار مینمایند . 

اک ون محر زا | بوالقاسم درمقام انتقام پدر خود ازسیه عیدالله بپبهانی بر آمده بایشتیبا ای 
مین( لدوله شاست گذشته را بدینان جبران کرد - از سوی دیگر - چون شادروان معمال 
!دین وافظ (یدر ۲فای محمد علی جمالز اده) نخستون شخصیت منبری بوده که در اصاپان-شو از 
واخیرا تهران ( فجرمشروطرت ) نفه4 آزادیرا ساز وموعظه خودر! با سغنان دلنشین واندرزهای 
فاضلانه برضد ست‌کار ان وحتومت (ستبداد » برفراز مذیر با (ستدلال با یات تر آن و احادیث و 
اغپار امه اطهار (صلوات‌الله علیهم اجممین) مرده‌را بیدار وهشیار میساخته - (براستونکه جلددوم 
استاد بزر گوار سیه‌جمال | لدین|سد[ بادی‌بوده‌است) - کار بند و اندرزاودر آن‌تاریخ بهحمله و تکوهش 
بملاهابان و آخوندهای طرفدار استبداد بویژه امام جمعه میرسد - و صریعا بمرحوم امام چیمه 
کذایه های تند و نیشهای تیزمیزده» و ه‌چنین بدر باریان وحتی ذخص شاه نامز اهالی گفته ميشد. 
چون مزا ابو القاسم داماد مظفر الدین‌شاه ونوه ناصر الدینشاه‌بوده » ودرمسد شاه که متعلق به 
امام جمعه وبا حضورخودش این اانقاداتمیشده - موجیات گله درباریان وشکایت اندرون‌شاه 
فراهم میگردد . ۱ 

[مام جمعه بنام مردم داری وحفظ مقام روحالیت دادان بچگر گز اشته برو شیاورهه - 
:اآن‌موقم که کاسه شکیبالیش لبر بز ووسایل انتقام فراهم میگردد؛ وظاهرا قصه جان‌سیدعبد ان 
بویژه صید جمال را داشته اند - ولی نوده آزادیخواهان وخویشاوندان ای بپبپانی بکمك 
برخاسته ۲نانرا ازمعر که بدر برده ازعرك جات مییابند وعازم شاه بدا لمظیم مپشرنه - برای 
۲ کاهی بپشتری ازماجرا به جلد دوم تاریخ بیداری مراجءه شود باق تتجن 


س۱۰۸- پناهیدن بشاه عبدالعظیم 

از جمله علماءشیخفض لاله معر وف بنوریاست کهد ر[ ندوقم ازسه بیشوا بامسپبن نوضت 
مشر وطیت درمیان مردم بشماربود؛ با آقایان شر کت نمود (۱) دونفر دیگی سیدعبدالنه 
و سید محمد طباطباگی بودند » شیخ از نظر معلومات مقام سیار ارجمندنری از آ نها 
داشته‌است ‏ که کی پیمان حزب اصلاح‌طلب وپیوستن او بارتجاع محمدعلی ( شاه ) 
دلیل حسادت ]نپا و تفوق نفوذ خود بر شیخ احتمال داده شده است . ( رجوع شود به 
بادداشت ۲6 آخر کتاب) 

هرچند در این موقع صحبتی از مشروطیت و شورای ملی درمیان نبوده بلکه‌عزل 
عی‌الدو له منفور را میغو استند» ودراین مورد کمکهای شایانی ازطرف افراد ومقامات 
ضد او که ابدا در بند نپشت‌ملی نبوده .فقط هدفشان مخالفت با عت الدوله و نجات از 
دست‌او بوده است؛ به بناهند گان‌ميشد. 

بر جسته تر ین مغا لفین عینالدو له ۰ محمد علی‌میر ز |( و لیعهد وشاهآ ینده)و امینالسلطان 
و شغص سومی که نزدمن ناشناس است (۲) سی‌هزار تومان (معادل ششپزارلیره) بر ای 
هزینه بستی‌ها پرداخته بوده‌اند» وبعکس عبن الدوله مردمرا از هر گونه كمك وهمراهی 
نسمت به متحصنین ی ساخته و جلو گیری‌میکرد . عنده ای فر وگز زاری و خود داری 


۱- رفتن شخ فضل ام 3 7فایان شاه بدا لمظیم - آنانرا نیو بخگید . چه‌مرالب‌دالش؛ 
اجتهاه و خوشر:ناری شیخ سبت بمردم بهتر ازهسگذان خود بوده » باهمراهی او دولت عوذ 
الدو له ناتوان گردید . 

سردار فیروز کوهیر| مامور کرو.د باپانصد سوار آقایان را پدرقه نعایند تا ازمرزایران 
بگزر ند - اسیان شکنجه از که وز نج نیز همراهء‌داشته - ومامور بوده آنانوا در الم پر! کنده نماید 
واز طرفی تلکراف بولایات شد که زوار را ار رفتن بعتبات باز دارند . دستور داده شده‌بود 
برغیر! بکلات و ار دییل‌فر-قاده ودسته‌ایرا بکرمان سر گون نماینده امیر پپادر جنك میگفته! گر 
شاء اجازه دهد من ءلایانر! پیش از رسیدن بقم از سر واميکنم - عینالدو له دویست تن قزاق 
بکك سواران فرستاد که ۱گردرراه کسی درمقام هواداری آقایان برآید بکشند -ههص‌بنایی 
درتهر ان در میان مردم آواز «رآورد : و :۷ ادعای مسلمانی اینگونه رفتار با اولاد فاطمه مایه 
شگفتی است - سادات‌وهلما برای آسود کی‌ما در بیابان ویلان‌و گرسنه با پای‌پیاده درر نج و تمس 
میباشند - ما آرام و آسوده نشسته ایم . اين مرد در همان شب که دربتر بازن خود خفعه بود 
هدف گلو له و کشته گردید ۰ و دانسته شد که این جدایت از «ست سر باز ان کگشتی شب سر ۳ 
زده است مثر جم 

ات مضارح حوزه شاه هیدا اءعظیم را دو نفر» یکی حاح محمد اقی نکداره دیگری حاح 
حسن بر ادرشتکفل نبوده نظارت می نمودنده و از هرجا وجوهی ميرسید تحویل این دو نفر 
می گردید - بدین نحو که هزینه ااهار وشام - دغانیات وهای بسپده بازر گانان بوده؛ تعلاوه 
پارهای و جوهات ازخارج مير‌سیده ازجمله پولی ازطرف سالارالدوله رسیده که بتوسط حاج ملك 
التکلبهن_ تقمیم گردیده و نیز پولپائی اهتصام ااسطنه - ر کن!لدوله و امین|!سلطان فرستاده‌اند 
که بینتابان تقسيم شده‌است ‏ متر جم 


انقلاب ایران . ۹ 
از حمایت [نان نمیگردند(۱) برای غانمه دادن به‌مراوده و همراهی‌به بستی هاءعین‌الدزله 
سپاهیانی درراه شاه عبه‌العظیم گماشته بود. که در راه و جلوی دکانها و خیابان تیر 
گداشته» وراه‌شپر بامامزاده را مسدود ساخته بودند. باوجود این‌پیش بندی و پیش بینیها 
شماره بستیان دمبدم رو بافزایش میگذاشت. و عده بسیاری نه‌تنها ازملایان بلکه گروهی 
بیشمار از طلاب حکت‌الهی » تجار وپیشه‌وران گروه گروه بدانان می‌پیوستند .تپدیدات 
واقدامات شاه بوعد و وعید در بر گرداندن مردم بشهر سهوده‌نوداو رفتن‌امیر بپادرجنك 
بو ارات هد سم مار ۳۹۱۲۱0 3۰ بتهر ان بتجاگی نر سید چه پس از 
بکرشته مذا کرات که‌ازدوطرف کوشش ش بواردساختن تقصیر ترفن رز فد یگ رتیه و 
یکدیگررا متهم مینمودند» سرانجام بدون حصول مطلوب واخذ نتبجه بشهر مراجمت کرد. 

تازه‌فتنه‌و فساد بیایه‌ای رسید و نارضایتی بقدری طاقت‌فر سا گردید »که ناچارشاه 
دستخطی‌صادر فرموده نوید تر کناری عن‌الدو له » و تاسیس مدالبه خانه‌را داد » دایر 
باینکه نمایند گانیاز طرفآقایان علما » تجار و ملاك شررفیاب حضور اعلبحضرت شده 
مطالبر | بمرض رسانند وه رگونه خصوصیاتی‌از میان رفته ۰ همه اتباع ورعایای شاه‌در 
برایر قانون یکسان‌ملاحظه‌شو ند (۲). 


ِ- هو ۳ ی | از بغوا ها و و نبضت 9" 3 - احتشامالسلطته , بوده و کار هقی 
احیاء الماك پزشك امین السلطان که مورد بد کمانی عین|لدوله قرار گرفته تیمید شد؛ سعدا لدو له 
نبز که بمد‌هاملقی به ابو المله گردید . دست خر ازسوی آزادیخواهان مر دودشده بطارزنا ثواری 
تبعید گرزید . امین|لسلطان تنها ازهم چشمی و رقابت یاحسادت باهینالدوله» بوسیله‌دوستان و 
هواخواهان خوه در تقو بت کاروان شاه عبدا (عظیم و سقیپا» بنهانی از هر گو نه تس و ,ذش 
مالی فرو گزار امییکرده‌است . متر چم 

۲- ماظورادوارد براون‌ظاهرا دستخط شاه بءین|لدوله بوده» که بدینقرارزیراست :جناب 
اشرف اتابك افظم چنانکه مکرر این‌لیت خودمان را اظهارفرموده‌ايم - ترتیب وتاسیس‌عداات 
خانه دولتی برای اجراه احعام شر م مطاع و [سایش رعبت ازهرهاصود مپمی واجب تراست و 
این است بااصراحه مقررمیفراليم برای اجراه این نیت مقدس قانون معدات اسلامیه ک»عبارت 
از نعین حدود و اجراء احکام شریمت مطهره است, باید در تمام ممالك مصروسه ایران عاجلا 
دابر‌شود» بر و جپی که میان هيحيك از طبقات رعیت مطلفا فررفی گذ|شن:ه نشود و دراجراه فدل و 
سا میات بطوریکه در نظامنامه این تانون اشاره خواهیم کرد ملاعظ4 ا2خاص و طر فداری ۳ 
وجه قطما و جدا همنو ع باشد . 

البته بهموه ترتیب کتابچه نوشته مطابق قوانین شرع مطام فصول آنرا مرتب و بعرض 
رسانید :ا درتمام ولایات دالر و ترتیبات مجلس آنهم بروجه صحیح داده شود والبته این قبیل 
مستدعیات علماء اعلام که باعت مز ید دها آو ی است همه وقت ملبون خواهدبود - همین دستخضط 
مارا هم بعموم ولایات ابلاغ کنید - شپرذی‌القعهه ۱۳۲۳ (دستخط شاه بعلماء اعلام) 

جنابان مستطابان شر یعتمداران علماء عظام سذمپم‌ا تعالی - جنابان فا میرزا مصطفی- 
آ فا میرزا ابوالقاسم و 7۲ میرز| محسن و اعتماد |لاسلام را ۹ برای اظهار مطالب خودنان 
نز د جنان اشرف اتابك اعظم فرستاده بوودید -- از شر ح بیغامات شما مط لح شد.م این م‌ئله 
را باید صوم علماه فظام بدانند که رافت وم‌دلت ما هميشه بافراه ریت شامل بوده خموصا 


ت۹۹ تأسیس دبوان داد گستری 

ازین دستخط عکس بر داشته شده ونسخآن درتمام شود منتشر گردید ومتحصنن 
با شکوه هرچه تمامتر بشهر مراجمت و حضور اعلیحضرت بار یافته؛ اعلیحضرت 
عهودی را 5+ دستخط فرموده‌بود شفاهی‌نیز تاییدفرمودند . اين اخبار در ۲۲ ژانویه 
ازسنت پترز بورغ واصل وروز بعد در روزنامه تایمز مندرج گردیده » و متضمن 
آثار بیمی؛ ازاینکه‌نمایند گان مردم درخواست اغراج مامورین باژیکی گمر کات ورئیس 
آنپا مسیو نوز وزیر گمرك وپست را خواهند کرد بوده است . باوصول این گزارش 
سفارت ايران درلندن در ۲ فوریه کلیاتی مشعر براینکه از هدالتغانه مورد پیشنهادکاملا 
سوء تفاهم دست‌داده چه در واقع منظور دیوان عدلیه است نه شو: ای قانون گزاری ۰ 
اشاعه داد . 

پیش از تعقیب بیشتری درباره اشتهارات دایر باعطای مشر وطیت و تاسیس دار 
الشورا با مجاس:باید بتوهمات وقایم فوریه ومارس این‌سال مختصر ععلف توجهی بشود. 
گز ارش‌هینت تجارتی اعز امی بر بتانیا بقلم کلنل گلیدو نبو کامن عجرم هآ 1:01020۱۲) 
درماه فوریه واص لگردید . 

در آغاز مارج حکومت تر کیه قول داد سیاهیان خودرا که اخبرأ مرژ ايران را 
تهدید میکرد پس سرد نایب‌الاطنه برادر شاه که دوازده سال بیش ( ۱۸۸۹-۹۹ ) 
وزیر جنگ بوده ودر دهساله اخیر از این بست مر وم‌مانده بوده دوباره بوزارت جنگ 
منصوب گر دید . 

در همین موقم يك خبری بتاریخ ۲۰ مارج از سنت پترزبررغ حکایت از جریان 
زحماتی که شرح آن در زیر داده میشود می کرد : ترقی بپای نقره سبب شده است که 
سودجویان؛ سکه های‌نقره ایران‌ر! بمقدار هنکفتی خر بداری و بپندصادرمینمایند» که بر وییه 
مسکوك تبدیل نمایند - براثر کمی نقره که ازین راه کاهش یافته عملیات ضراپ خانة 
نپران ملق گر دنه نت :9 حالی که از سوی دیگر شا بحکات وقایم تا ون است‌کناسشن 
که در انعصار بانك شاهنشاهی است سیل ]سا در کشور جاری گردیده است. علاوه 
میکند که : بازرگان ابرانی اخیراً از قبول این نوتها «اسکناس> استنکاف ورژیده 
وبیم آن میرود که مردم‌به بانکپا ريخته در برابرراسکناس‌هاسکه نقره بهواهند. دراوایل 
آپریل در مشهد غوغای نان برپا شده بر سرسودای نان سه نفسرجان خود وا از دست 
داده اند . 
۰ بت ملیاه اعلام که دقا کش دوات وضو اد هت نایدا ههتند + کال افتداد والتفات را 
داشته درمقاصد حقه ]ها هءیشه‌اهایت توجهر| کرده‌ايم - حالا هم که‌شرح اظهارات شمارا جناب 
ارف انابك اعظم هعرض کرد - در صدرعر بضه اودستخاطی صادر شده است که برای شماخواهند 
فرسناد و با کمال امیدراری بشهر ۲مده باتفاق جناب اشرف |نابك اعظم شرفیاب شوید که 
حسن ظن و کمالراات وعقیدت خودمهان‌را مشافیة نیز با نجنایان انهاه و اظهار کنیم» و بانهایت 
آسود کي و امیدواری بدهای دوات ومزیه تایید و توفیقات ما اشتفال ورزند - شپر دذي‌القمده 
۳ .۰ (متر جم) 


شادروان- سید عبداله‌مجتود بیبهانی 
ش ۲ 


انقلاب اير آن ۱۱۱ 
در اواخر !بریل ملایان تهپر ان در عربضه ای که « ظاهرا در روژناهه با هفتگی 
رسمی نیزمنتشر گردیده» بشاه تقدیم‌داشتند. شوب های دسامبر ۱۹۰۵ را باد آورشده 
اژ اعلیحضرت استدعا شده بوده است که باصلاحات معپوده خود ثر تیب ار داده و قوه 
ِ مطابق قوانتن سل‌پردازد - اژاین عریضه اثری حاصل نشد» و درو آقم صرف 
ر از بپیودی» اوضاع مرا بدتر میشد - جاسوسانی مر اقیت در هر نقطه گماشته - 
1 بر از قزان وسر باز شده باحدی اجاژه داده نمیشد که پس‌ازسه ساعت ازّشب‌قدم 
بخیا بان گز ارد . 
سیدعید الله وسید محمد پاتفاق قاسیدجمال - شیخ محمدواعظ ودیگر ان بر ای‌هميشه 
مراجمات بعین الدوله را بی‌ثعر دانسته وبدگوئیبه اوتو کراسی «حکومت مطلقه » ستمگر 
را روی منابر آغازنپاده بویژه درماه معرم «۲۵ فوریه تا ۲۰ مارس ۱۹۰۲ ع« ۱۳۲ 
قمری» سیدجمال فءالیت خاصی دست زده - نفوذ بی اندازه‌ای درمیان کلاه نمدی‌ها - 
بیشه‌وران وطبقه بات بازاری 1 چه با زبان عوام فهم‌سخن غتر انت و فشاضا 
مورد عشق وعلاقه آنان قرار گرفته بود - بااین روش برای آنها ازيك نوع خودبرستی 
شکارا وغلاف [دمیت که ايرانی دچار ومبتلاست حکایت می‌نمود. که چگونه «شبی که 
شاه درگردش شکاری بوده برف ی با باد شدیدی باریده که سرا برده همیو نی‌را 
هدید سقوط میکرده - برای 0 چند نن سربا بیرون فرستاده شدند که طناپ 
حجادر را دردست بگیر ند یامداد فردا جسد منجمد ویخ زده [ نپارا بافتند و گفت : اسشست 
مقدستر بن قر بانی شخص اعلیدضرت. > 
نفود های دیگری نیز در کار بود. - ازجمله انجمن سری(۱) نام انجمن مغفی ويك 


اب در او اغر سال ۱۳۷ و از آغاز سال ۱۳ ق ق: ۱ 3 ۱۲۳۸۳۰ شور خی 
(فجر مشروطیت) کفتکو از انجمن‌سری با مخفی بمیان ] مده» وچنین استنباط می‌شود کهابن | نجرنما 
از دلقات فر یمیس ۰ بوده و ای‌همه اعضاء و کار کنان‌اینانجمن‌ها از راز آن گاهی 
ندافته اند از ور بارپان ازجمله همان موقرا(ساطنه ورفءایش ساسله جنبان‌ایننشکیلات بوده|ند. 
میگو بند موقر | لطنه چون دانشمند و خوش خط بوده از اعضاء فر امو شضانه و منشی آن محنل 
بوده است ( که سر نوشت او در بادداشت ۲۵ آخر کتاب ملاحظه خواهد شد ) نخستین ااجمن 
سری بریاست آقای میرز امحمدصادق طیاطیالی (بروایت تار بخ بعداری) تلگرافی از طر ف مر حوم 
سیدمحمد طباطبائی به امپراتور ژابون تنظیم لموده که بقرار زیر بوده است : 

و حضورمینت ظپور اءلیعضرت امپراطور معظم دوت بهیه ژاپون > 

گرچه با اخلان مرضیه آن اعلیحضرت وتمدن فوق‌العاده دولت بهیه ژایون باین اظهار 
احتیاح نبوه » ولی مقام اخوت بابرادران‌مسلهء‌ین سا کنين آن‌مملکت» مقتضی این توجه شده‌است. 
استدها ی‌ندايم که لوجه علوکانه نسبت بآن برادران دیثی طوری باشد که "سودهومحترم بتوانند 
از عپده تکالیف دینی و دنیوی بر آیند (ر کیس‌ملت اسلام درایران) - محمد: اهسینی الطیاطبالی. 

هر جوم طباطباگی از علم‌ای متیر دانشمند رو شنفکر وهمیشه ابراز تالم و اندو »از اوضاع 
پر یشان ابر ان‌وملت عقم‌مانده ودولت ستمگر یز میفر موده - دارای کتا بغانه مه.ی بوده - ساعات 
شهار وزی او دراین فکر واندیشه میکز شته که برای چاره این درد ها درمانی بدست آورد 


-۱۱۲- تبعید شورشیان و کشتاو 
کتا بغعانه ملی درخور باد آوری است - این دومی «کتابخانه» اساسا قرائت خانه ای 
آژاد دمجانی > «ءنظطور برورش افثکار وطنی مردم‌تدارك شده بوده و(در میان دیگران؛ 
۰ ی ۰ ۰ مه مه ۳1 سا 

حاج سید نصر له اغوی مردی صالح ووطن خو اهیحقبقی بانی ان بوده) روبروی ارگ 
و أفم نود , 

بنا بجمله موثر وزینده‌تقی‌زاده»( که وقوف‌براین مطلب‌را مدیون‌اوهستم)«هر که 
سرش دردمی کرد بدانجا میرفت > ازجمله مددکارانش میرزا آقااصفهانی (بگی ازمستبدین 
بمدی تبر بز))حاج میرزا حسن رشدیه ومجدالاسلام کرمانی که بعداً مصنف روزنامه‌ندای 
وطن گر دیده نوده اند ستح این سه نفر که همه ازطرف عین | (دو له بکلات نادری تمد شاف ناه 
درستی ودیانتشان بیشتر مورد شبپه بود - اولی بواسطه نادرستیش هم سبب سوه ظن 
رتقایش شدف ۵ اوراار قرائت خانه ببرون کردند وهم عین الدو له را که اول بواسطه‌مقالانی 
که به‌حبلال‌تین کلکته می‌فرستاد مورد لطف قرار گر فته بود ظنین ساخت » و دا که از 
کلات نادری برش گردانید ند» بقماشت کر فیر از انتخاب گر دید؛ رت مورد بی احتر آمی و 
مسخره ستون های روزنامه مصور تبریز ملقب بحشرات الارض گردیده, ازطرف انجمن 
نظارت انتغفا بات سزمردود شناخته شده از مجلس پیوو تفن کرد 

مدها در تاستان سال ۱۹۰۸ بلندن آم-ده در۲6 گست در نامه وست میتستر 
کازت(۲) از مهمد علیشاه نسبت بانهدام مجلس دفاع نموده؛ ومر تیا نکر بلا وتجف از نظر 
میرف ساختن مجتهدین اژمشروطیت. مراوده می‌کرده و خوشبغتانه کوشش او بجالی 
» وهماره»یفر موده‌است چاره این بریشانی و بیسروسامای تنها با رفم جمل و نادانی مردم میس 
تواند بود . تا توده دانا ومینا نگردد را»ء ورسم زند کاای متمدن ومتر قی را نخواهد دااست» 
ودر راه آزادی وقانون جانفشانی نخواهه کرد . 

باید نغست مردم را بیدار وهشیار ساخت - کار کنان آزادی بویژه ااجمن سری که 
از اين نیت ومقام علمی ایثان [ گاه‌میبوده » برای]نکه اور! عملا و اردسیاست نمایند تاگرام 
پاد شده را مامضاه و مهر !یشان ر سانده مخابره کرد ند از ایداجز 7و مت و هم ] هنك ساختن 
همه روحانیون بزرك - هن دستخط [قةا را بنظر مرحوم سیدءیداله بهمپانی رسانیده و گهدند : 
امروز آةای طباطبالی با سلاطین وامپر اتوران جپان هم‌سنك و برابر شده بنامر باست مسلمانان 
مر | جمه ۳ نماد رت هم ا گر طاات چدین مقام بررك و مق,ولیت عامه یدیل منت ۳۳ و هد 
مغفیانه اطر افیان‌خودر! با عول| لدو اه مانم شوید» وجدا خواهان تاسیس مدا اتخانه گر دید . چه 
ا گر ملت ببقاصد خود نایلآید » اختیار تاح وتخت ابران با حضرت شما خواهدبود . سرانهام 
۲ :ای بهبهایی یا هز م راسخ در مقام برد یف و استصکام بایه هد خوو بر مده ۰ ول در ۳ ۴ 
که داد اعضاه ااجمن هم قول داد د که از این پس اینگو » تلگرافها ونامه‌ها را باعضاه 
ایشانهم برسانند . در سال 4 ۱۳۲ ان انجمن ها توصمه بیشتری پیدا کرد . بعنوان اسلامیه و 
علمی بعضویت علماه وطلاب علوم دینی روزهای دوشنبه وجهءه تشکیلمیگردیدهاست. (مترجم) 
یت زیر عمو ان «درایران چه گذشت م مقاله ای او شت و من در دثماره 1 سبتامبر همان 
روزنامه جواب آ نرام‌دادم . (مو لف) 


انقلاب ایرآن. ۱۱۳ 
نرسیده توفیق نیافت , مجدالاسلام کرمانی هم بگرفتن رشوه مظنون گردید . 
عین‌الدو له که‌از ناسزا وبد گوئی وعاظ بستوه آهده بوده[قا سید جمال را بقم تبعید 
کی ده»سیس تصمیم به بیر ون گر دن‌شیخ محمدگرفت» وبتوسط سر باژان گرفتار؛ سوارخرش 
کردنده وبا شتاب‌خررا راندنده ولی گروهی ازمردم جلو گیری از بردنش کردند . انسر 
فرمانده حبسی‌را باتان کشيك آن نزدیکی انداخته در برویش به بست» و به سر بازانش 
فرمان داد اگر جماعت پیشروی کردند بر [نها شليك نماند -- طلبه ای موسوم سین 
حسین - علی‌رغم این اخطار بطرف در گارد حمله‌ور شده وسعی میکرد در را بشکند - 
افسر فرمان آ"ش‌داد؛ ولی سر‌بازان سر باز زدند - افسر خود اورازد » سید از بای 
در آمده‌نقش مین گردید ‏ ومبارهٌ شدیدی در گرفت » افسرفرار اختیار کرد وشیخ: محمد 
را مردم اژ اسارت نحات دادند . «اين وافعه در ۲۸ ربیع دوم ۱۳۲۶ قمری مساوی ۲٩‏ 
ژون ۱۰۲ مبلادی» درست دو سال بیش از واقعه خونی تر کودتای ظالانهٌ مجلس 
اتفان افتاد» . 
شته سید را برداشته در خیابانپا وبازار ها راه افتادند . تماشاچیان ورهگزران 
سو گواری وغمواری می‌نمودند " مبارژه دیگری بین مردم وسربازان که می خواستند 
جنازه را ازدست نها بگیرند رخ داد » بجماعت شليك کرده پانز» نفر ازجمله سبدی 
نام عبدالمجد کشته شداند . 
کشته‌ایندر سید هنگاه» بدرفتاری عبدالحمید عین‌الدوله را دوچندان ساخت‌واشمار 
زیر بادبود این حادئه ساخته شد : 
ازنو حسین شهید » بمیل یزید شد 
عید المجید کشته عبد الحمید شد ‏ 
نادا هزار مرتبه نزد خدا قبول 
رای یف نی با ها لول 
سر انجام‌سر باژان مردم را برا کنده ساخته» خیابان هارا اشنال وا ازدحام تهی نمودند . 
گروهی از ملایان » مثبر بان » باژرگانان . طلاب » پیشه‌وران » کار کسران وطبقه پائین 
درمسجد جامع مر کز شپر نناهنده شده ودر [ج! کشته سید را بخاك سیردند(۱)چون 
سه‌چپار روزدرمعاصره سر باژان‌ماندند» سیس‌ازشاه پروانه گر فتند که شپر را ول کرده 
بقم بروند.ودر ‏ نجا گز وه ار مر دم با نان پیوستند چه قرار توضیح تقی‌ز اده<ر اه‌تپر ان 
هم مانند خیابانی ازشهر شده بود > . 
این هنکامه که در ۲۱ ژوبه تت ۱۳۲-۱۳۲۳قمری روی داد درمیان‌ایرانیان 
معروف ب هجرت کیری گردید ۰ 


وعمی جب بر ایبول :مت ی ۰ مه یی نات و وب ند ی مردفیط سم میت 


۹ بفر مان دیجم د .شاه «س از ا نبدامهجلس نیش قبر کرده. یر سك را چا دیگر | نتقال 
واوند و بطوریکه در جلسه ۱۷ شوال > ۷۱۳۲ مجلس مذا کر ه دم افسر کشنده سید . میر سید | حمل 
ی 


۱۱ پذاهیدن بسفارت بریتانی 


دراین هنگام که بازار ودکان ها بنام اعتراض بسته بود؛ عین‌الدوله فرمان داد که 
باز کنند وتهدید نمود که اگر اطاعت نکنند بسر بازان فرمان یغما خواهد داد ؛ در این 
موقم «روز بنجشنبه ۱٩‏ ژویه» يك چند نماینده باژرگانان وصرافان درمنزل تاستانی 
سفارت انگلیس واقع درقلپك برمستر گراندف ۲:3۶ 720( واسته سغارت واردشده 
استعلام نمودند که ؛ اگر احیاناً آنان بسفارت انگلیس در شهر بناهنده شوند بیرونشان 
خواهند کردیا اجازه توقف و حفاظت آنهارا خو اهند داد ؛ تاحمیول جواب رضات فش 
روز جمهه ۲۳ جم‌ادی الاول چندنن(۱) از ] نپا بساغ سفارت رفته در ]| نحا یمه زدند. در 
روز دوشنبه ۲۳ ژویه شماره آنان به ۸۵۸ نفر افزایش یافت و ۳ روز دیگر بنج هزار 
نفر رسید . شرایط خروح ازسفارت ورفتن بخانپای خودرا» بر کناری عین‌الدوله و اعلام 
مجموعه‌ای ازقوانینو باز گشت پیشوایان‌روحانی ازقم پیشنهاد نمودند . 

شاه که ازين پیشآمد آزرده خاطر وبی اند ژه بریشان گشته بود در ۳۰ ژویه 
تا [نجا تیم به تسلیم درخواستهپای جامعه گرفت که عین‌الدوله را عزل و بجای اومرد 

۱ - موضوم بست نشستن در ایران سابقه دارد - آخرین‌راه فرار ازستم فرمانروایان 
و چاره تمد ید کان 3 باصطلاح دفم مضرت وجلب مذاعت ) بستی و نناهنده شدن در اما کن 
مر سره (اءامزاد گان) و مساجد - با جاهای محترم از جمله بیرو نیم‌ایبزر کان تلگرافشانه 
و حتی اصطبل بویژه اصطبل همایونی است ( چنانکه شاه عباس کبیر وقتی از ولیعپد خود بد 

ن شده بیکی‌ازخاصان خوه امر فرمود برود شاهزاده را کشته بیاید و در اصطبل همایو نی 

بست نشیند) با لحمله خواه از لحاظ احترامات مذهبی خواه از نظر سیاسی چه‌بدا نبه کار یاجانی 
بست اشسته از کیفر معاف با رفع ظلم از ستمدید کان میشده» چنانکه در عهد ساطنت محمد شاه» 
اعبان و بزر گان پایتخت از زور کوئی حاجی میرزا آغاسی صدر اعظم وقت بستوه آمده به 
سفارت روس و انگایس بذاهیده غواستار فزل‌او شدند - در اواسط ساطنت ذاصر | لدینشاه‌ناظم 
العلما ملایری که اژ بزر کان ملایر بوده از ظام سیف|لدو له برادر عین|(دوله‌در سفارت‌روس 
و 
در اواغر پادشاهی ناصرالدین و اوایل سلطنت مظفرالدین کار بست‌نشینی بالا گر فت» 
در اوایل سال ۱۳۲4 ابوالحسن میرزا شیخ رایس از علسا وشعر ای‌در جه اول و شاهزادگان 
بزرك» از دست عینالدو له بسفارن هنمانی بناهید 

در شهرستانها مردم از دست فرمانداران در تلگر افغانه بست‌نشسته» يا از ستم دوات 
به بقمه امام زاد گان و مساجد پناه میبردند - وقتی کارمندان ببچاره پست وتلگراف هم اژ کمی 
حقوق ورلج بسیار باصطیل همایونی ر يختند . 

( اخیرا بپارستان با پارامان از شر مامورین قانونی و بد کیشان‌حکومت دییو گراسی 
جای اما کن موصوف‌را بود گرفته ) باری "خرین راه چاره حقوق طلبان و آزادیغواهان 
بناهیدن بعفارت بگانه بود. » وبنا بروابت تاریخ بداری مر حوم سیدهبدالله بپبهانی درمکا تیه 
و زبالی به برخی از بازر کانان صر ,ها فرموده‌بود : ۱ گر عین|لدوله بشما سخت گرفت مانچی 
بسفارت|نگلیس شوید» و به چنین کاری ( که خدا کند در کشورما تکرار شود ) دست زدند - 
و بپشك سیه‌جان خود را روی همين توصیه نهاد؛ چه برخلاف میل روسپابود » چنانکه درمتن 


در حمعه ۳ حمادی‌الاولی ۱۳۲۶ 


بناهیدن مشروطه خواهان سفارت بریتانی 


+ عکس از دوست وهمقطار محترم آقای رحمت‌انه خاکپور است» 
ش ۲۵ 


انقلاپ ابر ان ۱9ات 
اد بو اه میرز | نهر الله ان مشبر الدو له )۱( را برقر ار و از ملابان دعوت شود 4 


به با ددعت مر اجعت ۳ سل 


۱- مرحوم مجرزا نصرالله خان مشیرالدوله فرزند ]قا محمد نالینی اجدادش از سلسله 
عر فابوده - و قثی درجوانی تازه بتهران و ارد گردید؛ فتاه میر زا عبدا او هابغان نصیر | لدو له 
([صف|لدو له شیر ازی) بمنشی گری پذیرفته شد وعاهی سه تومان مواجب داشته - بمددروزارت 
امور خارجه میرزا سعید خان موتمن‌اللك وارد خدمت وزارت نامبرده گردیده در ۱۲۹۹ قمری 
به‌نیایت دوم وزارت وءدیریت‌اداره تجریرات روص و پس‌ازچنه‌ی بلقب خانی ومصیاح الملکی 
مفتغر شده در ۱۳۰۸ لقب مشیرالمك ومورد اعتماد امین|لب‌لطان‌و حمایت اوقرار گر فته-عراتی 
لیاقت و کاردانی او بجائی کشید که با و جود کنار رفتن امین‌الساطان - درصدارت امینالدوله و 
ووزارت چنگی فرعانفرما در 6 ۱۳۱ بوزارت لشگری ار تقا یافت - دراین خدمت نیز ب-.روز 
لیاقت بیشنری داد . 

دراین هنگام شیخ محسنغان مثیرالدوله وزیر خارجه برای معالجه بارویتا رفته در 
۳ تجابدر ود زند کی وت - نظر سابقه اطلاعان مشیرالم(2 ؛ كقب مشیر الدوله یافنه و چند سال 
وزارت خارجه ر! بغخوبی اداره مینود - بنا بروایت تاریخ بیداری در ۱۳۲۳ قمسری میرزا 
رضا غان ار فع | لدو له سفیر تر کیه جر ان احضار و بغانه عی الدو له وارد گردید - عینا لدو اه 
قدوم اورا بسی گرای میداشت . 

اس ازجند روز که وید و بازدید | نجام گر فت عین| (دو له انا نك (صدر اعظم ) به مشیر | لدو له 
پبام میدهد که ار فع | لدو له «ر ای یست وزارت خارجه حاضراست یکصد هزار تومان ( بیستهز ار 
برای من وهشتاد عزا برای‌شاه) پیشکش دهد چون دوست. من هستی از بیست هز ارخودصرف 
نظر مینمايم ولی هشتاد هزار اعلیحضرت راباید تقدیم نمالی و گرنه وزارت بدو مرحمت‌خواهد 
شد وشما بهتر است خود استهفا دهید . مشیر الدوله بشنیدن پیام خامه برداشته حوال-4 بکصد 
هز ار تومان ده تسار تعانه تومانیانس نوشته عیفر ستد که درست وزارت ابقا کر دد ۳۹ نز دبك 
بهمین میلغ هم عین|لدو له از ار فع الدو له کر فته اور سفارت در بار استانیول بر میگ دا ند. 

میکو ینه - میرزا حسین غان موتمنالملك - پدرر| ملامت کرده گفت : ما تا کنون‌داراگی 
خودرا پنپان‌ميداشتيم ودرجاهای دور از یکدیگر |ملاك میداشتيم» که دولت وعردم از حجم‌داراگی 
ما ۲ گاهی نیابند» ۱ کنو ن که صدراعظم دید بايك پیام چنین پول هنگفتی را میتواندبدست آورده 
دیگر دست بردار نخواهد بود وههه ساله این‌تبر نك‌ر! بکارخواهد برد» مشیرالدوله بفرزند 
خود حق داده علاج آنرا خواست » پسر گفت درمان اینکار برداشتن عین|ادواه است وبس- این 
است که در پناهند کی هر دم «سفارت: مشیر | لدو اه ه.جور هر اهی میکرد و ی ٍ لا اجب علی بل 
لیفش مماو به »> «و ده است . 

بهر تقدیر- میرز احس:شان‌مشیر |اءاكومیرزا حسین‌خان موتمن‌الملك دوپسروالا گهر میرزا 
نصر ان خان مشیر الدو له» در نمضت مشروطیت عامل مهمی بوده‌اند . بویژه میرزا حسنغان اواخر 
عمر درت لیی‌تار بخ با-تانر اج فراو ان برده و گنجی کپر بار بیاد کار کر اشت- مر حوممشیر الدو له 
(پدر) در تاسیس مدرسه سیاسی همت نموده واعور آنرا سهده فرزندان خود گذاشت - این‌دو یس 
دانهه‌ند از فضلا و دانهم‌ندان‌دیگر کمك میگر فنندودر لپضت‌ایر ان‌اقدامات بسزالی کردند نخستین 
کسیکه ازز بان‌و بنا اش‌و اژه کنستیتو سیون (روزارن [اوبرم"۲)جاری گردیده و بدهنها|نداخت»میرزا 
هستغان مشیر الملك (بعدا مشبرالدو )ود . مشیر الدو له (یدر) در زمان وزاراش ظطلمی نکرده 
کسیر | ازمیان نبرده - خانه‌ایر| آتش نرده - وهان‌فروشی نکرده . بارجه ساخت و پساختی 
نهاشته - آثاربدی ارخود ییاد کار مکز اشته بلکه بار آفت وحسن خلق ساوك ووظالف«حوله 


۱۱ درسفارت چه‌میگزشت 

ولی مردم که هموما سلب اطمینانشان از حکومت شده بان مزایا قناعت نکرده 
اکنون دیگر قانون مشروطیت و مجلس نمایند گی ملی با ضمانت وفای به حسن عهدشاه 
را تقاضام‌کر دند . 
هزاو نفر بالغ و چند روز دیگر در همان روزنامه به ۱۳ هزار کس رسیده‌بود .گرچه 
این [مار مبالفه آمیز مینمود ولی باحتمال وی ۱۲ با ۱۶ هزار نقر به حقیقت نزديك 
لو است . 

سرانجام دره 7 گست برابر (۱6 جمادی‌الثانی ۱۳۲۶ که مصادف با روژ میلاد 
شاه - مظفر الدین بوده ( درخواست های بستیان راعنایت فرمودند ]نها هم سفارت را 
رها کر دند ۴ 

نموداری از ] نجه در اوت ۱٩۹۰‏ روی داده بقلم گو اه ناظری هر ار زیر است : 

من نميدانم که آیا شما از رو دادهای بزر گی که در تپر آن رخ داده "که 
هستید یا نه؟ 

چه جراید انگلستان عملا سرژمین شبر وخورشید را نادبده گرقته و اخبارابران‌را 
کوچك دانسته طردا للیاب جملاتی تفت و من بر استی استنباط میکنم که 7 کاهی 
ازاین از کیبا برای شما سودمند خواهد بود و ازاینروی این نامه‌رامینویسم که از آنچه 
پیش [ مده دور نما و خاطر اتی بر ای شما باشد 

در حدود یکماه پیش یعنی ژویه ۱۹۰۳ شپرت‌هائی بیچید که عده ای درصدد ست 
نشستن در سفارتخانه شهری انگلیس بر آمده‌اند . من پائین رفته ( یعنی ازقلپك بشهر ) 
و چهل تنی از بازر گا نان و ملایان سالمند را در باغ سفارت دیدم . روز دیگر نفرات 
آنان بشماره سشدر ی افز ود . من سه هفته در ] نسا ماندم و این نها آزمایش من بود . 
شماره بستی‌ها بزودی رو بافز ایش نپاد ۷ اینکه باژ ارها همه سته شد » در حدود ۱۲ 
هز ار تن در با سفارت یمه بر افر اشتند . منظر ه ای «س تماشائی نود و من بفین 
دارم که شما را نیز خرسند خواهد ساخت . چه تصور فرمائید در هر نقطه از سفارت 


چادری بر با شده وهزاران‌تن ازهر طبقه ۰ ناور کانان عالمان » سشه وران درهم‌فشرده 


بغویشر| باپا کدامنی وعلاقمندی انجام میداده - پس ازعرل عین|لدو نه صدر اعظم گردید. 

وقتی‌تاج کیانر| بسرمحمدهلی‌شاه مینهاده پس‌رابه پیش گز اشت-چون‌سنگین‌بوده و جایگزین 
نبوده شاه گفت : مشیر الدوله سنگیناست . پاسخ‌داد : بلیاعلیحضرتا این‌تاج برای‌سرشا خیلی 
سنگاناست» این گفتارمیر ساند که تاچه بایه او از سلطنت‌محمدهای ناخر سند وداوایس بوده-چه پس 
از استقر ارمحمدعلی از کار کناره کرد؛ محمدءلی هم‌میگو پنددر مقام | ندقام بر آمده اور مسموم‌نمود. چه 
مقیرالدو له بدون هیچکونه بیماری‌نا گهان‌در گز شت؛ مجاس بد کمان شده کفتکو ليهائی کر د ند که 
درجای خودخواهد آمد . مترجم 


شده‌باشند» روزان و شبان با گردنهای کشیده وبابردباری گردهم نشسته پافشاری‌نه‌ایند 
که‌بای از سایه بر چم انگلیس فر اثر نهو آهند گذاشت ِ ۷ نمراد و مطاوب خود بر سند, 
آنها با متانت و انضباط شایسته تحسینیهوقعیت گرفته و با وجودشماره قابل‌ملاحظهژان 
۳-3 مز ا<متی دار ند 
انتظام امور آشیزخانه و ترتیب خوراکشان نمونه ای از حسن تمشیت است . 

آشپز خانه بدون تجملی بشت اتان گارد . بدون سروصدا درست کرده ؛ و همه روزه يك 
دسته بیشمار از دیکپای بزرك ‏ وکوچك برای پختن و خوراندن باين گروه انبوه» روی 
اجان دیده صشو ند . 

خور ات بو سط يك چند تن از کار کنان گردانده و جدده مشود وهر دفعه خور اكث 
سه‌ساعت طول مسکشد )۱( 

شاید تماشائی و برجسته‌تر ین‌صحنه» شب باشد . چه بتقریب هر چادری روضه‌خوانی 
دارد که در حقیقت تابلوی ستودنی است . در این خیمه‌ها و محفل‌های شنوندگان که‌روضه 


خوانش در صدر مجلس جای میگیرد . داستان‌های گپن حسین و حسن نقل میشود . در 
قسمت‌های غم انگیز حضار برسم ایرانی گریه را سرداده بسر و سینه میز نند . 

من پسین ها در پیرامون این چادران برای دیدار اين منظره شگفت آور میگشتم 
در واقم باوز شمائید که در این سه‌هفت4ه سشتر از ماهپا که در اير ان بوده ام بر وحباه 
ابرانیان ۳ برده‌ام . همه روره رهبرآن مر دم از من دیدن کرده » از اخبار تاره بر سش 
یامصلحت اندیشی از من‌مینم‌ودند . باوجود هوای گرم وعفن‌باغ خیلی متاسف شدم‌وقتی این 
هنکامه تراژدی سایان ز سرمله ۲(۰) ت 

۱ - هزینه کارپردازی این دسنگاه (سفارت) از صندوقی که پرداخت سی‌هزار تومان 
از طرف باز ر کا نان چیه شده بود نامن فینگر دیده. بظاهر نظارت ومباشرت تعپده حاح محسید 
تقی بنکدار و دیگری بوده است : 
با مامور ویژه بوده ) و ای چبز یکه علای و اقم ,شد در مقااه او د بده نم‌مشو د ۱ 
بریتانی دوده و میرزاب<یی‌خان مدای سفنارن مر دم تلقین میکر ده| ند که : | کنون که سفارت 
پناهیده‌اید ؛ تنها امنیت خود را نخواهید » بلسکه بر کشتن علما را نیز درخواست‌نمایید - چه 
آقکنت. .شا فمته: ان اکشتن ۲ نپاست - بعلاوه شماره بیشتری از اهل هام - صادات و طلاب با 
خود همراه سازید زیرا هر چه عده بیشتر کار بهثر پیشرفت میکند . 

مطلی‌دیگر که شاینده . ضیط تار یخ است اينکه - در این تار بخ‌سر باز الیکه در غیابان 
و ازارهای شپر کمارده بودند و مردم را میا زردند . گرد آوری و ٩اردوی‏ برون شهرروانه 
شه‌ند و دوات نای خوشرفتاریرا بمردم گذاشت . 

در ۱جمادی اول - روزنامه ایران که‌نامه رصی دولت بوده قانون داد گستری را که 
ممتاز | لدو له ( پسر مکرم| لساطنه ) 4 بز بان قر انسه و ور عتمانی آشنالی داشته ۳1 بظاهر 


-۱۱۸- نظر به دیگران در باره ما 

دمن سمی خواهم کرد که اساس نظریات قیام اين اجتماع را اختصار آ بشما عرضه 
بدارم -- درزیر شکنجه و آزار انابك عین‌الدوله » اینکشور رو بویرانی گز اشته اصت . 
هر جند ایرانمان باحعکومت بل کی دیرژمانی بای اصطبار تو انند فشرد ولی‌باچنین 
ستمکاری و سنو ته سماست این ور بر دیگر کاسه شکنتا ان لبر یز گشته بعلاوه انقلاب 
رو سبه ۸و چب شگفتی بزر کی در اسمجا شده(۱) وقایع ژو سبه خلت توجه کرده و نظر 
هیر سرد ره حیه تازه‌ای در کالید مر دم ۳ دید ه باشد 2 اسها از فر ما تروایان ود 
خسته و سزار شده » و بخیال افتاده‌اند که حکوه‌تی دیگر باروش هتری میتوان داشت . 


ِِ رضایت» وقنی مو رد مطا لعه برای 9 ان لوب 3و ۱ در ات 


۶ ی 2 ۱ درج مود «ستاط شاه ار 3 نیز در اجر ای آن 
بقرار زیر صادر گشت 

و جنات اشرف :كت اءظم (عین | لدو (4) [ اجه در این کتابچه (۲ ین نامه واد 6 ( 
نوشته شده صحیح و مطایق معررات دولت علیه ماست و باید از این تار بخ ببعد وزارت عد امه 
بهمین ثر تیب دار شود و از حدوداحکامیکهمقرر شده‌است هیچکس حتی‌اولاد مستنی اخواهد 
بوده وتمام فصول وفقرات فوق بلاتخلف باید بموقم اجراء برسد . جمادی الاول یو نت کیبل 
۶ ۱۳۲ ۰ امضاء 

ایی دساقط با کتابه فانون‌داد کستری باهیتتی سفارت فرستاده شد؛ ولی‌مردم هیثت را 
نمز بر فته بدان» روی خر سندی‌ندای نداداد . 

ازر و یدادهم‌دیگر که نباید] نگار شودا نکه-مظفر | لدینشاهاز او ضاعو کز ار شاهور سفار تبها 
۲ گاهی نداشته ( یعتی امیگز اشته | ند ۱۳ با بد ) یبکر وز تور الدوله عادر عضد|اسلطای با 
حالتی | ندو هگین پاعلیعضرن عرض میکند : 

و مناسب نیست در زمان اعلیحعضرت رعیت بغارجی پناه برد ؛ این دیگر مسئله ملایان 
تهست » بلکه از ظلم و ستم هینالدو له رعایا بتنك [مده در سفار تضانهانکلیس‌متجاوز ازپنجاه 
هز ار نفر (میالفه بوده) پناهنده شدها|ندع شاه از شنیدن عرایض نور|لدوله متاتر شده و فرمود 
«فردا وزیران مجلص کنند و تکلیف را معلوم نمایند » 

بد سذو ر عین| لدو له بز شکان بخدهتگر ار ان و اندرون <رم شاه غدغن کردهبودند که گر 
شاه ازوقایع روزمره ۲ گاه گردد» بیماری سنگین و شاه تلف شواهد شد . 

خواجه سرایان و زنها باور کرده چیزی بشاه‌عرض نمیکردند» چندتن‌از هواداران آزادی 
از چمله‌ستعانالملك و دیگرا. که از خلوتیان میبوده» از ترس عین‌الدوله گزارشی ازحوادت 
بشاه نمیداده|ند» بیچاره شاه از جریان کار سفارتیان بی خبر بوده تنها نورالدوله مردانه‌دراین 
کار گام نهاد. و خده‌تی بعالم انانیت انجام داده است (مترجم) . 

- انقلاب ر. سیه - مذظور ازحوادن ناشیه ازجنك روس.- ژاپوس‌میباشد چه درنتیجه 
شنکست روسیه- آزادیخواهان آن‌دیارسر بلند کرده درغواست اصلااتی درشئون کشور وحصول 
آزادی‌میده‌و دنده که با اهال قوه قهر به نز اری‌فر و آشست و ابا ید به | نقلاب کو نیز م که در سال ۸ ۱۹۱ 
راقع گردید اشتباءآمود - مترجم. 


انقلاب ایر ان م٩۱‏ اب 
جامعه روحانیون شپر را ترك کرده ؛ و بنوان اعتراض درشاه عبدالعظیم بست نشستند . 
پس‌از شش‌هاه توقف اینهپا موفق به حصول توافق با مجلسی به عنوان دار العداله بعنی 
دیوان عدلیه گر دید ند . لازم تیست گفته شود که اتابك توجه به انجام میثاق نداشته است. 
بر غلاف‌انتظارماه محرم به آرامی گزشت وتا نیمه ژون 7 امش‌حکفرما بود . وقتی‌مردم 
دیدند که شاه حاضر نیست بوعده های خود وفا نماید » ناراحت شدند وبانتیجه در آغاز 


ژویه» شورشهایی سپیگین رخ نمود (۱) بازارها بسته‌شد و يك پنجهزار نفری از مردم 
بمسجد جامم پناه بردند . 

انا مك سود را محاصره و آب و ناثر | بر آنها ست» و نپا را مور ب4 بر ون 
دقن گرگ جنگی در سر ون‌هسدد رخ داد ودوسه‌تن‌باقر آن‌روی دست گشته شد ند : بااینکه 
بسر باژ آن عموما باداش سبز | داده میشد در دوره شورش آ نها شهامت غر منتظر های 


نشان دادند » و حق حرمت دینی را مراعات نمودند »و از مقاومت دست برداشتند - 


کار گرداثان و مجتهدین مهم از شپر |واره شد ه) دو باره رامش برقرار گردید ۱ ولی 


شورای دولتی در باغشاه تشکیل شده مبادرت میشود و بقرار زیر بوده است ۱ 

پس از انءقاد انجمن‌های مضفی وعلنی وپخش۲ کی وشب نامه‌های ژلاتینی. عین!|!-دوله 
بر ای ر فع قصیر ازخود و بهانه انصراف ازههود شاء‌موقعیگه شاه برای رفتن یبلاق نقل مان 
کرده چندر وزی دربا شاه توقف‌فرموده‌بود؛ عینالدواه ازرجال ودرباریان دهوتی اموده‌شورای 
دو لتیر! تشکیداد» ودر افتتاح جلسه اظهارداشت که »نظاور ازانعقاد این‌جلده این است که‌چون 
افلیحضرت و ستفط تسس عدا (تشانه ! صادر فر مو ده | کر چه‌دستوردادهام نظامنامهعد ایه ر | :نو سند 
ودردست تهیه‌ و تصحیح میباشد؛ ولی‌تا کنون بمسامحه وتعلل بر گذار کرده واجرای دستخط شامرا 
ملاها درخواست دار ند بعهده تعویق |نداخ2هام؛ ولی آ ۶ايان دست بردار ایستند هر و ز هد نیال 
هم بیفام‌میدهند ومر |جم»مینم‌ایند - مر دم‌هم از نوشتن اعلامیه و ش‌نامه منصرف نمیشو ند | کنون‌از 
ما مصلحت میخو | هم که بر طبق‌د متخط (علیحضرت با یدر فتار یاجد! ۲ نهار امایوس نمود؛و| کر بااستعمال 
قوای دو لتی همشده ایسناد کی وء‌مائعت از نظاهرات و تمنیات آنان بامایم؟ مجلسیان خاموش نشسته 
جواب ندادند عین| لدو له مجددا آهر یج و تا کیدا جواب غواست. . 

احتشام | لسلطنه ازمردان متدین + ثرو تمد وبی‌ملاحظه که فرض نوعی‌را برشذصی ترجیع 
میداد وسالها سفاات در خار جه گزرانده‌بو در جواب گفت: «صلاح‌دو ات در جر اه دمتقط است » 
چه| کر دستخط شاءر | اجرا ندار ید دبگرملت ون و او شنه شاه اعتماد اضو |هند کرد و ثیز در ف‌دو امق 
را اعطمه‌میز ند . 

مردم و پیشوایان دينی آنان نقاضای‌عداات دارند » تاسیس و تشکیل‌عدالتغان» بطورصحیح 
ز:اای متوجه دو لت امیکنده وا کر دولت برطبق میل مر دم رفتار نکند هم تغاف از قول خود کرده 
وهم درنزد خالق ومخلون مسئول‌است »> امیر بپادر وزیردر بار گفت : و«چنق نیست صلاح دو ات 
بعدم اچراء دستخط است. تباید اپن دستخط اجر؛ شود چه اگر اجراشود وعدالتضانه بریا کردد 
نوقت بسر یادشاه با بقال سر کوچجه مساوی خواهدبود؛ و نیز هیج حاکی دیگر نمیتو اند دخلی 
بکند و راه دغل امناء دوات مسدود خواهد شدای 
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2 اعطای مشروطیت 

چون دربافتند که باقوممسلعه‌حکومت نمیتوان‌هم آورد شد . مردم تصمیم به‌نشمشن 
بست درسفارت‌انگلیس گرفتنه» واين کار راه کامیابی وحسن عواقب را ثابت نمود . شاه 
هیئتی بادستخط سفارت اعزام داشت . 

ولی مردم از پزیرش نها سر باز زدند . سرانجام شاه مجبور به بر کناری اتابك 
شده و مشب الدوله صدراعظم گردید . او بهر تقدیر پیرمرد خشکی مانند سلف خود نبوده 
چون اوضاع را وخیم میدید . شاه را وادار بدادن امتبازات مود (۱) پس‌از مطاامات 
بی پابان - بالنتیجه مردم دستخط شاه را دایر باعطای پارلمانی مر کب از همه طبقات : 
شاهز اد گان - قاجاریه - اشراف - ملاك - باژر گانان -. پیشه‌وران و غره یی فتند - 


بر احتشام!لسلطنه گفت جناب وزیر دربار - دیگر دغل بس اصت تاکی ظلم » تا چه وقت 
مردم را دلیل ورعمت را نا چه اندازه اسعر و فقمر میخواهید - دعل و جمم مال حدی دارد - 
خوبست ۶دری بحال رعیت رحم کنید - ملت را با دوات طرف نید - رعایا را از شاه د لغور 
نساز ید - علما و روحائیون را دشمن شاه ندمائید . 

حاجب|لدو له گفت 9 1 هدا(:خانه بر با شود سلطنت منقرض خواهد شد . 

ناصر الملك وزیر مالیه گفت بلی چنین است - امروز صلاح نیست - هنوز در ایران وقت 
ناسیس مجلص نءست‌عدا لتخانه مدافی این ساطنت است. . 

وزیر دربار گفت - جنای احتشامالساطنه شما که از قاجار هستید تباید راضی برفتن 
سلطنت ازاین‌خاندان گردیه . - احتشام|لسلطنه گفت: واله قوت دولت وترقی سلطنت با اتفاق 
وهمراهی ملت است - امروز کو کب اقمال دوات طلو ع نموده که ملت در مقام اصلاح نوافص 
بز آمده است - قفر بدانید - با ملت مق شو رد - دست بهم داده وا را نحل کتند دو ات 
را صاحب اعتبار ومایه نماگید- قانو نی‌درایران دایر کنید که احدی تخاف از آن‌نتواند کرد دیگر 
دغل س است - ظلم کفایت است - شاه. | دام ندید - دوات را مفتطح نساز ید . 

ام بهادر روی باتاك نموده گفت - احتشامالساطنه خیال دارد شاه را ضمیف کند - 
احتشام الساطنه کفت - من میل دارم بادشاه و ولی‌نست خودرا مانند امیراطور مان وانگلیس 
مقتدر وصاحب اعتبار به‌پینم اکن شمتا میخواهید پادشاد را مثل عدیو مصر و امیر اففانستان 
امائید . 

امیر بهادر گفت من تا جان دارم نمیگرارم عدالتغانه بربا شود - خوب است شما که 
احتشام | لسلطنه میباشيد بروید به مملکتآلمان وخدمت برای امپراتور آلمان کنید - آقای من؛ 
پادشاه من . اینگونه خدماتر! لازم ندارد . عین‌الدوله که دید مقصودش بر آمد گفت من باید 
اين مذا کراترا بعرض اعلیحضرت برسانم و از خود شاه تکلیف بخواهم - مجلس تمام گردید - 
چندروز بعداز آن - احتشام|لسلطنه مامور برفتن مسرز ایران و تر کیه شده از نبران رهسپار 
مقصد کردید هید احتشا | اسلطنه با تیفید سمدالدو له فر قی که رالات او ای معتر مانه و دوهی 
بقول خودش سه فرنك‌پیاده و زیر شلاق قران انجام گرفت . مترجم 

۱ این دمتخط بنوان صدر اعظم (مشیر ! لدو له در 4 ۱ جمادی الا لی ۳۲ اتتداق | گس 
۰۹ ۱سال باز دهم ساط نت مظفر | لدرنشاه در قصر صاحیقر البه بامضاء شاه رسیده درو اقم‌مشر وطیت 
بدرنوسیلااعطا گر وید متن‌دستخط در بخش مضه و ص‌پیو ندنامه این کتای چاپ شهه است , مترجم . 


انقلاب ابر آن ات 

قرارشد خو نبپای دوسید کشته شده» بغویشار ندان "نان داده شود وملایان تبعید شده 
رابا احترام وسرافرازی بر گر دانند ودیوان داد گستری نزیا گردة , 

آنچه امروز سرزبانپا است اين‌است که » مردم ازخود میپررسند [یاماطلو ع اختر 
آژادی رادرایران مشاهده خواهیم کرد ؛ با آغاز خیمه شب بازی است ؟انديشه من اژاين 
است که مردم بروی درستی دراین پارلمان نتوانند داشت -- چه حکومت مطمئن است 
که‌نشانی پشت این‌دست بقچه به نظربات در بار حواله شده است . ولی من معتقدم که در 
پایان برد بامردم خواهد بود - البته آنها مطلا وشاید باستئناء چند تن از زعمایشان 
ازاصول اداره حکومت ملی جاهل اند (۱) هنگامی که من درسفارت تهر ان بودم » اینها 
مامتها ای او بك گو نه ساد گی طبیعی رقت آوری ؛ در باره معروطت ماکه چگو:.4 
عملی شده از من جویا میشدند . آنها موضوع را درست در نظر میگ ند ولسی برای 
رسیدن بپدف خیلی شتاب زده هستند . بدون‌شككث سالها پیش‌میبایستی‌این بارلمان‌بوجود 
آمده باشد . چه سیاری اززعما که درآن ميان يك بابی معروف است بحقیقت پی‌برده.و 
به [ نچه مقتضی است اندیشه‌هاگی بس درست‌دار ند . اگر فقط اینهادر همدستی ویگانگی 
باقی بمانند ونگزارند حکومت تم‌نفاق درمیانشان باشد - اینها باآنر وزخوبی که‌هر که 
و نده بماند » خو اهددید » میر‌سند . 

بنظر من میرسد که باید تغییری 9 من پدید آید . پروژی ژابون نفوذ 
قابل ملاحظه‌ای درتمام شرق کرده ومیباستی بکند ..حتی در اینجا (ایران) دون شك 
تائْر کرده است » از بررسی کمی ؛ من باین نکته ایمان آ"ورده‌ام وغالبا چنین بنظر من 
مياید که شرق از خواب گرانش سربر داشته ۰ در چین يك نهضت مارک داری علیه 
بیگانگان وتمایلی بسوی ایدهآل «چین برای‌چینیان» - در ایران ازلحاظ سمجواری با 
روسیه طرز بیداریش مبرساند که شکل نوضتی‌را بطرف‌دیمر کراسی پیش گرد - درمصر 
و افربقای شالی علاماتی از افزایش جنبه فیناتیزم » دوش بدوش با توسعه نبضت ان 
اسلاميك قابل ءادداشت است . 

وحدت‌این‌علامات ناخوش‌نودی و ناراحتی باهم آهنگی وهم نو اختی‌میان‌شر قیان» بسی 
آشکر اب شاد ۳ موی‌خاور و بیداری از خو اب وش ال ش‌ملیو: اافراد 


۱- نقی‌زاده سن ۳۳9 که > میسیو نی از سای صقارن تشکیل یافت که و و 
بیش ازطبقه مامورین تر مت‌شده ارو پارفته دلاات میشد و بازعمای روحانیون‌فم ار تباط داشت و 
آ فپاهم بذوبه خود رابطه با(بالات داشتند . وفتی که شاه اراده بعزل عون الدو له نمود واو هم به 
۱ پشت کوه‌میر فت - یکمده از ساده لوح ترین بستیهاخو استندسفارت راترك کویند» ولیابن کمیسیون 
آناتر | وادار توقف نموده‌با نها خاطر نشان‌ساختند. که نعط يك اصلاح اساسی درروشحکو مت 
ها میتواند علیه ظلم وسوه سیاست اداری‌سایر وز بر ان بدی مانند عینالدو له»:ظورعات‌را تضمین 
نماید با این نظر تقاضای عدالتغانه. بيك پار لمان یاشورای ملی توسعه پافت (مو اف) 


و ۳ دومین بست نشنی 
دردمند» برضداستتمار باختر بی اعتنا را ما خود شاهد و ناظر گردیم (۱) 

سیمای خوش آیند این‌انقلاب که حقا شایسته نام انقلاب است.این است که‌مهر اببون 
خود را درمیان ترقی‌طابان و آزادیخواهان جا داده‌اند . من باید بستجم که در تار یخ 
چپان اين بیش آمدی بی‌مانند است . 

اصلاحات و تجددیکه این مردم با كمك خود برای آن جنگیده انه باید 

صورت و اقعیت بخو د گیردنقر یبا سمام رمقشان گر فته‌خواهدشد » ذ کرعلل شایان این و اقعه 
مصوص ؛ دون توضیحات خودشان درست‌درنمباً بد ودر حقیقت سودمند است» جز اینکه 
موضوع پردامنه ایست و من استنباط میکنم که فعلا کلیه حدوددلیل پز.ر آنرا بیش از حد 
لزوم پرورده باشم . ( پایان ) 

بر گشت ژعمای روحانیون اژ قم بپایتغت ازطرف عضدالملك و حاح نظامالدوله 
پیشواز » ويك یا دوروز پس از تسلیم شاه و خروح ستیان اژ سغارت یعنی در حدود ۱۵ 
+۱۹ ی سیب شادمانی تمام ملت شنک اد رده و یرطق نلگر ام تا یخ۱۷ 7 گست 
مندرج در شماره ۱۸ اگست نایز روسهای‌مقيم تبران بنهو برجسته ای در آن شر کت 
نمودند و در و أفع فتح ملی صورت گرفت . 

هرچند ابراز غلوص روسپا با مقاله ایکه در برژوباو یدوهستی در ۱۳ سبتامبر 
بترز بورغ که نوشت « معلوم شد اير ان‌در حصول رفوم و حتی مشروطبت توفیق 
بافته, اس بر نیکو کاری‌تعاونی انگلستان که‌ضر به شدید دیگری سیثبت ۲سیائی‌روسیه 
وارد آورد > مورد شك و تردید واقع گردید . در ۱۹ کست ۱۹۰۳ گثایش رسی 
باشکوه ووقار بارلمان» در حضور هیئّت عالیه روحانبون ( که سه روژ منوان مپمانان 
شاه ضیافتی بای آ نها توتیب داده‌شد) انجام گر فت. چند روز پیشترابلاغبه تاسیس مجلس 
شورایملی صادر شده وترجمه آن در شماره اول سیتامیر ۱۹۰ تایمز مناشر گر دید. 

از صدور توقیعات صدر اعظم و اقناع شاه از موافقت با تعدیلات و تغییر انی(در ۸ 
ستامبر ) و استنکاف ملاءان از پزیرش آن وجود اصطکاك تازه ای بنظر میرسد . 

با این پیشآهد متینکی داده‌شد وباردیگر باژار ها بسته و مردم سفارت‌انگلیس 
را بعنوان بست اشغال گردند. ‏ 


۹ اش بینی چذا ۱۰۰ کون دیده میذود دقن ۰ -4اير ان در مشی سیاسی خود 
هنوان دمو کراسی را ولو بطور ناقص شعار حکومت خود میداند - مصر و قطمات 1 
هر يكب» استقلان وحکومت ملی (حتی بپودیان فل-طین) نایل گردیدنه » افریکای شمالی قریبا 
مستفل ‏ واهد شد » وهم | کنون لیبی در شرف اسنقلال است چه در ۲۷ آذر ۳۲۸ 0 
روزنامه اطلا عان درح دود که سدوسی رلیص حزب استقلال یی در ۱۹۵۲ (دو سال د‌؛ گر ) بتام 
باد شاه لیبی سلطنت انتغای خواهد شود 

هندوستان بدو کشور هند» وپا کستان منقسم و استقلال بافته ‏ کشور پهناورچی بامرام 

اشتر ا کی از قبود یکانتان وارمته برمه - هند وحنون وجاوه» جمهوری شدند . 
: 


۰ ۱ (مترجم) 


ف 


انقلاب اير ان ۱۲۳ 

درخواستهای مردم اين بود - اول - کشور ايران به یازده یا ۱۳ حوزه 
انتضابی منقسم گردده 

دوم -- عده نمایند کان‌مجلس : دوست نف باشند , 

سوم -- هرفرد ذکور ایرانی از سن بين ۳۰ تا هفتاد ساله .که نه از کارمندان 
دولت بودهو نه‌محکومیت «اشته باشد و خواندن و نوشتن نیز , واند » برای نمایند گی یز برفته 
گردد ۰ 

بالاخره با این‌تقاضاها شاه ناگزیر سموافقت گردید - عی‌الدو له اژبایتغت رانده 
شده شغلی برای او در نظر گر فتهشد - محمد علی علاء السلط نه سفیر سایق لندن‌بر ای 
وزیری امور غارجه نامز د گر دید» و مهتشم السلطنه سای او مامور شد. در ۱۷ سیتامیر 
شاه صدور فرمان پیشنهادی برای تشکیل مجلسی مر کب از ۱۵٩‏ نماینده ٩۰‏ نفر از 
نپران - و ٩‏ نفر از شپرستانها را پذیرفته ۰ انتخابات برای دوسال با مصونعیت 
نمایند گان استوار گردرده 

در تهران گرفتن رای بطور مستقیم ولی در شپرستانها بتو سطرای‌دهند گان‌جامعه 
هقرر گشت. 

شاه درمر اجمت از یبلاق پابتعت» با حسن استقبال شایانی از طرف مردم» وءرض 
شاد باش وخیر مقدم پیشواز گردید ‏ انعقاد بارلمان برای یکماه دیگر اعلاع و از او ل 
اکتوبر انتخابات آغاز» چهار نفر نماینده کاخ همیونی گزیده شدند - ملایان تبریز و 
رشت آرام گرفته وستیپا از سفارت انگلیس در آمدند . 

اربات جمشید چند روز بعد از طرف زردشتیان انتخضاب و سعد الدوله بریاست 
مجلس شورای ملی اختبار گردبد؛ و در ۷ اکتوبر بدون انتظار از ورود نمایندگان 
شپر ستانها » نخستین جلسه پارلمان افتتاح وخطابه شاه » از بالای تخت توسط نظام 
الملك خوانده شد.(۱) 


۱- نغستنن جاسه_ افتداحیه بارامان در ۸ ۱شعبان ۳۲ ۱هجری ی م تشکیل و 
شاه مظفر الدین باشدت بمماری درحالیکه درئن باژو ان اور ا گر فته و بر تختش نشاندندخطان به 
نمایتد گان چنين اظهار فر مود : « سالها در آرزوی چنین‌روزی بودم ء خدایرا شکر که بارزوی 
دیرین خوو رسیدم » با ایراد این فراز؛حال رقت و گر به شاه دست داده سپس خطابه خوانده 
شدهاست - مين خطابه در بخش مخصوص این کتاب ( که مولف ترجمه نگرده ) علاوه ی‌شورد 


مس چم ۰ 


-ع۱۲- و اژدن‌قرضه پیشنپادی‌ازروس وانگلیس 

دراين روژ با اينکه کران ايران را پاره‌ای ابر های تيره سیاسی فراگرفته بود » 
ملت از تحقق ]رزو ها سرشار از شادمانی شد ۰ اوضاع مالی بنحو وصف ناپزیری 
بحر انی» و گفتگوی واع چپارصد هزار ليره از انگلیس و روس در میان بود * پروژه 
این وام ازطرف روتر در شماره ۲۰ اکتوبر تایمزاعلام » و روز بعد در همان روژنامه 
مقاله‌ای‌حا کی ازعقد قر اردادی میان‌انگلستان وروسیه» در باره حاکمیت 7 سیائی خچودشان» 
که در آن‌میان اير ان نقش برجسته‌ای داشت منعکس رت 

در ۱۲ نوامیر همان روژنامه اعلام شد که پیمان قرضه‌ایکه در هفته اخیر نا بود 
امضا گردد » مواجه با معالفت محتهد مقلدو حزب عام گردیده » و تاخیر افتاد ۰لایحه 
استقراض را در ۲۳ توامیر ناصر الملك بمجلس تقدیم نمود. 

ولی در زمینه ابنکه استقلال ابر انر| بتخطر خواهد انداخت. » مورد اعتراض واقم 
واژطرف 1۰ نفر نماینده که و ام داخلی را تر جیح میدادند مخالفت شده » و باتفا ۲راء 
نقشه دیگری بر ای قرضه داخلی در هفته بد بتصویب رسید. 

این تصمیم مهم بکباره نشان داد که پارلمان اراده [ نراندارد که فقط آلتی دردست 
شاه و درباریان بوده,چه کاملا از خطر عداخله بیگانه بیدار وهوشیار ومطلقا دفع ور فع 
نفوذ اجانب را که درمدت ۱۷ پا ۱۸ سال گرشته باشتاب‌زدگی و بیپوده رشد نموده 
واجپ میشمارد. 

تر کیه نیز آغاز بررفتار بدسلو کی وتولید نگرانی مینمود » چه‌نه‌تنها در مرز شمال 
غربی بلکه در کر بلا که هرچند درسرژمین تر کیه واقم است؛ ولی جامعه [ نجار اایرانیان 
تشکیل میدهند و شپر مقدس آنهااست رنتار ناهنجاری مینه‌ود . این مزاحمت اخیر در 
حدود آخراکتوبر وبرائروضم» وگر فتن مالیات مستبدانه‌ای که ازطرف‌اولیاء امورتر کیه 
]غاز شده بود فر اهم آمد.ودو هزار نفری از ایرانیان برآن شدند که به کنسولکری 
انگلیس پناهنده‌شو نده 

چون‌ایر انبان از پرداخت مالیات استنکاف ورزیدند» درهای حرمبر وی[ نان بسته‌شد» 
لذا کوشش کردند که با میله آهنن درهارا بگشاینده میان ایشان وسربازان ترك نبردی 
روی داد که ظاهر| بیست نفری از سربازان و دو برابر آن از ایرانیان کشته و زژخمی 
گردیدند 

از لحاظ مناقثه مرزی که دست کم از اوایل سال ۱۹۰7 پیش آمده بود» و تا 
ژویه ۱۹۰۸ بحدت خود باقی ماند؛ تر کپا آشکارامهاجم ومدعی بوده با اشغال‌نقاطی 
اژ ابر ان و اقم در دامنه های میان ساءاس ( شایور ) و مراغه باختر ارومیه ( رضائیه ) 
که حق حریمی نیز نداشتند مبادرت نمودند . برتر اژ همه این مشگلات بیماری‌شاه بود » 


که‌مر نبا وخیم نر میگشت. و همچنین مخ لفتهپای‌میان عذاصر آ خو ند و کلاهی‌ملیون بود که‌دومی 


انقلاب ابر آن 9 
اولیپا را متهم بسودجوئی» بزر گی بیجپةوجاه‌طلبی میکرردند. انتضا بات شهر ستانپا باانواع 
تعلل بکندی پیش میر فت. وموجب بد گمانی و تعبیر بمایل نبودن شاه که گزشته از هر چه, 
هنور عملا درامضاء فرمان انتخغاب ولابات تامل‌داشت» مشد . 

در ۲٩‏ نوامیر ۱۹۰۳ مخبری که اغیر انامه اررا نقل کردم از وضعیت عمومی 
مجلس مینگارد ۳ 

د ننظرمیآمد وقت آن‌رسده که بنجزب اصلاح طلب اینجا اشاره‌شود - مجلس‌ملی 
باتشر یفات درخشانی در کاخ همایو نی گشایش یافت . همه هیئت های سیاسی دعوت شده 
بودند فقط تایه ان هر ان انتخاب شده ولی بدون انتظار ورود همکار ان‌شهر ستانها؛ 

مجلس بانجام تکالیف خود آغاز نمود. 

هرچند بنظر میرسد مرتجعین زمینه هائی از موفقیت خودرا که گم کرده بودند با 
بچنك آورده باشند . 

بخیال من حزب جامعه بنای سیارخوبی در تفوق موقعیت خود نهاده باشد-نیضت 
با کیال استادی درسر ناسر ایالات اداره‌میشوده شما بی‌شک در جر ایددیده اید که در تم یز 
ورشت هم کنسولگری‌ها مانند آنچه در سفارت گزشت اشغال شده بودند ۰ | نهاپیمانی 
از ولیعپد ( یعنی محمد علی‌شاه [ بشده ) گر فته اند که اوفر امین صادره ازطرف بدر خود 
را پشت‌نویسی , وهای با نرا تعهد نماید » ونیزسو گند شاهزادگا نگاهی‌خیلی پر ارزش 
است 4 چه‌ممکن است او سداً اشکال نموده و از آن تحاهل نمایده»> 

نامهٌ دیگری ار سی از دو صت ایرانی منست» که یس از غیبتی طولانی درهندوستان 
وانگلستان اخمراً بکشور خود با گشته و در ۲۹ دسامیر ۱۹۰۹ نوشته شده ترجمه آن 
بقر ار زیر است : 

«دوست. سیار محترم عزیز من » قربانت شوم ! درهشتم اين ماه بسلامتی تهر ان 
رسیدم - خدای را شکر » خود و بستگانم در کمال عافیت هستیم ومن بسی خرسندم که 
خوشبغتانه پس از سالیان دراز جدایی این چند روزه را نزد خویشاوندان ‏ از مادر » 
خواهر وبرادرم بسر میبرم » اوضاع تهران دراینه‌وقم بسیار نیکوست» بك گونه شعف و 
اشتیان غریمی درمردم دیده میشود 

همین امر وژمجلس شورای‌ملی منعقد است» دیروژ پس‌ازمذا کرات زیادی که تانیمه 
شب کشید» نا شد فردا نظامنامه حقون ملت بامضاء شاه و ولیعهد برسد » نا آنجا که 
معلوم است این»نشور مصو به خلل نایز بری‌است وق شا با از آن انگاستان شباهت دارد . 

" کایته در براير پارلمان مسئول است » مجلس اعیان «سنا» مر کب‌از ۳۵ نماینده مردم 
و ۲۵ نماشده دولت خواهد بود؛ وعده نمایند گان معاس میعوتان دوست نقر که حق 
انتقاد مقررات مالی راازدونت خواهد داشت بالغ میگردد . بیچاره شاه . در بستر مرك 


افتاده و هر لحظه بیم مر ك او انتظار مبرود . اگر حزب عامه تعدی نکنند وخردمندان 
کار کنند موقعیت مجلس خیلی قوی خواهد شد . 

نکدسته جمپوری طلب هت که ءنو ان فدائبان شود گر فته اند اسپا در شب 
جاسه دار ند ویقر آن سوگند یاد کرده اندکه مادام الحیات برضد استبداد بجنگند . يك 
خاری ساز برای تعمیر بخاری آهنی بخانه وژیری آمده در موقم ورود بوزیر سلام 
کرد مسب نو گرد وزبر باو گفته نود تعظیم دق » او جواب داد ِ" نمیدانی که حالاما 
مشروطه داریم " ودر متروطه دیگر تعظیم وجود ندارد » يك نوع استقلال و آزادی 
#جیبی در مر دم مشاهده مشود .که نمی تو ان گفت چگو نه چنین تعبیر نا گهانی دراغلاقشان 
رسوخ کرده ات . 

غالب دسته های ملابان و فرنگی مأآپ ها باهم قزر کسال تفای یت هت 

یکی ازقابل توجه‌تر ین تطورات نپوضت مشر وطیت» سرا لت توسعه جر ابد نود که‌در 
۱۹۰۷ بدا کثر افز ابش رسیده » وعده آ نها بطوریکه گفته مشود در ابر ان به ۹۰ 
میر سد.پار ءای از اینپا بویژه صور اسر افیل » حبل‌المتین ومساوات پايةٌ ارجمندی رسیده 
انده وضرب المثل های نثری بسیارموثرز ننده‌ای . بااسلوب قصار وپرعنی که تاآن‌زمان 
کی ننیدانسته بجامعه تقدیم مینمایند . 

نخستین و از جهانی مپمترین این جراید - روزنامهٌ مجلس است ؛ که کلیه 
کر ار و 2 رات مجلس را هتشر و شماره اول‌آن در ۲۳ نو امیر ۱۹۰ اشاعه رافته. 

در ۲۷ دسامبر ۱۹۰1 ( یکماه بعد ) روزنامه دیگری بنام ندای وطن از افق 
مطبوعات سر زد . حبل‌المتین که از ۱۹۸۲ در کلکته منتشر میگردید» درایران شمایش 
ننامده نود ۳ ۳ آ بر بل ۱۹.۰۷ که در تهر آن لمز بچاپ برداخت » نامه هفتگی 
صور اسر افیل در ۰ ۳مه ۱۹۰۷ قدم بمطبوعات گذاشت, نامه هفتکی دیگری سه ماه پیش 
شا ید در اون دور4 ۱۹-۰۷ جپر ۵ گشوده باشد ۳9 ۲۵ روز نامه از این قبیل که بر خی 
با اسم ورسم و پاره ای ازتك شماره ها وبالجمله در حدود پنج یاشش تا از آنها مرتباً 
بمن میرسیدند ۰ در نزد من معروف اند وبا گمال علاقمندی آنها وا میغواندم وآرژو 
مندم در پیشگاه تاریخ با نها استدلال کرده برضد کینه توزی ودعاوی غبر عادلانه مقاله 
۲ ژوبه ۱۰۸ تاییز که تحت عنوان «موقعیت ایران > خواسته‌است اير ان را ماننددیگر 
سرزمین‌های خاور؛ دسیسه کار وخطر ناك معرفی نماید ‏ اعتراض نمایم » چه بپترین 
مطبوعات ابر ان مقام اول را احراز کرده ؛ وبد ترین آن از جراید همانند انگلیس - 
فرانسه وامریکائی زبر دست تر است » ولی مخالفت مار کدار تایمز درتعقیب و تفسیر 
لوضاع 7سیائی وافر بقای شمالی او پیداست » وخوانندگان باصانی برویه مبالغه آمیز و 


گزاف گولی .آن بی میس ند . 


انقلاب اير ان ۱۲۷ 
بپرصورت اکنون بر گر دیم بداستان‌مجلس ؛ پیشویان قوم اجازه ندادند علف زیر 
پابشان سبر شود » بلکه فوراً اقدام بوضم قانون انتغابات نمودند(۱) برای این‌منظور 
کمیته‌ای مأمور شد که ۳۹ روز زحمت کشید » و در نتیجه این زحمات که تا ۸ سبتامبر 
۲۹ طول انصامید روز بعد قانون نامیرده صحه شاه رسیده. دو کس از متشخص 
رین کارمندان این کمتیه یکی فرزند مشیرالدو له که ملقب بمشیر الماك بود و سر انچام 
بلقب پدرش نایل گردیده بود » ودیگری مخرالسلطنه نوه تویسنده نامی » رضا قلیخان 
متخاص به هدایت که عموما معروف به لله‌باشی است بوده‌اند . این شخص درم < مخبر 
السلطنه »از خانواده بزر گی (مر کبازچپل نفرافراد که درحیات‌اند) میباشد وهمه‌تر بیت 
شده‌اند وعده ای از نان تحصیل کرده ارویا هستند . 


شعر ه نامه زیر اهمیت این خاندان را هیر سا ند 4 سب 
رضا رضافقلیغان هدایت - معرروف به لله‌باشی 


مخبر الدو له نیر الملك 
مغبر الملك - مهبرالسلطنه مغبرالدوله‌رگیس  .‏ رضا قلیخان-هدایت‌قلیغان 
دار | لفنون 
با دانشگاه تپر ان 
صنیم الدو له 
بعدها رئیس مجلس 
شورای ملی 


ایاغانه اده رل مپمی را درنوضت مشر وطیت ایفا نموده بویژه (سه برادران) -- 
صنیع الدو له - مخبر السلطنه ومخبر البلك که باهم در خانه بزرگی زندگی میکرده و در 
دوره ستمگری از بز برش مقام و کاری شمیشه رو گردان بوده استتکاف منشمودند .| کون 
چنانکه در بالا باد شد. چون در نیضت جدید احراز شاخصیت کرده بودند » در تنظیم و 
تصو بب ناستین قانون انتغغا بات کمکی ببزا نموده بزودی قانون بتوشیح ماو کانه رسیده 


۱ بطوربکه در پیش نوشنه شد - خطابه شاه که در روز کشايش مجلس خوانده شده 
در قسمت‌ضمیمه تا تر جمه آشده - نگار نده ] نرا ءلاو ه‌نمود نایراین ضمیمه اب عبار ت از چند سند 
است؛ ولی از ترجمه قانون اساسی‌ومتم آن وقانون انتغابات (4انواع آن دردست است ومو اف 
برای خوانند کان انکلیسی حودتر جمه کرده صرف نظر کردیده - اسناد دیگری که‌پایه مشروطیت 
بشمار اند. در بخش مخصوص پیوند نامه ها چاپ کردیده اند . مترجم 


۱۳۸ گشایش مجلس شورای‌ملی 


پنجاه هزارنسخه از آن‌چاپ ودر کشور پخش گردید . (۱) 

پیکره انتخاباتی » که از لحاظ بزر گی شماره نمایندگان »سهم‌پایتخت +ن‌از*۱۵ 
نفر ملحوظ ومو افقت گر دید همیشگی نبوده» بلکه از ] نروژی که نباید وقت‌را از کف داد؛ 
ومحلس نو اند بکار بر داژد ومدادا شاه یر عقید ه داده وفرمان خو درا رعابت تما ند این 
کارعادلانه تشخیص داده شد . 

بطوریبکه درماده ٩۱قانون‏ انتخابات نیز گنجانده شده - برای اینکه محلس ملی 
بقعا لیت اد بعش اینکه درمر کز ئقل کشور ۳-۹۹ بات سابان‌ر سید 4 دون انتظارورود 
تاد کات ایالات فا بکار توا د کرد - اینماده کمال لزوم را داشته » چه معض اینکه 
کوچکترین اخباری از حو ادشکه درمر کز اتفاق انتاده شپر ستانها مر سد حدد مو رد 
موقیکه توا وف رای در آ نحاها اقدام‌میشد ‏ حاکم محل سپانه‌هائی مداخله‌مینموده 
و باخشو نت آثر امتوقف مسساخته است بت آژاشروی نود که در ۷ ۹ | کقو نز مجلس 
بانجام تکالف خودیرداخت . 

۰- در جلسه ۷ ذیقمده ۱۳۲ قسری 

متن نطق جنان -غیر ااساطنه و آقای میرزا ابوالعسن خان هنکام نصی اوحه عدل مظفر 
در سر در مجلس شور ای ملی. 

ببانات مشبر السلطنه : بسم‌الله | ار حمن ار حمم 

2 سیاس ی‌ قباس م ات العلکی را سزر[حعت ۰ ذر عفد مصااح جمهوور و حل عضللان 
امور صضر دشن مسنه رو ساات را باستشارن مأمور کرد - و [ ۱۵ صدوه و | یتاع ز‌ کوة ر۱ 
با ایمای مدورت متر ادف صاخت - صاحبان هنو ان آسانی رآ نکته و لن بپاك امر ۶ مدا له‌شوره> 
نیکو شار نی اعمت و صاحران ناوس روحانی ر۱ د فءة4 و اعد من‌استه‌تی بر ای > کافی بشار نی بر 
اصحان فطدت ود اه ر وشن و هو یداست که ومن‌طاهر بال‌شاوره و صل‌الیالصوات ۳ و بر ار باب 
۳ دهامپر هن و پیداست که «من استید بر ایه هلك وخان » -بشارت بادایر ان و ابر انیان‌ر۱ که 
بو فیةا.ت البی و توجپات ظزااپی اس 1 مظفر عال گر شد » و کوس ه-اوات بر بام آز ادی فر و 

از حد سرخس تا باهو از از خاك بلوج تا بگر گر 
کرك‌از گل» خو دطمع ببر بد فربه نکند ستم بلافر 

دو لت کون ۳ تو بت جوانی ر سرد و مات ممدعن را و وت شادهآ؛ی ۳ ر شمه امور که از 
*ار عنگیوت نات بر منود ۰ قون حیل‌متن گر فت ی و شیان سناشت. 45 او ادث ایام ۳1 از ن یاف42 
بود ) بر اساس شر ۶ همین نواده شد ‏ شاهد مقصوده اعد شور ای» و رو یز ما از بر ده ۳۳۹ بدر 
آورد ( فبشر عبادی‌الذدین یسنمعون القول فیتبعون احسنه او لك لذین هدیهم ال و او لك هم 
او لوالالباب. 

مرز! ابو الهسن خان نیز سغفذرانی کوتاهی در فضیلت ,اس و -پاسزاری از آشایش آن 
نمودء؛ و این جمله بر معنی را که + - واسر فرازی در ثر كت جان است و سر 4 و بذل سیمو ز را تحاد 
واتفاق اچترار از فرض ونفاق» - در برداشت ۰ فرمود . نگارنده عرض‌میکند نمایند گان ادوار 


ار لسانی بجر کنفر ه(در :+ ستینه. وره) تا کنون هرچيكگ از جان و بیشتر آ نان ازجبیب نگز شته اند مترجم 


نخستین جلسه رسمی مجلس شورایملی 
در ۷ اکتبر ۱۹۰۷ -- شهریور ۱۲۸۶ خ 
۱۰ 


اتقلاب ایران -۱۲۹- 

یکی ازعلیات دیر ین مهمش استنکاف از تصو بب‌قر اردادچپارصدهز ار لیر ه و آمی بود 
که باساخت وپاخت میان روسیه‌وانگلیس» بدون اینکه شرابط آن علنی شود مو کول به 
نظر شاه ومشاور شش شده بود » میباشد : بااین مش مجاس اژهمان آغاز کار تشان داد 
که از ار دست گردان در بار ثمی شود للکه شا ی دارد که با استقلال ووطنخواهانه 
کار کند ۰ 

در اینپنگام در تبریز که نپضت مشروطیت نیرو‌هند بود » ازستم ولیعهد (محمدعلی 
شاه بسد) که سشر فت های همانند بایتغعت را در ] نها اجاوده تمد اد ۰ و با كمك لله روسی 
خود 4 شابشال خان معر وف و با دستاری علی مث مر << وست‌گاه جاسوسی را بر سم 
رژیم قدیم ار کیه راه انداخته بود » سرو صدا بلند شد و بالاخره در ۲٩‏ رجب ۱۳۲6 
هجری - ۱۸ سبتامبر ۱۹۰ بلوائی با گردید » یکعده ازشپریان درحیاط کنسولگری 
انگلیش شاهتده شة تفت د نها سعه هد بر شارظالا نه ولعیه ناسا گفته وبرای[وادی 
حکومت مشروطه قاضاهای بر شو ری نمو د ند در۸شسان - ۲۷ سپتامبر ۱۹۰۲ تاگر امی 
از گرانت دف وابسته سفارت بریتانی به کنسولگری رسید که شاه مشروطیت را اعطا 
فر مو ده شترا تاه ای کش که تر كت وانحء‌ن نظاررا ۰ برای نظارت انتعابات 
تشکیل‌دادند» که تا ۱۵ رمضان - وامسر ۱۹۰ طولن کف ۲ وار له تاه گانسیتیعتیین 
جوان.فرز ند تقی»معروف هه تقی زاده که از نومیدی د ۳ ستامسر از تبر یز شهر آن رفته 
و کسی بود که بعنوان‌رهبری» درحوادث متوالیه رل بسیارشر افتمندانه‌ایر | بازی کرده‌بود 
ایند گی بر گز یده شد . 

در نیمه دوم اکتوبر و آغاز نوامبر ۱۹۰5 دو شورش در نبریز برخاست - 
امام دروم4 فن جح و بكك روحانی شیک از شیر رون گر دید ند ۱ 

شورش دوم که در بمنجم نو اهر عام گدت 6 تواتوطه ارت و لیعید برای انحلال 
ورزی.ه پیروژ گردید. 

در اوان | کتوبر شورشهائی نیز د. رشت -- شیراز - اصفپان و ژنجان رخ‌نمود 
که قونسولگریهای بریتانی» و در شهر اخیر تلگر افتغانه پناهگاه ببچار گان بود . 

در مبان هر دم ابر ان بریتانیای ۳3 ا کون ور و أفم موفعست سبزآئی بافته 4 و به 
7 ۱ بارقیتی تمام مر اجمه ممشد ۷ 


۱- بپس ازفتح تهران از ۳ ملیون ی 1 2 ۰ بدار و شد ۰ 


--۱۳۰- توشیح قانون اساسی 

نمابنده ایکه بکرسی نهست از همدان» و کیل‌الرعا و دومین» سید تقی زاده که کمی یس 
اژ ورودش هر ان انتغاب گردیده بود. و اعتبار نامه بدبالش درپای‌تخت فرستاده‌شد. 
تاسه هفته جلسات هحلس در عمارت کلستان منه‌قد میگر دید ۲ 

۱ سپارستان ( که درجوارش مسجدیا مدرسه | بست‌وهردو شارادر ۱۲۸۷ 
ههری قمری بر ابر ۱۸۷۰ مىلادی؛ مرزا محمد حسین‌خان مش الدرله ساخته و س از 
درك [ ندولتغواه نامی:ناصر الدینشاه تصاحب نموده بود )اننقال یافت. 

تبعید شدگان سیاسی ؛ مانند سمدالدوله به پزد » میرزا آقای اصفهانی ( معروف 
به‌نفتی ) - حاجی میرزا حسن رشدیه ۰ و مجد الاسلام که باز گشتشان از کلات نادری- 
در خواست و بزبرفته شده بود» ورد سک دا : 

۱۳ از تپران انتخاب شده بود ببر . زمندانه وارد تپران و 
در محلس مقام گر فت ۰ 

تا کنون مجلس با متانت و آرامش کار میکرد ۰ ولی او ( سعدالدوله ) درابراژ 
نظر پات غلو مینمود » وبا گزا فگوئی وبلند پروازی مخالفت هامی ابجادمیکرد. 

از جمله ر؛وس مطالیبکه خاطر محلسیانر | مشفول و متوجه میداشت.مسئله قانون 
اساسی و موضوعایجاد با نك‌ملی بود 

تتعن ار فانان | کنو فا نون اسان زاف تصوت شاه آماده کت وی 
اعلیحضرت پاره‌ای اختیار ات بی اهمیتی را در آن میغواست ؛ وچون ازین‌حیث تاخیر آنی 
عارض شد. بالنتیجه صحه همیونی نرسید نا ۳۰ دسامیر ۲۰-۱۹۰۲ ذیق‌دهع ۲ ۱۳قمری 
یعنی پنجروز پیش از «ر گش . و همچنین بامضاء ولیعپد که دوباسه هفته پیش پپابتخت 
آمده بود رسید. بااینکه درمورد بانك ملی تلاشهای شهامت آمیزی از طرف بانوان 
بر ای جهم آ وری‌سرما به‌ميشد پیشرفت شایانی‌نکرد. 

صد نفر هريك بنج هزار تومان برابر هز ار ليره و بعضی تا۳۰ هزار تومان نام 
نویسی ویرداخت نمودند . بنوایان شور کت نت طلاب کتب خود را فروختند - 
ژنان آلات ژیب و زینت خود را بکمك بانك ازدست دادند - تنها در تهران یکملیون 
تومان تعهد شد ‏ تبریز ملیون دیگری ازخود وایالت ]ذربایجان تعهد کرد. 

شاه رضابت خود را مشروط بآن نمود که فوراً دو ملبون تومان استقر اض شوده 
و اشکال تراشیپای دیگری از طرف بانگهای روس و انگلیس سد راه شده » تا "نا 
که‌درقوه داشتند اشکال کمیابی پول را بمیان] ورده چه معتقد بودند ومسلم بود که اگر 
بانك ملی با سرمایه شش ملیون تومان در ايران بوجود آید » آنها دیر يا زود کار 


و بیر ون رفته ومچبو ر خو اهند شد بی کار خود بر و تلد, رش 


۱ - هر چند مه تقو ینار و مت قوای اه و ٍن رقف از ار ۱ ده 4 ست ): بمکانه 
است»و آی گر به ر تما نی و اشکال تر اشیمای اجااص در شمون|فتصادی و طن‌ما که بمذز له خون کشور 
اصت اختصار ا اشاره کرده ولی‌ما » خودذاهد و ناظر بوده واز اوضاع نا کوار تشور متائرو 
هر فردی, در حدود حود از سختیهای مميشت درد مند و پهره _ وریم ؛ کنتر توجه داریم » 


انقلاب اير ان ۳ نی ۱ ۳۳ 
۱۹-۰۹ از مظفر ال نشاه در خواست‌جوابی‌فو ری شده که [ باهشر و طیت معضی خو اهد شاه 
یا نه (۱ ۱ در ۱۷ دسامیر محمدعلی میر | و لعپد از مر بز به بای 7 وارد و نامداد 
روز ۳۰ دسایر ای فرط وس یر را هبنی بر تعپداینکه دست کم تا دو 
ال محلس منتحل نو اهد شرب امضاء نمود. حال‌چگو نه این مان و مدرك‌هما ند دیگر 
را م هر اعات از با 2 در بخشهای ] (بم ملا -له خو اهد شد. 
و تصور فیک 2 استقلار يك کشور و ملتی 3 و از احتو ام بعلامان مر ز ی ات ؛ جه 
هر و قت جز ای در مست اندازی ۳ تجاورزی بوار مر ز ها شور صرو صدا| راه | زا خته آ و نغان 
سر داده بالاخره دست بدامان سازمان امثبت ملل میز نیم» غافل‌ازاینکه حون وعروق انیا 
در دا غله و بایتغعت کشور دستلاوش هس و شرت و خشکیدن آخر ین رمق و جان‌ها است 99 خر دهند | نه 
نیت و شر بف بیگانه از همان‌مات ودولت مت‌دی - این‌هسته آرزو ونهاز امید هذوز کشته و 
بیاری ۳۳ و صر از خاك نز ده» مانند نطفه ایکه هدوز یدیا ه.عل نداده در نیمه خاطر رل 
مات اصمیل جمُد ین هز ار ساله بطوری شاد که تمه غِْ زیان دی آن تا کنون بر بیشاای 
ما نوش اسعت 5 موجب ذفر اتصادی و نهید ستی [ فهرشت ۳ تشاست خانواده ما و افر اد 
ماصت 4 بلکه زیان معدو ی آن نا آن جا مو ر افتاده که‌هر گو نه‌شر کتی که از تیب وشر بف ار ین 
بازر گانان ورجالابنکشور تشکیل گردد؛ هدوز بر ص4 او مان و مر احل تدر جر خور ر ایو ده‌دچار 
تفاب و سوعا حدفاده هیدت مد بر ه یامد بر عامل»غار ن شده ی امدحل و بد بار عدمر هسیار میگ ردد و بو هل حدم 
ار باب پرویز در یزد وایجاد بای و پشیمانی «رادران عز بززر دشتی‌ماقلوب روشن‌فکران وافراد 
نجیب اير انیر ابر ای‌همیشه دا غدار ساخت سح آری ر ادان اصاس ميکده ز مانماده بو دندیامتر بگویم ۰ 


ادوس که چاره بر بشانی ما در دا که علاج ذقر و نادانی‌ما 
فت سل کدا نت که بدد| شته | ند آسادی خو یشتن بو بر ای مك مذر چم 


۱ - اشتباه‌نشود که - فرمان تاسیس مجلس شوراکه پیش از گشایش باء‌ضاء‌شاهر سیده 
بود غرازمشروطیت است؛ چه با انتغان نماید گان که‌صدفی بوده و بر طبق قانون برقرار اشده 
نود مدظور تآمین نیشده بالکه مر اد از نظ امنامه محلس و قانون اساسی وانتضابات اس به در جلسات 
او له مجلس تنظیم و تصویب گشته میرایستی بصحه ملو کانه بررسد و چون‌شاه ور بستر بیماری وامید 
باد امه یات او نوده » از طر ةه فی‌با آ شناگی بر و حبه و روشم<مدعلی میر ز | و لعهد؛» حلس اطمینانی ,4 
استددکام «نیان مشر و طیت نداشته ‏ 7 ۱ و توانتر! امضانمایده 

دراینمورد بی‌مذاأاسیت ندید گه عن نطقی که و ایعپد #ر عواب خطا به محاص در موقع و رود 
بطهران کر هه اصت ابدجا آورده شود » این است : مس 

بر هر شغم‌هاقل مسام‌ومبرهن است که بنیاد اسا‌ترقی وافوق وآبادی هريك از مللی 
و مالك مهد نه.عالم ایجاد اتحاد حقیقی بین دولت ومات بوده است - و این اساس‌مستقرومستجکم 
اسیشودمگر با معا دمجلسملی ل جء» جاهمء» بی‌دو ات‌و مات است», حالا بهمد الله اعلیدفرات‌شاهدشاهی 
ار مسبت فنطرت مقدس ورآی جهان جن » اساس این معلس را بملت مر حمت فرمو دنه - منهم با 
نهابت میل واقیال خاطر با پیشرفت ابسن‌هش و و مقصود هدر اهی ومساهدن وارمت چنا نجه از 
بدایت امر هم‌داشتهام - وبرای تر فی‌ملکت بهتی ازاین اساس وسیله وراهی نمببیدم - اکن مجلس 
هم حویست با مار جد وجهد مشفول ار و در مقام انجام وظایف خودبوده و با منتهای دقت 
و مر |قیت وسمی باصلاح نواقص بیرداز ند ودر ادای‌تکلیف خود کوتاهی و ففلت نکنند «در خصوص 
نظامنامه‌هم قدری از آنر املاحظه کردهام باقی‌راهم با حضورحضرت والانایت السلطنه وجناب 
صدراعظم ملاحظه‌ميکنم و پس‌ازاتمام بمجلس میفر ستم (مفرجم) 


محهد علیشاء ومشر و طیت - از جلوسش برنخت‌شاهی 
تا لطمه نایایدار او به‌مجاس 


0 
« در ذشنده ۱۳۲۵ - دسامیر ۱۹۰۷ ۰ 

در روز اول سال نو ۱۹۰۷ بالاخره مظفر الدینشاه به بستر مرك افتاده ودرحالیکه 
عالمی روحانی در کنار او نشسته بامپربانی وعطوفت آبانی را تلقین ویادآوری میکرد 
که بعکم انا انا الیه‌راجمون باید هر کس توشه‌ای شابسته دربار الپی باخود داشته و 
اعمالی تیکو قوتراتر کتافاق فوکام رای عرضه دارد » شاه فرمان مشروطیت را 
امشانمود و توسط نست‌وژیر » نصرالهغان مشم الدو له بمجلس برده شد . 

نه تنپا بپارستان که از نخستین جلسه عنوان پارلمان بخود گرفته » بلکه سراها و 
باغها » جلوغان‌ومیدان وغیا بانجاور از گروها نبوهی‌تماشاچیپر گشته که کوئی‌صمیمیت 
وعلاقمندی را سمسابقه گذاهته ۰ سیاری از آنان ازشدت شون وخوشه‌الی میگریستند و 
کر دوز ور فته میفشردند * اشعار یادبود وماده تاربخ شیخ‌الر یس وشعرای 
دیگر سروده میشد » شپررا دوشبانه روز آئین بسته چراغانی کردند ۱ سپاسگزاری و 
شادما نی سب‌کرق نها رو وب 

هفته دبگر در ۸ ژانوبه ۱۹۰۷ - :۲ ذبقعده ۱۳۲ فمری مظفرالدینشاه برحمت 
ابزدی رفته به‌بدران خود بیوست و تاج ونتعت را رز ند خود محمد علشاه که در ۱٩‏ 
ژانوبه تاجگزاری نمود واکز شت(۱) وساطان‌احمد مرزا پسردوم محمد علیشاه در ۱۵ 
ژانویه به‌واعهدی اعلام گر دید ۱ 

از آنجا که شاه نو مشروطیت را نمی بستّد بف 4 و مجلس را با بدگمانی میشگر پست ِ 
واين رو گردانی شاید بحد کفایت طبیعی بوده - چه به‌اقتدارات ناسئول اسلاف‌خودخو 
گرفته بود.- تمکت سمعدودیت دراختار ات » وفروهشتن اتدار ات ووا کداشتن نمشروطیت 
برای او خلاف انتظار و بس نا گوار مینه‌ود - زیراکاملا روشن و آ شکاربود که‌از آغاز 
کار مجلس شورایملی,؛ اراده دارد حدود اختیارات خود را و اجراگزارد - چنانکه 
درمر اسم درخدشان اجک زاری ( که درشماره ه ندای وطن رح داده شد) یات را 


0 نگردو 5 ار فرت 23۳ را از ایشان ظاهر ساخت . 


۹ شرح ۳ مرك ۳ در بو ند نامه کتان 1 بافت (متر جم) 


معحمث علی شاه فاحار 


متولد ۱۸۷۲ م - تاجگزاری ۱٩‏ ژانویه ۱۹۰۷ 
بر کناری ۱7 ژوئیه ۱۹۰۹ 
هش ۲۸ 


انقلاب ابر آن ۳۲ بت 

اين بی اعتنائی خود دلیل سرسنگینی شاه نسبت بمجلس بود » که نمایند گان‌پول 
گرفته‌و از اینکه وزرای مسئول برای جوابمطالب بمجلس‌حضور نمی یا متندبدلغوریشان 
افزوده بر آشفتند . 

زیرا در مشروطیت چنین معهپود بود که هر چندوزیر ان‌ازطرف شاه‌نامزدمیگردند 
ولی در پیشگاه مجلس مسئول‌و بدون صوابدیدش نه مالباتی بایدوضم‌شدهنه‌هز ینه ایو نه 
وامی از بیگانه گرفته وامتبازی‌باجانب داده شود . 

اکنون در اين بزنگاه نه‌تنها وژراءمسئول غیبت خود را در مجلس روا داشتند 
بالکه وام تازه چپارصد هزار تومانی نیز بدلعواه روسیه و انگلستان و با شرایطی که 
مکتوم داشته میشد هنوز خودسر انه در دست اقدام بود (۲) 

پروژه اين و ام در رودیه مطرح شده و لایحه آن‌درانگلستان بتصویبرسیده‌بود 


در حالیکه‌شاه «عط غم‌خود راصرف دست آوردن بول‌میکر د و بدا توجپی هن عاقبت 


ولی مجلس که کسی آنرا ببازی نمیگرفت و حسابی ازش‌نمیبردند » درلحظه آخر 
بنجات کشور برخاسته و مطلفا از تصویب این معامله استنکاف ورزید‌وملایان با روش 
مال اندیشانه و خردمندانه میپن نواز » آنرا آخرین چوب حراح استقلال ابران‌اعلام و 
رد کر دند ۰ 

همنکه نخست ویر از مطلب [ گاه گردید که مردم عزم راسخ در جلوگیری 
دارند » و جانش در خطر‌است , از دنبال کردن مرضوع قرضه سر باز زده و حتی از 
]فتابی شدن در مجلس خودداری میکرد » و ساير وزیران از جمله ناصر الملك راوادار 
بانتجام این تکلیف مینم‌ود . 

با ابن روش از همان اول » مجلس ثابت کرد که‌اجازه نمیدهد آنر اهیچ بدانند » 
چنانکه آقا مرزا محود خوانساری یکی اژ نمایندگان درجلسه ۱٩‏ ژانوبه. > ذیحجه 
۶ ( روز تاجگزاری) ضمن مذا کر ات در باب بی‌اطلاع گزاشتن مجلس از تشریفا 
مپم ی که [نروز انجام میگرفت .گفت : 


2 اکنون؟. » مجلس در [ستانه ثر است گر اویش کر بتواند حقوق خود را 
مطالبه نماید » و گرنه اژاين بس توانائی انجام کاری را نتجواهد داشت.»[قا سبدحسین 
اضافه نمود < گرچه ما بایستی بحضور رئی-مان ( درتاجگز اری ) نانم شده باشیم و لی 
نکته این است که بمجلس اعتنا نشده . » 

با وجود براين دراین باب‌مجلس روبه مودبانه‌ای انشاذ کرد » باین عنوان که شاه 
تن و تنطلس انیت 4و تشه هار پر این یت ۱ 


171 1 ات نید ات بر تست سای تست سس سس مایت رما و مت تسس 


ترساتانه ار ز امه ) این وام از روسبه و انگلستان کار انجام 
بانته ای گرفته شدهاست (مو لف) . 


6 بهم‌خوردگی میان شاه ومجلس 
شدنه . چه درچند مورد از شرفت انتخابات درشهرستانپاه فرمانداران م تن کدی 
کرده و حتی بتعویق میانداختند » از جبله در خراسان‌از طرف صف‌الدوله‌ودر تنکاین 
که امیر اسعد مرتکب چو بکاری شیخ‌محمد (۱) که جدیت در امر انتضا بات‌مینمود»شده‌بود. 
از طرف چند نفر از نمایند گان»مجازات جرالم این‌غودسری واستبداد حکام نامبرده‌تقاضا 
گردید ۰ 

حاح سید نصر الله (اخوی ) اعلامد اشت که اک هلا تور 
سرهمکاری با ملت را ندارد. همان استبداد و رفتار خودسر انه‌ایکه در پش شمار دسته 
حکمرانان بوده ؛ هنوز از اعمالشان محسوس است؛ سیس ار و نو انهای 
بر مة نم که دست آویز و [ بران داراگی و فرهنك است بانتقاد برداخت . نماننده دیگر 
0 اظپار نظر نمود که: 

این وژيران ابداً مجلس را دوست ندارند - اینپا همان کسانی هستند که تمام‌این 
فساد ها را در دستگاه ساطنت, ‏ که مردم را میکشت - اخراج بلد مینمود - بسیاری را 
در کر بلا هدف گلوله ساخت - آبرو و عرض وناموس مردم را بباد داد ؛ هنر خود 
مد انستنه. . 

چر | اسحا نشتته‌اید ؟ 

اين چه جور محلسی است ؟ این چه کاری است ؟ باید به اخلال و دست اندازبپای 
این خیانتکاران بایان داد و شوانین تر تیب ارداده شود. 

حاج سید تصبر الله رشته‌سخن رادر دعت گر فته گفت: 

« اطر اف شاه کانی هستند که راضی میشرفت مجلص نیستند و نمیخواهند که 
قانونی باشد والا اگر بواهند که‌کارها را اصلاح کنند مثلا تو بخانه راغوب بود بيك 
شخص قابل تر میدادند ۰ یاکارهای دیگر راباشخاص قابل رجوع کنند -اگر چه اینها 
کار مجلس نیست» ولی باید گفت که باز مثل سابق کارهااسمی نباشد- برحسب‌استحقان 
و لباقت ناشد. 6 

اینکو » تظاهرات و تشخیص خوب ازبت جلسه شورای ۱٩‏ ژانویه۱۹۰۷- سه‌شنبه 
هفتم دی‌ححه ۱۳۲6هحری -- لحن عمومی‌و احساسات ملس را بخوبی میرساند . 

نواقصس محلس هرچه میخواهد باشد » بطو ر روشنی اصلاحات مقتضه را شخیص 

میدهد ۰ 
2 در ِ سه شنیه ۷ ذرحجه ‏ ۱۳۲ ملس عر یضه ای ازمردم تمکاین از بیداد بسر آن 
سیپدار (محمدو ل.ضان) مطر ح بوده ومنظامن به مجاس» بعدا بتهران آمده در مجلس حضور یافته 
بودند - سیدفیداله معتهد گفت از قراریکه فیتدونده: مسر شهار نو کر سیدی‌داشته که مطالبه 
مواجب خودرا میطرده اورافحش‌داده بیرون‌میکند - سید شکایت به بدر برده پسر که فهمیده» 
اورا احضار کرده چون‌میز ند وسیس زهرش داده میکشد . ویسر دیگر سپپدار »۲ خو نده‌لامهمد 
را که میخواسته در انتغابات اقدام کند چوپ زده است؛ از متظلمین شپادت خواستند» میراد 
صصت مراب را شبادت داد . متر جم 


انقلاب ابرآن ۱۳۵2 

با[ گاهی و تجر به سایر کشورهای اسلامی مانند مصر و تونس که از مداخا» 
اروپائی رنج میبردند ۰ اینها بغوبی خطر را بی‌برده از وامدار بودن حتی,ءبلغ و 
مثلا سه‌یاچپار مایون پوند » بیکی یا هردو دولت اروپائی حذر مینمودنه - چه‌مید ید ند 
که اسر اف وولخرجی شاه ودر بارش سرچشمه اصلی این خطر است. 

7 نها کاملا از فساد های لاینفك شبوه بسیار منفور مالیات املاك کشاورزی که 
بانواع ظلم » ده تومان بزور از دهقان گرفته میشد» و سرانجاه يك تومان واردخزانه 
میگردید واقف بودند - از اینروی کوشش خود را دردرجه اول به حل‌مراتب زیر سوق 
داد ند : 

۱ - ممئوعیت هر گونه وامی اژ روسیه و انگلستان. 

۲ - تعدید حقوق مستمری شاه وجلو گیری چدی ازتجاوز ۲ نمبلغ 

۳ ناسیس بانث ملی. 

۶ ح حذف هر گونه مداغل يا استفاده های نامشروع » بویژه‌در باره جمم آوری 
مالیات ۰ 

۵ .. رهائی از هست بلویکیان » و هر گونه کارمندان‌بارایز نان‌بیگانه‌درموسسات 
کر که کار ااتقازات انهاشعی خطنا ک‌افر وی گره‌وا منطو رشان بعش 
تقویت ولغرجی دربار ( بعکس جلو گیری ) شده بود. در میان این با یکیان‌مسیو نوزو 
آجودانش مسیو پریم مخصوصا طرف بفض بودند . 

در اول فوربه ۱۹۰۷ امتیاز بانك ملی داده شد . قرارداد قرضه و حساپ جاری 
حکومت از بانك مأی در جلسه ۱٩‏ مارج گزشت ۱ 

در ۱۰ فوریه شاه مجبور بمعافیت مسیو نوز از خدمت گردیده و اونا»۳ مه برای 
اينکه مجبور بود حساب نظارت هزینه مذز لش را دهد در نهران بماند . هر دوم مه 
منفوریتش بواسطه اطلاع مردم از استفاده‌هائیکه در مورد قرضه از روس و انگلیس 
کرده بود صدچندان شده و سیب تظاهرات مخالفت آمیزی گردید . پیش [ هنك اعتر اض 
یه تور شتمن [ لو له یا یی سود کل نود که دشمن شخص سنیم‌الدوله ( ثه بعدآرئیس 
مجلس گردید )نیز بوده » همواره بظاهروطتغواه خون سرد واصلاح شعاری شمرده‌ميشد. 
بنا بر این ازپنج موضو عباد شده‌بالا - درمسئله نخستین و آخرین که حیاتی‌تر ین[ نهابودند 
مجلی توفیق پافت. 

تاسیس بانك ملی اشکالات بزر گتری در برداشته س چه حتی مردم فقیر » زنان و 
کودکان تخت تاثیر سغنان فصیح و 7بدار سید جمال وواعظان دیگر باجزئی‌پس انداز 
خود برای رفم نیازمندی ملی پیش قدم شدند » و توانگران بزرك را پشت سر 
گز اشتند ۰ 

همدردی و كمك پارسیان و زردشتیان بمبی که مسکن بودهم بطیب خاطر وهم 


۱۳ رت ارد نك به‌مسیو نو 


( ۱۳ فوریه) ارباب پرویز در یزد که هر چند مطبوعات و | کثریت نوده ایرانیان » حتی 
علمار اعز ادارنمود» 7"نانراروبر گردان ساخت .(۱) 

دراینباره من به نقل نامه‌ای از همان نویسنده که اخیر[ یاد شده و دراوایل مارس 
۷ نکاشته میبردازم : 

مجلس شورای مل نرومند و بيباك شده است . بزر گتربن پر وژیش البته 

یرون کردن مسیو نوز بود » چه حکوعت بدون رضا و رغبت بدان مو افقت نمود . آنها 
(مجلسیان) چندین درخواست دیررس کردند » که از آنمیان یکی همين ( اخراج‌نوز ) و 
دیگری مسئولیت وزیران .که اژهمه‌مپمتر بوده‌اند. امتناع » تعلل یانپدید حکومت بیپوده 
گشت . شاه باسربازان بی اسلحه » بیعزد » پاره پوره و گرسنه‌اش » دربر ابر هدید به 
فیام و شورشهای اجتماع چه میتوانست کرد ؟ 

حکومت از غرشیطان پائین آمده » همه درخواستهار! پزبرفت . شرح مبالفه آمیز 
این پروزی مپم بویژه [واره ساختن نوزمشکل است . بزودی درسرتاسر کشور برهیه 
حتی ایلات و عشایر ایران معلوم خواهد شد که دیگر شاهی درمیان نیست مگر مجلس. 
نقش‌خطر انکار برسینه ایلات وءشایر ايران نموداراست ۰ مگر اینکه امیدمبر ودهجلس. 
بتواند با تداییر عاقلانه‌ای وسایل حاکمیت برارضاع وپیشگیری از پیدایش هر گونه 
افسار گسبختگی ایلاتر![ماده سازد . چه‌اینها ممکن‌است فریب نیر نك اختیار ات‌هایو نی 
را بافسار سررخود گردن و دادن آزادی جپاول که غر یز یشان است بخور ند . 

مجلس تا[ نجا که صفت خورد کننده اش اجازه میداده » بخوبی از عهده بر آمده ‏ 
که قدرت پیشن تخت سلطنت را کاسته » شاهزادگا ترا از رسیدن سمقام وزیری ممدوع 
ساخته » مسیونوورا که مخالفت سه ساله از عپده‌اش برنیامد آواره نمود ) اصل مسئولیت 
وزیرانرا استوار داشت » خربدوفروش پستهای (مقامات) عالیه را که‌مسثله بسیار بغر نجی 
بود از میان برد . 

اکنون آنچه برای او باقی میماند » دست زدن بکارهای بزرك وقدرت نمائی در 
سازمان‌ایرانی نوین؛ روی ویرانه‌های اسلوپ پیشین است . آیا برای انجام اين وظیفه 
مهم لیافت دارد ؟ گر چه تفر ییا همه ارو بائیان مقیم اینجا بدین‌اند » ولی من‌خوش بین هستم 
و از بك چیز خاطرم جمم است که این خاندان ساطنت هر گز نمی‌تواند مجلس را از 


۰ رچو ع 2 ۲ ۱ ندای وطن مء‌اوم شد محر ك این چنایت ند حضر ت بود که 
محمدفلیاو ار او حمایت کرد ولی بواسطه این جنایت ودیگر تبه کار بها پس‌از حزل شاه در۲۹ 
ژویه ۱۹۰۹ ۱عدام «کردید (مولف) 


انقلاب| بر آن اس ۱۳۷ منت 
معلسیان بانفاوت اند کی کلمات میرابو (۱) ( دنجه‌داه:1۷/1 ) راادا مینمایند : 
« مابعواست مردم‌اینجا آمده‌ایم وجز باژورسرنیزه بیگانه بیرون نضواهیم‌رفت» 
مفهوم اين فر ازپرمعنی اینکه: مشکل است بتوان دید پادشاه کشوری توانسته باشد باسر 
نیز ه‌های تبومی ؛ نمچ مت توافت با که حقیقتی ءحبق در بر دارد ودرقلوب مردم‌جای گزین 
تا باقدرت کامل خورد کند ۰ برای ابنکه نها شلاص خودش ز نده تماأند آگاه 
درنامه دیگری تاریخ ۲۲ اپریل ۱۹۰۷ همین نویسنده میکوید : 
بنظر م].د زنك استراحتی در کشمکش بین شاه ومردم نواخته شده باشد » چه 
طر فین دربی فرصت‌اند . بدیختانه بی‌اعتمادی شاه از مجلس روز اف ون است ؛ و امکان 
تفاهم پردو امی مبان اندو 3 ( که عبارت از اصول استداد و دمو کر اسی است ( تقر یبا 
بیم آن میرود که غیرقابل امکان وسازش‌باشد . گفتگوی بسیاری از آمدن امینا1-لطان 
درمبان است همه روره کون او مکغور انتظار مود » 
او در انمدت نجساله از کار امتاد نش»همه‌جا روته و همه کر | دیده( دز و افع سر 
آفاق وانقس نموده ) ۳1 عقل هم تحصیل کرده است ؟ [یا انجام کار بر | که جز ص. یمیت 
ابز اری نمستو آهده و همکاری باحکومت مشروطه که لازم» اش صفای قلب وطهارت دامن 
است » بیشه‌خود خواهد ساخت ؛ این پر‌سشی است که [بنده پاسخ ] نر | خواهد داد ؛ ولی 
بپر تقدیر این واسین ند نیز با مر ار وشن همایو , تست . که ۳ خطا گند ما باید فا ره 
خاندان ساطفتی قاجار را بغو انیم , 
در ۱۷ مارج مشیر الدوله اژ مقام نعست وژیری ببپانه علت مزاج کناره گرفت 
وطنخو انه او در ار انداختن مجلس که پر قیمه و لو ی مدا) 4 اجنبی در کش ره یود 4 
نوده است ی 
در اين موقم بست نخست وزیری خسالی ماند ولی وزیر افجم بوزارت داخله و 
فر مانفر ما بووبری داد گستری شتقتوای کف فد ان ۱ 
سمدترین روزهای انقلات زرك؛, ان-ه روز ژوبه ۱۷۸۹ اعت ( که عبد.لی گر فته 
میشود) بعنی روزی که مردم‌پار یس دژ (ز ندان) باستیل ( 828۳116 ) را با حله تسم کر دند - 
+ دروز بیش‌از این تاریخ شاه (لوئی شانزدهم) در حضور کلبه نمایند گان» در باره رفتار جسارت 
آمیز نمایند 15 طرقه سوم سغنرانی کر ده سیس دستوو داد 3 نم‌ایند کان اصناف هر يك جد! گانه 
۳ حواسته زد هرد منظور این ,و ده که امتماز طبقای مدفو فظ «مانده و لو اما یند کان طاءقه سوم 
اعتذا نکر ده بهای‌ خود شستند - شاه و درباریان جله را ترگ نمودند . شاه بوسیله بو از 
دِ بار بان پیام فر ستاد که نمایند کان طرةه سوم جلهر | تر ك مو ده و مذفر ق و ند م مج او خی 
مر وف فر انسه از فر از بالکون تالار جلسه جئن پاسخ داد : مس . ار بات تنگو که ما شا بار اده 
مات ابنج! گرد آمده ايم 3 ومگر :زور سار مه از ا .مسا ءثفر ین نو اهیم شد + و لو ملس ابر ان 
مطمئن بود که با سر نیز ه خودی رو رو نغواهد شد ؛ ادا گفت سر یز ه گنه . مترجم 


۱۳۸ بر گشت امین السلطان بایران 

شاه قصد نداشت پست مپمی‌را که مشیر الدوله از آن‌استعفا داده بود خالی‌بگز ارد 
و با امین السلطان ( که با احتراز از خارج شدن از موضوع اکنون ازعنوان‌اسبقشنه 
از انا بك اعظمی دنبال خواهیم کرد) در مکانبه بود . این مرد سیاسی آزموده دسیسه کار 
که مظنون بدست داشتن در مرك رقیبش‌حکیم الملك (۱)بوده؛ و ازطرف مجتهدان از 
لحاظ شر کت دراستغدام و اوتباط با م میونوژ و دوقرضه سالبای ۱۸۹۹-۹۰۰ و۱۹۰۳ 
تکفیر شده بود - در آخر ۱۹۰۳ ناگزیر بفرارازکشور شده سه سال ونیم درسرزمین 
پپناور اروپا وخاوردور درگردش بوده است . اکنون شاه باو مراجعه و دعوتش‌نموده 
که بباید زمام‌مقام نعست‌وژیری رابکف گیرد . با ایتحال اویس اژ قدری اکراهء‌رضایت 
داد . دولت روس اورا با احترامات فالقه در کشتی جنگی خود از راه دریای خزر به 
انزلی فرستاد. و در اتزلی (بندر بپلوی ) با تشریفات پرچم وشليك توپ به بندر قدم 
گزارد .(۲)انجمن های سیاسی و کلیه‌ایرانیان‌وطن پرست که ازغاز اعطای‌مشروطیت 
تشکیلاتی داشتند » بر گشت اورا با تنفر شایانی پیشواز نمودند . مردم‌رشت در ورود او 
بخاكاير ان» باندازه‌ای روی ممانعت باونشان دادند که‌مجبور شد سو گند وفاداری‌نسبت 
بمشروطیت رایاد نماید . سر انجام در ۲۶ ایریل تپران وارد و در خلال یکپفته بمقام 
ریاست وزرا و وزارت داغله توت کدی امین السلطان با موقعیتی رو برو شد 
که بر ای پرمایه‌ترین وزیر» وحشت ور بود. امورمالی کشور بحد اعلای[ شفتگی رسیده 
خز انه پی* شاه و در باریانش در اندیشه تباهی محلس و باز گشت رژی مکپن نودند» در 
حالیکه‌مجلس خود بدودسته ۰ یکی میانه‌رو؛ برهیری صنیم‌الدوله دوست امین‌السلطان‌و 
دسته تندروی براهنماگی دشمن دیرینش سعدالدوله منقسم گشته . دسته نخستین را بیشتر 
روحانیون طر فدار» و دسته‌دوم را انجمن های انقلایی‌بار ومد گار بودند. امین السلطان 
در :لاش همر اه ساختن‌دسته میانه رو از اين نظر بود .که بتوائد بدستياري[ نان بگر فتن 
وام خارجی جپت تدارك پول که اوضاع و احوال فوریت آنرا ایجاب میکرد توفیق 
پابد. چه باحساسات تندحزب ملي برضد هر گونه وام تازه‌ای از خارجه پی برده ؛وبدون 
يك | کثریت مجلس در پشت‌سرخود؛ جرئت نداشت در چنین اقدامی گام نهد . دشمن عمده 
او در مجاس سمد الدوله بود ‏ که خورد خورد <سن نیت او در حزب ملی مورد شك و 
ار دید وافع شده. و در آخر هی ۷ رفتن بمجلس را ترك کرده» ودر مدت سه‌ماهه بعد 
چنین بنظر می آمد که سیاست امین‌الساطای ممکن بود قرین موفقیت گردد. 


۱- مذظورمیرزا ابوالمن حکیم‌باهی ملقب‌به‌حکیم‌الملك هم جناب میرزا |براهیم خان 
حکیم |لملك کنو نی است- متر جم. 

۲- ورود امن لملطان‌در ور بیم‌الاول ه ۲ بوده؛ درشثم ر بیم‌الاول از انرلی ورشت 
تلگرافهانی ازطرفالجمن ملیون بمجلس شور! شدء درخواست مخابره حضوری و کسب تکلیف 
کردند . مترجم 
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که بدتت عباس آقا 


انقلاب ایرآن سای ۷۳ سب 

دراین هنگام شوب هالی دربیشتر شهرستان های کشور دنبال می‌شد - در ماه 
مارج مردم اصفپان برضه ظل اسلطان عم شاه برخاسته عزل او را میخو استند و در 
آغرهمان ماه شورش هاگی در شیر از بر باشده ودرتبر بز نیزمردم قیام کرده مقدارزیادی 
اسلحه که برای شاه فرستاده می‌شد از دست مامورین گرفتند ۰ درماه می سلطان ۲باد 
« اراك » شلوغ‌گردید . درماه‌ژون دگر گونی هائی کم و بیش در کر مانشاه‌رخ‌نمود . 

در موقعی که سالار الدوله برادر شاه بدعوی تاج وتخت برخاست . سر و صدای 
مردم تبریز » ما کو وفارس بانقلاب آشکاری بدیل گردیده اجره سالان الدر له شن 
از سه روز پیکار در نپاوند شکست خورده دستگیر می‌شد که بکنسولگری انگلیس در 
کرمانشاه پناه برد‌وسرانجام باحصول تأمین‌جانی بظپی الدوله نماینده شاه در ۲۲ ژون 
تسلیم گردید . 

بد گه‌انی‌مردم آذر بایجان درحسن نیت شاه تاثیرات اخلاقی وخیم تری از بدر فتاری 
پسر رحیم‌خان معروف ( که بعدها بسیاری از اصلاح طلبان نامی 7ذربایجان را باخشونت 
هرچه تمامتر برون کرد) در مردم بخشیده.ازین واقعه و عصیان سالار الدوله خبرنگار 
باد شده اخیر درنامه ای بتاریخ ۱٩‏ ژون ۱۹۰۷ چنین شرح میدهد : 

«احتمال دارد شرح حوادث پیش آمد در ايران را مجملا در جراید دیده باشید . 
مجلس و مردم عقیده استواری دارند که شاه پسر رحیم خان را وادار نموده علی رغم 
تکذیب رسمی بشپر تبریز برود . رحیم خان یکی از راهزنان عمده است که شاه 
هنگامی که و لیعپد بوده » اورا بر ای‌چندین فقره تعرضات برمردم ژندانی ساخته بود» 
بنا بروایات گوناگون مردم ؛ شاه بارحیم خان توطثه ای چیده ۰ پسرش که‌سر کرده 
دژدان مسلح ]ذر بایجان بشماراست باید به بر یز رانده, انجمن محلی را خورد و نابود 
ساخته : با تش‌وشمشیر باشندگان فوغا گر شپر را آرام نماید » برای پیه‌ایش تغییر انی 
بدلغواه خود يك چند [د مکش اجیر وبه تبر بز گسیل داشته , که‌چندین نفر از معاریف 
انجمن شهر رابکشند. وحزب جامعه را پرا کنده سازند . بدبختانه (ازاحاظ ناکامی‌شاه) 
این جنایتکاران درانجام فرمان همایونی دستگیر شدند » یکی از آنان زیر دست و پا 
کشته شد» دوتن‌دیگر زیر فشار شکنجه اقرار نمودند » تلگرام های رحیم خان بپسرش 
گرفته شده واين راز نپان نمایان گردید . تبر یز اسلحه برداشته » هشت هزار نفرشپری 
بکشرك وخیا بان گردی گماشته شده. بنابودی پسر رحیم خان ودسته دژدانش( که | گر گام 
پیش نپاده بشپر نز ديك گرد ند) نو گنف یاد نمودند . آن آقا هم عاقلانه بپتر دید در 
شتاف نقوز ار شیر موض مگیرد ۱ 

مر دم‌نپر ان اژ ۳ سر اژبای نمی‌شناسند تشه شاه ترا تکاس هر وه 
رابطه ای بارحیم خان بمجلس رفت . ولی با فریاد های دروغ میگوید برخورد نمود . 


سم ۱6 سه فتنه سالارالدوله بپوای تاج وتخت 
این روز یکشنبه ۲۳ می‌بود » و بنا بعادت ایرانیان روز میلاد شاه از غروب آن روز 
آغاز میگردد » آئين بندی وچراغان درهمه کوی وبرزن تدارك شده بوده در شش عد 
ازظهر از هر دیر وحتی حیاط های قصرهمایوای چراغ ها برداشته شد . شاه برای فرو 
نشاندن خشم جامعه ؛ ابزار دست‌خودرا قربانی کرده » رحیم خان را برای تبعید باردبیل» 
بوزارت داد گستری تسلیم فر مود . 
با ایو سایل شاه موفق ه ترمیم بانوعی او متار که جنك با مات خود ۳ .و یزیر ای 
از هیئت ديلوماتيك» ودادن‌ناهار رسمی که‌از طرف شاهزاده نایب‌السلطنه تدارك‌شده 
بود بر گزار شد . 

ولی ]یام زاحمتی‌راکه از اين جرم وخطای احمقانه نائل گردیده بودبآسانی اصلاح 
بز بر است ؛ شاه رسماهر گو نه رابطه بارجیمخان سر دسته شتا ٩‏ رانش وا تکیت ننوده 
ولی مردم زرنك هستند . یا اين نقایرا که‌مهمدعلی شاه بادزدان و آدم کشان‌مزدورش؛ 
بخبال خلاصی از نبضت اجتماعی‌مردم و برای اختنان انقلاب ودگر گون ساختن‌مقدرات 
غیرقابل احتر ازش برخ افکنده شرم آور نمیباشد ؛ حقا که اودیگر شایسته ملاحظه ما 
نمیباشد » اين شاهزاده قاجار ( اگر قجر باشد ) دیگر نمبتواند يك عامل مهمی بود . 

ما نیز نوع کوچکی از جنك خانگی داشته ام » چه سالارالدوله برادر شاه رل 
زهتری آنرا بازی نموق.. ردو اطرافت هتدان ناجند ضد‌لر عرض اندام, کرده ها پیش 
روی بسوی‌تهران ؛بر کناری برادر را از تخت تهدیده‌میکرد . بالاخره کار داشت‌دشوار 
میشد که سپاهی برای پیکاه بااو بیرون فرستادند . 

دو لشکر در نهاوند که جایگاهی‌تار بخیاست(۱)» در برابربکدیگر صفآرائی 
نمودند ؛ وبهای [آنکه‌شجاعان ايران در آن جنك بزرك آخرین ایستادگی رادر برابر 
عربهای بی بند وبار گرده» وشرافتمندا» هلاك گر دیدند» اکنون‌باید در قبور هی خود 
خند ند .سه‌روز سالار الدوله وسیاهیان‌همایونی بجنگی خونین دست زده و باشکال‌دو بست 
نفر تلعات گز ارش‌داده‌شد. سر انجام‌سالار الدو له خسته شده کارزار بپایان رسید » و اين فتح 
نمایانی بود . 

«۱ کنون مجلس ملی از سفاهت دشمنانش نیرومنفه تراز پیش است » چه‌دست کم شاه 
ر امجبور به‌قبولمصو به ..ازمانی»هینی بر تشکیلحکومت‌هایمحلی‌در تمام ابر ان‌ساخته است . 
اکنون با ید دید این ندیم شحوی رضایت بخش عملی خو اهدشدیا نه رو رت گام بزرگی 
برداشته شده است .انتضاب‌انجمن های ولابات در هر ابالات صورت گر فته ودیگر اداره 
امور حکومت‌در دست فرماندار ان‌مطان‌العنان نخواهد بود . در میان‌سایر کارها؛ قانونی 
گذرانده اند که تبولات بهلدولت بر گزار شود. 


- چنك نپاو ندکه اهراب آنرا فتعالفتوح ص# : و 7 بر ابر وی 
رخ داده‌اص . . مترجم 
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انقلاب اير ان ۹ 

من تفسیر خاصیت این رفورم متهورانه را لازم نمی بیئم . | کنون دو وظیفه هول 
انگیز درپیش دار . اول‌اصلاح امور مالیات ودیگری مسئله مستمریات سرشارهمیشگی 
اشغاصاست. اگر باصلاح مسئلهدومی مجلس جسارت بخرح دهد نطو ر بکه‌شم: مید | نیدمطلب 
بسیار بفرنجی حل‌شده است . لبکن من به مجلس ایمان دا.م . چه نمابند گانش روژانه 
آزموده تر میشو ند . 

شمه مشاورات و بشت کار آنها روزمره رو به بپبودی‌است. مردم بیفار شده و 
کم کم ینامیشوند . شایان ترین علامت ببداری جامعه افزایش تعداد جراید است (۱). 
نه آن جراید بد اسلوب قدیم , بلکه روز نامه‌هاگیکه متعلق, به جامعه و بزبان ساده توده 
منتشر میشود ؛ وهر کس یکی‌از آنهارا حالا مبغواند . درقهوه خانها بجای نقل‌داستان 
های‌پپلوانی‌فردوسی؛ اکنون داستان سرایان » اخبار سیاسی را بر ای‌مشتر بان‌می خو انند > 

در ۲۵ ژوئیه ۱۹۰۷ نخستین جشن سالیانه مشروطیت گرفته شد . نویسنده‌سایق 
الذ کر از اين واقعه در7۱6 گست شرح زیر را مینویسد : 

«خیلی دشوار است شوان‌در این نامه کوتاه محدود » نرقی‌روحیه وفکر یه مردم را 
از حوادث شما شرح داد . وضع کهن جای خود را به‌طرزی نوین داده . اير ان با کندی 
ولی استوارانه خود را از قید بندگی رها مینماید . 

تعمبلات کی اه را یکی پس از دیگری از دوش برداشته و مردم خورد خورد 
بمسئولیت» که [ غاز خر دمندی است بی‌میبر ند-شماالبته شر ح‌جشن ملی نخستین سال تار بخ اعطای 
مشروطیت را درجراید دیده‌اید . آن‌عید پرمعنائی بود و اثری بسیار نیکووعالی بخشید - 
که میتوان گفت پیمان‌مشروطیت را تثبیت ومختوم ساخت . 

مجلس ملی با بلند نظری بدون مضایقه از خرج.مراسم این عید را در خوراهمیت 
واقعه » عاقلانه تر تیب‌داد . پذیرائی باشکوه ی که از ساعت ۳ :۱۰۱عصر تمدید یات در 
بپارستان انجام گررفت . مدا ظهر ما درباغ بپارستان گردش کرده و از نغمه دلاسای 
دسته‌های‌موزيك اطفال مدرسه, که گردش کنان‌سرود دلپذیری ازستایش مجلس‌ونکوهش 


استمداد میغو اند ند لذین بردیم . 


۱- این جراید نوظهور که اساسا مربوط به نهضت مشروطیت‌اند تا آنجا که من‌میقوانم 
توضبح کنم- روز نامه مجلس بوده که شماره اول آن ۲۵ نوامبر ۱۹۰ در آمد؛ سپس ندای‌وطن ۲۷ 
دسامیر م تعدن‌اول فوریه ۱٩۰۷‏ حبل‌اامتین نهران ۲٩‏ اپر بل -۱٩۰۷‏ صور احرافیل ۳۰ مه 
۷ مساو ات ۱ | کتو بر ۷ ۰ - و تیاتر ۹۸۵ ۱٩۰۷‏ - سایر جر | لدب *4 تار یج پیدا یش ] نها 
را نمیدا ام هبار تند از : معارف ‏ فریاد . خورشیه . عصور عدالت . تربیت ۰ آزاد وطن . 
حرپت . انجمن . گلستان . کشگول . الجنان. صیح صادق ‏ روحالقدس . 7 رقی . چهره‌نما . 
محاه استبداد و فره - روزنامه هفتکی حبلا امین کلکته در ۸۹۱ ۱۱سیس وروزنام» ای بهمان نام 
چنانکه گدشت در تهر ان شعبه ای از کلکنه بووه اسمه -- روزنامه‌هالی پیش از افطای مشروطیت 
از قبیل - ابران - شرف - واطلاع بوده که ارزش واهمیتی نداشتهاند ۰ (مولف) 


سل 6 ۱ جشن سرسال مجلس شورای ملی 

همینکه هوا تاريك شد رفتیم در جلوخان روی‌تخته بندی»مشرف برمیدان‌بپارستان 
نشستیم . اين تخته‌بندی بزرك بر ای هیثت‌سیاسی» وزیران. ونمایند گان منظور شده بود. 
سرتاسر میدان از چراغانی درخشان» و دراطر اف تریبون های کوچك از طرف محافل 
بر پا شده‌بود . آتش بازی با کتببةٌ « این جشن از برای‌اهل ایران مبارك‌است> فروژان 
گر دید.دستخطی ازطرف شاه برفر ازتر ییون خوانده شد» فریاد شادی‌از مردم بر خاست. 
این در حقیقت منظر شگفت آوری بود » و همان تاریخ سال پیش را بیاد آوردم که ۱۲ 
هزار نفر درباغ سفارت انگلیس پناه برده خیمه وخر گاه بر افراشته بودند . 

اکنون آب بسیاری از زير پل گذشته. و دیگر این مردم آ[نهائی نیستند که برای 
استیفای حقوق خود به نشستن بست درجائی متوسل گردند . همچنانکه ایستاده به اطر اف 
تریبون با درهم آمیختگی عجیب نمایند گان خارجه . وژراء وشاند ان محلس ۰ و در 
بان گروه‌انبوه مردم رابافریاد شوق [میز . «نابود باد استبداد . زنده باد شاه» . می 
نگر بستم . آخرین شك من زایل و ایمان پیدا کرده‌ام که تا آخر برد با اين مردم است. 
و برمن محقق شد که علی‌ر غم آن مشگلات ترس آوریکه برسر او دور میزد . علی‌رغم 
همه نیر وی‌آهر یی ستم» که‌علیه آن دست ,دست‌هم داده بود» محجلس ملی بیرور خو اهدشد» 
ویر عدفت: او خدالت و ترقی اعت:: 

هر ارو بائی که در ]"نجا ایستاده » دراین واقعه تاریعی "رزوی خوب برای ايران 
دارد؛ باید فریاد جامعه را که از زیر برخاسته ببالای تریبون میرسد و درسر اسر میدان 
طنین میافکند در قلب خودهنمکس ساخته‌ بگوید «زنده باد مجلس‌شورایملی ايران» 

من از تقی‌زاده نما بنده‌نامی تبر بز که سا کت پهلو یم نشسته بودهتأثر شدم . او ,و اسطه 


استقلال نفس بی واهمه و تشبث شگفتش‌بامور سیاسی شپرتی بزا يافته . آثار صمیمیت 
وخاطر نوازی در سیمایش هو یداو بطوری گیر نده‌است که صافی درون را برمون میدهد . 
جوانی بیست و پنح‌ساله را بنظر بیآورید » باريك اندام » میانه بالا » با صورتی معصوم 
و چشمانی‌با نشاط موّانست براق» ولی گاهی‌اندوهگین؛بویژه وقتی که بله داده بجماعت 
مینگرد گوی تحت تاثیر رویای‌مغناطیسی در زیر دست خواب کننده قرار گر فته باشد . 
او برسم ایرانیان درعبای بخور ناز کی خود راپیچیده و عمامه کبودی که چون سیداست 
و این علامت تعمید ولادت اوست برسردارد » لباسش بدوناك وا کم است» و آثاری از 
فرندکن مایی دو اق تسا 

چپره‌ای شاداب و پر نشاط و سرشار ازاعتماددارد - اگر بقطا نرفته باشم او از 
کسانی‌است »که نبوغش درخور حصول ترقیات بزرك و فداکاربپای جدی است؛ و تأْثیر 
نفودش در تار بخ ملل» دیر زمانی خواهد پایبد » در اين سال های ناگوار خورد کننده 
استبد ادی»این جوانزك ۲۵ ساله چه‌میکرده ؟ بطور قطم‌حضوراینکونه مردان دره‌جلس 


بجاو دوره نجستان مجلس شورای ملی 
سس ۳۱ 


انقلاب اير ان ت۱۳ 

ملی موّثر. و تگوری اینکه ایران در میدان آژادی زمین خواهد خورد از میان میرود . 
آبا تقی ژاده فقط براثر ست‌نشستن دوازده هزارنفری از هموطنانش در سفارت بریتانی 
دانش سیاسی را در برده‌است ؟ من آرزو دارم قها مکسال دبک درمیان ابرانیان سر 
بریده و پیش از[نکه دیر بشود اصول نبضتی راکه شاید بز رگترین نوع خود در تاریخ 
کنونی کیتی است بجپانیان بشناسانید . 

بنظر میآید همهٌ شاهدین و ناظرین ۰ درقبول اینکه نمایندگان آذربایجان بویژه 
از آن تبریز نمك مجلس قرار گرفته‌اند بر یکدیگر سبقت گیر ند . چه ورودنان در۷ 
فوربه ۱۰۷ به پایتخت » بااشتیاق فر اوانی استقبال شد . مردم تور ان دسته دسته بدیدار 
آنپا آمده آنان را درآغوش کشيده تبريك می گفتند ودلخواهانه از اینپامهمان نوازی 
می کر دند. 

از روژ ورودشان تاریخ رشد نیرو و تهپور مجلس بنا شد ‏ اراده شانآمیخته با 
حس اقتدار و صدایشان بامتناع پا تجاهل و یاتفوق بلندمیگردد. ندایند گان تبریز که بپر 
فردی خلوص وطنیشان محرز گشته. حزب متحده ویا توده را بوجود آورده و چنین بنظر 
می‌آید که اینها با انکار اصلاح طلبان روسیه مجهز شده و طرز فکر آنها در اینان 
نفوذ کرده باشد . تقی زاده که بیشتر اژاو گفته میشودهاگر يك سوسیالیست کامل‌العیار 
نباشدء‌ولی بخوبی از افکار پلتیکی کنونی اروپا؟ گاه بوده با اخلاص ۰ اراده .وعارف 
بمقتضیات زمان و نیت جامعه باصر احت حرف میز ند و رویهمر فته‌مرد شایان‌توجهی‌است. 
دومی‌او ازحیت استعداد میرزا فضلعلی [قا است‌و هردوی اینها بویژه اولی .گفته میشود 
که در شورا استعداد و لباقتی بسیار عالی از خود نشان داده و بطوری که اغلب پیش 
آمده. با استمرار در مشاوره و بررسی‌نسیت بمستله‌ایکه به بن بست رسیده , با قدرت 
عجیبی درجل قذیه گوشیده و به نتیجه میرساندند . 

واما غیراز حزب ملی یا توده . جامعه روحانیت مهم و سودمند ترین احزاپ بشمار 
می رود . 

این حزب برهبری مجتهدین؛ از جمله سید عبدالل بپیپانی و سید محمد طباطبائی 
بعنی نامی‌تر ین آ"نان اداره ميشده است . بسیاری از کسانیکه مراقب کشمکش مشروطیت 
ابر انند » شدرت به تظاهر ات نپضت جامعه‌ای بر خورده‌اند که پای روحانیانی وگو [وفاز 
میان بوده » و یاسپم مپمی از آنرا بعپده‌داشته باشند . چه این نپضت درصورت موفقیت 
با اشکال میتواند 7نانر| از سهم بزرگی محروم یادست کم ازقدرت و نفوذ[ نها بکاهد . 
بایك باد "ور شد. که هررچند علابان ايران هم مانند از آن ابرلند هسته ملت را تشکیل 
داده . اژ میانه مردم جسته » مردم را شناخته اند و اگر بد گمانی از تجدد اداری حاصل 
کرده‌اند بشتر سوه ظنشان متوجه مداخلات اجانب بوده است . نپضتیکه متدرجابصورت 


۰ 


سع۱- روحانیان ومرام دیمو کر اسی ودر بار یان 
مشر وطیت در آمد . بطوریکه ما دیدیم در آستانه ظهورش از طرف روحانیت برضد 
اسر افات در ب,اریاعتر اض شده بود؛ که بدله, اه و میل‌خود دون دلبل, بافگر تفییر ناذیبری 
حاضر شده ود کشورر | به یگانگان‌بی ایمان‌تسليم نه‌اید. پس‌بدور كمك وهمر اهی‌روحانیت 
هر دم نه میتو‌اسناد اتحصار شا کو را خورد نموده و نه مشروطیت را با ژور از شاه 
| روحانه - در واقم افکار دیمو کراسی جامعه‌را تصویب نمیکرده 
و ین این دو عنصر »بارز ات زیادی رو بداده . چه دیس وکراتیان میغو استند همه مردم 
اير آن‌در بر ابر قانون یکسان باشند . ولی علمای دین قویاً مخالف» ومزایائی را چنانکه 
ساير ادبان نایل هستند » در باره مسلمین قائل شوند » پس بیشنهاد نیک هر گویه 
قانونی که از محلس بگزرد؛ ارزشی و اهد داشت مگر اینکه ه تصویب و امضاء کمیته 
روحانیت رسیده » و باقانون شرع اسلام تطبیق ماید . چنانچه مردم مبغو استند بر خلاف 
بیشو ایان‌دین» خود را دراصول وروس مطالب مقید ومحدود نساز ند . در باره‌ای قضایا 
باعتر اض آ نپا با فعات رنه بودار من در آورد تازه تا یا باتپام سروی ازافکار 
وعقاید اجانب رو رو مسگر دید ند ۱ 
با اتجال علی‌ر غم مشاجر اتیکه بان ی انپا و روحانیون درهر ۳۳ و هر 
عصری غیر قابل پرهیز بوده درنپخت مشروطیت ايران اين دو دسته بعکس‌درهر مورد 
با هم کار کر ده و موفقیت بدین بزرگی مدیون همین همکاری بوده‌است . دیمو کرانها نمی 
ات و ار سود و عا ان خر کار دار ند ودرتمام شون مراقبت نموده اصر ار 
میورز بدند که ۲ ئین‌اسلام‌دیمو کراسی واقعی است » و هدف ایشان بدیانت محمدی منتهی 
شده و مطاقت‌دارد . ۱ سوی دیگر روحانیون بااطلاع از توسعه نفوذ خود تاثیر 7آنرا 
قط درسایه توافق باجماعت دانسته » واحساس میتمایند که در مخالفت با احساسات جامعه 
نفو ذشان تصییم شده يا اقتدارشان را برای همیشه ازدست خواهند داد . پس این دودسته 
بجای‌اختلاف درمنافم, افکار که تسادفاپیش‌هیآید » نا گزیر بهاستعانت بکدیگر ند. شاه و 
دسته در باری‌هیج آرژوئی ندار ند مکر ابنکه روش‌خودسری‌پیشینر اباز آر ند و بر ای‌تر تیب 
اثر دادن ر رسیدن بدین‌هدف, خودرابر آی‌هر بیش آمدی حاظر بلکه بمد |خلهد ادن سکا نه تن در 
نبا رو وش کدد هام مت ملع اه درو فاداری به‌مشر و طیت» بر آی‌دشمتی به‌مجلس ملی 
میمیرد.خواب و آساش ندارد »و در این درره کوتاه سلطنت بصد لباس از در متخالفت 
بر آمده . دسیسه کاریش بادستیاری رحیمان رف شد . در تعقیب آن نقش دیگری را 
برهبری ] خوند شیخ فضل‌اله انتخاب و او را آلت اجرای مقاصد شوم خود نود . این 
عالم حاکم شرع قطعا بتحر يك ازحسدهم‌طر ازانش یااحتمالارشوه گیری ازدر باریان(۱) 
۱ رجوع شماره ۲۳ ژون ۱۹۰۷ ۱۵ جمادت الاو ۱۳۲۵ صورا-رافیل - که يك 
کنفر انس خیالی ازمر تجمین نقل‌شده» چنین شرح میدهد؛ که ش.خ فضل‌اله 4۵ هزارتومان دریافت 
داشته » چند ملای ار تجاعی کو چك تر .مانند | کبرشاه روظ» خوان. - سید محمد وشیخ زین‌الدین 
ز تجانی ونظاهر ات بدون تو فیقی علیه‌مشر وط ت‌درماه‌مجرم‌نموده و بعداً بشاه‌عبدا لمظیم آمده در آ تسا 
انجمنی "شکیل داده که میگویند كمك عالی ارطرف محمد علیشاه :۰ آن‌ها میشده‌است (مولف) 


انقلاب اير ان .6 
در آخر ژون یا اول ژویه‌از شاه عبدالعظیم کناره گیری نهوده بنای‌نبلیغات ارتجاعی 
و ار تداد رهیرآن اجتماع بعلوان مشر کین خدا نشناسان, بابیان » ومانند 7 نراگز ارو ۰ 
در ۳ ژویه بره گانش جنبه بزدلی و شرارت بخود گرفته به میرژا ابراهیم خان منثی 
سفارت #ر انسه (در تپر ان) که رای دیدارد» ستش که از جنوتب آمده سرون رفته بوده 
کتك سختی زدند که اگر خوشبختانه بتوسط یکی از افراد انجمن آذربایجان نجات 
نسافته بود میبایستی تلف ‌شده باشد ۲ شیخ فصل انله دستیاری دو سید بر دیمو سوم به متجمد 
وعلی افدام به جعل اسنادی از طرف انجمن های [ذربایجان و قفقاز (محتوی جملات 
کفر آمیز خلاف شرع اسلام) کرده بحساب خود موقعیت آنانرا خراب نموده که بیدین 
بشمار [ یند 

و همع<ین نامه‌هائی از طر ف بزر گان ۳ بان دابر به دعر ۱ ف و امد سیاری ار 
فعاو تشت ات کان مسا مجلس‌جعل مو ده نود , در انز فی . مر دز . گزشان وسایر نقاط ءمالش 
بدسائس کم و مش‌مو نری‌دستزده‌مو فقیت بافته نود ند با لاخر ه فعا لیت ار تجاعیش باندازه 
اعد نامه اورا ضمانت نمابد این است اکتا 


2«من صما نت مها د م که کرتتان‌تظا تن شییخ فضل ال بر خلاف تعهد نامه ایکه سدر ده 
رفتار نت م 9( او را از نپر ان برون نمایم . ملا محمد آملی و حاجی مبرز | 


۰ ون ۱۹۰۰۷ > 

نمید نامه موضوع بحث بمضمون ژیر بوو :دس 

« او هیچگونه اقدامی منافی با. معالف مجلس مقدس شورای ملی نعواهد کرد 
(یعنی‌شیخ ) . او به تشکیل انجمن یا چادر ژدن مبادرت نخو اهدورزید .اودرهرمورد از 
محلس حمایت خواهد نمود .> 

هرچند بر خلاف این تعهد ؛ حاجی شیخ فضلل ال ومزدوران‌بی‌رحمش کور کورانه 
در صدد ابچاد مز احمتی یشتر بر آمده کمال‌جدیت را در واژ گون ساختن اوضاع کرده در 
کودتای ۱۵ سار ۱۸ باشاه‌همد استان بوده‌است . 

براین مز اعمتهپای‌داخلی که ايران دچاربود . در ماه ۲ کست خطر اتی نیز ازجانب 
روسیه علاوه گردید. چه در طول اینمدت مظنون بود که شاه را بر ضد مجلس یاری 
نموده و بافرستادن پول در موقم ضرورت جپة واژ گءن نمودن اوضاع او را تشجیح و 
تر غیت مینماید . 

تا بتوسط سفارت خود به مجلس‌اخطار نمود که نمیتواند ,رای‌مدت نا محدودی 
آشفتگی و ]شوب ولایاترا اجازژه دهد پس ۲ شکار گر دبد که بر ای مداخله درامور داخلی 


-"۱6- تعرض ونجاوزات تر کیه بمرزوداخله ایران 
ایران در پی بهانه جوئی است. تر کیه (۱) هنوز پیشی گرفته وسر بازانش از مرزشمال 
غر ب ی گذشته. داغل چند شهر و نواحی که بی شك متعلق بایران بود شده » از جمله در 
۳ کست مراغه را اشفان وسه‌روز بعد ارومیه (رضائیه) را با" هزارسر بازوتوپغانه 
تپدید میشمود » 
درحالیکه نیروی اعزامی ايران از کردهای چريك. از سپاهیان عنمانی شکست 
خورد. دشمنی های‌روس وترك نسبت بمواقم و نقاط پر جمعیتی که نماینده موّسسات 
فرهنگی و تشکیلات‌مشر وطیت بوده و باابر از نفرت اطرف روسپاموردحمله‌قر ار گر فته بود؛ 
این بار ازطرف تر کپاهم مورد تعرض واقع گردید. در حالیکه ایران‌جز ناسیس‌حکومت 
[زاد دمو کراسی:[رزو و مالی‌دیگر نداشته؛وبآًسانی ثابت ومشپودافتاد که‌حتی‌انگلستان 
همایر آن‌رااز آن‌پس بانظرهمدردی مینگریست »گواینکه عملا کمکی‌نه کرد »ولی‌دست 
کم دراین اشتفالات‌اورا تشویق‌مینمود. (چنانکه بد بختانه ذوشش‌توفیق آءیز اوثابت‌نمود) 
امید بانگلستان‌هم در نزد[ گاهان‌بر موزاژمسا کل ببپوده بدیپی بوده‌ءچه اوبرای‌حفظ منافع 
خودش در آسیاء وارد مناسباتی (قرارداد) با روسیه گردید(۲). 


۱- درجلسه شنبه ه شعبان ۱۳۲۵ قمری ۱۲۸۵ خورشیدی و؛ ۱ سبتأمبر ۹۰۲۷ ۱مجلس 
شور اتلگرامی ازفرمانظرما از آذر بایجان بعضون زیر خوانده شد: 

بتوسط مصدق السلطنه ۰ خدمت ]قای سمدالدو له وزیرامور خارجه » امروز تلگرامی از 
محید حسینغان حا کم ساوجبلاغ (مپاباد) رسیده بود - محمد قاضی باشا نرديك سردشت اردو 
زده» عنوم سوارمتبرده منفور را همراه دارد ونصف فشیره دیگرهم همراهی کرده؛ سیدا لعشایر 
هنوزاطاعت نگرده ولی لابد است اطاهت کند » سردارمکریهم لابد است اطاعت نماید - در 
ولایات سکری دیگرءشایری برای دولت ایران نمانده سایر عشایرهم اطاعت خو|هند کرد ده 
فرسخ تخطلی کرده‌اند » ازمکری وسردشت دیگر کسی باقی نمانده - یکماه است فریاد میکنم 
که اغتثاش سرحد ازحد گذشته‌است کسی گوش نمبدهد (متر جم) 

۲ - درجلسه روز غنبه ۲ هعبان ۱۳۲۵ هجری قمری - ه- | کتوبر ۱۹۰۷نام»ای از 
سفارت انگلیس بتاریخ ع ۲ سپتامبر ۱۹۰۷ مصادف با ه ۱ شعبان ۱۳۲۵ بنوان وزارت خارجه 
ايران متضمن قرار داد تقسیم مناطق نفوذ ايران » بین روس و الگلیس مورخ ۳۱ اوت 
۷ بامضاء نیکلسن وایزو لسکی‌خوانده شد که شامل پنج فصل‌بوده‌است- مستشارالدو لهر لیس 
مجلس ۰ ۲ نرا قرار داد بت دو لتون از لساظ روابط تجاری دانسته » گفت که : هیچ؟و اه اصعاکا کی 
باستقلال ایران ندارد ؛ و برای خودشان است ومر بوط بما نیست » و از طرف نمایندگان این 
وصف و تفسیر با عبارات گونا گون تایید گردید . فقط میرزا ابوالحسن‌خان اظهاره‌اشت : این 
مماهده - وظاهرش چون گور کافر بر حلل - باطنش قهر خداعزوجل» ودرپایان مطلب گفت: ما از 
دوات دوستی مثل دولت معظم انگلیس متوفع نبودیم که با يك دولت دوست دیگرهمسایه ما 
چنین قراری بگذار ند . 

آقای تفی‌زاده هم گفتند : هرچه‌بگو ليم تاییه مطالب سابقه‌است - البته همه کس میداند 
از برای دولتی که دودولت دیگردرخات او قرارداد بگذار ند - جای تاسفاست» ولی ایثرا هم 
بگویم که‌دو لت ایران میترانه حقوق خوه را حنظ کند» وهیچ خللی بر او وارد نياید و بعد از 
تمام مذ| کر ات‌میئو انم بگویم که «ز نده‌باد استقلال ایران»> -متر چم 


انقلاب اير ان ۱46۷ 
دراین هنگام نبازمندی پول بیشتره‌حسوی‌بوه زیرا شوب و آشفتگی‌درهمه جا 
بویژه درفارس + گیلان و [ذربایجان مستقر گردیده - حقوق لشکریان یااندکی پرداخته 
شده يا هیچ بر داخته تاه توق رها لنات: با کلب و بی ترتیب وارد خزانه ۲ 
بسیاری‌از شپر ستانها فررماندار نداشت» زیر | اشخاص سابقه دار وطبقه حکام قدیم کمتر قبول 
ماموریت میکردنه - اکنو ن که ظلم و ژور گولی و بجبرستانی حکام متوقف شده‌بود - 
دشمن در درون درواژه های کشور بود » و سالار مرز ايران - فرمانفرما که برای 
رسید گی یا درصورت امکان مذا کره با تر کپا اعزام شده » تنها ومحصورمانده بود . 
نقشه بانك ملی بواسطه کز ارش نامساعد مامور بانکی آلمانکه برای نحقیق در عملی 
ساختن قرضه بیشنهادی از [لمان اعزام شده بود محکوم دم موفقیت گر دید مردم در 
مخالفت با وام دیگری اژروسیه پیروزی بافته. ودست [آخر امر دایر شد بر اينکه امین 
السلطان بکار خود ادامه دهد : اوهم با پشتکار و نبروی بی مانندش در همراه ساختن 
اکثریت مجلس موفق گردید ۳ 
ولی در ۳۱ اگست سال ۱۹۰۲ همان روزبکه قرارداد شوم روس وانگلیس در 
در سنت پترربوزع امضا گردید (قرار داد ممروف تقسیم ايران بدو منطقه نفوذ) امین 
السلطان که درمصاحبت با سید عبدالله بهیهانی از بپارستان برون میآمد ازدست جوان 
صرافی آذر بایجانی»عضو یکی اژانجمن های سیاسی موسوم به عباسآقاء گلوله خورد . 
فانل نیز که توسط سر باژی از پشت سر کارد خورده دستگیر میشد خودرا کشت - امن 
السلطان از زمن برداشنه شده در عبای خودش اورا بیچیده بخانه شهپر یش بردند نیم 


ساعت بعد جان سبرد . (۱) 


- شرح این دمکشی در شماره ۳۰ ندای وطن - شماره ۰ حبل‌المنین و شماره۲ ۱صور 
اسرافیل نیز داده شده است ( مولف ) 

رو شنبه ۲۱ رجب ۱۳۲۵ هجری قمری ساعت هشت و نیم بعه از ظپر میرزا 
علی اصنر خان انا بك صدر اعظم ايران که از۲۵ سالگی از نیمه دوم سلطنت ناصر الدنشاه» 
دردوره مظفر ا(-ين شاه و جرد علیشاه متناو با بصدارن ر سید ه بطوریکه در متن گذشت 
با گلو له جوانیآذربایجانی از پای در آمد. ولی این واقعه نکات مبهمی از حیث هویت 
قانلوعلت قتل» وحتی‌شخصیت قاتل يا محرك قتل درتاریخ مشروطیت ایران بوجودآورد 
که هنوز هم بدرستی روشن نشده و چنانکه رسم وعادت تاریخ ندبت به قضایای مپمه 
است این و آقعه مز مورد بر دید رات کونا گوت قرار گر فته»,چنانکه جناب‌مغیر السلطنه 
هدایت را [برخلاف سایر شپود وناظرین واقعه از ژعمای مشروطه) عقیده براین است 
که قائل موقر الدو له ومحرك محمد علیشاه بوده‌است . 

آقای اورنگ نس بر این عقید ه است و آقای نصر الملت هدایت هم این عقمد ه را 
تایید فرموده ب درشماره 4 سال‌سوم مجله یادگار ( استاد محترم آقای اقبال) دراشار 
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۱۸ ی امین السلطان 

در چیب قاتل چهار کبسول استر کنین و يك قطعه کاغذ یافت شه که روی آن نوشته ۰ 
شده نود : 

«عباس آ قا صر اف ذر بایجانی عضو انجمن - فدائی ملت شماره ۱ > . 

معلوم نشد از کداء انجمن بوده » ولی‌تجدید ظبور نو غ فدائی مر بوط به [دم کشانر | 
که بامر تغییر ناپذیر< آن پم دیر > کار میساختند میتو ان بفالی بد گرفت؛ وعمل این عضو 
از يك انجمن که دست کم چهل نفر دیگر حاضر به خرید جانی به جانی هستند تأْثر 
ناگواری بشید . (۱) 

بدیپی است که ترور این وزیر مقتدر وجاه طلب تائیر بسیار عمیقی دررجال‌نمود. 
شر تکار در نامه ۵ دسامیر ۱۹۰۷ خود مینویسد : -- عمده وقادع چند ماهه اخبر 
قتل‌اتابك نود که مسر جریان نهضت آزادی را تغیر داده نشان داد که ۰ این بازی 
کودکانه نیست »که اراده ای تسلیم ناپذیر در کاراست » که ابرانیان حاضر شده اند 
هروزیری که دسایسی برضد آزادی تاژه دست آورده شان سشماید ازمیانش بردارند. 
من میت از تصویب جنایت سیاسی بیزار هستم -- واسی از اينکه این قتل بی اندازه 


4 شرحی ۳ آقای مغر ال ساطنه 7 آنگارش دافته سذبرتار بخ مر وطیت مانزو ان 
کسروی ( سید احمد ) این واقعه بتفصیل شرح داده شده عباس آقا رانام‌عنصریآزادی 
خواه » قاتل حقیقی دانسته او را شبکی باد فرموده - در مجله محیط قلم آقای محیط 
طباط,ا ۶ نی نظر کسروی اتف دیده . 

اقو الی بر اساس بادداشتپای مرحوم منشی زاده‌مبنی بر تقربرات‌حیدرخانعماوغلی 
و بانات مرحوم صاحب اختیار استوار داشته -۰ اخیرا در مجله ماهیا نه‌اطلاعات شماره 
۲۲-۰ سال دوم صفحه ۲۳مقاله‌ای بقلم آقی عبدالحسین نوائی کاملا قضیه را روشن 
نموده » چه باستناد تقریر حیدرغان عم‌اوغلی که خود معاون قتل بوده و درآن لحظه 
خاکستر بپوا باشیده » ارتکاب عباس آقسا محقق کر نتم و نا سمقیده نوائی نکته 
مبهمی‌باقی نمانده ومسلم گردیده که وی عضو حوزه مخفی اجتماعیون عامیون تهر ان 
بوده که رای بقتل را صادر و به کمیته اجرائیه حوزه ابلاغ و عباس قا ماموریت 
یافته اوبا برادر خود حسنآقا وحضور عم‌اغلی میادرت بقتل کر ده و کسی‌هم او را ندیده 
و بدیشتانه بر خلاف دستور از راه دیگر فرار میکرده که چون جمعیت هم در حال فرار 
بوده گمان کرده میخواهنه اورا دستگیر نمایند. ازترس‌خو دکشی نموده و بر ادرش‌حسن آقا 
هم‌دیو انه‌شده‌ودرقزو ین خودر | کشته است- بالاغره [قای نو الی اين‌ر ازرا از بر دهابپام بیر ون 
و ] شکارساخت » ولی بمقیده مکار نده‌نظر به آقای هدایتر اهم نمتوان, ازرنشه انار کرد 

( مترجم ) 

۱-منظورمولف پیروان حسن صباح و پیردیر تعبیر خودنگارنده است چه مولف ؛ پیرمرد 

کر هستانی نوشته که کنابه از خودحسن صباحو دژ | لموت است متر جم. 


انقلاب ایران ثِ 
بنفع نوضت اصلاح طلبانه بوده» تذغیص دیگری غیر ممکن است . از آن پس دیگ رکسی 
جرگت آشکاری در مخالفت با مجلس نکرد؛ و بالاخره مجلس توانست با نجام کارهای 
سودهندی دست نز ند . 

ابتدا در واقم ازاین عمل‌نا بکارانه درصحنه مطبوعات ایر ان هول‌وهر اسی مقرون 
بااکراه ابراز گردید » ولی متهافب آن بویژه هنگامی که قرار داد روس و انگلیس 
آفتابی شد -- مجرای احساسات توده قویا بموضوع قتل وعباس [قا معطوف گردیده؛ 
او را بنام وطن‌پرستی که جان خود را برای رهائی کشور از دست يك خائن فدا کرده 
تقدیس ومحترمداشتند» و روزچهلم مررکشگروهی انبوه از مردم به قبرش شتافته وبیاد 
اواحترامات وسغن رانیپائی در ستایش عمل او روی قبر ادا نمودنده وحق حرمت اورا 
کاملا بحای [وردند . 

شرح زیراژاین ]داب ورسوم از شماره ۱۳۵ حبل‌المتین تاریخ۸-|کتبر اقتباس 
شده است : 

«هرروز و هرساعت تاریخ‌اعمال ونتایج حاصله ز بیداری این قوم شر یف و نجیب 
کواه و شاد با کتال شت مر است ترا کت امن اب تماقا عاطر نانوی 
زبانی فصیح مراب اصالت وتوسعه هوش ودحاه [نرا شهادت می‌دهد . نفوس جهان در 
شگفتند که از کی وچگونه این‌ملت درمدتی اندك وفاصله کمی از زمان» مسافتی را طی 
کرده‌اند که سایر مردم گیتی قادر باصلاح نصل وجامعه خود نبوده‌اند. ما فقط میت انیم 
مطمئن باشیم که باری قدسیهٌ الپی‌همار» شامل حال [نها بوده» وهمیشه منظور نظرخاص 
مقدس امام عصر میباشند. » 

«برهان اين بیان » واقعه روزیکشنبه ۲۷ شعبان۱۳۲۵ (*- | کتوبر ۱۹۰۷) است 
که‌عشق وعلاقه بموقم مردم‌را درراه تکامل وطن پرستی‌وفدا کاری نسبت بکشورشان تثبیت 
وتسچیل‌نمود ؛ ومر اتب قدردانی وحق شناسی‌را درباره فدائیانی که خودر! قر بانی کشور 
مینما بند بجا [ ورده بعا امیان‌نشان‌دادند که‌چگو نه‌هر کسر ادرمقام‌ومر نبه خودمیشناسند.در آن 
روز روان مرحوم عباس آقا نگران عشق وعلاقه ملت خود بود» وبا شادمابی دسته‌های 
گلی‌راکه روی قبرش گسترده‌ميشد پذیر فته, وبا خوشحالی فروشده بتوده های انبوه که 
برای دسترسی بقبرش به یکدیگر سبقت میگرفتند نگریسته» وباکلمات تحسین آمیز از 
آنان سباسگذاری میکرد.>(۱) 

[ ازاینجا عیناً عبارت حبل‌المتین نقل میشود] - بلی‌هر ک س که برای بقاء نوع‌ودر 
راه حفظ رطن ازجان عز یز گذشت » ونقد عمر را فدای ملت ومشروطیت ساخت سزد 


۱ - چندی پس از ترجمةٌ این قسمت روزنام» حبل المتین بدستم مد » چون با اصل 
هیچگونه اختلاقی جر شیوه انشالی نداشت ترجمه را بهتر دیدم. 


ره ۱6 عباس آقايك فدائی‌شپید و پاداش ملت ندو 
گه ژیاده براین » ملت از روح و جسدش پاس احترام منظور دارند ۰ و آیت رحمت 
یزدانش شمار ند 

راستی, در اين چهل روز طوری از اثر ضربت دلیرانه آن جوان مرد» تفییری در 
مجاری امور مملکت حاصل شد . که باچندین کرور پول و پنجاه هزار قشون جرار ؛ 
احداث‌چنان تفییری‌مسکن نمیشد . قانون اساسی(۱) باتمام رسید -- منافقین زاو به‌مقدسه 
را یاس حاصل‌شده. نومیدانه بکنج کلبه خود خابا خاسرا مراجمت کردند(۲) تمام بلاد 
داغله قرین آمن وامان شد ؛ اعبان, امرا۰ جنگی» مشر‌وطت خواه تک از شدند و 
بایمان منلظه مشق کل باد نمودند (۳) داخله مجلس منظم ۸ و ک-لا محدود شدند » شت 
بدخواهان شکست. . 

باری(مات) روزیکشنبه مز بوررا روزچله‌قر ارداد » [درصورتیکه بیش از۳۷ روز از 
مرك‌عباس [فانگزشته بوده ظاهر ‏ بملاحظه‌رمضان پیش‌انداخته بودند»متر جم] اغاب د کا کین 
بت وخلایق گروه گروه صوار و پیاده با گل وریحان بسرقبررفته طوری جمعیت‌صحر ارا 
فرا گر فته بود که جای هیور نبود» جمعیت یکصد هز ار نفر تخمین زده شد , تمام انجمنها 
وشاگردان مدارس‌دسته‌دسته می [ مد ند.چادر ها بر با کر ده»ءچای_قپوه و سایر لوازم از همت 
وطن پرستان سبیل‌بود . دسته‌های سینه ون باییات جانگداز مترنم ورطب الاسان‌بودند. 
خطباء بلیغ‌اللسان وشمراء شبرین بیان خطابها و قصاید غراء خوانده » خوانچه های 
شبرینی ژیاده ازحد شمار نثار شد -- مختصر چنان غرنمندی ازاین ملت ظاهر شد که 
اسباب عبرت عالمیان گردید -- شجاع السلطنه نیز دسته گلی بزرك در کالسکه نهاده 
وهمراه خود بآن مز ار محترم برده نثار کرد نقدا شر ح این قضیه را بپمین مختصر 
قناعت ک-رده اژ اببات بسیار» بدو سه بیت از قصيدءه جناب آقای فغر الو اعظبن اکتفاء 
یثنیم وهو هذا : 


دای مزار محترم هر چند بزم ماتمی 
نيك ازین نو گل که خفت‌اندر توشادوخرمی > 

«جای‌دارد درنو آن کو عالی‌راز نده کرد 
عیسیت خوایده دردامن تو مانا مریمی > 

«ای جهان غيرت ای‌عباس فا کز شرف 
زخم قلب ملك وملت را توشافی مرهمی > 


۱- ۱۰۷ ماده متمم قانون اساسی درروز ۲۸ شعیان ۱۳۲۵قمری ۷ -۱ کتوبر ۱۹۰۷ 
بامضاه ر سید . 

۲- کنایه از شیخ فضل اه و بر‌وانش میباشد که زاو به شاه عبدا لعظیم را ترك کردند - و 
فبلا يك دنه سرباز برای مراقبت از نها بزاو یه فرستاده شده‌بود . 

۳نکنایه از واقعه اول | کتبر است که هیئت درباری و رجال دولت بسر کرد کی جلال 
الدوله درمجلس -طو بافته سو کند وفاداری نسبت بشروطیت پاد کردند - مولف , 


عباس 


ی 


ی 


۰ 


شادر وا 


له سب 


آ 


اف فیر؛ 


۳۳ 


۰ 


ی فداتی شماره 
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شمیت 


انقلاب ابر ان ت۵۱ 
«ترك‌ایرانی نواده ای [آنکه همچون‌تپسش 
معلی فر فریدون محیی تاج جمی» 
«درره یاجوج وظلم و فتنه دست غیر نت 
چون‌سکندرساختز آهن باره‌سدمحکمی > 
گفت تاریخ عزایش را بزاری خاوری 
کرد اژشش لول احیا عالمی را آدمی > 
چنانکه‌ما دیديم امن‌السلطان از قدیم موردید گمانی هموطنا نش بعنو آن‌فر وش‌وطن 
بومی‌خودببا ندبیگانه بوده» ولی‌علت‌غائی‌مر گش, کشف‌هههار کی خاتنانه بود که بدستور او 
بمرتجمین ایالات نوشته میشده؛ و بدست انجمن ها افتاده بوده است ؛ که [نها را دعوت 
کرده بود اسبابی برای کندن کلك مجلس فراهم نمایند .ولی بطور محرمانه اشعار 
میگردید. که این مدارك جنایت کارانه اژ طرف امن‌السلطان نبوده» بلکه رقیب‌ودشمن 
دیرین او سمدالدوله که دو ضر به میزده » نام او ساخته چه از طرفی مناسبات نزدیکی با 
دربار داشته و ازصوی دیگر با انجمن ها (۱) 
مرك امین‌السلطان قه ر آموجب سقوطکایینه او و استعفای سعدالدولهاز ریاست‌مجلس 
گردید . 
سعدالدوله عیاردسیسه کار در نرد شاه و هم در سفارت روس شخصیت ارجمندی 
احراز کرده بود - سمی میکرد کابینه ای از عناصر دربار تشکیل دهد ۰ هرچند علی 
رغم این کوشش. مجلس نقشه اورا برهم ژده و در۱۰ سبتامبر ۱۹۰۷ احتشام‌السلطنه 
را بریاست خود بر گزید . 
سه روز سد نصر ال خان مشیرالدوله نخست وزیرساین که دهوت بنخست وزیری 
شده و اوازهمکاری باسعدالدوله سرباز ژده بود؛ ناگپان در محیط پر سوء ظنی فوت 
کرد ( ۲ ) درهمان روژ سعدالدوله بوژارت خارجه منصوب و تقریبا دوهفته بعد 9 


۱- حتی‌از مقام درستی اظبارشده که محمدفلیشاه از نفوذ روزافزدن امین سلطان 
صسد‌مییر ده » اسداد ومداركث موضوم بحث را خود ساخته» وعمداً بست انجمن ها انداخته شده 
بود. (مولف) رجوم شود بزیر نویس‌صفحات-۸) ۱۷-۱ واظهار عقاید در باره قانل» (متر جم) 

۲- رجوع بصفحات ۱ ۱- ۱ «چنانکه درپیش کرء شت»ورز | اصر اه خان مشیر | لدو له پس از 
مدتی کناره گیری ؛ ساعت ۲۰ روز جمعه چپارم شبان ۱۳۲۵۰ فمری بدرود ز ند کی گفت » واز 
مرثه دا گهانی او تیپ فهیم و [زادیغواه » و تبابندگان مجلس بسی متاثر گردیدند . در جلسه 
پارلمانی شنبه پنجم شعبانه ۱۳۲ قمری --) ۱ سپقأمبر ۱۹۰۷ رویداد مرك با بد گمانی مرح 
شد - میرزا ابوالحسن خان ازرگیس مجلس پر سید : 

چثاپ مشپرالدو له مررحوم شده انه ٩‏ رئیس - پلی- نماینده نامبرده گفت : این مرد 
یکی از رجال بزرك غیرخواه ملت بود » مسکن است تحلیق شود که با حال خود مرده است؟ 
امروز بر مجلس لازم است که هر کس از رجان بزرك و فیره که وجود آن برای ملت فایده 
داشته باشه ونوت شرد ۰ تحقیق شود که بحال طبیمی فوت شده يا خی . - دو تن دیگسم از 


-۱۵۲- کابینه ناصر الملك ومرك ناگپانی مشیر الدو له 

مر تجعین نای رشد ۳ - ولی دسته در باری وود بر خورده‌فهمید ند 
که مجلس خیلی قویتر اژ [نهاست وشاه را و ادار کردند که با ژعما و پیشوابان نبضت 
که در برابر آنان مقاومت ندیتوانست کرد ا در آشتی ومر افقت در آیده ودر نتیجه‌دیده‌شد 
که در اول اکتوبر -- ۲۲ شمبان ۱۳۲۵ شاهزادگان خاندان شاهی و اعیان و اشراف 
در باری» درمجلس حضور یافته‌س و گند پشتببا نی‌و و فاداری‌بمشروطیت را یاد نمودند - روز 


ناصر الملك تشکیل یافت . 

این هیثت دولت مر کب از میرژا سنغان مشیر الدوله بسعت وزیر خارجه - 
صنیم الدو له - موّتءن الملك -- و [صف الدوله » همه بجز شعص آخری طرف اعتماد 
و وئوق حزب مشروطه خواه بودند . 

کایه ناصر الملك شش باهفت ۳ برهیاهو و متشتح تم کار بو د 4 بالاخره در 
اسمه دسامس در ست در ی نه کودتای۱6دساهیرشا 9 اس"مفاداد. افق سماست ما نندهمیشه 
زره‌وتارمشمود - قرارداد رس وانگلیس که تقر نبا تانکاه از تار بخ اضایش نگذشته ۰ 
رسما بمحلس عر صه ۳۷ بود قلوب ایرانبانرا از ددتی و گله پر ماخت . 


ء نمایند گان نیز پرسشهائی ذردنه س رئیس مجلص‌سا کت ماند. 

ر امس التجار : -. جناب رئیس در باب فونت مشیرالدولهجه فرمودید ۲ . رس (احتشام 
السلطده ) باحشداد: 

۳ ممکن اسم. الان با تلفون تحقیق شود . ا-سن | ادو له : ابدقشر ۹ ۳ لا از بر ایم-ار ست 
یگذفی مرده مجاهدت دار ند . خوی است همیز قدر هم جپة زنده ها حمایت داشته باشند 

رایس : - چند نفر از طرف مجلس بر ای تحقیق معین‌شود - حاج امف | ارت : اینطور 
خوب است که؛ بو سبله تلفون اسایی اطبا که در آنجا بودند معلوم شود تا در صدد تحقبق 
بر آیند . 

در جلسه مد از ظهر - مصقق|لدوله گفت : - در جوان تلفنمجلس ۰ جناب»و من« لملك 
خبلی اظهار تشکر و امتنان نموده , گفتدد : دیرز مبتلا بمرض فولنج شده بعد از آن سکته رو 
داد » د کتر انگلیسی آوردیم که تشغیس دهد از چه بوده . فعلا در امامزاده صالج بطور امانت 
گداشه شده و از | دمارد محلس ء, ض تشک کرو نف قشن ولفخ ساسه روز بیش که من 
دیدن کردم از مرض قو لنج شکوه داشت ۰ حالا ا کر لارم اس باز تحقیق شود . در جلسه ششم 
شمبان ریب اطلاع داد ک» دیروز با وزیران تشییم کردرم وءعلوم شده مرگ آن مرحوم‌طبیمی 
واز ساری تولیج بوده کز ارش مبئت مامور تحقیق نیز موید مرك‌طبیعی وسکته قلبي بود » 
چه در مما دنه ]ار زهر با سوه ظنی مشاهده تشد عماسقلیعان نوا گفت ۰ بز شاث انسگلیسی 
تایید کر ده که سر ض قلور مر جوم شده است. ‏ 

۰ بر ای ۲ کاهی خوانند کان در اي از شبوه گنوی نمایند کان آن دوره ودر جه علاقمندی 

آنان ور روشن نمودن واقعه مرك که مورد سوع ظن بوده به نگارش موضوع مب‌ادرت 
کردید. (مترجم ) ر 


انقلاب ابر آن ۱۵۳ 

ثر کها بنای پیشروی بآذر بابجانر | گذاشته خطی از داخله اير ان دردامنه کوه‌رو 
بسوی جنوب از سلماس (شاپور) تا مراغه را اشغال»,بطرف( بارادوست و تر گور )(۱) 
راند» » و مرتباً بسوی مشرق پیش میآمدند - تر که‌انان که از دوره پیش آزپیوستن بخا 
رو سیه یفما گری ازخوی فطر بشان بود)براه‌نپران -- مشهد تاخت وناز آورده‌دسترد 
مبزدند - درفارس کم و مش آشو پائی بریا گردید - همچنین کرهان و جاهای‌دیگر 
۶ غا هائی بر خاست . 

در؟ نواعیر معتشم‌السلطنه از تپران بقصد ارومیه (رضائیه) حر کت‌نمود , لی تا 
۲ دسامیر نتوانست ءقصد رسد و بطاهر .شا ژنر ال ترك برای تعاس گر فتن و ورود 
درمذا کر ه ۲۹۶ دسامیر دست نیافت. 

دراواغر | کتوبر ا"رفتار شاه سوء ظن شدیدی عارض » نابره اشدعال توطله‌های 
عمومی در پاره‌اي از مساجد برضد او ژبانه میکشید - دراشم, نم درشماره ٩‏ نامه روج 
القدس مقاله‌ای چنان آنشین. نهدید آمیز علیه او درح گر دید. که فور! روز امه معلق و 
مدیر آن مور: تعقیب قرار گرفت . این مقاله درشماره ۱۳ نجشنبه ۱۹ رمضان ۱۳۲۵ 
ففزگ ۱ ابان ۱۷۸۵ غورخفی ری قوان عبت وتان با اشازهی صاگاب راشای 
زير افتتاح شده نود : (۲( 

د نطق غیبی با اشاره لاریبی > 
«مگر بگوش سلیمان ژمن رساند باد نصیحتی که دراو خبر ساطنت باشد > 

«ما ن» خو ب جاه می‌بينيم و نه دراندیشه مق میم » ما با همه افر اد کوشش در حفظ 
کشور زایشگاه » و صیانت هموطنان خود ميذمائیم وهر گز پا از جاده حقبقت فراتر ننهیم 
میان انباع و بند گان زرخرید فرقی‌است - تسلیم به حرص و آز خودخواهانزیبنده بندگان 
است نه د خور مردمانیکه برده نبوده بلکه آزا گانند - نه ؛بلکه‌باخودساطان یکسان 


مس این دو ره عط ۹ بر نگار لد و ول امت در ۰۰ ام دید ه ‌ِِ گر بر ,فا و سامت 
نو صشنه نشده نمیدا نم ۹ ازاین روی همان جور که مو اف نو شمه و د ر <مه شده یدقر ار 1 
۶ 7 1050-11 13212 "نچه مملوم است ایدنقاطی میان‌مر اه رمپاباد بشند.. «مترم» 
.- سلطان | اعلمای خر اسانی نو سدده م42 ۷ ) سس از انتشار رود ح افدس حتت روزنامه 
تو قیف ) خودش بداد گاه‌خو | نده‌شد» و <ون به مد عاو شاه نسیت قصا: داده نود د لیاش را در سید اد 
جواب داده بود که میبایست باحضور هیثت منصفه بگو یم»و بدین بیتانه از پاسخ سر از دا و 
رسبه کی ۱ .عام ایافست » سس از دوماه روزنامه از ماز داذت در آ مد و داسه ن داد داه ۳ توشهه 
۰ ز 
از بد گو لی بشاه در بخ کرد ۰ در پیش ۲ هد مار ان مجاس یکی از گر فتار شد دان بود؛ که در 
باغشاه همه شب او را شکنجه میکرد ند رسیس بانبارش (زندان خاهی) بردندو در ۲ ها بچاهش 
7 و با ستلاعی هر ود ولد کی کف ۱ یکی از دوستان نکار نده میگو ۳۹ او ر ۱ رو اوه 
کداخته نشاندد بودهد . «متر جم > 


۱8۵4 بر خاش روح‌القدس شاه 
میباشند ۳۳ و ظیفه مردم‌است که‌فقط‌شئون بادشاهر | از لحاظ‌سر بر ستی محتر مشمر ده‌ومر اعات 

کوتتفت از برای چویان نست بلکه چویان برای خدمت اوست . 

نو بستد سیس عطف نظری به‌ادوار باستانی‌ایر ان نموده نام وشعار شابورساسانی 
ودیگر شاهان بزرك‌ایرانرا یادآور شده. که درببکار وفتوحات خود هماره صیانت جان 
ومالاتبا ع‌خودرا نیز در نظر داشته‌اند - وچنین اشمار نود که . هرچند از دوره بادشاهی 
خاندان قاجار فساد آغاز و [شکار گر دیده»ولی با اینکه‌در عرد ساطنت فتحعلی شاه و مد 
شاه (۱۷۹۷- تا ۱۸۶۸ میلادی ) سرزمین هائی از ايران منتزع گردید - کشور از 
امنیت و بختیاری بپره ور بود (۱) --۰ همینکه نوبت پادشاهی ه ناصرالدینشاه رسید- 
ورق بر گشت واخترشوم ملت طالع شد . یکدسته ناز پرورد گان و درباریان سست عنصر 
یشرف. تمایلات خودسری شاه را تشویق وتائید نمودند » پست فطرتی خودرا آشکار و 
دست تعرض به عرض و ناموس ودایم الهی و بهره یابی از جان و مال ملت مظلوم 
دراز نمودند . 

برای تدارك پار کپا -- کالسکه‌های شيك و خانه‌های زیبا. داراگی مردم رامانند 
غارتر ان صاول صوده وتافتا ده رها آسعو وه هووه هگا نگان فر تن 
سر انتجام بادشاه ستمگر وسالار خائین(۲) به [ه ودودملت توا کر تاره هر يكك هدف کلو له 
هر دی وطن بر ست گردید . پس از جند کمه درستایرش مظغر الدیدشاه که مشر وطمت ر ءصلا 
فرموده » نویسنده خاطر نشان میکند 5-. چگونه از جلوص پادشاه وقت اوضاع از بد به 
بدتر کر ائیده نه تنها مر دم غارت شلد ه بلکه نا بود گشته|ند وسرز من ایر ان بداست أجانب 
اشتال شده است ۰ 

نویسنده _هجوم تر کهارابه آذربایجان ؛ دزدیها» خطاکاری ۰ وخونریزی‌مامورین 
ايران » از جمله اقبال‌السلطنه » وزیر نظام و جپانشاه خان را بادآور شده متذ 5-ر 
مشود که ۳ تاملات نحات حور را از کر کان خودی انتظار دارد ۱ رل‌سریت سگانی بعلاو ه 
ضما فدری نپوش | مده ۱ اختاشاین حود را پبودی ژاوه - چشمپار | با نموده ساطنت 
خود و از آن دیگر ان مینگریستید . 7یا همه شاهان جهان - از وظایف خود تن باززده 
ِ ۳ تکالیف رو گردان شدهه وهم خود را و نیم آ با همه ۰ ملل 


۳ 7قا مود ِِ ۳ ساطید اما به ره ۳۳ ۱ و کر خسن گر وت ودست ِ" 
تفلیس را اصرف نمود» مماهدان کلستان در ۲ ۱ ا کتوبر ۱۸۱۳ و ار کمن چای در ۲ ۱ فوریه 
۸ در نتیجه نائوانی ايران که مجبور بعقد ییمان با , وسیه گردید ؛ هردو دردوره ساطنت 
فتصلی شاه(۱۷۹۷ :4۱ ۱۸۳بوده است .) 

2۲ داصرالدینشاه وامینالسلطان منظوراند . 


انقلاب ابران و۵ 
۳3 مانند مردم بینوای ایران » دستخوش سم و خود خواهی و آرژو ه‌ای نفسانی 
فرمانروایان گشته‌اند : - من نمیدانم چگونه ملل دیگر بجز ایران هماره رو بسوی 
وسعت زند گی و اف ایش نفوس اون کر دنامن - آری بحز ابران که هرسال نه ‏ 
بلکه‌هر ماه بپره دیگر ان‌شده وافر اد+_راك گر گان گردیده » و بختیاری اجتماعی آنها 
بصورت‌انقفر ادی‌در ] مده اصیب نا نی چندمیگر دد کشوری‌هست؟سس مییر سد: چر امد علیشاه 
تااین انداژه از حکومت مشر وطه نفرت دارد ؛ و شیدای حکومت مطلقه است ؟ درحالی 
که هی ده چخو نه ملل آز اد مانتد انگلستان و ژاین سعادتمند و سر فر از شده اتو کر اسی 
روس. با افتعغارات‌خود بز انودر آمده‌است معدادامه داده‌میگوید: [ بامسکن نیست که‌داستان 
او ی شانز دهم دراین سلطنت ۳ شود ؟ براستی که حن سبحانه‌تمالی قادر با تقام‌اسصت 
«سرشب سرقتل و تاراج داشت سح رگه نه تن سر نه سرتاح‌داشت 
7یا میداندکه از هر قطره خون فدائی شماره 4۱ ٩(‏ ) بك فدائی بزرگر بر ی 
هدفی عالی‌تر برمیآید تا امرحق‌تکمیل گردد ؟ بایستی بانظر عبرت برشاهانه دریا.ته 
فهمد که : با مار و افمیان خوش خط وخال فر بنده که بر از زهر قتاله اند ؛ باژی کردن 
خردمندانه نیست - وانباید بی‌مهابا و درینهانی تتانود کنند کاخ این ساطنت اتف وان 
دول بیگانه .مشورت‌برداخت(۲) زیرادژد بازار ["شفته مبخواهد» و بیگانه در شدییشرفت 
و سود خود است . ابشان باید بعوبی دربانند که ميان انباع اين دولت و رعایای سابر 
دول ثرفی امست . 
باید ات اینها هم تبدیل بعزت گردد - چه در برابر سیادت اجنبی » فرمانرروائی 
بادشاهبکه رژیای شاهنشاهی را درسایه بوق و منتشای درویش می‌بیند» دوام انعواه.د 
داشت » و سلطنت بررعایای بینو| ودریوزه گر افتغاری‌ندارد - اک اعلیحضرت‌ههمایو ی 
و خاندان سلظنت تصور نمایند افتغار وعزت درنو گری و طوق رقیت اجنبی است.مر دم 
کشور درقضاوت خود این سیادت را شرمآور » ننکین و نامبارك‌دانستهمحکوهش‌میدانند. 
چه‌شوق وطنی 7 نها سیب‌بقا وادامه سلطنت این خاندان بوده » وگر 4 بستان مشروطیت 
که دوماه است | بباری نشده شنه است ؛ وو قت آن رسیده که ون فدائی ناشناس 
و نادیده ور بطوری رات کر دوه که کل ومیوه‌هایش غنچه‌دار سار افو گرگ ۰و 
با عبارت‌دیگر جرا فردمند نامناسی عضو فاسد را بریده که باقی مایده اعضاء_ از بلا 


ایمن گر دد - بپتر است بارباعی زیر قناعت نموده بایان دهیم ۰ (۳) 
وس منظور عیاس قا است . 
۲- کنایه از مصاحبه ای است ؟ه بین مود علایشاه و مشاور شش با سفور ر وس بل آنده 
" بوو . «مو اف 4 
۳ چرن اصل ۶ار سی ابن»ةالهدر دست اوده وازانکلاسی تر جمه شاه اه درواژه‌های 
بیش وبعاصر فرقی ات ولی مضمون وفعنی همان است علاوه مو اف جملاتی از آنرا اختیار 


ونقل گرده پس‌نقل عين مقاله در اینجامررد نداشتهاست . ومتر جم » 


سب" ۱9اب دنباله پراش 

(ظالم ز ستم همیشه لات آمده است 
«مشروطه طلب به‌اسب و پیلست سوار چون کته وزیر شاه‌هات [مده است »> 

دید های صریح و بی‌برده‌تر از اين که مشکل بود دراینجا گنجانده شود ؛ چاپ 

و در پای تخت بعش میگردید» و نشان میداد که چگونه مبارژه ناگواری بیش مده و 

انتقادات تا چه اندازه تند و زننده شده اسث . ازطرفی‌ما م 


رخ رفته بیاده بائیات آمده است » 


ی‌بینيم شاه خر خواه تاثیر 
نایز پر سر سخت ؛ موقعی .۱ در برابر خود جلوه گر می بیند که قدرت اسلاف را برای 
کامرانی ؛نعیش و اسر اقب درشهپوات با بافته, نا گهان خودشر | محدود وازطرف‌بارله‌ان 
جوان ور شیدیکه بر ایا نپدامش ‏ بپرقیمقی ولو به‌بهایآزادء واستقلال ايران باشدحاضر 
است؛ در تنگنا گر فتار می‌بیند - ازسوی دبگر مشاهده میشو دکه مردمی کهن سال» باژ 
یافته و فشار دیده جا افتادی - تعلیم بانتگان مکتت خدمت گر اری واسگوت) ناکپان 
بیدار و با امیدو اری نوینی به‌نر وهای درونی خود ۲ گاه گردیده اراده ند:رد چامآزادی 
را هنوز ناچشیده از لبانش کشیده خورد نمایند -- مردمی که کاملا از طبقات ابر های 
هلا کت بار که برسر آنپا سایه امگنده هشیار و بناگشته و از طرف کسانیکه حق 
داشتند [نها را در برابر هجوم وتعرض بیگانگان حامی ومدافم خویش‌بدانند» اکنون 
- را 


ساات شده است ‏ دبوانه‌وار باتغیر از در تر ور بیش آمده ۰ ناوجود براين با اراده‌قوی 


درتاریکی دست را پناه خویش گرفته از مرحله[نارشی- ورشکستگی»وتوحش بااحتباط 
گذشته بطیب خاطر بسوی روشنائی طریق خود را میبیماید که باسایر ملل خوشبخت تر 
همان گردد . آبا شگفت آور است که نسبت به امرپکه نرد نها تا این اندازه گرامی 
است» درهر پیش آمدتازه‌ای بابی‌و فائی » و دشمنی بی‌پروای بادشاهث‌ان‌خشم کین گردنده 
دم‌بدم باید با نی خیانت شود؟ درهر موردیکه ماخود هر چند متأثر میشویم ولی صلاحیت 
آنر | نداشته باشیم که حکومت [نها را مقصر بدانیم ا 

اگر بخواهيم امروز بغوبی در باره ایران قضاوت تنمائيم - ماباید همانگونه 
که در مورد انگلستان در عهدشارل‌اول.یا مانند فرانسه دردوره‌ساطنت لولی‌شانز ده 
درباره آن بيندبشيم سولی‌يك‌انگلستان‌بدون کرمول(۱) ويك فرانسه بدون دانتون(۲) 

«برای فهم مقاله فو الذ کرروزنامه روح‌القدس؛ خبر نگاریاد شده‌پیشین درنامه 


۱- کرمول نومیم پیشو ای |نقلابانگلستان؛ انقلاییکه منجر بمعا کبه شارل اول 
۶ 1۱ وم|مویژ) بادشا. انگلیس وم کوم ببرك شد و کردن اورا با تبرزدند. کرمول 
در ۱۵۸ مرده است (مترجم) 

۲- دالتدن وم)ورح([]انقلابی زرك و شدیدالعمل فرانسه درعپد پادشاهی لو ئی‌شانزدهم» 
٩‏ وزرم ] که‌پادشاء رملکهاشی ماری آنشوان هر دو محکوم ببرك وبا گیوتین اعهام 
دیدن (مترجم) , 


انقلاب ایران 

۵ دسامبر ۱٩۰۷‏ خود چنین مینویسد : 

شما باید بدانید که این مقاا 4 یکماه پیش در دوره ایکه هولنا کترین حوادث 
دمبدم در سال گذشته‌رخ میتمودنوشته شده. که‌در هرمور دیاس آمیز ترین حادثه بشماربوده 
است . درهمه‌جا ] شوب بر پا وشاه در کاردسیسه برضدمردم و بیچاره مردم باترس از عاقبت 
وغیم ؛ دیوانه وار برضد سلطئتی که‌شاهش در بند رقیت اجنبی بودن‌ملت خودر ابرپادشاهی 
ملتی "زاد وحکومت مشر وطه تر جیح‌میداد -حق‌د اشت متغیر باشد.چه این مقاله چنانکهملاحظه 
مینمائیدافتتاح باب تهپدید نسبت بشاه واخطارساده ای از سر نوشت پدر بزرك اوه وامین 
السلطان است که در انتظاراو نیز میباشد؛مگر اینکه روش خود را ترمیم نماد . 

روزنامه؛ بامر مجلس ملی‌توقیف وقضیه مدیرش دردست قضاوت است .این را نیز 
باید افز ود که در همان هنگام که روح‌القدس شاه را تهدید مینمود » حبل المتین مردم 
را دعوت میکرد که خود را مسلع کرده برای دفاع از کشور شان تاریختن آخرین 
قطره خون خودآماده باشند . چنین بنظرمی آید که اروپالیان اینگونه مقالات را مقدمه 
آمر ج-پاد و بروز تظاهرات تعصبآمیز بحساب آورده» قرین وحشت گردیده اند . 
در صورتیکه بایستی همان عاطفه ای را که خودشان در مواقم تپلکه وخطر ناگزیر 
بتظاهر بودند » بخاطر آررده. نام خوش آیند وطن خواهی بدان دهند. در کلیه‌حوادت 
رهبر ان جامعه تا آ نجا دقت و مراقبت داشته و نگران بوده اند که میادانهوی لطمه 
و صدءه ای به ارو پائیان و ارد آمده بپانه برای مداخله بدست اجانب افند » و بموجب 
قضاو تیکه ناظرین‌امور بمسابقه گز اشته بودند؛ سلامتی شخص‌شاه نیز مرهون‌همین ملاحظات 
بوده است ۰ ۱ 

در ۱۲ نوامبر ۱۹۰۷ شاه باهیثت دولت بمجلس آمد. وبرای چهارمین بارسو گند 
وفا داری با شکوهی نسبت بمشروطیت یاد ؛ و در همین لحظه در تدارك وسایل تازه 
برانداختن آن بود- نگارنده مینویسد: درهمین ساعت (۵ د-امبر )۱٩۰۷‏ که مشغول 
نگارش هستم . یکی از آن امواج سهمگین غم انگیز در کار زیر گرفتن ملیون است ۰ 
ترس بزرگی قلوب مردم را فرا گر فته . باور میشود 4 شاه در انجام نقشه کودتائی 
علیه مجلس میکو شد . وزیر مرنجم دربار پدرش را احضار کرده [ ظاهرا منظور امیر 
بپادرجنك‌است. | و این‌مردلایق نبروی خوبی ازغلامان در اختبار دارد . اینها باقز اقان 
برای تسلط بر وضعیت تهران‌کافی میباشند . 

ولی- کاشکی‌واگر هایبسیاری‌درمیاناست [ باقز اقان بمر دم آ نش خواهند کرد؟؟ ی 
نمیداند .. مجلس وانجمن های پشمارش که افکار عمومی را اداره مینمایند و مشکل است 
آنهپا را درحصاب نباورد ؛ بیکاره نیستند . آنها ابداً در «فاع از مجلس در نك نشو اهند 
کرد . شاه جان خود را گر امی میدارد؛ و اینهم یبگانه ترس انجم‌ها است که در تیه 


۸ شاه در نقشه شطمت 


پیش آم یدر این روز گار بر از رنج‌مبادا قتل‌همایونی بشید - من ماند گذشته استوار 
نا امیدی را بخود راء‌نداده بفضل خداو ند مانند گزشته درایمان خود راسغم .» 

ده روز دشک کوداناشی که نموداری از آن در نامه بالا سنابه کتتر اوه بود ۰ بوقوع 
ٍ وسته در نا.هدیگری بتار بخ تیک ول سل ۱۹۸ تناو هی ین بوعت: 

در خلال ماه دء امسر علائمی از نردیکی بر آن بر همه واضح نود - شاه دا کثر 
عم‌لیاتی بر ای‌خر ای مجلس دست زده. ومردم ایثر | میدانستند . بافشار ترس مردم‌عصبانی 
تر شده ؛ دحو ۲هکاری از طرف وعاظ ومطوعات آنش عصیان دامن زده ميشد . شاه 
برای اولیی بار (۱) در اوایل نوامبر به مجلس رفته » برطبق ماده ۳۹ قانون اساسی 
سو گند وفاداری بمشروطیت را با کمال متانت باقر آن یاد نمود . 

سو آند نامه کاملا تمصضمون زیر بوده است : 
(جلسه سوم شوال ۱۳۲۵) 

من خداو ند قادر متهال لا گو اه گر فته بکلام‌اله محید و بآنچه نزد خدا محترم است 
قسم یاد میکنم که تمام هم خود را مصر رف حفظ استقلال ابران بموده دود مملکت و 
حقوق ملت ر! محفوظ و معروس بداریم - قانون اساسی مشر وطیت ايران را 0 
برطبق آن قوانت مقرره سلطنت نمائيم و درترویج مذهب جعفری نی عشری سعی و 
کوش نه ثم ودر تمام اعمال وافعال خدار ند ء وشانه را حاضر وناظر دانسته‌منظوری 
حز سعادت وعظمت دولت ایرات نداشته باشیم و اخداو ند متعال در خدمت نرقی اير ان 
توفیق میطلبیم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمدادميکنيم 

لیکن اين نها صورتی بظاهر آراسته ود -شاء‌ازطرف وفا کیشانی بدسیر» مانند 
ام ز بهاد. جك -. سمدالدوله- ودیگران احاطه شده؛ و عملا برضد مجلس کمر بسته بود . 

در۱دسامر ٩۹۰۸(‏ )شاه‌هشت دولت را که روز یش استمعفا داده‌بود قعر احضار 


9 / فد پشن لور زار ۱ زندای وز نجیم کرد(۲)و بامداخله و اعمال نقو د د سفارت| بطلیسشن 


ات هنک ده شش کقت ارس ورین بای 0 شاه بر و فاداری‌یباد کرده 
۳ او لین دفهه ای بود که ( درجلته -وم نوال ۱۳۲۵) در مجاس حضور یافت (متر جم) 

۲ - کاسنه ناصر الملك در ۸ رمضان ۱۳۲۵ بدین سان به محاس شداسانده خده بود 
داصر الملك ر تس ‌الو زر اء -]صف‌الدو ل(» وزیر داخله - مشیر الدوله وزیرغارجه - صنیم‌الدوله 
و زیر علوم » ارقاف و فواید عامه - مغیر السلطنه وزیرمالیه .. موتمن «لملك وزیر تجارت س 
مستو فی المعالك وزبر جنك - درمین روز شاء علاه الدوله وععیف الدر له بر ادران احتشام 
ااسلطنه را نبز ,از داشت نمود . 

بو کر وفا دار نفست. وزیر بسفارت انگلیسآ کهی داد که بتوعط یخی از آشنایانش 
که در قصر مناظار ار بان خود بوده »اطلا ع بافته ار بیش محکوم مر كت گردبده ‌ ا گر او 
( ناصر | املك) نخواهد دار همان سر نوشت گردد؛ بایدهر چه زودترفر ار اختیار کند اوهم بسفارت 
ر فته معتر چر چیل مذشی خاوری را یافنه مراتب را باو رسانیده و تا کید نمود له خودرا قصر 
رسایه 2 !سب / هم باو هاریت داد - مسترچرچیل بموقم‌رسید» چه وقتی بارحضور شاه 
را یاهت» شاه معتقد بود که تا کنون باید کار و ز بر (ناصر | لمدك) ساخته هده باشد. ‏ «متر جم» 


سي ۳ 


انقلاب ابر ان -۱۵٩-‏ 
ناصر الملك از سر نوشتی که در انتظارش بودرهائی یافته به‌اروپافر ارنمود.(۱) درهمان روز 
مزدور ان شاه ازاسترداران مپتر آنو غیوه. در شهر برا کنده شده درمردان تویغانه (سیه) 
موقعبت گر فته- چادر هائی بر ای [ نها افر اشته و ]خوندهای مر تجم بوعظ و اندررٌشان برد 
مجلس بر داحته کلماتی از قبیل کافر و با بی وغیر ه نثار آز ادایخواهان کردند- بکدسته‌فز اق بر ای 
ارتباط و حفظ نها اطر اف ارك گماشته شد - حمله غافلگیرانه ای بیجلس و انجمن‌ها 
شده که کاملا دفع گر دید (۲) گاردهای نظامی از مقامات ملی برداشته شد .و آن رو 
مقاومتی ابر از نگر دید فقط خدا میداند که‌چه چیز ازض به قطعی شاه ِِ مانمآمد. 
عضی شون درعصر آنروز اعصایش آرامش گر فت سس شاید این ی از سیاست 
بلا ار اده این مرد کثیف بوده است - و شاید »که بحقیقت ۱ است حب؛ بش 
رویآرتش غلط در آمده » چه اگر به قزاقان اعتماد میداشت وقوای مسلحه‌ای در[ نشب 
به بپارستان میفرستاد واژورود نمایند گان وتشکیلمجاس جلو گیری مینمود» میتو انست 
مدتی بر اوضاع‌تسلط یافته بر تبران حکمروائی نماید - بمکس‌هیچ کاری از بیش نبر ده 
لحظه گر انبپائی را برای هميشه از دست داد . بامداد فردا مجلس وانجمن‌ها » موقعیت 
خود را ترمیم نمودند (۳) باژارها بسته و مردم دسته بدسته در پیرامون بهارستان گرد 
آمده تفنگها بدوش افکنده و بزودی بر بامپای بهارستان ومسجد سپپهسالار بر آمدند . 
انجنان مجلس را به نشستن ناگزیر نمودند و به پاسبانی آنان برخاستند لعظه و 
صحنه‌ای‌بس تماشائی بود» چه نقطهاجتماع‌خانه یزدان و آشیانه آ رمان( کمبه آمال) بند گان 
در کذار یکدیگر قرار داشتند 

درون و یرون این دوساختمان از شگفت [ور ترین توده ابکه ؛ دیده روژگار 
کپ در بر ابر نیر وی‌ستم اهر بمن‌تیر ه گون:نا کنون ندیده»پر بود. ار و با رفتگان با بخه سفید 
هاردار-] خو ندان با عمامه‌سفید سیدان باعمامه سبز و سیاه که نشانی اژ نیا کانشان است؛ 


۱ ناصی | [ملاه روز بعد ۱ وسامیر ۷ ث# تجمب 1 روا رمسپار گردید . 

۱- مسجد سپپسالار جای انجمنیان میبود که روزهادران کرد م آمدند - امروز ٩(‏ ذی 
القعده ۵ ۱۳۲) گروهی از اوباان سنگلج بردستکی منصورنظام و گروهر ازچاله میدان به 
اه صنیم حضرت بامدادان راه افت‌اده بسوی مسجد شدافته مسجدیان پروا ننموده با 
خون سر دی بر خورد کرد نده آ نها چیره شده‌بسمت مجلس رهسپار گردیدند در بهارستان برویشان 
بستده شد بعر بده کنان و ناسز | گویان ] نجار | سنگیاو ان نه‌وده تفنگدار ان ملس ۲ نهار | بر! کندم 
ساختندسیس ۲ نها بمیدان نویخانه رفتنهد (مولف) 

۰-۳ تدابمر دفاعیه بضو نی انیم گر دید گ میرز اجپا نگ خان شیر از ی مدیر‌صور اصر افیل» 
. سیدمحید شیرازی مدیرمساوات» ودیگر ار .ابان قلم‌درصف مقدم؛ بستاده|ندام مر دانه بر افر اشتند. 

چپار کته بانتظام امور ماموریت یافت ۱ - کمیته کل نظارت اداره ریاست ۲ کمیته جنك 
بنام اداره نظام ۳- گمیته کار پردازی ( ادا,هآذوقه ومصارف ) 4 - کمیته انتشارات ( ادارء 
مطبوعات ) . (مزلد) 


+۱ - کودتای بی‌بر کت دسامتر ۲« 
کله نمدیان, ده‌قابان و کار گران .- عبا پوشان باژاری همه در هم آمیخته - در دلشان 
تشی مقدس فروژان ودر جنگی سود آزادی‌بمیدان فداکاری گام نهاده انه .کر است 
آنکه از روی غریزه » بعش ۲ شین اثر کارلیل ( عاباتجن) ) در بار هروز فتح باستیل 
را پیاد نیاو, د ۱(۶)) که مینویسد : 

ای سر ان اور شارت ان [ ننده کوو خو اهید بود ! یادغطاهای ,دران 
بامیداست فای‌حقو ‏ کود کانتان سهان بلوشد ازستمگر سرخ بوش حةو ق از دست رفته خود 
را بکف‌باژ آرد - باید امروز این‌مهم را انجام‌داده يا بمرك تسلیم گر دید . 

امیدو ارم موهوم‌برست وخوش‌باو ر نباشم از اینکه میگو یم حس‌عقیده نی و مندی قلوب 
جاء‌عه ابر انی ر | نش‌زده. وبا ایمانی راسخ بر ای دفاع از ] نجه درروی ز مین نزد] نان 
گرامی وعقدس است یعنی کاخآزادی وستایشگاه‌خدایشان گرد مده‌اند » از این نظر 
نصست که من دوستدار عناصر دینی باشم - چه عقیده من درهمه چا اننپا شتا طبیعی 
دستگاه‌ستم اند پلکه با ید با | دم بدهم‌درست نود . 

در ابر آن‌دین دراوضاع‌قدرت‌و نفوذارد؛چه بسادر کنار آزادی جای‌میگیرد که‌خواهان 
آن نبوده است . گاه صوععه‌داز ان‌وار باب‌نقاع؛ وظیفه‌عجیب وپرغرورتری از 7 نچه درخور 
پبشو ائی‌دیمو کر اسی‌در مواقم اختنان انقلاب است عپده تم ند.چو نانگه درساعت غیر فا سل 
برهیز سقوط پیشوائی‌دینی»‌ما :. گز بر میشویم‌در کنارقبرش باحتر اایستاده» تمام‌خطاهایش 
| فراموش وتنها مواقم بحرامی را بیاد آوریم» که درتاریخ ملی تمام سنگینی‌خودرا در 
کفه آزادی‌انداخته و تجدید نسل ایرانر | درراه مشروطیت و آزادی ممکن ساخته است . 


چنانکه در پیش گفته شد شاه شانس خود | از دست داد . وپس ا: روز یکشنبه‌غم 
انگیزاقباالش با اغما رو برو گردید »تبه کاراناو باشش میت انستنددرمیدان‌تو بغانه موضع 
گر فته ب‌چباول و کشتا. پر داز ند ولی‌دلاوران کر ایه ای‌اش‌ستادی‌نبوه که آنها رابااستادی 
بحمله مجلس ء ادار ماید . میان دودسته گفتگوی مسالمت ]غاژشده. شاه کوشش می‌نمود 
شرابط خودرا مقدم‌بدارد؛ ولی خورد خوردتغییر لحن داده شد . درروز دوشنبه۱۹دسامیر 
شاه عءضدالملك رئیس ابل‌قاجار (۲) را بمجلس فرستاده.در خواست نمود که‌موفتأمجلس 
1 تشکیل از اب ایستاده اعاده ده نظم را بداه واگز زارند . نمایندهاو باحالت عصیانی وطوفانی 


۰- اشاره+رور هایع ۷-۱ -۰ ۲۳-۲ ۲۰۳ ژرتن ۱۸۷۹ ی فط می غا زانقلای 
فر انس یی رو هالیک »ردم پار یس «ژ ز هان باستیل را با -عله مسر کرد ندو فا [ر ام جامعه 
بار یب و رو ۱ ژوبه ( که رال از آن داستانافر ‏ دا د ( عمد ملی فر ان 4 تشممار آمده 
همه ساله و جشن گر فته م‌شو د . «متر چم > 

۲ - مرحوم تضدااملك رگیس ابز قاجار که بمدها نایتالبلطنهمر جوم احمد شاه گردیده 
ظاهرا در جله معرمان مجلس پذیر نه‌شده؛ چه در جلسات علنی‌مجلس ان که‌تگو دیده‌نمیشرد . 
ریرا بس‌از جاب4 شدره بز ذقعده دیگر مجلس تشکیل نیافته تا روز شنیه ۱۵ ذیقعده «متر جم» 


۵ گِ 
0 ۳۵ 6 ۳ ض 6 
۱ ود - ۳6 


مجاس پذیرفته شد. احتشامااسلطنه شیردل» سضن اورا ازمیان بر بده گفت : شا نبودچنن 
سخنیر ابز بان رانید » مادر اینجابرای بررسی اینگو نه جریانات‌ننشسته‌ایم؛ 7 نچه‌مامییر سیم 
این است : تکلیف ما نسبت بکسیکه با بهترین اصولی بکلامل مجید سو گند یاد وپیمان 
خودرا شکسته چیست ؟ عضدالماك که بی‌انداژه ناراحت شده هاح وواح گردیده بود ؛ به 
احتشام الساطنه بادآ ورشد که اونیز از قاجار است وباید نچه‌را مدیون‌به ایل است بتخاطر 
آورد . سیس شاه درخواست های خودراتعدیل کرده؛ تنها تبعید چند نفر از نمبایندگان 
(تقی زاده » مستشارالدو له . سید نصر الله)و از و اعظان بزرك (حاجی ملكا[متکلمين وسید 
جمال)ر اتقاضا نمود . ولی‌بزودی بکلی ازمیدان در رفت» چه همینکه اخبار به‌ایالات ر سید 
تبر یز. قزوین . مشهد . اصفپان و کرمان» تلگر امبمجلس کرده پایداری خودرا نسبت‌بامر 
اجتماعی خاطر نشان‌ساختند . 


تب یز پیشتررفته» بمجلس‌وهمه‌سفار تخانهاتلگر ام‌نمودند که دیگر حکمرانی مردیکه 
سو کندیقر آن راشکسته بر مسلمین نارو امیباشه‌وتا کیدنمودند که بایداور! اژشاهی انداخته‌و 
وجانین ام معن گردد . تلگرافهاتی بدرباریان » نو کران شاه وهنگهای آذر بایجان در 
نپران نیز نمودند (۱ ). 
که چنانچه دعت بروی مشروطه دراز نمایند‌خانهاشان در تبریز و آذربایجان آ تش‌زده 
خو اهد شدزنان و اطفالشان ر! از دم شمشیر میگزر انند , سپس تکشگیای بشتری بعمی 
اعز ام نیر وی مسلح پرداخته - درحدود چند صد نفر مجاهد از قزوین (۲) به تهر ان‌وارد 


| ستعداد موی اد عایشاه غراعی سلان رانده» کار نده بر ای نمو نه ,4 نقل نلگر امی از تبر یز به تهر آن 


دراین کتاب برای روشن شدن این داستان مبادرت مینماید : 

از تبر بز به تهران بعموم صاحییتصیان - سر از نویهی و برادران فیور آذر بایجان عرض 
می کنیم که : ای هپوطنان و ای برادران دینی دوسال‌است همه قتم سختی کشیده - او لی بله 
مشروطه را قدم گذاشتيم» رشماها رفتهاید که ماهار| آسوده‌داریده دیب خبروسیده که چند نفر 
مستبد ازخدا بیغبر دور اعلبحضرت را گرفته وشما را آلت کار قرار داده‌اند » که تفنك برداشته 
مسامانر | قتل هام کنید . 

او لا بدا نید که 1 ی به‌گر وطه صدمه بر سد ما ]ذو بایجان را میجز | خواهیم نمود» و ثانیا 
ال وعیال واولادشما کشته خواهند شد؛ ثالا شما روی خانه وز ند کی را نخواهید دید - کمك 
کردن شما ب.جلس مثل كمك کردن باولاد فاطمه علیهما اسلام است؛ ومخالفت شماها مثل مخالفت 
اولاد معاو بهاست ؛ خودتان مختاربه از برای خاطر دوسه نفر که دور اعلیحضرت را گر فته‌انه 
بمسلما نان تفنك انداختن؛ وخانه خودرا خراب کردن ابدا صرفه نو اهید رد 

[نجمن مجاهدین آذر بایجان (متر جم) 

۲- این مجاهدین یا داوطلیان ملی قزوین؛بسر کرد کی میرزا <-ن شیخ‌الاسلام فزوینی 
و نیابت میرزا غفارخان بوده‌اند - این شخص دوه (غفارخان) اند کی پس از کودتای ۲۳ ژوان 
۰۸ مانند پناهنده به کببریج آمد» تفریبابدون پول وبوشاك بوده» و يك کلمه زبان ار وپالی 


بت ۱۹۷ - کمك ایالات بمجلس و تجدید سازش 

گردید» ولی بجای نگاه‌داری» مجلس آنها را پس‌فرستاد . شاه‌نااگزیر براه آمدن‌شده» 
و آشتی درمیان در دسته ,ابمیان گزارد . شاه به‌تبعیدسعدالدوله - عزل امیر بپادر جنك» 
(ازهمه‌مناصب»مگرر یاست گارد خود)* و "یفر لوطیان دره‌نگامهمیدانتو,ضانهر واگزاری 
بریگادتزا» و سرپرستی سپاهیان زیرفرمان وزیر جنك» و فرستادن قر آن با سوگند 
نگاهبانی مشروطیت به‌مجلس (۱) آژادی کامل ناصر الملك که بپرجا میخواهد برود ؛ 
و احضار علاءالدول» ومعین‌الدوله وغیری تن در داد . 


بدینسان آشتی فر اهم آمد - ولی اعستاس میشود که پوج‌ومیان نپی شب قزر 
آفندی: بوجود اعماد مخلنن ازشاه نماندهر [نجه. ننظ مرهد کتاره کزی‌با عرل اعبارزق 


محد علی میرزا: چنانکه سیاری از تلگرافپای ایالات مشعر بران‌است» کار را سایسان 
تواند رسانید » 


اين گونه بازیهای ( دراماتيك ) که اکنون درپیش چشم ما ست واز نزديك بدان 
تنپا يك چیزخود را عریان نشان میدهد و آن فکر مشروطیت است که درهمه‌مر دم کشور 


ابر ان جایگزین گر دیده 


من همه از ۱ ن 4 دی ری تست تور ۲۵ اير ان‌مادا وت نما بد» 


. هم نمیدانست - او نشافی پسر ۳ خو اش 7 اه در ۳ تم که روی يكك 0 کاغد در 
دست داشت »و در «رود بلندن این نکه کاغذ و کیفش را دردست بلیس ( که از درستی ویاری 
پلیس انگلیس نسبت به غریبان ۲ که شده بود) گذاشت ۰ وهر يك از پلیسان‌یسکی یس‌ازدیگری 
تارسیدن بئزل اورا رهیری کردند . موّ لف 

۱- درجاسه ۱٩‏ ذی ااقعده ۵ م+جلس ملی , لیس اظهار داشت که دراین چندروزه 
مجلس با دولت مشغول اصلاحان لازمه بوده؛ اطمذان حاصل شده که انشاءا ازحالا معد ازاین 
اتفاقات نا گوار دیگر و اقع نخو |هدشد . 

دراین موق هیت وزیران "ازه که هبار بودنه از : نظام ااسلطنه ریس الوزراه و 
وز بر مالیه --۲صف‌الدوله وزیرداخله - شاهز اده ظفر |اساطنه‌وزیر جنگ -قالممقام وزبرتجارت 
مشبر الدو له رز بر خار جه -صنیم| لدو له وز برعلوم و نوالد عامه (فرهنك) مغبر السلطنه وزیرهدایه 
وارد وهعرفی شدند و مجلسیان آنهارا تبريك گفتند» سپس‌صو گندنامه شاه بقرار زیر خوالده‌شد: 

«چون بواسطه انقلابیخه این چند روزه در تهران و سایر ولایات اير ان واقم شده بر ای 
مات سوء ظنی حاصل شده‌بوو که خدای نغواسته ما درهقام نقض عپد ومخالفت از قانون اساسی 
هستیم؛ لپذا برای ر فع این سو » ظن و اط‌میدان خاطر عموم ملت باین کلام له مدید ِِ باد مینيم 
که اساس مشروطبت . قوانين اساسی را کلية در کمال مواظیت حمایت و رعایت کرده و اجر ای 
۲ ار اپ‌چو جه هفلت نکنيم .و هر تفن بر خلاف مش وطیت , فتار کرد جاز ات صخت بدهيم و هر گاه 
نقض عهد ومغاافت از ما بروز کند درنزد صاحب قر آن مجید مطابق عهد و شروط و قسیی که 
از و کلای ملت گرفته‌ايم ممئول خواهيم‌بود - لبله ۷ ۱ذی‌القعده .» 
سپس و کلا نبز سو کند یاو کر دند . <«متر جم »> 


5 زا غفارخان قزوینی یکیازمجاهدین‌داوطلب‌فزوین 


پیادداشت ۲۰ رجوع شود 
ش ۳۷ 


انقلاب ابر ان بت 
بنابر این آرزويم اين است که راه مبالغه نبویم -- مردم عملا در برابر نیروی مسلح 
مقاومت نکردند . پس نمیتوان گفت که چگونه از اين بوته [ژمایش بیرون خواهندآمد . 
تنها چیزیکه میتوانم گفت‌اینکه . مردم تپران وشمال ایران نشان دادند که بدون 
کقمسکش و لاش [وادی غود را از کف نغو آهند داد .. 
سال پیش هیچکس نمیگفت مردم قروین و تبریز خانه و زندگی خود را ول کرده 
برای دفاع ۲"نچه را که ع. یز میشمار ند به پای تخت شتابند کسی باور نمیکرد که‌اهالی 
تبران روی ژمینه ضدیت با نیروی مسلحه شاء ایستادگی نمایند - یا اینکه در بر ابر 
چنن خطر شهه مر مردم مانندنفس واحدی درصدد دفاع ار منوت نز | هن امن 
تفنگدارانی را که روی باهپا پراکنده شده . و [نانکه باهم درمسجد نشسته باته‌نگهای 
زیر عا کرش سخنان نصیح حاجی مك المتکلمین و سید جمال میداد ند میدید » اژاینکه 
آنپا برای امر مقدس خود [هاده جانیازی شده‌اند هیچگونه شکی بخود راه نمیداد‌هنوز 
مشبت الهی به آخرین آزمایشآنهاتعلق نگرفته » ولی من مطمئن‌هستم که [نپااحتیاجی 
بآژمایش ندارند . 
در ایز ختالمن شرفت ژیبادی شده . ای ژاده در يكث سخنرانی شموای خود ی 
از مردم رویپمرفته سپاسگزاریم - ببائیم امشب تشکر کنیم که پرده‌ایکه در یکشنبه گذشته 
بالارفت | کنون روی صحنه پائین آمده » صحد» ای‌پس غم انگیز و تاریغی بوده‌مانست 
بمردم اعتماد داشته وهنوزهم داریم ولی این صحنه را دیگر ول نکنيم ما کلام بیغم‌یر 
راکه میفر ماد « بداللهمع | لجماعه » فراموش نکرده‌ايم چه بحول و قوه الپی ما اتحادی 
از مردم دیدیم که دنبا راتکان داد - اکنون من تال گذشته مردم را بخاطر میآورم که 
آنهپا منفردا قوه‌ای نداشته و زیر بوغ ستم استبداد بودند -! کنون از آندم که دست به 
دست یکدبگر داده و متحد گشته‌اند حقوق خود راگر فتند » وما امیدواریم این وحدت‌تا 
ظپور امام دوازدهم عجل‌الله فرجه بایدار بماند> 
انجمن ها وسیله پیروژی بودنه - نپا مردم‌را با هم گرد آورده در امر عمومی 
همداستانشان ساختند » و نیروئی چنان پردامنه تشکیل دادند که در روز آومایش؛دشمن با 
شگفتی در بافت که فرونب متحدی‌در جلوی‌خوددارد . 
من باید بيك شکل دیگر از بحران‌عطف عنان‌نمايم - درتمام شمال ايران که‌شاه 
وملتش درجك آشکاری بودند وبایتخت که به دو اردو تقسیم‌شده بود به‌فردی‌از ارو پائیان 
دست درازی نشد . 
ایتکار تصادف نبود » بلکه اراده ملیون بر اين نهاده شده بود که مب-ادا اسیاب 
مداخله 7 نها گر ددهاین‌است کشور خاوری ومملکت اسلامی يك کشورغیر متمدن؟ 7یاارو با 
میتواند يك‌چنین نمونه‌ای ازخویشتن داری بیاراید ؟ 
خرافات‌در آیران مرده -ملاهای مر تجم نز کرد کی شیخ فضل الله » غوغائی بعنوان 


بت سغنرانی تقی ژاده و اخطار شاه 
باییگری » اسلام در خطر ۰ کنار و غیره بریا کردند . ولی مراجمه آنها به خرافیون 
حرف‌نشنو بود . 

مردم امسال ترقی زیادتری نموده اندیکسال‌ویگر کسی نه.داند چه‌ترقیاتی‌خواهند 
کرد » امروز من‌خودبدرستی‌فهمیدم که مر دم‌خودر | درناراحتی وخطر دشوار ی گز اشتند؛ 
سال آینده ممکن است برای وطن نیاکانشان مانند فرانسویان مرك را پیشواز نمابند » 
امروژ درایران گفتگوازاحیای کشور است» که[یا بوسیله يك دیکتاتورممکن است یابا 
3 شش ۲هسته لابنقطمپارلمان .من خاطرجمم هستم که ایر ان ژنده‌است» وباورنمسکنم 
که سر نوشت آن‌هر ك باشد . هر قدر وضعیت‌هم امید بخش نباشد؛ ما که سر و کار بادمو کر اسی 
داریم باید ژوال را خلاف انتظار بنگریم . بویژه دمو کراسییی که با انقلاب ب. دست 
آهده باشد . < بهالله مم‌الجماعه » ۱ 

« سیار خوب ‏ اکنون باید این پرونده ضخیم بودجه حوادث را بست - میترسم 
[ نچه نوشته‌ام اندك‌بودهبلکه چه بسا اين پیکره ناقص اندیشه کمی از بحرانیکه ما می 
گززانيم بشما داده باشد , گو اینکه داستانیراکه برای شما نقل کرده‌ام خاطرات قلبی 
من بوده‌نه‌هفزم . وبا تذ کرسخنان شیوای نقیز اده در باره سالار مفخم. که اسیر ان رابه 
تر کمنان‌فر وخته بود. پوزش خود را میخواهم - از گفتارتقی‌زاده هیجانیکه درانسان‌پیدا 
میشود» از روی عقل نیست بلکه از روی عشق‌است . ,عضی میگوبند که کاررا از روی 
عقل باید کرد . من میگویم دراینوقم باید بفرمان عشق کار نمود . 


«]فتاب عشق عالمتاب‌شد عقل‌اینجا برف‌بود و آب‌شد> (مترجم) 


براثر مهربانی دوست دیگر تهر انی من» دوم‌درك شگفت آو رکه پیداست بستگی 
ه این دو ره داشته ( و بايك نامه‌مورخ ۲ ژانوبه ۸ ببوست شد ه ( دردصست من است. 
نخستین مدركه- اخطنار بشاه‌است. که من آنرا ساخته و پرداخته یکی از انجمن‌ها میدانم 
ترجمه اش بقرار زیراست : 

اخطار 

۹ اءلیهضرت شاهنشاهی فر اموش کرده است که رسیدن تاج و تختش جز دو 
تلگر ام ازدوخط و احضارش سایتخت پابه‌ای دیگر نداشته ۰ واوازمادر با دیپیم شاهی و خاتم 
ملك ز ائیده نشده»وقباله سلطنت مطلقه از آسمان وخدای چپان دردست نداشته - بقینأا گر 
لحظه‌ای باندیشه فرو میشد که ابن پادشاهی تنها بستگی به پدیرش با رو گردانی ملت 
دارد.و کسانیکه اورا بدین جایگاه بلند گزیده و بشاهی شناخته‌اند» ببرداشتن و گزیدن 
دیکری بجایش‌توانا هستند» هر کز از راه راست , عدالت و رعایت مقتضیات سلطنت 
مشروطه انحراف نمیورزید . يا شاید بمطالب فوق‌الذ کرچندان توجه نداشته وبرخطای 
مر دم که هنو و اقف به‌حقوق خود در بر انداختن او و گز بدن دیگری نیستند اعتماددارد . 

د ما نیکغواهان اين ملت و سلطنت * نگهبانان‌مقام دین ودولت» وپشتیبانان تاج 
وتغت پادشاهی » با کمال‌احترام این آخرین اتمام حجت را تقدیم و بدینوسیله‌ازخودمان 
وملت ونشکیلاتمان هر گونه مسئولیت را سلب مینمائيم . 


[0۳0 


انقلاب اير ان - و۱۹ تس 

«ازسفر| ووزرای‌دول دوست که درپایتخت‌حاضر وحوادث اتفاقیه‌دراینشپررادیده 
شهادت میطلبیم که بیایندچگونگی نظلمات, اموراین‌ملت نجیب‌را گواهی دهندکه‌چگونه 
کارد باستغخو ان رسیده . خدای قادرمتعال منتقم حقیقی است > 

مدرك دوم سندی است که بتوسط لله اسپق محمدعلی «شاه» شاپشال خان‌بپودی 
روسی معروف.به یکی از دوستان خود درباره جواهر وچیزهای بهادار دیگر که برای 
تدارك یول در بانك روس(۱) برسم گر و گان گذاشته‌شده‌بود که به‌تبه کار ان و اقعه بادشده 
مزد وباداش‌داده شود نوشته شده است . 

سیاهه چیزهائیستکه برسم گر وگان» بواسطه شاپنال‌خان ؛ از طرف اعلیحضرت - 
( بتوسط لوطی باشی دلقك‌در بار ) ببا نك استقر اضی‌روس در تهر ان بر ده شده» ودر بر ابر شصت 
هزار تومان وام گر فته‌اند که بمصرف پذیرائی » نوشاه وهزینه های دبگر از قبیل مزد 
اوباشان و تقسیم میان چند نفر حجه‌الاسلام از خدا بیخیر» بر ای ویر انی‌نیان مجلس‌مقدس 
شورای ملی برس بشرح زیر است : 


و نشان وتمثالهای #خعص اعلیحضرت 3 تومان 
۲- زر وزیورعلیا حضرت ملکه جهان (ملکه‌ایر ان) ۰ تومان 
۳-سه نسبیح مر وار بد (ازا بو ابجمعی خزانه دار مخصو ص: عدل | لسلطنه) ۰ ۳۱۰۳۰ "ومان 
6 سه يا چپار قطعه جواهردیگر ۰ تومان 

جمع ۰.۳۰۰ تومان 


«شما نیز باید بدانید که‌پس ازمراجمات تلگرافی که تاده دوازده روزطول کشید ‏ 
با آ بر وریزیو بر بادی‌حیئیت‌ایران درانظارمدیر بانكك» وسفیر روسیه وبادادن هز ا رگونه 
توضیحات‌واهی ازطر ف‌سلطنت پنجپز ارساله‌ایر ان«روسها نا گز بر ب‌قبول‌شده نیم‌تنه ملکه 
ابر ان‌رانیز گر فته ۰ آنگاه حاضر شدندمبلغ موضو ع بحث را به‌اعلیحضرت محمدعلی‌شاه 
سر داز ند . 

«شاپشال خان درضمن اظهاراتش نیز گفته‌است که: در دومین روز حوادث میدان 
تو بخانه. که‌داشت آرام میگر فت » بول در بانك آماده بوده وفرار بود که تسبیح را که 
نزدعدل السلطنه بود بگیریم وبیست هزارتومان را دریافت داریم»و؟نروژ مرا درانتظار 
کر اکف ود تک زوین نا هه نود که [ ریق اولاق سانگ سوه 

گزارش این‌روسی صحیح‌است. واين سیمای کامل العبارچهره سلطنت کنو نی‌ماست 
که باموجبات بی ۲بروئی سلطنت پنج هزارساله‌ایران ما قاب گیری‌شده؛ باچه‌بی اعتباری 
پول تقاضاء ودرچه راهپای نامشروعی مصرف میشود». 


۱- چنانکه در بش ۱۱ خواهد مد - وقتی که بعساب قروض محمد علی (بس از عزل) 
رسید کی و بالغ بر ۳۰۰ هزارلیه انگلیسی گردید - بدیبتانه موضوع این قرضه که برای چه 
منظوری بوده قلمداد لیگر د یده است . مژ لن 


۳۹ ۰ 


تخس نات 
فرارداد روص - انگلیس - درپیش چشم یر اثبان 


بیمان روس واتکلنین - که در ۳۱ اوت ۱٩۹۰۷‏ سته شده - وتصادفا در بعش 
اخیر از آن بادگردید ‏ اکنون از توسعه شماع آن که صعنه حوادت افراگرفته بحث 
بیشتری می‌شود . بطور خلاصه این پیمان باسه کشور آسیامتی - تبت ۰ اففانستانو 
ايران که از دوره برشین مىدان مناقشه و جولانگاه رقابت و هم چشمی روس و اتلعن 
در آسیا بشمار اند ؛ سر وکار داشته . موضوعی چنان مهم بوده که گوشش میشده بلکه 
توان به هم‌چشمی آنها بایان دادم ومحیط تفاهمی دوستانه میان آنان که در گ_زشته 
مو جب اصطکات شایان ملاحظه‌ای بن‌این دو کشور بوده» ودست کم بکبار درقضیه نج‌ده 
۳نپارا تا لب ورطه جنك کشانید ؛ فراهم گردد . امیدیکه نتیجه مطلوبه را دربرداشت 
همین قرارداد بود .که هرچند از طرف اقلیتبای طرفبن زمزمه میشد که پیش از ۲ نچه 
دست آ]ورده از کف داده‌اند» باژ بانمایش مشتاقانه‌ای در هردو کشور دی 

بااینکه‌در انگلستان این پیمان‌مانند پیرء زی درخشانی از ناحیه‌مردان‌سیاسی استقبال 
وحتی از طرف رهبران حزب مخالف‌تایید گردید . ولی ازناحبه پاره ای سیاسیرن مانند 
لاردکرژن (۲500:) .۱) ومستر لییچ ( ۳۵[ ,۲۲,۲۲۰ ) که بخوبی ازاوضاع ایران 
"گاه بودند با خشونت انتقاد شد . 

اما آبن انتقاد از ن رو که چرا مستقیماً برضد سررنوشت ایران که ظاهر! بدون 
اعتنا به‌احساسات» با بدون مشورت باآن صورت گر فته و بر غلاف شئون او ۰ میسان دو 
همسایه قوی تقسیم شده سابه شوم خودرا برویش گسترده » نود این قرار داد روی 
اصول منافی‌اخلاق حسنه انتقاد نمیگردید » بلکه روی زمینه اینکه‌دراین معامله انگلستان 
موقصت بدتری تخود گر فته؛ بوده‌است. - ۲ قای‌لینج نمیتو انست سخنرانی فصیح خودرادر 
6 فوربه ۱۹۰۸ درمجلس مبعونان‌کاملا ادا نمابد . 

ولی بعدها ( ماه اپریل) درمجله انجمن 7سبائی امپراتوری مقاله او روی دواصل 
میسوطا انتشار باهته چنین نوشت : ه درباره کار خودم درایران - من و دوستانم سهر اه 
در ایر ان ساخته‌ایم که شامل صدها میل‌است . دوفتره از نپا را که دوستان معترم گر امی 
من ساخته وبرمن مقدم هستند. یکی‌از تپران به قم باحق ادامه آن به اصفهان » دوم از 
تم 4 سلطان[ باد (اراك) است » و اما سومن»راهی است از اهواز به‌اصفهان در کناره 

۰ 


انقلاب ایران ۱۹۷ - 
کارون و دامنه کوههای بختیاری که به اصفهان منتهی میگردد » و بدو راه پاد شده می 
پبوندد که درمنطقه نفوذ روسیه قرار دارند - پس‌هر گونه تسپیلاتی در منطقه این راه 
صنعتی و گزرگاه همگانی بازرگانیرا ناگزیر خواهیم بودکه از مکومت روسیه یا با 
رضایت آنها متوقم باشیم . و اما قرارداد را از لحساظ مردم ابران مورد بحث قرار 
داده - بيك خاطره نجیبانهتری دست زده میگوید : - نه‌تنها بزرگان ومر تجمین(اير ان) 
که ازرقابت روس-انگلیس ؛ بهره مند توانندشد » بلکه پیشوایان نهضت‌تجددو کسانیهم 
که سر گرم ریختن باده تازه ای درصهبای پوسیده و کهن خود مختاری ایران هستند . 

نمای این بند و بست بسود آزادی‌است . من خیال میکنم بتوانم آنرا به‌نفع بریتانی 
نیز گر فته, که‌شاید بزر گترین منافع بریتانی وابسته به این بندوبست گردد> پس‌از حمله 
بزرگوارانه بقرار داد آنرا از نقطه نظر طرفیت بقرار زیر دنبال میکند : 

«بيائیم امیدوار باشیم که اين پیمان شاید مارا به مناسبات بهتری باروسیه رهبری 
کرده» وبلکه از روی شالوده درستی مارا از ترس ونگرانی برهاند . 

من میترسم تمایل ببپبودی روابط ما با ايران مشکل بشود - چه ايران مانشد 
روح مرده‌ایست که درضیافتیکه باحترام روسیه دراین قرار داد بر با ساخته‌ايم ظاهر شده 
باشد . وقتی نشاط این جشن اوح گر فته » , جامپابدور افتاده بسلامتی یکهیگر مبادله می 
-کقو اون علت کوک که آنار هتر توهوش او بان و امتون و توانگی تساعته استتو 
دست کم انتظارات او پیش‌از اينکه اين قر ارداد امضا شده باشد تعبد شده بود » میان 
حیات ومرك افتاده» پچیده کنارش | نداخته اي دون اینکه شن کش داده شده باشد » تنها 
هتکا رم ماع ما اناده. نت . ۱ 

« پیمان روس وانگلیس که تا اين انداژه بایران مربوط و آن کشور بدبعت را 
تحت تاثیر قرار میداد وقاعدتا نقش‌بزرك اساسی و اولیه را بعهده داشته » نه‌تنها ایران 
۳ دیر کرد قابل ملاحظه ای از مواد آن مستحضر ون 4 بلکه در انگلستان نمز در 
۲ - اکتوبر ۱۹۰۷ کارت خبر آن چاپ و نقش آن نمایان و بنصه ظهور رسید . شیر 
بریتانی وخرس روسیه بمیدان آمده گر به نالان ابران را درمیان گر فته پیکدیگر مبگفتند. 
تو میتوانی باسرش بازی کرده و من بادمش . ما هر دو میتو انٍ م بهره اندکی از 
پشتش‌بر گیریم . دراین حال گر به نالان میگوید . من بیاد ندارم که چذین قراری بین ما 

بوده است ! (۱) 


۲-۱قای لینج اشتباه میکرد- ايران گربه نالان نبوده» بلکه شورژیان کپی سالی اسب 
که ازجور زمانه بویژه تنبلی وتن ۲سانی فرزندان ناخلف خود مینالید واز جست‌وخیز حیوالانی 
که در بمر‌امون [وحر کات بچه کانه میکر دنه تفر بح مینمود - چونانک»ه پم سااقورد از بازی 
نویاو گان خود که چك بچپر ه‌اش‌میز نند بامپر پدر انه می نگر د» وحمل بر عو الم کود کانه ءیکند 
ومیخنده ؛ و گاهی, نیز فرپده میگوید «این دم شیراصت ببازیمگید » - آری گردش ۲سمان 


۱۹۸ گمانی ایرانیان از ربتاو نی‌نظریه حبل‌المتین 

بیثانیای کبیر بحساب آنکه سفارنش ۱۶ یا ۱5 هزار نفر را در ناستان ۱۹۰۷ 
پناه داده. و امر منجر به‌اعطای مشروطیت ازطرفظفر الدینشاه گردیده بود - درمیان 
ایرانیان مجبو یتی سزا پیدا کرد . تا اينکه وارد در مذا کر ات و مناسیاتی با روسیه 
گر دی که از آ نجمله موضوع ایران درمیانآمد . یکباره بد گمانی حکمفرماگردبد » چه 
,طوری که ابر انیان میگو یند:- دشمنان برسه گو نه اند: دشمنان» دشمنان دوسنان, دوستان 
دشمنان. روسمه کاشانه استیدادبی لگام» دشمن‌دیر ین آ ژ ادی‌در نمام‌شون»( البته‌منظورر و صیه 
تزاری است‌مترجم ) نابودکننده اینهمه مللیکه قبلا آژادی داشته‌اند . ازطرف مشروطه 
خواهان مانند بر کینه و بی‌عاطفه‌ترین دشمن پنداشته مبشد - و اگر انگلستان درشد 
دوستی با وی بود. چگونه فاگ میتوانست دوست قابل اعتما:ی ملحو ظ گر دد . س ید 
گمانی نمو کر ده »وبا اطلاع از توافق آنها درموردقر ارداد؛ بحدنصاب رسد . ۲نانکه 
از انگلستان امیدو اریپا داشتند و آنرا دوست آژ|دیشواه مشفقی هساب میاآوردند . بر ائر 
این نومیدی سخت متائر» و باتلخ کامی درمخالفت و عداوتی‌تام با اوفرروشدند . چه این‌رفتار 
نادءوی آز ادیخواهی و حمایت مورد انتظار از او منافی بود » شاسته است که مر دم 
انگلستان در پیشگاه قضا. ت وجدانی‌خود تاثیر قرارداد را درافکار عمو می ابر آن‌در نظر 
گيرند . چه |کنون آزادی مطبوعات ايران رشد کرده » و در آنجا چنین آزادی در چند 
سال بیش وجود نداشت . 

بنابر این من يك سلسله از مقالانکه در ین باره‌درستتامیر ۱۹۰۷ در روز نامه‌حبل‌المتین 

درح گر دیده تر جمه‌خواهم کرد . نخستین مقاله ازاين سری درشماره ۱۱۲ ۰٩ستامسر‏ 

آن روزنامه مهم پیش‌از آنکه مواد قرارداد علنی گردد بقرار زیر است : 

دوشنبه ۳۰ رجب الم جب ۱۳۲۵ هجری قمری ۲۱ شپر بور ۱۲۸۵ خ سر امبر 
۷ میلادی. سیاسی ‏ « راجم بماهده روس وانگلیس > 

زیاده از دوسال تمام است که مسئله اتحاد روس و انگلیس در ممالک آسیا 
موضوع بحث »ومحل مذا کره دوائرپلتیکی و جراید سیاسی است . بعنی از وقتیکه روس 
که اقتضانی گری آن‌ یت فاعش زا رو ار رتشا ردو اوه امه 
ومایوص شد؛ و ضمن اللعقد دانست که این نیرنگ و گرفتاری رادولت انگلیس 


» و حولات زمان «س د کر گو ایها بیاد دارد.. سیپاس خدایر | که اير ان دوران‌جوانی را از سر 
کر فده وا انون اسل سلهشور سربازان جوان حود تواناو نیرومند است . جدنكگ ۱۳۹ 
4 ناریخ ايران باستانر | ورق زد » واین سرزمین بل بیروزی معاهدین ۱۹۰۷ گردید؛ 
۳ کشورایر۱. دومیان لبود کسی امیئو انست بداند حال « آن‌دو حیو ان‌در چنسگال عقات... بچه 
منوان بودی > آری شافر اسانالفیت شیراز بما ایمانی‌داده که: (متر جم) 


» «بازی دهر شکندش بیضه در لاه آ را که عرض شمعیده با امل راز کرد 


ودره‌تجوریا ورچمن بر ایش فر اهم آورد؛ و کبون د سرت تمه بانعران مالیه نمی تو اندمشدول 
3 ۳ شود صلاح وصرفه خودرا در اتحاد با انگلستان دید »همه کس میداند که یکی از 
بلتیکپای عمده انگلیس درممالک دیگر ان‌پیدا کردن یک سر گرمی و اشتفال فون‌الماده 
است که طرف ,خ#ودسردازد و ازمقاصد بلندیاز ما ند ۰ 

چنانکه دولت عدمانی ر در این سالپای اخیر » چنان دود مشتول نمود که 
ار باب حل و عود | ندو لت در چپار در <عرت درماند ند ۰ 

از یکطرف اشتفال بنازع» با یونان و لشگر کشی و جدال » از طرفی 
جر يك ار امنه و اختلال داخله از سمتی و اقعه جز بره کر بت ۳ دیگرمنازعه یه‌نی‌ها واعراب 
دیگر مسئله مقدو نیا و بالکان»ودرضمن اینممه کر فتاری عم نی.چنگال خود را درمملکت 
مصر محکم فرو کرد» و حفوق ساطان عدمانی را بایمال ساعت و هم بر هعده ملون 
جمعیت سودان و شپر های وسیعه آن مملکت استیلایافت. عبدالله نقاش خلیفه متمهدی را 

پرو اضح‌است که| گر سلطان ۳ نی را گر فتاری‌داخلی‌درجاو نبود» ۳ این حدسکوت 
اختیار نمیکر ده و از حقوق ثابته مسلمه خود صر فنظر نمی :مود . این بلقيك را نیز بکار 
دولت‌روس زد چه‌از يك‌طرف جنك اقصای شرق را بریا نمود ودولت روس را فوق‌الحد 
ی و بر بشان وت ۰ و از طرف دیگر ابر شکلی که دود خبالات اهالی روسیبه ر 
سوت آزادی معطوف داشت که مدا فراغت ازجدك با ژایوندولت روس یکسره دچار 
اتقلا بات داخلی گر دید وتارفت خبردار شود انگلیس قوذ و قدرت‌خود را در ملك ثبت 
اتقو او‌ساخت.. ابرانیان را شتضر کزم مه مش وت وش کی ملس مدش شوراییلن 
هبو است وت ۳ نات اما در این حیص و بص یل و اقعه تا کواری که نم ۸ر صد 
شنیدن او .ود از س برده ۶ب خود تماگی کرد . یعنی انقلاب هندوستان و خیالاتی که 
از استماع وقایع رو سره و اير ان در کل هدد بپا تو ید سرد ) و اندكت از خواب غقلات جرد 
ساله برخاسته مطالبه‌حقوق ار دست رفته خودرا نمودند . 

واضح است که این خیال برای ان عاقیت خوشی او اهد داشی , چا نکه‌اهالی 
ترانسوال 3 بقل از بیداری آن دو لت را ممتلا رده رحمات و دجار حقدر خسارات مالی 
و جانی نود ۹ 

چندین ( خواب خوش ر برررجال انگاتان حر ام نمو د ند و بالااخر ه تن 
مجلاس مععوثان موفقن و ناگل گر دید ند حالاو لو 9 رعست و درعه انگلیتن باشند» لکن 


پیداست که این تبعیت بر ای انگلیس منتج پنتیجه و فایده نیست . نه روت خودرا بانگلیس 


مس ۰ ۱۷ اس حبل‌المتین وسیاست خارجی انگلیس 
خواهند داد نه‌در موقم دست تنگی ۳۹ خواهند نمود . فقط يك اسم بی مدمی روی 
خود گذارد ۲ 

انگلیس نیز بناچاری از آنپا بهمین‌قدر قناعت نموده است . 

باری از مطلب دور نيفتیم » هرچه از عمر دول ببدارمیگذرد؛تجر به و درایت[نها 
یشتر میشود و برخطا های ساقه خود برخورده در [نبه جل و گری از وقوع امثال 
آن قسم خطاها مینمایند . 

۷ اروپا در اوائل فرن گزشته در ضدیت با یکدیگر مصر ومبرم بودند.‌ومتصل 
با خود بزدوخوردمشفول میشدنده,‌چنانکه‌حروب ناپلئونی با انگلستان و رو-یان و سایر 
محار بات دول شاهد صدی قضیه‌است . 
وباین واسطه اغلب‌از قوای‌مادی ومعنوی خود کاسته . در عوض‌نفع ضرر میبر دند - اول 
دولتی که بضرر اين مطلب برخورد ؛ دولت انگلیس بود » و بدین سبب محاربات را با 
دول قویه کنار نپاده و باب محاربه پلتیکی را باز کرد .و کارها را اغلب بلقلقه ز بان‌و 
بنان ازپیش برد. 

تدریجا سایرین نیز فپمیده محاربه شم‌شیر و تفنك را کنار نپاده مسئله قلم و 
ژبانرا پیش کشیدند » و رقابت هارا منحصر بلتيك بازی و گر به رقصانی قر اردادند . 
درآنن آواشر تدوات فرانقه لعف یاقا نکيه بد رل فنه که هر نها نتموعب: ارات 

چنانکه سالپا بود انگلیس در مصر و سودان» و فرانسه‌درمر | کش‌مشغول‌اژدیاد 
نقود خود بودند. 

لکن امررقابت کار را بر [نها تنگ نموده و جانب امور را خنثی و بی اثر می 
تبوفیت له اتلییی ای ق هر انبه ی رون ها وروی ون فر اه از خوفه انکلسه 
درمر | کش بد و بیضائی میکرده 

پئابر این مسیو دلکاسه محرك این سلسله اناد شده » و بطر فین حالی نمود که| گر 
حال براین‌منوال باشد تا صد سال دیگر نه انگلیس را در مصر نفعی و نه‌فرانسه رادر 
مر ا کش بهر : عایدخواهدشد. بلکه هریک مجبورند. مبالفی‌در عرض‌سال‌خرح‌رقا بت کنند» 

فرانسه پاید یکعده از رجال وعلماء و جراید مصر را بضرب پول با خود هبراه 
نماید ۰ و بالعکس انگلیس دا مرا کش » و شاید در این ائناء که طر فین سر گرم 
رقابتند یک واقعه پیش آید و سرهردو بی کلاه‌بماند » و مصریها مثل ژاپو نیپاشونده 
پس بپتر آنسنکه عاقلانه باهم نشسته برادرانه امور را تصفیه و عادلانه ما به‌الثزاع را 
تقسیم کنند ۰ 

وهر کدام برروند بی تسخیر قسمت خود از هم مطمئن باشند و درد سر بهم ندهند ۰ 
بنابر این مصر وسودان متعلق بانگلتان و مراکش بغرانسویان گشت ۰ وازحسن اتفاق 
يك واثعه هم بیش آمد که طرفین سخت باتهاد خود چسییده » فهمید ند که معاهده 


ویکرنگی برای [نپا چه فایده داشته ۰ و آن _اقعه طرفداری آلهان از مراکش شد۰ 
مسام است که اگر این اتحاد واقع نمیشد » لابد فرانسه هم آرام نمی نشست و درمصر 
همان کار را کرده » هردو بی‌نصیب میشدند ۰ فرانسویها در ضمن بروسها که‌ضعیف و 
هم عهپدشان بو د»حالی کردند که انقدر پیچید گی کرده. خودرا| سفانده ندارد ۰ صلاح کار 
دو مابل چم شاف ۵ »اول در برده زمز مه کرده و جر أیده طر فین محنات این امر رانوشته ؛ 
تا [آنکه در یکماه قبل خبر دادند که از شدت گرهی هوا که اغلب دوالردولتی 
یبلا رفته اند ۰ وزیر مختار انگلیس‌مقيم پطرزبورغ با وزیررخارجه‌روس‌درشهرمتوقف 
و 8 یال حر ارت نشور گرام نت مواد عد نامه تسه مت ۵ و جز ۶ عم ه ین مماهده راجم 
عمل ابر ان [تشی ۰ سای مطالب تصفبه شده و گز شته است ۰ امامسئله ایر ان جد | موضوع 
بصت است و در ضدن اظهار امیدواری ود بو دند که ۳ اول بائیز آندی تمام مواد 
معادده شصل بافته و از دوجانب بامضاء خو اهدر مید, 
بلی توجه آلمان بطرف ایران و گرفتن امتیاز تشکیل بانك شرفی آلمانی بیشتر 
«رحر ارت طر فین افز وده ۰ داستند که ۳3 جندی دیگر ۵م «مماطله صرف وقت گنند 4 
يك رقیب پرقوتی پیدا کرده وقپرأً فرانسه هم‌سری داخل نموده کار مشگل خراهد شد 
و از اختصاص‌بان‌دوخارح‌خواهد گردید۱(۰) 
سه‌شنبه غره شعبان ۱۳۲۵ هجری قم‌ری - ۲۲ شهر یور ۸۲٩‏ جلالی --۱۰سیتاهبر 
۱۹۰۷ م.لادی ک شماره ۱۹۳ حدل المتین- تپر آن 
سیاسی - راجم بشماره‌قبل > 
این یام سید ۵ مشود که معاهده مز بوره » از کت نظر و تث خارح و.اممو اد 
و فصول 11 #یجن شده است » عّلا ودانشمندان مدآ ناد که با ایئ و ضع غفلت و ستددری ماه 
امضاء عهدنام» همان و خائمه یافتن ساطنت و استقلال ايران همان ۰ زیرا که بمحرد 
صحه‌شدن معاهده » طر فین بی درنك به‌ملیات شروع خواهند نموده ودنباله خیالرا خواه‌ند 
کت 
۱ - چون معا له های حیل | امین | شادروان بر اون از فار حی بانگلیسی بر ده و نکار نده 
میبایستی از انگلیسی ,۰ پار حی تر چمه نه‌ایم المته در ا.صورت و!ژها و جمله بزدی مانند اصل 
غرممکي او ود . 
در صدد بر آمدم خود رر ز نامه حیل | (متین «دست [ یده تصاد نا آقای حاح عمد | له فر داش 
بازر گان مدرم ر کا مداد انان بازر کانی که از دو ی و ءر اف | یشان نگار نده بهره‌منداست 
ودوره‌نامه یادشده رز دادخند » باختیار من گذاشتند و هیا نقل کردید از این کار فر هنك شمار 4:۱ 
و دوستانه اشان بسی سپاسکز ارم- مترجم . 


۱۷۷ سب ايران اژنیت بیگانکان اندیشناك است 

ما چندان از وزراء خود شکوه و گله نداریم زبرا اینها سالها است پیه اینکار را 
سن خود مالیده و ند جه مر عوب شده‌اند که در مقابل اجانب جز اطاعت‌وفرمانبرداری 
کاری کت یکی از وزراء خیلی غیور ها مکرر شود نکارنده گنته است » بر ای 
شاه ووزاء و داخله مملکت هرچه فیخر [هید بنویسید اما ژنبار که اسمی از خارجه 
نبرید۰ وبسم اسب آنها بی ادبی ننمائید که ما در محذور افتاده گرفتار تغرات وژراه 
مختار میشویم . 

در مستئله ملك‌التجار که حبل المتین ازروی دلسوزی ومطالبه حقوق ملی د 
سطر نوشت انواع مجازات را دیده ؛ اول‌توقیف کردید » بعد معذرت خواسته بالاخره 
پنجاه تومان جریمه کردند . 

و در مقابل قرار شد . حاجی ملك را بوزارت عدلیه بفرستند و تا کنون بوعده 
خود وفا نکرده‌اند (۱) 

روزنامه های ملانصر الدین و تاژه حیات » و سایر جراید روسیه چیزی نیست که 
نگویند» و نسبت بسلطان» وزراء وو کلای ما ننویسند وابدا احدی جرت اظهار ندارد. 
اما در مقابل يك کلمه بگو وقيامت را تماشاکن. حاصل [نکه ماازوژراء توقعی‌نداريي 
البته‌توقم ما از و کلا است؛ که‌بااین‌همه هیاهو و اظهارات چرا دراینگونه‌مواردتکالیف 
ود عمل تسگننن ۰ 

درجزئیات که خارح از شغل ووظیفه [نپااست اینهمه داد و بیداد دارند» و برای 
حفظ استقلال ‌ملکت بك کلمه #« ۰ بند ۰ درعوض لا و للایت میکنند » مسلم‌است 
گیلان ۵ با آ نومه آهمیت وقتی ولایت شده س ایر آن ابالت خواهد بوده در مج ها ندب ۰ 


۱ - موضوع مر بوط بحاج محید کاظم ملك | لتجار ۳ بانكك , ملی است 4۶ در شماره ۷ 
چپارشنب» + جمادی الاخری ۱۳۲۵ همین روزنامه در سر مقاله خود زیر عنوان < خات بر 
سر م۱» شرحی در |ءنخصوص نوشته که خلاصه آن ؛۶رار زیر است : 

پس از شرح شکوه آمیزی.عدوان اعتر اضف و گله ازدو ات هسایه مینویسد : - مأم‌قوانین 
دنیا پبانك بلند فریاد میز نند که سفیرو کنسول ووزیر مختار بیگانه نمیتواند در امورداخلی‌يك 
مملکت مداخله کند» و سفارتخانه خود را بذاهگاه دزدانی شرور قرار دهد و مقصر عدلیه را 
حمایت کند ؛ حاجی ملك‌التجار را که تقصیرش ثابت شده گناهش ۲شکار است؛وزارت عدلیه چند 
لفر مامور بشمران فرستاد که اورا مناولابشهر بیاورند - درنزدیکی زر گنده سفیر روس خبر 
شده باجزاء خود حکم میکند با اسلحه جلو گیری کرده بهر شکل باشد بردن او را بشهر مانع 
گردند . هرقدر مامورین عدلیه بزیان اندرز و بیان نصیعت و التماس وچاکری وهمه چیز ؛ 
عرض میکنند اینکار خلاف است » آنها که از باده فرور سرمست بوده گوش نداده ملك را 
کر ف2ه بسفارت میبر ند. 

مامورین عدلیه بامپد اينکه شاید سفیر ازاین حرکات وحشیانه مسبوق‌نیست وا کر[ گاه 
شود کسان ن خودرا ملامت کرد ملك را بدا نان ن تسلیم خواهند کرد» بفارت رفته مدز ولابه ی 


نمایند و لی‌جواب یاس میشنوند و ناچار بادست تهی بشپرماً نند.(مترجم) 


انقلاب‌ایرای سب ۷۱۶۳ مسب 

ونشنیده بودیممجأس تعیین وضع کند» حالا دیگر لازمنیست ما بنشینیم وجغر افیا بنویسیم » 
و باطراف مسافرت کرده » تعیین نقاط کنیم ۰ مثلا اژ تپران تاقزوین را اگر بخواهيم 
بدانیم چندفر سخ‌است بر آی گر فتن‌درمجلس یا میتوانیم قناعت کنیم ؛ فقهاء میگویند تعیین 
موضو ع‌شأن فقیه نیست * بعنی | کرشك کنیم که [یااین مایم‌مسکر است‌یانه ؟ نباید رجوعبه 
مجتهد کرد » اینکار با مسیو مولیون است که شیمیست است ۰ وعام تجزبه و تر کیب 
مد اند هرا میه. زعال:] کر مجلس گفت واعیین موضوع کرد؛ و در جفرافی خلاف 
آن ثابت شد؛ البته ری مجلس ازدرجه اعتبار ساقط است ۰ زیرا که اژوظیفه خودخارح 
شده است و در چیزیکه باور اجع نیست مداخله کرده است * بهر حال‌مجلس پایدتحقیقات 
شماید و از وزبر امورخارجه جو باشود. 

رأستی حکایت دارد » ما در خانه خود نشسته دیگران ۳۹ خانه ما گفتگومی‌کننده 
و با هم عپد وپیمان می بندند و بخود ماهم اطلاع نمیدهند * این يك داستان‌غریبیاست 
که نظیرش را کسی ندیده است ۰ تکلیف مجلسیان است که فورا وژراء را بمحلس 
علنی خواسته » کمیسیون بازی و مجلس سریرا که این‌سه چپار ماهه برباشده موقوف 
نموده؛ علانبه مطلب را تجقین کنند ورسما بتمام دول اطلاع بدهند ‏ که بدون اطلاع‌ما 
هر گونه معاهده بسته شود اژ درجه صحت و اعتبار ساقط و عاطل است. 

با کت اچه از مواد اين معاهده بمارسیده است * سه‌امر است ۰ 

یکم - اینکه ( 6ا[:یوت104 ) تمامیت ایران * یعنی حفظ استقلال آن - هيچيك 
از دول اجنبی حق ندارد یکوجب از خاك ابرانرا تصرف نمایده 

(دوم ) ضعانت روس و اترانشن در استقلال وبادشاهی شخص بادشاه ايران. 

(سوم) اصفهان و کرمانشاه داخل‌درحد ودی است که‌روص‌در [ نپا نفوذذپلتیکی‌دارد(۱). 


اب جفانکه در پیش نوشنه شد در جاسه شذیه ۲ شمیان ۵ امری - ۱۸ ههر 
۹ خ - ۵ کون ۷ متن هماهده بیوصت نامه سیر انگلیس بوزارت خارجه بقر ار 
ز در مطرح گر دید 4 

نگار: » برای تکمل این تاریخ تمامی ۲نرا نقل مینماید : - 

نظر باینکه دو لتن انگلیس و روس متفقاه‌تمي‌دند که انتگر یته (تعامیت )و استفلال اير ان 
را مراعات نمایند» ومعش اینکه صمیما مایل بحفظ نظم در تمام نقاط این مملکت و ترقی‌صلح 
آمیز میباشند و مابلند که برای صایر مال بالسو یه حقوق تجبارتی و صناعی همیشه بر فر ار بوده 
باشد» وچون هريك از دولنن مذ کورنین بلاحظه ترئیب جفرافیالی و اکونومی (اقتصادی ) 
اهتمام بخصوس در وف مَلٌ امئیت و نظم ی ابالات متصله و با مجاوره ایران سر حه روس 
از بکطرف» و «سرحد افهااسد ن و بلو چستان از طر فی دیگر دار ند» «رای احر از از هر کونه 
علل و اسیأب حدوت اختلاف نسبت بمصالح خودشان در ایالات -ابق‌الذ کرایران؛بموجب‌مدلول 
فصول ذیل با بکدیگر اتفان نمودند : 

فصل اول - دوات انگایس متعهد میشود که در آن طرف خطی که ازقصر شیرین ازراه 
اصفیان و یزد و خاخ بنقطه از سرحد ارران منتهی و سرحد روص" و افنانستان را تقاطع 


سع 1۷ سب صوفی نهاد دام و سرحقه باز کرد 
سضی از و کلاء باشتباه افتاده در مجلس فرموده اند که معاهده شرری بر ای ابر ان‌ندارد 


ه مینه‌اید بر ای‌خود با كمك برایای‌خود یامعاونت باتباع دولت دیگر درصدد تععیل هیچکونه 
امتیاز بلتیکی یا تجارتی از قبیل امتیازات راه‌های آهن و سایر راهها و بانگها و تلگرانما 
و حمل‌ونقل و بیه وفیره بر نیاید - ونیز دولت انگلیس متعهد است که وجهامن|لوجوه بهیچ 
وسیله در اوقانی که دولت روس بمقام معاونت بمطالبه ای قبیل امتیازات در تواحی مز بوره 
برمياید ابا ضدیت نلماید - مسلم است که اما کن مذ کوره در فوق جزء نواحی اسن, گه در 
نما دولت انگلیی متعهداست که درهقام تحصیل امتیازات مذ کوره فوق بر نیاید . 

فصل دوم - دو لت روس هم متمید است که در نطرف خمای که از سرد اففغانسدان 
از راء قاز بك و بیرجند و کرمان رفته بیندرعباس منتهی میشود - برای خود يا كمك بانباع خود 
با معاو نت برعایای دول دیگر در صدد تحصیل هیچگونه امتیازات باتیگی یا تجارتی از قبیل 
امتیاز راء+ای آهن و سایر راهپا ۳ بانك ها و تلگر اف ها وحیل و نقل وغره بر نماد و یز 
دوات روس متعهد است که وجپامنالوجوه بپیچ وسیله در اوناتی که دولت انگلیس در مقام 
کمك بمطالبه این قبیل امتیازات در نواحی هزبوره برمی آید ضدیت ننماید - و هسلم است که 
اما کن مد کوره درفوق جزو نواحی‌است که در ]نها دولت روس متعپد است که درهقامتدصیل 
امتیازات مذ کوره‌در نوق بر نیاید. 

فصل‌سوم - دولت روص مدید میشود که‌بدون اينکه قبلا با دولث انگلیس مشاوره و 
تفهیمی شده‌باشد » بویچگونه امتیازی که برهایای انگلیسی در نواحی ایران واتهه فیمابین خطوط 
مذ کوره‌درفصل اول ودوم داده و دضدیتی نکند دوات انکلییی نیز بهمین نجو در باب‌امتیازانی 
که برعایای روسی در همان نواحی اير ان‌داده‌‌یشود» متعپد است تمام امتهاز ات موجوده حاله‌در 
نواحی مذ کوره درفصل اول ودوع‌هم بحال خود برقرار خواهد بوده 

فصل‌چپارم - مسلم است که عایدات تمام گمر کات ایران باستثنای گمر کات‌فارس‌و خلیج 
فارس»یعنیءایداتی که بضمانت وجه اصل ومنافم قروض دوات ایران از بانك استقراضی روس نا 
تار بخ امضای این‌قر ارداد حالیه‌داده‌شده - برای‌همان منظور کمافیالسایق برقرار خواهد بود » 
و ایز مساماست که‌عایدات کمر کاتابران درفارس وخلیج فارس و همچنین‌هایدات عمل صید ماهی 
سواحل ابران دردریای خزر وههءجنین عایدات بست و تلگر اف برای ادای فروض دولت ایران 
از بانك شاهنشاهی که تاتاریخ امضای این قرارداد حالیه داده شده است کمافی السایق برفرار 
خواهد بود. 

فصل پنجم - درصورت دم ترتیب ادای وجه اصل با پرداغت منالم قروض ایران از 
با نك اسنقراضی وبانك شاهنشاهی نا تاریخامضای اين‌فرارداد » و در صورتیکه برای دولت 
روس لازم شود در محال عایداتی که بر ای هر تب رصیدن قروض از با نك استقر ای ر هن شده » 
و آن مصاز در تواحی مذ کوره درفصل دوم این قرارداد واقعند» گنترلی بگذارد و نیزدرصورتی که 
برای دولت انگایس لازم شود درمحال عایدانی که برای مررتب رسیدن قروض از بانك‌شاهنشاهی 
رهن شدهومحال مز بوره در نواحی مذ کوره در فعل اول این قرارداد واقه‌ند کنترای بگذارد. 
دولتن انگلیس وروس متمید هستند که قبلا دوستانه پا یکدیگرمشورت نموده متفقا قراراقدام 
برقراری این کنترل را بدهند واز تمام مداخلاتی که برخلاف اصول واساس این قرارداد حالیه 
است احترلز جویند - هر سذت‌پترزبورغ اسغنان بدانجام رسید - ۳۱ اوت ۱۹۰۷ - امضاء 
( نیکاسن نم ایزولسخی ) 
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ااقلاب‌ایرآن ‏ عت ۱۱۵ سب 
ر بر ا که مقصود اصلی ازاين معاهده نگاهداری ایر ان است.لکن موشکافان رموز بلتيك 
بغو بی و اقفند که در هر کسا نفوذ یکی از دول بیدا شده در تحت همین کلمات دلاشین 
ظاهر فریپ بوده است » لکن در صورتبکه‌ایندو دولت طالب بقاء سلطئت ايران بودند. 
دیگر مماهده لازم‌نبوده ]یا اتازونی از امریکای شمالی بقصد ابران میامد یاژابون ازاقصی 
شرق تصرف ایران را مصمم‌میشد, که محتاج باین معاهده باشد.و اضح است که» خطری که 
برابران متوجه است از ایندو دولت است در صورتیکه ] نها طمعی ندباشته باشند ۳9 
چه احتیاج معاهده وعهدنامه است ؟ 
بلی درطی همین کلمه است که هزار نوع تصرفات در ملك ما میکنند نظیر [نچه 
درمصر ثبِ۳# بلاد گرده اند . معاهده انگلیس با مصر نیز متضمن هم فصل است که 
انگلیس ضمانت میکند ابقاء حکومت مصر را باخدیو » ولی ملاحظه همیت ضمانت است 
که باید مالیه آن دولت را منظم وقشونش را مرتب کند؛وچون ضامن حفظ ساطئت است 
س ضامن نگاهداری امثیت نیز باید باشد » چه سلب امنیت موجب ژوال سلطنت است 
وست جبت همواره عدة از قشون انگلیس باید در مصر ساخلو بوده نگاهبان اعئیت 
عمومی باشذد . 
البته وقتی در عهدنامه وه ان که دو دوات سلطنت شخص بادشاه حالیه را بر 
ذمه گر فته اند » لازمه اين معاهده["نست که بمحض ظپور یکنفر طاغی ویاغی در ملك - 
ایندو دولت مپر بان معضش دوستی قشون وارد کنند ویاغی را دفع نه‌ایند و [نوقت استکه 
کر فا له میا میکنقو اشامت هت میتو3ا: 
توضیح این مسئله را بيك مثال قناعت میکنیم . فرض مينمائيم در سه چپار ماه 
قبل این معاهده اختتام بافته وظهور واقعه سالار الدوله عد ازصحه شدن عپدنامه بود. 
فوراً مخبر روتر بهمه عالم‌خبر میداد که سالار الدوله مدعی سلطنت شده‌استءروزنامه 
دیلی میل هم از قول وقایم نکار خود يك حاشیه اضانه میکرد که بنا بخبر موئق عده 
زبادی از اعیان بلاد و روساه بطرف او مایل شده اند . استندارد میگفت . خبر صحیح 
رسیده که چندین طوایف جنوبی وغربی ايران پیروی اژ مدعی سلطنت جدید دارند و 
علی التحقیق جمعیتش بسی هزار نفر رسیده است . [نوقت سفیر انگلیس هسم رسما از 
وزراه جویا میشد که مشارالیه چه میگویدلابد وزراء کافی ما جواب میدادند که سالار- 
الدوله مدعی شخص بادشاه است . 
خیلی خوب چرا قشون بدفعش نمیفرستید ؟ چرا در تدارك هستیم . بعد ازچندروز 
خبر دادن سالارالدوله حوالی نپاوند وملایر را چاییده شپر ملایر يا نپاوند را محاصره 
کرده است , 
۰ فوری روزنامه تایمز مقاله مفصلی مینویسد که دولتین معاهدتین برحسپ ضمانتی 
که درحفظ امنیت وساطنت شخص سلطان ايران کرده‌اند ؛ باید تدارك دیده لدی‌الاقتضا 


سس ٩۱/۲‏ سه وام برای استقلال یادام برای اضمحلال ؟؛ 
قشون وارد کرده - امنیت را استقرار داده مدعی‌ساطنت را قلم وقمم کنند » مسلم‌است 
که چون آن حدود بسمالك روسیه نزدیکتر است باید از روسیه قشون وارد شود لیکن 
مخارح ]نرا دولتن بالتساوی‌بردازند . پارامان ری داد با بطرزبورغ مخابره شد - 
قشون وارد» سالار الدوله ماغوذ گردید . 

مدتی قشون درآن حدود معطل استقرار امثیت خواهه شد - این مخارج بر آورد 
گردید » تقریبا پنج میلیون لیر 2 انگلیسی‌می‌شود .این‌مبلغ را بایدازمالیه ار ان‌برداشت» 

چنانکه درچن مطالبه مخارج ورود قشون نموده وغرامت را گرفتند» خوب مالیه 
ايران که خود باداء اين بلغ وفا نمیکند» پس باید دونفر مامور از دواتین برای‌ازدیاد 
قاليه:ومر اقت از افراظ فرظ فر رن مقر کر نت مامون وشن مت رف شیال وا 
مامور انگلیس سمت جئوب‌را پاسبان باشند » بعد ازمدتی راپرت ایندو نفر مامور بدر بار 
دولت خود اینست که با وضم خرابی ایران مالیه زیاد نمیشوده و ایسن مبلغ ممکن 
نیست بدست آید » باید بپرشکل است ایران را [باد ساخت تا مالیه رو بازدیادنپد ؛ 
ايران محتاج باصلاحات لازم است تاترقی کند . طرق وشوارع را باید هموار وتسطیح 
کرد ؛ راه آهن بعضی جا ها واجپ است » بستن سد ها و اژدیاد فلاحت » دائر ساختن 
کار خانجات خیلی لزوم پیدا کرده - بالاخره بعد از مشاوره زیاد رأی براين قرار می 
گیرد که باید ۲۰ میلیون لیره انگلیسی اقلا از دواتیت بالمشار که قرض نمود - اژاين 
مبلغ يك قسمتی مخصوص معادن وحصه ای‌مال نظام وغیره وغیده.وبا دومیلیون بقیه يكث 
بانکی باید دار ساخت . 

دولت ایران در اینموقم ناچار بایدسر تسلیم خم‌نماید » استقراض نامه‌ر | بایدنوشت 
شروط این‌استقراض خیلی سبك وسپل است فقط ده ماده بشتر ندارد. واين قرض‌ایران 
را 7باد و گلستان خواهد نمود . مالیه ايران ده برابر ترقی خواهد کرد . 

شمارءٌ ۱۱6 - چپارشنه ۲ شبان ۱۳۲۵ ۰ ۲۳ شهپر یور ۸۲۹ جلالی -- ۱۱ 
سیتامبر ۱۹۰۷ 

2 سیاسی راجم بشماره قبل > 

سغن در شمارةٌ قبل بدینجا رسید که مامورین دولتبن متعاهدتین » صرفه و صلاح 
اير آن‌را دريك استقر اض جدیدی خواهند دید وچون ازيك طرف‌پنج میلیون م۱۷ مصارف 
تامین داغله ر) طلب دارند» وازطرفی قر وش سابقه‌هم باید اداشود واین‌دوحق‌نات.مارا| 
مجبورمیکند که تادر جهاطاعت وتهکین نمائیم»شر وط این استقر اض‌جد یدعبارت خو اهد بودازدو 
فصل که امضاء آن فصول کتاب استقلال مارا بخاتمه‌خواهد رسانید. چنانکه از متدرجات 
روژنامه ویلز که در نه‌ره اول سال‌پانزدهم ررزنامه هفتکی حبل‌المتن ترجمه شده‌است 
فی‌الجءله ازاين معنی حکایت مبکند . 
یکی اوشرابط [نست که مامورین اداره جات مالیه ايران باید حتما از طررفین 


مقرر شود » و" مامورین جزه را هسم آن ها مين نموده زم-ام اختیارات را در کلیه 


انقلاب ایران سس ۱۱/۱ مت 
سرحدات بلکه بلاد داخله نیز بر عهده گرفته بکلی دست مامورین داخله را از عمل 
کوتاه نمایند. 
معتاح بتوضیح نیست که یکنفر مستغدم بلژیکی بمجرد آنکه زمام کار گمر کات 
ايرآن بالاستقلال باو واگزارگردید» حقدر نفود اجانب را ژیاد کرد وگو نزه مستخدمین 
ایرانی نژاد را خار و بیمقدار ساخت » در صورتیکه در هرساعتی میخواستيم عزل اورا 
فادر بودیم وهیچ‌نوع افتداری درملك ما نداشت . صورت تعرفه جدید غی کرو آهن کن 
دیده میداند - این نمك بحرام چه خیانت ها بمملکت ما کرد وتاچه انداژه قدرت روس 
را افزود و باجنس ایرانی چه نحو سلوك نمود . 
با ابتحال پیداست که مامورین روس وانگلیس باوجود تسلط تامه و قدرت کامله 
وصاحب طلب بودن‌چسان سلوك خواهند نمود ؛ واقعه دنشاوی (1(605۳20 ) عصر را 
هر کس خوانده میداند که مطالب چیست.چندین نفر مصری را برای کشتن یکنفر انگلیس 
بردارزده وجمعی را هم بمدت های مختلفه حبس نمود » چه بیرحمی از لردکرومر سرژد 
که هر گز اژصفحه تاریخ محو نخواهد شد - دیگر [نکه همین وجه استقراض وقتیکه 
در تصرف خود[ پا باشد ‏ طوری مصرف خواهند کرد که با اور مملکت خودشان 
مر اجعت کند . 
شرط دیگر ]نکه ‏ تمام امتبازاتی که دولت ایران‌میدهد اعم از داغله با خارجه 
باید باتصویب وامضاء ورضایت دولتین باشد » پس باین قرار نه يك امتیاژ کاغذ سازی 
را داخله خواهد گرفت»و نه يك کارخانهر | احدی از رعابای ماخواهد توانست دایر کند . 
اختیار همه امتیاز ات بدست مامورین مزبور خواهد بود» وآنها هم بپروسیله باشد تیعة 
خود را برما مقدم داشته یکیاره زمام اختیارات تجارتی با تجار روس و انگلیس 
خو اهد گر دید ۲ 
۰ 
شرط دیگر آنکه اين مامورین ازطرف ايران مواجب وحقوق خواهند گرفت و 
سالیانه مبلغی از نقدینه ایران را در ازاء خدمت بدولت متبوعه خویش؛تصاحب خواهند 
تمود . همان حکایت لورد کرومر ومصر است که در پارلمان گفتند در ازاءگر فتن مصر 
برای انگلیس پنجاه هزار ليره از مالیه مصر باید بدو داده شود . 
شرط دیگر آنکه کله مواد نافعه ايران برای ضمانت این ۶رض داده 
خو اهد شد . 
پس عادن وسواحل و گمر کات وپست وتلگراف ومالیات » جملگی داخل‌در مواد 
مز بوره‌اند» وچون قروض باید ازاین محل ها پرداخته شود و ایرانیان علم اداره کردن 
وتحصیل ثروت ندارند » پس جملگی را مامورین دولتین مراقبت نموده نصرفات لازمه 
که منتح ازدیاد دخل است لدی‌الاقتضا شمایند . وژراء ایران باید دست نشانده مامورین 
خارجه بوده. ذرةٌ حن‌تخلف ازاوامر ونواحی نپا نداشته باشند . یاد دارم درچندسال 


,۱۷۸ سر وشت مصریان‌مابه عبرت ایر انیبان 
قبل یکی از مصریان کتابی کلاسيك برای شاگردان مدارس نوشته وبوزیر معارف‌مصر 
تقدیم کرد . وزیر پسندیده حکم نمود چندین جلد اورا خریده بمدارس دولتی تقدیم کنند 
این ,خبر بمستشار معار فکه از جانب انگلیس مقرر است میرسد ؛ با کمال تفیر رد کرده 
می‌گوید : اگر وزیرمیخواهدباید وجه آن‌را ازجیب خود پردازد- غرض اصلی او اژاين 
تشدد» ضیف نمودن قوت‌وزیرمصری است. تامردم بفپء‌ند صاحب اختیار کیست وبا کی 
باید مراوده و تملق نود . 

البته وقتی اين قرضه بعمل آمد . ومأمورین دولتی ورودکردند . و درتمام‌ادارات 
دخل و تصرف نمودند . صلاح چنان خواهند دید که معارف ایرانرا هم ترقی داده . در 
آئیه آدم کاری داشته باشند . بس یکنفر انگلیس بسمتم-تشاری معارف برقرارخواهد 
شد . و مثل مصر ژبان رسمی مدارس را انگلیسی خواهد قر ار داد . اکن روس مدعی 
بشود زبان دوم‌راهم روسی معین خواهدنء‌ود . چنانکه درمدارس مصرتمام دروس بزبان 
انگلیس تدریس میشود . و ژبان عر بی ایدا محل اعتنا نیست . 

الیته اطفال ماهم برسوم و عوائد انگلیسی‌تر بیت شده » هو اخواه دولت انگلیس 
خواهند گردید ۳ 

احساسات ملی ]نها تکلی معدوم ومفقود شده.دوستدار انگلستان خواهند بود. بپر 
حال سط مقال با ضیق صفحات ممکن‌نیست؟؛ اژ همین معتصر بیکره مطلب بدست آمد . 

خوب مضمون این دوماده اول با ماده سوم منافات کلی دارد -- زیرا که داخل 
بودن اصفهان و کرمانشاهان درحوزَة پلتيك‌روس دلالت‌صریح‌بر تقسیم دارد و بااستقلال 
نمیسازد . اگرچه تاگر افات امروژه خلاف این فصل را حکایت میکنند وخبر میدهند که 
نفوذ دولتین درتمام ايران منبسط است - و همه ایرانر! بطریق مشاع میدان نفوذ قرار 
داده - ازه‌فر وز بودنش گزشته اند ۲ لیکن بقیده ماخبر اول اقرب بصواپ, است . دیگر 
آنکه تا بحال هرجا اسمی از نفوذ خود میبردند . اقتصار برتجارت‌میکردند - لکن‌حالا 
دیگر برده را برداشته ویکباره‌عرف آخری‌رامیز نند یعنی نفوذیلتیکی رابده‌نهامیا فکنند. 
نمیدانیم معنی نفوذپلتیکی‌چه ؟ ومرادشان ازاین کلمه چیست ؟ ا گر صرف زور گفتن‌وتعدی 
کردن است که‌مشروع نیست » نمیتوان [نرا جزه حقوق محسوب کرد . حاجی ملك مال 
مردم را میخورد و بسفارت روس‌رفته » سفیر برخلاف همه قوانین بین‌المال از اوحمایت 
میکند » ربطی بطلب ندارد . اين يك بیقانونی و زور گوئی صرف است و معاهده بدو 
تعلق نمیگیر د ۰ واگر مقصود چیزدیگر است پس خوب است توضیح بفرمایند - تلگر افات 
امروز خیلی قابل توجه و اعتنا ست » و برارباب حل و عقد لازم است بدقت مطالمعه 
نمایند وبکنه امر بررخورده جلو گیری کنند» وچند نفراژ آنها را محض‌نمونه نقل میکنیم : 

وید نامه بین دولتین انگلیس وروس امروز در پطرز بورغ ختم گردید؛و بامضای 


انقلاب ابر آن سا ۱۷4ات 

نمایندگان دولتین رسید » وپس‌از آنکه صورت آن باکلیه مندرجاتش بطبع رسیدبصحه 
رسمی دولتین موشح خواهد گردید . > 

« روژنامجات انگلیسی اژاخنتام عپدنامه انگلیس وروس اظهار شادمانی‌ومسرت 
نموده و عقد موافقت و قرار داد را تبريك میگویند . چه اين پیمان نامه وسیله مجددی 
خواهد بود برای حفظ و استحکام صلح در عالم > 

وقایع نگار روژنامه استاندارد ازبطرز بورغ تلگرافا اشمار مینماید که « بنابر 
عهدنامه جدید مسئله نفوذ و استیلای تیک هر يك از دولتین در قسمت معینی از ایر ان 
منسوخ گر دیده وهردو بالسویه درتمام مملکت حق نفوذ و تحارت خواهند داشت . چنانچه 
دولت روس قبول نموده که ابواب ولایات شمالی ايران بتجارت و امتبازات تبعه دولت 
انگلیس مفتوح بوده باشد ؛ و اژ طرف دیگر دولت‌انگلیس نفوذ و تجارت روس را در 
ولایات جنوبی تصویب مینماید > 

شیر یی ولطف‌کار درایئجا است که دوات روس اذن بدولت انگلیس میدهد که در 
نقاط شمالی ابواب نفوذ و تجارت خود را باز نماید . و انگایس بروس در سمت جنوب 
اجازه مرحمت میفررمایند !! 

روس درایر ان چه کاره است که ادن بدهد يا ندهد ؛ از شمال تاجنوب متعلن بخود 
ما است. نه صفیر هستیم که قیم بخو اهیم ونه دبوانه ومجذون که ولی لازم داشته باشیم ۰ 
اگرچه مخبر الملك درپارلمان میگوید : < ملت ایران لله لازم دارد > لکن این حرف 
بکلی باطل است . 

ایر انی بحد رشدرسیده ولله‌لاژم ندارد . اگر لله لام داشت صاحب بار مان نمشد 
ژبرا که معنی پارلمان وا گزاردن حقوق و قدرت بخود ملت است .که خودش امور خود 
رامنظم کند » واژ بين خود و کلا انتغاب نموده نایب خویش سازد » اگر رشد نداردحق 
و کیل انتخاب نمودن هم ندارد . 

باری ندانستم بچه مناسیت این دو دولت ورود بملك غیر را آذن و اجاژه بوم 
میدهند؛و از کیسه مهمان خرح میکنند . اگردرمسئله با نك [ لمان ازانپاجل و گیری‌میگردند 
وسخت پروتست مینمودند که دولتین چه حق مداخله دارند؛ کار بدینجا نمیر سید . امروز 
لازم است که وزیر خارجه ايران صریحا بدو لتین اطلاع بدهد که بدون اطلاع ۰ در باره 
ایران هر معاهده‌ای راجم بایران منعقد شود باطل است ؛و بپیچوجه قابل اعتبار نیست . 
هردولتی با ایران خیال ارتباط دارد ؛ باید مستقیما بخود ایرانیان طرف شده سئوال و 
جواپ نماید »واحدی‌حن‌هیجگو هتصررفی ندارد . هما نطو ر که‌ایر آن‌در امور راجم بانگلیس 
باخودش طرف میشوده او نیز مجبور است همین طور عمل نماید. 

«دشماره ۱۱۵ .. شنبه ۵ شعبان ۲-۱۳۲۵ شهریور ۱۲۸ عت ۱6 ستامبر 
۷ سمل‌المتین تهران > 


مس ۱ ایران به‌نگهبانی بیگانه نیازی ندارد 
-سیاسی - راجم بشماره قبل > 

وقوع اين معاهده دراینموقع نازك که امور داغلی ايران قسمی درهم و پیچده‌است 
که عقلاء مملکت در راه اصلاح آن کته صپوت شده‌اند ‏ شایان دفت ژیاد است . 

او لا بت 7 هرانداژه که ممکن ات ۲۰۰ ققات کامله در خصوص مواد حقیقی ایسن 
معاهده لارم است . 

واضح است که ما تباید سععنان پلتیکی‌دو لتین‌مغر ور شده » غفلت در تحصیل‌حقایق 
شمائیم» و تاحدی‌مار | دنل مت که موجب‌قوانین بین‌الملل ازمو اد ت عهد‌نامه مخحفی‌ر سماأنه 
پرسش کنیم ۰ وهرقدر بخواهیم درایتغصوص از خودشان مطلب بگیریم باز مایهاطمینان 
و اساب خاطر چجمعی نمشود ۰ 
را تکلیف 9 است که بوهائل خارچی ویاصرف و جوه نقدننه بپر شکل است؛ اصل‌فصول 
ممأهدهر | رل ست ببآورد ِ ۳9 بخو اهد بناگ مر اسله رسمانه از کنه معاصد متاهدین‌مطلع 
گردد بخط رفته است. 

ثاتیات تکلیف اصلی ما نستکه طوری مدار و هو شیار شو یم و پیش مدی سیلهای 
آثبه را شماگیم که بیداری, ما طمع اجانبر! یکباره‌اژ ماك‌مان قطم کند . حالا لازم‌نیست 
اصل خیال دولتین را مالتفت شویم . فرض ميکنيم واقعا خیال تقسیم مملکت مارا دار ند 
بدیپی است که راه تقسیم کردن این تست که" قعون واود کننت و تزور قراه نظامی خانه 
مارا تصرف کنند » بلکه کم کم چنك میز نند . بوسائط و وسائلی 5+ نیجه آنها تازه 
بیست سال دیگر تمام شدن ماست ‏ ماهم باید درمقابل اقداماتی بکنيم که باطل السحر 
کارهای نها ماش 

پس ازامروز لازم فوری است که با تمام جد وجهد کارهای خود را اصلاح نموده 
آ نپا بدهیم که مایوس شده دست از سرمان بردار ند ۳ مثلا نی از وصسایل عمد ه ضعیف 
کردن يك ملت قطع باپ داد وستد است ‏ تادست تنگی عرصه را بر آنها تنگ نماید » 
و مجبور شوند بپر شرایطی که تحمیل شود مبلفی از طرف قرض کنند » ما بر یا لمیت 
مشاهده می کنیم که اجانب دردست تنگی ما میکوشند + و روز روز حالت بی‌بولی ما 
زیادتر میگردد . امروز را با دو ماه قبل که مقایسه میکنیم خیلی بی پولی‌بیشتر و رشته 
کسب گسپخته‌تر گردیده » وضم کنونی طورک است که بو اسطه نداشتن بول قادر بجر کت 
بانك روس که درحقیقت یکی ازاسباب این کاراست » باپ داد و ستد را بسته ومتصل زور 
می‌آورد بوصول کردن مطالبات خود . حتی از کسیکه هزار تومان طلب دارد بگر فتن 
پنح تومان راضی میشود » زیرا میداند گرفتن بنج تومان هم بيك اندازه گردش چرخ 
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انقلاب اير ان ست ۱ ٩۸‏ سب 

معامله‌را مانم میشود . دور نیست بعد ازاين دیناری باحدی ندهد ‏ و باسم برچیدن‌دکان 
زور بوصول مطالبات بیاورد . تشریح این مطالب را بعد خواهیم کرد . 

حالا برویم سر مطلب اول که فهمیدن مواد معاهده باشد - از تلگر اف دیرو ز که 
همه نقل [راء جراید روس و انگلیس است مفپوم میشو دکه صر فه دراینکار با اتکی 
است. روزنام‌جات[ نها خیلی‌اظپارم‌سرت وشادمانی‌مینمابند وعکس جراید روس[ نقدرها 
سرور وخوشحالی‌ندارند » دیگرعلت مسرتآنها ومسرورنشدن اینها هنوز درست معلوم 
نیست ؛ وهرچه بگوئیم ازبابت حدس‌است نه بقین . اینست مجملی ازتلگرافات که کمیانی 
تلگر اف خر میدهد : - 

روزنامه تابءز درضمن مقالة عمدهٌ چنین مینگارد که : عپدنامه من دولتن اتکلیش 
و روس موجب رضایت عامه انگلیسیان منصف گردیده ؛ زیرا که آن عهد نامه اسیاپ 
اطمینان واستحکام حقوق حقه دولت انگلیس درممالك ايران و اففانستان وتبت گشته و 
دولت ووص آن حقون را رسما میده خراهد شناخت . 

روژنامه استاندارد - در ایتعصوص »ینویسد که : - هرچند که عقد این قرار داد 
و عهدنامه موجب رضایت و اطمینان دولت وملت‌انگلیس کردد » دوات معظم باید از تهیه 
و تدارك وسایل حفظ وحراست حدود هندوستان بپیچوجه کوتاهی ومضایقه ننماید . 

روزنامه مورینگ پست عقاید و ملاحظات خود را مو کول بطبم و انتشار اصول 
و فصول عپدنامه مز بور ن‌وده‌وهم‌ینقدرمیگوید که: امروژه؛ معالفت ومعاندت بين دولتین 
انگلیس وروس زوم وصورتی ندارد . 

روژنامه دیلی تلگر ف مینویسد : 

| گر چه نوزمفادءپدنامه بالکلیه‌معلوم نیست‌ولی‌خوداختتام آن»دلیل است بر فتح‌نمایان 
لش انکلیش., 

روزنامجات دیگرهر يك چیزی‌نوشته و اظهارعقیده‌مینمایند» مثلاروز نامه‌دبلی‌میل را 

عقی.ده بر آنست که : ختم این قرار داد » باعث حفظ و ماه صلح اروپا و آسیا 
خو اهد بود . 

روزنامجات روسیه عموما اظهار رضایت در این باپ مینمایند ولی اظپارات آنها 
مبنی بررغبت وشوق فوق‌الماده نیست . 

شرحی نیز وزیر مختار دولت انگلیس مقیم تهر ان‌درتار بخ ۲ شهر رج بگذشته 
که هشت روز قبل باشد بوزارت خارجه ایران درایتغصوص نوشته واز مضامین آن‌معلوم 
است که وزیرمختار مز بور نهایت ساعی است که سوء ظنی که دراین‌وقم دراذهان‌متمکن 
شده » که معاهده مز بوره راجم بتقسیم اير ان است رفع نماید و ما بزحماتزژ ناد سواد 


۱۸۷۲ --_ حیات اقتصادی ما را تپدید ‏ تمامیت کشور را نوید میدهند ! 
آنرا بدست آورده ‏ برای استحضار خاطر عموم هشتر کین گر ام درح ميکنيم و عد از آن 
عقاید شخص خود را ضمیمه نموده سیس تکلیف خود را در علاج این درد مشکل عر ضه 
میداریم » مگرمورد توجه ارباب حل و عقد افتاده دربی درمان وچاره بر آیند وشب‌ظلمانی 
مارا نورائیتی درعقب رخ نماید . 

« سواد مراسله مزنوره ۲۹ رچب ۱۳۲۵ ۵ ستامیر ۱۹۰۷ 

2 بدوستار اطلاع رسیده که‌درایر ان‌شهرت‌دارد که قراردادی ف.ما بین‌انگاییس‌وروس 
منعقدشده که نتیجه آن مداخله‌دولتین درایر ان‌وتقسیم این‌مملکت‌فیمابین [ نهاخواهد‌بود . 

خواطر جناب اشرف ارفع مسیوق‌است که مذا کرات فیمابن روس وانگلیس بکلی 
طوردیگر است » چرا که‌جناب مشب الماك دراین اواخر به‌پترز بورغ ولندن رفته‌مذا کراتی 
که باوژیر امور خارجه روس‌وانگلیس نموده ومشارالیپما از طرف دولتن خودمقصود 
دولتین مشارالیپمارا درایران صریحا توضیح کرده‌اند باید راپورت داده باشند . 

جناب سر ادوارد گرس وزبر امورخارجه ا تشن مفاد مذا کر اتبکه باجتاب هش -. 
الملك‌داشته اند » وهمچنین مفاد مذا کرات‌سیو ایزولسکی که رسما بدولت انگلیس اطلاع 
داده شده بدوستدار اطلاع داده‌اند . 

جناب سر ادوارد گری: بدو ستدار اطلاع میدهند که به‌جناپمثیر الملك اظهار داشته انده 
که ایشان ومسیو ایزولسکی دردو نکته اصلیه باهم کاملا متفقند . ۱ 

ی انکه هبعیث از دولتین درامور ابران مداخله اد کرد مگر اینکه‌صدمه 
پمال وجان رعایای ]نها وارد[.د ودیگر اینکه‌مذا رات درباب قرارداد فیمابین‌روس 
وانگلیس نبایستی برخلاف‌انتگریته (تعامیت) واستقلال ایران بوده‌باشد جناپ‌سر ادوارد 
5 نیز اظپار داشته بودند که ۳ بحال فیمابین روس داتس ضصدیت ود وهر يك 
میخواسته که توقف دیگریرا درایران‌مانم شود - وهر گاه این ضدیت درایاحال نامعلوم 
ایر ان امتداد پیدامیکردبر ای‌یکی ازطر فین‌یا بر ای‌هردو وسوسه‌پید اميشد که در امور ايران 
مداخله کنند ونگذارد دیگری از اینوضم حالیه فایده ببرد» یابضرر دیگری برای خود 
تحصیلل فایده نماد . 

مقصود ازمذا کر ات حالیه فیماین انگلیس وروس اینست که چنین اشکالی فیما بین 
پروژ نکند » واین فد | گرا بپیچو جه بر ضرر ایران نبوده‌است - درحقیقت چنانکه‌مسیو 
ایزولسکی برای مشبر الماك توضیح کرده‌اند و گفته اند ( هيچيك از دو درلتطالبه از 
ابر ان نشمو ده‌و با یهت دو لت ایر ان‌میتو انسته تمام هم‌خود را برای انحام مسائل داخله صرف 
نماید) هردووزیر کاملادر خصوص مداخله‌نگر دن‌موافق بوده‌وجای‌شبپه باقی نگز ارده‌اند . 

کلمات مسپو ایزولسکی نیز که حاوی قصد انگلیس است ازقرار ذیل است : 

قانون تامه دولت روس این‌خواهدبو د که مادامپکه بعصالح ]نپا خللی واردنيامده 
ازهر گونه مداغله‌در مور داغله ممالك دیگر احتراز جوید و بکلی انعراف اژاین‌قانون 
دراینمستله حالیه غیر ممکن است. در باب شپرت تقسیم ایران فیمابین روس وانگلیس که 
عیگویند 5ولتین مز بور میخواه‌ندااحوژه اقتدار برای خود معین کنند » جنا بان سرادوارد 


انقلاب اير آن س ۱۸۳ سب 

ی و ایز ولسکی این فقره را صریحا توضیح کرده‌اند که بپیچوجه اين شپرت ها 
مأخذی ندارد . چیزیکه دولین‌میخو اهنداینست که قراردادی‌برای منم اشکالات و اختلافات 
آتیه بسته شود که بموجب آن‌تر ارداد‌هيچيك از دولتین‌در آن‌نقاط ایر ان که‌متصل بسر حد 
گر اسنت افو و ووا تختواه شمان , 

این قرارداد بمصالح‌خود ایران یامات خارجه دیگری خالی وارد نمیآ"وردوفقط 
دولتین روس واتکلنشن را متعید میساژد که‌در ایر آن درصدد اقدامیکه مضر بحال‌یکدیگر 
باشد بر نیایند » ودر آتیه ازمطالباتیکه در گذشته تاآن درجه‌مخل پیشرفت خیالات‌سیاسی 
ايران بوده است؛ ایران را مستغلس سازد . اظهارات‌جناب مسیو ایزولسکی این است: 
«قرارداد فیمابین دو دولت اروپائی که نپایت مصالح را درایران دارند» و آن قرار داد 
مبتنی است برضمانت استقلال وانتگر بته‌ایران اسباب ترقی مصالح ایران خواهد بود » 
وایران بهمراهی و كمك دودولت مقتدر وهمجوارخود میتواند بعداز اين تمام قوای خود 
را صرفب ترقی داخله خود شماید». 

ازمطالب فوق ملاحظه‌خواهند فررمود که اين شپرتپائیکه دراین اواخر درخصوص 
خیالات سباسی انگلیس وروس در ايران داده‌اند» تاچه انداژه بی‌مأخذ است . بپیچوجه 
نیت حمله باستقلال اير ان نداشته » فصد دولتین ازستن اینقرار داد این است که استقلال 
ایر ار | ایدالدهر تامین نمایند . 

نه فقط نمیخواهند عذری بحپت مداخله کردن دردست‌داشته باشند : بلکه‌قصدشان 
دراين مذا کرات دوستانه اين بود که یکد گر را نگذارند درایران بعذر حفظ منافم خو 
مداخله کنند ودولتین مز بور امیدوارند که در[ تبه» دولت ايران اندالدهر ار ترس ۳ 
خارجه مستخلص ودراجرای امور مملکد ی خود بوضع خودشان کاملا آژاد بوده باشند که 
ذوآید آن ع] رد خودشان وتمام دنیا گردد» )۱( (بایان مقالات حب‌المتین) 


ِ- ی در ۳9 ۵ 9 ۱۱- موطوع #مما ن را ایژ دنباز و قاهفر سصعالی 
کرده و ای 2 ترجمه نءموده است زرا بیش ار این <جز تکر ار مطلب چیز دیگری ن.وده و 
چاه ۳۹ شهیا ۷ ن مجلس هد م که نمایند کان اظ ار ۳ رده در 1 ن باره کر ده اند و جه باین ۰ کته 
نداشته | ند که منظور 8 انگلیس از این پیمان چه بوده» بلکه نها درشئون استقلان کشور 
بطور کلی نظریات موافق و مغالفی را اظهار داشته اند که در بخش دجم اجمالا اشاره بآن 
شده است ۰ 

درو بش 1 یا ی اطلاءی م2 از حدود اسد؛مار ؟۹ بکانه مد دو دو لت یو بژه دو لت 
انکلیس در بستن اين پیمان بوده نمایان است »چه قای و کیل‌النجار نماینده محترم فرمودند : 
وقناوت توانگر کند مر در | ۳ چیز یکه امر وز هو اند مارا مستخعلص ساز د قداعت است + حاچی 
میرز| علی ۱4 نماینده دیگر گفت : «مطلب اول من راجم است به عهد نامه - [نچه از این 
هید نامه مفپوم میشود - مض‌مون آن فرمایش حداو ند است که هیفر ماید خودنان 1 خودنان را 
دوست دارید» ضلاات دیگران بشما ربطی ندارد - ههد نامه بما ربطی ندارد - باید استقلال 
خودمانر| حفظ کنیم . 


سب ,۱۸ سب مانده زیر صفحه قبل 

گویاو کیلالرعایا قدری هو شیارتر بوده که گفت: آرزومندیم که دو لت ایران تمام‌مذافع 
غودرا حفظ کند . البته این دودوت مادامیکه دوستی مابین خودشانر| طالبند ماهم ۷ :جالیکه 
لازم است حاضر خواهیم بود واين قرارداد هم بدیهی است مابین خود آنهاست » وما ی‌توانیم 
,ه کمال استقلال هر امتیازی را که مقرون :صواب بدانيم بسایر دول بدهیم . و کیل التجار در 
صْمن اظهار نظر گفت : باید از وزارت خار جه بر سید که [ با دیگر مط الب محر مانه و فر ارداد 
مغخفی هست یانه ۲ قای: هش ار |(دو له در باسخ او گفت :۲ نجه وزارت خار جه نوشته‌اند همین است . 
دیگر نمیشود آنهار| قسم داد که ۲یا غير ازاین هست پا نیست . 

گویا [قایان نمایندکان بعفهوم این پبسان درست توجه نفرموده بی نبرده بودند که هستی 
ایرانرا این دو دولت دوست هم-ایه میان خرد نقسیم کرده » وبه رمز ره که از گوثه مر ز 
غربی تا گوشه تقریبا شمال شرقی راکه بیش ازيك سوم ایران است باختیار روس واز بنسدر 
عباس کر انه خلیح و کرمان قطء4 کو چکی ۳ حدود بج‌چند از آن انگلیس‌قرار گر فته» و اهر یح 
شده است 4 طر زین حق کر فتن امتم از 8 هر گونه مد | 4 و نصر فسی را در مه نفود 
بکدیگر ندار ند 

دو لتمفتدردیگری «م 4 در هیان نبوده - خود دو ات ایر ان هم در مطقه بی‌عار ف و جهی 
یکانهپا» بویژه نغت‌وثروت زیرزمینی خودنداشنه» همه درفکر ۱-:قلال روی زمین واحترام‌مرزها 
بوده‌اند . - از اصتقلال کشور بهمین اندازه قناعت میکر ده‌اند که مثلا تجاوز به حدود نشود» و 
اما نداخله درامور داخای »ما تیداتیم وفتی فروت»وشتون افتعدادی يك کشور دردشضت دیگران 
باشد » دیگر معنی احتراز ازمداغله درامور دا غلی‌چیست ؟ 

مجلس ودوات توجه باين نکته نداشته|ند که موقعیت جغرافیائی ایران و هم‌چشمی روس 
وانگلیس خود ضامن استقلال سرزمید‌ایران است » بعلاوه دیگر دوات انگلیس وروس‌ازحرت 
کشادی آب وخاك اغماع شده ودوره خاك ستانی سیری گردیده هنگام جان ستانی رسیده بوده 
است » برای بنده وبرده کردن بك مات بپترین سیاست این است که نان اورا ازدستش کی ند 
و چون ماعی از آب ۶ارج شده که هستی خودر | ده یه بر و در آب‌میداند ۰ باو بکو یند که! گر 
میغواهی زنده بمانی وبآب بر گردییعنی استقلال‌محلی‌میخواهی»باید دارای خودرا بدهی بدیمی 
است حیوان ناتوان برای ادامه حیات از همه مز ایا ۱ حقون» و معیشت خود گدشنه باسارت تن 
در خواهد داد . 

این پیعان در باره ایران مانند داد وستد زمی بی صاحبی است که میان دو پلوان‌هزور 
نقسیم شده_ باشده وچون سیاست روس خشن وابلهانه بوده » اورا بفراخی جاو بپترین و ۲ باد 
تر ین فلات|بران داعوش کرده؛ ار ستان» خوزستان‌و فارس-ظ2 ببط رف و قطعه خشکیر ابپره | نگلیس 
منظور» وبدینوصیله خوش ]ند وظاهر فر ات و و تیر نگ در فصل سوم بکاررفته و بهمان 
فراخی آب وخاك کلاه گشادی سر روسیه گذاشته شده » و از اینکار دونکته اساسی را در نظر 
دا شهه اند - (حتی دناع از هندو ستان هم در در جه سوم قرار گر فته بو د) نظر اه .دینهدر و میت روس 
ازراء غشکی به خل.ح فارس بوده» چه ازراه در یاروس حر یف ننگلیس نبوده‌و نخواهدبود . دوم کانهای 
نفت خوزستان وسایرمنااق نفت‌خیز مغاور بوده‌اعت - چه درسال ۱۲۸۰-۱۰۱ خورشیدی 
۹ قمری امتیاز نفت را به توسط و بلیام نا کس دار سی | نکلیسی از مظفر الدین شاه بدست آورده 
بودند 4 عواقب آن امر و ز در برش چشم‌ها ا تیاه مذ| کرات بار امان اتلشن واظهار ات لیاج 
جنلت در و داخوشی بروسها ولالائی برای ایرانیان بوده ؛ چه همیشکه این منظور عملی شد 
الغاه ان پیمان هم اعلان کردید . مترجم 


انقلاب اير ان -٩۸۵‏ 

اهمیت‌این پیمان را بدشواری میتوان بشمار وسنجش آورد ‏ چه نه تنها بریتانیای 
کبیر بتوسط وزیرمتاران خود احتراز ازمداغله درشئون داخلی ایران را پیوسته اذعان 
داشته » بلکه روسیه نیز بدآنسان خود را معصوم میدانست . هیچ چیز از بیان و وصف 
هدف دو دولت‌هم بیمان دراین قرارداد صر بح ار از این نکته نیست که نه تنپا خوداحتر از 
اه که مپانه‌ای درمداغله خواهند کرد بلکه دیگری را هم ببهانه تامین‌منانع اجازه 
مداخله نو آهند داد 

پس‌اننگلستان احترامآنرا نه فقط از لحاظ رفتار خود ضمانت کرده » حتی‌درباره 
رفتارر و سیه نیز فگر برخی تعهدات ابلهانه‌ای موده‌استءزیر | گر ر و سیه پیمان‌خودرا بشکند 
انگلستان چه میتواند کرد ؛ - يك واقعه غیرترقبه (مثلااگر بتاریخ پیش[مدهای [سیای 
مر کزی توجه شود ( که نمیتوان آنرا غر ممکن دانست. ) ۳۹ معقتا نمیتو ند 
با تشه ار کو آهدم اننت رای خلت اریک کر ار ود وروت درف وه زنکه 
اين قرارداد بینظور تأمین صلح بسته شده است » و تا زمانیکه از عملیات مربوط بآن 
دست برداشته نشود؛ می‌باید وانمود کید که روسبه مقررات آن وفادار مانده‌است : چه 
درصورتیکه نتواند خود را بای ند قراردادی بداند که هم بیمان او بر آن استوار نیست» 
اینیواست که فر ارداد می‌باید ورق‌باره ومیان تچی ملاحظه گر دد. 

ولی‌درخلال اين مدت؛ روسیه مرقعیت خود را در آسیای مر کزی‌کاملا نقویت کرده 
(نه تقویت بمعنای اعم) شایدتا[ نجا که‌مر بوط بایران است. که «تانوشدارو ازعران برسد 
مار گر بده همرده باشد > , 

چیزی که بغوبی او امه باه خی باه ات سار کر 
مداخله درایران است . 

نچه از بررسی در باره ارزش مناطق نفوذ درا 0 برمیاید کاملا بر بایه‌ای 
مبهم نهاده شده اشت » ودرواقع چنين بنظر میرسد که این قرار داد تا [نجا که مرربوط 
بحکومت بریتانی است»درحقیقت «ذات‌نایافته از هستی خش وی و گوئی باو بقر ارزیر 

دیکته شده باشد : 

۱- آرژوی بی‌ربزی, صلح عمومی . 

۲- تهم‌ای صلح‌ویژه‌ای» بر پایه‌افز ایش‌صلح باروسیه » از لحاظط بر ]مد تفاهم بیشتری 
فیان ات تن و فر نت4 

۳- بدین نیت اساسی که‌چیزی‌برمسئولیت های امپر اتوری بریتانی که اخر آسنگین 
گردبده افز وده نگر دد ۱ 

۶- بینظور صرفه جوئی در هزینة ارتش (بویژه درهندوستان) بطوری که این 
منظوراقتصادی»بر ای از میان بردن بیم توهم دیر ین‌حاهٌ روسیه. مورد تمرین قر ار گر فته 


و1 کی مشوده از نسایجات بر دامنه جلو گیری کند 


سا۱۸ شیو های سیاءی انگلیس درتعهد مسئولیت رفتارروس 

برای جای گزین کردن این موضوعات دلنشین» بدوچیز که منافی طبم یکدستگاه 
آزادمنش بوده ‏ نیاز داشته‌ايم » یعنی دست برداشتن احکومت روسیه و از کف دادن 
مشروطه خواهان‌ایر ان » واین‌درموقعی بود که بدبعتانه حکومت روسیه شیو آزادی کش» 
وستم های بارباری خودراء نسبت برعایای خودش بنحو فجیعی» بابرقراری‌حکومت‌های 
نظامی» با آویختن شلان ژدن » وشکنجه های محرمانه درزندان‌را » بطور دلخواه روا 
مید اشت . 

اين اعمال نه تنها واقعهٌ روزانه بود » بلکه دريك روز در بسیاری ازنقاط مختلف 
آن کشور رخ مینمود » و کنت تولستوی» آن مرد محترم که تا کنون از مداخله درامور 
سیاسی دوری میجست , بالاخره ازجا در رفته. باقدام درنشر اعتراضیه‌ای مبادرت»وهمهة 
این‌وحشیگریه رابطور برجسته‌ای آفتابی‌نمود؛ (ترجمةٌ اين اعتراضیه در دیلی کرو نیکل, 
تاریخ ۱۵ ژوئیه ۱۹۰۸ منتشر گردید) . لازم نیست در اینجا ازاین اعمال هراس انگیز 
بحث شود » چه بدتر ازهمه همان است که درسالهای اخبر برایران روا داشته‌است » بلکه 
برطبق مندرجات مهم ترین روزنامهٌ درجه اول‌روسیدرمدت بیست ماه ازسالهای۰ ۱۹۵ 
تا ۱۷۰۰-مردم درمحکمةٌ نظامی (روی‌همر فته سه نفر درهرروز) اعدام میگردیده‌اند؛ 
وازشدت عمل حکومت‌نظامی درایالات بالتيك از دسامبر ۱۰۵ تا اول مارج ۱۹۰۷ 
که‌در نامه پر نس کر و پوتکین (1>۳0(0016)در این باره‌نوشته» ودرشمار۲۸ژویه ۱۹۰۸ 
تایمز نگارش‌یافته,حدود آن روشن‌میگردد . بااینحال بنا بمقتضیات‌پلتیکی» حتی حکومت 
آزادیغو اه.هم بی‌اعتنائی بدان را ازلحاط حفظ نزاکت وبردباری ظاهراً نا گزیر بوده 
چه ار گان‌های مطبوعانی آن‌جا که میتوانستند موضوع را بپترین صورنی‌تفسیر کرده ۰ 
اژ حکومت های نظامی؛[ویختن‌ها » سوزاندن‌مز ارع وشکنجه‌های درزندان» برو نیاورده 
متفق‌جدیدشان بادست کم مشابه‌متفق‌را باابر از اشتیاق » بعنوان روسیه مقدس ( که گوئی 
نسبت بکلیه معاریف ژادی خواهان انگلیس عمل خواب مغذاطیسی مینمود ) ستودند . 

اما ایرانی باید خوب مر اقب خود بوده‌باشد چه هرچند انگلستان دست کم بطور 
غیر مستقیم مشر وطیت ,را بر ایش فر اهم ساخت‌وطیعا نسیت یت مشروطه‌خواهان همکاری 
مینمود » ولی البته نمیتوانست کمك مادی بسیاری بدان کند . یا حمایت از ظل‌السلطان 
یاهر کس دیگر از رقبای تاح و تخت را که چه بسا مشروطه خواهان آن هارا بهمحمد 
علی شاه ترجیح میدادند بغود هموارنماید . يا ,دلیل اينکه شایدنغمه اخیر بجا بوده که 
شکایانی ازطرف بناهند گان شده‌است. که انگنستان نمیبایستی در بدست آوردن مشروطه 
كمك کرده باشد » مگر اینکه بتواند کمك خودر | ادامه دهد . این‌درست قست: 45 تصور 
کنیم نمیتوانسته ؛ولی اگراو مجلس وهمچنین‌ابران‌را دربرابرشاه مسلح میکرد؛ برهان 
قطمی مداخلٌ مسلحانه گرفته‌میشد »و چنین اقدامی بس ناروا وخطر ناك میبود . 

نها ازسوی دیگر حق انتظاری از انگلستان داشتند که نظر بمپود وزیرمختار 


انقلاب ایران ۱۸۷ 
خوددر"پران»از روسپا بو اهد که‌جا نب‌احتیاط رامر اعات کر دهاز مد اغله‌خودداری‌نماید 
چه بر طبقمذپو قر ارداد.هر اقدامی ازطرف روسیه میشد»میبایستی تطبیق بشر ایط پیمانمیکر د» 
۳ اینکه انگلستان رسماوعموماً خودرا ملزم به نط بیق وحمایت از آن(بیمان) موم | جنگ 

روشن نست که‌مشر وطه‌خواهان‌ایران تاچه‌اندازهعملا اژمداخله‌سفی بریتانیای کبیر 
اطمیذان یافته بودند » گرچه ازسلسلهٌ مقالات حبل‌المتین دراین‌خصوص که چپار ای اولیه 
تر جمه‌شده»ولی‌دردوشماردیگر که از حمله بقر ارداد با تغیجر [ هنگ دست بر داشته یانتزل‌مقام 
داده » شیوه‌های دیرین دول اروپائی را درحملةً بکشورهای شرقی پیش کشیده که بیشتر 
تعرضات[نان از مجاری مالی سرچدمه گرفته » و دراین باره کلیاتی را بحث کرده 
که کمتر جنبه اختصاصی‌دارد. بقیه مقالات هر چندسودمند بوده» ولی نش ی مستقيم به پیمان 
روس وا کیش ندار ند که دراین بعش [ورده‌شوند(۱) . 

توضیحی که در بالا از شیوه‌های‌دلیذیر حکومت بریتانی در اصول قر اردادت روس 
وانگلیس » داده‌شد بسیاررآفت آمیز بوده وامید میرود براستی گراید. ولی‌باید بیادآوره 
که بسیاری ازایرانیان» و چند تن از سیاسیون‌روس که همواره بدجنسیشان زیادتر است 
چنین می‌پندارند ؛ که مذظور واقعی بریتانیای کبیر جلو گیری از افسکار مشروطیت در, 
آسیا بوده » و از ترس آن که امکان داشت در سر اسر هند و مصر رخنه کند ايران را 
بصورت‌ناتواني نگاهداشته .که در حالت کذونی متوقف مانده - بالات کرمان‌وسیستان 
که باهند هم مرزمیبأشند؟ همار ه ویر آن و هی بما نند 


هد ی ازمقاله شا ره ۱ اکن تایه ۹ بنظر تکار ده اهمیت بسز | ی دا شته و ۳ 
جااپی دار د بقر ار ز بر اصت ۰ یکی از دانایان را در خصو ص ه هه مز «ور عیده برابنت که جون 
ار و » ما۴ بان ر قبان سر عه ۳۱ «ون را در قاره ] یا ملا 4 نو ده اس لا و ۶ ۰ ورا برروس» باچشانی 
و ال*و حران تماشا کر داد »از مسدهءر ات خوددر آ سیا باه افر .و اصتر ۱۱ ماو <ز!ا پر ایانوس : دمح صطلات 
هر اسان شده » درصدد جلو گری از تر قی وتءالی امالی آسیا بر [آمدند » میادا چون فونی در 
خود بیند» دست‌اندازی ممستعمرات آنها بنمایند وچون ملتفت شوند مقاومت ومقاله با آن ها 
ار و بایان را ممکن نگردد .جنانکه و هی رودس حواست با ژادون در موس مثچور یاستیز کی 

+ص باید ۳ زود ۳ یش ی نود ومانع از ترقیات اقوام ۲ سیاگی گر دید ۳ امر دز 
از میانه دول و ملل شتا کنتف ٩۳‏ اندت ازخواب «رخاسته و رو براه نپاده» مات و دوات ابر ان 
اصبت » و از ظو اهر احوال جدن بءداست که تاجزد سال ور 4 بر حفظ مقام استقلال ود ۶ادر 
کی وی 0 و اه با نداد 2-اعت ذ-مو ده بجای خو | هد ر سر 0 ۳1 باطر اف تخعطی کر ده دست انداز ی 
باین و آن داد ۲ وواضح است که 4.۸ خطر اشکار «ر ای روس و ات اسمت . جه اگر از 
طر ف شمال» ایر ان جر [ ی بعو|هد |قدا . . کند ۰ لا میدا (ه 1۳ سس «#صر فان ر وس <ه ك يف کندوا کر 
قو نی در جوتب مد | وده تیا کارت انگلبس در ست انداز ی خواهد کرد ۴ 

۱ (بای عسا نی هم | کر چه دربن اصت - اییکن ارو بالیان ۳ در او نمی دنند و لاد 
هم ۶ بش تمید | ند ) بس [یندو دوات بر ای جم عل ار اضی متصر فی خود در فکر شده | ند که «پر 
شکل امکان دارد 4 سف ای ی ایرانیان ۳1 ترفی کشیده 4 نگذار ند دار ای فدرات و وت شو تا 
حفیقت عپدنام» راجم ببمین مثاه است واصل مقجنود آنها همین  .‏ (متر جم) 


کودئای ۲۳ ژو تن ۱۹۰۸ برابر صدشنبه دوم ثبرماه ۱۲۸۷ 


- ۲۳ جمادی الاوای ۱۳۷۲۹ قمری هجری؛ و و برانی مجلس‌شورایملی 


( در نخعستین دوره ) 

ما پیروزی کامل مجلس وملیون و استیلای آنان را برشاه» و ایروی مر تجعین‌در 
کودتای‌ناکامانه دسامبر ۰۱۹۰۷ و آشفتگی آن پیش آمد را که تنپا پنح یا شش روز از 
۳ب ۱۶ تا ۱۸ دسامبر بدرازا کشید دیدیم . آن‌واقعه بادرخواست مجلس (در ۱۳دسامبر) 
بکناره ساختن رآی زنان مر تجم شاه بویژه امیر بپادر جنك‌و سعدالدوله[غاژ گردید » 
اژ ۱6 ۱۸ دسامبر در حالیکه شماره پیثقدمان ملی( که بقرار گزارش خبرنگارتایمز 
به دو هزار نفر میرسیه ) برای دفاع از بپارستان یا کنگاشستان‌و مسجد سپپسالار گرد 
آمده بودند؛بحد اعلای وخامت وتندی رسید . لوطءان واو باشان »میدان‌توبغانه رااشفال 
و تا ۲۲دسامبردر دست داشته » رهگزرانر | بیم و آزار داده کوی‌بهودیان راچا ید ند . 

چتر گنشان در ۱۸فساضنه نس او دار سفرای هر افته و اتریش و ور یر ماو 
تر کپه با شاه ؛ و تعهد شاه در کیفر آشوبگران که خود آنان را بسر کشی واداشته بوده 
و یرون کردن راهز نان مرنهعش بایان آمد. در ۱٩‏ دسامبر تقی زاده در مجلس ملی 
سغنر انی تندی نمود . 

در ۲۰ دسامیر» شاه هیئت‌وزیران تازه ای‌را بانعت وزیری نظام‌الساطه نامزد 
کرده » روزدیگر فرمان بیرون شدن ظل‌الساطان عم خود را از تهران‌صسادر کرد و 
چون با پیامآور به‌خیرگی رفتار و اوراکتك زد. بطور ناگواری از خانه خود پیرونش 
/ 

از آنروی» سفرای انگلیس و روس ( نا [آنجا که روسپا [شکارا روا میداشتند و 
انگلیس ها که از ۱۸۸۸ مناصات حسنه با شاهزاده داشته تا اندازه‌ایکه بر کناری از 
بیشتر مناطق حکمروالیش‌ضربه‌ای به‌نفوذ انگلیسها بوده» با پیروژی دیپل‌اسی روص‌"مام 
شده بود با لحن ملایمتری ) اورا تهدید وامر بسکوت کردند . چه ظل|لساطان منفورهمه 
ایرانیان» بویژه اصفهانیان برای ستم‌های بی شمار و کرانش‌بود - چیز دیگری مانند 
تئوری دکتر دیان (۳(1107) و دیگر دستیاران حکومت‌روسیه که در ۲۲۰ گست ۱۹۰۸ 
در مجله‌معاصر نوشت:- هدف منز نهضت انقلاپ این است» که بسادگی او را بر تخت نشاند؛. 


سلطان مسعوهد 


میرز 


۰ 


السلطان 
ش ۳٩۹‏ 


تولد دیماه 


۳ ۱۳۳۷ 


انقلاب ايران -۸4- 
آنمی‌توانست بی اساس و خندهآور تر باشد. ولی پس از اينکه از طرف مشر وطه‌خواهان 
رآنده‌شدهو به پر داخت مبلغ هنگفتی ملزم گردید» د کت دیلن لهن خود را وارون نموده » 
در باره اش چنین گفت : 

«[دمی بی‌هدف و خواهان تخت سلطنت مطلقه. یا بك ستمگر بی عاطفه و يث 
سید شرقی حبوانی آدمی صورت که ظالم بالفطره است و گاهی ظاهری آر استه 
بفهم دارد . > 

بعو ض‌ ایدپ در شماره اکتبر ۱۹۰۹ همان روز نامه‌اورا چنین وصف کرد : «یکی 
از متنفذ تر ین اعضای خانواده سلطنت که جنایتی بعهده او گز اشته نشده‌است» 

پس از کودتای دسامبر ۱۹۰۷ . کوشش بسباری از طرف مجلس ملی بر ای‌بیبود 
مناسبات میان شاه و ملیون شده و کمیته توافقی بنام( مجلس استحباب) بر ای‌این‌منظور 
اساسی تشکیل یافت کوشش[ذان بواسطه‌شماعالسلطنه برادر شاه » و عضدالملك‌رئيیس 
قاجار ۱یا تیره همایونی ) دو چندان شده » و چنان پیشرفت نمود که در دوعید غدیر و 
قربان » شاه نمایندگان مجلس را برای عرض تبريك پزیررفت . 

در برابر اين بپبودیپا که از هر سو در وضعیت هویدا گردید افق تهدید آمیز 
سیاسی خارجی تیره تر میشد - سپاهیان تر کیه به پیشرفت خود در پیرامون مرژ شمال 
غر بی‌دنباله‌داده » بساوجیلاغ ( مپاباد ] درون گردیده -- ایرانیان بفرماندهی‌فرمانفرما 
از هر گونه ایستادگی ناتوان بودند . 

از سوی دیگر ؛ رفتار روسیه هم ؛ دز موارد چندی نگرانی آشکاری را فراهم 
می ساخت 

بء‌لاوه نز ودی بهم خورد گی‌تازه‌ای؛ م أن‌مجاس شور ا وشاه‌بر‌خاست_-در۱۸دساهیر 
صرافی زردشتی بناج ارباب فریدون در تبران کشته‌شده . بررمجلس بطورپا برجائی‌ثابت 
گر دید ک» این جنایت واداشته مجلل السلطان ؛ یکی آزدر بار یان‌مر تجم شاه بوده و 
متفقا تصیم به کیفرش گرفتند. 

گرچه شاه بدین تصمیم اعتر اش کرد » بدان پایه که درباریان مصونیت داشته و 
نبایدما نندمحکومین قانونی‌درخور کیفر باشند» و بالاخره اقدامی‌نشد‌تادرماه می‌بعنی»پنح 
ماه‌پس از اين جنایت که او و همدستانش باتبعید بکلات مجازات شده, و چپار با پنج هفته 
دیگر بر اثر پر وزی شاه وانهدام مجلس پس آورده شدند . 

در پایان فوریه ۱۹۰۸ روز ]دینه هشتم اسفند ۱۲۸۲ خورشیدی ۲۵ محرم ۱۳۲۹ 
قمری؛ داستانی‌بدتر از پیشتر رخ داد . در آن زرد که شاه هنك دوشان تبه را داشت 
باشکوه و دبدبه از کاخ بیرون شده؛د رکالسکه دودی «اتومبیل > ميراند و کالسکه شش 
اسبه همایونی با گارد وامیر بهادر دربی » در خیابان باغ وحش (اکباتان) بسی‌انداخته 
شد؛ که اتومو ببل را شکته ويك تن کشته گردید » ولی بشاه که در کالسکه دیگر نود 


۳۹ مقدمات کودتای مجاس بأیرون رفتن‌شاه از با یتکت ۳ 
گزندی نر نرسیده از کالسکه‌پائین جست و بسی بیمناك گردید» ودیگرامیدی برای هر گونه 


ی روز بروز باس آور تر میگردید - روز دیگ ی در همان نقطه 
انداخته شد که دوتن دیگر کشته شدند(۱) آن خانه ابکه نارنجك اژآن برتاب شده بود 
از ان رز کری بنام غلامرضای مر ندی بود » که بازداشت و دادرسی شد -- ولی چیزی 
دستکر نشد» جزاینکه مرتکسن سه تفر بوده و بای بگر بز نهاده بودند - البته اسکار 
ازطرف مرتجمین بود که میخواستند بگردن انقلاببون گزارند . 

ره‌بران انقلاب این واقعه را باز و روشن ساخته واژ کار گاه مر‌تجمین دان-‌تند که 
از هر گونه سازشی‌میان شاه و مجلس ملی جلو گیری شود » وتصریح کردند که بمب 
اندازان باشاپشال خانممروف بپودی روس (جوانیکه دراوان ولیعپدی لله و آموز گار؛ 
و از [غاز سلطنت شاه سمت [جودان ژنرالی داشته و درشیطنت ناه بوده ) بندو ست 
داشته اند . 

مدبر الملك که وقتی مدیر نامه مدن بوده و در ۱۶ سیتامبر ۱۹۰۸ شرحسی از 
داستان کودنای ۲۳ ژون ۱۹۰۸ ۰ درنامهً هفتگی حبل‌اامتین کلکته داده, فدری پیشتر 
رفته چنین مین‌گارد که:- «شاه شخصه دراین دسیسه بمب برانی در بنپانی دست داشته» 
و امید وار بوده که بدین دست و یز موجبات بی [بروئی مجلس ملی را فراه-م 
سازد» ۰ 

در آغاز آپریل ۸ ۳ اه تا سس له (در 


تس تسوت ماس دز سس همست ند نی تخت ی تست یه سه ۵ صسه هد ی 


ی 9 هبو وسد : 

روز دیگر درهمان نقطه بمب افکنده و دو: کشته گرد ید ند ۰ اما چگونگی نوشته نشده 
واین درست بنظر نمیآید . چه چنانکه دیدیم . شاه دراسیمه و بیمناك گردیده بود و نمیشاید که 
روز بء‌د درهمین جایگاه» چنین کاری تکرار شده بساشد . پس[آنچه در بخش‌دوم تاریخ کسروی 
اکارش بافته درست تر بوده که میئویسد : 

دهنوز آوای بایمب بریده‌نشده» ار نجك دیگری چند گام دورتر تر کید که باز چندین‌تن 
کشته شده چندتن زخم‌يافتند. 

شاه ؟» در کالسکه شش|سبه میبود» کز ندی باو نرسید و همینکه صدای نار نحكر | شنید از 
کااسکه بالینآمده ۰ پرامونیان گردشر| گر فتند؛ و بیمناك وشتابزده خودرا بخانه کالکه‌چی 
باشی که در آن نردیکی میبود رساند . 

غلامان كيك‌غانه همینکه آوای نار اجك را شنیدند ازهم برا کنده» درایذهاو ] :داده ت 
بثار اج باز یدند » یس چون شنیدند ک4 شاه ز ندهاست» باز ؟شتند» #ورش و ؛جمخورد کی ها که 
بدید آمده بود از مان برخاست ‏ شاه ساعتی درغانه کالسکهچی باشی ]سوده»یس پیاده بدر بار 
رفت»و همان‌روز خود او با تلگراف داستان را شهرها ۲ گاهی فرستاد » 

۰ کمان مرود براون در تو جمه؛بجای دفعه دی راروز دیگر بنداشته و جنین سهوی دعت 


داده ,اد (مثر جم) . 


اقلاب اير ان -۱4۱- 
اسپتامبر۱۹۰۸) برباست مجلس در مده بود استه‌فا داده و ممتاژه الدوله بجانشینی او 
ز هر ار ور ۳ 

حتشام السلطنه بواسطهً کوشش هائیکه در باز آوردن آزادی مطبوعات و 
سغترانی عمومی‌نءوده بوده محبوبیتی ی اندازه درجامعه یافته. و از طرف جانشینش 
«متاز الدوله» اوضاع با تانت و نرمی بیشتری پیشرفت میدء‌ود . در این هنکام کیفر 
چپارنفر از سران برخاشگر ببارلمان «درماه دسامیر > بمیان آمد . اینپا عبارت : از 
صنیم حضرت ‏ مقتدر نظام » تایب اس‌میل شتت کیال بودنئد که هه رای دهسال‌محکوم 
به آوار گی‌در کلات گر دیدند؛ ونعتین گنف همانندی نیز در باره بزهکار ان کشفی از بات 
فُر بدون زردشتی درماه دیگر بکار برده شد . 

رم یداد های دوره دوم که بکودتای [فت بار مدحرشد از بایان ماه مه ۱۹۰۸ 
[غاز گر دید : 

روابط میان شاه ومجلس درحال کذمکش وبجائی نازك میکشید - عضدالءلك» 
آن مرد سالخورد . خود را برای میانجیگری میان دربار ومجلس می [راست. خواست 
شاه این بود» که روزنامپا ومنبریان سعنگو از ابراز ضدیت با او دست بردار ند» درحالی 
که محلس بر کذاری شش نفر از خیره سر ترین مرتجمین را که مسئول عمده انتر یکهای 
همیشکی شاه «رضد مشر وطیت شناخته شده بودند درخواست مینه‌ود . این شش‌تن عبارت 
بودند از : 

امر بپادر جنك » شایشال خان » مفاخر الملك ؛ امین الملك » موقر السلطنه و 
محلل السلطان . 

شا هر چند بر این اصر ار رضات داد » بشرطی که محلس تست خواست او را 
انجام دهد ؛ سرانجام تن در داد که از دوسوی انجام درخواستها بکار بسته شود . در 
بایان مشروطه مخواهان کمیته ای از سغنوران بزرك :- [قا سید جمال » جپانکیرخان 
شیر ازی مدیر صوراسرافیل» سیدمحمدرضا شیر اژی مدیرمساوات وچندتن از نمایند گانیکه 
انکار همگانی را اداره مینمودند بر گزیده -- اینپا خودرا بمیانه روی کشیده وبزودی 
لحن محترمانه ای در مطبوعات وسغنرانی بیشه خود ساختند . 

باوجود براین» بازهم شاه از بر کناری‌در باریان تبه کارش خود داری میدم‌ود . 
تا اينکه چندین تن از مردان نامی وشریف» ؛سر کردگی جلال الدوله (پسر عم شاه » 
وفرژند ظل‌السلطان) علاء الدوله » معتهء‌د خافان» سردار متصور » و وژیر همایون » با 
پشتیبانی انجمنها و مردم ‏ در بدست آوردن هدف غائی کوشیده » در آخر شاه دراول 
ژوگی ۱۹۰۸ براه آمد . 

هرچند در باربان از کار افتاده چندان دور نرفته » امیر بپادر جنك سفارت روس 
بناه برد . دراینعال شایشال خان ولیاخوف سرهنك قزاقان؛ بدبدار شاه که (خودرا از 
مشروطه خواهان ترسان وانمود میکرد) ادامه میدادند . 


۱4۷۲ بای درمیانی امایند گان سیاسی روس و انگلیس 

در روز دب؟ ر (۲-ژوئن)سفیر روس ۳ بدایر ه مداخله ک زاشت؛ (همینط‌ورشارژ 
دافر بریتانی 1 چنا نکه‌تقی ژاده )۱( مهررمانها بر از نمود؛ هر چند | 7زا نیحه ای ببار ناورده 
سه یا چپار هفته دیگر نتایج شوم آن آشکار گردید . 

سم در نامداد آن روز ۰ ۳ بر‌وایبت تفی زاده ۳ این دو دیلومات که درجایگاه 
نو بر امو رخار جه نموده؛ و کی داده و بیث ناد نمودند »رای تعاطی افکار ازمو قیت 
کنونی که بنظرما وحشت زا میآید,چهار بء‌دازظهر نزد شما مياییم.ودرخواست شده بود؛ 
از ءضدالملك وهتاژالدوله رئیس مجلس نیز دعوت‌ن‌اید که در[ نجا]مده [ نپاراملاقات 
نمایند - این دو تن بعنوان اينکه هر گونه روابطی با نمایندگان بیگانه میبایستی از 
محر ای وزارت خارجه و ۰ از |.دن سر باز ردند . 

آن دو دیلومات که در اين موقم ده‌سارت‌ويك (ع110:01 ۷.06 )سفیرروس 
بوده است. بموقم مقرر بخا نه‌وز بر و ار د گر دید ند؛ وسفیر ر وص گفتاری‌در از بر بایه شکایت 
و نپدید وزبر امور خارجه ابر ان سرداده چنین گفت : - «جان شاه در خطر است - این 
ملبون جکار نکاز و کران شعص اعایحضرت بو بر ه امیر پادر جك که مانند سکی وفا 
دار باسیان ندرستی ار با بش میباشد دار ند؟ کار انجمن ها و ملیون ندینجا کشیده که هم 
]رزوشان بر کناری شاه از جاگا پادشاهی گر دیده است. ۳۹ 


اس تارتین 0 تقو زادء داد همان بود ( 4 ۳ تأیمز زیرعنو ان دافسانه - 
ايران > در سرمقاله ۲۸ نواءیر ۱۹۰۸ درح کرده برد » ولی حقیقفت آن بدوبت خود در کتاب 
آبی زیر شماره ۱ وشاره ۵ ۱۷ یاد شده است) که دهارت ويك نگرانی خودرا در بساره مد 
علیگاه تا کید نموده و‌غذواست بوزیر اعور خارجه ایران خاطر نشان نماید که هر گز ندی ,شاه 
رسد » برای ایران سر انجام نا کواری دارد مستر مایر اينك ) ۱۵ ( وابست سفار ت 
بریتانی» کاملا اورا تأیید کرده وهمانگونه سخن راند (مو لف) 

کسروی در جلد دوم -ار ی مشروطه میدو بسد : 

این داستان از هر بار شگات آورتراست . خود داصنان لیر انگی ازسوی سلیرروس بوده 
واز اين سوی تقیزاده در باز گفتن به براون بدستبرد هائی در آن پرداته» و آنر! دستاویزی 
برای کار های خود نشان‌داده - سفیر روس خواصاش بم دادن میبوده » زیر ا چنانکه ازرایر تهای 
لیاخوف برمیاً بد» میضواسته چنان باشد که ۲زادیخواهان اندیشه ایستاد گی‌را رها کنند -سفیر 
انکلنس چون از آن نع42 ۲ گاهی ندا شده فر ببس همکار خودر أ <ورده امت ؛ هرچه هست‌دهت 
آو بز دراين کوشش درمیانخودشان جلو گیری از پیشرفت آرزوی ظلااسلطان میبوده» که نشست 
های‌غانه عطدا لملك‌ر! بآ ندر غواستمیشمارده| ند»و جلو گیری [ نرابایای(وظیفه ) خود میدانسته اند. 

لیکن راز نهان هءان است که باز نودیم - اما تقی‌زاده چون روز بباران مجلس از 
خانه برون نیامده و ناضایستی از خود نشان داده بوده در لندن نزد براون ودیگر ان بپرده کشی 
هالی پرداخته و از [ نجمله اين داستانرا با دست‌برد باز گفته است . 

نگار نده از | نتقاد کسروی‌چیزی نفممیدم و بمورد اخثلاف بی نبردم» بپرصورت کتاب آ بی‌را کمو لف 

بدان| شأژه کر ده لبته مدرك معتببریاست و لی‌افشای راز مای‌عهم را لبایداز آن‌هم | ننظارداشت»(متر چم) . 


انقلاب ایران -1*۳- 
ما نمی‌توانیم اینرا بخود هموار نمائیم - اگر چنین واقعه ای رخ نماید » روسیه 
نا گزیر بای درمیانی بوده» وانگلستان نیز [ نراپشتیبانی خواهد نمود> این بود مایه‌ایکه 
دهارت‌وبك (سفیر روس) گر فتهمینکه اوسخن‌را برید؛ مارلینگ وابسته سفارت‌بریتانی 
این اشارت را با تذ کراتی گوته تصدیق مود . سپس آندو دنه عضد الماك رفته که‌در 
"نها شاهزاده جلال‌الدوله و علاءالدوله حضور داشته ؛ همین اظهارات را باو خاطر 
نشان ساختند . (۱) 
همینکه دهارت‌ويك ومارلينك بیرون شدند-مشیر الدوله وزیر امور خارجه بسوی 
مجلس شتافته و گزارش این پیام بدفرجام را به رئیس مجلس داد - ممتاز الدوله(رکیس 
مجلس)با تقی زاده ومستشارالدولهدونماینده تبریز که بیش از هر چیز از مداغله بیگانه 
پم داشتند و «ملت سمار را بپتر از مرده > می انکاشتند تصمیم گر فنن که بایستی از 


نظر تهدیدات روسیه» ازهر گونه اندیشه مسلحانه در روبرویی بشاه‌دست برداشت (۲) . 


۱ - میرزا حسنغان مشیرالدوله ازینج‌رور پیش کناره گیری کرده بود» و لی:۱ تبین 
وزي بکارهای ورارت خارجه رسید کی وانجام وظیفه میلمود . کسروی مینویسد : اينکه صفیر 
روس بگوید «دوات روس ناگزیر خواهد بود » دست بکار های ایران بیازد > که برادن 
از گفته‌های :فی‌زاده مینو بسد-باور کردنی نیست؛ز یر ! گذشته از ینک چذین نی از يك نماینده‌سیای 
آن,م با بودن .كنماینده سیاسی‌دیگردوراست ۰ | کرچنین سغنی گفته شده‌بودیفیر انگلیس۲نرا 
پنهان نداشته در نامه بوزیرخارجه اینهارا نیز نوشتی .( رجوع بپایان صفحه ۱۲ شود) 

با اینکه نگارنده بقام ومرتبه پلند دانش وبینش مرحوم کسرویگاه بوده و فقدان 
آنمرد بزرك رابویژه بدآنسان که او را در پشت میز داد گاه از روی تعصب جاهلانه 7-رور 
کردند» برای ایران ضایعه ,زر گی میدانم و اینواقعه لکه ننگی بداءن داد گتری مانهاد » و ای 
در اینمورد چنان میاندیشم که آن‌فقیدبر پایه‌زحساسات بدون "فکر قضاوت فرموده؛چه‌نمازند کان 
دولت "راری ب2دری سرمست باده فرور بوده عادت بزور گوگی داشتند که درهءادللات‌سیاه‌ی 
منك وزنه‌ای برای ایران قائل نبوده » بویژه [نکه میدانستند نایند کان سیاهی انگلیسی نظر 
بسود خود » رضایت روص را با نچه نزد ۲نها محترم ومقدس باشد » ترجرح میدهند ۰ بسلاوه 
همواره برای پیشرفتمقاصد شوم خود روسرا| مترس ولولوی ایران دانسته » چنان‌که در دو 
جنك بزركه دیدیم 45 دست اورا گرفته بکذور ماتازاندند . خودنگارنده درسالپای ۱۳۳۱ یا 
۲ ۳قمری که در انز لی (بند, پهاوی)متصدی اداره‌یست بودم » روزی سفیرروس که بمر خصی‌در کشتی 
پست بروسیه میرفت» دیدم ازسطاح کشتی به‌یکنفرازرجال که گوئی او را ازتهران بدرقه کرده 
و نم‌شناغتمش روی تخته پل ( کربی) بحالت ادب برای خداحافظی منتظر حر کت کشتی بود » 
رو کرده ؛ با آوازرسا بفارسی گفت: < بوئوق‌الدوله ازطرف من بگواید از کار کنارء گیری 
تنکندنامن بر کردم 4 با اینوصف اظهارات صفیر را بد[ نسان که جناب نقی ز اده‌نقل کرده امی‌توان 
دور ازواقم دانست - آری روز گاری که ما هم ءقام امیراتووی داشتيم و کوس قدرت بر پام 
کینی مینو اخنیم ؛ شاه عباس کپیر در نامه خود ببادشاه روسیه خطاب می کرد < امیر مسکو. 
بداند) متر چم . 

۲ - مرحوم کسروی باز در تاریخ مشروطیت خود دراین‌ورد مینویسد: « مان 
تمعرود اظهارات ثقی زاده بجابوده» و لی یاید دانت که ملس فر یب نجرنگی را خورده و بخواب 
خر گوشی راته » چه باوجود ۲ گاهی ازوصایل در بار» بو یژه مناسبات شاه باسفارت روس»و بٍ 


ت_ 


۱۹۶ -‌ هز یمت شه ببناغ شاه 
بامدادان روز دیگر (۳ ژون ۱۹۰۸) بنجشنبه چپاردهم خرداد ۱۲۸۷ برابر 
۰ ع جمادی‌الاغر ۱۳۷۲۰ هنگام ببرون شدن شذاب آمیز شاه از شهر» که از ماندن‌در آن 
بیمناك میبود بش آمد ؛ ودرباغ شاه بر ون دروازه جای گر فت. ۱ 
این فرار با استادی بر گزار گردید ؛ پیش از همه دو هنك (در حدود دوهز ارنفر) 
سیلاخوری» نا گهان در خیابان ها سر داده شد که با[ستین‌های رالا ده و سافپای عریان 
بر باساختند. در این موقم‌یکعده سءصد نفر ی قز ان با دوتوب سوی پارستان» درحالی که 
مجلس ملی بشور نشته و موقعیت را بررسی مینمود شتافتد . در ۲ نجا گروهی اژمردم 
گرد آمده که از اوضاع و جر بان کار باخبر و احیانا درصورت نیاز بدفاع محلس برداز ند . 
در این گیرودار بناگاه شاه درمیان قزاقان شمش بدست درحالیکه شاپشالغان‌در کنارش 
مر اند از در فصر سرون آمده به وز اقخانه رفته از دری درون شلد و وفوری‌ازدر دنک 
رون رفت و از [ نها با سش قراول, کلثل لباعوف و د سر4 دیگرقزان » سوی باغشاه 
زهسیاز. کرروند پتزش و لیعمد بسری ده با بازده ساله در بی رفته باو وست . سس از 
دو ساعت که این کت سایان رسد ؟ هر دم دانه‌تند که شاه شهر را ترك کرده است(۱) 
شاه از باغ به مشیر الساطنه رئیس الوزراء (۲) نامه اطمینان خشی دایر باینکه 
۰ بر خاشاو بمجاس 3 شرط وط:خواای و دا کاری آن :ور ده که در جدن مو قفعی تد ار كث سر و 
عزمی استوارتر داشتی » جائب احتیاطر | بیشتر نگاه میداشتی - برعکس همینکه‌شاهاز پیذرفت 
نفشه عود 7 گاه رد ده 4 و ملءو ار | در ما بودن فدا کار ی مم ود :4 اب در ددو 4 با نجام وی 
مصیم گر دیده‌است - در ایامور دهم باید مورخ تخود یادر رو یدادها حضورداشته با خودباز رن 
میدان و نوی ود باشد» :۱ بتواند بدر-تی وراستی قضاوت نماید ‏ [ نجه مس لم هر 3 
کودتای نایکام دساهبر ۰ ۱۰ همانکو نه که در گزارشهای مودر ما4 ایاخوف ه لاح 4 «مدو ده 
عناصر باك سر شت | غفال شده؛ و بكث ورد تن فر و ماه ر شوه گر فته» و ده دیگر که علا ومزد بمقام و 
داراگی خود بوده مرعوتب شده بو دنه ضمناعده ایهم از در وی حرادد و ! نمیا و با:د «روازی 
مجلس یزار وست فقیده » بلکه مخالف شده‌بوده‌اند- آری این عوامل و مو جبات‌امیدواری 
مود مك علرشاه در بر انداختن میجلس 1 مدر وطیت و ده 4 و وی ات سوت اعظم بمشر ات او 
مر‌هون صیاسنت مستمدانه حکومت تزاری و امك های مادی [ندولت بدست ایند گان خود در 
ایران؛ بعلاوهانگشت انگلیس برای ترساندن مردم ازررص و انداختن خودبدامان نان نیز» در کار 
بودهاست (متر جم) ۰ ۱ 

۱ نایروایت کسروی ودر این روز سر بازان سیلاخوری درخیابانها آزاین سو 
بدا نسوی دو ده . آواز ۳۹ ملد راه | نداخته سس نکن مر صمد ندز ده بااختش کرده - کاهی 
فمل تیرهالی بهوأ[ اشاحه4 - جئانکه هر ۳۳9 میینداشت بکندن بنیان مجاس همشتا ند بك ری 
فران میدان تویشانه‌را گرفت ۰ هراس هسکی را گر فته ۵ هار رن 4۱ ناهگاهی ی شمافت 
دکانها را بستند - شاگردان از دبستانها بیرون ريخته » همه ترسان ولرزان بسوی‌خانهای خود 
میدو یدنه - .,هشر چم . ۱ 

۱ ۲ - فذر جاسه بکشنیه هشتم جمادی‌الاولی ۱۳۲ قءری »جاس شورای ملی ب- هیثت 
دولت . تاره از طار ف مشم| الط نه که «مخست وزیری ر سیده :ود )۰ بر ار زدر معر في ال از 


محمدعلشاه ساعشاه مرود 


ء حمادی‌الاخر ۱۳۲۰ ق 
ش ۱ 


انلابابران ۱۸۵ - 
نها تغییر آب و هوا و آسایش را در نظر داشته ‏ وملاحظات سياسي مپمی در ترش 
شهر نبوده؛ نوشت۰ ۱ 

بیم و نگرانی بزرگی (بدون اعتمادبر این نامه ) درمیان مردم حکمفرما گردیده 
و روزدبگردر حدود هزار نفر دا وطلب مسلح‌در پیرامون بپارستان گرد[مده,درخواست 
مینمودند که درها باید بسته شده. قورخانه تصرف و بر کناری شاه ازتخت اعلان شوده 

هرچند سید تفی زاده باحاجی میرژا ابراهیم آقا مدیر انجمن مظفری ( که‌اتاقهای 
نزديك درگاه بپارستان را دردست داشته و جائی برای متينگ نمایند گان دیگرانجمنیان 
میبود ) بخاموشی مردم کوشیدی وسرانجام بپمراه ساختن داوطابان در زمین گذ اشتن 
اسلحه یاپرا کنده شدن توفیق یافته ؛ [رامش باز کشت نمود . 

در ) ژون» شاه عضدالملكر | خوانده وبیامپای اطمینان بعشی بتوسط 99 
نامی و برجسته فرستاد. که‌دوازده نفر از آنان که‌از همه بیشتر درخواست تسریم بر کناری 
شایشالغانر | دار ند بباغ‌شاه آمده‌در باره وضعیت درحضورخودش بررسی نمایند. امیان 
مورد بحث که درمیانشان - جلالی‌الدوله » عضدالدوله » وژیر همایون » معتمد خاقان » 
سردار منصور»عاون الدو له وقا‌قام‌می بودند . قهر آبشاه اعتمادنمیکرده وازرفتن‌رو گردان 
بودند» ولی بالاخره درپنجم ژون,» ازتأمین‌هایءضدالملك دلگرم شده بباغ‌شاه شتافتند. 

در ورود مصاحبه‌ای باشاه نموده» ولی همین‌که از نزد او رون شدند» چند تن از 
آنان را قزاقان‌نگهداشتند . باوجود براین متسد خاقان موفق به فرارگردیده بسوی 
مجاس شتافت که بانف کاض از اجه رویداده "گاه نماید . 

اوچگونگی‌راکه دروروداز طرف شاه بزیرفته‌شده بودند» وهمینکه شاه ]هنك 
اندرون نمود » یکباره شیپور حاضر باش نواخته‌شده » و او خودرا پشت درختان پنهان 
صاخته ون کش در[ نجا بود باژداشت کردید گز ارش‌داد ۲ بطوریکه بدها دانسته 
شد . تنپاٌ سه‌نفر یعنی‌شاهز اده جلال‌الدوله - علاء‌الدوله و سردار متصور ب,ازداشت و به 
نی وز کوه تبعید گردیدند : 


۰ مستو فی | لممالك (میرز احننحان) وز بر جك» علاء| لد لط:4 وزیر |مو رخار جه ۰ صنیع | لدو له وز + 
مالیه ۰ مشیر | لدو [ه وژیر علوم ل هو تن | اماك وز:ر :جارت 

حاچی محمد اسه‌عیل گفت : وزیر عدایه معن اشده است س رگیص ا(وزراء جواب‌داد؛ 
جناب محتشم|اساطنه معین شده اند » چون حاضر نیستند مماون ایشان ه«شغول کار هستند ؛رلیس 
مجلس گفت: 

این لاسه مساك (بر نامه) وزراست که پیشنم‌اد کردهاند» و محضش | ستحضار آقایان و کلا 
فرالت #بشود - رگیس س این ملك وزرا مطابق است,با مسلك مجلاس مقدس و امیدواریم که 
زود تر بکارها اقدام نموده ؛ اسپاب خوشبختی و سمادت اپن مملکت را ف-راهم آورند . 
همه تبر يك گفنند . 

اين آخرین هیئت دو لت. دوره‌اول مشروطیت بود که پس از چند روز مجاس را بتوپ 
بستاد و همین شم |لسلطنه بر نامه شاه ر ! الجام داد . (متر جم) 


نت روبدادهای اوائل ژوگن ۱۹۰۷ حتیر ۱۲۸۷ خورشیدی 

مجلس» جداً سر گرم اقداماتی برای آرام ساختن مردم و جلو گیری از تند روی 
مطیوعات » انجمی‌ها و سغنر آنان‌اجتماعی»و درصدد ایجاد محیط تفاهمی باشاه بر آمده» 
همانر وز کمیته‌ای از دوازده نفر برای همیئمنظور معون کرد . ورود معتمد خاقان در پسین 
روز با این گزارش نوین از خیانت شاه » طیعا موجبات شگفتی و دم بژرگی فراهم و 
سبب بر آشفتگی بی‌انداژه‌ای گردید . سبد عبدالّه وسید محمد نامه‌ای بشاه نوشته آزادی 
فوری زندانیانر | خواستار شدند . 

روز دیگر (+ ژون ) شاه بگردآوری‌ساهیان پرداخته» اداره تلکر افر | که بمپده 
مغبر الدو» بودتسغیر کرده» ررابط مجلس‌راباهمه شهرستانها و استانها بریدند . وزیر 
اکرم فرماندار تپران بر کنار و بجای او شاهزاده موّیدالدوله که مرتجعی بی بند و بار 
بود برقرار گردید . 

شاه دراين روز دستخطی حاکی از ابراز نیت خود در ربشه کن کردن یکعده از 


کب( ۲ 


و س از روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۲۸۷ خ ۲۱ جمادی‌الاول ۱۳۲۰ قعری دیگر روز 
نامپا یجاپ نرسیده و ۲ گاهی روشنی دردست نیست» و خود بیداست که چیر ای شاه یشتر و 
سختی کار فنزون تر گ,دیده - از آن‌سوی آزادیغواهان در نوان ابزار جنك باخود داشته » در 
مسجد و هارستان ازدحام نموده » یکی برده دری شهه » کار دشمنی آشکار گردید . هو امن هد 
البلك و مشیرالدوله (دو برادر) کار میانجیگری را پیشه خود ساخته » هردو سوی را ازخود 
خشنود مخواسته ان 

نقی‌زاده ودیگران امید شهرستان‌ها نکسته واز "لگرافهای آنان دل خوش می‌داشته | ند. 

در ۱۸ جماءی‌الاول تلگرافی از تبریز رسیده در جلس» آن روز مجلص خوانده شد که 
یمضمون زیر طیط شده اسصت : 

2 وضم شهر حالاو پیدا کرده که از :جر بر و تفر برش عا جز یم » از کر فی جوانان مت 
داوطلبانه سواره وییاده برای وقایه ءقصود مقدس و حراست دار الشور! جان بکف, گرفته در 
حر کنند»و از طرف دیگر کمسیون افانه‌تشکیل واهاای با کمال بشاشت بدادن اعانه بر بکدیگر 
سیقت مجو بند » علم ال وشهد - زن های فیور آذربایجان امروز شرف هلیت را از تعسام 
عالمیان ربوده و ا"صالا گردن بند و گوشواره و دست ند است که بصندوق اءانه با هز ار نیاز 
تقدیم میکنند ؛ وتبام «هالی با جان ومال در حفظ مقصود مقدس حاطرند و البته حضرات‌هم 
از وقایم تهران مارا معروم نفرمایند» ااجمن اتحادیه تبر یز. 

۱ در روز دو شنبهیکم تير که باز بسین روزه‌شروطه و‌جاس مببوده‌شاه تلگرام زیر را به 
فرمانداران شهرستان‌ها مضابره نود : - 

داين مجلس بر غلاف مشروطیت است ور اس منیعد از فر مایشات ما تجاوز کند مورد 
تنییه وسیاست سغت خواهد بود». 

شب آن روز ۰ مشم‌الدوله و »ومن‌الماك ب.عاس آمده و۳ داد ند که شاه در بر 

انداختن مجلس پانشاری می‌کند وفردا ثیت خودرا بکار خواهد بست . 

گویا همان شب کاء» از مبان رفته و مشیرالاطنه کابینه دیگری را پدید آورده که 
وزیران به‌ینسان بووه اند : - مشیرالسلطنه رگیصالوزرا ووزیر داخله - علاء|اسلط:ه وزیبسر 
خارجه ۰ امیر بهادز-وزیر جنك - قوام الدواه وزیر مالیه -- محتثم الساطنه وزیر عدلبه -- 


و م 
و هک کوک کر کي بوک رکه ی مس > وک که 


انقلاب ايران تست ۱٩:۷‏ بت 

چند روز دیگر میرزا سلیمان‌غان مدیر انجمن برادران دروازه قزوین که معاون 

وزارتجنك نیز میبود» به‌تهمت‌یاری مشروطیت بافرستادن ابزارجنگی قورخانه  »‏ و کمك 
به ]"ز ادیغواهان بازداشت و باسارت بباغ شاه برده شد . 

اکنون شاه حکومت نظامی را برفرار و شهپررا از گشتیان قران پرساخته و کلنل 

اباخوف را به خلم سلاح مردم تاحد امکان » مامور نمود . 

در ۱۱ ژون بکدسته ۲۵ نفری قزان با اولتیماتومی بمجلس گسیل و پیام داد که : 
جنانتحه تا مدت دوساعت کنما که ویک مده شزا کندة نشو ند » بزور سر نیژه و 
حتی بکار بردن توپ [نانرا آواره خواهد ساخت . 

کمته‌ای که بالضروره و عملا بنام کمیته سازش و از همان ۱۲ تن باد شده بدرد 
آمده‌بود باتفا آراء درجریان اوضاع.هم خود را بهمراه ساختن مردم در پرا کندگی 
مصر وف میداشته » و همچنین ممتاز الدوله رگیس مجاس و مستشارالدوله با تقی‌زاده متفقا 
نمسیچد که ده‌هز ار تفر در آن کردآمده بودند رفته » وبا شا اندرز میدادند که شانه‌های 
خود برو ند . 

نخست [7نان‌سر باز زدند » ولی خطابه سید عبداله کار گر افتاد . سرانجام تقی‌ژاده 
چنین صلاح دید که از هرانجمن تایبا دی ماه ینود که موضو ۶ بررسی گردد ۱ 
باچنین ترتیبی او وهمشپری همکارش مستشارالدوله مردم را پرا کنده ساختند . مردم 
گنه کام و رازه زونه کت 

مردی نام شید داد کش درحالیکه اظپار میکر د که : او نمیتواند نزد زنش بدانه 
بر گردد و بگوید با آنهمه نمایشهای مردانه و سخنان دلیرا» روزگار گزشته » بدون 
اينکه داوطلبان ملی ضرب شستی نشان دهند» مجلس را ول کردند- اين راگفته و خود 
وا که 

روز دیگر ( ۱۲ ژون ) تقی‌زاده‌و حاجی‌میرزا ابراهیم در دادن تأمین‌به انجمن‌ها 
کامیا بگشتند» ولی شاه بخواستپای تاژه‌تری دنباله‌میداد . حالا ۳ دورساختن هشت 
تن را از بای نعت میتخو است که عبارت بودند از : 

ف اجیا تگرهان مس نامه صوی اشراافیل هی در ضا شیر ار قمد رعساوان؟ 
سیعذر آن بز رك توده‌ملك المتگلمین» و اقاسید جمال اصفهانی» میرژاداودخان» ظهیرالسلطان 
سرعمه شاه وافسر نامی داوطلبان‌ملی ۰ حاجی‌میر زا بحیی دولت بادی وه‌یرز اعلیمح‌د 
برادر -گزشته از [واره ساختن این رهبران جامعه » شاه محدودیت و جلو گیری از 
مطبوعات وخلم سلاح مردم را نیز تقاضا کرد . 


» ان هوک ان - مو و سمل و و ز بر فو اگد عامه و ۳ ی وزیر 
ء(ومو او ان ده کار اده اینان‌در پیشگاه تار بخ در غور نگو هش :و ده.چه در چنین هنگامو هزم شام 
به برانداختن مجلای نان قیولمسئولیت کرده‌اند ۰ وهر چند افرادپا کنهادی در آن‌میان بودهو لی 
قضاوت تاریخ این است 4 محانظه کاری نان جسارت‌وخیانت‌شاهر| تایید کرده‌است. (متر جم) 


س۱۹۸- مجلس بر لب پرتگاه 

ین درخواستها موضوع گفتگوهائی من ک کف | بودند . چه در خ۶لال آنْ شاه با 
تردستی و شتاب» در جا بجا گردن اساحه و مپمات‌جنك» از شهر به اردوی باغ‌شاه تا[ نجا 
که و ان همی کوشیدی 

در اوان ۱۷ ژون دکانپا سته - بازر کانان » بیشه‌وران به تا ند عاو تفت ان 
و دیگران‌بوسته نماننده‌ای بلس فرستاده‌در خواست داشتند که نقطه اجتماعی » مانند 
مسجدجام بایدویژه [ نان گردد. بالاخره‌اجازيافتند که مسجدسپسالارچسبیده بهارستان 
را برای این خراسته بکار برند » مشروط براینکه باخود اسلحه نداشته باشند . پس در 
فتکامبوور یاوه کت کار فرومان دوناره فرشا با رسهای رنه ابرم رده 
ولی درشب به خانه های خویش میرفتند وتنها نمایند گان خود را سای میگذاشتند . از 
انجمن مظفری چندصد تن نگهبان در آن‌نقاط به کشيك میبرداختند 

دراین هنگام‌در یشتر استانها بویژه در زشت؛ کرمان » اصفهان و تمر یز شورشپائی 
بدیك مد . 


شهر اخسر یک کمیته پایداری(مقا ومعت) برثر ار و شام نو یسی پرداخته(۱)» س رافی 


- درا ابنها د ۳1 7 0 مهم که در ده‌دو ش ۳ خلاف ش رت ار بخ نکاری ات و 
برای] گاهی ۹۰۵ ابر انیان و ,وه مردم غیور و ۹4 با ومایه عبرت است همانا تت ی 
که در تار بخ مشر و طه شادرو ان کسروی زر و0 شهج و نگار نده وهی با اور 
میشوم و آن اینست که : « هرچند درسازمان کاخ مشررطبت و۲ یاری کشتز ار آزادی » تبر یز بان 
ببش از دیگر شهرستانها فدا کاری کرده اند ۰ ولی باید با تلغی اعتراف نمود که هر بلاگی بب 
مشر و طیت آمد.» و نو اقصی که | گذون در بیان دهعو رای و آزادی این (شوردیده میشود» همانا 


ر 


از دست ملایان مستید خرافاتی وعناصر تبر یزی در باری آ فروز ومر جهن مجلی» ( و اخیر آدرسالهای 
۵ - ۱۳۲۳ خ عناصر تندر وی مانند بیشه‌وری - غلام یعبی وغره ) وین آذر بایجانیان 
هماره ۳ خودشان درهبارزه و اش بو دها:د ‏ وزیان آن دامنگم ایران میشدءادت. ) چنانکه 
کرو میدو ید : 

د. آن هنگام که و نز مار بعوش و خروش آمده و میتفتند ما چرا ی م ] ۹21 
کوشد ای دوساله برای چنین‌روزی بود ؛ و به گرد آورینفر ات‌و تدارث پول و ,وشاگ مبپر داختند» 
شادرو ان حسین شر یف‌زاده در حر بازخانه با دفتار شین [ نها را شکان میا و رد و غرت ها را 
بیدا رمیکرد : 

همین مردآن روزها درمیان آ زادیعواهان میبود وبا نی نك ودو رنسکی روزمیگز اشته ‏ 
و از سوی دیگر ۱.1۶ از جعله حاجی ممرزا حسن و امام جدعه یام هاشم و هاندد آنها در ۱۹ 
جمادی‌الاول و ٩-۱۳۲‏ خرداد ۰۱۲۸۷ هماندم که شاه کمن کرده و دربی بهانه وزدن رایسن 
ضر به +اساس مشر وطعت بوده » کرد هم مده تلگرافی با دستینه (اعضاء) همه شاه کردند ؟4 
مشروطه با اسلام سازش ندارد ۰ وا کنون که شاء بکندن بنیاد آن بر خاسته ما نیز بیاری شاه 
برمیغیز یم -. همان تلگرافها را شاء دستورداد چاپ» ودر شهر بر | کندند» واین شکستی با زادی 
خواهان گردد - برای۲ گپی کامل دران مورد به خش‌سوم کتاب موصوف مراجعه_ تادانسته‌شود 
]ذر بایجان در کلیه پیش آمد های ایران :ا امروزمصداق «خرد میکشی ای حافظ خود تعز به 


میداری» بوده‌است .و خو اهد و د. (متر جم) 


انقلاب ابران مات 
نمودند که نها شاه را برانداخته! د (۱) از نیمروز ناشام ۰ تومان و تا روزدبگر 


ده هر زار تومان از ِِ ور بو بل ِ آوری گردید ۰ 


- جوز ی از ‌ رانا چدز ی او شمه ۰ بر ای جامم: «ودن این کتاب نمو نه مالی 
از آنها را که از تارج مشروطه کسروی بر گزیده ام دراینجا میآورم : 

چند روز بود که شهر تا نپا از بیش آ مد ۲ گاهی نداشته- در ۱۸ خرداد - ۸ جمادی! لاو ل 
هر | [ساطنه دز ؟ه مرو اسثه در باره بیله سوار تاکراف کند پامخ داده | ند سیم کار ی کند ۰ 

باهمداد فر دا 3 در بی چاره شد و که کسانی نها کو و !زوین فر ستاده 0 از ] سا بر شت و 
«هر آن معابره کرد در اینهو قع نلک؟ ر ام شاه نو آن راه نجات که بسی مفصسل و در بش سوم کتاب 
زوا امد یر | ست ق 2 ۶2 هدر سل 

در یز ان بنماینه کان ید راف نموده ) آنهار ۱ رای فتطوی حشو ری ی 0 دای 
از ] جا جوات زیر سراف 6 محقیه اد گ باید 5 نا گواری رح داده بأشده تلگرامی با نهمن | یا لات 
میکنند که خلامبه اش ایاست : 

از ر 2۶ار این شعص دای شاان دو ات و مات‌مسموق بلادر نك بافدم مو مر فیام 1 میمو تن 
در خطر 3 مو فم غرت» با | :داد ادران را از شر #ساد ان مستشاص سعاأدن دی ندال شویم- 
انجعن آذربایجان 


براثر این تلگرام از ابالات بانجمن ابالات تلگراف هائی شد - از شواز به تبریز. 
غریب است که باوجود نتض عپدوخلاف قسم محمدعلی میرزا بازمات اجیب اورابشاهی بشناسند» 
ملت فارس هدگان » با برادران آذ, بایعان هعدا-تان » بیست هزار سوار قشقائی ودیگر ایالات 
۰ کلیه ادارات تعطیل » 
.باید بار لمان س؛عطان 


معط حر کت بعهر ان - از اصفهان 4 تبر یز عموم مات در هیجان 
روسا توفیف. این شخص خاار 1 ۳ ندار و تاچه رسد ساطنت 
تمیین » تلگرافات بمرا کز مخابره شد - شمراز - تبریز - خیانت ظاهری و-عی بضرابی کشور 
جز به‌جذون خمری محمدعلی میرزا حمل نتوان کرد » استدعای خام او ومءرفی شاهنشاه جد:- از 
میجلس شد . عفر بس بنداه‌هز ار نفر حر کت ء-ار | لحلانه » سواره وییاده دام از ههه‌جا مرسد بت 
از ر شت بک رمانشاه - از کار شکنی مدع ِِ انجدن در از رلزل در اجرای نیت مقدس‌مجاس 

حاضر » مجاهدین باتمام قوا مصم عزیمت بتهران ۰ از شوراز - تبر یز - ازتلگرام امتنان‌حاصل 


در راه مت وحددت «ر ادر آن عز از مفاخرت میذما یم 4 ترا یی وس مه بانکه سور و اسر ) منظور 


جلال الدو له بوده) که نه در راه عز بران بود - ی است ۰ ظل السلعطان . از شماز 
مات و خلاص علاء لدو له و جلال الدو اه | کرم‌امیده شود 
به خسرو بماند نه رو پرست . ظل | لساطان 

براین تلگرافا که بیشترش «ز لاف گزاف وفریب امی بود - در تهران ارج مسی 
گّز اردند 3 و این نمایش های و ها دی نا بدند میتوان گفت بش از با نهد تلگر ام از ان 
گ نه درمیانه آمد وشد میکرد ‏ از همه هت ور تاگر افیست که رم غان < همان دزدغار وه 


وظاهر ] پر ان «وده4 در هر اهی 


دشن آزادیغواهان که داسنان هد ستی او و سرش راشاه؛ درصفحان مشب بادشده بدار | لغوری 
ار او که در بان ملاح طظه مشود : 

از اهر تهران ۲۳ خرداد ۱۲۸۷ خورشیدی» توسط و کلای مد م آذر با یجان حضور 
مبارك مجاس شورای ملی شرد | لله ار کانه این خادم و طن ۰ اءروز در اردوی اهر هزار نفر 


سوار مسلج و هفتصد نفر سر باز برای انتظام امور قرج داغ و مشکین « خیاو > و اردبیل 


اه هلاب هیجان شپرستانها بکمك آژادی 

سیصد سوار بسر کرد کی رشیدالملك برای باری ءشروطه به تهران گسیل نء‌ودند؛ 
درمیان این دا طابان ۰رد بفرماندهی ستارخان و ۰ هنن بفرماندهی باقرخان (دلیران 
واپسین‌دفاع تبریز ) بودند . دیگر شهرستانها » نوید اءزام داوطاب به كمك مشروطیت 
داده. ازجمله اصفهان بنج هز ار تن وعده دادولی‌تنهپا تبریز درسهمیه خودعملااقدام نمود. 

درخلال اين روزها » پیام آورانی با درخواست وپیشنهادهای تازه غیر ممکنی‌اژ 
طرف شاه بمجلسآمده‌وا کنون‌مشیر الساطنه‌تنها وزیری بودکه بار حضورشاه‌رامییافت 
ودراینحال بنا بروایت مدبر الماك (مندرج‌درحبل الءنین کلکته شماره ۱6 سیتامبر۱۹۰۸) 
همه نمایند گان مجلس متفقا شر حی را ترجمه کرده فوراٌ بسفارت روسیه فرستادند . 

درپسین روز ۲۲ ژون ) روزیکه هشر وطیت بر لب بام فنأ میبود) بازهم‌میا نبجیها 
پیام « خاطر مشروطه خواهان آسوده باشد » را باهضاء شاه میرساندندکه از رامش 
فر یبنده پیش از طوفان کاملا اغفال گردند » و ازدوسوی قرار بر این نهادندکه مسائل متنازع 
فیه, میان شاه ومردم » میبایستی بيك کمیته« دولتی و ملی > بر گزار گرد . ساعت ٩‏ 
مد ازظهرسه نفر از وزیران : - صنیم‌الدوله‌وزیر مالیه . مشیر الدوله وزیر علوم وصنایع 
وموْءن‌الملگ وزیر تجارت. بمجاس مده دادند که شاه کمته مختلط بیشنهادی 


و حاضر نموده .جون ۳ اخبار راجم «جر کت ستبدین بر خلاب مشر و طیت شود و مشود ۰ بر خود 
لازم دانسته که باین چند کلمه سارت نمایم " 

و سر نه » در راه عز یزان بود پار کرانی است کشیدن بدوش » 
ماه ميکنم خااقی را که اهر و ز باین‌ذر ه مقدار توانای گورم ار مو ده 4 دض اشارت از طرف 
ملت خود ِ در مدتن سه روز !ولا سره هز ار ذفار سوار كت د بدو وعاات با :فك سح مر اضر 
نموده » تماما جز برای ر بودن گوی نبکنامی و شرف مات خواهی آرزوی نسدارد و از فضل 
اابی میتو انم علا و ه از مصار نب این عده سوار هم برخست از و م ۰ در این موق ۱ مخار ج 
دو هز ار ده تفنگجی را نو ده و کت لت مظاوم جود مایم فست سس #در عر شش میکنم و گوش 
بر عم ودیده برفرمان م منتظرم ونا آخرین نفس که درخود و بارماند کانم باشد » دراجرای 
او ار مد سه و کلاق دار | لشور ای ی ۰ میکوشم 5 گوشم هم نپایت آرزو دارد که ند ای‌غیبی 
مز ده رساند ودرحیم نیام خادم همان هستم که از چر ان دور از چپار رو زه ]دم تالا و ازدوست 
يك اشارت‌ازمن بر دویان» - :2 چلیپاناو س سردار نعرت 

خوانند کان ملا 4 خواه.د فرهود که هدن ر <:م خان در "مر وز و آذر بایجان << آش 
ها بار | ند و صد ها خاندان را از آغ فرز دان داعدار مود ؛ و حاضر ود همه هر دم آن ساعان 
را بمکم محمدعای شاه فتل عام تایه ۰ 
اصلا آزادی مغایرات تن روی «وده و گر نه می و ااسعند و کر از مدایر ه تما ید دز 
ايشکه کار کنان +ست وتلگرزات ود ه.قطاران نگار نده > از اي راز [ کاهی نداشته و با ماش 
آزاد گی و جنبه مردانگی در همراهی از آزادیخواهان در انتظام ارتباط روز و شب مسی 

_غغ کوشیده نام و ظیفه میکرده| ند.و به‌قیده نکار نده‌این تلیگی |م‌دستور و دیکته خودشاه ودهادت . متر چم 


۰ 
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انقلاب‌ایران ۵۱ ۲ نت 
را پزیرفته (۱) پس‌اژیکساعت گتفگو»مخلس که‌دربافت بامدادفردا چثذ تن اژ نمایندگان 
۱ - پیشنهاد مجلس ؛ لایحهای بود که پس‌از آمدن قزاقان بشهر و خلم. سلاح مودم 
( ۱۳ جادی‌الاولي ) آماده شده ۰ در روز ۱۰ جمادی‌الاولی بتوسط شش تن از علما که 
نمابند کان بر کز بده -وء ارت بودند از : 
حاجی امام‌جمعه خوئی - حاجی شبخ علی نوری - حاجی میرزا علی ]قا - حستام|الاسلام » 
آقا میرز | طاهر تنکاینی و حسینقلی خان نواب حضور افلیه‌ضرت فرستاده شه ؛ عینا در ح 
می شود: 
« مجلس شورای ملی مورخ ۱۰ جمادی‌الاولی ۱۳۲۶ قءری هجری > 
بشرف سده سنیه اعلیعضرن اقدس شاهنشاهی خلدائه ملک و سلطانه مير ساند , در جائی 
که از دولت چندهزار ساله ابران نمانده بود مر اسی بلام‌می وقوای حیوانبه آن باتساط 
خار جه» و جهل و بی‌قیدی داخله به|سفل مرانت سقوط رسیده . 
ملاسل امئیت و استقلال آن منتبی بود بموئی » موسوم به اراده ملوکانه ؛ که آن هم 
در مقابل تندباد افراض اجانب سفرل و سر گردان » رو بخاطرات فظیه سیر مراتت مضره 
می اهود » 
چون مشیت خداوندی ه:شور اضه‌حلا ل آ ان را. امضٌاه نفرهوده بود» ندای فیبی 
| سصلامیت وایرالیت افراد اهالی را از خواب غفات بدار و برافی هدا.ت فرمود که هادی 
عقل ونجربه ۰ در طی مراحل تاریخ اختیار ندوده » لهذا بکباره خاص و عام میلکت با وجود 
اختلاف مدارك » پی بمخاطره ومپالك برده » بيك‌حر نت غیورانه ارفضاحت بی حسی؛ خوه را 
دور ساخده متنبه باين دو اصل اصیل استقلال ملیت و استعکام قومیت *دند » که قوای مملکت 
ناشی از هلت است ؛ و ساعانت ودبهه‌ای است که مو هت اابی از طرف علت بشخص اد شاه 
مفو ض شده است . 
لاجرم خو|ستار تفییر مسلك سلطذت شدند » و |ءلیحضرت شاهنشاه مبرور |نارال برهانه 
باهء‌ضای فر مان دذرو طیت واعطای سمادت در یت مدتی بر ر ث برماث نباده 6 نام خودرا بر خمت 
ابدی زینت تاریخ ایران ساختند - 
ولی تکبیل اين عطیت و میم اين موهبت را » روز کار برای تقدیس و تکریم نام 
نامی اعلیدضرات مایم ای ذخیره آرده بود . این . است که ماعدت بهت بلند و طالم ارجمنه 
هم‌ایونی ؛ در اواخر ولاینعهد » و اول جلوس میشت‌ماً نوسی» رضای‌شاهانه رابتصدیق‌هشروطیت 
جالب شده » در ۲۷ ذی‌حجه ۱۳۲ حسن‌نیت شاهانه را باآرزوی ملت که بصورت هیجان 
عمومی ظاهر گشته بود » توایق داده به | ال او افص قانون اصاسی ار نان دادند » درصور ی 
که جهانیان عنتظر بودندکه ازاین تجارب حقيقی » که بین شاه ورعیت حاصل و بااین‌سرمایه 
سعادت که بو ایقات خداوندی ال گردید ۰ آثار ترقی وتمدن بسرعت وسپولتی که شایسته 
اجابت ملی و فطانت جبلی ایرانیان است ظاهر » وموجیات امن و آسایش صومی فراهم 
« 
روز بروز اغتشاش ولایات وناامنی طرق وشوارع » انقلابات سرحدات زیادئی » وخود 
پاینفت که در تحت نظر ستقیم |فلیحضرت شاهنشاهی و هیئت دولت و مجاس شورای ملی 
است -. وقایعی بس نا گوار اتفاق افتاد ۰ که ار درصور وعلل آنها شور دقیق وفرر عمیق 
بصل آید » هر يك از نپا لکه مبری است که ازرانتساب آن بادنی مقر بین دربار » هر چند 
قلم ایرانی را شرم ید -ناریخ که در محور حقایق امور متحرله لابزای است » بدبختاله درئبت 
رضبط آن شرم وترحم نخواهد داشت. 


6 دنباله لابحه مجلس از صفحه ۲۰۱ 

« تعداد آن قیایح وتدذکار آن فضایح را چه حاجت » که اجتماعات حضرت عبد | امظیم 
ووا۶م» میدان و بغانه وغیره و غیره » هنوز در السنه وافواه مثل سال طاعون و وبا در 
عد|دتوار یخ بدبخة ی این»علکت مد کور وعر کوزاذهان | سمت . 

از ار ات آن اتفاقات فغیحه » هئوز دلهای رمیده رهیت ]رام نیافته - وجراحت هی 
وارده برقلوب مت کاملا التیام نیذیرفته بود » که باز عفسدین بی ایمان امان نداده :برای 
اخلال روابط بادشاه و رعیت » وقایم چندروز قبل را حاضر و احوال ماه ذیقعده را بوجهی 
شدیدتر » و درظرف دوروز از حاصل حمات ی دوساله ؛ قسعت کلی را بهدرداده » از جهاه اصل 
نیم » دهم » دوازدهم « چهاردهم ؛ وبیست وسوم را که روج قوائین است نقض نموه » مجدداً 
نو نیال امید را که بهزاران آه وتدبیر وخون دل » در قلوب رهایا میر و بید » از بیخ وبن 
برانداخته ۰ بجای آن‌یاس وحیرت وبآس و شدن نشانده|ند - 

۰خصوصا در مو که سرحدان مماکت دچار م؛طران فطیمه است - نفاق خا:ه 
برانداز خانکی را باين شدت حادن نءود ند که خاطر مقدس همایونی را مثل مساعی و کلای 
مات ووزرای .ولتت وقوای مادی ومعنوی مملکت که ناشی از اطاعت ر عبت است مشفول همد یگر 
سازند وبر مقامد سوء خود برداز نده بد بهی‌است که دوام این‌حال ملاز ماست بااضه‌حلال دو لت 
قویم و قدیم ايران و ایرانی مسامان که ببدلون فره‌ان قضا جریان اسقاه ازل از آب حیات 
« با لوطن‌عمن الایمان > آب خورده با بيداری حواس بطور خاص :تشه «فظ <قوق‌خویش است 
متحمل تیعو اهد شد که ابران و اسلام غود را با هرچه در اوست آلت بازیجه چندنتر در باری 
بیئد - دستئخط همایو نی که روزجمعه بر تفرقه معدودی رهایا که بطور صلح و سلم جبران کسور 
واذعءه بر قوانت اساسی واعاده حقوق رفته خویشرا متظلماً استدعا میکردند بپر دیور واصرار 
بود ازطرف جلس شورای‌ملی که درطی تمامی طرق چاره ساعی است بموقم اجرا گذارده شد 
ولی این افدام وامثال آن ازقبیل سرشك ازرخ پاك کردن است - در حالیکه خون آنها در 
فوران و کیه | یر ان‌در هیجاناست ۰ 

نقض قوانیت اساسی ارشمال تاجنوب وازه‌شرق‌تا مغرپ ایران‌را باناله وانغان بر کرده» 
که ۱ گر این ناله وئریادها یکسا جمع شود » خدای‌خواسته چه هنك مخالفیاز آن‌ظهور تواند 
کرد . بالجبله تکلیف برو کتلای علت خیلی سمغت شده انتظار مردم تپران وفشار ولایات در 
اعاده احترام قوانیت و اصلاح کلی امور آن‌بآن در تزایه و فرصت وهجالرا از دست می برد . 
آنچه بطور قطع بر عةلای مملکت ثابت شده است - علت و اصل اینیم» خرابدی ها و تکرار 
اتغاقات نا گوار که شأن عهود و شیشه دلها را یکجا می شکند و حرمت قانون با لو امیس 
سو کند اسلامی را یکسره برطرف میکند دو چیز است »اولا بشهادت مغرضین تا کنون مالم 
نقدم: آنت که در قاب شامانه این اعتقاد راسخ شود که در مسلط ذت مشروطه تماه‌ی امور در امامی 
اوقات باید درمجاری قانونی سیر نماید » :۱ اصول ذیل ذانون اساسی از لفظ بعئی رصد (اصل 
چهلو چپارم) شغص پادشاه از مسئولیت مپراست - وزرای دولت در هر گواه امور مسئول 
مجاس هستند 

اصل‌و ع - کلبه قوانین و دستخطهای بادشاه در امور مماکتی وقنی اجرا میشود ‏ که 
بامضای وزیر محدُول رسیده باشد و مسئول صست مدلول فرمان و دحتشط همان‌وزیر است . 
اسل ۰۷ - اختیارات و اقتدارات سلطنتی همان است که در قوانين مشروطیت حاضره تصریح 
شده ات ۰ 

ال -- وراه امیتوانند احکام شناهی تا کم پادشاه را :سل قرار داءه سلب 
مسدولیت از خودشان امایند - در صورتیکه کلیه امور جزلی و کلی در مجرای وزارتخاله ها 
فیصل بدبرفف » مسئوایت يك و بدآي از شخس هه‌ایون شاه:شاهی مسر تفم و برعیدء وزراء 


انقلاب ابر ان و ی 


شاه برای پایان دادن ب‌طالب لاژمه بمجلس خواهند[مد مجلس ختم گردید . نیمه شب 
مشیر الساطنه‌نامه‌ای بمم‌تاز الدوله رئیس مجلس نوشت که شاه همه پیشنهادهای مجلس را 
بزیرفته. برای نخستین‌بار پاز بیش‌از سه‌هفته نگرانی وبیم» انتظارات سازش روشن‌تر 
کر لته مس قیدد 

بامداد مرك آور روز ۲۳ ژون ۱۹۰۸ - سه‌شنبه دوم تیر ۱۲۸۷ خورشردی عد 
۳حمادی اولی ۱۳۲۰ قءری يكث دسته قزاق وارد سرای مسجد سبپسالار شده. ولی 
تفگچیان‌با تفنگهاران ملی» با روش دوستانه ومودبانه » آناثر! وادار بیاژ گشت نمودند 


وتحقق مییابد و تاش معا مریم ضراعت عیام موف رخا ماد ۰ ۳ بی اطلاعی وزیر از 
فلان امر کلی يا جزئی ایراد مومت بر آن وزیر بدیهی است که ازطربق عدل و عفل غار حاست؛ 
ودر اساسیگه تجارب هزارساله عقلا وحکمای جهانمر تس شده‌است ؛ البته تصور چنینامر بی‌رو به 
و #سجییی ان ِ 

ثالیا اجه یقن یوس است اغراض مف-دینی چند که دشمن .وت و مات وخاان شخص 
مغر همایونی هستند درمیان نیت باك‌وفطرت تابناك ههایو نی که ازمرابای‌سلاطین عظیمااشان 
است » وحتوق رعایای صدفت شءار حایل و حاجیند» و هرساعت خاطر مقدی مار کا-4 را بر 
صراننهاگی جات میگذند که باغیر وصلاح عامه فر سنگها مسافت دارد » رهردقیقه بالقای شیپات 
مغر ضانه قلب شاها هر | ازمعانی اصول مشر وطمت وفوانن اساسی منصرف ساخنه ‏ بافتغضای خود 
غواهی و استبداد ذاتی خودشان با درراه خدمت مصاحت غیر » متایمت قوانین عملکتی را گویا 
در حضور مبارك مغایر شئون سلطنتی جلوه داده » بقدر امکان و بهر ارصتی که می بابند خاطر 
مقدس را بر ابقای الفاظ و انهدام معانی اصول قانون و امیدا, ند لهذا مادای که کسور 
واذء4 بر قوانی اعاحی جیران شده ‏ واعاده احتر ام قانون سل نیامده است و در ۲ ید هکلیه 
امورات در مجاری قااونی حل وفصل نشود » ونمایند کان علت‌را اطمیذان کامل حاصل‌نگر دد که 
برحفظ امای‌حقوق‌لت تادر خواهند بود و بثل [نچه | کنون و انم شده » باردیگر نقض‌همدر فانون 
نخواهد شد » محبور یت تامه وارد خواهد بود که و کلای مات اتنضاء وظایفی 4 و جد نا 
با شجادت خداو ند و توعط قر آن مجید بر عهده گر فته اند عدم امکان تعحمل خود را » بفذار 
فوقااعاده صسوایت یكعلت و کین خود اعلام نهایند , و اللام علی من | اقبم | لجد| واسماعیل 
مجل‌مور ممثاز الدر اه > 

این‌لایههر | که بردند در برون میان مردم گفته میشد - شاه‌پروایی بفرستاد کان شموده و 
لایحه‌ر! گرفته اخواند . بلکه خودرفته ووزیران را نجا خواسته وخشمناك چنین گفته : - این 
کثوررا بدران‌من +" شمشیر کشادند - من نیز پسرهمان پدرانم و کشوررادو باره باششیر خواهم 
گشاد . - چذا نکه انجین‌ها مرا از بادشاهی برمیدارنه » من نیز خودرا! پادشاه‌دی شناسمتادو باره 
تج و بت رابهست ]ور م. 

۱ پاسخ اینلایسه در جلسات واپسین مجلس دیده‌نمیشود؛ در جراید که تمطول شده‌بوداد انز 
در نگردیده وپیداعت بس از جل» ببستم جه‌ادی‌الاول۱۳۷۲قمری که آخرین جاحه دوره .ول 
پار لماناست فر ستاده شده و چرن مفصلو تر هانی برعم مءارضه‌متقاباه بش نیت از آوردن‌این جا 
خودداوی گردید . «متر جم» 


۲ آغاز پرغاش بمجلس 
و درهارا بستند (۱) . 


در اين موقع يك گروه قران و سرباز پیرامون بهارستان و م درسه را گرفته 
خیابان های [نسامان پر از افراد سپاهیان شده » و آمد وشد غدغن گردید . آن هشت 
تنی که‌تبمیدشان را شاه خواسته بود» در اتاقی چسبیده بتالارمجلس پناه گرفتند ,از "نچه 
پیش آمده بود بعلما و نمایندگان و رئیس مجاس ۲گاهی رسید . 

ممتاز الدو له و سید محمد صادق مدير روزنامه مجاس وسه تن از بزرگان علما » 
یعنی امام جمعه خوئی » سید محمد طباطبائی و سید عبدالله بهبهانی هماندم با شتاب بصعنه 
ها و3 نورود در مجلس‌محاز گشتند : 

تقی زاده درا‌ان ماند » چه خود را پنهان کرده نیامد تا وقتی که دیگر کسی را 
اجاز »و رودنمیدادند ۲(۰) 


۱- چوناختلاف کی درچگونگی این‌هنکامه است» بر ایتکمیل کتاب نکاتی چند از تار بخ 
مشروطه کسروی باد میشود مامانتوف روسی که خود شاهد معر که بوددمیتوید: -درتاعت 
۸ شب شاه لیاخوف رابیاغشاه خواسته دستور کار فردا را داد واو سر کردگان روس‌ر| خواسته 
سس ازکا اش (شور) چنی دتور داد که بامد|دان مر پنجه علی ] ۱۶ ( که‌دو بر ادرش قاسم 39 
و کاظم آفانیز اف-ر آن‌قز ان میبودند) :۱۲۰۱ آن‌دسته قز اان‌خودرو ان گر دیده مدرصه سیپسالار 
رافرا کیرد فردا بگاه‌علی ۲ قابادسته خودرو ان» گر دید بااینکه مجاهدین بيم‌شليك میدادند او 
پرو انکرده ,هیاط مدرسه رفته آن‌جارا گرفت؛وآ گهی پیروزی خودرابلیاخوف فرستاد» پساز 
چند دقیقه یکد.ته آزاد.خواهان که درون شبدتان بودند؛ ,رون ریشته بانشار» فز افان‌رابمدن 
گر دندوچونمر پنجه فر مان تیور اند ازی نداشته»| بستاد کی نتوااست ودریشت دررده کشیده| رستادند. 
۲-چون خیر این شک-ت بلیاخوف رهید» فر مان‌داد دسته های دیگر و جهار ۲ تشبار چنانکه 
درمتن هادشده بهار متان تاخنه»عپاه و توپپارا خود آرایشگر‌داد. چون گمان ایستادگی ازه‌میون 
نمیر فته ادستور تیراندازی‌داده نشده بود؛دراینجا قاسم [قافرماند بوده سیدجمال|لدین افععه‌ای 
پیرسا اخوردی غیرتمند » سوار الاغ با پموان خود ازپامنار بر آمده از کوچه سرتخت بر بریان 
وارد خیابان (ا کباتان کنو نی ) آردید. افسر ان روص خواسدند [نانرا باز گرد | نند» چون گوش 
تداده میاًمدند» توبی راب-وی نان گردانیده -ربهوا ۲ اش دادند؛ الاغ رم کرده» سید افتاد . 
همراهان چم در آم ند "در آن هنگام افسرروص یانچه خودرا در آور ده آیری بهو | انفاخت.- 
این‌نشان جنك بودچه بیکبار قراقان بشليك پرداخته واز آندوی مجاهدین پاخ "شین دادند» و 
ون ر؛زی آغاز کردید(۱ کر این | ندیشه خام نمیبود و این احتیاط بیچای رهبر ان آزادی جلو گیری 
نیکرو .و ههم‌اندم نت افسر ان روص ولیاخوف زده شده‌ودند » پیروزی »لبون قععی بودی) 
سم رابغانه بانوی عظمی برد ند)»و بیر او اش پر | کندند؛علما که در ءجاس بو د اد و از هر سور اه 
نجاتشان بسته بود» دیوارراسوراخ‌و پابگر یز نهاده بغانا امین‌|لدو له‌رفتند -مجاهدین بویژه انجین 
آذر بایجان مردانه ءیچکیدند» ودلاورانه بایداری میکردند» ولی‌از بی‌سری وسامانی زبون 
گردیدند کسروی هیه دا کامیهار! ازچندتن نهء‌ایند گان ودو رویی پاره‌ای از وزیران و نامردی 
آاان که خودرا آزادیشواه جاوه میدادند- میدا ند » و نقي زاده‌را یکی از ۲:أن میشمارد»و ای 
بگمان نگارند. تقی زاده وهمانشد اورا نمیتوان نادرست دااست »چه اینها میخواسته |ندبلکه از 
راهءسالمت براهر یمن استبداد چیه شوند» وازخونر رزی جلو گیری شودوا گر "قی‌زادهآنروز 
بمیهان نیاىده چهگم دولاناقو) بایدیکم الی‌النبلکه > کار کرده‌است. مقر چم . 


انقلاب ايرآن ۰۵ 
در اول هر که میخواست بدارون مجلس رود وا میکز اشتنده ولی بیرون شدن را 
دیگر اجازه نمیدادند » و بعدا ورود و خروج‌هردو غدغن گر دید. 

اکنون معتاز الدوله و سیدعبدا بهبپانی» قاسم آقا فرمانده‌قزاقان راکه‌بیرون 
بچپارستان استاده بود خواسته از او بر سیدند چهمخواهید : پاسخ داد که او فرمان در 
پرا کنده ساختن مر دم‌دارد . ۱ 

قایان‌سگردن گر فتند که‌داوطلیا نه خوددر برا کندن مردم اقدام‌نمایند؛ وک 
بحرف [نها داده نشد , 

در این اثنا ) بکساعت از [ فتات بر آمده ( کلال لباخوف با شش افسر روسی 
دیگر در کالسکه ای بحباط بپارستان درون شده از کالسکه بیرون جسته به جایگزین 
کردن و آرایش‌سیاه برداخته شش توب در جا های بایسته قرار داد . سید عبدالله از او 
در خو است‌دیدارو گفت وتو کر ده و لی‌اوسر بازژد . 

ند تن از داوطلبان ملی از آقایان اجازه خواستند که کلنل را که | کنون‌سوار 
ر اسب بود ب‌تیرزننده اما از اینکار ممنرع گشتند که مبادا ایکا بپانه مداخله ر وسیه 
را پیش بیاورد . 

جه بپمان دلیل شاشالغان که سرشناس فیبوده بدون برغاش با آزاری مساز به 
فرار گذته بود . (معلوم میشود شاپذالخان دشمن سرسخت مشروطه هم بالیاغوف‌بوده) 

کلنل لیاخوف اکنون سوار درشگه خودش بسوی خیابان ظل السلطان‌شتافت و 
چون جلوی اتاقهای انجمن ]ذربایجان‌رسید. بفرمان افسر آن روس[ نش توب سوی‌مسجد 
و پارستان باز ۳9 دید . 

درآ نموقم پنجاه تن از سر بازان پیاده که جلوی ساختمان نامبر هءرده کشیده بودند 
نیم تنه‌های‌سر خ‌خو در | ازتن کندی تفنگپا را بمدافمین مجلس داده و بدون اسلحه به‌بادگان 
ملی پیوستند . 

بسیاری‌از سواران قزاق هم فر ار کردند» ولی‌افسر ان روس تفنك هایشان را گرفته 
چندتن‌از فراریان را به‌تبر زدند» از آن بس یه انضباط گر فته بشليك [غاز»ودرحدود 
۲ تن از تفنگداران ملی را از آتش نخستین کشتند - لحظه ای پیش ازاین شاك. 
قزاقی اسب خود را بجولان آورده جلوی انجمن ]ذرب‌ایجان خود نمائی و چند تیر 
شليك نمود. 

۷۲ این هنکام ملمون از آش کردن نگ خود داری میکردند . چه درو اقع پیش 
اژصد نفر نان تفنگ نداشته وهريك ازءه تا ۱۰۰ فشنگ بیش نداشتند» ولی هم اکنون 
اینپا بغوبی هدف گیری کر ده سه با چپار باتری توپ که پارلمان را بباران میکزداز 
کار انداختزد 


٩‏ ۲ بمباران مجاس و کشتار و ادبخواهان 

يك کوشش دلاورانه از انجمن مظفری و آذربایجان بر ای گر فتن تو پهای‌دیگر 
سر زد » ولی از طرف قزاقان با کمکی که بتاژ کی رسیده بود» بعقب رانده شده "وی 
که در گوشه شمالی دروازه شمیران موضم گر فته بود تلفات زیادی به آ نان واردساخت. 
با ايشکه باره های شر بنل روی مدافعین میر یت ؛ هفت‌هشت ساعت بایداری نمودند . نا 
بالاخره دو بنائی که درمدت دوسال در نن و گرامی رین مر کز امید و وایسین بر تو 
آروانی» که عظام رمیم مردمانی‌عرده را زند کی نوین می بخشید . یعنی پارستان‌ومسجد 
سپپسالا تبدیل بویرانه ومدافعینش»به‌ضی کشته وچندی اسیر گردیده وءده‌ای پرا کنده 
هدند (۱) 


ی ساوسو ییات متفر نویدم 


۱ - چون سر گذشت رزم آزادی‌را با اهر یشان ودژخومان که یکروزتمام انجامیده» 
بدین کونتاهی نمیتوان گزاشت و گذشت وبرارن کوتاهی یاد کرده » نگارنده باره‌ای از 
نکات بر .42 تار یخ کسرویرا از د بده تکامل کتات درابذها میاورم ب راو ماو نات و وان 
کلو له های توب مد و مولس ویر انی میرساند :کار ان تا که دسته کدی بودند یس از 
ساعتی که‌چنی دیدند دست ازدفاع کشيده سنگر هاراتهی نمودد » چه ایستاد کی نیتوانستندی 
کرد واز آ نسوی جنكث بپایان زر سوش. و لی‌انجءن آذر بایان بامیر زا صالح‌خان و کسا اش‌د لیر | نه 
میعن‌گیدند - بدرنسان جنك میرفت که یکنفی ازینجره عمارت ظل|اسلطان بامورز چند توبچی 
را ازپای در آورد؛ سر انجام بکدسته قزاق از یشت سر ببام اه بانوی عظمی فر ستاده‌شد» 
میر پنجه فرمانده ورخانه که هر کنار لیاخوف بود بسختی زخمی گردید » توپپا را بدان‌سوی 
سر دادن » بر ار بمیاران وویرانیانجمن دسنکاه‌صالح غان از کار افتاده نیز خاموش گردید» 
ولی ب‌باران مجلس وانجمن همچنان بر‌قرار بود پس از دیری که توپها خاموش گردیده نو بت 
بتاراج رسید » سربار ان سیلاخوری‌ودیگران به بهارهنان در آمده دست بتار احو ویرانی کشودند 
انجمن مظفری را نیز تاراج و ]سیب رصانیدند 

دلیر ان آز ادیخو اهیکه ازدستگاه دو لت رو گردان شده:پا کدای وجوانمردی نموده 
وپاره‌ای شهید شده‌|ند» بکوتاهی از نها باد مببر یم - |بو |افتعز اده (اسد ال خان) سر تیپ قز ال 
بادو برادر از مهاجران . ۱ 

فان پولادی رهنك قزان»منشی زاده از کارمندان قزاقخانه-حاجت السلعان 
با یکدسته از تفنگداران مظفر| لدینشاهی -. اسعیل خان سرابی که در پیش آمد دیگری 
گدفتار و بدار آویفته شد - سید عبدالرزاق خان ؟» به استانبول کر بخته مدها با میرزا 
علیب‌همد خان تر بیت کشته گردید» اسداله خان خواهرزاده میرزا جهانگر خان که درهمان 
[ستانه جنك کشته‌شد - شجاع اشکر خلغالی که دلیرا» جنگید و گریهته بیا کو رفت - 
سلطان العلما خراسانی -مییزا صالح خان وزیر اکرم» که سیص لقب ۲صف‌الدوله کرفت . 
اینان کسانی ند که شداخته شده‌اند - مامانتوف میدو سد : بیش از 4۵۰ تن از ار اقان‌در 
جنك هر کت نداشته وع ۲ تن‌ازآنان کشته یا زخمی گردیده ۰ع نفرهم رخمهای سبك‌داشته 
۱-۳۰ اسب کته شده بود - مامانتوف خود چشم دیده که چگونه سربازان پار» پوره بی 
انضیاط »نها پکار تاراح سر گرم بوده| ند ولی قزاقان که بی با کانه می جذگوده و تافات ۳۹ 
داده» پبس ازیابان جنث با آراستگی و وقاری تمام بقز اقخانه بر گشتند - مامانتوف برای تماشا 
خود با نجا رفته» میگوید : بیمارستانها پراز زخمی شد » سه د کنر بکاو زخم بندی ایستاده از 


بپارستان باپارلمان - پس ازبمباران 


۰ یر ۱۳۲ خ 
ش 6 


۱ انقلاب ایر ان ۱ بت ۷ اپ 
شماره کشتگان از دوسوی درستی دانسته نیت . از رهبران و پیشوابان مردم 
سید حسن لقی زاده ؛ معاضدالسلطنه وشماره ای از ۷:۳۰ ۶۰ ن خودرا سفارت‌انگلیس 
رسانیده بنام گر فتند» ودر ] نا تشه کسانیکه بیم جانی داشتند بذ بر فته شیف ند آنهشت 
[ ملیون که شاه از مش آواره کر دنشان را عیغو است » ودر مدرسةً سپسالار بناهنده 
شده بود ند بخانه امین الدوله که نزديك ودر دسترس بود گر بشتند ولی اینمرد . 
[ محسن خان امین الدوله » فرژند حاجی علیغان امین الدوله صدراعظم متوفی ۱۹۰ ] 
هماندم ورود نپا بستاد فز ات تلغون 9 » و هفوری سر بازانی بر ای دسنگیری آنان 
حاجی‌میرزا ابر اهیم [قاء در برابر سر باژان که میخواستند لختش نایند ایستادگی 
گرده گشته‌شه ۲ 
دیگران را بیاغ شاه برده روز دیگر میرزا جپانگیر خان و ملك المتکلمین را 


۰ از یداه و ما فاد زد 3 آششگان در مویباط بپلوی ان باننهای مورا رد #۶-رفه وی 
آرمیدی ون آازه در حداط وزبرچادران موح‌میزد » و همه جا وی کوهت تازه مشامر امکدر 
میکرد - #ن »یهواستم بر گر دم» چدهم بغزاقی افتاد که دیوانه‌وار مردم رایس و پیش میکرد؛ 
چشمیای او میدز رید و م٩‏ بر هه را در دست مفشرد و با 1۳ آهسته ودرا «روی بلق گعته 
۳ 3 وش داری اتداجت 4 و رو«ی وه بپلوی هن استاده برد بکوشم گفت 4 بر ادر 
اوست که پس ازجنك هنگام با ادقت درخیابان‌چرا غ کاز (بر کنونی) کشته شدم هنکاهیته 
قراق غداره خود رابفرق شکافته برادرش کذیدمن گمان بردم او دیوانه شده ‏ چند کلمز بر 
اسب ۹9 4 1 هون را غلاف کرده از مان مردم که مدرد او شده بو داد «سوي‌در 
مید ان مشق روان ژردید ص یکی از آ امیان گت او دبوانه شدم امیئو آن سگاهش داشت ه 
سیدی براذر اقا 4 و ایو ( تفه جات مزر وحن ۰ س از چند دققه دو ثئن را به اطاق 
۰ 
فی‌ماند ه ۶یپ و رد اد » سه فز ای طدابی را بکردن و‌دست ایشان استته سخعت ناهد | شندد قر اي 
چپار می رو ده 7 لگ شکاری در دست ممداشت این‌دو ش رادر غیابان چراغ کاز . نفنك ودست 
گرفته بودند - درقطار ایشان فشنگی نمانده ولی تفنگها گرم مي‌بود ؛ فرمانده تیب گفت بخد| 
شق ورد ور درد 1 ا شیاه نکرده‌اید ‌ فر افاقما دس ود میخور دم 1 ان دون همان ها 
هدن هو کیل را کشتند؛ د-تور فرمانده بسیارساده بود ودرمیدان مشق ایشانر! دار زنید 
2 همه اسمدند 4 ون توافت بادو سر ی بر ون در د ند رابشان دل مرك نهاده‌هرچ نمیگتند» 
ردو «اند اندام سر ها را یاگین | رف | ده ۳ ضر بان دای 7 «بر ون ر قتند ۰ درچدم ابشان 
ار مر لك آشکار اد یده عیشد همین؟ه ایشان را از ]عحا ببرن بردند و آنبو هی از مردم کرد 
آناار! گر فته بافر باد های‌و حشیانه بسوی قز (قخانه میر فتنه» همینکه بهرده کشتکان ر سیدند» 


در حش شوشکه ۴ ۶ ها ددده شد 4 و آن دو تن رادر بك چشم «وم زدن تک که کر دند 5 


( مر چم ) 


۳ ۹ ژندانیان بافشاه 
خفه کر دند )۱( حکم اعدام ظهیر الساطان عمه زاده شاه نیز داده شده بود ‏ و لی‌در 
واسین دم < گفته شهده است که » مادرش‌خواهر مظفرالدین شاه » اظهار کرد که اگر 
فرزندش را بکشند او خودرا خواهد کشت . پس از دادرسی بالنتیجه رها شده پروانه 
رفتن باروپا را یافت.(۲) 

از چپارتن باقی مانده سید محمدرضا<مساوات» موفق بفرار گردیده » ویلان و 
دنورا نو و حدا کثر گرسشکی و بینوالی طاقت فر سائی‌درماز ندران و لیگران 


۱- چنانکه کسروی مینویسد : بگفته جناب مستقارالدوله (صادن‌صادنسناتور کنونی) 
بس‌از آنکه جاك ۲ غاز میسگر دد و [ةایان از شکاف‌دیواری به خانه |مون|(دو له میرو ند » بیفام 
میدهند که ما در جای [ سوده‌ای‌هستيم ۰ شماهم بسائید ۱۶ با هم بسا لیم (شور کنیم) و راهی پیدا 
نماگیم - ن؛ گز بر مجاص را رها کرده یام آور مسارا بپارف امین|لدوله رسانید » امینالدوله 
(مح‌:شان ) سخت داو ایس بو ده و میگفت خاه مرا خراب کردند . چون همه راهها بسته شده‌بود 
نشد که ۲قایان را بشاه عبدالعظیم فر تیم » امین|لدو له گفت اجازه میدهید من بخانه نير الدو له 
بروم؟ - گفتيم بروید نميدانیم از [ نجاتلفون کرده است يا نه . در گرا کرماین‌ترس‌وسر گردانی 
بودیم که نا گهان در پارك را کوبیدند - و گروه انبوهی از سرباز و اوباش بدرون ريفته 
با هیاهو روبسوی ما که در یاط بودیم آوردند» با طیایچه و تفنك شايك میکردند » پیش از 
همه به‌د-‌تارداران برداخته» گوئی کینه همه را ازایشان بازمیجستنه » میژدند - ودشنام »یداد ند 
رختشانر | میکندنه - من کذار ایسداوه بودم با من کاری نه‌اشتند » دام نزديك بود بتر کد . 
بهبهانی- طیاطبائی - وامام‌جمعه‌خولی را بی اندازه زدند - بیابی آ نان را دم -یلی ومشت گر فته» 
سر ات ۲ قاسیدعبه ال در هوا این‌ور و ]نور میرفت » باهمه اين سیب آنها سعغنی بز بأن تبردند 
مگر جبله لاله الاال» پس‌از آن به کندن ریشها برداختند موهاشاار | کنده دور مر یشننداو 
کسانرا هم با شوشکه زخمی ساخته» خون از سرورویآنان روان میکردید - در این هنگام 
دلگداز حاجی‌میزا ابراهیم آقا را ( که گولی تفنکك دردست داش2»)درهبان دم نخست کشتند.- 
گویا | و ششلول‌داشته دست دراز کرده» که بیبا کانه خواش.۱ ریخته‌اند . پس قاسم [ قاوه‌سته‌ای 
قزاق آمده ‏ با خوش ساو کی همه را در در شکه ه-ابیاغ شاه برد - میرزا جهانگیر خان؛ 
ماك| لمتکلمین وقاضی ارداقی را که امین|ادوله پیشتر از خانه بیرونشان کرده و در خانه پهلو 
بوده‌اند » ه.ینکه سر باز ان واو باش بخانه امین‌الدو اه ر يشته ند وهنکامه بر با مپشود» جپانگر 
خان میکوید اینها برای گرفتن ما آمدهاند » سز اوار نیست اینجا بیایند و زن‌و بچهرا بلرزانده 
لذا از آنجا بیرون آمده نرد رفقا ميایند » همانوقت قاسم ]۱ رسیده ]نما را شناختهجدا گانه 
آر ك قز اقان نشانده ؛ روانه باغ و سراوشت خودشان مینماید - اینها همه ازمردم در راه باغ 
چذا » دشنام و "زار ها دیده » آری این اعت پاداش آزادیخواهی وفدا کاری برای مردم نادان 
وفرومایه» چنانکه نگارنده نیز در دوره اسارت و پس‌از رهائی‌سرزنش وجفاهانی ارخودی و 
اداره‌تبو ع شنیدهو کشیدم؛ و و هدوز ناما از لیست‌سیاه زدوده‌نشده‌است »> (متر چم) 


ا ابر 
۶ 


سا 


دروان 


حاج 


۶رد 


آهیم اقا 


ل 


ماننده 


تبر یز 


انقلاپ اير ان ۷۲۰4۰ 

و سرانجام خوشبختانه بجای امنی رسید [به‌تبربز رفته در آنجا روزنامه مساواترا اشاعه 
میداده است ] - [قا سید جمال(۱) نیز فرار مود و بقرار معلوم در نزدیکی همدان 
با لاس دگرگو نگرفتار و کشته شد . مستشار الدوله مرد باایمان ودلیر نماینده تبر یز 
وشاهزاده بحیی میرزا(۲) مدت درازی درزبر زنجیر به‌اسارت در باغشاه باعده بسیاری 
از ژندانیان ( که عکس ۲۲ تن از آنان در۲۳ جمادی الاولی ۱۳۲۰ مساوی ع ژوبه 
۸ برداشته شده ( سر نزاذند که عبارت بودند از : 

۱ - ناصر الممالك بر ادر ون سالار الدوله . 

یی نظام ۲ 

۳- مشهدی باقر تبریزی . (هئوزبنام قالی‌چی پیرخوشگوی دلز نده‌میز ید). 

؟ - میرز| محمد علیخان مدیر ترقی. 

۵ - محمد شر بف. 

۱ ابر اهیم طبال 

۷ - فرج الله تنبا کو فروش . 

۸ - شیخ ابر اهیم 

- میرزاحسین. 

۰ - سلطان العلما مدیر روح القهس که مقاله تندی چنانکه در پی شک زشت. بر ضد 
شاه نوشت . 

۱ - شیخ‌علی قاضی قزوینی » قاضی عدلیه عظمی و یکی‌از ۲۲ نفر باندانتها بی 
شا کروان, شید جمال [للافن . ۱ 

۲ - میرزا محمدعلی پسر ملك المتکلمین « که خفه اش کردند» . 

۳ . میرژا علیاکیر غان کارم‌ند عدلیه عظمی . 

6 - میرزا علی| کیر برادر شماره ۱۱ . 

6 - حاجی محمدنقی اماینده مجلس . 

۰ - علی بيك نو کر مستشار الدوله . 


۱ سر نوشت شادروان سیدجمالالدین واعظ شهیف بسی جانگدازاست » اجمالا اينکه 
آنبرحوم با حالتی افسرده ونوند ولیاس دگر کون » بای پیاده و کرسنه فرار اختیار از 
بر اهه کوهستان و بیابان را در نور دیهه» به همدان سردر آورد - این‌فر پیب بی نو | که هستی 
و جان خودرا درراء آزادیغواهی ومیهن‌پرحتی واعلای‌اسلام هشته وبدینسان مهما واربهمدان 
رصید» بجای مپ,ءان نوازی و پیشوار محترمانه » ویا تجاهل تجیبانه » با کمال بیرحمی و ناجوانبر دانه 
امیر ام قره گوزلو او را خفه نمود » وماجرای او در کتابهای تاریخ گونا گون ثبت‌است »من 
بنام ادای <ق آن آزاده‌مردیکوتاهی دراینجا بادآور گردیدم . <داستان وطن‌ازرحد سفن بیون 
است - موح خون دردل م۱ فصلی وبابی دارد»- مترجم. ۰ 

۲- بحیی‌میرزا که چندین‌هفته را دراسارت باغ‌شاه بسر پرده بمداً رها گردید » در 
انتظار وامید انتغاب نمایند کی درمجاس وین بیاداش خدم‌اتش زنده میبود ؛ ولی بص‌ازانده 
مد آی ار کشایش مجاس (دوره دوم بحال بدرود حبات گفت . (مو لف) 


»۹ به‌بار ان و تاراح خانه‌های دیگر ان 

۷ .- حاجی خان خباط . 

۸ - شیخ ابراهیم طالقانی 

فا هر که ان 

۴ - یحبی میرزا مدیر حقوق 

۱ - هیرزا داود ان شريك میروا جهانگیر خان < که خفه اش گردند > 

۲ س نایب باقر خان دربان مجلس شورای ملی . 

این عکس که روی کارت پستي ودر دو رده برداشته شده و دارای‌کتببه فارسی 
اهر رد۱۱ تن است- رده استاده و رده نشسته - ازراست بچب تاو ون استه شده 
وهمه‌ز تجیر بگر دن‌دار ند. 

چند روز بی‌دد بی ؛ خانه های کساننکه مورد #فر شاه بودند از جمله شاهزاده 
ظل‌الساطان عم شاه رشاهزاده جلال الدوله پسر عمش « پسر فلل السلطان > و ظهیر 


الدو له(۱) شو هر 6 4 شاه که 8 تکی و این رشت سود 4 بمبار ان و سو سمل سر باز ان 


۱ .-- زورصت و هقطار گر امی هن تس آوای «سصو د نشاط داماد «ر حوم صقر تشاد و 


ف‌ 
کارمند دانشمته عالی مقام وزارت ست‌وتلگراف برای نکارنده نقل نمود که : - هم‌سرهر خوم 
ظپیر الدوله ( ملق به ملکه ایران ) خواهر مظفر |فدینشاه - پس‌از ویرانی وتاراج خانهاش » 
بشوی خود ( در رشت ) چنین نوشت : نو بخواب راحتی من درا-بری‌هیروم ,مرا ویران 
و هستیم را بیغما بردند" دیگر هدر بساط‌ندارم - پسرم را نیز دستگیر ودراندیشه کشاننش هستند 

بر ا(دو له در پاسخ نگاشت: خانم ز بزم خور شد که ]تمه جواهر وز مار یفر | که خون 
دل #ستءند ان بو د بر‌دند ۰ و مر | [سوده نمودنه » هروات .صزد و وا نه نو سر میکشیدم و آن 
چیز های و ومزخرف را »یدیدم . نیشهای مار وعقرن به تن خود اتاس میسکر دم ماس 
خدایر| که از این مه رنج‌تنم آسوده واز آن شکنجه ودرد رهیديم . خدای پسرمان هم ثر یم 
سرت 4 ۳ سای است. . 

مرحوم ظپیر الدو له متخلص به صفاعلی مظهر درو یشی حقيقی و دارای اعللات و صفاتی 
+ص ار جمند نوی که سر ح حااش درخور کناب و زه: سامت : در تاره تیار ان و تاراح دا اه خود ؛ 
اشمار ی خطان به محمدعلشاه دارد که دوست عز یز دانشمند شافر منش من -- آفای ح.ن 


شپر ستانی کار *ند عالیمقام داراای چند بیت ]را که درحفظ داشت ؛ بادداشت کردم ایو اسصت : 


و برش شاه رسان ای صبا ز فول صفا ای شپاشه ایران و جانشین کیان > 
و مکر برش شریف تو نا ر-انده کسی ز کی که ضایید زير عات. نان 
« اغعست چون که شود -برلاغراست‌و تنك چنانکه می اپسندند زارع و دهقان > 
و« نظر بمصلحت دهقنت یله سازد کله بمز ر ع4 که دای ده جویان 4 
بسی غور ندو چر ند[ نچه حاصل‌سبزاست چنانکه دار و باگر همه شون یکانع 
ور ستیر بنجه زده هفت سنئیل آو رده چنان؟ه وعده نموده خدای در ثر آن ‌ 
ءص از تم شعر ویگر که در خاطر نمانده »یذو بد : 
د پکاشت ملت بیچاره تم آرادی ز بعد بندکی قرن های بی پایان > 
۰ 


چو سر زخاك بر.[ورد امر فرمودی بءردمی همه ز اهرینان بی ایمان > 


[زادیخواهان در زندان باغشاه 
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انقلاب اير ان د«۳۳۹9 
ثار اح‌شدی و گر انبپا.جواهر» و کتابپای خطی بی‌مانندی» بدستلیاخوف وهمکاران 
تبه کارش افتاد . 

سبجه سنهسالار .و بهارستان ویران: استاد بایکانی و آنان گرانبهای من 
شورای ملی ازمیان رفته نابود گردید . کلنل لیاغوف حکمران نظامی»عکومت نظامی 
را درشپر برقرار ساشت - سفارت انگلیس را محاصره ک رده نگزاشت دیگر کسی 
بدانجا پناهنده شود » ولی چند روز دیگر بنا باعتراض بریتانی واقدام وزیرامور خارجه 
اير ان"سفارت از حال محاصره در آمد وعلاء السلطنه وژیر امور خارجه که آشکار! زیر 
نظر ومراقبت کلنل لیاخوف و مقامات روسیه قرار گرفته بود» نا گزیر بخواستن‌پوزش 
از شارژدافر بریتانی گردید . 

ناخشنودی های ناگهانی دیگری میان دسته درباری ‏ ودستیاران روسی شان و 
مفسدین (باین عنوآن که ا گر نمایندگی های انگلیس در مواقم سخت دست از حمایت 
مذروطه خواهان برداشته و بیاری آنهپا در ناستان ۱۹۰۲۱ بر نغاسته بودند . سبب 
دلشکستکی وسلب اعتماد مستبدین اژخود نمی‌شدند؛) بطور مخالفت آمیزی رخ نمود . 
واف و و دی که ممکن بود نتایج وخیمه داشته باشد بسن چند تن قز اي و سواران هندی 
گارد سفارت .ریتانی رویداد » ولی اشاعه این خبر دو کلیه جراید انگلیس «مکگر بنظر 
من دیلی تلگر اف 4 ممنوع گردید » که میادا 1 سیاسس ی خللی و آورد )۱( ‌ 


۹ [ خاله مات وود وا همی د هد سا کشند مات بیچار ه ر ز بر و ۳ 4 
و بيك اشاره کهاز روی غواهش نفصاست بسی خراب شده خانهای بی کنهان > 
« خراب کردی اگر خانه‌ای زبی گنهی بهوش باش يهین خانهات شود ویران > 
یکی لطیفه نفر این بود که‌غانهمن هرار زرع بود فی‌المثل بحیت‌مکان > 
در ولی بسلکت ما تو چون شپذشاهی ترا بو بل خانه معلکت ایران > 
« خراپ گردد و ویران‌توزلده مامرده بقول عام کشیدم برات خط و نشان > 


ود آیه‌که ما از اين مدارك و.آزهایشپالیکه بحقیقت پیوسته وجای نردید وشك باقی 
زنکز اشته بهوش آ یوم را‌سراست صیریده بسر منزل مقصود و رستکاری بر سوم ؟ (متر جم) 

۱- کسروی میذویسد : ازکارهای ناستوده : اهیدن سفارتضانهای بیگانه بوده - ایثر | 
در آغاز جنیش نخدت درتهران کردند » وسیص در تبریر پیروی شد - چون روسها با محید علی 
رز ا؛در بر انداختن مشروطه کار میکردهاند» انگلیسان بپواداری مشروطه خواهان برخاستند» و 
دراین موام نیزدر سفارت‌ر | بر وی‌بناهند کان باز کرد ند ۳۹ در شگه ای با فلام سفارت بر ای آوردن 
تقی زاده فر سعاد ند. 

درجای «یگرمینویسد : تقیزاده روبروی ءجلس خاله داشته ۰ دورور پیش از جنكه تغییر 
مْزل داده و هر یشت محلس منزل کر فته بوده‌شام روزجنك با مر زا علی۱ کیر خان دهشدا و قاسم 
صوراسی‌اایل ۵ءر اه رچنانکه بر اون نوشته دیررسید چنین نبوده» اوازخانه حون نشده تاو سایل 
رفتن بدفارت فراهم شده است - لیاخوف قزاق وسربار برای جاو گیری کماشته بود با اینعال 
کگذدد 7 از تقیزاده وهمراهان او باءالواهظین - معاضد| اساطان صدیقی حرم و میرزامر اضی 


قلی نماینده اصفهان نیز با نها پناهیدند - از آنه‌وی بسیاری ازهشروطه خواهان درمحل تابستالی 


2 ابلاغیه ودیکتاتوری‌لیاخوف 
از این‌رو ی کلنل لیاغوف» نا گزیر بخو استن‌پوزش‌شده وقزاقانی که دست در آورده‌بودند 
کیفر دید تنل ۲ 

ابلاغیه زیر نیز که اساسا بنام کلنل لیاخوف درشهر منتشر گردید» برخلاف میل 
درونی بریتانی بود» چه اینکاردیگر بعدروشنی ماسك را ازروی دسیسه وفعالیت روسپا و 
و نمایند گانش‌در باره کودتا برداشته برقراری لیاغوف بعنوان‌حا کم‌ما نلد«متررس >تپران» 
موجبات دیگری‌برای افزايش رنجش میبود . وتا ورود لشگر ملیون «در روژ ۱5 ژویه 
۹ لاخوف بحکمرانی و عملا دیکتاتوری بایید - متن ایلاغیه باد شده الا از 
هفتگی حبل‌المتین کلکته تاریخ ۲ رمضان ۱۳۲۹ قمری ۲۸ سپتامبر ۱۹۰۸ بقرار زیر 
ترجمه میشود : 


۰۵ 9 اند 
چها رشنبه سوم تیرماه ۲-۱۲۸۷ جمادی الاولی ۱۳۲۹ 

چستب الامر همایون شاهنشاهی ارو احنا فداه بر رای رفاه و اهعیت عمومی و تقو بت 
میا نی قوانین و مقر رات نظم داخلی پر ان بعامه مر دم احطار و اعلام میدارم که از این 
سس مقر ر ات و بر و | نجه را اوضاع عمو می اقتضا تماید بمو قم اجر ا گز ارده هستء د: 
و اداره لیس از لحاظ |معست عموعی عهده اسر ان فرب زان اعلیعض رن شاهنشاهی 
بر گزار دنه است ۰ 

۲ - کسانیکه تظاهر بقغلف از حدود قانون نموده و نافرمانی نمایند » مورد 
شکنحه قرار گر فته. سای کیفر خو آهند دب ی وف نیکه نوعی از انواع مو رد ظلم 8 


و سفارت انگلیس چادرزده کم کم شمارء [ نهاافزود؛وچون دویست‌تن با بیشتردر ]نصا فراهم‌شده 
بود بده‌ایشهالی پرداختند . 

محمد عای موز | و لءاخوف ازاین رفءار سفارت ر نعیدند» و بنایسغفت کورنی گذاشتند. سار 
انگلیس ازدو ات خود داد خواست » از این سوی محدعلی میرزا بشاه انگلیس تلگرافی چنین 
فرستاد ۳ 

دسته ای از ۲ شوبگران ر ظل ا(ساعطان بر | کته هبشواسته مرا از اج و ات بی بهره 

کردانند وچون من بسر کوبی آنان برخاستم سفارت انگلیس غلامان خودرا فر ستاده آشوبگران 
را بهبثاهیدن سفارن میخواند » و این خوددست باژیهدن بکار های ایران میباشد - بادشاه 
اننگلیی باسخ داد ک4: 

بت نشینی درا.ران همیشه بوده‌است» و آنانکه درسفار تن تهر آن‌مماشند اگرز نهار باینداز 
آاجا برون خواهند رفت - ولی اینکه سیاهیان شما ؟ د سفارتغانه را گرفتهاند وهر کس 
از نها بوون تا 3 یکی اد این خود نایاسه ار یست - امی‌توان برتافت س وهر گاه 
,ز وهی رفدار دیگری پیش نگیر بد؛ دوات من‌ناجار خواهد بود بکار هالی بر خاسته ارج بیرق 
خود را باز گر‌داند . ۱ 

(متر چم) 


انقلاب اير ان ۲۱۳۰ 
فشارةر ار گیر ند» بذینوسیله اجاژه دارند با کمال دلگرمی شکایت‌خودرا باین اداره تقدیم 
با شخصا نود اینجانب مر اجمه نماند . 

" بزهکار انی که مورد اینگونه شکایات بوده و ارتکایهان ثات گردد 7 
تمه شد هی ِِ در تحت نظارت افسری که حکومت نامزد کرده بگذاهانشان شیاه کی 
واحقاق حق خواهد شد . در موارد دژدی » تعدی يا کردن کشی» کسانیکه زیان یا سیب 
دیدی باید همان دم بافسر فرمانده نزدیکترین ب باسگاه هر اجمه و دادخو اهی‌نماید . 

4 - بهای نان و گوشت باید بهمین پايةٌ کنونی بماند . چنانچه از بهای متعارف 
تجاوزشود» کسانیکه مسئول گران فروشی شناخته میشوند دو برابر تفاوت نرخ فروخته 
شده جر یمه خو اهند شد. 

ه - اجتماعات بیش از پنج نفر در خیابان یا میدان های شهر » خواه بتماشا 
ایستاده؛ یا گوش بگفتاری دهند - بوسیله‌قوه‌مسلعه پر | کنده خواهند شد . 

7 - کسانیکه پیشه اسلحهٌ آتشین فروشی یا داد و ستد آن را دارند » بدینوسیله 

اخطار میشوند که از این تاریخ فروش چنین ابزاری مکر با پروانه اینجانب اکیدا 
غدغن است» اعطای چنین پروانه ها که ضرورت صدور آن را ایجاب نماید از مغتصات 
اشعجانت است . 
۷ - همینکه دیده شود حمل اسلحه گرم درشهر بااندیشه‌شورش توأم است- يك 
دسته قزاق درد برای تن کی حاملین اسلحه بدان نقطه گسیل خواهد شد - چنانجه 
تفنگی اشتیاها در برود؛ مرتکب در مدت محدودی زندانی خواهد شد , ۳1 در هنگام 
دژدی‌شبانه؛ تیری بدزد شليك گردد چند تن از قزاقان‌گشتی شهر بغانه يا جای وقوع 
حادثه برای رسیدگی وارد خواهند شد . کسانیکه عمداً یا بدلعواه تير بیندازنه گرفتار 
و سختی کفر خواهند دید . 

۸ - چنانچه از هرخانه » خیابان با کوچه وجائی ازشهر»بسوی پاسگاه سر بازان 
گشتی, که همیشه در گردش هستند. تیری خالی شود. آن غانه باآ"تشبار وتفنگ ویران 
خواهد شد . اگر براستی ثابت شود که اين تیر اندازی بشیوه فوق العاده وبر پایهٌ قدرت 
نمالی بوده. دراین موارد آن خانه باتوپ ویران وهمسان زمین میشود.. 

-٩‏ کسانیکه خوی خیابان گردی داشته» و دوره گردهای » بار کاه هیزم» الوار 
ومانند ان از مبادرت بدین کارها در[ ینده جداً غدغن میشو ند . 

۰ . کالسکه ودرشکه وچرخهپا باید پشت سرهم رانه یا ایستاده -چنانچه‌صیان 


ر اند گان, کشرکشس رخ دهد محاز ات خو اهند شد . 
۱ - جاروب و آب پاشی .با کیزه ومر تب داشتن کوچه وخیا بانپا- بعپده‌صاحبان‌با 
مستاجرين خانپای مجاور است , 


-۲۱6- نیررنگ ونظاهر شاه سپانه مشروطه مشروعه 

۲ - من ازهمه باشندگان تهران خواهشمندم در نظارت ومراقبت وانتظام امور 
شهر» مرا یاری نمایند . امضاء پالکوينك کلئل لیاخوف افسر فرمانده سواره نظام 
بریگاد قز زاق اعلیعذرت شاهنشاهی ارواحنا فداه. (۱) 


۰۱ - اعروز محمد رن نیز خسشتقا بایین تسیر ا تام رایس الوزراه نو توشت : 
چون ۱جمن‌های بی بندوبار اسیا ب هر و مرج شده» روزنامه‌ها و ناطقین بکك نها 
نز ديك بود رشنه انتظام مملکت را برهم زنده و چرن زمام امور درتحت قوه مخصوص ما در 
دست معدودی ازعقلا بایدبود» هرچه خواستم از فداد های آنها جلو گیری کنم و انجمن ها را 
بوظایف خود یاوریم » بواسطه حمایت مجلس از ]نها همکن نشد؛ تاآنکه برای بر‌قراری ظم 
و آسایشعء.و که ازطرف باریتعالی بمانفویض شده است» خواستيم مفسدین را دستگي. ۳ 
جاس از آنها حمایت نمود؛ و عده‌ای ازاشر ار‌جلس را پناگاه قرارداده » درمقابل قشون‌دولتی 
شنگی پسته و بمب ونار نجل و آلات ناریه استه‌عال کردند؛ ماهم از اءروز تاسه‌ماه دیگره‌جاس 
را مذفصل نموده » پس ازاین مدن و کلای‌متدین ملت ودوات دوست مت شده که با بجلس 
سنا موافق قانون اساعی پارلمان مفتوح و مشفول انتظام گردد . 
چنانکه ميدانيم این دستقط نویسی شاه دنباله نقشه ایست که لیاخوف و سفارت روس 
کشیده بوزند ۰ وبرای جلو گیری ازایراد دو لتهای‌بیگانه بودبا این‌نوشته دوچیزرای‌فهمانیدند 
یکی آنکه از راه ناچاری بوده که بیجاس دست دراز کرده اند ؛ دیگر اینکه مشر وطه را 
بر نیند|خته ۰ بلکه شاه از روی قانون »لس را کنار کردانیده و پس از سه ماه بافجلس سنا 
دوباره کشاده خو|دد شد . 
نیز همان‌روز يا فردا دستخط دیگری ,.شیر | لسلطنه نوشته‌شده که در پایین دیده می‌شود: 
«منظور خاطر ما امنیت مملکت و آمودگی عامه رعایا و اقداماتی که در دستگیری 
عقدین و اشرار شده بجپت آهسايش و ر فا هیت آ نان ي وده -- برای اک مردمان بی نتمیر ؛ 
رءابای صاح جو از تز ازل خارح شده از رأفت و حمیت ذات ملو کانه بپره ماد باشند بوچبت 
ادن د هط عفو ع-ویر | ۰ مردم داشته » اصر بحاه‌تر ری فر ما لوم از تمام متچ .ین اغعاض 
می‌فر ۱ یم درا حق نها هم که کر فدار شده [ند مجچاس اسدنط و ی از | ۶و .دص دی فرض منصف 
تسیل خواهیم نموه بدفت فور رسی 71 نما یند هر کسن بی تقصیر است مرخص شود شرط 
۹۰ امالی از حدود قانولی که از طرف حذوعت نظامی منتشر می‌ شود تعارز لنموده مر نکب 
حر کت غلاف قاعده نشوند .» 
بااین نوشته عنو عمومی‌بمشروطه خودهان میداد ؛ ولی اين نیز برای بسته شدن زبان 
بیگانگان و ظاهر سازی میبوده . از این روی » رونوشت به سفارتخانه ها فرستاده بههه چا 
تلگر اف کر دند . 
از کار های ننگین دیگر این روز ها این بود که ؛ بدستور شاه گور عباس قا کشنده 
۱ : بك و سید عید| مدید وحاچی سید حسین نف-‌ئین ۳ های راه آزاه‌ی را شکافته استضوان 
آنهارا پیرون آورده دور ریختند . 
نیز صنیم حضرت و هءراهان او که بکلان تمعرك شده بودند ) بفرمان مدرد علی شاه 
باز خوانده شده , هی شهر‌های سر راه از طرف حکمرانان پیشواز و با اعزاز وا کرام بعه 
بای تضت آمده ؛ شاه کاله؟4 دو ای ۳ اسیاون ن دم درخ و دك پرشواز ذرهتاده و چون به 
بافشاه ۳ نوازش و دلجو ای از | ,شا ن کرده پ و آن‌هاهم دنز و دستگیرشد کان ر ۹2۶ نو بیخ 
وسرزاش‌ها نمودند. مترجم 


شادرو ار ثا امتکلمین 
درو ن حاجعاث| لمتکلمین و اعح 


> ٩ ش‎ 


| نقلاب اير ان ۲۳ 5 ۳۳5 
این !: ابلاغیه ی ثوره درون یامضه‌ون بیجا و بی‌ارزش آن موجبات فعالیتی 
ِِ_ و احتماعات ) و اختناق مطسو ات آواد بوده + هر کرد اقد اه ی مات از 
داشتن اسلحه و سایر ابزار مپارژه را با اینگو نه محدودیت ها غیر ت میساخت . 
تهران | کنون خود را در زیر چکمه کلنل لیاخوف و قزاقانش پایمال دیده . بار 
دبگر استیداد پبروز - مشروطیت جوان خورد » مطبوعات سبر اناخته - رهیران و 
بٍ شوایان جامعه ‏ بامانشد میرزا جهانگیر خان مدیر صور اسرافیل و سغنور بزر گسوار 
مگ المتکلمین و حاجی ابر اهیم ۳1 و یله بادر ر بر ژ تجبر در باغشاه سر 
بر ده ) 8 درجنگلهای مار ندر ان (مانند مساو ات) آواره و در تقو ؟طعه:؛ و ۳ درسفارت 
ات‌کششن میا نید "کی ۲ اده سنا هیده 3 . از اینینگام همه امیدو ار بپای آوادی با بپتر گ وگیم 
4 ی اير از ۰ بایان بافته است (۱). 


یس و 9 سفن ۲ درو سست هی ارگ در مان ۳3 و از داصفان 
دلگداز شاد پانگر ان و ار انش بکوتاهی ۱2۱ ره ای کرده و لی و ظنه من امت که دِ 
ماو تسیل و آن معاصر و [ ند ان نکاتی ۳ از آن مدا باد آور شوم نگفته محرزا 
ی کش غان اردافی سر همان قاضی قز و ینی ۲۰ اجه ثر [ نها گذشت چ.ین وده : و شام چپار 
ششه سوم یر ۷ .۶ 2 ۱۳۲۹۲۸ ,۱ سفتنی سر پر دیم بامدادان » قزر اق-ان آمده ) 
مر هشت کن از زندانیان را بيك ز نجیر بسته : بیرون میبردند» ویس آورده هشت تن دیگررا 
مررر ور زد ۳ چورن اند کی گذشت ؛ دو اهر فر اش آمده ل مرک و جم‌انگیر ر ۱ از قطار بدر ۲ و رده 
هر ,كت ۳ ز «بری شکاری بگردن هش گفتند بر دز و سب و کی در دو دان-عند که بکشتن گاه 
«رده می‌شو ند ؛ جه ما | امتکلمین دم در و از دلکش و بلند خود این شعر را خوانه دب 

۳ بار که دادیم 4 این رات سم برما- ار بار که عدو ان ۳ ورد و سرد غز ان 

۱۰ که اندوه کین بودیم 3 | ندو همان جمد «رابر شد 4 وةتی که فر !شان بر 4:۵ 4 رز ااجور 

های بدون خسن را آورده جلو ( افکند ند و همگان کار آ نان را ساخته و سای-ان 


ر سمده ااسکاشتيم ۰ 


سر نوشت ایی دو تن بصیار ساده و ای در آزر نج‌وهحن «یموده » ایشان را بباغ شاه بر د ند 
بپاری فواره حوض 1 دو دژخوم ؛ طناب بگردن هر يك لدا+42 از دوسوی همی 
یار ۰ خرن از دهانها ن رون جپید - سوه‌ن دژخیم تور بر بپکر و قاب ]نها فرو کر د؛ 
که دو گو نه ا-اسر نع و مرك نمو ده باشند» 

شب پیشین قاضی گفته بود : - مارا نزد لیاخوف بردند » خودش چیزی نگفت ولی 
شایشال که 7 نا بود؛ جپا انگیر را سرزتش کر ده گفت: «من جهود زاده‌ام ۲) سیس صاحیهذهبی 
که مارا برده بود راپرت گفتار مرا (در قزاقغانه) به لیاخوف داد - چون مارا بر گردا نیدند 
بقین داشتیم که هرسه مارا خواهند کشت- ۱ کنون امیدانم چرا مرا .رای کشتن نبرده الد- بقرار 
تار یخ کسروی - پاولویچ ایرانسکی مینویسد : «شاپشال از یره کارایم بوده ولی در ایران 
اورا جپود زاده میضو |ندند » با آن دو شید مدیر روزنامه ای را لیز بدانسان کشته اند - 
و ای »علوم اشده مدیر کدام روزنامه بوده . بعقیده اکار نده همان عاطان‌العاما مدیر نامه 


رو حا لقدس بوده است که در پیش گذشت .ر جوم دود بز بر اوشت صفاحه ۳ -. مقر چم . 


س٩۱‏ ۲ب ظپور پانف بلناری ماجراجویا » باآزادیشراه 

سرسختی ‏ و گر انباری اینگونه رفتار لیاغوف ودیگر افسران روس بریگاد قزاق 
شاه طیعا موجیات‌سر وصدای انتقادی محافل اروپائی را فراهم ساخت - پرخاش رسمی 
سر ادواردگری ( 2۲۵ ) در بارلمان انگلستان و انمکاس در روژنامه تایمز در 
موارد عدیده * نسبت بکارهای لیاخوف که درخدمت شاه بوده و دولت روسیه خود را 
مسئول‌ععلیات آن‌نمیدانست» بدانجا کشید که» ازطرف سر آرتور نیکلسن ( 0واهط:۲) 
سفیر بریتانی در پترز بورغ ؛ به ایزولسکی ( ءاداه12 ) خاطر نشان گردد که : 
افدر ان روص بایسته‌است که از طرف دولت خود دراینموقم باز خوانده شوند -- تنهااز 
اين تلقین نه از لحاظ اینکه حکومت روسیه نمیتوانست آنانرا باژخواند. بلکه روی‌این 
زمینه که بااوضاع حاضره باژ خواندن آنان بیم آوراست » سر با زدند . چنانچه به بیانیه 
قابل ملاحظه بانوف ( ۳2006۲ ) که وفتی وفایع نگار روزنامه رجچ آزادیغواه 
مشپور روسی ؛ درنیمه دوم سال ۱۰۸ بود؛ ارجی کز اشته نشود » بازهم اینگونه ازخود 
راضی بودن روسیه را باشکال مپتوان وارد دانست . اکنون بایه از [آنچه مر بوط به او 
و تن نت وه ان کی ناو آ وف 

«پانوف که نام مستعار تانه (176) را شعارنویندگی خودگرفته » زایشگاهش 
بلغارستان و بلغاری بوده» پس‌ا ببرون ذر‌دنش ازایران یکنفر گواه انگلیسی که درپترژ 
بورغ میزیسته در باره او چنین میگوید : 

« تاثیرپانوف درشخص من ساز کار نبوده - چه او موجودی 3 و مرد 

کار بود » با کتاب و گفتار سرو کار نداشت . با این وصف من او را چنین یافتم که در 
کار وقایم‌نگاری و آ گاهی‌از وضعیت کنونی ایران» خیلی پیشرفت رن ات 
کز شته بر هنگامه‌ای داشته است» درمقدو نی‌موز بكك چی‌بوده» بدرش درز ندان‌تر کیه مرده 
برادر و خواهرش را در زندان تر کیه کشته اند . 

پاره‌ای از گفتارش در باره ايران » خشن و ناهنجار میبود . و دريك سغنرانی 
ای اب سس ۴ رت . با وجود بر این تا آنجا که من 
میتوانم بیانات او را بسنجم » بنظرم ميآید که ۲ گاهی بسزالی داشته » چه مدیران 
روزنامه ریچ بی‌انداژه از او اظپار نت میکردند . ا[نچه من 7 گاهی یافتم مردی 
بر ارژش بوده و هنوز هم خلاف آن برمن معاوم نشده‌است » بدیپی است که وقتی‌بانف 
اسنادی اژ بدرفتاری نمایند گان و عمال روسیه درتهر آن منتشر میکند » حکومت روسیه 
ممکن است مستقیم ۰ دررد همه ؛ باباره‌ای از آن تدارك نماید. شایدشما 
از دریافت رساله بانف از اين نظر دلخوش شوید »۰ 

این رساله تا [آنجا که من میدانم منتشر نشده ولی‌يك نسخه ماشینی آن‌بروسی در 
او سا ۱۱۵ رس که فا واقان مه ره ان مانگش ویب ان وتان 


انقلاب ایران ۲۱۷ 

بعنوان نمایند گان بزه‌کار روس در ايران و مشتمل برشش بخش بقرارزیر میباشد : 

۱ - رساله با اجتهاد روی ایران؛ بویژه از تاریخ معاصرء یاعلل انقلاب . 

۲ -- استناد به گزارشهای بنپانی کلنل لیاخوف با پاره‌ای تذ کرات اجمالی . 

۳ سه قرع اگوی شوزش با ایزولسکی وزبر آمورخارجه روسیه در پترز بورغ 
(در ژانویه ۱۹۰۹) 

- شرح تبعید خودش از ایران دردسامبر ۱۹۰۸ (بتوسط سابلین وابسته‌سفارت 
روس درتهر ان.) 

- شمه‌ای از فرضه یشنهادی ايران ومذمت از آن . 

- شرحی از حالات ا» و موز گاراسبق شاه » شاپشال نماینده بپودی روسیه » 

اکنون به بعش دوم از این آثر درباره مکاتیه لیاخوف که عنده علاقه ما بر آن 
است مبادرت میشود . ولی باره‌ای مطالب در باره خود پانف باید قبلاگفته شود. 

چنین‌دانسد» میشو د که اند کی پس‌از کودنا به‌تپر ان رفته باشد ۰ چه درباره تبعیدش 
که در دسامیر ۱۹۰۸ سر گر فته هیدو بسا : 

«هنگامیکه‌شش‌ماه پیش من بعنو ان‌خبر نگار يك روز نامه‌متر قی ومتجددر وسی بایر ان 
رفتم» بو بی دانتم که کلهائی جشبودر سرز مین اير ان‌درانتظار من نبوده- من کوچکترین 
فرریبی متذاسب با احاسات شاسته خود که سیب هشیاری اداره مداران روسی ( که از 
نظر يك خبریکار دییلومات انگاشته میشوند ) گردد » بخود راه نداده بویوه خبر نگاری 
که ۲رزومند است برتو خشکی روی موضوعات‌انداخته » وهر چیزیرا بدون بداندیشی از 
در یچه چشم خود ره 6 

بدون بر از و0۳ استنباط هاء در آغاز نزددهارت ويك ودیگر کار کنانسفارت 
روس ۰ باخوش [مدبیاری پزیرفته شده » وبتوسط کلئل لیاخوف با تشریفات بایسته » 
حضو محمدعلیشاه وظل‌السلطان بار یافته و بر ای دیدار ویرانه‌بارلمان پرودانه بدوداده 
شده ود . 

با اینعال‌همینکه شماره روزانه‌ریچ حاوی نغستین نامه اوه وچگونگی برخورد و 
گفتگویش با لیاخوف به تهران رسید اين خاطر نوازی های اولیه » بزودی جای‌خود 
آرا به لپچه اعتراض [میز داده ؛ بانب يك سوصیال دمو کرات» يك‌انارشیست مار کدارء 
یا بدتر از آن نامیده شده و افزودند که » او يك تن روسی‌نبوده بلکه بلغاری است » 
و قاءدتا نمیباست وارد مقاصد و نظریات دیپلوماسی روس درتهر ان گردد » و بالجمله 
حق چنین مقامی را :داشته . در همان هنگام باو خاطر نشان گردید که میباید اطلاعات 
خود را بسامسیو پاسك ( »دوع ) کنسول روس که باز دیکته خواهند کرذ در میان 
نهد .که چه چیز ها را میتوان در جراید ررسیه نوشت ؛ و کلنل لیاخوف يك مستمری 


-۲۱۸- سرگزشت پانف 
مانند افسر ردیف را باو بیثنهاد کرد (۱) . 

چون او از اینگو نه سود وریپا سر باز زد -- آقایان دهارت‌ويك » بارانوسکی 
متر جم اول شرقی سفارت ( که درهرسفارت خانه روسی يك چنین سمتی وجود مبداشت ) 
و لیاخوف, موانع وعوایقی گوناگون با شرح پر آب و تابکتبی و تلگرافی در راه پانف 
و نکارشش تراشیدند . و بطوربکه اوتوضیح میدهد. [نها وا داشتند اسنادگوناگونی 
از امور داخلی ایران » فعالیت کلنل لیاغوف: و سفارت روس و بانك استقراضی روس » 
از اتان او درمهمانخانه ربوده شود - و آگهی دیگری پیدا کرد .که در ظرف ۲ 
صاعت او زا ترانم ناهن شاخ , 

دیده‌بان و سانسور ویژه‌ای » برتلگرافهای او ازطرف بارانوسکی که‌خود اخباررا 
» آژانس آلگر افی بترز بوداغ مفررستاده کمارده شدد. 

اين اخبار بارانوسکی که از قماش ماشینی خود میبافت و تلگرافی میفرستاد » 
عبارت بودنداز : حمله فدائیان به‌اتباع روس » وخطر اتیکا متوجه منافع روسیه میثو؛ 
که همه و اهمه‌انگیز و تهدید [میز بودند . 

درحدودنیمه نوامبر ۱۹۰۸ دهارت‌ويك ایران را تر ك گفته به پترژبورغ رفت و۲۵ 
نوامبر وارد آنجا واردشده » سابلین‌درسفارت روس شارژدافر گر دید - درنیمه‌دساهیر» 
ووزنامه ریج شرحی ازطرف ‌پانف انتشارداد باینکه:«شاه به‌عین‌الدوله که فرمانده قوای 
دولت درر یز بودء دستور تلگرافی داده که یکدسته از سر بازانرا به لباس فدائیان در 
آورده. و با پرچم داوطلبان ملی به اتباع روسیه و دبگر پیگانگان حمله‌نمایند» که این 
کار اسباپ بپانه مداخله‌روس درایران گردد > . 

در۱۱ دسامبر» بانفاز طرف آقایان سابلین و بارانوسکی سفارت خوانده شد و 
به تبعیك هدید گردید » مگر اینکه نام 7 گاهی دهند گان بخود را بروز داده تا راضی 
شوند که‌اراخبار کنو نی‌ایران را بابر اهین‌شاینده‌تری روشن گرداند . چداز اخبار دلغوش 
کنیکه سفارت را نا راحت کرده » خوش ندارند دنیال نماید . چون او از پذیرش ایسن 
روش استنکاف ورژید » در ۱۵ يا ۱٩‏ دسامبر موافق مقررات کنسولگری » بنام تبعید 
نامطیو عان»ازایر ان‌ر انده شد . 

در روزنامه‌ریج که اوسمت‌وقایم نگاری[ نر اداشت» مقاله‌ای مندرح گر دید که قویا 
برفتار حا کمیت سفارت‌روس دراین پیش آمد اعتراض نموده » واینموضوع درچند جر یده 


رو-یه ۰ آزادیخواهان و اصلاح طلبان نیرو گرفته وجراید آرادیخراه ومترفی» تا اندازه‌ای» 
آزادی گفتن و نوشتن یافتند. پانف هاینده‌یکی ار این‌جرالد» ودر واقم مورد ملاحظه مقامات‌دو لنی 
تزراری بوده ۰ گزارشهای او "أثبر بسرالی در روسیه و سایر کشررهای اروپا میکرده است. 
عتر جم ۰ 


انقلاب ایران -۲۱۹- 
انگلیسی نیز «نمکس وتعقیب گردید -حتی ووویرهیا که نظریات ارتجاعی دارد.درشماره 
ژزژانویه خود » علیه این چیره دستیپای مقامات خارجه روسیه پروتست کرد . 

پانف پس‌از ببرون شدن‌از ايران به بترز بورغ آمد. و در آنجا باشخص مرموزی 
سام میرزاشیخ علی همراه بود» که در مورنينك پست ( در۲۲ ژانویه ۱۹۰۹ ) اینشخص 
منوان معتمد» و یکیاژ علمای حوزه علمبه شیمی نجف» که درباره مرتجعين روسیه در 
اینیشگام بدرشتی وستیزگی برخادته» و ازطرف دوستان انگلیسی‌شان همراهی میشدند؛ 
معرفی شده بود . ولی اکتون پانف میگفت که او مجتهد و حتی ایرانی نبوده» بلکه از 
مردم لنکران و تبعه روسیه است . از سوی‌دیگردوصت انگلیسی من‌از پثرز بورغ‌در بارة 
اوچنين نوشت : 

غوشبختانه من‌خیلی چیزها ازاو دیده‌وتصادفا بدونو اسطه‌فارسی درباره پانف 
با او سخن گفته بودم؛ و گر نه میترسردم مبادا دچار شك بشوم - چهارشنبه گزشته ( ۱۰ 
فوربه ) شرحی درجراید اینجا براثر اطلاعاتی که‌از نجف رسیده درح شده بود » ونشان 
میداد که‌چنین مجتهدی نام میرژاعلی [ نجا شناخته نشده بگانه کسبکه دام میرزاعلي‌بوده 
یکذفر طلبه حکمت‌الپی و تبعه روسیه ا اهل لنکران در نجا سراغ داشته اند -- پس 
مدلل گردید؛ کسبکه اینجا بوده خود را عوضی جا زده است . نفد | کقت ٩‏ وین که 
شخصی این نظر به را در میان دانشجویان ]رتش ( دمو کراتپای مشروطه خواء ) که با 


ابر ان هدر دی میکرده ثپرت داده؛ و بعد فهمیدم ین شخص همان م همه بود ه که شم 


اما درباره میرژا شیخ‌علی پس‌از يك سلسله‌سخنان دور و دراز گفتند : 

(۲) بسر میرژا درسفارت روسیه تهپران که | کنون درمسکو تحمیل‌میکند. و همه 
مجدهدین ابر انر | ام میشناسده؛ وقتی موضوع میر | علی را در جر اند خواند» گفت جنن 
مستردی در آ نحا نوده اصت. 

(۳) که مترجم شرقی‌سفارت‌روسیه در تپر ان» باتوشکف(چه بارانوسک ی کسی است 
که‌در غیاب‌سفیر وغیره بجای [ نهاکارمیکند ودرو اقع کار مندید کی است) نزدمیر ز| علی ده 
ودریافت که‌او نمیتو اند فارسی‌سن گوید» مگر عر بی» وبانف باو ناسزا گفته‌و با ابنز مینه 
چینی آو ضیحد اد که‌میرز اعلی شخص‌متقلبی است. و اما در باره باتوشکف کهتصادفا باو بر خورده 
از او گواهی خواستم - پانف بطورشگفتی باو برخورد کرده کوچکتر ین اظهاری‌نکرد. 
غر پب اینجاست که میروا علی از سخنگفتن بقارسی سر باز زد - ولی شاید پانف باو 
سن 23 بود که از ترس تعمور جاسوس بودن چنین کند . ازاینکه میرزا علی ایرانی بوده 


من کاملا خاطر جح هم 4 هن خواستم با او زر کین سخن گویم» او جواب خبلي ستی 


۲۰ پانف وشیخ علی ساختگی 

داد وعن یال نمیکنم خو در | ناداني هیر ۵۵ ات علاو ه ب نظر من آدم باهوش وداندمندی 
است ؛ من درباره همه چیز با او سغن گفتم و اودانستنی های بسیار روشنی بمن داد - 
من ساد ندارم گفته باشد 1 او محنمدی بوده با له ب او در باره آقابان توف با من 
گفتگو کرده میگفت چپار بنج نفر ازهمه بزر کتر اند. ار[ زحمله -ملا کاظم خر 04 
وخودش یکفر دکوچکی بوده» وهمچنین گفت: عر بی را درمدرسه نجف [ موخته 
اصفهان بو ده » و لپحه اش بطوریکه در و ضمط شد 4۵ لمعحه اصفهانی ؛ ۰ در 
اوصاف اصفپان ‏ تو بر ه در بازه ختیار بپا که من - خیلی دلم مغو است 1 
سودمندی کت 


رویپمرفته تأثیر دلنشینی داشت . حسن محمد اف نماینده مسلمانان, گنجه با میرزا 
علی بر‌خورد زیادی داشت . او در باره لنکر انی‌بودنش با سردی تلقی میکرد؛ ومیگفت 
يكث ایرانی تمام عیاراست؛ و بطوریکه معلوم است مجتپد میباشد یا بپر تقدیر حکمت 
الپی راخیلی خوب میداند» زیرا محمداف مسائل بسیارفا‌ش حکمت را از اوبرسش کرده 
و بنحو دلپزیری پاسخ بافت . 

او میگوید نمیداند میرزاعلی کیست؛ ولی بنظرش میرسد رهگذری است که از 
این نام دروغن‌امشیت خود را منظورمیداشته» اگر این راست باشد رمزآن ]شکاراست. 
ولی خوب بود نام واقعی او دانسته شود چه اکنون که با تندرستی ازاین کشور یرون 
میر ود» بمن گفت ازاینجا باستانبول‌شخواهد رفت .(۱)» 

بهرحال بخو بی آشکار گردید که میرزا شیخ علی. يك ایرانی‌دانشم‌ند بوده ولی 
باصطلاح لفظی مجتهدنبوده؛ ونامی که اختیار کردهمستعار بوده‌است. این موضوع چندان 
جالب توجه نیست؛ ولی چون لیا نه تنها دورو 1۳9995 بلکه مطبوعات‌انگلیس 


- این مر انلیا زان ریز کم رت به مو بدبوده که به پتر ز بو رک 
رفته» در ]نمعا خود را بنام شیخ میرزاعلی فرستاده ویژه علمای نجف شناسانیده - براهتماگتی 
پانف -- درمپمانعانه باشکوهی‌وارده‌شده. با مردان سیاسی‌روس بویژه با آزادیخواهان‌ایشان 
باءدورفت و کفتگو پر داخته و در روزنامه ها جیز‌ها نوشت که همه این کار ها ر! یانف 
بنام تر جمانی‌اومیکرد کم کم نام او بروزنامه ها افناد» روسپا بجستجو پرداخته از ار ام الدو (ه 
در باره او پرسشهالی کردند - او جواب داد که در نجف جذان کسی بوده است . 

از آندوی روزنامه های انگلیسی در بار. او بگفتگو پرداختند :۱ چند هفته این 
کفتکوهادرمیانبود» :۱ روسیان‌در بافتندکه نمایند گیاواز نجف درو غ‌است وه‌یخواسته اند او را 
بیگیر ند ۹ بانف ۲ کاهش میدارد و او را در رخت ناشذاس بر اه آهن شانده ون 
میفرستد و خود نیز جدا کانه بیرون میآید. بدینسان هر دویبا کو باز گشاند؛ لیکن در آنجا نیز 
ماندن نتوا ستند و کمیته باد کوبه موید را باستانبول فرستاد ۱ 

:انوف هم بگیلان رفته ودر شورش ۲نجا شر کت جسته است . 

چون‌برارن از هویت او » وریشه‌کار ‏ گاهی نداشته » در باره ام مغنانی‌با ابهام رانده 
احصت . مترچم . ۱ ۱ 


6 اه 
۰ ۲ 6ب رت کوک 6جلیطدب رک چصس 


‌ من هک و ی ی هگ ق‌ 


اتقلاب ایران 2 
را از شرح آزار و در بدری مشروطه‌خواهان ارآ وهای ریت غمنعو اری آ نها نسبت 
بایر انبان‌و قلمفرسائی درباره ۲ نان‌ميشد. در هیان ]نها سه روز نامه‌مشور که درجر بان 
روژعر‌اين ن کشور راز نظر یات وخورده گیری‌نسبت بدسته مرتجعین روس, و بدرفتاری 
آ نپا در باره ابرانیان » میکردند » عبارت از : استاندارد ) عمج أ( - اوت اوك 
9 1 ) ومجله معاصر ۵۱0۵۲2۵6 ۵1) ) که دوفقره اغیر درسیاست 

خارجی ارگان حزپ سیاسی انگلتان میباشند؛ بوده‌اند (۱). 
هبراهی و کمکی که دست کم از طرف سه نفر از مجتم‌دین بزرك کربلا و نجف 
بنپشت مشروطه خواهی داده‌شد» وشاه‌را درمکانبهٌ بیشین خودمعکوم ساخته‌اند» باندازه‌ای 
واضح‌وروشن م است که نظر یات‌علمای کوچکتر شیعه نسبت» با نپادر خورهقایسه نمی‌باشد(۲). 


بر گردیم بهآستان بانف » او در ال فوره-4 ۱۰۹ از ترز بورغ بعصد قففاز 
حرکت و پیش از مرقع کی ناد موی مرت افو 
اپربل .گزارشپائی به بترز بورغ رسید واژ [نجا باینکشور( انگلستان )احاله گردیده 
که تر‌کما نان آن شپر را گرفته تاراح کرده انده و پانف از [نجا گربشته است". در 
اول مه دیلی تلگراف از مخبر ویژه خود در بترز بورغ نامه ای داشت که بکوناه 
باتف باد کر ده و شامل‌شرح رن که بابان کارش شمرده میشد؛ بوده‌است : 

یکماه دیگر ) سس از ۱۸ ژانویه روژیکه مخبر - او ومیرزا یج علی را در پترز 
بورغ دیده ) پانف که‌اند کی بزبان فارسی [شناوده در راس یکدسته انقلابی که برضد 
شاه بودند نمایان گر دید ۲ 


عمج پیت تمصت هد ۳[ 


طت سسست ص رس ط وا سای سر تست اس او و وا سس ات و سسوم سس ساوسو سس سر سس سس قاس اساسا اصاا ات اش ری سس بو سید سیم دا دا وی جات سب مت اس بر 


۱- ولی ( 110065 ) تایمز که بزر گترین روزنامه انگلتتان وخوه زبان نیمرسی آ 
دوات است؛ درهتان روزها جملاتی سرتاپا نکوهش و بد گر لی اسیت باً اد ,شو اهان نو شت 3 
پس‌ازبه‌باران مجلس ۸ درشاره ۲۵ ژون ۱۸۰۸ با ابرازسرزنش ووصف ناشایسشگی مجلس » 
چذین: نتیجه میگرد : 

این نمو نه‌ایست که شرتیان نشاینده ۳ آزاد نمیباشند. (مترجم) 

۱ ۲- شادر وانان بپبهانی » طباطبالی و افجمه‌ای» تلکرافی :ین مض‌ون به علمای ع:بان 

کر ده بو داد : 

چندروز است اعلیعذرت بدون بهانه با هیئت موحشه در خارج دروازه تشکیل اردو؛ 
چند نقر از امرارا بعداز درسه روزحیس آبمید»مات‌در کمال استیعاش وخوف قتل نفوس فوق|لعاده» 
ولایات ابران تمطیل عمومی» اقداما ‏ مچدانه سر یع‌النتایج فررا لازماست.داعی‌عبدال|لمودوی 
"الراجی جمال | (دین| احسینی _ مجمدین صادق طیاعام ای . در اف عل.ءای سه کانه بتکان [ هدند دای 
چکارتوانستندی» جز [نکه فتو] بیاریمجاس دهند - پادخ زیرر! فرستادند : 

تانگر اف #وحش وج ملاات فوق|اماده کردید با اقدامات غیر متر یه ]اجه متوقف 
علیه حفظ اسلام و ستامین اسصت» معمول فر مایند: عموم مسامین اطاعت نموده نتیجه را سر یماً اطلاع 
مدمدحسین مد کار عبد امه | لماز ندر انی . 

مفظور برادن کو میت شاه _ِ« علما این ۶ تلکراف وده‌ادت که خود نیاو رده از 
تار بخ مشر وطیت کسروی نقل گردید . (متر جم) 


2 سر نوشت بانف 

روژانه شپرت و قدرت او» بنام يك تن جنگجوی ملی پر آواژه ثر میگردید » او 
برشت‌رفته در [نجا سردسته فدا/یان‌بیر وزژمندی‌شده. ودرابدان بیروان خود روح‌سر بازی 
میدمید» سرانجام استراباد راگرفته وچون دانست که تر کمانان بسوی [نشهر پیشروی 
میثمایند» نقشه‌متپورانه‌ای برای‌حمله ونابودی نان کشید مطابق آن نقشه‌بسر کرد گی 
پانصدنن به ناحیهٌ رامشاه ( شاید رامسر است ) شتافت . تر کمنان که از حر کت او 
گاهی يافتند » بشپر استر ]باد وارد و 7"نرا مسغر کردند. پس پانف از کوتاه ترین 
راه بر گشته؛دشمن راغافلگیر ودوره‌نمود. تر کمانان رشید» دلاورانه بر ای‌بر | کنده‌ساختن 
اون تاه و بسن از ٩‏ ساعت جنگ مرك ]میز ۰ بیم بدو راه یافت » چه دسته بانف که 
فشعنگشان تمام شده بودسختی شکست بافته ومورد تعقیب‌شدیدی قر ار گر فتند. 

پانف که اکنون از چپار زخم مینالید » برای بدر بردن جان خود نا توان بوده 
و گرفتاری بدست دشمن » که شکنحه و]ژار سیاری را در برداشت !| کارت » یگانه 
راه رهائی از بیم آن را وی ون دید » تنها يك فشنك داشت که رو بدوستانش کرده 
فریاد بر آورد. « رفقا آزادی را مانند من دوست بدارید . آن هعشوق گرامی من است » 
خدا نگهدار > وسر رولور را به پیشانی گذاشته منزخود را پریشان‌ساخت . 

گزارش دلکداز بامرك دلاورانه این رهبر آزادی گوش بگوش بمحافل انقلابی 
ایران رسیده »موجبات تاثر انانرافر اهم ساخت. 

در ۱۲ مه»ءروز نامه ایو بنينك استاندرد » داستان رومانتيك او را نقل‌ازمقاله ندرج‌در 
روزنامه ریج ( که پانف وقایم نکار او بود ) اشاعه داد - که بانف براثر مسافرت با 
گزرنامه ساختگی» دره ژون ۱ بازداشت شده ‏ و درییامی؛ مین مار ناه پستاز 
پترز بورغ مشخصات زیر را منتشرساخت ! 

«قای بانف خبر نگار بیشین يكث‌روو نامه روسی» که بس‌ازٌ دور شدن‌از اير ان»در 
کار مل کته اس هفقت فوهفه فر ردان مهرد اذاره: بلس سر ق ستکو باز دافت 
شده‌بود . - اتهامی براوزده نشده» مگراینکه باژداشت او را بو اسطه گز ارشی دانسته‌اند 
که نام نماینده ملیون ایران [آهنك رفتن ه اروپا را داشته است . «ابن‌نقشه خدعه آمیز 
حکومت روسیه که تنها دلیل نکوهش اعمال پانف قرارداده شده بود » خود ميرساند که 
حق نبوده است روی این‌زمینه» یکتن تبعه بلغارپرا شون‌اینکه تپمت مثبتی در دست باشدء 
او را زندانی نموده باشند > 

دو روز دیگر همان روزنامه از منابع خبرنگاری پترزبورغ » ۲ گمی‌داد که‌پانف» 
بگناه گزر نامه ساختگی محکوم به سه‌ماه زندانی شده است - بازداشتش شاید مبنی بر 
این اصل بوده » ولی گناه عمده اش درنظر حکومت روسیه» اشاعه چپار سندی بوده که 
برسم گز ارش‌محر مانه.ازطرف کلنل لیا خوف بعنوان رئیس ستاد آرتش‌فقاز تنظیم گردیده 


نوده است ۳ 


انقلاب ايران رو ۳۱ 


رونوشت چپا رگزارش سری؛ حاکی ازنقشه ویرانی پارلمان ایران (در۲۳ ژون 
۸) )از طرف کانل ایاخوف به ستاد ارتش قفقاز بدینقرار بوده‌اند : 


« ترجمه از روسی بانگلیسی - و از انگلیسی بفارسی > 
)۱( شماره ۵۵ محر مانه 


ستأد کل ارتش حوزه ففقاز - رباست کل ستاد . 


عالیجنایا 
در ۲ مه اعلیحضرت شاه مرا باترجمان اول‌شرقی سفارت باغ شاه خوانده و با 
گفتاری‌دوستانه همآهنکی خود را با یشنهادهای شین درباره برانداختن مشروطت ‏ 
و چم زدن مجلس » با اتخاذ تدابیریکه مجال جل وگیری بدول اروپائی ندهد » وحکومت 
ايران بشکل و قدرت مطلقه پیش خود بر گردد » چنانکه درهتگام خود مر انب را بان 
عالیجناب 7 گپی داده‌ام» تصریح نمود. ولی افزود که بموقم خود باید نقثه طوری تنظیم 
و بموقم اجراگز اشته شود که بدلغواء او تا آنجاکه بتوان از خون ریزی جاوگیری 
گردد . بااین نظر من جسارتاً یادآور شدم که . درچنین هنگامه‌ای خون‌ریزی غیر قابل 

بر هیز را کف مسباشد . 
چون از باغشاه تشون کش همان‌شب من ونرجمان‌نام برده» بسفارت رفته بر ای 
زمینه‌چینی مبارزه آینده » با [شیانه دژدان, که دراینشپر باشکوه بزرگی مجاس نامیده 
میشود » بشور پرداخته باترتیب اساسی » برای بکار بردن تدابیر آینده» بر آن شدیم که 
تا دم وایسین باید مجلس وهو ادارانش راکاملا اغفال نمودهءتا پیکبار کار بستیز گی گر اید 
و بابکار بردن نیروی‌اشکری .کاشانه‌دژدان ورشوه خواران ویران » وبازی کنند کا نش» 
چنانچه ایستادگی وجلو گیری نمایند کشته, و نان که جان بدر برده زنده بمانند.دستکیر 
و بحکم‌اداری‌محکوم»و باکنجه‌های بسیار سغت کیفر داده شوند . چون‌خوی همه‌دولتیان 
وخودشاه» بر این است که‌هماره درهر کاری خواه‌خوب‌یابد» بینی بالا کشیده عیب‌جوئی کر ده 
و بدینسان‌کارها را ناقص میگذارند » لازم دیدیم که پس‌از اتخاذ کلیه تدابیر وقبولاندن 
بشاه ۰ از طرف او اختیار و آزادی کامل بنام خود بگیرم » تا آنجا که مجبور نباشم 
فرمان دیگر ی‌را از هرمقام گوئی صادر شده‌باشد بپذیرم » تا اینکه‌ کار بکلی انجام گیرد. 
هر چند با اواهر و دستورهائی که از پیش جنابعالی داده‌اید موقست و حدود ق-درت من 
کاملامعلوم است ۰ ولی باز جسارتا استدعا میکنم که وظائف مرا دراین‌ کار ( بجزخدمات 
سر ی که بمو قع خود بعپده دارم ) ممن فرمایند - همینکه نقشه‌وزمینه عملیات مسلم واز 
ظرف شاه‌وسفیر تصویب گر دید » فهرست [نرا بدون‌دیر کرد بآن عالیچناب خواهم فر ستاد. 
درانتظار اواعر عالی است . تپران۲۷مه (7ژون)(۱۹۰۸)۱--کلنللیاخوف 


۱- تاریخ ۲۰ ۱۹۰۸۰۰ روسی مصادف با ۸ ژدن ۱۹۰۸ فر نگی اسث در وافم 
۲ يا ۱۳ روز ناوت دارد این گزارش در ۲۷ مه فر‌سناده شده است. منر جم. 


3( گزارشهای محرمانه لیاغوف 
« گر ارش (دوم) شمار ه ٩۰‏ محر مانه» 


ستاد کل ارتش حوزه قفقاز - ریاست کل آرتش. 


عالیجنابا 


نقشه تنظیمی‌من باترجمان اول‌سفارت» پس‌ازمر اجمه تلگرافی سغير بسنت پتر ز بورغ؛ 
بدون هیچگونه اعتر اض » با تء‌دیلات غیر مه‌ی » از طرف سفیر تصویب گردید. اماشاه 
مانند يكایرانی که هماره‌از ریغتن خون که امری الزامی است بیمناك‌میباشد » مدتی در 
اندیثه شده وپیشنهادی از نوع تدابیر نیمکاره و زير و رو کردن تردید آمیز را آغاز 
نمودند» با اين نظر ما ناگزیر شدیم بازی را بآغر رسانده » وتصمیم نپائی خود را 
باژ گو نمائیم . پس اعلام داشتیم که نقشه ما از طرف حکومت روسیه مانند بهترین فکر 
در اوضاع و امور جاز به تلقی ده که ا گر شاه ندان تن در ندهد » روسیه از هر گو نه 
همر اهی‌خودداری؛ و از مسئولیت وقایم ده خود را بری میدارد . -- این دلایل‌قویا 
موّثر افتاه و بدیپی است که بدون تاخیر آنرا پذیرفته و آزادی کامل عمل را برای 
انجام آن اعطا فرمود . 

«نکات اساسی نقشه بقرار زیراند :> 

۱ - با كمك بولی سفارت ‏ واز کیسه خود شاه به نمایند گان مپم مجلس ‏ و 
وزیر ان رشوه داده شود ؛ که در | خرین جلسات»سیاستی را که بدانان آموزش خواهدشد 
هن رل ۰ 

۲ - تا دم واسین, که تدارکات لاژمه دیده شده » رفتار دوستانه خودرا بامجلس 
باحفظ موازنه ادامه داده و چنین وانمود نمایند که شاه با رعایت امتیازات متقابل حاضر 
سازش با مجلس است . 

۳ - بارشوه و وسایل دیگر بکوشند که تفنکه‌اران؛ازمجلس » مدرسه سپپسالار 
و سایر عمارتهای انجمن پیرامون مجلس بیرون شوند . 

4 - اقدامی برای خریدن ا کثریت سر کرده انجمنهای پایتخت بشود »که در 
روژ موعود اعضای خود را نگاهداشته نگذارند بیرون و ۰ 

-- روز پیش یا همان روز واقعه »بموقم مقتضی قزاقانی با تبدیل لباس و قیافه 
ناشناس بمجلس و مسجد سپپالار رفته ۰ باشليك هوائی بپانه بمباران مجلس را بدست 
داده» سپس کسانیر | که مبادرت بدفاغ نمایند؛ بکشند . 

* -- عملی‌ترین‌تدابیر اتغاذشوده که مبادا ولو يك تن دربفارتغانهای اروپائی» 
بویژه سفایرت انش شاهنده شود . 

۷ -"همینکه کلیه تدار کات مقدماتی دیده شد ۰ در روز معین»مجلس و ساختمانبای. 


انقلاب اير آن . ۲۵ات 
همجوار از بریگاد و توپخانه قران محاصره شده ۰ بمباران » و.هر که ایستادگی نماید 
کفته شود . 
۸ - پس‌از بمباران مجلس ؛ خانه های مشروطه خواهان و نمایند گان سر شناس 
بسر بازان‌و اوباش وا گزار گردد که تاراح نمایند . ۱ 
٩‏ - بازداشت دون تاغیرزعما وسران جامعه ؛ نمایند گان؛ و هواداران‌مشروطه؛ 
با آویزان يا آواره ساختن ]نان موافق موقعیت و اهمیت اجتماعیشان انجام گیرد 5 
۰ م برای آرامش افکار مردم ( خاطر ملت آسوده باشد ) و دول خارجه 
تظاهری بعنوان اینکه مجلس بار دیگر گشاده خواهد شد ؛ شود . 
شاه رضایت خود را تصریح کرده » و ترجیح میداد که قوای, ایرانی نیز شر کت 
داده شوند . ولی من از لحاظ شخصیت و موقم شناسی » از اينکه لحظه نیکوئی برای 
حسن خدمت وشابسته تر ین براز ند گی بریگاد ببش آمده : اصر ار ور یدم که انجام‌منانع 
و مصالح حیاتی دولتو تامیت هدفهای [ینده‌بتوسط بریگاده بپتر و [سان‌تر انجام بزیر 
خواهد بود (۱). 
درباره شخص خودم ‏ ونشريك‌مساعی در روز بباران؛از ترس اینکه‌مباداموجبات 
اعتر اش دول را فراهم سازد » سفیر مخالف بود . 
ولی من - با پاس اوامر جنابعالی » و ملاحظه اوضاع واحوال که هرچند افسران 
ایرانی نسبت بروسیه مطیم باشند» بازهم ایرانیند و ممکن است در [ندم قطعی‌و بزنگاه» 
نحت‌تاثیر عواطف‌و عوالم دیگر؛ همه کار ها را خراب‌تمایند ؛ درفرماندهی شخص خودم 
اصر ار ورزیدم . 
من بااعته‌اد» خاطرعالی‌را مطمئن‌میسازم که در بریکاد که مورد اطمینان من است 
افسر آن وطبقه همردیف. هردو انضیاطی بس عالی داشته » و دراين امر فداکاری خواهنه 
کرد؛ ودرراه موفقبت هر پیش "مدی که ازخارج ظهور کند خود جواب گو خواهم بود . 
چشم براه اوامرعالی است . کلنل لباخوف 
پر ان ۳۱ ۶ (۱۳ ژوئن) ۱۹۰۸) 
« گز ارش (سوم) شماره ۷۳ - محر مانه » 
ستاد کل آرتش حوزه قفقاز - رباست کل تاه 
عالیجنایا 
" با باز گثت به استعلامیه [ن‌جناب در باره اقدام قزاقان » در نزدیکی سفارتانگلیس 
وممانعت از ورود مردم بدانجاء احتر اما توضیحات زیررا بعرض میرساند : 


۱ هاظور فرماندهی ودش و شاخصیت درفب قز اق . بوده» و گر نه ۰۵ قوا ایراای 
بوده!ند و فقط چند افسر روسی ۰ در کار شر کت‌داشته اند . مترجم 


-۲۷4- بازهم گزارش لیاخوف 
چنانکه از گز ارشهای پیشین من درباره محاصره سفارتغانها بمنظورجلو گیری از 
ورود مردم و بست نشستن و اجرای بموقمآن ازطرف بنده خاطر عالی مسبوق است ؛ 
تدابیر ویژه‌ایکه در باره سفارت انگلیی توسط من اتغاذ شده بدینبان است : درعصر 
روز ۵ (۱۸) ژوئن سفیر مرا پای تلفون خواسته و آ گهی داد که برطبق اطلاع و اصله 
سفارت اتسن ند اظهار عقیده بطور میم یاه شدنی است بی برده > وابر از تمایل 
به بست نشستن افراد نمود که عملیات‌مار | خنثی سازد؛ براین بابه سبردند که تداییر خاصی 
نبت بسفارن انگلیس از دیگر سفارتغانه‌ها اتشاذ گر دد . 
در بارها ندرزهای سفیر (جنا نکه گز ارش داده شده) درمحاصر ه خانه‌ودکانپای انباع 
روس,درخیا بانهای نزديك سفارت انگلیس. که بدین نوج جلو گیری از نزديك شدن مردم 
ید [ نجا شود درموقع خودمیان‌ها» چنینمذ| کر اتی نشده دود با و حجود در آین من‌اعتر اف 
میکنم که این رو به عاقلانه تر از [ نجه ما کردیم بوده حه شحه نهائی یکسان مسود ؛ و 
ژمینه مستقیم اعتر اض را بدست انگلیس نمیداد . اينکه ما اين جریان را اختیار نکر دیم 
از اشُرو نبوده که من‌باین اتکار گوش نداده باشم؛ بلکه از آن رو است که هنگامی که 
انسان تب کاررا دارد اینگونه بست وبندها بمفز نمیآید . 
در پایان بدیئوسیله با کمال احترام» فهر ست افسر انیکه برتری خود را از دیگران 
بگاین داده وابر از شایستگی کرده|ند و سقیده من درخور باداش یشان هستند نقدیم هو د. 
در اتظار اوامر دیگراست ,. " کانل لیاخوف 
نپران ۱۲ (۲5) ژوئن ۱۹۰۸ 


« رز ارش (جهارم) شماره ٩۱۳‏ محر مانه » 
تاد کل ارتش حوزه قفقاز - رباست کل ستاد 


عالیجنا با 


با حضوو گروهی از افسران بریگاد که در راه روسیه تن وجانر| فدا مینمایند » 
فرمان تلگرافی جذابعالی را دایر باينکه مراتب خدمتگزاری بریگاد قزاق از طرف 
قر ین الشرف نایب‌الساطنه قفقاز به‌پیشگاه‌بند گان اعلیحضرت امپر اتور؛ تلگر افی‌م‌ر وض 
و درخاطر ملوکانه تأثیر بسزائی بخشیده و مارا بصدور دستخط افتغارات < قزاقان 
نیکوکار» «ساس برافسران دلاور> مفتضر فرموده و از عملیات بریکاد برضد پارلمان 
انقللابی؛ابر اژ خشنودی‌فر موده‌اند_خواندم. 

آنان درخوشحالی فراوانی که پوصف نیاید فرو شده و با فریادی رعد[ساهورا 
کشیده. که‌هدتی در ازاطنین انداز بود. اشتباق ومسرت قلبی افسران را نمیتوان بسادگی 
بیان مود . " 


انقلاب ایران -۲۲۷- 

شورای افسران بر آن شد که ازمن درخواست کند.ازحضور جنابعالی‌وحضرت نایب 
السلطنه؛ تمنا کنم مر اتب احساسات عمیقانه شاه پرستی افسران بریگاد و آرزوی سوزانی 
که فقط دراطاعت امر فرمانروای تاجدار روسبه درسردارند: وهماره بجانبازی در[ نجه 


او اراره فرماید حاضراند» به‌پیشگاه همایونی‌تقدیم گردد . 
کلنل لیاخوف 
پر آن ۱۵ (۲۸( ژون ۱۹۰۸ سر افر از مر احم اعظم است 


اکنون اگراین اسناد اصل داشته (۱) پوچی اطمینان هائی راکه حکومت روسیه 
به ادو ارد گری‌وزیر امورخارجه بریتانی‌داده» واز آن‌مقام به پارل‌ان - مطبوعات؛ ومردم 
بریتانی کبیر داده شده که حکومت روسیه از هر گونه شر کت کلنل لیاخوف در عملیات 
بی گناه بوده »کاملا ثات مینماید. 
چه در" ژویه ۱۹۰۸- ابزولسکی به‌صر رتور نیکلسن‌سفیر بریتانی در بترزبور غ» 
( کتابآبی صفحه ۱۳۸) مثبت ترین اطمینان را داد که لیاخوف در انجام عملیات وتداس 
اخیر شاه و بدست گرفتنزمام حکومت (اگر چنین کرده ,اشد ).دون اوامر با اطلاع 
و تصویب‌دولت‌امبر اتوری اقدام کرده. سر ادو ارد گری‌نیز درجلسه؟ ژویه در پاسخ‌لینج گفت : 
دکاریرا که لیاخوف درروو سد دست زده» مستقلا اژطرف حکومت خودش[یعنی ایر ان] 
بوده > در حالیکه تایمز در سرمقاله ۱۷ ستامبر خود با اذعان سوء قضاوت اعمال 
نماد گان روسیه درایران» چنین اظهار نظر کردکه : < ننامات کاه و بیگاه‌سر ادوارد 
گری در پارلمان جای شك باقی نگزاشته که اختلاف نظر جدی مان حکومتبریتا نی 
و روسیه در باره‌موقعیت ایران وجود نداشته و تصمیم هردودوات در خود داری‌ازمداخله 
مستقیم در امور داخلی ایران دون اختلاف و بکسان بوده است > دوباره در ۱۵ ! کتبر 


۱ - این گزارشها اصل داشته و تردید براون جنبه استدلالی دارد» وءیخواهدوافعیت 
آثر | بر‌صاند» چه اینهارایانف‌همان زمان که با لیا خوف تماس د|شنه بدست آورده بود ووفتی بدست 
براون رسید بنأم مدار کی علمه روسیه هتشر و شیخ حسن بر یزی که با همان شیخ عبد | لملی 
موبد پیز همراه یانف بوده» بس از و بانف بانگلستان رفته و در کم .ر یج توسط 
براون آنها را بفارسی ترجمه و بروزنامه شمس در استایول فر ستاده» یکی از آزادی 
خواهان روسیه بنام پاولویچایراندکی نسفه روسی آن را دريك روزنامه سری روس بچاپ 
رسانده و در ننیجه دولت روس چنانکه بر اون تذ کرداده و در صفعان کی ار هت نا گز بر 
گردیده که آنها را ساختگی و دروغ وان‌ود سارد ولی پیداست که این تکذیب از ناچاری 
بوده است . 1 
براون درقسمت یادداشت‌ها به خواهدآمد متن روسی نها را نیز استنادا برای‌هموطنان 
خودچاپ کرده» و لی چون برای ما ضرورت نداشت و تکرار بوده میادرت بترجمه آنرا کری 
زالد دیده صر ننظر کرده|م. متر چم. 


-۲۷۸- روسه مسئولیت رفتارلیاخوف را بعهده نبیگیرد 
۸ در تفتتیر ببانه ای که نامضاه دو تفر تبعیدشد گان .- نقی زاده و معاضدالسلطنه 
نمایند گان مجلس که در ستون همان شماره درج گردیده و با صراحت اذعان شده بود 
که چه در تبران وچه درتبریز نفوذ روسیه راه‌بی‌خردانه‌ای میپیماید و درتحریکات‌داستان 
های محلی و همراهی با مقاصد مرتجمین از طرف نمایند گان روس در ایران که در 
بیاثه ابر از شده میئو یسد : 

«چنن بنظر مر سد که‌اين بداون دیل و توهم صرف است »> ونتیجه‌میگردکه داداره 
خارجه روسیه با پریتانی هردو یکسان بیگناه‌بوده واینها را ماشین‌های سیاسیون‌تهران 
بیر ون میدهند >. 

اند کی. بعد در ۲ نوامبر پیداست که تحت تاثیر خوش باوری‌های مشبر پترژبورغ 
خودقرار گرفته»[غاز بدگوئی نسبت بنمایند گان‌تبعید شده ایرانی و دوزستان‌انگلیسیشان‌را 
( بنام رای زن خرد انتخاب شده ) با تقلید از هرزه دراگی روسها و توصیف هائی 

در بیانبه خودشان روا میداشتند مانند < افسانه های ابران» و از آن بس نا تسخیر 

تفن زو نز کباوق مهمد عایشاه بدست مایون در ژویه ۱۹۰٩‏ ( واقعه ایکه همه پیش 
کو های همان وقایع نگار وبژه متمدش یعنی [نهایکه نپضت های انقلابی شرق را 
نمی بسندید بیپوده ساخت .) ضدیت با مشروطه خواهان ایران را ادامه داده و ]نان را 
چنانکه در باره آژاد کنند گان ایتالی در۰٩‏ سال پیش روا میداشت. با دلیل مارك دار 
محکم تری هو اداری ارتحاع را باییش بنی سیاسی‌خود تعقییت: کون 3ب 

استدلال باصالت گز ارشهای سری‌لیاخوف راعمل‌خودشنا بت‌مینمابد؛چه‌مطابق نقشه 
مندرجه در آنهاکه درست درهمان تاریخ نزديك بوقوع طرح شده و بموقع خود اجر | 
گردیده سوء ظن را بش از نقس واقعه تایید مینماید . 

پیش نوشت‌هائی بخط خود کلنل لیاخوف که پانف 7شکارا گفته است در دست 
دارد؛ تا آ"نجا که من میدانم هر گز باين کشور نرسیده اند . تنپا دو نکته که شهادت 
بو صنعت ۲نرا تایید مینماید تا کنون روشن شده ‏ بدیدم‌نی که اولا دوتن از کارشناسان 
خط روس یکی‌انگلیسی و دیگری روسی که هردو دفتر خاطرات پانف را آزموده و 
دیده اند که چون زبان روسی‌پانف خیلیغلط داشته پس زبان اسناد منتسبه به لیاخوف 
درست بوده؛ و اختصاص بو دش‌داشته» چه با سبکی تنظیم شده که از يك تن افسررزرس 
انتظار میرود . 

دوم اينكه‌يك‌مرد سیاسی روسی که در اینکشورشناسائی بسزائی دارد وبردن نام 
!و از خرد دور است ؛ بپکی از [شنایان من گفته است که او عملا میداند که تلگرام" 
تبريك تزار به کلنل لیاخوف در باره ویرانی مجلس راست بوده است . چون ناظرین 
امور تصدیق دارندباینکه؛ هماره در ادارهعکومت‌روسیه‌جنبه دو گانگی بلکه چند گانگی 
کارفرما است"و و کاملا ممکن است که از نظرتشویق» بدستیاری ستادکل ارتش تلگرام" 


آنقلاپ اير ان ۱ .۷ لاه 

به کلنل لیاغوف رسیده باشد »که ایزولسکی وژیر خارجه از آن آگاه نشده باشد» 
در واقع کلئل دستور هاگی از رئیس ستاد قفقاز میگرفته که ستادهم بنوبه خود از 
اطرافیان مر تجم تزار دستورهائی دریافت میکر ده‌است. بدیپی است که بانف از اندیشه 
انکه روسیه مسئول کار های کلنل لیاخوف نبوده‌سر باژ میز ند . 

او میگوید کلنل لیاخوف ابدا مانند يك‌افسری در خدمت ایران بشمار نمیآید» 
چه او سردوشی روسی‌میز ند؛ آونیفورم روص مییوشد. درخدمت ارنش روس وارد است 
و حقوق خود را از حکومت روسیه‌دریافت میدارد . اظپارات مط.وعات ار گانجکومت 
روسیه » که آنرا مسئول عملیات کلنل لیاخوف نمی دانند سر تا پا دروغ ممبلحت 
آ منز اشت:: 

بستن چم ها در برایر کار هائی گ-4 خود فریاد هیز ند غیر همکن است . کلثل 
لیاخوف رل فرماندهی هیثت بلیس منطقه‌ای از ايران رابعهده دارده‌او شدیدتر ین‌اعمال 
وحشت آور را اجرا میکند که من ادکی از آنرا تکرار میکنم . 

او بر["ورنده خواسته ها و اراده عکومت روسیه است ؛ که کمترین منظور مردم 
روسیه در آن دخالت ندارد . 

اقاپانف می‌افزاید که : < دوهارت ویک سفیر روس در ایران» شخصی انکلیسی 
مب و دشمن سرسخت ایزولسکی ( وزیر امور خارجه روس ) بوده باندازه‌ایکه در پی 
شیوه ای برای نقض پیمان روس و انگلیس؛ یعنی بازیچه ( دست پرورده ) ایزولسکی 
بوده است . > 

او کسی بودکه امیر بپادر جنك گل سرسبد ارتجاع را در سایه نگهبانی‌سفارت 
روس هدایت کرد. « 

«او برنامه وبرانی مجلس‌ونقشه لیاوف و بارانوهکی را تابید کرده لیاخوفرا 
در محاصره سفارت انگلیس بوسیله قزاق » برای جلو گیری از گروه مشروطه خواهان 
که شکار وار برای پنامیدن بدانجا دنبال میذدند» تشویق کرده بود . کسیکه درخارج 
وانمودمیکرد» از رفتارلیاخوف بدش‌میآید » ولی محرمانه در «صاحبه با وقایع نگاران 
میگفت : 7نجه لیاخوف کرده خیلی عالی است و فقط ضمن ستودن او میگفت ۰ قدری 
تشد رفته است > . 

پانف کمی وهن آمیزتر میگوید : « لیاخوف حتی خود را موظف به تمکین از 
شاه نمیداند > ۰ 

در يك و اقعه که‌صنیم حضرت راقز اقی‌زخمی کرده‌بود؛ شاه‌تسلیم اورا خواست. لیاخوف 
بی‌بروا گفت «او را بدست نمیدهد ژیرا او قزاق ایرانی‌نیست بلکه قزاق بریگاداست» 
بعلاو ه میگو ید سس پایف نامی سمت آموژ گار مدر یه بربگاده یکنفر افسار گسیفته مجله 
نو و چرکاسك با لیاخوف است »که مقالات خود و لیاخوف را با امضیاه خود به جراید 


ی ن 5 تاریخ بمدایش فوح قراق 
گلرز موسکوی ( صدای مسکو ) گلوز پراودی ( صدای حق ) و سنت ,طرز بورغ 
ویه‌دوموستی ( اخبار ) دایر ,ستایش و نیایش اعمال لیاخوف دلاور میفرستاد > ۰ 

در بایان بانف - صورتی( که مستقیما بجودم‌نیز رسیده‌است) یمد ی‌از پیمان‌نامه بر یگاد 
ه زاق » که برای دواز ده سال دیگر باچندین ن افسر و همردیف روس دو بر ابر بیش» 
ی س‌از کودتای مجلس تحجد.د شده‌میدهد. این بیمان‌نامه که مدت آن سر آمده ومحقق 
بود که مدای هر گز راضی تجدید آن ی واه ۰ "قی ژاده اظپار کر ده‌است ( که من 
همیشه اورا وارد و درست میدانم ) که این پیمان «یا انداز یا پیش کش کودتای ۲۳ژون 
۸ بوده‌است .4 

در اینجا مشخصات بیشتری به بریگاد قزان سرافراژ » اختصاص داده میشود : 

مضمون پیمان تظیمی در سال ۱۸۸۲ میان م رژا سعید خان وزیر امور خارجه 
وقت وسفیرروسدر شماره بازدهم مه ۱۹۰۷ حبل‌المتین تهران بعنوان : « پالکونيك 
کیست‌و کار ش‌جیست و اور واه و مقاله باشعر زیر آغاز میکردد )۱ ). 

«مکن تفافا ل زاین بشتر که 


جر سم ۳ مان کنند که این بنده ۰ یداو ال اسیت 4 


و ی وت ار نده‌است » ومقاله یادشده جنبه انتفادی‌واقعی 
ادبی دارد» وتاباو یادور نمائی از این‌دسته‌ارتش‌ایران است که با سك شیوائی رنك آمبزی 
شده.واژ سوی دیگر داستان پیدایش این صنف لشکری درایران از لحاظ تاریخ وتکمیل 
این کتاب و آ کاهی از آن برای هموطنان گرامی بایسته است . نخست شمه ای ازتاریخ 


پیدایش آن مندرح درشماره 6 - ۸ ۰-۱ ۱۳۳۶ قمری- ۱۵ مارس ۱۹۱۳ نخستین 
سال مجله پر بهای کاوه را دراینجا مرآورم : 


وه اق ار از 
ظز و لور 
فوج قزاق ابرانی یکی از بلایا و بدبعتهای ايران است »که کسی نیست مر ات‌تلخ 
آن شجره خبیثه را که ناصر الدین شاه کاشت مسبوق نباشد . 
این دوسته دشمن داخلی»درسال ۱۳۹۹ «مر ی بعد از عو دت ناصر ا(دششاه از فر نكك 
ایجاد شد . مشارالیه » درقفقاز و ابروان از اباس نظامی و ترتیب و زاق روس خوشش 
]آهده خواست که برای کرت توص خود ‏ دسته قر افی #ر سب روس تفن دهد ؛ و 
بدین جهت چپار صاحیمتصب وینح‌نفر صاحیمنصب جزه روسی برحسب خواهش وی‌مامور 
تشکیل یکعده فز ان با تصد هر ی در ار کاب هبار ك » سل رل فر ارداد مده‌قدمیان صأحمنصب 
اول روی نز اتنغانه که ره سر لیبی د ات و دولت ابر ان؛ حکم‌و احتبار فدون‌مز بور 
را مدصر شخص بادشاه میکرد و بدیئو اسطه از ۶و ای نظامی دولتی محر | میشد . 
اولیت سرتیپ روس مامور تشکیل قران ایرانی» دو مونتویج فقط پانصد قزان » 


انقلاب اير ان تا ۲۲ 
میبایست تشکیل بدهد . بعدها بتدریج قزاقخانه ازحیث عدد ومغارج سالیانه و بالغصوص 
اختیارات و امتباژات متصل وسعت میگرفت . 

درعهد وزارت جنكت ]قا وجیه سپپسالار » سر تیپ‌روس قزاقخانه. بعنوان قوانبث 
و قواعد نظامی » يك جزوه قانون نامه نوشته » و دستخط همایونیرا برمجری بودن آن 
تحصیل کرد : 

اين فصول راجم به ترتیبات فوج مزبور » دارای اختیارات زیاد و حقوق متعددی 
بود » بر ای صاحیمخص روس ار عزل ونسب وانحام دادن واخراج وشیه و غبرهه وگن 
چه [ نها بم‌وجب فرمان‌برقر ارشده نودوجزومو اديك‌قرار نامه‌میان‌ایران وروس‌باصاحیمنصب 
مزبور نبود » باوجود براین » باز آنپارا هميشه مجری داشته وحق دولت ایرانرا در 
نسخ یکی از آن مواد قبول نکردند . درایام مشروطیت ايران » هر صاحیمنصب ایرانی 
قز اقغانه که با ملتیان و آزادی طلبان هء‌دردی داشت ومیل قلبی روسپا مخالف بود » 
فوراعزل و اخراح ميشد . واين سیب شد که در قزاقخانه فقط بدترین اشاص ایرانی 
فرومایه وفاسد بمانند » وآن فوح خلاصه شر ارت وخبانت باشد . هبحوقت ازعده و عدد 
و اقخانه اطلاع صحیحی بخارج وحتی شود اولبای دولت نمیدادند . 

درمتخارج وافزودن و کاستن عدد ,مقدار ذخیره واسلحهآزاد بودند و گاهی گفته 
میشد که عده قزاق خیلی بیشتر از حد معلوم است . 

در |واخر عهد مظفرالدینشاه . سالی قریب سیصد وشصت هزار تومان از دولت 
میگر فتند . درعید دوره استندادی محمد علیشاه بيك کرور بالا رفت . د رگرنتن ول 
محناج دوأت‌ایران وحواله وزیر مالیه نبودند . 

بموجب قر ارداد استقراض روس ۱۳۱۷ باید که تمام عایداتگیر کات شالی ايران 
مستقیم] بصر افخانه روس ( بانك استقراضی ) درایران برسد » و او پس از وضم اقساط 
استقراض باقی را بدولت ایران رد کد . 

درابتصورت ریش دولت بش صر افخانه روسی که شعبه وزارت مالبه روس در 
ایران است گیر است . سر تیپ روسی درسرموقع مخارج لازمه را که خود ضرور می‌بیند 
بدون مشورت احدی از صرافغانه «ز بور بعنوان قرض میگیرد . آن اداره نیز وجه را 
با تنزیل بحساب دولت در آورده از پول دولت که پیش اوست. اخذ میکند . 

عده قزاق رسما يك فوج سواره (بریگاد) مر کب از ۰۰ر۱ سوار وپیاده بود؛ 
لکن بنا براطلاعات اخیر گویا بپنج هزار و پانصد نعر » مر کب از چپار فوج سواره و 
دو گروهان پیاده و دو باری توب کوه‌ستانی و دوقطعه تون مسلسل رسیده بوده است . 
بمداز دستبرد مشروطیت » در ۱۳۳۰ دولت روس ؛ درجزو امتبازات زیادی که در زیر 


تپدید از حکومت آنوقت تحصیل کرد » یکی هم تشکیل يك قزاتخانه ایرانی تازه 


ورگ بیو گرافی صنف قز آن‌درایران 
درتبر پزمر کب ازهشتصد نفر بوده که بدین‌ترتیب میخو استند» کم کم شعب این اداره را در 
ولایات‌شالی بتدر یج برقر ار کنند . ضدیت‌شدیدو کارشکنی جدی که روسپا برای پیشر فت 
قراسورانی میکردند » بیشتر برای آن بود که بجای آن قوه قزاق ایرانی بنا کنند . 

قزان ایرانی همیشه برخلاف ملت ایران ومقاصد ملی حرکت کرده و لت دست 
دشمن بوده است . 

توب دی مجلس ملی در۱۳۲ ,دست لیاخوف وقز اقهای اوه جنك قزافها سداز 
آن باملتیان در تبریز و قزوین و ساير نقاط وآلت استبداد وجور شدنشان در تپران » 
مردمرا از اين دسته بسیار متنفر کرد » و اتحلال آنرا از اولت 7مال ملی میشمردند . 
در ورود مشروطه طلبان بطهران رعزل محمد علیشاه از سلطنت » یکی از شرایط تسلیم 
شدن ءز اقپا محاهد رن ۰ تعپد کتبی صاحیمتصیان قز انغانه بود» باطاعت از دولت ووز بر 
جنك » که باز بدها هیچ عمل بآن تعهد نکردند . 

اینك روزنامپای تپران خبر میدهند که اولیای دولت ایران مصمم برافزودن‌عده 
قران شده. وحکم داده‌اند تا شماره آنرا بده هزار نفر برسانند . معلوم اس تک این 
اقدام يك بنائی است برای تشکیل يك قشون ایرانی برای روس در ایران» ومخصوصا 
برای ربب سای قر اسوران ملی . 

دول توش ار اعدا جغول برت ففون: ان ور اش اقب درخری ت ای 
تا امروز» همه وقت درهرجا برای جلو گیری از پیدا شدن قشون ملی کار شکنی کرده و 
بائواع دسایس و زور و زر بهم زده است . 

هیثت معامین انگلیسی را با سازش با انگلسپا در عهد عباس میرزا در نودسال 
پیش بهم زد . هینت معلمین اتریشی را باهز ار دسیسه پریشان نمود . قوای نظامی ظل- 
السلطانر | بدسایس شاهزاده دالگروسکی وتحريك امینالسلطان در هم شکست .قوای 
قر اسورانی شوستر وا نا غول اشر‌بکائنان باشیده. فرد , اینك قوای نظامی قراسورانی 
تاژهه را هم سخت و مالی و کارشکنی برد صاحب منصیان سوئدی ‏ بر انداخته 
و میاندازد . 


ابنك م4 جل‌عتین شمعاره ۱ سب شمه ٩‏ ۲ دجم الاول ۳۳ ۳۱ اردسهشت 


۶۵ قهری. 
«یالکو نك سیگ وکا رش چمست» 


«مک.ن مافل از این مشمر ۹ هدر سم 
کمان کنن که این بنده بی خداو ند است > 
پالکو نيك کیست : ]یا سرداروسالاراست ؛ نه ! 7یا سپه‌ساللار ووزیر جنك استنه! 


انقلاب اير ان ۳۳ 

7یا امیر تومان با امیر نویان است (۱) خیر! آبا وزيركکر ومستوفینظامی است ؛ 
خیر ! آیا فرمانفرمای کشور وحکمران مملکت است ؟ معاذاله ۱ ]یا از وزراء هشت 
گانه مسشول است؟ استغفر اله.- 7یا صاحب اختبارملك وملداست ؟ العیاذباُ؛ 7یا و کیل 
سباسی روس ونگاهبان پلتيك است ؛ هر گز ! آیا امیرالبعر کشتیهای زره‌پوش است؛ 
نه واه ؛ 7یا خداوند رعیت اس ؟ حاشا و کلا! 

]یا از آسمان ۲ کتاباحکام فرود[عده ؟ الحکم له : ]یا ید بیضا وعصای‌موسی 
دارد ؟ کلا : [پا ساحر یاجادو گر چشم بندکن است ؛ ابدا !- 7یا قشون سلم وتور زیر 
فرمان دارد ؛ مطلقا ! [ یادارای علم‌مانیه تیزمینیخواب مغناطیسی است ! لاحول‌ولا ۱ ۲ با 
مملکت وملت‌یا رعیت ابرانر خر بده‌است ؟ استغفر الله+-- یا ازو کلاء ملت وعضو ملس 
شورای ملی است ؛ لاله‌الاا ؛ ]با از اعضاء رئیسه مجلس صنا است ؟ ابدا ! . 

از 4.۵ این سئوالات جوا مدیت باقبول شنیده نشد ۰ همه‌انکار و تحاشی بود؛ بس 
سئوال دیکرم‌را جواب مرحمت کنید» واژ دلم عقده مشکل را حل فرمائید . 

7با ایرانیان بند گان وچاکرانند ؛ آیا مسلمانان گوسفند و حبوانند » [یا چون 
گیاه بی ادراك وعلف بی‌حس وهرزه اند ؛ آیا غلام و کنیز ژرخربدند ؛ ]یا ازخاك راه 
پست تر‌ند ؟ 7یا مخصوص توسری‌خوردن و بار کشیدن خلق شده اند میا مال ومتاعند 
که‌درهر اح گز ارده‌شده‌اند ؛ 

]باشرف‌وناموس‌درداردنبا نصیب ]نها نشده ؟ [یا تقصیری کرده‌اند که اژمحکمه 
آدمیت» حکم قتل وغارت و افناه [ نهاصادرشده است ؛. آیا از بندگی خدا خارج گشته 
یا از اقرار برسالت فرستادکانشابا کرده اند ؛ [بااز سك و گر به بی قابلیت‌تر وبد 
تر ند ٩‏ . آیاخونو گوشتشان لذیذتراست ؛ . ]یا حلال گوشت و جایز الذیج هستنه 4! 
آپا برستار ونگاهبان ندارند ؛ 

[با ملیت وقومیتشان اژهم گسیخته است ؛ 7یا درخاك اجانب وارد شده اند؛س 
]با ار دائره آدهیان حکم اخر اجشان صادر شده ؟ با نامشان از دفتر فرزندان ]دم 
وحوا بیرون گردیده؟ آیا از [هن‌وفولادند که طاقت‌صد هزار خروار بار داشته باشند؛.. 
آیا. آیای؟ آیا.... ٩‏ 


خوب حال فرمائید که پالکونيك کیست ؛ پالکونيك یکنفر معلم است . در کدام 


مدرسه درس مبدهد ؟ وجه علمیر | ندر پس مینماید؟ معلم درس دمست» بلکه معلم نظام است 


بجص«ص«ص+۰«۰«-«-«پ«۰ب۰ب--ص-صصبپبصحصح_سحسسسس ۳0 


۲ سس امیر تومان فررمانده ده هز ار و او نویان سر لشکرصد هز ارءپاهی» و از اصطلاحات 
و درجات اشکری ارتش فرمانروایان یا شاهان منول وتاتار است » که يك دهه را تومان 
میگفنند" چنانکه و احدپول ایر آن‌تومان‌و»هبارتاز ده قران (ریال) وهرقران» هزاردینار بوده‌است. 
رجوم شود بایان صفحه ۷۲ - متر چم 


سع۲۳- خودسری و کامروائی افسر آن روسی فزاق 
بعبارت و اضح‌ترمشاق است که باید درمیدان » سوار قزاق بریگاد را مشق بدهد . 

هقید مشخ بنده ]ان است که بالکو نيك دارای هررتبه ومنصب‌است » اولاسپپسالار 
است؛ بدلیل که سالهاست من در تهرانم » هر گز اطاعتی از او نسبت بوزیر جنگ 
مشاهده نکرده ام. درست ازسال جلوس مظفر الهین شاه مففور تاسال گذشته ۰ اطلاع 
کامل داشتم که تسکت از وزیر جنك نداشت. گذشته از اين اگر ایشان خود وزبرجنك 
تیستند ؛ چرا سرهنكك وسر تیپ ومیر پنجه را بمیل واراده خود عزل مینمایند ؟ معلوممیشود 
از وزارت جنك هم‌یکدرجه بالا رفته ؛ وازلاعول [نطرف افتاده است» زیرا که وزیر 
جنك نیز حق‌ندارد» دون محا کمه صر تیبی را که سالپاست خدمت کرده ۰ تکیف و اراده 
خود از اداره نظام خارح کند ۱ 

خبر ! ! بالکو نيك وژير داخله هم هست»[ بر | که‌درعمل‌حکومت مداخله مینماید.عکومت 
ساوه وتوابم بکف کفایت اوست» لک وژیر مالیه هم میباشد » زیرا که درعمل مالیات 
ند 2 ومداخله مینماید . گویا منصب‌ایل‌بیگی هم دارد» زیرا که ریاست ایل 
شاهسون شدادی را سمپده کاردانی خودقبول نموده است. 

عمل مواجب دادن بقزاق نیز راجع باوست پس وزارت لشکر را داراست. بلکه 
گویا ساحر وجادو گر است. زیرا که چنان‌چشم بندی نموده » که اعمال اورا ابداً نه 
وژراء نه و کلاء نه ملت ملتفت اند . مانیتبزم دارد » که بقوت خود مارا خواب کرده » 
بلکه ازعالم حیات هم برون برده است. چرا ک4 دم ژنده حس دارد » شمعور دارد ‏ 
بغوب وبد. وژشت وزیبا ملتفت است . ملت و رعیت ايران را خریده است » که حق 
هر گونه ظلم و تعدی بر آنها دارد » که بهر کجا نیز متظلم شوند ۰ نباید گوش به 
حرفشان داد . ۱ 

چار ه‌شان‌منعصر ببند گی و غلامی است. وژارت معارف و فوائد عامه را نیز دارد ؛چه 
میفرستد نقشه بلاد را برمیدارند ۰ بمیل وپر گرام خود مدرسه باژ میکند . گویا احکامی 
هم از آسمان [ورده باشد که هرچه بفرماید» باید بی‌چون وچرا قبول کرد واطاعت‌نمود. 
جزه وزرا هم هست » لکن مسئولیت ندارد » کسی, حق بازخواست وحقیق درامر ایشان 
را ندارد . معصوم نیز هست. احدی نمیتواند کلمه‌ ای درحق ایشان جسارت بکند؛ و گر نه 
چنانکه و کلای محترم متعرض مسیو نوز ومسیو پریم شدند » وسخت ایستادند نهارا از 
مرئبه و مقام خود خاسع نمووند » هیتو انستند همان ادله و براهین را نیز در این مورد 
اقامه کنند . 

بلی‌يك فرق در بین است؛ که مسیو نور وپریم» هروقت از کار خلمهیشد ند؛مجبور أ 
بایستی تا آخر مدت کنترانشان مواجب وحقوقشان را داد . اگرچه بیکار باشند. ولی‌در 
پالکو نيك چنین نیست. هرزمانی که اولبای دولت علیه بخواهندمر خصش کنند» غير از خرج 
راه که یکصد عدد نیم امپریالی است ابداً حق دیگری ندارد . 


انقلاب اير ان دب ی 


آری مطلب جای دیگر است؛ مسیو نوزء باتجار ووزرا طرف بود و اگر تعدی 
میکرد نسبت بتجار بوده واما پالکونيك بااین صنف محترم سر و کار ندارد » فقططرف 
ایشان دوطایفه اند »یکی قزاقان که اختیار کلی وجزئی کارشان راجم باوست, حتی‌اگر 
بخواهد بزر گترین صاحبمنصبان قز افغانه را بزند » حبس کند » منصب ومواجب و شئون 
نظامیش را سلب کند » مختار است . 

دیگری ایل شاهسون بغدادی واهالی ساوه است گویا آنها نیز بنده وغلام و کنیز 
باشند که‌نباید اعتنا بعرایش ونظلماتشان‌ن‌ود » یامثل گوسفند ذبحشان جایز و گوشتشان 
حلال است» یاجزء ایرانی بلکه داخل درحوزه بشری نیستند ده وقت عز یز را صرفسراحت 
آنپا بکنند . 

غرض اژطول این مقال آ"نکه » چون دراین اوقات ایل شاهسون شدادی از دست 
تعدیات ومظالم پالکونيك‌و کسان و بستگان اوبطپران بتظلم آمده. درعمارت بهارستان 
ومجلس شورای ملی متحصن وپناهنده شده‌اند » تمام عامه بلکه اغلب خواص نیز درست 
ازحقبقت امن امر واقف نیستند و گمان میکنند در این خصوص ممعاهدات سخت نیز منعقد 
گر دیده که دست و بای مارا آزییش سته‌اند » لازمست در این موق بحپت جلب تو جه 
و کلای معترم واطلاع عموم ؛ اولاء‌و ادمقاوله نامه ایرا که دراین باب بیت‌وژیرامورخارجه 
اير ان وسفر دولت روس منعقد گر دیده » دراینجا عینا مندرج نموده » رای خود را نیز 
بدان‌ضمیمه نمائیم . و باید دانست در هرموقم که تجدید معلم ومشاق روی داده است ۰ 
یکی رفته ودیگری آمده اهت » لکن تغییری جز دراسم پیدا نکرده»فصول وموادنها 
همکی مطایق است . 

«سواد مقاوله نامه‌ایکه بامضای میرژا سعید خان وزیر امورخارجه است » ودرسال 
(۱۸۸۲) مسیحی منعقد گشته ازقرار ذیل است >: 

«دنظر ثمیل واراده اولیای دولت اعلیحضرت اقدس همایونی که صاحبمنصبانقز ان 
روس بجهت مداومت نمودن درتعلیم جزء » ازسوارکاران رکابی‌دولت علیه ايران مدنسی 
بوده باشند » امضاء کنندگان ذیل با شرایط مفصله آتیه اين ق-رار نامه را منعقد و 
امضاء نمودند»> . ۱ 

این کنترات مشتمل بر ۱۱ ماده وهمانست که درپیش بسته شده بود- مگر اینکه 
ازحیث نامپا » تغییراتی در آن راه بافته ومواد آن بقرار زیر است : 

کم سب عالیجاه مجدت همراه پالكونيك ۰ اناماژور مسیو چار کوفسکی که در 
جای بالکو نيك دو مندویچ؛ ازطرف اداره حر ببه «ستادارتش» قفقاز یه هعينل شده - در 
مدن سه‌سال مدغول خدمت دولت علیه ايران خواهه بود -- تکلیف عالجاه مشارالیه‌این 
است که بسوارانی که از طرف اداره حربیه دولت علیه ایران باو سبرده خواهد شد » 
تعلیم ومشق بدهد » وموافق همان قرار تعلیم و مشقبکه بقشون دولت قوی شو کت روس 
میموزد » بسواران مز بور پیاموز اند. 


سا ۳ب پیمان نامه نوین بریگاد 

دوم - عالیجاه پالکونيك چار کوفسکی باید سه نفر صاحبمنصب «افسر > وپنج 
نفر اورا دينك «استوار> فزاق که ازطرف اداره حر یه قفقاژ معن خواهند شد » نجهت 
معاونت در تعلیم ومثق سواران سابق الذ کر < یاد شده > داشته باشد - بمحض تعبین 
صاحبمنصبان واورادينك‌هایمز بوره. معجلا اسامی‌ایشان را پالکو نيك مشارالیه» بسفارت 
اعلیحضرت امیر اطوری‌مقيم‌د ار الخلانه «پایتشت» تهران خو اهدفرتاد»وسفارتمه‌ظم‌الیپا 
باولیای دولت علیه اير ان خواهد رسانید . 

سوم مب اولیای‌دولت علیه اير آن‌متعهد میشوند که درازاه خدمتگزاری‌پالکونیک 
چار کوفسکیاز قرار تفصیل ذیل مواجب و علیق در حق مثشارالیه برقرار و کار سازی 
دار ند -مواجب ازقرار سالی دوهز ار وچپارصد تومان که عبارت از ست‌هزار فرانك 
باشد ‏ سه ماه بسه ماه پیش‌عاید دارند؛ وعلیق بومیه بنج راس اسب ببر داز ند . 

صاحبمنصبانی که معاون پالکو نيك چار کوفکی میباشند. همانمو اجب‌صاحب‌نصبان 
همر اهان بالکو نيك دو مندویچ را که بشاك ابران [مده بودند خواهند داشت ‏ و هر يك 
از اورادينك‌ها» ماهی مبلغ سست. تومان که سالی دویست وجپل:ومان باشد» مواجب 
خو اهند داشت . 

جهارم - اولیای دولت علیه اير ان نیز متعپد می‌شوند .4 از روژ امضاء این 
قرارنامه؛ بجهت خرح راه آمدن پالکو نيك چار کوفسگی؛ مبلغ یکصد عدد نیم امیریالی 
کارسازی نمایند - بهريك از صاحیمتصبان جدید که درجای صاحبمنصیان پیش محین می 
شوند» هفتادو بنج عدد نیم امپریالی و بپريك از اورادینکها که تازه بخاك ایر ان‌ميآیند, 
بیست وچپار عدد نیم امپریالی بجپت مصرف مز بور خواهند داد . 

بنج از روز امضاء‌این قرار نامه بالکو نيك چار کو فسکی داخل خد مت موب 
میباشند» واز همین تاریخ حق»و اجبی که در ماده سوم ذ کر شده خواهدداشت» و سار 
صا-یمتصبان و اورادینکهاکه درفصل دوم همین قر ار نامه ذ کر شده‌اند» همینطورهو اجب 
خواهند داشت . 

ششم - در روژ امضاه اين قرارنامه؛ مبلغ چپارصد تومان که‌عبارت اژچهارهز ار 
فرانك باشد.ازبات مواجب دوماه-ه بالکو نيك چار کوفنسکی داده خواهد شد - البته 
در راس سه‌ماه ‏ ثانی حق مطاله چپارماهه »واجب که ماه سوم صه‌عاهه اول باشد؛وسه 
ماه ثانی را خواهد داشت . 

هفتم س در جمیع کارهای متعلقه بغدمت خود پالکو نيك چار کوفسکی:بایدبه‌ستور 
السمل وزارت جنك دولت علیه ایران که خود مشارالیه تابم‌است» حر کت نماید ووزارت 
مز بور هم متعپد است که مواجب مثارالیه را پردازد . ۱ 

هشتم - مخارج سفر هائیکه بنا بفرمایش اولیای دولت علیه ايران - پالگونيك 
چار کوفکی درخدمت خود خواهد نه‌ود » باید اولیای معظم الیپم کارسازی دار ند . 

"لهم - پالکونيك چار کوفسکی نمیتواند رایط وتعهداتیکه دراين قرارنامه‌شده 


انقلاب ابران ۳۷ 
باختیار خود منسوخ نماید. وهمچنین نمیتو اندقبل اژ انقضاء مدت‌سه‌سال ترك‌خدمت دولت 
علیه ايران را نماید» ولی درصورتیکه مزاج او بنحوی که ننواند ازعهده خدمت مر جوعه 
شود بر آید منحرفت شود , اولیای دولت علیه اير ان قمل ازانقضاء مدت قر ارنامه» اورا 
معاف خو اهند. داشت. . 

در صورتیکه کارهای لازمه از برای پالکونيك چار کوفسکی روی دهد یا عدم 
استقامت مزاح مستوجب شود که بالکونيك مشارالیه» باید موقتا از خساك دولت ایران 
بیرون رود » اولیای دولت‌اعلیعضرت همایو نی‌مر خص ی که بیش از سه‌ماه طول نو اهد کشید 
خواهد داد - ولی پالکونيك چار کوفسکی حق مواجب وعلیق این سه ماهه را بپبچوجه 
من الوجوه نخواهد داشت . و شروط و قرار های این فصل نهم قرار نامه حالیه بجمیم 
صاحیمصبان و اورادینک های روسی که در این قرار نامه ذ کر شده اند» متعلق 
خو اهد بود . 

دهم . اولیای دوات ايران متعپد میشوند که بعد از انقضای مدت مه‌سال» این 
قرار نامه که دراین‌مدت این قرارنامه‌حالیه استقر ار دارد»بحهت مر اجمت نمودن بالکو نيك 
چار کوفسکی وهمچنین سایر صاحبء‌نصبان و اور ادینکها؛معادل مباغی که درفصل چهارم 
ذکرشده. بعنوان خرح راه بایشان بدهند - در صورتیکه بمیل ورضای دولت‌اعلیحضرت 
اقدس همایونی قبل ازانقضای‌مدت‌سه‌سال, قرار نامه حاضره منسوخ‌گردد؛ باید اولیای 
معضم الیپم همین تنخواه را بمشار الیمم عاید دار ند . 

از دهم - پالكکونيك چار کوفسکی و صاحبمنصیان و اورادینکها (درجه داران) 
که درهم‌ین قرار نامه ذکر شده‌اند؛ باید در ظرف دوماه و نیم از روزی که خرج راه 
ایشان که‌در فصل چپارم شر طشدهو بتوسط سفارت اعلیعضرت‌امپر اطوری مقیم دارالخلافة 
طهر ان داده‌میشود» درطهر ان‌حاضر باشند . 

«درطهران فی ۱۲ شهر رمضان‌المبارك سنث۱۲۹۹ هجری ؛ مطابق ۱٩‏ ماه ایول 
۲ مسیحی >. 

امضاه #میرزا سعبدخان وزبرخارجة دولت عامة ايران > - امضاه. «وژی‌مشتار 
کل ممالك دولت فویشو کت روسبه > . 

درشماره۱۲حبل‌المتین تاریخ۲۸ ربیم‌الاول ۱۳۲۵ قمری - تفسیرات پرشوری‌از 
افسانه وزیان‌های اين بیمان نکارش یافته واژز خطرات دامده‌دار اقتدارات فرمانده‌روسی 
بریگاد .که از ۱۸۸۲ رشد بسز الی یافته بحثك کرده است . 

درشماره ۲-۱۹ ربیم‌الثانی ۵ قمری ۱۵۰ مه ۱۹۰۷ روز نامه تمدن با افتباس او 
مقالات حبل‌المتین- بودجه بریگاد قزاق درسال ۱۳۲6 گزشته را با انزایش برگ های 
فوق العاده بنامهٌ خود منتشر ساخته که بقرار زیر است : 


۱ - مواجپ سالیانةً سرهنگ روسی ره تومان 
۲ 9 و« سرگرد « مر فش :« 
_ -» « سروان(۲نن)< ۰ در 1 


چمم ۰ تومان 


سه۲۳۸ بودجه بریگادقران 


نقل ازصفحه پیش ۰ تومان 
4 - مواجب‌سالیانه؟ استوار وبیطار (قزاق باشی) ۲ ر ۳ , 
جمم مواجب افسران روسی نا »« 
۵ - جمم حقوق افسران ایرانی ۱۳۱-۹ , 
عب نار نی ان ۱۷۹ » 
۷- حقوی کسانیکه ازخارجه برای قز اقغانه استضدام شده‌اند ۲۸۶۸۹ 
۸ - مزد دون سرایدار ۳۹۰ ‌ 
٩‏ - مزد شش تن سراج وخیاط 9 2 
۰ مزد ۱۵۰۰ نفرات قزاق ۰ مر ۳۳ ‌ 
۱-- هزینه میز افسران ۲ ره 2 
۲ - کمك هزینه سفر افراد -» 
۳ علیق اسبان افسران روص ۷۰۹ ‌ 
۶ - علیق ۵۰ اسب توبخانه ۱,۸۰۰ ‌ 
۶ - علیق اسبان قراخ رد۳ « 
۲ - لباس اونیفرم ۱۵۰۰ تن قزان ۷۵ »« 
۷ - روشنائی وسوخت ۱۵۰ ‌ 
۸ هزینه نعل بندی اسیان روسها ۳۰ ِ 
٩‏ . هزینه بیمارستان ۸.۰ ۱ 
۰ تعمیر اسلحه تنل ۱۳۰ 
(وارم و داش کوا کون ۸۰۹۰ , 
۲ - تعمیر سر باز خانه وغیره 9۹ " 
۳ - هزینه فوق‌العاده اتفاقی ۱۰ ‌ 
۶ - لوازم دفتری (نوشت افزار) 1 ‌ 
۵ - نعل بندی ۱۲۰۰ اسب هريك ۱۲ قران 0( 2 
- "مویض اسبپای فرسوده(مردنی) ۲:۰ , 
۷ داروی اسان ۱۳۰ ‌ 
۸ - استهلاك پنج درصد اسبان از کار افتاده افر اد ۳۰۰ 2 
4 _- ‌ ‌ تو با نه ۷۵۰ 2 
۰ هز نه هیز همگانی افسر آن» در اردو ۰۰ 2 
۱ - جایزه انسران کشيك اردو ۱۰۰ 2 
۲ - انعام کارمندان بریکاد» هنگام بازدید خدماتآآنان ۱,۰9۸ 2 


و ۳ باداش های و بر ه در موقم سر کشی از بر یگاد ۱,۰۰ 2 


و و نت ] 
" 


جمم کل ۲ ۰ تومان 


انقلاب اير ان 2 

بعبارت دیگر » با این‌حساب ( اگر درست‌باشد) بودجهٌ بربگاد قران بر ای‌اير ان ؛ 

" در حدود میاغی برابر 4٩‏ هزار لیر انگلیسی درسال تمام میشده » بعلاوه قسمت عمده 

تلاشی که برای فنای [زادی جوان ابران بکار برده و او را بحالت بندگی پیشین 

بر گردانید ۰ 

موافق شماره ۱۳-۱۰ اکتوبر روزنامه سروش - بریگاد قراق اساسا 

درخلال جنك روص‌وترك درسال ۱۸۷۲۹ برقر ار گردیده, و واداشته حکومت‌روس؛ باهید 

اینکه در روژهای مبادا برضد تر کیه بکار خورد؛ بوده‌است . این روزنامه روش فکری 

وییش بنی سید جمال الدین را یاد[ور شد ه که گفته است » روزی این نیرو برضد خود 
ایرانیان بکار خواهد رفت(۱). 


یس وج سس 


بشاه‌عبدا لعظوم و 


- رجوع شود بشرح حال‌سیدجءال|لدین ( بش ۱)- درهنکام رفتن 
یادداشت شماره ۱ ( مو اف ) . 

فضاوت يا پیشگولی سید برر گوار در باره قزان ابران بحقیقت پیوست . ولی باید 
موجه بود که همه افراد این صلف از ارتش ؛ خاصیت وهویت نژادی خود را از کف نداده » 
قلب ماهیت ننکرده بودند؛ و در میان آنان افرادی اجیب و اصیل میبوده که در غم کشورخویش 
شريك » اندیشناك ۰ و هارای همان آرزو و امیدی بوده اند که درمقاله کاوه باه شده » یمنی 
رها ای ازدست‌افسران روس؛ وبدست آوردن استغلال‌و فرمانده‌ی خودی -بدیچی است که تر بیت 
ودیسلن اشکری باآموز ذاری افسران بیگانه که منظورشان اضءحلال ونابودی ما بوده »و 
میخو استه اند این قسمت از ارنش‌ایران» کشورمدار گردیده» بسود دوات تزاری درروز مبادا بای 
دفاع باچیر کی در برابر دشمن؛ دست نشانده و بیند گی زا نوزده؛ کشور را دهت بسته تقد یم نما ین - 
چ» بءادت و شیوه‌سیاهیگری؛ کور کور اه اطاعت‌میکرده| ند.-وچون |فکاروطنی و مایت [ نان باینگو ه 
پرور شخأموش شده بود» که خدمت ,نز ار ر ||فنغارمید| استه ودر واقم سر چشه» جو| لمردیشان خشك ودر 
مغز ۲ نار ند یشه وطن ر اه ندا 422 :از بر سر انجامشان بد[ نسان که کز شت | نجامید» بو یوهاینکه 
از نظر تءعصب بقیده مذهبی؛ لها آزادیغواهان را خدا نشناس و داسته و بایشان تلفین 
شده بود که آن هاازدین بر گشته | ند بس اتیجه جز [نجه کردنه امیتو|انست بود- باو جوداینگو نه 
وسایل و پرورشمای خلان وطنی ۱ باز دیدیم که در روز مبادا وساعت بز نگاه ازه‌یان نوده 
۱۶ کنر همی‌فرز ندان ناخلف اير ان اخکر ان تابن کی جهید وفرد رشید [هدین عزم يزدان پرستی 
چون امیر پنجه رضاخان سواد کوهی قد مردانگی برافراشت و بیاری مام وطن همت ؟.اشته 
بافءران روسی چنان تودهني سغفنی نواخغت که بدرفناری [نانرا کیفر داده » ناساز گاری‌قزاقان 
را جبران نمود آری‌برچم دار کودنای اسفند ۱۷۲۹۹ خورشید پس از استقرارنظم کشور درهم 
ریفته رشته حیان گ-چرته‌اش»ديهيم کیانیرا پس‌از 4 ۱قرن ازسر بیگانه برداشته؛ زیب‌بیکر خود 
ساخت»و باریکه ساحانیان کیه‌زده‌ایرانی‌نوین بوجود آورد؛ و بانام بلندپهلوی و کارهای شاهانه؛ 
دنیارا خیره وبنیان ۲بادي کشور را بر پابه آمدن مء‌اصر ري‌ریزی فرمود. متر جم 


یذ + ۰6 
بتحس هس 
, آغاز دذا ع ثبر بز. بْوستنن دوره آزژون ۷ دسامیر ۱۹۰۸ 
بر ابر ۵ جمادی اول ۳۱۳۳۲ بر ۱۳۸۷خور شبدی» 

اگرچنانکه ار گانپای‌دست پرورده بریتانی ومطبوعات‌هند.انگلیسادعامینمودند» 
مجلس سقوط یافته ايران » دو انجام وظایف‌و کارهای بایسته خود ناشایست و بی مقدار 
ی ی میبایستی‌همه‌قطعات کشور بوبرانی آن بدون پروا و علاق‌ندی تن در داده وبا 
آرامش در برابر باژ کشت اوضاع دیرین تمکین میکردندی . چه تایمز در سر مقالسه 
منتشره ۲۵ ژون خود ( دوروز بس از رویداد اسفناك ) شرحی ازناشایستگی خاوریان 
از نظر تحلیل و هضم اصول حکومت‌خود مغتاری دادهءاوضاع ایران و سرنوشت‌مجلس 
را » نمو نه‌جامعی ازاین‌ماجراگر فته‌نوشت : « کوچکترین گامی در استحکام و استواری 
کار بر نداشت > . 

دوباره در 7 ژولیه نکاشت : < مجلس در قیافه واپسین‌خود » بیش از آنچه قصر 
همایونی در باره اش روا داشت , نیاز باصلاح کاملتری داشت , چه با شیوه غیر عادی 
شگفت آوری» درمیدان‌حسن بیان و بنان»حباب وار جولان مینمود » ولی هیچگونه‌لیاقت 
وبرشی در سازمان وین نشان نداده » میکوشید که همه کار و افکار را باهم در دست 
خود گر فته انجام دهد . با از حد گلیم فراتر نهاده » بهدود اصحاب تاج و تخت تجاوز 
مر گاید 4 ۱ 

و نیز نوشت : « چند تن ار نمایند گان,ظاهراً با دلیل متهم بفساد اخلاق بوده ‏ 
و یقبن پیوسته که یکی از نان افراطای بس خطر نا کی بوده است > . 

« مطبوعات آژاد ایران » ماننددیکر سرزمین های‌غاور » شرارت و خطر ناکی 
خود را ثابت نمودند . بالانر از همه اينکه : پارلمان بی کفایتی و ناتوانی خودرا درحل 
هولناك‌تریی مسائل یعنی آشعتکی کشور نشان داده ؛ نتوانست مسئله مالی را که اساسی 
ترین واجیات کشوراست حل‌نماید > . 

«وضعیت بدسالیان‌دراز بحال بدتری‌گرایید.از میان آز ادکامیپات ی که مردم‌بدست 
آورده‌بودند از همه پردامنه وبی شد وبارتراستنکاف از پرداخت مالیات بود . ناامنی 
افز ايش .فت » بازر گانی از میان رفت » شورش درهمه‌جا پدیدار گردید . هواخواهان 
همایونی قد برافر اشتند . ملیون‌مشتاق فداکار با سردی و خمود فرود[مدند> . 


این رونام ( تایهز) آهنك يا نغمه ناساژ خود را در دوازده ماهه بعد بروی 


اح 1 ۳ ۳ 
شا ۱۱۱0۸۲ 
111007 


انقلاب ابر ان ۱ ۳۱ 
کرده وهمچنان در باره انقلاب ( ۲۵ ژویه ٩٩۰۸‏ ) نر کیه. نظربات خود را با تعببر 
نا قایند کی خاوریان؛ از استفاده و تحلیل اصول حکومت خود مغتار ملی دغالت داد . 
باوجود براین در شماره ۲۵ ژویه ۱۹۰۸ نوشت که : < بعد ازهمه» تر کیهطنین ]وای 
انضیاط و مطبوعات آزاد راء بهتر از کشورعقب مانده منفردایراننشضیمن داده‌است». 

نقمه ایر! که در دوره کامیابی کونه عیرغر که.شاز کروه بود» همینکه با حماه 
ضد انقلابی ۱6 اپریل ۱۹۰۹ برخورد » یکمرتبه: پرده ازروی‌دشمنی نهانی خودبرداشته: 

همانگو نه که در باره مشروطه طلبان ایران قضاوت کرده بود؛ به‌مصلحین تر کیه نیز 

تاخت [ررد. 

بگانه فرصت و موقعیتی را که تایمز شعار خود میداند» وجنبه نیم رسمی رابویژه 
در هناسیات خارحی رعایت مینم‌ایه » اين است که خود را ملزم میساژد » که در سیاست 
خارجی کور کورانه در بند عقاید خود بوده بدان ایمان داشته باشد . 

جرایدروزانه‌و متناوب کوچکتر این کشور(انگلستان) نیز [شکارا مخالفت بشتری 
را نسبت باصلاح طلبان ايران پيشه خود ساخته, توجه باریکتری بیش از [نجه در خوو 
[ نان. مساشد دراین‌قضیه نمودند- از ] نج له استاندارد.‌خود را مظپر دهان پهناورمر نجع 
ترین‌رفیق شفیق دربارروسیه خوده یعنی د کتر دیلن (فارغ التحصیل دانشگاه پترز بورك 
و بروفسور اسیق دانشگاه خار کوف) نموده دورنمای نگری اورا که در محله‌معاصر 
نکارش یافته‌بود با یاوه گوتیپای افزوده‌مخبر پترز بورك خودشدر شماره 3۲۸انویه 
۹ منمکس ساخت(۱). 

پس از چه راهی ما باید تحقیقاتی دراینتصوص‌بکنيم ؛ ]یا انتقادات تایمز مطابق 
واقم است ؟ . 


کت فلز پس بچه و سیله مامیتو انیم اطلاعات‌درستی بدست آ ور یم ۹ 


تاد وا روز میس مدیوی من گت سین 


٩‏ کتاب < کشف‌تلبیس» که‌با امانی 
5 مد امووه ۳۲۳۵۲ کنر عامهء‌صته‌منا مط‌عنلعو۳ 

نامیده‌شده ‏ «مجوعه‌ای از اسنادا نگلیسی برای‌خله کردن ایران » میباشد که‌در خلال ساز ۳۳۵ ۱ 
٩۰2‏ ۱۲ ۶ورشیدی در برلن منتشر و بچندز بان تر جمه‌شدهاست . 

کتاب‌دیگری :نام « جنایت‌روس‌وانگایس اسپت بایر ان > بقلم‌استاد ژرژ بر اندس » دانشمند 
سر شذاس دانمار کی‌در ۱۳۳۰ نیز در بر ان بچاپر سید . در کتان اخررصفهه ۷ ۱میتو سد: 

پس از - ازمیان بردن‌مجاس - دودوات روس‌وانگایس کابینه هائی درایران روی کار می 
آوردند که دس اشازدی خودشان نوده ]ات ماصد واجرای یات آلان باشند - و شروع کر د لد 
» رام :هو |ستند باسختگیری و ذشارهالی با بو سبله تپ دیدهای نظامی بقمو لز زد 

هر 4 باین‌دو کتاب برای کذف حقابق که چه بسا هتوز در برده‌انه یاه.وطنان کر امی 
بویژه تیپ جوان خوش‌باور و کسانیکه جویای‌نام ودربیو کالت و وزارنند وازرموزیانیکی و 
ااکار سیاسی هدسانگان ار و مدب مایخ و جدال ساخشکی این دودولار | باهم جدی مپینهار ند 
واجب است - (عترجم). 


-۲۲- «دشمنی یابیچیدگی تایمز نسست به‌مشروطیت ایران و آژادیغواهان» 

اتپامات وارده به نخستین مجلس ملی ايران اختصاراً اینمایند :- 

۱- که خیلی در قلمفرحالی و سخلوری ۰ "ند رو و برحرف بوده؛ ولی استعداد 
سازمانی نداشته . 

۲ - که انجام همه کارهارا از وظایف اختصاصی خود دانسته» ومیغواسته هم‌قانون 
گزار و هم اجراکننده باشد . 

۳- که برخی از نمایندگانش فاسد» و گروهی در رفتار عطر ناك خود » افراط 
عی کرده اند . 

- که از دردست گر فلن دار الی؛ وانضباط امور کشوره کوتاهی کرده‌اند ۱ 

- که از کم ظرفی » شوق و علاقه دوستدارانش‌بسردی گراییده و هواداران 
هماأیو نیا بوجود آ و رده‌است. 

- که آژادی مطبوعات رانا آنجا اجازه دادند :سا بیمزه و مسره آمیز 
گردید . 

۷ - که انجمن ها و محافل سیاسی پشت و باه خود راء ازشدیدترین عناصر 
انقلایی خطر ناك ۲ گندند . 

اینباینه ایراد و اعتراضاتی که اکنون بکوتاهی مورد بررسی و قضاوت بشتری 
قرار داده میشو ند : - 


[ ۹( ۰ 3 ۷ 
)۱ پر گوئی - کمکاری یا رل شتن استعداد برای 
سازمان نون 

پر ]"شکار است که باك کردن زمین ویرانه از سنكث باره » نخاله وزباله . شرط 
اول و لازمه هر گو نه ساختمانی افتعتد ۱ 

هنگامیکه مجلس ملی ایران دست بکار شد » خود را باآشفتگی ومفاسدیکه در 
طول فرون و اعصار نمو نموده بود» رو برو دید . 

این وضعت»رشته را ,قدری نار كث و ماده را نجدی مستدعل انفحارساخته بود» که با 
اشاره نیشتری» مردم شکیبای ایرانرا به نپضتی رهنمون "مد که نتیجه آن پدید [مدن 
خودش (یعنی مجلس ) بوده است. 

بول برای گردش هر اداره لزوم فوری داشت» و ای از آن فوری و حیاتی ترحفظ 
استفلال کشور و جلو گیری از آقا بالاسری بیگانگان بوده که چنانکه ما اخیراً دیدیم 
اجانب برای خود بپره های خطرناکی اختیار کرده بودند ۰ این کذترل اجنبی, اول‌در 


وجود شخصی بنام مسیو نوز بلژ یکی رایس کس کها عرض آندام نموده بود ,که حتی 
*گزارش صمومیهم از او ببدی باد مپکند » چه در خلال عملیات و اقدامانش؛ سود شخص 


اتقلاب اير آن 5 
خود را برمنافم ومصالح ملتی که اورا استخدام + وبدین مقام نشانده بود ؛ پیشترمنظور 
میداشته(۱). وا احساسات ایرانبانیکه برفتار او خورده مبگر فته‌اند اکر اه‌داشته است. 

بس بدون‌شك مجلس باین ند ای‌ملی‌هم آهنگی نموده ۰ و بدرخواست‌مر دم‌درر و گردانی 
ازتصویب و ام‌تاژه پیشنهپادی از روس و انگلیس؛ ترتیب اثر داده » ودر۱۰ فوریه ۱۹۰۷ 
راندن[قایان نوز و پریم‌را عملی کرد. ۱ 

مجلس, با بدست[وردن چنین‌پیر وزی نسبت بغ‌طر بزرك‌ملی » متوجه برنامه اصلاحانی 
گردید ۰ که من در زیر عنوان سران مالی وانجمن ها ؛ موضوعرا مورد بررسی قرار 
خواهم داد . 


(۲) کوشش در دخاات وظا.ف فوه مجر به 


در باره لحنیکه‌تایمز ودیگر انتقاد کنند گان مجلس اختیار کرده اند » هر کس+ی 
اندیشید که ؛ مر کز ثقل مامعه برای این بنیاد شده‌بود »که وضم قوانین را برای حصول 
رفاه و[سایش مردم کشور ده گرفته » پس ازانجام اینکاره بااعتمادکامل؛ بدست هیئت 
مجریه واگزارد »که از روی درستی و صالحیت و بنحو کافی» بموقم اجر | گذاشته شود. 
البته اینصورت منطقی قضیه بوده ؛ مگر اینکه هر گونه اقدامی از ناحیه محمدعلیشاه و 
طر فداران او از خودی وبیگانه » بربایه تعلل و تاخیر کار پارلمان جوان؛ وبابی‌پروابی 
موقم سپری میگردید » تاجائیکه مجلس میدیده وضم قوانین با اين روش بیهوده و بی 
ارزش است . بس مبکوشید و نیروی خود را تا[ نجاکه میتوانست هم در قانون گزاری 
وهم دراجرای آن بکار میبرد . 

خیلی با وا است که تایمز دم بشکایت زده بگوید که : 

«مجلس جز سغنرانی کاری نکرده ؛ و دیگر اينکه یعرف قناعت نکرده ؛ بعمل 


گراییده است > 


خیلی‌مشوب است» نیز نوز وحر کات‌اورا تنقید میکند و ازجءله‌میگوید :۰ - اوسزاواراین صدمات 
بوده > (ر جو عشود بکتاب ایران و ما نی‌در | نقلاب -صفحه ۱و) علاوه براین صدمانیر | که فر یزر بان 
اشاره‌میکنه » چندان نا گوار نبوده» چه بمداز [نکه‌نوز مالیات واقتصادیات ایرانر ا(میل‌بیگانه) 
خراب‌ودرهم برهم‌ساخت ۰ آنگاه ازدر آمد و دزدی‌ها که بهره‌ور گردید دبه‌و کشتز ارو فصور 
سیاری در بلژيك برای خود خی ید . 

رجوع شودبکناب«اختنان‌ایران» شوسترصاحه ٩۳‏ 

مر گان‌شوستر . ۲ نجواندرد پا کنهاد امریکالی ‏ در کتاب‌بادشدهازصاح» ۲۷۱بعد گوید: 
اکن کسی از نقطه نظر ایر ان بیذد بشد ‏ تمر ذه سکن نوز بدترین و زیانبار آی‌ین "مرفه‌های 
ونیاست . (متر جم) 


44 آزمایشی ازانتفادات: تایمز 


این صفتی را که در باره مجلس روا میدارد 6 بر ب |[ ثل که درسراسر اير ان‌ورد 
ژبانپاست. مان که میگویند« کجدار ومریز » (۱) 


(۲) -« ناشایندگی و چیرگی برخی از نمابند گان» 

ازاینکه نمایندگان نخستین مجلس‌ایران؛ دارای وحدت قلب واندیشه وطنی نبوده 
حر فی نیست»و باورهم نمیشود که از ر بشه‌در | ند یشه سودشغخصی نبودهتنهادر ند[ رژوی‌حیات 
بخشی :در خدمت بکغور بوده‌اند. 

تایمز»و از آن‌بیشتر دهن بینان‌چا پلوس لگام گسیخته اش که لقلقه ز بان‌خوی ایشان‌است» 
این توقعاتیر | که‌اژ مجاس‌اير ان داشته «حتی اژبارلمان انگاستان‌هم باشکال »یتو ان‌داشت: . 
بدون شك» چندتن از مجلسیان‌فاسد بوده. ( که‌نام‌برخ, از [نانرا درصورت اقتضا میتوان 
برد) - در حالیکه دیگر آنممکناست جنبه‌افر اطی بخود گر فته باشند ؛ ولی نکته این است 
که در رژیم قدیم باشکال يك‌تن اداره‌مدار صالح‌یافتمیشد و بتحقیق بکدسته بز رك‌وچه بسا 
اکثویت نمایند گان مجلس ۰ سرشار از عاطقه وطنی وروح اجتماعی ومانند نمایندگان 
اروپا و امر بکا فرخور اعتماد واعتبار نوده‌اند . 

کسیکه‌سرو کار بامنطقو برهان‌دارد؛ بیش از این انتظار نمیتواندداشت که اگرتعول 
و غییر نا گهانی درمسلك افراد نادر است » از آن‌ملل بمراتب والزاماً نادرتر مبباشد . 
را نیکوو خر دمندانه تر بر ای‌قضاوتموضو عاین است که :- <[باتار يخ‌هما نندو اقر ان‌بسیاری 
از مك ملت که دراندك مدنی‌چنین پیشر فتهای برجسته درروحیه افکار واغلاق اجتماعی » 
مانند ایرانیان دردوره مورد.هست کرده باشد نمانشان‌میدهد ؟ > من در ثت میاندیشم که 
همانند وهمدوش اورا بأسانی امیتوان‌یانت. 


( ؛ ) دارائی ملی و نظم همگانی 


چنا نکه‌مادیديم » مسئله مالی از بفر نج‌ترین مسائل روز بود که مجلس بد آن رو برو 
گردید » وبررسی بسياهه وریز بودجه کشور ازهرچه بیشترموردتوجه پارلمان بوده؛ که 
به کمیسیون دارانی واگز ارشده بود» ودرنوامبر ۱۰۷ لایحه آن بمحلس قدیم‌شد . 

از تاریفیکه کسی بیاد ندارد . ولخرجی و توانگر ساختن بزر گان ومحبوبین» یا 
بو گرفن کسه وازنه کان تول ورن فاد موی عرای سقو رم مایا نها 
هیچگونه کاری » از صفات‌وشعار عالیه‌فرمانر وابان ایران بوده است . و نتیجه درخواست 
های دالمی‌برای ,ول که هیچگونه مقاصد تولید ثروت و[ بادی مملکت را در بر نداشته؛ 
تنپانظر تن آسانی وکامرانی درمیان بوده ( از باندترین ویست ترین مأمورین دولت که 
مداخله درجمیم آوری مالبات داشته‌اند» اژراه دژدی وغارت‌گریاعاشه میکر ده‌اند) وشانه 


۱- ضرب المثل انگليسي درست برابر همیناست :2 کج‌بگیرد ولی بپانریرد64 
: لانمو م00 غیط» 6۲۵0(6۵ ۴۱0۱0 


انقلاب: اير آن هگ۲#(- 
رئجبران و روستایان در ژیر اين بار گران روژافزون؛ طاقت فرساگردیده بود . و از 
لحاظ تئوری » شاه باجنبه حق بجانب و بهترین صورتی » مالك هستی وحیات مردم کشور 
شناخته میشد » نها رعیت (گله) وشاه راعی (چویان) بوده است . 

اگر شاه خوب ومهربانی میبود » به چیدن پشم گو سفندان و نوشیدن شیر آننان 
بس میکرد » و اگر اپاك و سفاك بودی ( بقول میرزا رضاکرمانی ) نه تلپا از کرك 
هم چشم نمی پوشید» بلکه از گوشت و استخوانشان نیز بریده ومیبلعیدی . 

چنانکه درسال ۱۸۹۰ ( ۱۲۸۹ خورشیدی ) همه دیدیم ؛ فرهء‌انرروایان ایران 
که حال کندن لباس از تن خودرا نداشتند » بهوای مبلغ نسمتا ناچیزیدار ند گان امتماز 
را اجاژه دادند که دراستامار کشاورژان بیثوا شر کت جویند » و آن تعولیکه بش [مد 
مدبون روحانیون شیعی است که هر اندازه ( درشئون تجددوتمدن ) قصور ورژیده باشند 
باژهم مانند خوندهای ایرلند ؛ طبقه‌ای ازملت هستند که از میان مردم برخاسته ودائما 
با مردم درتماس‌اند . 

چنانچه اين انقلاب ( مشروطیت ) پیش‌از تاریخ امتسیازات ( تنبا کو و غیره ) .و 
وامپای از بگانه صورت گر ننه نود » تکلیف جبپه ملی سی [سان تر میبود : چه 
تلاشپاتیکه برای رفورم ( تحول حکومت ) بعم لآمد؛ برخورد به تسویه حساب بیگانه 
نمیکرد [ یی پای منافع و بهانه سود وری بیگانگان درمیان نبودی ] . 

امور مالی 9 دارائی ملس دردست برر-ی داشت مقر ار چپاردیواری 
عبارت از وضعیت زیر بوده است : 

کشور از نظر مالیات به ۳۶۰ ناحیه تقسیم شده . بپريك مبلفی مقرر بود ؛ و 
هر کدام کتابچه‌ای داشته که بعپده یلك مستوفی وده » و این مستوفیان بریاست مستوفی 
الممالك طبقه ویژه‌ای‌را بعذر ان‌استیفا تشکیل میداده » دفترهالیکه اینها نکاهمیداشتند؛ 
بسیار بیچیده و یرای کس-انیکه معارمات [نرا نداشته ودراینکار ورژیده نبودند» غیرقایل 
فهم میده‌ود . 

مبلغفی را که برای هر ناحیه (بیعش) مقرر بود» و حکام ( فرمانداران ) با ولات 
(استانداران) مسئول جممآوری و رساندن پپایتفت درهرسال بودندی . چون حکومتها 
عموما بر کس بیشتر پیشکش میداد فروخته میشد » و مالیات را بدین ترتیب بمزایده 
میک اشتند س برنده مسااقه نپا بگردآوری مبلغ مقر ر در کتا بجه صأموویت. ند اشته: 
بلکه کیسه خودرا بررای رشوه‌های هنگفتی که در [غاز مأموریت پرداخته بودی » وهمچاین 
مبالغی را که برای تقدیمیپای اتفاقی (یعنی حتمی) و ابقای خود درمحل حکرانی »پیش 
ببیفی میکرد؛ میانباشت , 


بملاوه یکدسته گرسنه لات و لوت که هريك برحسب موقعیت و عنوان خود از 


با ۲- مفاسد و سودوری حکمرانان پیشین (استبداد) 
تپر آن راه انتاده ؛ و از این خرمن خروارهائی متوقم بودند » در ر کاب حضرت اجل با 
اشرف یا اقدس امنم والا بدان‌نقطه بدبغت ومردم بینوا روانه میگردیدند . 

اسانی‌میتوان بءفاسد این‌دستگاه وداستان رسواپی‌برد » بویوه ستم‌ها وفشارهای 
وارده برروستایان و مردم شپری که نتیجه الزامی این روش بوده» بخوبی پیداست . 

لازمه چنین دستگاه کثبف و گشاد بازی حکمرانان» این بودکه » مجرای تنگی‌اژ 
این فراخنای مالیانی» بسوی پایتخت جریان یافته » یکدهم از [نچه ازمردم کشیده میشد» 
بغزانه عامره میر سید !! روی این اساس گندیده و پوسیده ۰ بدون سروصدا ؛ سود های 
نامشروع بیشمار دیگری از مبالغ گزاف » در دستگاه ( یاچاه‌ویل) شاه شاهزادگان 
خاندان سلطنت» واعیان و اشراف» نامپای سه گانه : - 

(۱) تبولات (۲) تسعیرات (۳) تفاوت عمل که در باره هريك چندکلمه باید گفته 
شود؛ فرو مرفت . 

(۱) تبولات- هنگامیکه شاه‌میغواست بکسیکه خدمتی بجا با خوشآیند کرده 
برای ابذکه ار راه آسان و بی دردسرتری (بدون برداخت نقدنه «زخزانه) دست زده و 
طر فر | از سر وا کنه » مالیات دهکده با دهستانی را باو واگزار میکرده» بدیپی است 
ک آن آقای وظیفه خوار ( قره نو کر ) میکوشید » که هرچه بیشتر بتوان از آنجا پول 
بدست آورد » [ وسرانجام مالك انجاگردد ] . 

این محل خانگاة (با معلوك) در تاه میگردبدء که بمراتب اژخود شاهیر 
مدعا و بی‌رحم‌تر میبود . 

(۲)تسعیر ات(ارزیابی) چون‌درجاهائیکه پرداخت مالیات‌جنسی بوده و تبدیل‌انواع 
جنس خواربار به نقد با تازل احتمالی بپای روز برای خزانه داری احیانا بعمد خلاف 
صر فه‌جوئی وان‌ود میشده» ویا از سوی دیگر.حمل اجناس ازمعل دشوار وارزش کرایه 
آنر | نداشته ویا موجیات احتکار درمر کز را فراهم میساخته وچه بسا محل دچار کم بود 
جنس برای مصرف خود میگردید : 

درصورتیکه تبدیل بنقد بزبان دولت بوده [ وانبار کردن درمحل وفروش بموقع 
برای جلو گیری از گر ان‌فروشان و مراعات حال مردم بسی سودمند بود ] چه در موقم 
ارژانی» ارزیابی شده بوده‌است» و بهمان بپای‌بیشین محسوب میگردید . بدیپی است‌برای 
کسیکه باو وا کزار میشد. سود فراوانی داشته است (۱) 


۱ - موقوفات آستانه قدس رضوی را باید نمونه این حقه بازی دانست » چه حقوق و 
مستمری کارمندان - از کلید دار - خدام و دیگرخدهتگزاران حواله به املاك حضرت وجنسی 
بوده ؛ و جنس هم ببهای‌ناچیزی»۰ثلا و گندم خرواری يك :و مان - چو چند ریان » که از چند ین سال 
پیش ارزیابی شده بود تااوایل دوره اعلیحضرت فقید رضاشاه پپلوی کب بپمان‌نرخ بر قراربوه ۰ 
درصوو نیکه غله‌چندین‌مر تبه تر قی کرده‌بود-ازاین روی هزینه آستانه‌چندین‌برابر شده ودرآمدآن 


همان| لهاز ه پیشین بوده است. 


انقلاب اير ان ۲۵۷ 

(۳) - تفاوت عمل ‏ چون مالیات مقرری ( کنابچه ای سابق الذکر ) چه بسا 

کمتر با زبادتر بدست میآمد » وقتی ناحبه ای در وضعیت بدتری بود؛ موضو ع تفاوت عمل 
بمیان میآمد وحا کم درخواست تغفیف مبلفی از [نچه مقرربود میکرد (ولی بعکس!گر 
بیشتر عمل شده بود. صدایش در نیامده برو نمیآورد) ان پو لها که تیب حاکم و و 
میرفت» بنام تفاوت عمل بود (یعنی مالیات محلی را که سالی تغفیف قائل شده با بخشیده 
بودند) بهمان حال باقی میماند؛ وبکسی که طرف میل ونورچشم‌ی» يا از خویشاوندان 
سلطنت؛ وسر ان سیاه بوده ؛ سبرده میشده است که هر طو رمیغو اهد در ] نجا عمل نماید. 
گرشته از اینپا بایشت هم اندازی های آکو تا و کوچکتر - برخلاف قاعده 

همان دوره » در باره بستگان » خویشاوندان ,-ا دوستان و وابستگان آنان حقوقی بنام 
مستمری» با استصوابی دائم در جریان بوده» که‌خود مادامالممر وپس‌از مرك ورثه آثان 
نیز [ مانند بازنشستکی دوره دمو کر اسی‌منتها قدری عادلانه تر] از اين راه اعاشه می 


کرده‌اند (۱). 


ه ۲ستانه سالبانه مبلغ هنگفتی کسر بودجه داشته کهدر نتیجه و امدار گردیده؛ تاجايکه بیم 
ورشکستی یادست کم‌فلچ‌شدن بار گاه رضویمیرفت؛ واگر املاك وف نبود شاید دیکر یکوجب 
زمن با يك نکه ارذغایر نفیس» حضرت بافی نمی‌ماند؛و از کار های برج-ته اعلیحضرت اقید ۳ 
اصلاح همین قضمه و کوناه کردن دستهای بلید و بز »کار از آن گر پبانهقدس ور فع فلا کت آستانه» | قدام 
با بادی املاك» وسرشاری در آمد بود؛ که بنحو آبرومندی کرالید . 


این :ود امو نه آسعیر ات که ازطر فی حقون +کیر و #سدمری خوار دالم درافز ایش» وهرساله 
اضاف۶ه حفوق غدبنه باتسعیر کز ای جذس داده مد ه) دی ازج جنس بهمان میز ان سایق بر فر ار 


«وده است . 


۱- مالیات ایران که دراول‌سال۲۱۲۸۹-<۲۱مارج ۱-۱۹۰۷ ۱صفر ۵ ۱۳۲در کمیسیون 
دارالیمطر ح» و گزارش کمیسیون درجلسه ء ۱ شوال ۱۳۲۵ قءری خوانده شده بتصویب رمیده 
۵ کروریه‌نی هفت ملیون ونیم تومان در آمد بود ۰ واين مبلغ بدان سان که شرح داده شد » 
بمعرف حقوق و مستءری میرسیده و دیناری صرف اصلاحات وبادی کشور نمی‌شد » چسون 
علاوه بر آن عوارضش سدگیای بنام مداخل ع.ال‌دولت» بطور غيرهستقيم ازمردم در یافت‌میگردیده؛ 
موجبات ناخشنودی توده را فراءم وهه‌ین موضوع هسته اصلی‌انقلاب بوده که ایرانیان‌را بقانون 
خواهی وحکومت مشروط» سوق داد . 

| کنون پی ازچپل وچند سال بودجه در آمد؛‌قر یب به هشتصدملیون»یمنی بیش ازصدبرابر 
بودچه [ نز مان‌و هز ینه به‌هزار ویکصدملیون تومان رسیده وءوارض نامشروغ بهدود سرسام آوری 
گرالیده که شرح آنرا قلم شرم دارد ۰ باز ؛همان 7سو نیب مصرف با صرف تشریفات و تجملات 
پیپوده میگردد - درصورتیکه در دوره بیست ساله از فروردین ۱۳۰۰ تا شهریسور ۱۳۲۰ 
خورشیدی در آء -د دوات خورد ۰ خورد ؛ بیصد تاسیصد و شصت ويك ملیون رسیده » بذیان 
۶_قیات کشور ازارنش - راهآهنراه های شوسه - کرخانها - [بادی شپرها توسعه فرهنك 
و فره شکر ودعت توانای اعارحضرن فقید بپلوی کبیر گذاشته وبدست ماسیرده شد - ازسال 
۰ نا کنون که نه سال میگزرد ؛ این درآمد دوبرابر وهزینه سه‌برابر گردیده» وآن پایه 
وسازمان بویرانی گرایید . حتی موفق به نگهپداری و ترمیم آن‌هم نگفته‌ايم . جای بررگان » 


سیب بت نهستین بودجه‌ایکه مجلس, دوره اول تنظیم کرد 

کمیسیون دارائی که ازنوروز (۲۱ مارج ۱۹۰۷ ) بکار آغازیده بود » و دوازده 
نفر نمایندگان یعنی ه تن‌از [ذربایجان » دونفر از تپران » دوتن از خارس, واژ کرضان 
خر اسانوهمدان هر يك.يك‌تن تشکیل‌بافته بود.درماه | کتو بر بودجه‌تنظیمی خودرا بمجلس 
تقدیم داشت . 

اين کمیته بریاست وئوق الدوله وعضویت تقی ژاده [ که شرح خصوصیات این را 
مدیون او هستم) مستشار الدوله ؛ حاجی میرزا [قا معروف بحسین ژاده » حاجی میرژ| 
ابر اهیم » شرف الدوله » حسام الاسلام ؛ موتمن الممالك (مرد سالغوردی که معلومات 
ژزیادی ار مالیه [شفته ابران داشته ) و مبرزا علیغان ادیب خلوت (جوان هنرمند شایان 
توجهی در ادبیات) تشکیل بانته بود . 

براهنمائی ومشورت با ناصر الملك «مرد وطنضواه» تصمیم گرفت که درافزایش 
با برقراری مالیات تاژه‌نباید تمجیل نمود» وبدون مرور زمان» تدارك پول بااستمداد از 
کارشناسان بیگانه دراقدام بوضم مالبات اراضی غیر‌ممکن است وسرانجام باید کاملا 
صرفه جولی‌را پيشه ساخته» واز هزینه ضرورء خودداری نمود . 


در چند سال پیش سالیانه سه میلیون تومان بقرار زیر کسری بودجه بوده 


هر ینه سالءانه و هی ۱۰۵ ومان 
در [ مد 2 ۱2-3 2 
۳3 بو ده و و۳ ۳ 


شعبه دارالی‌مجاس» وظفه وتکلیف‌خویش را با شایستگی وپشتکاره در مدت شش 
یا هفت‌ماه. حتی روزهای عطیل از سر ]فءاب تاسه ساعت از غروب گز شنه بدون‌اینکه 
ونه‌ایند گان‌دلسوز وصالع ادوار نذستین پارلمان را کساای کر فته‌اند که صدرحمت به‌محابدین 
دوره ناصری . 

آری‌در آ فاز مشر وطیت »مر دم از سته‌کری‌شاهء‌و شاهزاد گان و سران‌دو ات‌قا جار»دست‌بر آسمان 
داشتاد - ام‌وز اعلیحضرت ههایون‌شاهنغاهی » فرزند همان تاجدار ,هلوی بزرك» از دست همان 
کار گردانان غغان آمده و هرچه اندرز میدهند که در بی انسام وظینه و (صلاح اور باشنه » 
و به] نچه مأت‌را درشیده و خون هر دم‌ر| مکیده بس کنند» کوش نداده » باغیره سری و لجاح نود 
چری‌تر میگردند -گوئی ۲ نروز مردم در مقام بازخواست و درخواست امنیت وعداات اجتماهی 
بوده » باپادشاه ودر باریان مبارزه میکردند ؛ امروز کارو ارون شده ‏ شاه جای‌مردم ستمدیده را 
گرفنه » و بازیگران عصرطلالی مقام شاهی کز یده‌اند . هر چند کشور ازءداصر خیرخواه- پا کنهاد 
و دانشمند درهرطبقه تبی نیست » پس بپترین یاءو ثر تر از هر اقدام و مبارزه اعلیحضرت بسود 
ابران » انتخاب مردان پا کدل ایرانی نژاد » روشن‌فکر ۰ بوبژه کار شناسانی دررآس وزارتضانه 
ها - ادارات و مهات امور کشوراست» که امیدمیرود بدین‌نکته باريك وفاطم بااراده‌ای رزین 
وعزیآهنین ۰ اممان نظر فرمایند. (متر جم) 


‌ 


اقلاب‌ایران . -۲64- 
مجاس را درخلال : روز ترك نماینده انطام 5اه » علم غلم رز : بداقت برواتسن و فتضت بیرغ 
وظیفه خواران » و دارندگان تیول با خالصه » بنام کاستن يا بریدن؛ امعان نظر کرده » 
. مبه نستمزیات زاه مگر درباره پینوا-ترین کسانیده؛حقا سزاوار بودنه » ازمیان‌برد. 

۳ از شاهز ادگان خاندان صلطنت که درپیش یادآوو شدیم ما كمك هزینه‌های ‏ 
هنگفتی تحمیل بدارائی بوده‌اند - بویژه شعاع السلطنه برادر شاه ۱۱۵ فز ارئومان 
وعمش ظل‌السلطان سالیانه ۷۵۰ هز ارتومان داشتند . 

اینپا به ۱۲ هزار تومان سالیانه برای هريك تقلیل داده شد . تدای دیگری‌برای 
ازمیان بردن همه این سوء استفاده ها اتضاذگردید » وبالاخره اژاين محل ها و صرنه 
جوئیپای‌دیکر؛ کسر بودجه باتقدیر واحد نقره بطلا (چه در آن موقسم واحد پول ایران 
نقره بوده) از ۵۷۰ هزار لیره؛ کسریرا به ۲۳۰ قزارلیره‌اضافه رسانیده در واقم ۸۰۰ 
هز ار لره صر فه جوئی گر دید ه 
۱ از اين مبلغ ۲۳۰ هزار لیره اضافه درآمد -- ۱۲۰ هزار لیره را باختیار شاه 

کز اه و ۱۱۰ هزار لره را بر نی مصارف دیگر منظور نمودند . 

اگر این بودجه چنانکه آقای داوید فریزر < که بعد ها مخبر ویژه تایمز در 
هر ان بود» در جلسه انجمن آسیای مر کزی « منعقد در ۱۱ توامیر۱۰۸درلندن> بر 
اثر شرحی که از تقی‌زاده شنیده شد ۰ تصریح‌نموده ازجدودکاغذ تجاوژنکرده گناه آنان . 
که .درتنظیم آن رنج برده‌اند نبوده: بلکه گذاه بگردن کسانی است که ازاجرای مواد 
آن جلو گیری کردند . 

این بودجه موجبات ناخرشندی سیاری ازمفاماتبویژه شاه » شاهزادگان بلانصل 
خاندان‌ساطنت» و گروهی از پاراژیت ها «انگاها» وطفیلیان که سالیان درازی از اين 
خوان‌یغما پررورده وفر به شده بودند فراهم » ودر مقام چاره جوئی بر آمدند واين کاملا : 
طبیعی بود. 

چه ایران یگانه کشوری نبوده که ازطرف اینگونه سودپرستان سمج» جل و گیری . 
ومه‌نوع از اصلاحات فوری و فوتی شده باشد . 

۱ ناخشنودی اساسی محمدعلی شاه و حامیان ورایزنان مررتجمش» در مورد هر گونه 

اصلاح موثری که با کنترل جامعه تواام بود ‏ تنها اژبودجه که صغره ای در پیش پایش 
مینپاد نبود ۰ بلکه پروژه های تأسیس بانك ملی وقشون ملی (نظام وظیفه) نیز کشتی 
امیدش را میشکست. 

تدامیر نبکوتری که برای‌تأمین انتظام جممآوری مالیات وحفظ برداخت کنند گان, 
از کلاشی و ژوون «گوگی مأمورین اتضا ذگردیده داستان جدا گانه 9 درقسمت .سر ان 
انجسن گفته خواهد شد . 


ست ۵ ۷۲ مسب دنباله [ژمایش استنادات تایمز 


۵ (کناره‌گیری و بیز اری مردم از مجلس! ) 


اينکه اگر مجلس درمیان حامبان وهوا خواهان خود معتقدین و مومنینی میداشته 
که وجودآن‌را بمنزله داروی همه دردهائی که ايران از آن‌رنج میبرده میدانسته؛ وباور 
میکرده‌اند که می‌تواند بیکباره سرزمین ایران را ببپشت برین تبدیل نمایه - واینکار 
بیش لت درشان [ن راست نیامده ‏ من هیچگو نه شاهد و مدر کی که دلالت بر وجود 
چنن طبقه‌ای نماید. در پیرامون آن نیافته ام ناپایداری وسستی را که مجلس وهوا 
خو اهانش در دومین کودنا «ژون ۱۹۰۸ > نسیت نکودتای نخستین .«در دسامیر ۱۹۰۷ > 
نشان داده اند» بطوریکه ما دیده ایم بکلی بی‌تناسب بوده ولی در عين حمال پس از 
سانحه اسفناك. جلبشی که بیشتر شهرهای مهم استانهای‌ایران -- نعست تبریز » سپس 
طالش:رشت. اصفهان» بعد بندرعباس»و بوشهر کرده.درخواست با ز گشت مشر وطرت و تجدید 
تشکیل مجلس را نمودند ۰ بخوبی نشان داد » که همه کشور بپیچ عنوانی از آن صرف 
نظر نکرده وابداً نظری‌بدان معجزات؛ خواه اولی یا دومین که با نجام[ نهاتوفیق نیافته با 
شانندهآن نبوده نداشته‌اند . 
واما اینکه براثر ناکامیابی متصوره مجلس در انجام اصلاحات موّثر » ک-4 سیب , 
افز ايش هوا! داران همایونی گردیده ۰ من شك دارم که مطلم موئقی تواند دوازده نفر 
اشخاص بصیررا بشمارد که باور میداشته اند» پیروزی محمد عایشاه برمجلس ملی بسود 
اکشورشان بوده» با کسی پیدا شود که بخطا رفته» این پیروزی رانتيجهٌ مستقیم استیلای 
روسیه برایران و نابودی هر گونه نشاط ]زادیخواهانه که باآن دشواری بدست آمدهو 
بدست روسپا انجام گر فته بود؛ نداند. تا[ نجا که‌من‌ميدانم ومیتوانم مدلل‌سازم ۰ دوستداران 
همایونی - بعقیده راسخ من » کسانی بوده اند که خوشبختی‌شان را ازبستکی باطرافیان 
شاه میدانستند -کسانی بوده اند که با مفاسد و خلاف کاریپا پرورش یافته؛ امرارحیات 
میکرده » يا میدیده‌اند که محیط دستگاه شاه بر ای جاه طلبی بپترین میدان ورزش و 
کامیابی است » ویا آنانکه از رشك وغبطه بردن برمقام رهبران جاممه. از[ نجا رانده 
شده بودند که در خیام شاه‌جای گز مد ند : ۱ 
این دستة اخیر ازسرشناس ترین اشخاص‌بودنه- ازان گروه نه تتپا سرشناسانء 
بلکه روحانی مرتجمی مانند شیخ فضل‌اله - مرد ی که از لحاط علم و آراستگی بکمال 
معروف بوده» واژ قراری که میگویند ايل بدبخت فقیه جامم و کاملی‌بوده » که باید از 
سر نوشت شوم او متأسف بود » او دید که سید عبدالل وسید محمد که نان را از حیث 
علم و اجتهاد مادون ود میدانست للندترین مقام را درجامعه احراز کرده؛ شوه یافته 
انس از رشاك وغبطه‌خودرا درداءن دسته کهنه پر‌ستان انداخته؛ مقام بلند خویش دا : با پخهت 
بدفرجام » وسر نوشت شومآنان توم ساخت . 


+ 


دربالا نمونه‌ای ازسطح فیم توده آندوره ومبرزا آقا نفنی 


در باگن حقایقی ازسباست سیهانه خارجیرا نشان مرد‌هل 
ش ۰۳ 


۱ انقلاب ایران ۳ 


پیش از بغشش مشروطیت «۱۹۰۳» - مطبوءات شایان نامی» در ايران نبوده- 
اینگونه جراید عبارت بودند از : ايران» شرف ۰ اطلاع و غیره .که با چاپ سنگی 
اوراقی بی‌تر تیب بیرون داده » دارای اخبار یانظربات سودمندی نبودند . تنهپا ,جاپلوسی 
وخوش ۲.د گوئی شاهزادگان و حکمرانان چندی پرداخته» بآٌنان دلخوشی می‌دادند که 
همه مردم راضی وخوشبخت هستند - يك چند روزنامه نیکو نویس ایرانی» مانند اختردر 
استانبول» حبل‌المتین در کلکته؛ ثریا وپرورش در قاهره » گاه بگاه» در بیرون ازایران 
دایر ءیگردیده ودر حدود خود مشتر کین را مستفید میساخته اند . 

پس از بخذش مشروطیت؛ این وضعیت بکلی تغییر یافت . گزارش و جریان جلسات 
مجلس در نوامیر؟۹۰٩۱‏ آغاژ » ویکماه سد؛ در روزنامه ندای وطن نیز منعکس گر دید د 
سپس یکمده جراید روژانه و هفته‌ای دوبار » یا هفتگی بنام تمدن درفوربه ۱٩۰۷‏ سب 
حبل‌المتین تهر ان اوریل ۱۹۰۷ - صوراسرافیل درمه ۱۹۰۷ ومساوات دراکتوبر ۱۹۰۷ 
که از مهمترین جراید بشمار بودند » اژافق مطبوعات کشور سر بر آوردند -- بزودی 
درهر شهر مهمی؛ روزنامه يا روزنامه‌هائی پدید آمد . جمع همه اینها در سراسر ایران 
از نود کمتر واز صد بیشتر نبود » و سشتر نها اهمست بافته منتشر میگردیدند. درمیان 
آنپا چندتائی فکاهی و مصور نیز بوده‌اند . 

یکی اژاینها شایان باد"وری‌است,چه قابل توجه گردیده» باتصاویررسو | کننده‌اش, 
بنام حشر ات‌الارض» درتبریز چاپ ومنتشر میگردید » و بیو گرافی اشعاص را باتصموی 
مجسم و بنام دشمنان کشور آنهپا را معرفی میکرد . 1 

پس‌اژ کودتای ۲۳ ژون ۱۹۰۷ ۰ هيه با تقریبا همه اين جر اید فوراً بازداشت 
لت 

ولی با بر کناری محمدعلی شاه در ژویه ۱۹۰٩‏ چندنا از نان .» با بسیاری از 
جراید نوظپور تجدید و آغاز گردید که از جمله نامه ایران نو » یکی‌از بهترین آنان 
بشمار است . ۱ ۱ 

بدیهی است که کسی نمیتواند ده‌وی کن که از این ادببات وسیعه جوان مرک » 
اطلاءات‌جامعی‌داشته » بویژه برای کسیکه‌درخارح‌ایر ان‌میز بسته من‌درحدود هشت یانه نا 
از جراید مپمه‌را مرتبا دریافت » و از #مارهای اتفاقی سایرین نیز که هقالات سودمندی 
در بر داشته بدستم آمد » نمیتوانم دید که تایمز جاروبعانتقادبدست گرفته؛ نسبت صفت 
هرزه درائی و شرارت بدانها داده همه ر! بايك چوب براند » در حالیکه در برخی از 
موارد سطح فهم این جراید بپایه بلندی رسیده » بویژه وقتی که نکته شایان ملاحظه 
جوانی مطبوعات ایران را مورد توجه قراردهیم . تا ۲"نجا که اخلاقا مجازبوده در تمام 


۱ هو بت انجنها.. 
این‌دوره؛ خیلی کمشر از ۲ نچه مر بوط بانبابود نسبت به‌بزخی‌ازمطبوعات اروپا مبادرت 
بانتقاد متقابل نمودند . از لداظ سیاسی بدون شكث در برخی موارد نگارشهای شد بدی 
داشته‌اند» وچنانکه در باره مقاله روح‌القدس برضد شاه ملاحظه شد » روزنامه توقیف و 
مدایرش تحت تعقیب قرار گرفت . 

وحتی‌پس از باز گشت مشروطیت ۰ حبل‌المتین که دوباره بوجود آمده بود » براثر 
نشر مقاله‌ای اهانت[میز» نسبت به تاژیان که [ناثرا سوسمارخوار خوانده که چون بحساب 
يك کونه سبکی باسلام تلقی گردید » روزنامه توقیف و مدیرش کیفر دید . قانونی که" 
سبب بهبودی وانضباطمطبوعات‌شد. نیز یکی ازاقدامات قانون گز آری بود که توجهجلس 
را جلب وچنانکه گفتیم» کمیسیون سازشی که درمه -۱٩۰۸‏ بکماه پیش از کودتا تشکیل 
داده شد. لحن مطبرعانی را که تندروی پیشه خود ساخته بودند ؛ تعدیل نمود . 


(۷) « نجمن وسران آ نبا» 

چنانکه ب‌ورد خود توضیح دادیم . انجمن‌ها دو گونه نوده‌اند رسمی ویر رسمی.. 
اولیپا که برطیق قانون تشکیل یافته سه گونه بوده‌اند . 

۱ - بلدیه ( انجمن شهرداری ) : 

۲ -- انجمن ایالتی 

۳ -- انجمن ولایتی 

دسته دوم ساده » و عبارت از محافل وجمعیت‌های بوده‌اند که هدف مشتر کی در 
امور محلی » سیاسی و خیریه داشتند وبموجب قانون خاصی - نظم و ترتیب رفتار آنها 
درهمکاری بامجلس» موافق ماده‌ای ازمتم قانون اساسی ( درا کتوبر ۱۹۰۷ -۲۸شبان 
۵ قشمری) بقرار زیر بتصویب رسیده بود: 

ماده ۲۱ - انجمن‌ها و اجتماعاتیکه مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل بنظم نباشند 
درتمام مملکت آژاد است » ولی محتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند » و ترتیبانی 
را که قانون دراینعصوص مقرر میکند باید متایعت نمایند » اجتماعات درشوارع ومیدان 
های عمومی هم باید تابع قوابن نظمیه باشد . 

بس بخو بی امتباز میان انجمن‌های‌رسمی وغبررسمی ["شکاراست- وچنانکه تقی‌زاده 
بیان داشته؛ خیلی ناگوار است که اژلحاظ وحدت نام « انجمن » بدون فر وامتباژی 
اطلاق بپردو نوع‌شود . 

انجمن‌های رسمی دارای وزن اساسی وتائرواقمی دربهبود حال مردم بوده» ودر 
هیثب و تشکیلات.حکومت کشور ‏ مقام مپمی را دارا بوده‌اند . 

تکالیف ظارت درامر انتخابات » اموراجتماعی ومراقبت‌کار کذان وتحصیل دار انا . 
مالیه.» و هر گو+ کارهای بعکمرانان که ممکن .بود بنا بضوی,پیثین و روش خودس انه 


.«انقلا ايران ۲۵۳۲ -ج 

+ رو بم- استیمادی» فصیت..یضر دم روا دار ند نمپد ه . داشته | ند و آنپا.وسایل عمده و عملی؛ 
بای شجات مالیاتدهند گان از تحمیلات طاقت فر الی بوده‌اند که شرح آن گزشت . 
اما در باره انهمن های بر رسم‌ی بامعافل عادل ,سای (۱) ما دیدیم که سابقه‌دار تر ین 


اتف هتیی سس نی سم ون 


۰ -: ایشکه برادن دومقام. تعو رف و وصیف!نجمن‌هاءو شناسانیدن [نهابر آمده» ازاینروست " 
که » چون در زبان انگلیسی. یا فرانسه و اروپالی عموماً برای هر نوع محفلی از تشکیلات 
سیاسی (حکومت) واجتمامی (ملی) وازه خاصی برابر مایوم واهمیت آن محفل بکار میروو » 
از دوره اول مشروطیت ايران (نا کنون) تما واژه ااجمن با مضاف‌الیه آن مثلا شهرداوی - 
ایالتی وفوه بکار برده شده ومیشود؛ و اروپالیان همه را سوسیته ترجمه عیکرده اند » وواژه 
سوسیته کافی بهفهوم امصطلاحات گونا گون تشکیلات حکومت دمو گوامی انگلیسی نبوده » پس‌همه 
را یر به مجامع ب‌ میکرده|ند . 

این است که جذاب تقی‌زاده تنس » مایوم وموقعیت نار اتوضیح 


داده؟ و براون هم تفسی فرموده است . و شایسد این شرح و توضیحیکه مولف داده » در نظر 
خوااند کان گرای شگفت ید درصورتیکه بچا ودرست بوده » زیسر| اروپالیان يك واژه را 
«ر ای چند مفهوم یا یا ,سکس بکا ر اءیبر ند و موافق «هر دشن جالی و هر نکنه مکا: ی دارد» عمل 
مینماخه - بویژه برای‌اصطلاحان تشکیلانی حکومت؛ از سیأسی و اجتماعی و فیر ه» دانشه‌ندان 29 
ک "واژه مخصوص بدائر | بکار برند» و اگرچیزی درعرف وعادت بی ساقه باشد ؛ کل.» خاصی 
بز گو ید بار هنکستان ن میذمایانند » ودر ارهنك واژه و ارد میشود « در با که فررهنگ-قان ما 
کهاز جمله باد کار نبك‌دورهاهایعضرت پهلوی کبیر بو د؛از نابغردی‌و شتا برد گی»ردم که خوددلیل ناداای 
و. کم‌رشدیست » بطوری هوشد که نای‌ازآن ایست > وا گرديری‌پالیده »ازجوانی پا بمرحله کمال 
میگزارد» زبان پارسی را ازپارازیت یا انگاهای‌بیگانه میسترد » شاید تا کون زبانی پیراسته از 
آمیختکی بواژهای بیسگانه» و آراسته بواژهای دیرین خودی داشتیم . 
نگار نده زبان عربی را هم :۱ اندازه‌ای میدانم وهم دوستش دارم ۰ چرا که زبان‌شرفی 
ودینی من است » وهعنقدم که بسیاوی از واژه های عربی به زبان پارصی زینت و صفایشایان 
تحسیلی داده و آثر! توانگر ساخته نباید ترك شود ؛ وپافشاری هم نمیکنم که حتباً واژه‌انبار 
بچای شر .ك و نت :های‌جاده ,کار رود» زیرا در اشتقاق[ :ما دچار اشکال هيشويم ولی واژه 
انباز بعنی شريك و نشست بمعنی جلحه را که‌همه شرا وبزر گان قلم وادب بمورد خود بکار 
برده اند و همچنین واژه های دیگر نباید ترك شوند . رجوم به پیام بفر‌هنسکستان شادروان 
محمدهلی فر و غی (ذ 21.1۱۶ )- ایذمر دبز رك دا نثم‌ندتوصیه ویاد آوری های بسیار درست و لیکولی 
بفرهنگستان کرده ۰ که‌شاینده بروی همه نو رسند کان معاصر و آیند کان است . 
"و جود فر هنگستان. برای کشوروز بان ما از واجیات اولیه‌است» چه‌هر اساسی دوره‌جواای 
.دارد ۰ ۰ که کارهایش با زمان گذران ورزیده و آزموده شده» بکم وکاست و ناجوری های خود 
پی میبرد » وخوره خورد واءنکامل می‌پیماید و [راسنه بکمال‌میگردد - من سبك نگارش‌شادروان 
کسروی را پسندیده وباور دارم که اگر نویسندگان » با بررسی » ریشه زبان» از روق ین 
درستی» برای واوه های بیگانه که درپارسی برابر هائی میتوان بدست آورد( که مالند کسروی 
محدود بچند واژه لبوده) > وبتوان کنیت سنان را در فراغدایهیه انادب‌جوولان آورد شایستهاست 
شیوه‌او را بباوی. لمایند »چه. بسیاو: داغدین و خوش آیند ات » و هن آنگاه که آوشته هاي اورا 
منم «خون در از گهايپ موم میرله » وفرورملي درءمفزم اوج.مینگیرد.: مترجم . 


سع ۲۵ بت فعالیت انجم‌ها 
7 نهاجنبةٌ محلی داشته؛ مثلا انجمن اصفهان يا تبریز که درپایتعت برای حفظ شپرستان‌یا - 
استان‌خود بر پا گردیده‌بودند. وسایرانجمنها اساسا سیاسی و برخی‌شاید جنبه انقلایی نبز 
داشته اند . 

وچونانکه دیدیم اینها رلی‌رادراین‌دوره‌تاریشی بمهده گرفته باژی نموده‌اند» بویژه 
در رویداد کودتا پشتیبانی توده را برخود هموار کردند » و دوباره بس از بمباران۲۳ 
ژوکن ۱۹۰۸ که دیگر پای مجلس درمیان نبود» اینها بودند که ایستادگی ملی‌را اداره 
کرده و تا سرحد اءمکان کوشيد ند تایه بر آنداختن محمد علیشاه اجامید ‏ وبا کمك‌انجمن 
های همانند خود درخارجه » بویژه انجمن سعادت استانبول - ناس خودرا با کشورهای 
بیگانه‌حفظ؛ وهمه جارا از پیشرفت های خود[ گاه‌ساخته » اراجیف وبیبوده گرئبپائی که 
بتوسط منابع واشخعاص ذینفع ساخته واشاعه‌داده میشد» باطل وعاطل ساختند . 

نیک و کاری این انجءن هارا نیز باید یادآور شد - كمك به بیماران و رنجبران 
بیئوا » واز همه بالاتر برپا داشتن کلاسهای شبانه برای موز گاری طبقات بائت را از 
جمله وظایف همشپریان و وطنخواهان دانسته. وازصندوق خود اقدام وانجام میداده(ند. 
درپیشرفت این تکالیف»وعاظ - سغنر انان وخطیبان توانا» مانندشادروانان‌ملكالمتکلمین 
وسید جمال که هردوقر بانو خشم وانتقام شاه گردیدنده[نان را تقویت‌وتشجیم کرده؛دائم 
بمردم گوشزد میکرده‌اند که برای رهائی امداخلة اجانب نسبت باتباع خارجه اژساکن 
وسیار»بادا کوچکتر ین ]زار وژیانی متوجه ساخت . درسایه گوشش ذوق‌العاده اینان در 
سر اسر این دوره » درمیان شورشها وآشفتکی وهرج ومرجی که تاجنك داخلی دامنه پیدا 
کرد » اجانب در آغوش امنیت و آسایش میزیسته‌اند . بطوریکه تاریخ همانند اینگونه 
مصونیت کامل را؛ برای بیگانگان درچنین دوره بحرانی وانقلاب پر کشمکش که هر آن 
درجریان بوده نان نداده وبی سابقه بوده است_ . 

من کوشیدهام که [ نپمه‌انتقادات نا کوارخشونت [میزی را که تایمز نسبت به نخستین 
مجلس روا داشته نشان ۰ اده » و کارهای هواخواهان مجلس را نیز بنمايانم و بفهمانم که 
روزنامه دیگری که اینهمه نمایندگان‌کافی درسر اسر جهان‌داشته‌وتااین انداژه از نشراخبار 
درست » ر وی گردان بوده باشد 4 دردنیا وجود ندارد . 

من فقط ۰ صفت خاص نها به‌قاضی روی» وتمایلات این روزنامه‌را که‌کار کسانش‌از 
اطلاعاتیکه بدست [ ورده با ختبارش گذاشته |ندو اوانگار کر ده و [ نچه را ازقلم انداخته»یا بر نگی 
دیگر آمیخته بتوانم خاطر نشان ساخت . شیوه دیر ین تایمز که هنوزدر خارجه بویژه در 
کذورهای دوره‌ما ننديك عامل بدون‌تعصب و بیطر فی‌باتوسعه زیادی‌از لحاظ نر اوانی‌مطلب ‏ 
اخباراتفاقی » حسن اسلوب - نظریات بجا» وجنبه‌ادبی عالیش‌قا بل ملاحظه‌است. تاجائیکه 
دیکر نمیتواند خود را ازمطالب واهی نابجا وانهرافات حزبی دور بدارد . یکی اسر ان 
این "روزانهودر ضیافت دایرةالمعارف بریتانی در ۲۱ نوامبر ۱۹۰۲ درسغنرانی خود با 


انقلاب ایران ِ سوه 
گمال رك گومی خاطر نشان‌ساخت که :- مدیران تأیه زدستغوش هدفی هستن که نسیت به 
اخبارفوتی نا گزیر به‌تصمیم قاطعی بوده نگزارند . سگهای‌هار بهترین آنرابةاپند- این 
بی‌پروالی که [شکارا با حضورنما بند گان محافظه کار ومخالفین حکومت اژ روسای تایعز 
سرزد ؛ یکی ازصفات فطری آن » چه درصبائل خودی وچه بیگانه میباشد » رهرچه باشد 
مطلقاً ناگوار نبوده » تعبیر بصراحت میشود . 

در پائیز۸ ۱٩۰‏ وقتی که کمیته‌ای برای گفتگودرباره مداخله روسها در [ذربایجان 
تشکیل شد. ضدیتش در باره‌ایر آن قدری جدی گر دید , که‌تا [ نها که‌من‌میتو انم‌فضاوت کنم» 
آ"نقدرها روی اصل قضیه بوده" بلکه اظراجتهاد سیاسی خر ارژ یر داشته‌است:- 

(۱) - اینکه سر نوشت ابرآن در نزد بر یثانبای کنر از لحاظ موازنه سیاسی اروبا 
بس ناچیزو بی اهمیت میباشد» که باطر آن ترك دوستی روسیه برای‌ها الزامآور نیست؛ 
وبنابراین چیزی نباید گفت وکاری نباید کرد که خاطرروسیه رنجیده وجربحه‌دار گرده . 
اين اصل تا [نجا پروی گردیدکه تایمزحتی مبالفه [میزترین ستایش وتجید را دایر به 
صفات خجسته ای‌درحق تز ارسرداده» ودرواقعه دیدارذات همایو نی(تزار)اژ کوز (0۳69)) 
تملق و خوش مد گوئیرا بحدی رسانید که بلع وهضم آن قدری اشکال داشت . 

(۲) در باره‌نشثه آژادی موجوده درملیون مصرو بیشتر درهند- تابهز»اینگو نه نپضت 
ها را حتی در کتورهای مستقل [ سیائی یهو قم دانسنه ودرمورد تقو بت هر که ضدیتی 
بوا گزارنده حکومت اجتماعی درمصر با هندهء‌و اعطایآزادی مطبوعات رادراین گشور 
هاءواینکه ملل خاور برای حکومت خود معتار ومطبوعات[زاد شایستگی ندار ندءاجتهاد 
مطبوع و پسندیده‌ای بشمارمیآورد (۱). 

این‌د و فکردرمقالات تایمز»ازا کنو بر۱۹۰۸ درباره ايران نیزمسرزوهميشه لحن او 
پیرامون این حساب دورمیزد؛ج زاینکه‌دائم بحمایت وام خارجی (یعنی‌ازروس وانگلیس) 
نیز اقامه دعوی میکرد» واژاینکه ایرانیان برای قرضه‌دیگری » ووامدارشدن به‌دوهمسایه 


۱ درهمن موقع زمزمه نهضت آزادیغواهی از هند برخاست بت ارششتن اضان 
زونه که چنیدی در | نجا دید[ مده بود‌یو رژه انقلاب ابر ان- هندیان ازخو اب غفلت بیدار 
و حقوق خود را از بریتانی میخواستند . 

بپتر از آن نتبجه جنك ترانسوال بوده که انگاستان چندین‌سال دچار زیان‌جانی و 
مالی فراوانی گردیده سر انجام افر بقای جدو بی بحفوق مشر وطیت‌وداشتن بار لمان و هنت 
دولت معصوص بو دنا بل گردید از طر فی‌ملت مصر موجبات ناراحتی بر یتانی‌ر ادردعاوی 
حقه خود فر اهم آورده‌بود ۰ 

ازاین روی جراید انگلیس بویژه تایمز که ارگان وزارت‌خارجه وزبان‌نيم رسمی 
آن‌دولت است؟به ینگو نه ترهات رح شکنی‌ها وقضاوت بیجا وم را نا گز پر ه.د یده | ند ۳ 


مت جم 


ن- ادوار.سه گانه جنبش وستیز گی‌تبر بز 
تیرومند ابراژ بی‌میلی مینمایند؛ [نانرا اد دشنام میگر فت.. درمحاصبه این‌رفتار(عایمز) 
ما باید بوجود سومین عامل که طبعیت توانست [نرا آسانتر حل و نسویه نماید پردازیم . 

جهات نظرنایمز نسیت به بی کفایت, و بیهود گی‌مجلس وناشاینه گی‌حکومت اجتماعی 
ایر ان؛چسبنده بملت ایران‌نشد» و آن شگفتی واحساس ترس بزرگی که مولود. کودتای 
۳ ژون ۱۰۰۸ بود» همینکه اندکی پس‌ازآن به‌بهبودی گر آیید ژابل گردید . خورد 
خورد؛ همه شهرهای مهم ایالات در پرامون هدف مقدس اجتماعی گرد آمده ومرضد 
نقض سو گند هائی که پادشاه‌سه یا چهاربار [چهار بارقطمی‌است] بامضامین :< بنام خدای 
متعال» و [نچه در نزد خداو ندمقدس است > کوشش ما بتم‌امی صرف < نگاهداری استقلال 
ايران - مصونیت وحفظ مرزهای کشوووحقوق مردم؛ ومراعات قوانیناساسی‌مشروطیت 
ايران خواهد شد. وبرطبق قوانت موضوعه درسراسر کشورشاهنشاهی سلطنت خواهیم 
کرد> یاد کرده بود » همداستان گردیدند ..ولی تبر یزدومین شپر کشورایرانکه‌م رکز 
بزرگ تولید شمال غربی و بمنزله منچسترایران بود - و-محمعلیشاه را بهتر از ایالات 
دپگر شناخته وازهمه بیشتراورا بد میدانست» بهترمعنی آزادی واستقلال را فهمیده و آنرا 
دوست میداشت. [و بهمین اندازه مخالفت وماجر اجوبانش بی‌دریی زبان بایران میرسانند] 

در مدت ده ماهه زمامداری لیاغوف که تهران » زیرچکمه قزاقان مینالید پرچم 
آژادی را دراهتزاز نگاهمیداشت - ودرلحظات ی که از گر سنگی برروی‌شکم خمیده بودند 
به‌اصفهان - رشت ودیگر شهرها دلیری بخشیده وتذ کر میداد که هنکام حمایت و ابراژ 
مردانگی‌است ه 

شرح سیحتاریغی تبر بز»در اینجا هم غر‌ممکن وهم بی‌لزوم است . غیر ممگن» از 
آن روست که شرح جامم اینداستان هنوز در دسترس نیست گرچه اخیرأً دانسته‌ام که 
داستان بسیح تبر بز درایران منتشر شده . غبر ضروری » از این جهت است که ستو سط 
سه‌نفر شاهد ارویائی مر انب این وقایم منتشر گردیده»در دست است . از این سه فقره 
نعستین کیتانلیو نل جیس ( و۱۳ 2 ( وقایع نگارتایمز است. که نامه های او 
ازشرح دفاع‌تبر یزءوسیله بیداری سودمندی دراین کشور (انگلستان) گردید . او بدبختانه 
در ۵ اکتوبر ۱۹۰۸ از طرف تایبز پس خوانده شد . 

علاوه بر نامه هتای او من-درج در تایسز » در کتاب خود موسوم به 
۰(قطاوم عللا۳ظ 200 وبرجه-:3] )چند فصل‌از اين موضوع را .گنجانده ات . 

دومین شاهد کیتان‌فر انوی بنام ۲داهزدنع۸ است که از ۱6 سپتامبر تا۱-۷کتو بر 
۸ درتبریز بوده و شرح درخشانی از ۲نچه دیده وسنجیده در دوشماره ژانویه و 
ذوربه ٩۹۰٩۲-۱سیای‌فر‏ انسه (0عزه۲۵۳ 1 1:۸۵[6) نویسانده‌است . سومین_-مسترمور 
(۸۰3۷/۵۵۲6) بودهکه بسمت مخبری دیلی نیوز - دیلی کرونیکل و منچستی گاردین در 
«انویه ۱۹۰۸ گسیل گردیده وتا پایان"محاصره (اپریل )۱۹۰٩‏ درتبریز مانده است . 


۵ 3 م 
۱ هتم وک 
و 66 0ج کهس؟ ج 


: | تقلاب ايران ۱ " ند۷ ۲- 
چون درمیان گرفتن تبریز.اند کو پس‌ازورود او تکمیل گردیده » کمی اژنامه‌هایش 
بمقصد رسیده - ولی درمدت سه ماهه اینکه در آنجا سر برده » چند روزنامه که ۰ ۳فقر ه 
"تلگراف در برداشته ۰ برخی از آنها مفصل ومنبع اطلاعاتی ب سگر انمایه میباشند. 
نفتین تلگراف را در ۲۱ ژانویه و آخرین را در ۲۲ اپریل ۱۹۰۹ به جراید 
خود فرستاده بود (۱) 
کشمکش تبریز به سه.دوره‌تفكيك میشود» . 
نهستین دوره ؛.جنگهای خیابانی کوتاه - از طرف مشروطه خواهاننبس کرد گی 
ستارخان و باقرغان سر گر فته. که‌از ۳۰ کوی تبریژ ».یکی یا.دوتای آن ازجمفهکوی 
امیرخیز واقم در کنار رودخانه آجی جهت شمال غربی شپر که ا پیش در دست‌دولتیان 
میبودهبا ابراز شجاءعت ستارغان ؛بدست ملیون افتاد . 
دومین دوره؛ پا کنده‌شدن همه دولتیان از تمامی شهرءیا.قسمت بزر گت رآن‌بوده؛ 
که آنانر! از. بستن راههای ورود خواربار و مو‌اسلات بشهر ناتوان ساخته است . راه 
جلفا و مرز روسیهءتا مدت درازی در دست مردان ستارخان‌ماند» که مسترمور در نیه-ه 
دوم ژانویه ۱۹۰۹ از آن راه‌گز رکرده.است .ولی پس از آنکه محاصره تبریز تکمیل 
نا دز۳ فوریبه بسته شد . 
سومین دوره هنگام محاصره‌ایست که در روزهای اخیر» چنان قحطی در کرفت که 
بسیاریازمر دم‌شهر از نایابی خوراکی مردند . آخرین‌نومیدی در؟ ۲ اپربل‌روی برتافت . 
چپاریا پنج‌روزدیگر سپاهیان روس. بفرماندهي ژ نرال ژ نلرسکی (7::2751:7).راه جلفا 
را باز » و خوار بار بشهر آورده » شهر از منحاصره ببرون آمد . 
جنك تبریز از همان روژ کودنا ( ۲۳ جمادی‌الالی ۱۳۲۰)آغا زگردید . روزپیش 
مجتهدین تبریز » حاجی میرزاحسن » امام جمعه » حاجی میرزا عبدالکريم » میر هاشم و 
دیگر مررتجعین روحانی بشاه نلگرافی کرده 7 نامشروع و شاه را ببرانداختن 
آن تشویق کردند (۲) 


جپج+ج۰ج۰ج۰جبجبجصجصج+ج-+ص- ۳ 


۰ - این روزنامه ها یک ی بنام نال» مات وگ اه وا مت گوس و 

سنکی چاپ و هر تیگ و رف ۰ روز نامه ناله مات در شه‌اره یکم بشام نوای .ملت و از شماره دوم 

یمد ناله مات موسوم کرد ید - دراین روزرنامه ها اوق از ستمگری. دو لتیان و ستمد ید گی توده 

بحث میشد» ولی کم کم ورق بر گفته بیش از همه از زبونی دولتبان و فیروزی توده در آن 
می نگاشته اند . 


۲ - چنانکه کسروی مینویسد : شاه برای بر بر نقثهای داشته است که بدست‌ملایانو 

وسر کرد گان آذر بایجانی انجام گیرد. پس از بمبار ان‌بارامان دواتیان درتبر یز ,نگ [فازیده پسر 

ءمچاهدین تاختند و چون تبریز از رویداد تهران ۲ گاهی داشته» درهردو شهر در بکر وز بجنك 
پی‌داختند . 

که ی > از چیررگی خود هژده داده بطرین: رو ات ۱ جناب 


س۲۵۸- نبضت مشروطیت تر کیه وتاثیر آن درایران ۱ 
مشروطه خواهان که از اینکار 7 گاه شدندخشمگین گردیده. مجاهدی بسویآنان 
"نش کرده‌ولی بخطار فته به سیدهاشم که 7ماح بود نعورد » بر انداز هماندم گر فتار وکشته 
گردید. از آن دم بر گشتیان(مر تجمین) در کوی‌دو چی باشتر بان»همسایه کوی‌امیر خی ز مجلسی 
آراستنه و چند تن از مشروطه خواهان بنام را گرفته گشتند . از آنسوی بمبی بضان-ه 
مجتهدی در چارمنار سمت شرقی امیرخیز افکنده شد . بس جنك‌همگانی‌در گر فت» جمان 
کار بر مجاهدین دشوار و بطوری عرصه تنك گردیده » مایوس ازنگهداری موضم‌خو یش 
گشتند که بیشتر ]نان‌از جمله‌باقرخانبرچم سفید بعلامت تسلیم برافراشت»ولی‌ستارخان 
با دلاور ترین مردانش‌موضع ازدست‌شده را باز بی گر فته,دلیری گم گشته‌را قلب همکار انش 
باژ گردانیده وبا کوهش و کشسکش ژمام اقبال را با بروژی کامل بکف ورد (۱) 
در دومین دوره ستیز وجن و گر بز؛ ستارخان» شهر بر یز و چند راهی که آمد وشده 
بد[ نجار | تامین‌میکر د؛ با نقاطی در بر امون‌شهر یز «دست [ ورد. ومابد بختا نه»| کنون‌معلو ماتی 
ناچیز » از هنگام رهسپاری کتان انجنیور (در آخر اکتوبر ۱۹۰۸) تا ورود مستر مور 
(در نیمه‌دوم ژانویه۱۹۰۹) که‌مستقیما | خباری از تبر یز بانگلستان رسیده.در اختیارداریم.(۲) 


ه محتطاب شر بعهتدار ذامیر هاشم‌سلمه اشٌتعالی با کمال قدرت فتح کردم» مفسدینر | تمام کر فتار 
کرده میدعبداف رابکر بلا فرستادم و سید ممد را بخراسان . ملك|لمتکلمین ومیرزا جهانگیر 
را سیاست کردم . مفسدین تماما محبوس - شما هم با کمال قدرت مشفول دفم مفسدین باشید 
وازمنهم هر نوع تقویت بخواهیدحاضرم - منتظر جواپ هستم - جنابان حجج اسلام سلمم ال را 
احوال پرسم - همین تلگر افرا بایشان نشان بدهید - محمد :لیشاه قاجار . 

همان روز تست دولتیان منارمه های سید حمزه و صاحت الاعر و دیگر جامای باند 
وم رودخانه - مهر ار ود که درمیان شهر میگز رد (ظاهر ا رود آجی‌چای که بر اونه,نو بسده.ین 
مپر انرود است ودر نقشه میدان چای‌نوشته شده) دراین جنك شجاع نظام بیش [ هك بوده‌و خود 
در بالای مناره تمه اندازی مینکرده وچون آزموده می بود کمتر تبری از او به آماح امی خورد 
همچنین فنکدار ان مر ندو قر املك ودوچی درجنك ز بردستی میدءوداد. مترجم . 


۱- کسروی ضمن شرح ستیز و گریز مجاهدین و دولثیان مینویسد : روز دوم جنكث 
۲ گاهی بباران مجلس از تلگر افخانه درشهر بر | کنده شده ومایه نومیدی بدیاری از «شروطه 
خواهان گردید . بسیاری از عردستکان ونمایندگان انجمن سخت بیهنك گردیدند » وهر کس 
باندیشه جان ودارالی خود افتاد . انجمن ایالعی که میبایتی در چئین هنگام پشتیبان مداهد رن باشد 
۳ با نان دلداری دهد ۰ بهم غورد » و هر بك خودرا 4 نهانگاهی کشید ۲ 

اجلال | لملك و ,مر ال اه در کو اسو اخانه روس ؛ موز احسین و اءظ در کو نسو اشانه 
فرالسه بست شستند . ایذان کار را بایان یافته وم‌شروطه را ازمیان, فته‌میدانستنده ولی»جاهدان 
ترس ,شود راه نداده» دست از ابستاد کی بر :د | شدند» و کسانی از علی مسیو و حاح‌علی‌دو افر وش 
و حاجی‌مهدی فا ودیگران رشته بشنیبانی را ازدست ادادند . در ۱۳ حمادیالاخری- رحیم‌غان 
با سواران قرجه‌دافی از اهر » وسپامالدوله با فوح ملایر » از تهران وارد و در ب-اغ شال 
نشیمن گر فتند . متر جم 

۲ کسروی شر ح جنگه‌ای این‌دوره راداده که با ورود . یم خان و حکمرالی مقندا لدو (ه 
بای والی (استاندار ) و کمیایی خوار بار و تار اج سیاری از خانه اي مشر وطه خواهان: دمه 
کویهای تبربر جز امیر خیز بدست دو لذیان افتادنه , ۱ ۱ 


یف 


انقلاب ایران ۱ ۱ ۷۵4 مت 
انقلاب بر وزمندانه تر کیه در ژوبه ۱۹۰۸ ۰ رهیر آن انقلابی ابر ان را تشویقی 


بسزا کرد (۱) . 


۰ 
7 ان ‏ شرس وید ی سوت ی سا ای وس یه که ایس سس سس سا ی اه سس ای سا اس خر ردص وس یو اس سل اه با ی 


ه مذوچهر مقتدر الدوله مراتب این فتح و فیوزی را تلگرافی بمرش شاه رسانید و 
یاختیانوف کو نسول روس ازیکطرف بپانه حفظ جان ودارالی اتباع روسیه پای‌بمیان‌نهاده » 
برای اتباع خود ودیگران که در غم جان ودارالی بودند» بیرق‌روس فرستاده که بر سردر غانه 
خوو بز ناد » و بر بشتر خانها بر چم سذید افر اشته بودند وازطرف دیگر فشنك بدو لثیان هوداد ۰ 
در نتءجه این پیش آمد» !ابوهی از معاهدان نومید گردیده تفنگه‌ای خودر | برمین نهادند . نها 
ستارخان که دراین جنگهای باز پسین کاردانی ومردانگی بسیار ازوی سرزده بود » پرواگی از 
این پیش آمد نمیداشت . 
۱ سه خاطره بزرك ازاو باد کردهانه که من‌نیز دراینجا میآورم : - نست اینکه (در؟۱ 
جمادیالاخری ۰ ری) چون دولتیان دیدند نها با کشتار وتاراح ]زادیغواهان‌و گر فتاری 
بسیاری از آنان سودی نبرده ؛ وبا تفنك کاری ساخنه نشده » ستارخان تسلیم نمیگردد » موضم 
ادرا بتوپ بستند ۰ و از بامهاد :| شام بیداد کردند » ولی کاری از پیش نبردند و فردا که آ رامش 
4 پاختیانوف کو اسول‌روس»1 گاهی داد که بأمیر خیز خو اه ]مد 4 ستار خان بذیراگی بسیج 
کرد - کو سول در آمد . نشست احوال‌پرسی نمود » سپس گفت: - امروز بهیابانر فتم وا کنون 
باینجا آمدم که از شما پیمان گيرم که بچنك پیشدستی نکنید -ا کار با گفتگو پایان پدیرد » 
ستارخان درپاسخ گفت بس و ما هییگاه بجنك بیشدستی نمی کنيم وهمیشه از نوی بما میتاز ند 
و ما جلوشان را ميگيريم» - کونسول پیشنهاد کر دکه بیرقی از کو نسولخانه فرستاده‌شود که به 
سردر خانه‌خود زند » ودر زینهار دوات‌روس باشد» و نوید میداد که‌سرقراسورانی (رنگهبانی) 
آذر بایجان را برای او از دوات خواهد گرفت . 

ستار دریاسخ گفت : «ژارال کو اسول-من‌میواهم که هفت دو ات بز بر ببرق‌دوات اير ان 
بیایند - من زیر بیرق بیکانه نروم» کونسول ازاین پاسخ خیره بماند » وچون‌برخاست برود » 
ستارخان هفت‌تن از صرداران قر جا‌دافی را که درجنگلها دستگیر کرده بود » همراه نو کران 
خود فررستاد کهآ نهارا به دوچی برسانند - کو نسولازاینرفتار جوانمردانه بسپارشادمان گردید 
از کارهای ارجدار دیگر او اینکه» دوچیان(شتر بانیان) نو کر او عیاصملی نای را فریب‌داده » 
که ار باب خودرا در مو قح فرصت به تیر زند » روزی که سنارخان‌را تذها دیده‌نو کر گلو !»ای باو 
زده میگر يزد ۰ صدارغان ز خم خودرا که کاری نبوده سته ۰ از باران خود که هبادا دل که 
شوند پنپان میداشت . 

سومين کار ار جدار او از بسیاری کار های پرارح دیگراینکه « بیزق روس‌را که‌روی‌غانه 
حاجی محمدرضا شکوبی افراشته دید » آنرا با گلوله بزیر افکند» عپس به بیرق هد-ای سفید 
پرداخ:4 » يکايك را با گلو ل4 سر نگون مود > مترجم : 

۱- این خبر در 6 اوت توسط ژنرال کونسول تر کیه به‌تبریز رسید» کهآ گچی آن بدر 
ودیوان شهر چسبانده شد دایر براینکه : - :۱ پیش‌از ورود حکهران‌محل با تجپیز توا واعاده 
امنیت ووضهعیت رضایت بش ی سلطان مانند بادشاه هر بأن خو ۳ بر ای مردم میباشد » - (رجوع 
بکتاب آبی صفحه ۱۷۷) موّلف 

نتیجه این کار آن بود که مردم دوباره بتکان آمدند » و گرد نومیدی از خود افشاندنده 
چون حو ار ان و سر باز ان ببهانه جستجوی اار ار جنك بمردم آ زار ها ر سانیده‌سر و کیسه شان‌می کرد نده 
وهمچاین پیام سذارخان ببافرخان بسیار بجا انتاد - مجاهدان خیابان از کرده خود پشیمان شد.» 


مس ات ايرآن بمداخله روسیه تپدید میشود 
"و از اين پس.ایرانیان‌نه تنپا ترس از چشم افشاندند؛بلکه با امیدواری زیادی‌به 
مرز غربی نگربسته, چه در اکتوبر ۱۹۰۸ شایعات بداندیشانه‌ای دایر به پیشدستی‌روسیه 
در باز گشت نظم آذربایجان در جریان بود . دشنی دیرین ایران وتز کیه که‌ازاخثلاف 
.شیعه و سنی برخاسته و هماره مابه ,سودوری دول اروپائی بویژهروسیه‌میبود» درسالهای 
اخبر از حدت و اهمیت آن‌کاسته, وباید سپاسگزار 7هوزشهای‌سیدجمال الدین (واخلاف 
او. از جمله شاهزاده حاجیابوالحسن‌میرزا» شیخ‌الرئیس مولف اتحاد الاسلام و تالیغات 
هما نند آن که‌درخور یادوری است) بود . 
این دو دوات مستقل اسلامی بکنه موقست و هدف مشتر ك خود وارنکه چه سیار 
سرزمین ها که در خلال قرن اخبر ا اسلام منتزع شده » پی‌بردند . 
ا کنو نکه اير ان » تر کیه » عر ستان‌و افغانستان مانئد هسته‌مر کزی درقاب‌اسلاهی 
مصون مانده‌اند.چنانچه روسیه در [ذر بایجان رخنه نماید» مانندسخمه‌ایست که درقلب‌فرو 
رفته » خطر نا محدودی را برای استقلال موجوده ايران وثر کیه (هر دو) در بر دارد . 
هرچند آذربایجانی هوای اينکه ملیت‌ایرانی را از دست داده » وزیرفرمانروائی 
, تر کیه (روی زمینه دیانت و زبان مشترك» چه در.ءنطقه آذربایجان لهجه تر کی‌درسخن 
گفتن رواح است) در [ ینددرسر ندارند . ولی‌باوحدت موقعیت و آرژوها؛ قبر آحکمرانی 
ترك را برروس‌ترجیح میدادند . چه کاملاهو بدابود که منافم تر کیه‌درسر نوشت [ذربایجان 
خیلی‌حیاتی تر از منافع روسیبه بوده‌است . اما تر کیه که در امور داغلی خود فرورفته بود 
کر نسبت به‌سیاست [سیائی می‌اندیشید . 
کرچه همدردی های جوانان ترك در باره همکیشان ایرانی‌خود. [زادانه ابر از و 
با نگرانی و علاقه. زیادی رفتار روسیه را در مرزهای شمال غربی ايران «رراقب‌بودند . 
حرکات روسیه در واقم. مو جبات ناراحتی بزرگی‌را در دیگرمقامات فراهم‌ساخته؛ 
. و قسمتی را که کلنل [یاغوف. وسایر افسران روس‌بریگادقزاق؛ در بعباران مجلس‌بازی 
کردند» نموته کامل تجاوزات‌روسیه از همان اول روشن گردید» وشرح جامع آن بوسیله 
وقایم نگاران و فراریان ایرانی که بتوسط سفارت بریتانی علی‌رغم پیش بینی‌های‌لیاخوف 
جانشان از هلاکت نحات داده شد» و [آنهائیکه در خلال تابستان ۱۰۸ باروبا وارد 
شدند» فقط این عقیده را که حکومت‌روسیه همیثه و همه جا دشن بی رحم زادی بوده 


۳ و. نصمیم ۹ محو اهضمت. نش رو اطییت ابران و باژ گشت حکوهت خو دسر انه یدیل علیشاه 


۰ دو باره تدنگها را برداشته آماده جزكث شدند » گروهی تزد باقرغان رفته گفتند ما آمده‌ایم ۳ 
سوار وسر بازان بجنك پرداز یم با بنکشيم با کشنه و :م »دراین هشکام پنج ان از سواران رحيم 
ان بدست مجاهدان دستگیر گر دیدند , چهار تن را کشته ویکتن را زنده نزد باقرخان بردند » 
وسوار لابه کنان میکفت:-مرا نکشید - موم بابی شدم »> ولی گوش 4 لا:4 او نداوء گشتندش ۳ 
اند کی نکذشت که از کوی‌خیابان‌و نو بر (دو کوی‌تبر یر) مجاهدان روبباق شمال پیشروق کردنده 
رحیم‌غان کسه در باغ نشسته و از هیچ جا غبر نداشت - یبکباره از آوای شليك مجاهدان ؛مم 
بر آمده » نوارانش درهم ریغته ندانستند چه کنند - چون باغ شمال به بیابان می‌بیوست فرار 
"اختمار: کرد ند ۰ حسرذضان و دبگر سر کرد کان در پی ان کر بخنند ۸ معاهدان بیاغ ر بخته 
۰ ویگهای .ناهار ۰ سماور هاي جوشان وف چادر های | ار اشته: را خالي از ۰ افیار.د بدند هي چم 


۱ ايران انقلاب " زک 
گرفته» که بارها اظبار میکزده است که او <«بیشترروا میدارد که مانلد سر بازی که 
سرزمینی را برای ارباب خود گر فته بوده‌باشد واقندارروسیه را درحکترانی برملت خوده 
بهتر از حکومت فانو نی مشر وطیت و آزادی میداند» رسوخ دادن  .‏ 

دلیل مثبت در دست است که وسایل پایان دادن بمشر وطیت ايران » نها از طرف 
لباخوف نبوده بلکه رفتار ناهنجار ذهارت و يك سفیر روسیه در تهران و پوخیثانوفت 
ژنرال کونسول تبریز » و نیز نمایندگ-ان دیگر حکومت روص بوسیله اغبار قابل 
ملاحظه ای د. جرایه انگلیس.منعکس گشته جنبه اخلافی تایدز را که اشیرا یاد.آوز 
شدیم » خود نموداری از موضوع روسیه و ایران است که در شماره ۷ نوامبر ۱۹۰۸ 
خود از بناهند گان ایرانی و دوستداران انگلیسی آنان بهگوثی نموده که چرا نسبت 4 
حسن ظن روسپا تردید داشته اند و استثباط آنها را در مورد مداغله روسیه در 
آذر بایجان بباد خنده گرفته [شکارا و با صراحت چه در کمتار و چه در نگارش 
اجتهاد یکطر فی‌خودر| بیش ازحدصمیمیت گر امی‌میداشت - وچنیناظهار عقیدهمیکر د که:- 
د در اين هنکام موضوع ايران نه از جنبه محل و موقعبت؛ بلکه از ایثر و که مسائل‌خیلی 
مهم تر از آن در میان‌است. باید ناچیز گرفته شود . مخبرین ما باید افق وسیم ری را 
درسیاست‌جستج وکنند »- باید کاملا درخاطر صیر ۵ 

تایمز مینوشت : <[نها ( ینی مخبر ینش) باید کوشش و توجه بجپانی داشته باشند 
که سیب رشد دوستی میان‌بریتانیای کبیر وروسیه بوده که برای‌جهان بس‌حیاتیومهم تر 
است. چه ]لمان جنبه گز اف گوئی‌در دعاوی خود نسبت بفرانسه اتغاذ کرده است .اکنون 
موقم تحريك اعصاب و اعتراض یا تسخین و تبرید عضو دردناك» برای کاستن با لفز این 
درد » که ط ذرا وادار بوا کنش‌نماید ودرعمل پایه بسیار ناچیزی دازد» نیست.» (۱) - 


ِ سس خن تسج بدا حصسس سا دس کون سیسات مج مد سس ام شنم اس تتوم د و شاد ملس سس ای فد ما یج ار یماسا 


اه تستمصیت متس 0 چات تا یمه نی 


۱ - چون در اين اوان[لمانها نست بمراکش والجزایر دعاوی گزافی‌داشتند؛ 


بالاغره مسیو دلکاسه نعست وزیر فرانده » باشورت انکلیس بار وسیه متحد گردید ‏ 
واز دعاوی فرانسه درمصر وسودان دست کشید‌مشروط بر اینکه » انگلیس‌اورادر بر ابر 
آلمان تقویت‌نماید» ومراعات جانب روسیه را نگپدارد » فرانسویهادر ضمن .به هم‌پیمان 
خود روسیه؛ حالی کردند که پیچید گی باانگلیسپا بی‌فایده» وصلاح‌دردوستی با انگلیس 
است. چه مسام بود که شکست روسیه ازژایون نتسه مستقیم همین پیچبد گی بوده است . 
انگلیس‌هم این میانجیگری‌فرانه رااز :دا میخواست»- اژاین‌روی- اين دودولت 
پس ازدوسالمطالعه پیکدیگر نزديك گردیده » پیما نی دایر برفع اختلافات آسیانی خود. 
که از جمله ایران سهم مهمی از آن داشت بستند . 
استادژر ژ بر اندس‌مورخ شهیر دانمار کی در کتاب باد شده «جنایت‌روس وانگلیس 
نسبت پایران > خود مینویسد : 


۳۹ آهنك مداخله روس ببپانه اعنیت بیگانگان 
دراینجا شاید بتوانیم اعتراف روشن تری راکه تاییز هماره افتنام فرصت کرده» 
تصمورات مبالفه آمیز خودرا صاف و پوست کنده بمیان می‌آورد؛ بیابیم . 
۱ درنیمه دوم اکتوبر ۱۹۰۸ دلیرانه ترین دفاع تبریزدر کار بوده که شایعات مداخله 
شوم روسیه آغاز گر دید . 

در ۱-۱٩‏ کنو برتایمز تلگرافی ازمخبر پترزبور غخیوده دایر براینکه‌وضعیت ]ذر بایجان 
دون مداخله سکانه باشل ]ور است انتشار داد - در۲۵ ۳3 روزنامه سندی تایمز 
تلگرافی از استانبول وفر انکفورت اشاعه دادکه شش باتالیون پیاده ازسیاهیان روس با 
توبخانه وسواوه نظام در ۲۲ | کتواهن از ارس به آذر با یجان گذشته اند : همانر وزتلگرافی 
ازانجمن سعادت ايران در استانبول» مخابره ودرساعت ۳۰ر ۲4-۱۱ اکتو بر به کمبر یج 
رسید که ترجمه آن بقرار زیراست : 

«اين تلگرام ازتبر یز رسیده‌است> : ما تدایرلازمه را برای‌امنیت محلی‌همسایگی 
اتغاذ کرده‌ايم » در اینجا هیچگونه تجاوزی از طر ف آزادیغواهان (مدافعین ملیون تبریز) - 
نسبت بحقوق فردی از تیعه خارچه نشده‌است » باوجود براین همسانه شمالی ما باییروی 
از دسیسه‌های همیشکی؛:یکمده سرباز بخانه ما گسیل داشته » شرح لازم را بطوری که 
مقتضیات سریع چاره جوئی سیاسی ایجاب نماید به مقامات صالحه بفپمانید . انجمن‌ایالتی 
تداییر لاژمه را سریعاً اتغاذ نموده , نتیجه را آگاهی دهند. ‏ انحمی سعاذت 

این [ کپی‌ها که درمدت شش‌روز ؛ درچندین روزنامه جربان یافته و تکرار میشد 
برطبق خبر تلگرافی ۲۷ اکنوبر مخبر تایمزه موجبات ناراحتی محافل تر کیه را فراهم 
وابراز بیم مینموده‌اند که مبادا : اشنال آذربایجان بدست‌بیگانه؛ دولت عثمانی رانا گزیر 
به سیح قوای مهمی درطول مرزنماید . و با رسیدن گپی در۲۷ اکتوبر باداره امور 
خارجه بریتانی؛» دانسته شد که اخیراً سر ادواردگری به آرتورنیکلسن وزیرمختار مقیم 
پترز بورغ تلکرافی گفته است که این پیش آمد تا ثیر بسبار بدی در[ نجا بخشیده ومیپرسد» 
[یا واداشتن روسیه به خودداری از مداخله غیررممکن است ٩‏ . 

ظاهر اً برانر اقدام نمایندگان بریتانی » بقوای ووس که در ۲۰ اکتوبر گسیل 
گردیده بود » فرمان داده میشود که در جلفا مانده سرزمین ابرآن درون نشوند , و اما 
در باره مداخله؛ رسما چنین اظهنار شده است که پیشنهاد کونسول روس در تبریز به بهانه 
اينکه توجه خطر به اروبائیان سبار جدی گر دیده سیب شد که‌ده روز دیگ رکفتگوی 

تاز ء ای از مداخله روسیه »,میا ن آورد . 

+ در آنزمان که عهد نامه‌روس و انگلیس بسته شد » روسیه يك دولت شک.ت 
خوووه ری رود که‌قعو نش دویعال بزا کنددقدن, راما مرحال آتقلان بودنتن قشکه 
انگلیس روس را در ایران كمك میکرد ‏ فقط باين ملاحظه‌بودکه ‏ انگلیس از همان 
وقت » يك جذك [ینده‌ایرا با آلمان در نظرداشت. ومیخ‌واست دوستی ‏ وکمك روس را 
اژ پیش بدست_ آورده باشد . ۱ (مترجم) 


انقلاب ار ان -۷۳. 

این بار گفتگوه روی‌زمینه زیا نپای‌سنگین بازر گا نی‌ر وسیه» بهانه بی ارزشو نار وائی 

بوده که عموما دست آويز تا بکان قوی هر کشور بیئواگی است که با جنك یا بلای 

دیگری سرزمین هایآنرا اشغال می‌نمایند ؛ ولی شکوه سر ادواردگری در۳۱ اکتوبر 

باردیگر اثر نیکولی بخشید » چه ترس مداخله روسیه که هماره تبریزیان ودوستان[نها 

را .فرا گرفته بود ‏ خطر آن در آن موقم ازمیان برغاست . ۱ 

مر اجعه‌مفصل به تلگر | هپای‌سر آن‌مر تجعین.در ۱ ۳ژو ئه ۱۹۰۸ از تبر یز بشاه ووزیر انش 

را نمیتوان باارزش تلقی‌نمود . اصل این تلگرافها که بامضا ومپر آنان بوده بدست‌ستار 

خان افتاد وعکس نها دردست من است » شرح جامعی ازمندرجات دوفقره نها درصفحات 

۵٩ - ۶‏ داستان کوتاه وفسایم تازه ایران که در ژانویه ۱۹۰۹ انتشار دادم ترجه 
شده اند . ( حتعتوظ طا واصوب اصععع۳ اه ۲۵تاجضعآظ ۳۳6۲ 8 ) 

دق فقره مهم [ نپا ازطرف سرئیپ شجاع نظام بوزیر جنك و تست وزین بوده » در 

او لی در خو است‌شده ود که چنانجه اعلیعضرت تصویب فررمایند» ازطرف‌سفارت‌به کو سول 

ژنرال تمر بز»[موزش داده شود که ده تا بیست‌هزار فغنك بدو لتبان برسانند » دردومین 

تلگر اع؛ رسیدهمان (یعنی فشنت) را اعلام داشته » دراین مورد گوچکترین شك را در 

اینکه, سفارت وژنر ال کنسول روش‌خود خواهان این‌اقدام بوده‌اند نمیتوان راه داد (۱). 


اس تست سوت وس سس تص ماس اه وس + ی سوت سس سای سب سورد 7۳۳۳۳۳ 


۱ - فرسنادن بسته‌پستی برای شجاع نظام 4 یکی از شاهکارهای تاریخی»شر و طه وداستان 
شربنی است - چون,کانه‌راهی که بسوی تبریز باز بوده» جلفا بود»است - رحیم‌خان در اهر نشته 
کسانش‌راء ميزدند - پس ازورود قزاقان؛ عین‌الدوله ازقرلجه میدان بر گشته » درباسنج جای 
گز بد . شجاع نظام درمر ند اشگر گاه زده راه جلفا را میبست » چه راه جافا نزدیگیرین راه 
بازر گانی‌میا »ارو با و ۲ ذربایجان‌میبود»و از بسته‌شدن آن - قند وشکر ونقفت ودیگرموادزندگی 
در شپر نایاب گرد ید : 

صیف | 1سادات‌نامی باشجا ع نظامدو ستی مید| شته - مچراهيش بدست <سن نام‌مجاهدی افتاد ؛ 
او آنرا سیدر عم اغلی ( که بس از بمباران محلس بقفقاز گر خته و از [نجا شریز آمده بود) 
"میدهد» عم‌اغلی از دیدن‌مم.. باندیشه نقشه‌ای فروه‌یشود » بده‌تیاری گرجیان‌ببی بعورتجمبهای 
ساخته و نام»ای بمهر سیفالسادات بنام #جام‌نظام نگاشته » هردو را با پست برای‌شجام نظام 
میفرستد - روزصه شنبه ۵ ]بان ۲۸۷ - ب؟م شوال ۲ ری . جمبه و نامه بیر ند میرسد - میرز| 
مجم‌ودغان رلیس پست باپسرش‌هادی‌صایر؛ همان شیانه جعیه‌و نامهر| بردا2ه ( بموجص‌نامه آای 

طابر بمر‌جوم گعروی . وزن جمه ۰ ۷+ مدٌال تمییل شده ود ) صابر میگو ید:.- 

چون بغانه شجاع‌نظام در آمدیم - شجاع نظام و پسر بزر گترش وچند نفر دیگر ککسه 
مهمان بودند در ائأفی نشسته - شجام نظام خود درایوان نماز میخواند . چون نمازش بیایان ر سید 
باتاق در ۲مده پدرمنامه وجعیه‌ر! باو داد - جاع گفت «امانت هائیاست که خودم رف | اساد ات 
سیر ده بودم 4 پیش از نکه نامه ر | و |ند خو است جدبه ر | کشاید - بدرم ک4دو ست‌او بو د- دور اندیشانه 
گفت : بچتراست بیرون ببرند باز کنند » بوداغیان او را تألید کرد » ولی شجاع‌نظامی پروالی 
نموده‌پاسخ ر بشغخند آمیزداد . سپس بپسرش شبجا ع اشکر ذفت آن‌را باز کند ‏ این شجا ع لشکر جوان 
با لهمی بود و بءشروطه کر ایش‌میداشت و کاهی آز اد یغوامان‌را از -تم‌پدر: رهائی‌میداد-دور اندیش 


- ۲ اثبات؟امنیت بیگانگان در تبریز 

دیده شد.که زمینه اصلی ادعای روسیه درحق مداخله؛ استناد به نداشتن" امنیت‌جانی 
ومالی ارو بائیان ساکن تبریزميشده .با برخورد باین‌استناد (خطر نا کترینآن هنگامی ‏ 
است که اخبار تبریز اژمجاری‌روسیه‌میر سیده) صر فنظر ازدانی بودن؛ خردمندی» پیش‌بینی» . 
دوراندیشی وعلم استراتژی ستارخان» مانند شجاعتش بتصمدیق سه‌نفر اژ عنال بازر گانی 
امده اروبای رسیده گواهی نامه کاملی ازهر اتب کفایت اداری اوءورضایت خود واهنیثی 
را که درمدت حکومت موقتی اداره ملی داشته‌اند » باو داده‌اند . 

نخستین سند ( گواهی نامه ) از طرف آقایان سوسيك وشونمان (شر کت آلمانی) 
برلن -هامپورك و تبریز» بدون تاریخ» وترجمه آن از اینقراراست : 

« استملامیه شورای ایالتی از ادارهآن انجمن محترم دریافت گر دید 

شرکت آلمانی که تاژه در اینجا بنیاد گردیده » بی انداژه سپاسگزار و املا. 
ازعمال آن‌انجمن محترم رضایت داریم . چه دراین‌دوران پر آشوب بلاغیز که‌درچپارماهه 
اخیر؛شهر تبر یز را فراگرفته ۰ جز مپر بانی و آ]سایش [سودگی شش از [ نان ندیده 
آنچه را که یش [مده و براين شپر گزشته به‌اروپاگزارش داده‌ايم و در[ینده بدینسان 
بیروی خواهیم‌نمود و پیوسته سپاسگزار رفتار کریمانه آن هیئت شر یف خواهیم بود». 

امضا - سوسینگ وشونمان . 


و بوده در باز کر دن جءبه دودلی نشان‌میداد- شجاع نظام بار بدشند اوراسرزنش کرده دست پاو 
بازیده و کفت «نوخ» 

شجاع اشکر ناچارشد جه.4 را باز کند. و لی ههینکه کارد بر یسمان دورجعبه کشیده آن را 
برید» یکپاره بستر کیده آوایش تاچند فرسنك رفت‌وشهر را بتکان آورده مردم را هراسان 
گردانید خود شجاع نظام شکهء‌ش‌دریده ورانش بر گشته بود چون کسااش ميرسند آب میطلبده 
وتاآب میا ور ند میمدر ۵ ۰ 

شجاع اشگر ازسر نا زانو چپن وچندزخم برداشته» قطارفشنات که بر کمرداشته‌تر کیده 

به بدنش فرو رفته بود ؛ با اینپءه حالش بهترازیدر بود؛ تاشش‌ساعت زنده مانده سهن‌میگفت» 
وازپدرش کله میکرد . 

علیغان هو چقانی زخمهالی برداشته پس ازيك شبانه روز درمیگذرد » میرزا |حمدخان‌نای 
زغمها یش‌درمان بانته ز نده‌ماند» بارون‌جیر یل بوداغیان زخمهایش بهبودی یافت -1 گوپتر اشه ای . 
بچث.ش خورده سرانجام کور گردید - دو پیشخدمت که در ایوان بودند بپافچه پرانده شده.ولی ‏ 
کز ندی ند نك لد . 

درجای جمبه کودی پدید آمد وقاب‌بندی سقف فرو ریضت - عبدالله خان فر |شباشی‌شجاع 
نظام از برون رسید و کفت حاجی ممود خان خانه‌ات خراب شود که خانه مارا خراب کردی؛ 
ولی شجاع اشگر در ]نحال گفت:- بحجاچی خان آزار ثر سيانید بات خود پدرم بود » از بس ظام 
کرده بود گر فتار شد ۱ 

صابر خردمجروح بوده ولی بدرش حاجر محمودغان سراپا زخمی شده در کلیم اور اپیچیده 
بغانه فیبر ندش‌پس از ششماه بارنج بسیاردرمیگذرد » بدین سان مشروطه خواهانازشجام اظام 
3 کنه چدتند وازشر اور ها گر دیدند . هتر چم . 
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انتقلاب ابر ان 9 

دومین کواهینامه, دارای تاریخی برابر۸ توامبر ۱۹۰۸ بامضاء(ناخوانای) نماینده 
برادران کاستاو و بدین روست : 

« برض عالی جنابان اجل » نمایندگان معترم شورای ایالتی آذر بایجان میر ساند. 
با آ گهی از دریافت پرسش نامه » اظهار میداردکه : از آغاز ناگواریهای ذربایجان 
تا گذون » نه بی‌احترامی و نه پرخاشی از داوطلبان ملی (معاهدین ) ,! تفنگداران و با 
بارتیزانپای مشروطیت بدید]مده »زیانی بدارائی یاشغل مار سیده. بر ای[ گاهی خاطر 
رش نگارش یافت» و ببش‌ار این مز احمت شما نارو است > . 

۳ شوال ۱۳۲۶۸ - ۸ توامیر ۱۹۰۸ ۲۵۲۲۲۵ ۲م مالعاعج مععوه لح 

سومین گواهینامه در ۱۰ نوامبر ۱۹۰۸ از طرف شرکت سپامی تجارت شرقی 


قاهر ه ۰ اسکندر به ۰ استانبول ۰ سالونيك از میر "رابوزان . سروت ۰ بغد اد . ,هر ۵ 


یقن که درو بان تاسیس» و شوب ی در شهار ست. صو فقبه, فیلیو یو لیس.ر وستحك.و ار نا 


تهران . مشهد . همدان وتبربز دایر است. 
بس‌از عنوان مقدماتی چنین نگارش یافته : 
« کوستانغیربان کر آسی »اتقو ازج ارهوانای: ندزستی هو همه ماشیه :ی در 
جوآب برسش‌نافه‌ایکه از ووی پر بای و غقدعال ما. فرشفاده‌اند . از اینکه‌حدا کت تامین 
ما از طرف اعضاء محترم فراهم شد. » بی اندازه سپاسگز ار و خالصانه معنون احسان 
هستیم . ازهماندم [غاز جنیشمشروطیت که‌نا گپان بیش آمده . مراعات حقوق‌دوستدار ان 
خود را بدقت منظور داشته‌اید ۰ بطوریکه گز ند يا آزاری سائر سیده . بعلاوه پیش مد 
نابهنگامی که‌در باره‌حمل‌و نقل‌تنغو اه بازر گانی بر خاست. شمابارها؛ ,. ای اطمینانمو: ی 
خود را بزحمت انداخته اید . سباس خدایرا که از توجهات عاا به اعضاء معترم شما در 
مراعات جانب دوستانتان بالمال آسیبی بما نرسیدهو از این روی ما بر انداژه مئون و 
مدیون آن انجمن محترم شورای ایالتی هستیم . از این گو اهینامه ما بکشور خود نیز 
فرستاده‌ايم . بیش از این موجب مز احمت است > (امضا) تب .گر و ابر ات 
(۳۵6۲۵:) ۳۰) ۱۵ شوال ۱۳۲۳ قمری 
درمیان رفتار نیکوی مدافعین ملی تبریز و کوشش منفور سیاهیان .۳ 
از این اختلاف چیزی نمیتوان یافت » چه بر طبق اظهار مستر استیونس < و5۷ > 
«رجوعبه کتاب[ بی صفحه ۱۷۷ شماره ۲۲۸ > اعمال ستمگرانه ومصادره اموال یا تارج 
بدون تبعیض و ملاحظه دوست یادشمن شمار سیاهیان بوده‌است . درو اقع ابنپا که‌د, لتبان 
نامیده ميشدند » بیدتر عبارت بودند از : راهز نان ایل شاهسون رحیم خان » اتکاء به 
عپود و اقوال این شاه برستان بپیچ روی امکان نداشت » حنا نکه شرح و اقعه ۲سیتاه‌یر 


۸ درصفء‌ات ۷ر۱۸۹ کتاب آبی بشوبی نمایانده شده .و کوششی که برای حل 


گ‌ ی 
مسالمت [میز که در خلال‌ماه اوت‌شد: ار ۷ اوت ۳ ۹ سبتاه.ر و قفه ای درزدو خورد رو بداده 


بود » به نومیدی‌انجامید . 


زود سغنرانی لیاخوف برای‌ستون‌قزان اعزامی 

در۳۰ اوت ؛ شاهزاده عین‌الدوله با سبهدار < محمه ولیخان > بفرماندهی قوای 
محاصره » وارد تبریز گردیدند » ولی آنان سودی نبرده » در٩‏ اکتوبر شکست شایان 
ملاحظه‌ای از دست ملیون خورده » اردری عین‌الدوله دستغوش پریشانی و پراکند کی 
سپمکینی شده ؛ پل آجی چای که در دست سرداران ما کو میبود » از طرف ملیون 
گرفته شد <۱>. 


۱- خلاصه آنچه را که کسروی میذویسد ۰ برای تکمبل داستان میا ور یم : ازروزدوشنبه 
مرداد ۰۱۲۸۷۸ ۱۲ رجت (۱۳۲ قمری) تا یکهفته روز ها آرامش بود » سر کرد کان 
دولتی از فموزی‌نومید گردیده دست ازجنك کشیدند » عین|لدو له تااردبیل آمده » نمایند گانی 
فرستاده با ستار خان و پیشروان آزادی بگفتگو آغاز بدند . 

در غلال خیزش وستیزه تبریز با دوات» لاوطیان واوباشانی چند که گردن از بوغ بیداد 
پیچیده ؛ باازجان گزشتکی در زمره آزادیغواهان‌در آمده بودند» برخی از آنان بمردم آزاری 
گرائیده » از توانگران پول خواستندی وبه‌ناتوانان چم کی کردندی محمد اهرایی‌از ایسکنامان 
]فاز »شر وطه میبود ؛ ولی با اوطیان هرزه» روی خوش نشان نمیداده و کوی اهراب را نيك 
نگهداری کرده بامجاهدان هم عنان نمیشد ؛ و کسی را بدانجارا» نمیدید ۰ در نتیجه زادیغواهان 
با او راه دشمنی پیش گرفته: ودر جنگی که میان او ولوطیان برخاست برخلاف میل -:ارغان 
کش ه شد. خانهاشرا نش زدند و مردم از این بیش مد سر خورده افسوص میشوردند . 

در این هنگام عین|لدر له با سیهدار (نصر الساطنه) در ۱٩‏ رجت ۲۰ مرداد بنمد آباد 
رسیده» فرد | بباسمنح‌دو فرسنگی تبر بزوارد گردید سر کرد گان دولتی اورا پیشو از و باشکوه 
بسیاری بیاغ صاحیدیوان جای گزید . 

گفتگوی نمایند کانش با عران آزادیغواهان بجائی نر سید ولی رشنه سغن را ابر ید » 
اومیغواست آزادیخواهان را بانوید رام گرداند » يا آنانرا تا رسیدن سیاهی که ازتج-ران و 
ما کو راه افتاده بودند سر گرم دارد . 

هینالدو له دم از رافت وداسوزی شاه ميزد »و از مپربانی او بتوده سغنها میگفت - 
تبر یز بان بگفتند - دوسال پیش مشر وطه گر فده شده » و کسیرا نسزد که ارا ازهیان بردارده‌شاه 
پیمان شکنی کرده» نافرمانی بقانون اساسی‌نموده مجاص را .زد ما چندان پافشاری خواهیم 
کرد تا دوباره مجاس را بگشاید عین الدوله اگر حکیر ان قانونی اعت » باید اخست. شجاع 
نظام - ضرفام ورحبمغان را که بشهر تاخت» دست بکشنار وتاراح یاز ید.|ند دست‌گیرشان کرده؛ 
بمدلء» بسپارد » وا گر والی خودسری است ما اورا نضواهیم پذیرفت . 

دراين روزها آموزش‌ملایان مستید که مشروطه‌خواهانرا بچرون از دین یابابی‌مینامیدند؛ 
انبوهی ازهردم شهرها وتیره های بیابان گرد » پموی از آنان کردندی- گر فتوا های علبای 
سیف ابودی کمتر کسی بیاری مشروطه پرد اختی چنانکه دیدیم از افراد دولتیان هر کس‌دستگیر 
میشد برای رهالی خویش میگفت من بابی شدم ۱۱ 

بر اثر پشتیبانی انجمن سعادت استانبول؛ که وسیله ۲ گاهی به دول ومحافل آزادیخواهان 
جهان مجدود .و كمك علمان نب وایستاد کی مجاهدان از جان گذشته از رون ودرون-ملیون 
خردر | نیرومند دیده» ازهین|ادو اه ولشگرهای او باث نمیداشتند . 

۰ در دومشهر پور که دو تن نماینده» نزد ءین|(دو لهرفته ونوشته نوده‌را بدو رسانیده وپاسخ 
آوردند» چون جواب اومنفی بود؛ در برابر سختی عین| لدو(4» بنمایش پرداختند وهیاهو بر پانموده» 
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انقلاب اير ان تم دا سل ۳ 
يك یادو روز سد ۰( در۱۱ اکتوبر ) ستونی از ۰۰؛ تن قزاق ایرانی با چپار اراده 
توپ و بك یاچند تن‌از افسران‌روص ازتهران حر کت وآهنت تبریز نموده‌هنگام‌رهسپاری 
زیر را نمود : «رجزخوانیلیاخوف» 

«سر بازان وقراقان دلاور ! از آنگاه که بریکاد قزاق تشکیل‌بافته, تا کنون‌شما 
درهر پیش | مد شجاعت بیمانندی ازخودنشان داده وعالی ترین درچه صداقت ووفا داری 
را بشاه‌نموده‌مقام ارجمند خودر [ نما یا ندهایدب باییر‌وی‌اژاین هدف‌عالی» بسیاری ازخماها 


۰ بر آن شدند له فر دا انتن به تن دست داشنه باشد مساح شده همکی بر دو لنیان بتاز ند 
و اآنانر| ازمیان برنداشنه بازنگردند . 

سوم شیریور ستارخان به انجمن آمده بآرام کردن مردم کوشید وچنين گفت : «نادشمن 
بخ نباید من جنكه سکنم» من ررخته شدن خون مردم را :.یخواهم» ولی مردم پافشاری گزاهد 
شر ینز اده و دیگر مخرانان بگفتار پرداخته مردم را بهیجان آوردندی -. شر ینراده گفت : 
و دکو ید جنگپا کرده کار .۱ از بعش برد.م» عذوز آغاز جنگم‌ای ماست »> و ه.ین سفدان بی با کانه 
سیت شدّ4 شُدن او گرددد 

مجاهدان ازاین‌سطان و دمگر سخنانمو ثر بیتاب شده هك به جنث نم‌و دزد ورزمهاای 
۳۹ نیگن و خوان در کوی و رزنهای تمر یز در کر فت که شرح ده ۲ فهادر خور حجاشه نو یی 
نیست» ولی جنك باسوارانداکوه» وزدو غوردهای بی‌مانند تبریزبا آ نان درخور یادآوری است » 
چه در جزك با سیاه ما کو طر ذین هثر نما لیها کرده - این میاه از کردان جتيك آزه‌وده شکك و 
از -واران خود ها کو آراسته شده‌بود . این سپاهرا سه هزارتن ازدلی‌ترین جنگجویان» باینج 
اراده توپ و او بیان ورزید تشکیل میداد که افبالالحلطنه دشمن کپن سال مشر وطه ب ج کرده 
و ثرا ی کی کر قو هن و افداش عز و خان (ه.ان جوا که خودر ا از مشر و طه خو|هان عیدها یا ند) 
بسر بر یز ارسناده بود . 

در ۱5 شهریور سیاه ما کو» به صوفیان ٩‏ فرسنگی شمال تبربز ودسته های سیاءتهر ان 
(ار بغتیاری و قزاق وغیره) به پاسمنج رسیده (دراین موقم سپاء دولنیان به ۳۰ هزار تضین‌و 
ملیون تبر یز به ده هزار تن تحقیقاً وتا ۱۵ هزار تعمینا بالغ گر دیده بود) نض تین جنك‌در سالار ان 
رو بداد , که مداعدان درگ یافته » دستگیر شد کان را عز و خان دم توی ست . 

٩‏ شمریور » از روز های بسیارسغت بر یز بودی» چه دو تیان بکباره بجنك بر خاستند» 
آوای جنك و غریو توپ از دو فرسنگی شهر را به لرزه میآورد . 

کردان ما کو خودرا بشهررسانیده » وستارخان میان دو [ نش جذوب وشمال گر فتار بودی» 
پبکاری بس خونین درجریان بود » از کوی امیرخیز به سپاه‌ما کو حله شده آنرا ازشهر رون 
و یل آجی رسانید 

تو بغانه مجاهدان که بوسیله افراد؛ کشان کشان | رزمگاه برده مشده لشکر گاه دشن 
ر۱ در نوی بل شاه کر ده ؛ سیاه ما کواز هر سو زير آنش رپ وجاكث فر ار گر فته ؛بار ای‌ایست 
نداشته فرار اغتیار نمودند» واردوی آنان .چنكك مجاهدان افتاد . 

شگفت اینت که لشگری چنان انیوه بدین [ سانی روی بگریز نهاده » بیکبارهده‌فرسنك 
پس اشستند - وداستان سپاه ما کو بدین‌سان بپایان رسید . چندعکس از کشتگان ماکو در کتاب 
مشروطه کسروی دیده میشود که شاید یکی دو ‏ از [ نهارا در ایا بیاد کار بکذار یم .(متر جم ) 

/ ۱ ۳ 


ت ۲۱۸ دنباله سخنرانی بارجز لیاخوف 
بدویافت نشانها ۰ جوائز وپاداشهای گوناگون چه ازطرف سلطنت روسیه و چه ایران 
مفتخر گشته اید , 

-ءله شما ها بماصیان تهپران که در پارلمان و بناهای مسجه سپپسالار گرد [مده 
بودند ۰ جهان را سرشار از شگفتی نموده چه‌يك بریگاد کوچك د. پیکار باغارتگران 
پیر وزمند گردید . 

شانیمی آز آن راویران و برروی ویرانه‌های پنا گاه ومأمن آنان درسایه پیشرفت» 
پاسگاه خودرا جایگزین ساختبد » دراین جناك بسیاری از رفقای شما جان سپردند ولی 
کد» آنها شهپرت شمارا نیرو بخشید . 

تفت یادشاه درمعرش خطر است - مردم انار کردهزن از اوباشان وده را 3 
آورده ‏ تفنگ وتوبخانه دولت را جنك [ورده اند . ۲ جنكث ,شاه داده و از 
اطاعت مأمورین دولت صرباز ژده اند . نبا میکوشند که دوبارم شاه را بباز گشت 
مشروطه نا گزیر نمایند» این مشروطه حقوق ومزایای بریگاد قزاق را محدود و ناجور 
میسازد . وعمل کنترل را بردستهء‌زد شماها برقرار مینماید . مشروطیت بد ترین دشمن 
شما ها ست ‏ شما برضد این دشمن ‏ باید تا آخرین قطره خون خود تکفا شاه - 
بختباری » سیلاخوری» ودیگر لشبونان خودر | برضد تبر یز یان گسیل فررموده» کار ]نان 
توصنج بدتری گر ائیده است . 

از پیش دشمن غارتگر بزدل تبریزی فرار اختیار کرده اند . این موجب شگفتی 
نیست. چراکه آنان دو چیز را میبایست بکار داشتی ۰ انضباط و اطاعت » چونانکه 
هنگام ویرانی پارلمان دیدیم » ]نها تنها دراندیشه ودرخور تاراح بودند؛[ نها گروهی 
بی‌ارزش اند . 

هنکامی که من شاه را درموقعیتی بس نارو| وسخت دیدم » خدمتگزاری بریگاد 
قزاق را باو پیشنهاد نمودم . من دانسته وفپمیده بودم که بریگاد درجنك امیتاژخودرا 
می نمایاند . فقط با رو بروئی قزاق است که دشمن خودرا باخته دستخعوش نومیدی 
۱ 

اين نخستین پیکار شما نیست ۰ شما با بسیاری از اینگو» رزمها تا کنون سرو 
کار داشته‌اید » ودر جنك لیاقت وظر فت خودرا استوار ساخته‌اید . ولی نروژی در 
اين جنك علیه مشتی شورشیان ترسو ۰ نام وشهرت شما مارا جاویدان خواهد نمود - 
و گیتی را دچار شگفتی خواهدکرد . 

برای اينکه در دوران جنك ورزمگاه درتنگنا نیوفتید» من برای شما خوراکی 
های سرد وحاضری گوناگونی آماده کرده ام . شما باید بدانید که در باز گشت با 
,فیدوزی » اژپول وسایر انعامات اطرف پادشاهان روسیه وایرال سرشار و برخور دار 
خو اهید شد. هر [ نچه‌داراگی وثروت دردرون دیوارهای تبریز باشد همه از آن شماخواهد 
بود؛ [دروگوی تبه کار فراموش کرد که‌صفت‌غارنگر براخوی سیلاخوری‌میدا نست‌مترجم]. 


انقلاب ایر ان -۲۹۹- 

شما باید بدانید که دست‌یافتن بتبریز باشکست‌برای شما امری‌حیانی ومماتی است» 
اگر فتح ن‌ودید مشروطیت ازبای بدر خواهد افتاد ۳۹ برد با هوا داران مشروطله 
باشد » بر یگاد متلاشی شده.خود ژنان و کود کانتان در بدر و گر سنه خواهید ماند.این‌نکته 
را فراموش نکرده؛ مانند شیران بجنکید - پا شما یامشروطیت ! 

من خیلی آرزومند بودمی که باشما همعنان گشتمی - ولی شرایط سیاسی‌این‌را| 
نمی بزیرد ۰ اما سروان ارشا کف باشما روانه میشود شا باید اورا چونان می‌دوست 
دار ید وهمانگونه که ازمن ۰ اورا اطاعت نمائید . 

هرچند من نمیتوانم باشما باشم ءولی‌هماره کارهای شمارا ازراه دور مينگرم هر يك 
ازشما پاداشی موافق سزایش خود خواهد داشت . ولی بدابحال ]نکه بخیانت گر اید+ که 
کیفری شیگن خواهد یافت . 

هر آنچه جنك شدیدتر وهر اندازه شماره‌دشمن‌فزون‌تر بودی - دل فوی دارید که 
فیروزی از آن شماست ۰ آن دست پنهان که هماره شمارایاری میکرده .دراین رزمگه 
نیز مددکار شما خواهد بود ۰ تا آندم که آهنگ شکست نکرده روی برنتایید ازعنایت 
خدای قادر متمال نود نباشید(۱)!. 

با اين وصف فزاقان برای تقویت حلقه آهنینی که کردا کرو شهر دلاور تبر بز را 
گرفته؛ رهسیار گر دیدند. ولی‌اگر در این جنگ کار مپمی انجام گر فته «جپان را سرشار 
ازشگفتی نمود> یا« نام وشهر تی‌را جاودان‌ساخت > بهر تقدیر» مسلم آن‌است که « بریگاد 
پر آوازه قزاق » از شپرت ومنافم آن بهره مند نگردیده است > . 


ات مینویسد : دست ,نهان دراین جمله روشن نیست - من‌از یکی از دوسدان 
ایرالی خود برسیدم - که ]یا مقصود نروی خداو نف است با رو-یه - او جواب دادمنظور 
طر دا للباب است (یعنی از سر وا کردن) و ی از مفجوم واژه‌های آ خر ین جمله که‌ان‌مير ودمنظور 
شخصرت |خیراست (عنی‌رو -یه )- مشخصات خر جمله ۲ نچه‌جا لی‌اصت 


۳ «در ین‌رزهگه نز 4دد کار 
شماخوا هد بود » میباشد . هدر چم 


تخس هم 
درره دوم هنکامه ثبر بز 
افتادن شهر بدست سباهیان اشغال گر روس و جنبش استان 
وشهر ستان های‌مهم رن 


در روز وایسن سال ۱۹۰۹ - من بخاطرلعظات غرمنتظره حوادث میلاد ابران 
نوین؛ قام برداشته بکار نتم * با حس‌عمیقی ازسباسگز اری درسنجش دوره تاریکی که 
سابه شرم‌ان از وتات کن تون بود- با دوره امید بش درخشا: ی که نزديك گردیده 
سرشار بودم . 

اير ان نوین بشك روزهالی خطر ناك ونگرانیهای بیشماری در پیش دارد ؛ ولی 
دست کم میتو ان امیدوار بود که چون ازسال باس آوریکه کودتای ژون ۱۹۰۸ عرض 
اندام نود چسته » با طلعتی تیرومند » خالص و با تشر یقات » با شکوهی از روی وبرانه 


های رژیم قدیم مو فز آوز هت رل ۶ بر ارزشی‌را متناسب با افتغارات باستانی خود 
اقا نماید, 

در آن دور متار یکی که از آن‌سن رفت ؛ دو- یکشنبه بدون‌عاطفه‌غم آ وری»هماره 
در خاطر من ز نده است؛ تست یکشنبه ۱۲۵ کتو بر ۰۸ ۰ع- اخبار یکه ( خوشمختانه نادرستیش 
ثامت گر دید) گذشت. ن سیاهیان ریس از رود ارس وروی به تبریز را اعلام میداشت . 
درم یکشنبه ۲۵ اپریل ۱٩۰۹‏ درست شش ماه بعد» که تلگرام ژیر از تقی زاده س 
واصل گشت ۸ بدین مضمون : - 

و کنسولها را کت سراهیان روس اصمیم به گشودن راهپا گر فته اند - نتیعه‌آن 
بنظرما اشغال روس است. اقدامات مقتضیه را درخواست مینمايم نتیجه اقدامات خودرا 
فوری تلگرافید » انجمن ایالتی » تقی‌زاده » تبریزع ۲ آوریل ۰۱۹۰۹ ساعت ده و ۳۰ 
دقیقه مد از ز ظهر > )۱( 


ِ- در باره ۳ دودولات و اصمیم :ورود سیاه روس ب۵مو بژ بو ان باز آردن راه 
و رسانه 0 با ِِ مشروطه کسروی » در پنجم اردیبهشت ۱۲۸۸ نامه‌ای از کنعول 
بر اشفده نات ۳ شدند وسه نفر نماینده نزو قونسول فرسناده خواستارشدند : بدوات خود 


تاگراب کرده؛ از ز بان مشر و طه خواهان خواستار گردد که از فرسمادن دپاه خود داری اما ین 


انقلاب ایران -۲۷۱- 
پیش‌از بحث درباره اوضاع واحوالیکه‌دراین تلگرام اشاره شده, عطف‌نظری به 
بیشر فت رویدادهای واقمه در رون تبر یز بایسته است . 

اخبار کمی بحساپ تشویق ودلگرمی مشروطه خواهان ایرانی از تهران میر‌سید » 
ات لشان وروسیه وان بگانه ومیله اعاده نظم و برقراری صلح شاه تا کید منک دید 
که بجای مشر وطه‌ایکه اواژمیان برد يك گو نه مشر وطیتی اعطا نماد در حالی که 
شاه وعده‌هائی از سرواکن میداد که فقط وجه شیاهت محدودیرا با مشروطیت در بر 
داشت» ودر برابر خیال میکرد که وامی اژ دو دولت بدست آورد . چه نه‌تنها بر ای‌هز بنه 
روزهره محتاح بپول بود » بلکه تعقیب وتسوبه حساب محاصره تبر یز را در خاطر میداشت. 
همان وام چپارصد هار لره‌ایکه در گذشته بیشنپاد شده ومجلس در [غاززمامداری [نر | 
ردکرده بود ؛ دوباره یکماه پس از کودنا زنده گردید .روسیه ابراز اشتبان باعطای آن 
می کرد . ولی‌انگلستان اظهار ناخرسندی‌بدان مینموده ررضایت خره را معلق بدو شرط 
زیر میداشت : 

۱- اینکه این‌قرضه نمیبایدبرای تعطیل مشروطیت بکار برده شود » بلکه باید در 
پیشر فت وابقای آن ماننداهرمی [ نر | کمك نماید . 

۲- اینکه مصرف این وام با تضمین‌های شایسته‌ای تحت کنترل در آید (۱) رجوع 
به گتاب "بی صفحات ۱۷۹ تا ۱۸۲شود . 

شاه دریاسخ یادداشت مشاه ۱6 نوامبر ۱۹۰۸ شا کات دودولت ؛ دایر به‌تا کید 


در فرا خواندن مجلس پیامی بعضمون زیر فرستاد : 
«من اقداماتی برای تشکیل مجلس موافق مقتضیات کشور ودیانت اسلام بطوری 


که کشور را سوق به‌بی‌نظمی نکند میکنم و بدین طریق مواعید خود را انجام میدهم ‏ 
امیدو ارم بتوان ابلاغیه تجدید پارلمان را درتاریعی که آن دودوست انتظار دارند صادر 
کرد ۰ ولی تا انتظامات درتبریز اعاده نشود ودولت فرصت تدارك لازمهر | نداشته باشد؛ 


۶ و عود مغر وطه خواهان فرصت داده‌شود باشاه کنار [ بند. 

راستی این‌پیش مد برتبر یز یان گران آمده نمیدانستند چه‌چاره کنند» برای جلو گمی‌از 
آن پر گونه فد[ کاری آن‌در میف |د ند ستارغان می گفت و شما با شاه کثار ند و بروای مرا 

من بر اسب خود اشسته از بر هه تسف مر وم-تلگرافی بشاه :د ین عضو ن کردند: (شاه 
بجای پدر :و توده بجای فرز ندان است. | گر رنجشی میان ,درو فرزندان رخ نماید - نبایه هء-ایکان 
پامیان گز ارند ما هر چه میخواهيم از آن ی‌گزریم وشهررا به اعلیحضرت‌ی‌سپار.م هر رفتاری 
م.یلو | هدند باما بکنند. و اعلبحضرت دسهو ردهندار آه‌خو ار بار باز شود 4 بپانه و جالی برای گز شتن 
سپاهیان روس‌بغاك‌ایران باز نماند» - مهر‌جم . 


بت ۲۷۲ انگاستان و ام یشنهادی شاهر | وآمیز ند 
تار ان گفاده نیو آهدشد > . 

نظر ۳ بدمستر مارلینك شارژ دافر بر بتانی؛هیچگاه امد انکه بادستگاه محید 
علب اه سازش یا اصلاح واقعی‌صورت:ذیر باشد نداشته که در گز ارش۱۰سیتامیر ۸ ۰ ۱۵ 
حود جنین نوشت که ۷ 

« دریکم ماه جاری م بيزت (1201 .۰ ۷) مستشار مالی (سفارت ) نزد شاه بار 
خاطر نشان وراهنمائیپای‌چندی نمود. ولی شاه‌اورا بسردی بلکه خلاف بز ر ك‌منشی بز بر فته 
بطوریکه اوانجام ءنظور را بیفایده مرداند > 

« من کمان میکنم که مستر بیزت»اشکالی درتدارك شرح دعاوی واقعی‌وفوری‌نسبت 
بخز انه‌داری» مثلا در باره حقوق عقب‌افتاده هیثت دیباوماتيك وتات ان کسو لگرهای 
خار جه و مامورین وزارت خارجه را زف |اشتا» باشد ۴ 

به‌لاو ه هن ور ثت می‌اند یشم که ۳ هنکامیکه کار نداست مر بپادر چگ وده ‏ و 
تن و طنفست. نا کواز مالی قالل» ومبالغ اند کی که برای مصارف اصلی و فوتی‌اجتماهی 
هم بدهیم » در راه دیگر و بنقم شعمی مصرف‌مبگر دد ۶ بااین اوضاع من تصورمیکنم 
سودایر ان‌باشد که ما از هر گونه کك مالی دریغ نمائیم ۱ وقتنکه انتظار بدست آوردن 
بول از کشور را دارند » سود برستانیکه بفکر پر کردن جیپ خودند با اصلاح «ر فوم > 
درستیز خواهند ماند . مکراینکه شرط قرضه‌دادن م و کول بوجود وتصویب مجلس باشد 
و بر ای دلسرد و نومید کر دن آنها هیچ وسیله‌ای ونر تر از قطع سرچشمه مالی بروی 
1یا و گوناه کردن‌هستفان ازرغارتگری تیشت >:(۱) 

دریابان ماه ستامیر ۱۹۰۸ شاه و رمانی دایر ساز گشت حکومت مذر وطه صادر 
کرد که چار کف  (‏ # نب صورت‌ی‌جان مبهم »وی پر آب وتابی و نموده و سر 
۹ ۱و نه تظاهر ات ۱ نکلیهاکو نی ساختکی «وده چه آن دو 2 ۳ استقلار 
ودایه مهر بانتر از مادر ابران ۱ ت بس‌از انهدام پار امان از دوات ما باچیار او ل کر فتند 2 
ایر ان هیچ فشون ملی تقایل اد هد مگر آنکه قبلابا آن دودوات صلاح | ند یشی و مشاوره کند ۰ 
و کم کم ازایران تمام حقو قر !۱ که للاز مه استئلال يك ؟ذو وی امرت کر فکنت 4 وارضاع ما لی ابر ان 
را بجالی رسانید ند که ۱ در محض تر ساندن چم دو ات : ما یگماه ده‌تگری ابر ان امیسکر د ند» 
انباعش( که‌هرروز بشمارشان انز وده‌میشد) وآنان که تحت حبایت روس رفته بودند از پرداخت 
مالیا بخشوده باشند س‌از کفشگوی بسمار رو سیه قبوز کرد 1 | شا نامیر ده مالیات خود 
ر۱ ب4 وتان نها روس ند فك ) از آن مور | بو سط با نگ استقر اضی بخز انه ابر ان‌ر سانده‌شخود 3 
شرح این ماجرا مر بوط بسالهای ۱۳۲۸ و ۱۳۲۹ در مورد اتمام حجتی که بایران داده شد - 
در کاب 2و سر و آثار مورخی ارر با رل داده شد. که چدا نچه مو ای :4 ارف چ-لد دوم 
این کناب شوم یادخواهد شد - مترجم 


الاب ایران ۷۷ - 
ورژ باد کلی <ج[ع۲۳2۳ » که بتاژگی وارد نهر ان گردیده و در کار انجام تکالیف بسمت 
سفیر بریتانی و دراول اکتوبر> بود » رویپرفته آنرا خنفدهآور میدانسب . این فرصان 
بتاریخ ۲۷ شبان ۱۳۲۹ < برابر ۲۵ سبتامبر ۱۹۰۸ >صادر و ترجمه آنرا در کتاب 
آبی صفعه ۲۰۰ میتو ان بافت . <۱> 

شاه حتی از باد آرری اینگونه نویدها هم خشمگین بوده. در ۷نوامبر در مغالفت 
بامشر وطه بتظاهر پرداخته» سران مرتجمین «۲> را درباغشاه بحضورپذیرفته از صدور 
فرمان پیش بوزش خواست- در ۲۲ نوامبر فرمانی صادر وفرمان پیشین‌را منسوخ ساخته 
تصریح نمودکه او فکر هر گونه برپا داشتن پارلمان را بکلی از سرخود بیرون ساخته 

است . چه علما چنین موّسسه‌ایرا بر خلاف اسلام اعلام داشته‌اند . 

اژ این‌روه مجتهدین بزرك کر بلا ونجف که ازلحاظ موقعیت وبرازندگی روحانیت 
در ايران » جایگاهی مانند اسقف‌های اعظم میحیت دارند » تلگرام بسیارشدید اللحنی 
بشاه مابره‌واخطار نمودند که :< رفتارش‌قلب »وه‌نین را جریحه‌دار گرده و تعررض‌نسیت 
به امام‌غاگب است . آنها خاطر دولت مطلقه. مرام وتکلیف دینی خودرا تغبیر نخواهند 


اب ینیس 


۱ - یدنله خلاصه نرمان شاه بنوان مشرااسلطنه نت ویر : 

«چرن مجلس در ۱٩‏ شوال (۱۳۲) باز خواهد شده باید زمینه [ تر |[ ماده گر دانید» 
ودراین فرمان ماد گنه قانون ها بحال خودبر هی گردند - مشروطه بروفق شر عانور 
خواهد برد و نیز تبر یز را بر کنار کر فده چنین کفت که : و تا تبر یز متام و اشرار آن‌جا 

قلم و قصم نشودد » درانتخابات بهره‌ای اخو اهند داشت » . 

۲- چون روز موعود (۱۹شوال) نزديك میشد » در ۱۲ شوال » در بافشاه‌مجلسی آر استه» 
در اینکه باید مایند کانی؛رای مجفس کز بده شوند ۰ بمشورت نشتند._ شیخ فضل‌ال ودیگران 
بآواز بلند کفتند : - مشروطه با شریعت ساز کار ایست ۰ و تلکرافهای ساخته خود را از شهر 
های مهم ویکی هم از تبریز (بر ضدمشروطه) فر و خواندند . در نتیجه وپایان‌این‌جلس»» روی‌بارچه 
چلو ار وک زو شنند که : رشاهازمشر وطه چشم پوشد» و همیگی آن ر۱ مهر کر ده بر خاستند. 

در 4 ۲ شوال دوباره مجاسی آر استه وخود محمدعلیمیرزا نیز حضور یافت » سخن در باره 
نخواستن مشروطه همی رفت» رعربضه دیگری بشاه نوشته درخواست کردند که شاه درصدر آن 
پاسخ بنویسد . 

شاه مضیون زير را دربالای آن لوشت : 

و«اختصارا» - و حجج اعلام سامهم ال تءالی- عزم ما همه وقت بتقویت اسلام و حمایت 
شربعت بوده و هست ؛ حال که مکشوف داشتید ؛ تاسیس مجلس منافی نواهد اسلام ؛ + حکم 
حرمت دادید ؛ وعلمای مالك مجروسه هم کنبی وتلگرافی تا ید نموده:ند ۰ ماهم از این یال 
مکلی صرف‌نظر کرده ودیگر عنوان چذینه مجلسی نخواهد شد . ولی بتوجپات امام عصر ؛ در 
نشر عدالت دستور لازم بی‌دهيم - شماهم ازاین هزم خسروانه » برعایت حقوق رعیت و اصلاح 
مفاسد بقانون دین اسلام ؛ تمام طبقات را ۲ گاه سازید» 

پااین (قدام ورفتار خنك و بی‌مر کی» از نوبدی 4-5 در باره گشودن مجلس داده بود 
سرباز زه- «مترجم» 


۷6 وادنگ شاه از دادن مشر وطیت 
داد» وچنین بایان دادند : < خداوند ستمکار را لت فرموده ‏ شما فاتحآنی هستید ولی 
بینسان باقی نشواهید ماند > 

براستی شرح این همه خدماتگز اف خستگی نابذیر محتهدان در امر مشروطیت ؛ 
دشوار است ۰ بویژه همراهی حاجی میرزا خلیل : محمد کاظم خراسانی و ملا عبداله 
ماز ندر انی که بانامه‌هاء تلگر افها وفتاوی خود لابنقطمعردمایر ان را درتلاش‌بر ای آزادی 
پشتیبان بوده ونفوذ روحانیون مرتجم پولکی را مانند» شیخ فضل‌ال ؛ حاجی میرزاحسن 
تبر یزی وچندتن‌دیگر که شاه رابعکومتعالقه که بر خلاف‌روح اسلام بودحمایت‌مینمو دند؛ 
خنمی میگر دند 1 

دشوار تر » رفتار کور کورانه وقضاوت بیشمورانه خود مهمدعلیشاه است. مگر 
اينکه تصور کنیم گردن شقی او در استنکاف از هر گونه اصلاعی.اثر نفوذاسرارآمیزی 
نود که نگز اشته از حوادث وبیش آمدهای گوناگون بند وعبرت گر فته؛چشم و گوش 
او باز گردد ۰ 

چه هیچگاه فرصتی بهتر اژاين نداشته که برای پیشرفت کار باهرابط‌مناسب‌تری؛ 
دراأین موقم باملت خود کذار آید. تا کنون تبر یز تنها بهالت دفاع مساعجانه ازمشر وطه 
ایستاده وحتی پس از فیروژی قابل ذکر ۱۲ اکتوبر ۱۹۰۸ بردولتیان, که شپر خالی‌از 
اغیار در دست ملیون قرار گرفت » آنها بشاه ووزیر خارجه جنبهٌ وفا داری‌باعلیحضرت 
را تلگرافی ابراز واعلام داشتند که تمامی نوی خودرا درنگهبانی منافم خارجیان آن 
شپر بکارمیبر ند . 

یکماه دیگر وضعیت کمتر مساعد شاه شد » چه سیاست خارجی روسیه که هماره‌جنبةً 
ابن‌الوقتی بخود می گیرد -- درنیمه نوامبر ۱۹۰۸ شیوه بهتری بکار برده» دهارت‌ویگ 
(سفیر روص) که نفو ذار نجاعی‌اورابارهایاد ور شده‌ایم ازایر آن‌خوانده‌شه - ایزولسکی‌باو 
اظهار کرد که او درخاطر خود بانهام دونکته مصم است ۰ که نه درامور اير ان‌مداخله 
شده ونه طر فداری اژشاه شود . این نظریه اعتبار ژیاد تری داشت -- زیرا نفوذ های 
قوی تری‌در باره سیاستی که در پیش داشتند در کار بوده.شایددر ,ارروسیه‌وقسمت قابل‌توجهی 
از ی قارف مرش ماه وی وتا او میور کرت ایر ان مداختد. که ساسه 
روسیه در ابران اک میشو اهه فرصت .ث گری سر کیه ندهد باید جدی‌ار گردد 

نتشار کتاب آبی و متمم آن درباره ابران که داستان وقایم را تا ۱۰ ۱۹۰۹۵ 
در بر دارد نبز» کردار سر ادوارگری را از کفتارش در برخی اوقات روشن‌تر نمود. او 
روشی در پیش کر فته بود که مبتوان اند کی بهساب‌امید احساسات زبادتری‌در باره‌مشر وطه 
خواهان ایران؛ و غمخواری از ]نان گزاشت . 

اجتبا م همگانی با شهامت تبریز -- صرف نظر از وضعیت آن که در[ نوقت بنظر 


اقلاب ایر ان ه۷- 
هی[ مد مابان رسیده بی گمان؛ موفقیتی پدست داد که شپره‌ای‌دیگر ابر آن بو بو هاصفپان 
ورشت. از حالت رخوت‌وستی( که‌از کودنا سر اسرایر ان(مگر تبریز) رافراگرفته بود) 
بدر آمده - توجه اروپا وملل باختر را شود جلب می‌نمود » وآنان را هشیار ساخت 
که نپضت اجتماعی ايران ؛ نمایش تفریحی نبوده بلکه هیولامی بس جدی‌وتسعیر ناپذیر 
ء. ده است. 

اين هشه اری ازطرف فراریان ایران» در استانبول » لندن؛ پاریس ودیگرمر اکن 
با ستعترانی ویبگارش تقویت شده . موجات همدردی دیگر ان‌را سود مساعی هم‌میپنان 
خود فراهم آورداد ؛ 

چنانکه دیدیم در استانبول . انجمن سعادت در انهام این :حريك بخوبی از عپده 
بر | مد ۰ 

تشگیل کمیته ای در انگلتان ( در ۳۰ اکتوبر ۱۹۰۸) مدیون اشتیان و دل 
سوزی مستقیم تقی زاده و همکاری معاضد السلطنه که در ماه سپتامبر وارد شده‌بودند؛ 
بوده است . 

در پاریس محفل بزرگی بنام فرانگو پرسان درسایه دلبستگی واقدامات ایرانیان 
مقیم ] نجا و پناهند گان» بر باست افتخاریآقای دیولافای دئدالاءز(] ۷۲۰ -از ۳۱ ژولية 
۸ بر با گردید» در وردن وسویس برای‌مدت کوتاهی»صوراسر افیل بتو سط‌مدیرداخلیش؛ 
میرزا علی| کبر خان دهخدا: مرد شریفی که از جمله نجات یافتگان سفارت‌انگلیس بود؛ 
مات دار نیزا ار کرش 

در بارة « کمیتةٌ ايرران» لندن یا کمیته ها -- چه دو کمیته درآنجا؛ یکی پارلمانی‌و 
دیگری غیر پارلمانی وجود میداشت که من نا اندازه‌ای‌با نها درتماس بودم؛ اگرمورد 
توصیف نامطلوب تایمز که فطری اوست قرار ثگرفته بودند ۰ خاموشی را ترجیح 
می دادم . 

تاییز درمقاله افتتاحیه شماره ۱۰سبتامبر٩ ۱٩‏ خودشرحی‌داد » ازجمله اينکه : - 
«سیاسیون رادیکال که مغواران افلاطونی مشروطیت ایران‌اند» برای کسانی که از 
روس بدشان می‌آید جبه راحت فراخی هستند » آنها از دیرباز تا کنون,سیاست آزادی 
خواهانه يك نواختی را در بطرز بور غ توسعه داده » تفاهم دوستانه‌تری را میا ن کشورخود 
وروصیه ذر اهم صاخه‌اند» . 

در برابر یاوه سر ائی شرم آور نویسندگان معتمد فیب گوی آزموده تایمز بعنوان : 
ناشاینه گی ملیون ايران ؛ واينکه از خود شان کاری ساخته نیست ؛ اکنون در جستجوی 
درست در آوردن‌این‌مدعاینده ناگزیر باین پیش در آمد گشته که«ملیو نی که از خون‌خالس 
ایرانند -- کمتر برای اصول مشروطیت مبارزه کرده اند » چه آنها فصاحت بیان را با 


۲۷۹۰ کمیته ایرانی درانگلبتان وروزنامه تایمز 
شطه احساسات‌درو نی‌خود گرم کر ده‌اند > ودیکر اينکه« کسانی که جان‌خودرابخطر | نداخته- 
پیشتر قفقازی » ترك » عرب ولر بادیگر تیره های بیابان گرد ازئیپ جنگاوران وفید از 


ار انی تمام‌عیار نوده اند - ا؛ ن مضمو نر | دست کم باید گفت بپمان نت که عده کمی از 
۱ نویسنه گان تایه‌ز» ازخون پاك وبی غل وغش انگلیس هستند » بهقیقت نز دیکتر میباشد. 
ودیگر اینکه میتویسد : 


2 آنهاگی ۹1 ایمان نمزایبای خو د در خد مت به مشروطیت ابر ان دار ند بیشعر 
اسکاتلندی . امر یکائیان ویا بپودی بوده اند» - تنها بك‌خوی و نهادبدی می‌تواندنایمز 


را وادار مر اموشی کند که «اترسیدن ود آمدن از روس > بحداعلی وشکل پردامنه اش 
مولود فکر لبدر بزرك حزب محافظه کار؛لردبیکانسفیلد (1362607511010 .,]) بوده_ نه 
لرد لمینگتن ( 61102107.] ) رئیس افتخاری کمیته ايران» نه ارل ۲و رونالدشی 
(«حطعل‌آدع0 آه .۳۲) ونه حتي مستر لنچ که تایمز شدیدترین خشم‌خودرا متوجه آنان 
کرده است . 

این وصف چسبنده بأآنپا نمیتو اند بود - راستی دیدن روزنامه ایکه گاهی‌درنظر 
همگان گرامی وناژنین گرفته میشود ۰ بکباره به‌چنین کینه وریهای بی‌شهورانه‌ای‌نزل 
تشافه انقو | وراش(): 

در ۱٩‏ نوامبر ۱۹۰۸ شاه‌فرمان تاژه‌ای خطاب بعلماء صادر کرده اعلام‌داشت که 
چون برقراری مجلس‌را برخلاف لین اسلام شبرده اید . اوکاملا آزاين فکر رو گردان 
شده ودر [ننده دیگر از این محلس سخنی نخواهد رانده ولی براثر یادداشت دوجانبه 
نمایند کی اتگلیس و روس » این ابلافیه کمی پس ازصدور موقوف الاجر ۱ ی و 


۱- ند 6 کرام قوجه دار ند که مقاله تایمز مفصل بانط انتناه ونطن پراش 
به‌ردان انکاستان که در تشکیل دو کمیته باد شده اقدام و اهتمام داشتهاند بکارش یافنه ؛ و تنهپا 
چند جمله آن‌را مولف یاد [آور ونظر خودرا نیز درغلال جملات کنجانده » و نسبت کلمه مصطلحه 
سیاصی : - و بدآمد وتری از روس > که درانگلیسی « وزحامطامموون[» گفته می شود 
بآ نپا داده شد» . تایمز ۲ نان‌ر! رادیکال بلیتی شف(وم۳0[1)۱610 -3201021) بعنی میاسیون تجدد 
طلب؛ و [ نهار | اسکا تاندی » امریکاگی و یهودی شناسانیده نود پرو فسور براون ‏ بدفاع از 
آن ها برداخده » ثابت می کند. که بدید آورنده این اصطلاح ( روس ارس و روس ناسند ) 
رهبر زین محافظه کار بوده » نه کسیکه ریاست کمیته هو اداران مشروطه ایران‌را بعپده‌داشته 
ونه دیگر انگلیسپاتی که در بنیاد گزاری این دو کمیقه دست داشته‌اند . درضمن ميفهماند که: - 
و نو بسند ان تایمز کمتر از نواد وخون خااصا| نسگلیسی هستند » وهیدات نو یسند کان‌اینر و زنامه 
را درضدیت با مشر وطه‌غواهان ایران سرز اش مینماید ۰ واز اينکه این‌روزنامه که‌در نزدهمگان 
اعتباری داشته و باشهامت شناخته‌میشد » و:تااين ادازه تنزل کرده» که به کین و ری‌میپردازد»اظهار 
اقدوه کرده است . 

بظاهر پروفسور براون؛ گوای سهاست همگانی بر بتانی را در نظر نداشته» یا نخواسته 
برو آورد که فایمز » ار گان وزبان رسمی دستگاه سیاست خارجی انگلستاناست (متر جم) ۰ 


۰ اک 
2 ۹ : و ۲ 
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انقلاب ابر ان زد کل 

جه‌یدی داده ش که مجلسی درخود نباژمندی توده اير ان دون اینکه موجبات اناوشی و 
فسادرا فر آهم نماید گشاده خواهد شد . (رجوع بکتاب سفید شماره ۷و۸ شود) این هر از 
و روگردانی دالعی و کوشش در کنمان حقیقت وانحراف شاه از راه واست و چم وخمپاه 
بگانه نتیعه‌اش؛ نه‌تنپا ملت را رو گردان ساخت.بلکه نمایندگان خارجه‌را هم که کو شش 
می‌نمودند بيك نحوی با او کنار آمده کار را با مسالمت و توافق انجام دهند » بواسطه 
خشکی وسخت گیری و طفره از وفای بوعه و نوید او » یکسره از ["نچه اراده داشتند 
روی برتافتند . 

درخلال نیمه‌دوم نوامبر ۱۹۰۸ ملیون آبریز بدون پروا بوروده۳۰ قزاق‌ایرانی 
وشش اراه توپ (برای تقویت محاصره کنندگان شپر ) از پیشرفت های‌چندی بابدست 
آوردن چند شپر - مراغه » دیلمان و بن آب . در بر امون دریاچه ارومیه < رضائیه > 
کامیاب گر دیدند . 

با این پیشرفت خود از رفتار نابکارانه شاه جری‌تر گردیدند - ابالات 
«استانها» بد[نهاگرویده دراين موقم رشت . استراباد » مشهد ولار فارس (با قیادت 
حاح سیدعبدالحسین؛جتپه) بنامپای گوناگون بتظاهر برخاستند - دراصفپان‌بابرقراری 
حکومت نظامی » سر باز زدن شاه را از باژ گشت حکومت مشر و طه ینهان می‌داشتند ۰ 

سال نو(۱۹۰۹) با هنگامه بسیارسعتی در اصفهان ]غاز گردید » اول ازناخشنودی 
اژحکمران ورفتار دباد گان» شماره‌ای چند ازشپریان درمسجه پذاه برده ودیگران در 
کنسواگری روسیه بست نشستند ۰ زیرا ۳2۳2۳06<) ژنرال کنسول بریتانی از نگمیانن 
آنان سر باز زد . در صورتیکه يك یا دو روز بعد » اقبال‌الدوله حکرانرا پذیرفته 
بثاه داد . 

ابن :ز دیکی‌ودلجوتی اوازحا کم»محمائی است که‌من تا کنون‌مو فق بحل آن نشده‌ام» در 
سایه حمایت وباوری تبره بختیاری دلیر وسرسخت بسر کرد گی ضرغامالساطنه ؛ اسپهانیان 
خود را ازچنث حاکم ستمگر نجات دادند . در ۵ ژانوبه ۱۹۰۹ صءصام‌السلطنه باهز ار 
سوار براسپپان دست یافت » نگهیانی نء‌ایندگان باژر گانی و ره خارجیان . و حفظ 
ا:تظامات را بعهده گر فنه بودند»ه شهر با آواره شدن سر باان‌شاه که خودسر چشمه‌هر ح و 
مرج بز ودی بود ند؛ رامش و امان‌یافت.شاه گمر اه‌شده‌از | ندرز نماینه گان انگلیس‌وروس که 
پیشذهاد مین صمصام‌السلطنه را بهحگمرانی اسیپان بدومیگردند؛ استنکاف ورزیده» بر 
سر آن شد که اتکار شهس خودرا درافشاندن نخم دوروگی؛ میان‌سر کرد گان‌ایل ختباری 
تکار برد ؛ ولی کامیاب نگردید . صمصام‌السلطته با یروی فرحنده داد گری مامدار بر | 
آغاو نهاد. ۱ 
درم ژانویه باسپهانیان فرمانداد که درظ ف سه روز نمایندگان انجمن‌ولایتی را 


س۲۷۸ت بختباریان اسپهان را میگیر ند 
بر گزینند ؛ گر نه او با مردانش شپررا بمراحم و انصاف شاه و سربازانش رها کرده 
بر خواهد گشت : 

سه روز بعد گراهام گزارش داد که نم بوضم رضایت بغشی دراصفهان برقرار 
گشته, رو یکشنبه انجمن همگانی بر ای گزیدن نمایندگان تشکیل‌یافت . سردار بختیاری 
(ص‌صام‌السلطنه) بفرمانفرما که اژطرف شاه ببنوان حکمران جدید نامزد گردیده بود 
پیام فرستاد » پیامی که خطای شاه رادر آن گوشزد کرده » و خاطر نشان میساخت که او 
جشن مال ملیون را بربا ساخته و بدان پیوسته است (۱). 

این‌توسعه وپیشرفت غیرمترقبه دروضمیت که بامسافرت بر ادر بزر کترصمصام| لساطنه 
(یعنی قپرمان ملیون) سرداراسمد» که درپاریس ولندن و بامشورت هموطنانش در اروپا 
ارتباط داشت » چنین میلمود که رویپمرفته غوش ۲ ند حکومت روسیه نبوده است ؛ چه 
در ژانوه ایز و لسکی دریان عقیده اظهارمیکرد که بایدکاری کرد از استقلال اداری 
تبریز و اسپهان جلو گیری بشود » بدین اظهار در ۱۳ ژانویه سرادواردگ ی پاسخ داد 
که :- حکومت اعلیحضرت بادشاه‌انگلیس مغا لف هر گونه مداخله‌ای در شون مو فعیت 
تبریز واسپهان بوده » وچنانچه پیشنهاد هائی دراين باره از طرف حکومت روسیه بشود 
مورد بررسی دقیق حکومت اعلیحضرت قرار داده میشود , چه در اینموقم پرداخت پول 
بشاه بدتراز دورریختن» و بحساب مداخله درامورداخلی ایران است » وتا زمانیکهاحتمال 
داده میشود که چنین بولی درراه خاموش ساختن نهضت ملی که قال‌قام مشروطیت است 
بکارمیر ود » گواینکه یکبارهم بدینصورت پول بعصرف رسد » وضعیت برای هميشه اگر 
بدا قر توف تما بصورت بدی خواهد ماند . ملیون که از کنار ۲مدن روسیه با شاه در 
دادن ن وامی ببلغ دویست‌هز ار یره آ گهی یافته بودند » درمقام شکایت و گله بانمایندگان 


رک نان ی نی و هر <هز 1 ۱ و اسا ۳ هر جیز خاو ر بر | ) خار 


میش.ارد- در کتای‌خود بذام(ایر ان‌و عذءآنی‌درشورش) ۲6۷۵165۰ 0 ۳6۴۵/۵ 20 10۲6۷« 
گواهی میدهد که : - و نلیون ايران ندیت بفر لکیها ببهترین وطضعی رفتار کرده اند > و 
از بشتبار بها بس‌از آن که مت انتقاد کر ده » با کمال بیمیلی "هر يف و تمحید ارو ابوض 
که  :‏ وآنهپاهم مانندویگن ملیون» هنگامیکه اسان بدست آنان افناد » در (مال خوبی نظم 
را نگاهدا ده و توانن تمدن‌وا : ی کم و کاست مظور میه اشدند > و هم میافز اید که هم 
سابلن شارژ دافر روس و هم سر‌ژرژ بار کلی اقب اتگلتن قطم داشعند که برای بیگانگان 
هیچ خطر ی ایست 4 . 

باو جود براین دواث روس اعلان میکرد که » منافم اتباع او درخطر است » وچندین 
هزاو سیٍ اهی به تبریز ۰ رشت » قز وین ودیگر شهر های ی ایران گسیل واز سوی دیگر 
انکلیس نیز به بنادر جنوب کشتی جنگي فرستاده قشون 9 شرح آن داده خواهد 
شد - (مت ام ۱ 


ش‌ 
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گان 


تجات د 


م 


ن‌ 


انقلاب ایران س۷۹ ۲ 

بیگانه بر آمده پروتست های مشابهی بمطبوعات ارو با فرستادند. (۱). 
رشت روش اسهان را درپیش گر فت ؛ در ۸ فوریه ۱۹۰۹ ملیون بغانه حکمران 
ریخته اور کشتند. وسر باز انش‌درسرقونولگری روس ناهید ند . (۲). 


ا- چون از دا سةان و ام 1 بشاه ار و ودالگری بزر کی میبخشید» زادیغواهان نمیتو | نستند 
چم بو شون. کمیته ایرانیان در باد کو به بر آن شد که دسان | بذام نمایند کی علمای زد هه 
پتر ز :«ورك فر ستاده ۰ سر ر شده داو آن وحیاحیون رو سرا از | بن‌اقدام متصر ف ساخته بفمهاننه که 
ودای اف از دادن و امءدر بر | برجواهر شاه خشنود ندب دراین‌هنگام ممرز | علی! کبرار داقی 
که از در سته زاندانیان باضفشاه بوده و شرح‌حال او کزشت؛ برشت تءعیف شد و مر | عید| اعلی بید 
لین معر وف به‌مو بدهم که در صفده ۲۲۰ از او یادشده نیز اکنون در ر ات سر هییر د»جو ن‌هردواز 
فشار عردار افتم (]۶ابالاخان) حعکران [ تسا نا گزیر بفر ار بو دند 3 بباد کو به فرار کرده ور در 
۳ کمینه ابر انیان» آنانر | بار خت خو شذها و بر :ها [راسته به پقر ز بور ؟شان ف-ر ستاد ند و در 
[ او | بکار +-رداختند 3 چنانکه شرح کار های مو رد بدسام مسقه‌ار شیخ مسر زا علی ۳۳ بااف 
درپبش گزشت . 

مو بد درجوانی در اجف تحصیل میکرده » درنوفت مشروطیت درزمره آزادیخواهان در 
ده برش ازان مدتیوم ۱ امی بها: در جذك روز کار میکزر انده » شاهنامه ام نها در جنك 
بدستیار ی او بر داخته ۳ بچاپ رسیده در ۱ ساله اراخر ونر ش نگار نده او را در نهر ان میدید 
انداه ]شدای ۳ حوااش‌دا شم -مو بددرزمره ۱ هل حق(یاعلی البی) در ده بود» ودءوی باطن‌دار ی 
میکر د » مردی یی آز ار و با مناعت ‌ ءاو طبم دود 4 ملومانی کیک از [ نج ادعا میکرد 
داشت ی رو مر 4:9 طلء4 فاضلی :ود 4 ند سال بیش در ۶ات نگ ستی در افذت- رو انتر 
شاد باد ۰ متر جم 

۲ - داستان گشته شدن [قابالاخغان سردار انعم که مولف بکوتاهعی بدان 
اشاره کرده در خور شرح جامعی از لحاظ تاریخ میباشد که ففلت از آ ثرا روا ندید 
وچون‌ستگی دا کاری‌دوقهر مان آزادی‌دارد» فا گز بر شش‌مبشود که ۳ شو آن باختصار 
واه کرام ازچگو نگی آن 7 گه گردد ۰ 
کننده نار الدینشاه ( که در بعش مر بوطه از او مدرازی سین ر فته ) » جه جور وستم ه 
۹1 در دوز ه ژندگانی خود ثبر مر دم روا داشته که تکوم سوژه هما:ا مرا 
رضاست که بر اثر نجر بکات اهر یخی او ثایب‌السلطنه وادار به تعقیت و نع بب‌میر ز ارضا 
میگردید؛ تا انداژه‌ایکه اورا مجپز ومصهم به کینه جوئی‌نموده به کشتن ناصر الدین‌شاه 
انحامید. و اما در باره کشته‌شدن‌خو دش[ ابداست که بگویم نبه کاری و ستم‌شه! ری خودش 
پاپیچ او گر دیده و بلاست خود گورش کنده‌بودشده 3 اما لا" اینکه : دو بر ادر ۳ مرا 
عبدالحسین خان( ممز السلطان اخیر آسرداریعی) و میرزاکريم خان( اکبر) پسران‌مر حوم 
میرزاعلی | کبر خان بیگلر بیگی رشت » پس از مرك بدر » چون زن‌پدرشان جوان واز 
دلبستگی زیاده بیگلر بیگی هستی خود را باو «به کرده و زن هم پس‌از مرك شوی‌بز نی 
علیجان منتصر الماك جوان‌قلدر و خوشر وی تهرانیرفته . پسران‌شوهر ازارث پدرمحروم 


سره ۲۸ دنباله زیر نویس صفحه پیش - (هنگاهه رشت) 
و تنگدست بوده. در ژمان حکرانی سردار افخم؛ بنام‌معالجه از رشت بباد کو به‌میر و ند 
ودر آنجا با تفی‌اف ملاقات ومورد الطاف او واقع و بتوسط ایشان به‌نیپ آزادیخواهان 
قفقار [ شنا ۲ ۰ سفری یگنجه کرده » از جمله سی کرد گان کميته‌سري 
انقلاییون_ژزف استالین بیشوای, کنو نی‌دو لت اتحادجماهیر شوروی ۳ ارجنی کیدزی 
۵1 [۳() موع5 معر وف و چندتن‌دیگر جوانهارا مستعدفداکاری می بینندوقول‌همه 
گونه همراهی از فرستادن اسلحه و فداگی یآ نپا میدهند . بدستور نپا احمد علیغان 
برادر کوچکتر در میان پشته انزلی( شدر پپلوی) جائی بنام دودی کردن ماهی تدارك 
میکند که خود نکارنده در سال ۱۳۲۸ یا او سفری بدا نعدأ رفته‌دستگاهش را دیدم و لی 
نمیدانستم راز آن چه بوده . 

باری آنها از بادکوبه مواد انفجار و ابزار کوچك جنگی را در تیرهای دفت 
هيان تهی انباشته و سر تیر را حالت اول‌گرفته و می چسبانده اند که رطوت سرایت 
نمیکرده و کسی هم ملتفت نمیشده » بدین روی‌تیرهارا با کشتی های بادی( کرجی) بیان 
بشته حمل‌میکر ده‌اند . 

در خلال اين روزها سردار افغم که از رفتن جوانها و فعالیت نها ظاهر آیوکی 
برده‌بود؛ درصددمز احمت خانواده [ نها بر میا ید -عباسغان ؟وچکتر ین بر ادر 7 نهارا بادوست 
هم دبت‌انش نیکلانامی گر فته زندانی‌مبکند . خواهر آنها زن محمد قا طاهر گورابی 
اقدام در رهائی برادر میدماید . مقداری زر و جوآ[هر تقد رم آقای بعکم آن گن ده بر ادر 
و دوستش رانجات میدهد . 

در این هنگام آزادیخواهان بر دس ی بیرمغان ارمنی دررشت نفوذ کرده کمیته 
انقلابی تشکیل میدهند که قرار بادداشت های یبرم ۳۵ فدائی گرجی و ۲۰ تن ارم‌نی 
بدستور ببرم فمالیت و تلاش میکرده اند و نبروی دولت دررشت‌عبارت از ۵۰۰سر باز 
۰ قزاق و ۷۰ سوار بفرماندهی امیر سلطان و عده ای پاسبان باد گان‌بوده . 

بقرار اظهار ] قای کاظم نعیمی | کبر بر ادر ناتنی 7 نها( ازهمان‌خانم کز آمی)معز الساطان 
و میرزا کر بمغان که با رشت و آژادیغواهان ارتباط و مکانبه داشته» چون‌قدرت آزادی 
خو اهان‌اطمینان بیدا کرده بودند » با هفت‌تن گرجی از جمله فیدور و ادیکف بر شت نی 

آقای ژزف استالین هم با آنپا برشت میآید ولی فقط ۲۶ساعت‌مانده برمیگردد. 
این گرچیان مدت ۱۵ روز بدست فروشی و دوره گردی در شهر میبر داز ند که بپمه جا 
و هر سوراخ سنبهٌ [شنا و بنا گردند - پس از آنکه بخوبی مجپز و آماده میشوند. 
درم۸فوریه ۱۹۰۹ روز که جقاب‌حکهر ان در با غ‌مدیر به (عنزل خود) مپمان داشته و باچندتن از 
مماریف شهر مشفول قمار .وده هنگام ظپر ؛ معز الساطان با ۱۵ گرجی بباغ حمله‌ور ‏ 
خود حا کم و هرآنکه دست در آورده کشته‌سشوند .در همان موقع رم نیز با ۱۸ 
محاهد کون وعده‌ای ابرانی بدار الحکومه ( فرمانداری) حمله کرده س از سه ساعت 
کارزار » ,کار پزد گان‌زار و تسلیم میگردند . مترجم 


شادرران میرزا کریمخان «۱کبر» 
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آقا بالاخان سردار افخم فرماندار رشت 
ش ۳ 


انقلاب ایرآن س۱ ۲۸ 

سپپدار اعظم که چند ماه پیش بسر کردگی سباهیان شاه درفرونت تبریز بسود ؛ 

ا کون به ملیون پیوسته جنبه سالاری آنان را بخود گرفته يك حکومت موقتی بنیاد» و 
ستونی برای ربا ساختن انجمن محلی بهللگرودگسیل داشت <۱> 


[0 سب ۹ ز اذشکنتیرایاریخ ان که اس که‎ ٩ 
وروی بحکم | نضیاط هاگ ببوا خواهی بادشاهان‌مستبه ویافرماندهان‌ارشدخود‎ 
با نپضت ملبون در جنك و مهم ز بوده » ده سا آزادیخواهانر | از دم ۳۳ گز رانده با‎ 
هموطنان ود را آماح مر کرده ۹ ولی روز دیگر پرچم هأی و نات وطن را دوش‎ 
گر فته . و حون ستاره درشانی او ؟ زان نار يك مهن و بغعت واژ گون ملت سر بر‎ 
اذر اشته سای و را روشن و محبط سره 0 مردمر | بختدار کر ده 3 رزمام ملك ر‎ 
را یف وت 3 چپار موجه استقلال را چون نا خدای دانا و توانا از‎ 
لجه رن اسواح سهمگین خطر نجات داده » و ملت خود را باوج ت-رق-ی‎ 
رسانده ی‎ 

از این مردان تاریخ [ زجه در خاطر لکار نده بر از نده باد آوری و مناسب این 
مقال است ؛ تخست کرمول ) ۲۵۳۲۵ ) سردارنامی انگلیسی که فرمانده سباهی در 
دوره شارل اول بادشاه انگلستان بوده که با ملت خود در سهمز ود ) سر انجام بااراده 
و دست توانای هحدن سر دار بتام‌سعادت ملت انگلیس بعکم بارلمان‌دادرسی شده.محکوم 
و گردانش نا نبیر ژده‌شد . 

دوم سثایلو ن‌نابارت است که‌درشورش باریس(چنا نکه گزشت) وانقلاب کسیر فرانمه 
ین اسر جوان / ستوآن دوم [ با مقام فرماند هی یكث شیار در کاخ لور نگهبانی 
خاندان سلطنت راسهده‌داشت , در اندیشه باس جان شهر بار خود از طر فی؛ و از سوی 
دیگ رحه‌وق بایمال شد وه ملت فرانسه «ر و روته ,او ظیفه و وجدان دست و گربان نو ۵ ۷ 
ند آ نبایه: ه همه میدانیم رسمد . 

سوم افسر قزاق جوان ‏ رضاخان سواد کوهی فر مانده ار یه فزادان 
مد علنشاه در ابر یز بقر ما ندهی لباخوف است که سخمرآنی او در سمش نگارش یافت 1 
۳ چه می داند که در آن هنکام کارزار و نشانشانه گیری آ و ادشواهان؛ چه اندیثه 
بی‌بدین ماجرا برد . 

1 ار همان دوره افسری جر ع‌ِ 6 بار شد در بجی‌و نو غ خداداد و از توق دیگر 
( چنانکه در وصف صدذف قزان نکاشته شد [ خون و نژاد ایرانی ؛ او را رهنمون 
مود که سر ازجام در اسفند ۷۱۲ <ورشیدی رمام کودتا را برد مسمت گر فته 4 در بر لو 
رهبری فرشته بزدانی؛ کام‌بگام خرده‌ندانه و شهامت آمیز تاج و تخت‌ساسانی‌نزديك‌شده» 
تاه اردی‌بپشت ۱۳۰۶ خورشیدی, که ناج خسروانی را برسر وعصای جپانبانی رایکف 


اه مسر مور خبر نگارانگلیسی سم در لیر یز 

س‌از جرد رو شاهز اده: شعاع الساطنه بر ادر شاه از ارو با در شت وارد واز سوری 
ملیون به برداخت هز ار لیره نام مك به صندوق ملی نا گزیر گردید؛ تا بروانه رهسباری 

س بااین او اسب . از | غاز مارج ۱۹۰۹ - ملون چپار مر کز «زرك‌ملی داشته‌اند:- 
نمر دژ . رشت. اسیهان ولار. درواقم‌مناطق شمال غر بی. شمال‌مر کزی وجذوبتا] نجا که 
اشکالات ار تباطیه اجاز همیداده کم و بیش هم آهنگی مینمو ده‌اند و بر لاف مذاطقیکه‌مطیم 
فدرت و استیلای شاه( که رو به کاهش بوده) 4 امنیت جانی و مالی مردم دراین حکومت‌های 
موفتی تطمین‌میگر دیده ۰ 

هرچند در این‌وقم دو پاره ابرتیره بر کران کشور سایه افکند . ازسمتی روسیه 
اعزام سیاهیانی را » با کو و مرز جلفا [غاز نهاده و یکدسته بنجاه نفری قزاق ؛ برای 

علاو ه مج ملمون فهنكت وشماره سیاری یلک «صرد آ شپن در با کو 5 داده 
ویس ازاند کی شماره قزاقان گارد کنسولگر یپایاستر [ باد ومشهدرا انزود وناوشکنهائی 
به بندر اتزلی < پپلوی» و ندر گز کسیل‌داشت . ازسوی دیگر؛ با اينکه نمونه جنبش و 
سمل مر دز در اسمپان ۰ رشت ۰ شم از ۰ هد ان رم رش ۰ استر [ باد ی شدرعباس » و در 
بوشپر حکمفرما و ملیون‌سرشار از ام_دواری‌بودند » درشهر تبر بزظاهر آورطه‌های‌تر سناك 
روزانه درافز ایش تقولنا گشن یگ واه و خا [نضا که‌ضتو انستند؛ شمر‌های دیگررا از 
وضعیت دشوار خود سیر مد اشعن ادا دلتزد و ذومید گردند ] 

من معتقدم که يك گونه دلگ و تثر ل اخلاقی درحال محاصر ه؛ جائبکه عناصر 
کشوری شماره زیادی جنبه لشکری بخود میگرد عمومیت پیدا میکند . بویژهآنکه 
مدانین شپر فقط داوطلب و کشوریان مسلح باشند و بنظرميآمد تبریز در ژانویه ۱۹۰۹ 
دستخو ش این صفت قرار گرفته وه محتملا لجن بد بیئی‌هقا لاات مستر مور تاد بحساتب این 
وضعیت گز اشته‌شود . 

و نز ۵ مجت ۱ و که 3 و۸ ژو به تب با بر گشتنش به انگلستان ب ره ین هنت 


۳۳7 شام بپلوی زک فان بر [ مد 3 راء بدان سان که همه دیدیم (وقلم 
تاریخ موف بتشر بح و جز به آن‌است )رسانید, 


این است یکی از راز های نهانی [فرینش و خدای ايران » که تاریخ مانم‌ونه 
بسیاری از ۲ نرا ضبط کرده است۰ 

معمد و لیتغان (نصر الساطنه سبپدار اعظم) نیز یکی‌دیگر از نوع مردانی‌است که 
عمریرا در خدمت پادشاهان جابر گزرانیده وروزی هم سردار آزادیغواهان » ودرفتح 
تهران » عامل بر کناری محمد علیشاه از تاج و تخت » وراندن اواژایران‌بوده» وعاقبت 
بخیر گر دید هر چند سر انجام- کارش,خود کشی کشید؛ روانش شاداد. (متر جم) 


انقلاب اير ان ۲۸۲ 
منیستر کات داده شدی ازاین‌قماش بوده‌اند . ع#بده و رای او بيشك بسا آملاحظ4 احتر ام 
آمیزی عنوان شده » چهدر بایان مقاله که بقضاوت‌شعصی پرداخته,اابراز شهامت؛ نا گزیر 
به برداشتن سلاح برای دفاغع کش تارف است . 

شابر این مدبر ان دو روژنامه موصوف که با او قرارداد داشتند- درهمان موقع که 
وجوداو درتبریز کمال ضرورت‌را داشت؛ ناگزیر به فسخ قر ارداد گردیدند . من نمیتوانم 
بتعاطر دلاوری و ی‌با کی‌ذانی او که عملا از عهده‌ام بیرون‌است او را بستایم » بلکه از 
جریانیکه او رادرخور چنن معکومیت نا گواری نمود؛ باید او را تقدبر وتعسین کرد . 
در شپر »مردم ازقحطی‌مرده با باعلف رفع گر سنگی‌مینمودند ۰ دته‌ه‌ای وحشی 
رحیه‌خاناطر افر | گر فته وسیاهیانعبن الدو له که باشکال باید [ نا نر انوعی کمتر از وحشی نامیدودر 
اسمدت‌در از با نتظار تار اج قتلعام» و لخت کر دنم ر دم بابیده بودند» و شاه‌هم که تشنه انتقام‌میود 
یت هیچ گو نه شرطی برای تسلیم بدشمن یا حتی راهی ترا گناد آمدن و سمان نپادن 
بااو بجا نم‌انده هیچگونه انتظاری برای مدارا وجود نمی‌داشت. درده‌کده‌های دورشهر 
خورا کیپاتی بیداهیشد و لی‌چون بر امون شهر دردست دو لنیان می بود»مو کول بیگمائور 
متپورانه آزادیغواهان میشد که از [نجاها چیزی بدست ]ورند- ولی چگونه ؟! 
بس چه جای شگفتی است که مسترمور بادوست نا 6امش ‌م‌تر باسکر و بل‌دانشجوی 
جوان آمر یکائی که ۲۱ ]وریل در آخرین جنك نومیدانه کشته گردید- به‌یاری هسته‌ندانه 
پیشوابانوده بر خاسته‌و خویشتن را راضی کر ده‌باشند بدین رستاخیز تسلیم و نقش نو میدانه ای 
رااشا تقاتت ۶( 


۱ - دراین هنکام که نانی بای جانی‌ شمار مرفته دکذپا بشتر بسته و چند دکان 
نانوائی که باز میگردید جز اند کی بت نمیشد» ولی راد مردانی از این رسته‌یافت میگدند 
که نام خود را در تار بخ جاو دان کر دند - از اینان : حاجی جواد نای که درمیدان انکح‌دکان 
داشته روزانه ازانبارخود- ده‌خروارنان یخنه ببدان‌بهای ارزان‌پيشین (.نی‌دو ار ده‌عباسی- کر یال 
و۰ ۲دلذار) به ینوایان هیفروخت «ابن‌نیکی و نانرسانی اوخیلی بزر کتر از جان بازی مجاه‌دان 
میبود > چه دشمدان آزادی بول گزافی بحاجی میدادند که انبار خود را آنما وا گذار ناید 
و کسی هم از انبار ژندم او [ داه زبوده ؛ بس بو بی و آسانی میتو : نست مرو ار بلنکه منوار در 
شود و ای آن آزادهرد فر وب بو ار ا نو ر ده و نیکو کاری خود را دنیال ممگر دب دوا درایین سال 
بغوشی مب‌آذشنه سیز ها صر «رافراشته» کرستگان بسپزه خواری پرداخ:نه» بیاغپا ریخته سبزه 
ها ی کونا کون بو یژه ینجه چیدندی و خوردندی- سبزه‌های پیرامون سنگرهای ملیون تام شد. 
ژن و ,چ»؛-وی-نگردولنیان که سیزه‌در [ نحدودو جوده‌یداشت رفته از کرسنکی بیم جان نمبظ رو ند. 
موی جنث در گیرشد وازاین زنان و بچکان سیاری ماج یر شدند تبریزیان بیکدیگرمیگفتند 
2 اجه خوردیم و آزادی را گر فتیم » 

۲ - چن داستان دانشجوی جوان آمر یکائی که مپ-ان عز یز ابران بوده» بسی ما نفیز 
اتوای ذمیتو ان بکوناهی از آن گذشت» چه‌در متن کنان تذپا اشاره کشت شدن او شده‌ود یادداشت ۲۱ 
بکوناهی ازاو سغن رفته واين تاریخ باید ازاین<رت هم تکمیل‌میگردید - سرنوشت اوبدینسان 
اسعت:- بیش‌از جدیبش مشروطیت» هدرسه آمر یکاگی ۳ هر جا انونی از رورش نو امالان ما 
بود» و در نزد آز اد ,غواهان رفی طات ارجی داشته» از مج 4 مدر سه آمر.یکالی بر یز است 


-1۸- فحطی واوضاع "بر بز» در منتپای وخامت 

از این اسف‌انگیزتر آنکه پس‌از بر گشتن مستر مور از دوستان آزادیشواه‌خود 
ستنانی گفته» که وقتی همه چیز تمام شد . بفکر خویشتن افتاده و جویای دلغواه خسود 
گردیدند. و از احاظ نظر یات‌دادخواها نه»ما نبایدا عتبا رشهادت مستر و را نیسلا( 2512 ۲۷) 
ژنرال کنسول بریتانی را از خاطر بزدائیم که در گزارش خود بعنوان سرژرژ بار کلی 
( سفیر بریتانی ) در ۷ مارج ۱۰۹ چنین نوشت : 

در این مورد مانند حوادث دیگر ستارخان شعاعت و شخست ممتاژ ود را 
نشان داد . ولی او مقام‌فر ماندهی‌خود را خیلی بیش از [ نچه به‌حیات اجتماعی تبر یز تشتگی 
داشته .همنماباند. 

د رکوشش بدون فیروزی گشایش راه جلفا در۲۲ فوریه. موقعی بخطر بسیار بزرگی 
افتاد . چه از توده مردان خود جدا مانده» نها بامشتی ازارمنیان موقعیتی س بحرای 
داشت -واز این‌تنگنا بز حمتی‌خود را برون کشید . در پنجم ماه جاری بر ای‌رهائیاسیر انی 
که درچناه مشتی اراذل‌خشمکن افتاده بودند. بامنش‌انسانیت جان‌خود را بعطر انداخت. 


ه مستر پاسکرویل ( 125162۷1116 ) یکی از آموز کاران ۲نمدرسه بوده 
جوانی ۵ ۲ صاله 1 اند کی :یش از هکامه ۲و از که فار غ|لحصیل کته ۹۰ آموز گاری 
آمده - جر ان شم :مند که تازه ازدانشگاه پر نستون گواهی نامه کر نته و 4 نشستن شنل کام 


هشته»ب» تبر یز آمده ]نجارا پر از جوش وخروش دید جوان پا کدل بآزادی ایران دلیستکی 
پیدا کرد و بآزادیغواهان پیوست . چون دوره خدمت دربازی را در آمریکا بسر رسانیده 
بود» از فن نظام ۲ گاهی میداشت؛ جوانانی را آموزش وپرورش سر بازی میداد. 

جوانانی چند از بازرگانان و توانگران دور اورا گرفته» پسین هرروز مشق میکردند 
و برای[آنکه مدرسه و کنسول آمریکا از اين کار ۲ گاه نشوند» حیاط ارت را برای‌او اختصاص 
دادند.-جوان ساده درون بادلی براز آرزو. دسته خودرا و هك نجات » نامید» و ازشا گر دان‌خود 
پیمان گرفت که در هر پیکاری پیشرو باشند .- دراین هنکام باسکرویل با مترمور مخبر تاییز 
و جممی از سران انجمن و پیشوایان آزادی درمیدان خود سر گرم مشق بودی » که کنسول 
آمریکا واره گردیده او را سرزنش کرد که کار او مداخله در امور ابران شناخته میشود و 
باید آنرا رها کرده بوظیفه آموز کاری خود گر آید؛ (وپاسخ داد : 

دچون ایرانیان در راه آزادی میکوشند من با نان بیوسته به قانون آمریکا پای بند 
نتوانم بود > این را گفته گذرنامه خود را در آورده بکنسول داد ه 

سغن در باره او بسیار است کوتاه کنیم» این جوان با دسته خودمیغواست گوی‌سرقت 
را ازستار خان نیز برباید» چه گوئی بر علاف میل او شورجان بازی درسر ودل داشته » مستر 
مور هم از او کناره گرفت . (انگلیس‌ها همه جا تا لب کود هستند.)مترجم 

در ۲۰ فروردین ۱۲۸۸ خورشیدی؛ در جنك فره‌آغاج با دسته‌خوددر برابر صنگر قزاةان 
فرمان حمله بادو- داد » در سپیده دم [ماح گلوله گردیده جان سیرد . دم جاندادن - صدا زد 
[قاجان گلو له خوردم (مقصودمیرز![قاجان نام د کترشفق زاده ترجه‌ان‌ویوسنانور کنونی است ) 

کشنه او را از رزمگاه بر آوره » با بیموانش بشهر رسانیدند - انجمن میخواست پولی 
برای مادر او بآمریکا فرستد ولی وایتمان (صعصوع):۱۷۵) ریش سفید آمریکالیان تبریز 
راضی‌نشه - روی :نك خودش تاریخ مرك او را و اینکه در راه آزادی ابران کشت» شده 
قش ؛ وبیاد گار برای مافرش بامریکا فرستادند . - تر چم . 


انقلاب ایر ان ۸۵ 

حد اعلای محاصره تبریز در سه ماهه اخر » از سلسله نامه های مستر مور 
د از ۲۱ ژانوبه تا ۲۲ آوریل ۱۹۰٩‏ » مندرح درجراید دیلی‌نبوز * دیلی کرونیکل و 
منچستر گاردین وهمچنین از کتاب سفید (قست ۷۳۳ ) که همه وقایم این دوره را در 
بردارد ؛ میتوان دریافت . مپ‌تر ین رویدادهای این داستان اختصارا بقر ار زیراند :ن- 

در [غاز ژانویه ۱۹۰٩‏ ملیون از صمدخان‌فر ماندار مر اغه شکست مختی‌خوردند. 
در ۲۳ ژانوبه ی های ما کو در جلفا از ملبون شکدت بافتند بت ولی سرمای شد,-د 
عملیات ر | دشوار ساخت (۱) ( کتاب سفید شماره ۷٩‏ - صفحه 2۷ ) 

در پنجم فوربه - درژد و ورد بادولتیان وپس‌راندن ]نان‌بسوی‌سردروده ملیون 
بدون‌هیجگو نه‌سودی» درحدود بنحاه تن تلفات‌دادند. 

در این هنگام ریز از هرسوی عملا مورد تاخت وناز ثرا رگر فنه. مستر ورانسلا 
میذویسد - مواد غذآئی‌وحاضری بشهر امیر سید. 

درختان میوه برای سوخت از باغستان سریده شد » هرچند مقدار کافی غله برای 
خوراك هردم فرستاده میشد» ولی و همه راهپا دوه فان مه موف شلات مالی 
و ناخرسند.پاتیکه در میان طبقات بیشه‌وران حکمفرها بود؛ بیشتر فشار میآورد.( کستاب 
سفید صفحه ۲۳) 

در ۱۱ فوربه راه جلفا از طرف طوایف قره‌داغ بسته شده و نان در شثهر 
وتان 

در ۱۵ فوربه مستروراتیسلاه غله موجوده شهر را برایمص_ف دوماه دیگر تخمن 
میکرد ۰ 

در ۲۳ قوربه لاش بهوده دیگری برای گرفتن مر ند خاش راه جلفا 


همل آ مد نب مره رود رو لد 0 بدست ت دولتیان‌افتاد و ظر مسثر ورا یسلا یکه شام دیگر 


۱ -- در روز ها سرما » دشمن سر سفت تری برای آز اد یشو اهان *بوده » روی 
زمین از رف بوشانده شده » میدان های رزم ازخون کون میبود ! روزی در باه‌دادان کرد 
ها از دبه 7 گری بوجاق ب بدل 7 باد که ببوسته بشهر شوی است ناخت آوردند» ۲ زادی 
خواهان ۱۳ مان و ارمنی » ۰ بجلو گیری شتافته بر 1 نان چیره شده ‏ کرد ۹ ر۱ شکسته 
ون ادن 4 

و لی هنکامیکه از دنبالشان مب فتند » دسته های دیگری از کرادان: » از جشتت: اس کین 
کرده ۱ مجاهدان را ازدودوی براد گاو له گر وید ۰ جدنکی بدختی رفنه » چندان ازدلمان شام 
ارم‌نی و مسلمان کشنه شده ۱ دیگر ان بدشواری رهائی یافتند . 

در روزنامه انجمن مینوید چند روز پیش » اسبی بازین و خورجين ثر کی » از دست 
مشر وطه خواهان سوی دشه‌غان ات ۵ کردان گرد اهب ۳ ار فنند ۰ هر ؛ بل می 
و است پیشدستی ؟ رده آنرا بگیرد 

سر الجام - یکی بدان دست يافته سوارشد ۱ هاینکه روی زین جایکز ین گووید 4 
نا کیان خورجین تر کی باآوائی کوش‌خراش و هراس‌اننگیز تر کیده » بیست وپنج تن از کردان 
را کشته ۰ وچند تن زخمی گردیدند. ‏ (مترجم) 


-۲۸۹- واپسین کشمکش بریز با دولتیان 
هو دز از د سرمت خو اهد رفت + در ۲ ذور به حمله واه 3 طرف صود فان مب پر شف» با 
و جود اور این این حمله ردشده. در ۸ ۷۲ فور به نانواگی > ب مش از رخ انتومن فر وخته بود؛ 
بقرمان ستارخان تبر باران گردید . 

ماه مارم مب در دوم اشماه یی لب خان دهکده رات را ملك در خاور :مر بر را 
اشنال کرد - دررود سوم خط تلگراف مند و اروپ مبان تبریز و جلفا بتوسط رحیم 
خان بریده شد . ولی بر اثر اقدامات و فشار دیلوماسی - تهران درتار بخ نوزدهم تعمیر 
ودایر گر دید. 

روز مجم هر :د و پانزدهم حلفا را ده و لتیان گر فتند نت و دح بش ازّا. ن‌تار یخ صمدخان 
حکم ۲ باد را اشفان کرد و لی رعف از ظهر از ۲جا رانده شید ول مستر ورانیسلا 
ار وف تفای گر 3 زشته چنین تصمیم قاطعی در خر ی ن انداز: گنه 
بودند » يك چند تن از ملایان به نیروی دفاعی زادیشواهان پیوستند . درصورتیکه چنین 
انتظاری ار ان آقابان تزا کت مب یر فت) حضور آنان در مبان جنگعو بان » ابنان‌را 
دلگرم ساخت ِ 

دربیست و پنجم گروه‌پیشوایان شهر؛ برنح بزرگی اندر شدند.محمولات‌دویست 
اسر ارو با ِ از طرف رحیم‌خان ض.ط 8 کا نس 3 مادرت بوارد کردن ست 
بشهر نمایند » تپدید باعدام میکرد . 

در سست و از هیگردند که سه هنته درگ ر مواد خورا کی موجوده تس#هر 


از کرشتکی بهلا کت زر سمد ۵ ازد ل 


93 نیکه در انتظار وش ساره اسیپان بارشت »در نحات بو دز نشسته چدم بر آه 


ماع خو اههد شلد دوروو ویک ۳ در ارش تن 25 حجمد 3 
میداشتند که خود مستقیمء وبادست کم‌شاهر | نا گزیر به باز خواندن‌سپاهیان‌خودیای تخت 
نماید؛ معلو م سل استذماط بجائی وده و در حود مر بز ۳ ۱۲ آوریل امد نجانی ازسوی 
تیاس ) شاهبور ( در دلما موج ممزد . 

اه زارش ‌. رسید کاسههز ار ن در حال 1 سوی سر دز ۱ دلی من 
نجا وا رفن 2 ۱ 4 


- چشم داشت آزادیشواهان به رسیدن كمك از سدماس ( شایور ) یجا نبوده . چه 
سلماس دردست مر وطه خواهان میبود » وملای بنام ۳ و حاجی بیشنماز 4 بادسته‌ای آن 
جا را نکه میداشتند » 

رحیم‌خان وحوارانش » در ]نها برا کنده و بامردم بدرفتاری کرده آزار می‌رسانیدند » 

مردم ]رونق وانزاب بشورش برخاسته » از حاجی پیش نماز یاری طابیدند » پیشنماز به 
؟ ءلت [ نان شتافته » ودر نس ی سواران را ۳۳۹ تسوح را که بنگاه دو لتمان ي #جمود » بدست 
آورد ۰ این‌نموزی در ۲۵ اسفند ۲۳-۱۲۸۸ صفر ۱۳۲۷ بود » و از آنگاه وج یکی 
دیگر از ک ون‌های آزادی‌بشمار آمد » ومردم تبر یز ازیاری آن امیدواری داشتند . «مترجم > 


انقلاب ایران ۲۸۷۰ 

در ای گام شاه در بایداری وخودداری ار سازش(با رسیدن اخبارضد نهضت و 
جوانهر گی مذروطیت در استانیول)» نیروی تازه‌ای یافته و از پیشتر کمتر پروائی بدادن 
مزایا» یا شنواتی هر گونه شرایط برای پیمان‌خود و نوید همراهی تن‌درمیداد» چه کفتگو 
های میان‌نمایندگان محصورین؛ بتوسط نقةالاسلام باستاد دولتیان‌در باسمنج نهامیدبخش 
او یرو وه موفقیتی با مانده بود» خطر بات از بیکانه در بر یز [آغاز»و,بطور 
جدی استذباط مشد. 

شا نان کر بریتانی دستور وش که بکار برداخته» از حکومت ابر آن وا مار و3 
که بگزارد بیگانگان» تبریز را رها ساخته بیرون روند.یاپروانه رسیدن‌خوارباررابدان 
شپر دهد ۰ 

در ۱7 آوریل دولت می‌الدوله دستور داد که‌تسهیلات رهسباری بیگانگانرا اژ 
شهر بر از فر اهم ومو جدات سلامتی و امیت [نانرا در موقع رفتن ملحوظ بدارد ولی 
از توصیه پروانه ورودخوار بارسر باز زد . 

اما اتباع روس و انگلیس » هر دو بی میلی خود را دررهائی تبریز خاطر نشان 
ساختند» در۱۸ [وریل مستر وراتیسلا » گزارش دادکه‌مواد خوراکی عمومی خیلی کمتر 
از آن‌اس- که در پیش تقدیر کرده بود» ووضعیت باشه بان خارجی سیار بحرانی است ۰ 
بعلاوه پیشنهاهاتیرا که انجن ولایتی درباره زمینگزاشتن افزار جنك « ترك‌سلاح > 
با حصول حمایت خود وهمکارروسیش‌ودوسفارت کرده بود» یاد آور گردید » در ۱٩‏ 
آوریل گفتاری از واپسین کوشش » برای شکستن محاصره < که گویا مسترمورو مستر 
باسکرویل که ببرك او سرانجامید شر کت داشته اند > بمیانآمد؛ در حالیکه حکومت 
بریتانی و روسیه بر آن شدند که سکتتتوالهاق خود تا کید در رهائی لت دز کرد که 
با هر کس از اتباع بیگانه که خواستار رفتن است؛ از تبر یز برون‌رو ند .و هردوحکومت 
شاه را آپدرد گر دند که تااجازه ورود خوار بار سر یز داده شود برای تدارك مقدار 
خود اقدام خواهند کرد» و اگر ضرورت ایجاب نماید برای تامین این‌منظور بقوه 
قپربه دست خواهند زد . 

در ۱۱۸بریل مستروراتیسلانلگرافی گزارش داد » که امروز نان کمیاب است و 
فردا نایاپ خواهد شد . 

سرجشمه خطر هر آن درمرحله انفدار است؛چه شماره سوابان شمان و اژفشار 
کرت کی هر احظه بم آن میرود که برای بدست آوردن خورا کی بخانه ها ریشته و 
باژار تار اج؛ر واج گیر د .درمرقم کنونی‌بیم خطر کوچکی ازطرف خودملیون‌هم میرود . 

در ۲۰ آوریل برای تسهیل ورود مواد خورا کی( حاضری ) باعزام نیروئی برای 
خن ود تصمیم گر فته شد » که حفظ و حراست کنسولگریها و انباع خارجه ویاری کسانی 
که بخو اهند از شهر بیرون روند تامين گردد . 


-۲۸۸۰- رسیدن سی‌اهیان روص به نبریز 

سر [رتور نیکلسن میگفت « بنظرمن ورود نیروی روسیه بسود ملیون است ولی 

من قبول میکنم که چیز عمده ای‌ر | که یاید در نظ ر گرفت سلامتی مسو لهپاست» حتی 

بخطر انداختن این وسایل که اوضاع و احواد آنرا پیش آورده * بنفع جامعه نپشت 
تمر یز تمام‌خو اهد شد. 

بر بز بان مورد ملامت قر ار داده شدند که چرا ناسیاسی کرده و سلامتی خود را 
مدرون سباهیان روس نشناخته اند -درصورنیکه از عبارت نیکلسن نوی شین گرف 
کهتصميم بورودسپاه‌روس» ازهر راهی که‌دیده شود نا بای سلامتی خودشان در میان‌نیود 
انجام‌نگر فته. پس دلیل نداشت که تبر یز یان سپاسگزاری نمایند» مگر به پیشگاه خداوند 
که با دست خودشان این وسائل را برای رهائی نان از مرك فراهمآورد . 

چنین نظر میاأید که برای وف فاگ حتی:| ساعت بازده ‏ شاه ممکن داشت 
تمکین کرده» وروسیه ازمداخله دوری‌جوید. زیرادر بامداد روز ۲۰ 7وریل؛ نمایندگان 
روسو بریتانی قول داده بودکه دستور تلگرافی برای پروانه‌تدارك؛ و ورود خواربار 
به تبریزءنا نیمرروز۲ وریل؛ به‌عین‌الدوله بدهد ؛ و درخلال‌اینمدت طرفین از زدوخورد 
دست بردارند . 

بر آثر این‌بیمان» به نیروی روسیه فرمان داده شد که ازمرز بداخله ابر ان نگذرند. 
خود شاه از فرستان اين دستور معپودقصور ورزیده با عين الدوله بآن پروا نکرده ویا 
عایقی‌درر اه ,وده؛دانسته نیست . 

ولی بااینکه بنا بتوصیه نمایند گان ( کنسولها) ملیون ترك مخاصمه کرده بودند » 
سپاهیان لگام گسیخته صمدخان بحمله‌پرداخته ‏ نقطه «خطیب» پناهگاه‌مهم آزادیخواهان 
را اشفال نمودند . 

انکار با رفتار عین الدوله که از دادن تسهیلات برای تدارك خوار بار شپر 
استن‌کاف‌ورز نده» تطسیق هنماد , 

در همان روژ ساه روص که مشتمل بر چپار اسکادرن ( گردان ) سه باتالیون 
( گروهان)پیاده . دو باتری ( آتشبار ) توبخانه و یکدسته‌مپندس(راهسازان) بفرماندهی 


ژر ال از نارسکی( 2 ) در مرو ماده «و د» و ر مأن‌پیشر وق به تبر دز بز رایافت ۱(۰) 


٩‏ مت , رایتکا 7 » وامو نهباشموه انشاء خدعه آمیزت نامه دو کت 
بیگانه دراين باره » درزیر 3 میشود : 

(تبر یز ع۶ربیم‌الانی ۷ (ق.ری) - انجمن‌مقدس ابالتی رابا کمال احترام مصدع 
میشویم :- امروز جناب مستطاب قدسی انتساب ]قامیر زا محء‌دنقی سلمه‌اله تعالی »رئیس 
انجمن مقدسوجناب‌جلالتمآب اجل ]قای اجلاالملك دام اجلاله العالی » وجناب حاجی‌علی 
[ قاداماقاله » بادوستداران ملاقات - درمنی فقرات؛ستوال وجواب وبالاخره ازعلت و 
سب عبور قشون روس ازراه جلفا بخاك ایران استفسار نمودند . جوابا تفصیل [نرا به 
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ايران انقلاب ۲۸4 سب 

که راه‌را گشوده‌خورا کی بشهررساند ۳۳ فرمانده دستوربافت که هیچگو نه‌وظایف ادار برا 
بگردن نگرفته و در میان دستهاتی که باهم در آوبغته اند بای درمیان ننهد. دو روز 
دیگر شاه باز گو نمود که خود از بد کمانی بحیاریکه اورا ازفرست-ادن دستوریکه پیمان 
نهاده بود بازداشته» بسعی راج هفسود . 

هم ا کون تشر کره کان تلگرام کرد که «رای‌رسانیدن‌خوار بار شهر آزادی‌دهند 
واز لحاظ مدت ومقدار هیچگو نه باز گیری رواندار ند ون زفرعان زا زدوخورد کاملر | 
داد . این دستورمدارادیررسید » زیر سیاه روس باشتاب بسوی تبریزروانه شده ودر٩۲‏ 
آوریل ۱۰۰۹ بشهر ره‌یدند . 

احشاشاخه سشوایان ملی هر جه همتخو اهد نود شمان بر ای نوده بز رك شهربان 
که هردم ورود غارتگران خون آشامکیه بنام سباهیان دولتی میبودند » بتبریز انتظار 
هیر فت و مردم را دستشوش وحشت میداشت » و رسیدن سیاهیان روص که راه جلفا را 
برای وساندن خوار بار به مردم قحطی زده باز می نمود » خوش آیند و قدومشان 
فرخنده بوده است ۳ 


جد [قایان محترم اظهارداشتيم » وحالا هم بر ای اطلا ع | جمن مقدسایا لتی بان ایت احتر ام 
رحمت هیدهم . 

بثا بوعده‌ایکه » اعلیحضرث شپریاری خلداله ملکه ولطانه » در تپران سفرای 
دولت روس وانگلیس داده بودند » لازم بود راهپای آذوقه مفتوح ومجادله را موقوف 
دارند . ولی روسای اردوی دولتی ابداً اجازه حمل ۲ذرقه رایشپر نداده وشرایط ترك 
مجادله رامقدس ومحترم نشمارده‌اند 

بنابراين دولت‌انگلیس وروس ‏ بناملاحظه شرایط انسانیت » قرار دادندکه راه 
جلفغابر ای حمل ]ذوقه به‌تبر یز برای اهالی شهر واتباع خارجه بازشود » ومسلم است با 
وجود سواران قرجه‌داغی » حمل آذوقه وتامین راه‌عابرین ممکن‌نیست » باين ملاحظه‌قرار 
گراشته‌اند » يك‌قوهکافی برای توفیق‌حاملین [آذوقه وتامین‌راه - ازشر اشرار سوارهای 
دولتی کته تا(نکه راه مفتوح شود » وبس ازحمل |دوقه شپر و افتناح راه ضمیاً 
دروقت لزوم همین قوه حاضراستاهالی شهر وانباع‌خارجه‌را ازشر اشرار سواره‌ای‌دولتی 
که‌مسلما درصورت ورود بشهر » ازار تکاب هیچ‌قسم حر کات‌ظالهانه‌مضایقه نخواهند کرد 
محافظه نباید.وپس‌ازاعاده [سایش و[سودگی وامنیت؛ این قوه بدون تاخیر وشرطی» 
وبدون اینکه در[ نبه ازاولیای دولت ايران ادعائي‌نماید » خاك ايران راترك » وبروسیه 
مر اجست خواهد کرد . واولیای دولت مامقرر فرموده‌اند » دوستداران » بپمین‌قرار بانجمن 
مقدس ایالتی اعلان‌نموده» و اطمینان بدهیم. احترامات فائقه را تکرار مينمائیم» ژیاده 
وحمت است , 

مهر و اءضای‌ژنر ال کنسول انگلیس (وراتیسلا) مهر واضای ژنر ال کنسول روس 
(الکساندر میللر ) : (متر جم) 


۲۹۰ - رفتار ناهنجار اشغالگران روس 

ازسوی‌حکومت روسیهچنین اطمینان داده‌میشد که سیاهیان اءیر اطوری‌درسرزمین 
ایران؛تا وقتی خواهند پایید که انتظامات پایدار شده . جان و مال کندولگریها واتباع 
خارچه کام لا درامان بوده باشد. وفرمانی شر ما ند هی ستون اعزاای داده شد کا از ی که 
مر‌اوده با رو تفا دور رن خو‌دداری رده و از ابراز نظریا دادن شدواندرر در 
وظایف اداری‌دوری جویند . 

نش شگفت: تسش که تا زان رو غوصی: سا با فان داوهه کی وراه به کی ی 
بزیرامی گرمی از آنان نمود » حتی از کنسول ژنر ال بریتانی خواست که‌سباسگزاری‌عیق 
اف ای واه ده راب اناد عواهد ت ار مت عاط نان ساره : 

دربسین روز ۲٩‏ آوریل ۱۸۰ سرباز روسی به پل آجی رسید و باهداد روز بعد 
نشهر و ارد گردیدند : 

چپار روز دیگر ۲۹۹ سر باز درشپر بودند » درحالیکه جمم سپاهیان درمجاورت 
شهر» به‌چهارهز ار بالغ گر دید تست مداسیات و روانط مرفم با آنان در کمال خوبی 
میبودء‌ولی بعد حتی‌تایمز [ نر اناروادانست چه رفتاریراکه ژنرال ازنارسک, بانزا کت در 
پیش گر فته بودء‌سر انجام‌نه تنپا برایرانیان نلکه برخود روسیان گران آمده‌طاقت فرساتلقی 
گر دید»و این هنگامی بود که با این؟4 مو قعیت ووضعیت شهر بحال عادی (نرمال) گر اییده 
وشرایط کنونی ایجاب میکرد که روسها طبق پیمان خود بیرون رفته یا ازمیز ان نیروی 
خود بکاهند. هیچگو نه [ثاری ازقول ونوید [نها [شکار نگردیده طیعاموجیات‌ناخشنودی 
وناراحتی توده را باعث گردید . 

شکایات تبریزیان بنام بدءهدی و خودتامگی سپاهیان روس.در رساله ای با چاپ 
سنگی در۱۸ صفحه . بعنوان « شرحی از برخاشگری سپاهیان روس> از آغاز ورود 
( بدون تقدم وتاخر رویدادها ) تدوین » و در جمادی الاول ۱۳۲۷ قمری م اول ژون 
۶ برسم نامه سر گشاده‌برای اشغاص پنچگانه زیر درتبران فرستاده شد که‌چهار 
نقر آنها خارجی وعبارت بودند از : 

ژنرال هوتن شیندار » مسترداوبد فریزر » مخیرتایمز » ومسترمالونی وقایع نگار 
اتفافی منچ‌تر کاردین و سار تنایند گام جراید و مشتمل بر+۳ نقره شکایت بود . چون 
این رساله بفارسی و بدست آوردن آن‌بسیار مشکل بود . بنظر من نکارش مختصری 
از آن؛ مطلوب خواننده بوده باشد . 

پس‌از یادآوری نوشته‌اطمینان پخش تاریخ ٩‏ ربیم‌الاول ۱۳۲۷ - ۳۰ آوریل 
۹ از طرف کنسول روس‌درتبر یز که روسها درامور داخلی‌دخالتی‌نکرده » رفتارشان 
با مردم خوب وبهای چیز هائیکه‌از بازار خواهند خرید میپرداژند ورفتار خودرا با نچه 
ادعا مینمایند با درستی تطبیق خواهند کرد شکایاتیکه از بي, بروائی و آزارهائیکه 
روا داشته‌اند » بقرار زیر نگارش یافته بود :- 


انقلاب اير ان ۲۵۱ -ه 
۱ - در > ر بیم‌الاول عد ۲۵ آوریل ۱۹۰۹ - سه نماینده از انجمن ایالتی به 
کنسولگری بر بتانی رفتهءدرخواست نمودند که چند روز در ورود سپاهیان روس تأخیر 
روا دارند که تشیحه کشگوی آپر آن مملوم گر دد؛ چه بسا باحصول‌مطلوب نیازی بهآمدن 
"نان نباشد . کنول‌روس که‌در [ نجاحاضر بود» اطمینان‌داد کهآ نپا بشهر درون نخواهند 
شد ولی بدون پروای‌بدین قول؛ همان روز ورود دویست تن‌از] نها بشپر درون شدند. 
۲ - در ۱۸ ریم الاول ۰ مه > يك تبریکه خطا در رفته بود » بدست يث 
گشتی‌روسی» که بر بام خانه بصیر الساطنه بود اصابت کرده » سر باژان روس ]غاز شليك 
بهرسوی نموده . حاجی محمد صادق فرز ند کر بلائی باثر که از گورستان گچین مىکز شته 
گلو له بگلویش خورده میمیرد . 


۳- در۲۵ و ۲۹ ر بیعالاول و۱۷ مه » چندتن‌سر بازان روس بدون او یفورم 
و تفن در لباسی‌مانند ژانداره‌ری ومسلح باقمه و ما نجه در درون اه های دکتر زر 
و واردان و ار ث « قلمه بیگی» انتپای کوچه هستششاو و حاهای دیگر درد ه شد اند . 

وت در آمبر خبز و راسته کوچه» جمدان از سر باژ ان به زنان بی‌احترامی کر ده؛نقاب 
از چپره [نان بر گر فته بصورت آنها نگریسته اند . و اين کاری است بر خلاف داپ 
مسلمانانو اخت‌اسانن آنهاراس جر بجهد ارهسازد ۲ 

0 در ۳ ربیم‌الاول ) ۳ مه ) اعلامیه ای از سوی حکومت صادر *ردید که ۳ 
بش از ظهر هن کش اسلعده دارد رن بگد اوه وهیجکس حقی باخعود داشتن اساعحه را 
ندارد. یکساعت و نیم پیش‌از ظهر سر بازان روس در بازار بزور آغاژ اسلحه گیری از 
مر دم نم‌و ده و از د 6 کین اسلحه فر وشی نیز ]اجه تودم کرد و کر قهاآند ۰ 

۹ ۳ درهمان روز سر باز ان روس ۹ هرت ۹ ۷1 سا نجه و يك ناه کادد شاد کفان 
مر دم مأموریت داشته واز انعمن رهسیار رعط4 مأمور بت بوده و امز از سیاهیان ایرانی 

۷ - درهمان روز صد فشنك از سید محمد يك تفنك ويك تبانجه دولول از [قا 
بزرت وبيك 4.9 از 3 سین دللال» فویا از که و شتلاص ابر وا نهدبد گرده که اگرقمه 
خود را سلیم نکند کشته خواهد شد , 

۳۹ ات بکروز سر باژآن رورس در کوچه و کوی‌های دور از ارو بائیان د برد ۵ شد وا ند 
که هیچگو نه دست آویزی باق کشخ از | نحاها نداشته‌اند , 

مت درشام ۷۱۹ ر بیع الاول (۰ مه) د سریره وق ی ار سر باژ ان با پرتوانکن؟ در 
کی ار منستان بگردش برداخته در صورتیکه ملگ عد ه کافی تلیس ایرانی در ۳ 
بکيك استاده نود نله ۱ 


۰ همیشه‌سر باژان در ات( حود بهخورا کیهاید کانپای ای و دیگر ان‌دست 


۳ شکایت تبریز بان اژاغنالگران 
میا ز ند . مثلا- د کان‌حسین بقال پسر کر بلائی‌تقی‌در کوی‌مپادمپین از جمله‌دستبر دزد گان‌است. 

۱ - در+۲ ریم‌الاول ( ۱۷ مه ) يك اسکادرن قزاق با يك [رابه توپ در 
کورستان ؛ چنان بتاخت میرانده‌اند که مرد کری بنام محمدعلی پسر آقا علی بك را زیر 
کته او کین در سارسا نخان فراع اسان 

۲ - درع۲ ربیم‌الاول <ه۱ مه> بفرمان ژنرال از نارسکی . سربازان بکوی 
غیابان ریعته » سام خانها رفته يك *وپ روی دکان نانوائی برایر خانه باقرخا نگز اشته 
ودو توپ‌در کوچه سوار کرد بویرانی باری و جا های دعاعیه باتبر و دینامیت پرداخته 
ودرحین عملمات سیم‌های تلگر افر | باره کرده‌اند ۲ 

۳ «مو جب گز ارش کارد شهر ؛ سر باژان» روستایان را که بشهر میایند [زار 
رسانیده کلاه ۲ نانرا لگدمال و اد خندشان میگیر ند . 

۶- کنسول‌روس بحکومت. کتبی اخطار نء‌وده که‌دوتن از انباعابران-اعتمادالاسلام 
و اتظام‌الماك زا رسما نت حمانت خود گرفته : چه بواسطه خوشاوندی» سفیر ابر آن‌در 
پترزبورغ درخواست باری [نانرا کرده که بدین ترتیب حمایت شوند . در صورتیکه‌این 
اشغاص در خطر نبوده و ملاوه سغیر اژاین در خواست‌اظهار بی‌اطلاعی کرده منک-ر 
شده است . 

6 - نویدالملك و حانواده‌اش را بهمين عنوان زیر حمایت گرفته‌اند که وزیرامور 
خارجه ایران درتهر ان از سغیر روس درخواست حمایت اورا کرده ‏ از سعدالدوله وژیر 
خارجه تلگر افی بر سش شده پاسخ‌میدهد: « اين‌در خو است هنگامیکه‌جنك‌در تبر یز حکفر ما 
بوده‌شده و اکنون که وضعیت عادی است دیگر این حمایت ینورد است > . 

- کنسول روس درخواست میکند که مقامات شپری ورهبران ملی باید در باره 
دودهکده باسمنحو نعمت [باد با کسانیکه‌در [ جا سناهنده‌اند مر اقیت و حفاظت کامل را 
رعایت نمایند . چه قستی‌از باسمنج‌به يك تبعه روس تعلق دارد و محل تابستانی و باغ 
کتتیو بر در نعمت [ باد است . نه اشخاص مساح حقّ رفتن به آن دیه ها را دارند و نه 
ساکنین [نجاحق حبل‌اساجه_حاکم شهر مسئول هر گونه تخلفی از این مقررات است. 

۷ کنو لزوص: زسما ازتیکوفت) شيامه دعی‌های اسللعه: قرو خانه نوا خوانته. 
پس از ویرانی‌برج و باروهای دفاءیه که‌درجمله ۱۲ شرح داده شد » نوشت:«اگرچیزی 
از مپمات در [نجا ها باقیمانده و با رگ انتقال‌داده‌نشده صورت‌دهند .» 

۸ - در ۲۲ ریم‌الاول ۳ مه>بدون آ گهی بحکومت وپایس‌شهر با کنسول, 
سر باژان روس خط تلفونی از پل آجی به کنسولگری دایر کردند . برای انجام اینکار 
ببام‌خا ه‌های‌مر دم با لار فته که‌تیرهای‌تلفون را کار گز ار ند و اسیاب هر اس و ترس ژیادیرا 
برای ژن وبچه مسلمانان فراهم ساختند . 

٩‏ - درهمان روژ بکاخ و لیعپد که چایگاه اداره‌های حکومت است » يك افسر 


انقلاب‌ایر آن 5 
و سر باژانی چند ریخته سرایداران و پاسبانرا بیر ون کرده درها را مپر و موم کردند . 
براثر شکایت حکومت وشورای‌ایالتی»] نان‌پوژش خواسته گفتند که فقط برای دیدن[ نجا 
رفته . چهار روز دیگر دو پلاك آوردند که بر درهای اين بنا بعنوان اينکه تحت اشفال 
است فر و نشانند . 

۰ - درپسین روز ۱٩‏ ربیم‌الاول مه > يا تاریخ پیشتری ‏ کنسول که قول 
داده‌بود» بیش‌ازْ ۱۷٩‏ تن سر باز که بتاژ گی واردشده بشهر اندر نشواهند شد ‏ وبه‌انجن 
اژ تهران تلگرافی رسیده بود که این قول اژ مجرای سفیر ابر آن‌در پترز بورغ‌تابید شده 
بدون پروا بدین قول- شبانه ۲۵ تن دیگر با فریاده‌ای هورا با بی‌انضیاطی به کوچه‌ها 
وباژار ر یخته» در باغهای شایشالشان و بانك روس جای گر فتند . 

۱- از روژ ورود؛ سربازان وسایل نقشه‌برداری از خیابان و گوی های‌شهررا 
بکار بردند . درجریان اینکار به‌مردان سیب رسانده ژنان را بپراس انداختند.بااینکه 
کنسول روس باحضور کنسول بریتانی‌جدا اظهار میداشت که این مساحت و نقشه‌برداری 
موقوف خواهد شد ؛ هنوو برقرار است . 

۲ - دريك مکاتبه رسمی مورخ۱۱ ریم‌للاول <۲مه> کنسول روس» بحکومت 
آ ین داد که به ژ نر ال از نارسکی و دسگن افسران روسدستور رسیده که برای خود 
اسم‌شب معين کرده و شب هنگام بدون اسم شب داشتن» بشهر نروند واینهم‌درصورتیست 
که در ضیافت و مپومانی دوستان خوده تا کش برفتن باشند . ولی در مکانبه ۳۲ 
ربیع‌الاول از حکومت خواته‌اند که از افسران و سر بازان روس نام شب نخواهند » 
تفوواز ماق‌هیی وا بابرا [دان‌نیاز کرارنه ه‌بشون وه اشکالی در هیر 
بگردش «رداز ند . 

۳ - همان روز تقاضای دیگری شد که بسپارند برای گردش [نها ابجاد مانعی 
تقو دسر نار ان فرعیا بان‌ و شاه کرچه‌ها یور سای او مرجم کتان رو نهد تا نبا مفوزند 

6 - همه روزه سیاهیان روس بادسته موزيك» و برخی اوقات باتوبغانه‌در کوی 
های شهر رژه رفته و همين طور در موقع تفییر پاسگاه ‏ سر بازان بتفریح میبرداختند 
بط‌و ریکه هرئن از سباهبان روس کاملا به نقثه شهر آشنا میشدند . 

۵ - درسیس ۲۵ ربیم‌الاول ۵ مه » بکدسته سر باز‌در یرون خانه نقةالاسلام 
پاسگاه گرفته جیب رهگذرانر | وارسی میکردند . 

- در ۱۰ ربیع‌الاول «اول‌مه » سر بازان بفرمان افسران خودء‌پایس ‏ وگشتی 
های نظامی را از پاسگاه شهری کنار پل آجی بیرون رانده واجازه نمیدادند تفنگداران 
ملی از روی بل بگزر ند . در۱۸ ربیم‌الاول سر آن ملی و سیاهیانیکه یکدو ست ارویائی 


خودرابدرقه‌میکرد ند»در دو ست متری نگهداشته مانع از ع-ور آ نان از بل گر دید ند 


سع۲۹- دنراله شکایات 

۳۷ ۳ درمیان بو رفتاری و ود کامسگی‌های روسیان باید کارهای ناستوده [ نانر | 
در باره مر‌دم ناد | ود کر قاط , که حمی باحضور بالیس ناب از جر ۵ نان بر مبداشاند , که 
در مپادمپین تنعو اد سشه ورانر | دون برداخت ۳ میبر دند» که دون‌اجاز ه و<دی درزدن؛ 
بخانه‌های ارمنیان از جمله وارتانیان وارد میشدند ها درداق دستان لیل [ اد ارمنیان 
رابا فنداق نگ مبزدبد 3 برهگذران دشنام مد اد ند ۰ مانم عور آنان میشد ندونکسانق 
که در دوره محاصر ه خدماتی | عحا ۱ داده مدال در رنه داشتند آوار مر سانید ند ۱ 

۸ - با ابنکه از مدتی خیلی بیش‌از طرف دولت امتباز تلفون 0 داده‌شده 
ورن یکیو در 6 سیم تلغون ه سرم‌های تلفون را باره و لو ازم کار را خراب 
میکردند . ازاین گزشته در ۲۲ ر بیم‌الاول کنسول روس رسما بحکومت نوشت پیش‌بینی 
های لازم برأی وف خل سیم‌های تلفون که دیجمت مر اقبت گشتی‌های روسی‌است بشما ید ۳ 
که در کوچه مستشار باس میداده‌نیدید مرك میکر دند که‌از آن کوچه‌نگزرد ۰ 

۰۶۰ در۲۸ ربیم‌الاول «۱۹ ۰۸» پلیس ایرانی که در پیرآمون ارك پاس میداد 
نات میخیت‌ من بر کلانن فرسعادهشام:داد که اک را ناه کی را قز نا مه 
گلوله خواهند زد . 
شده تو پا را آزمایش و دب ی اند ا جرد 4 [غز موز ملی بعجد و بوده که اشکار 
را مو هن مد [ تسرد هنم کر هت رو اد ات | اخم فات قا بحال ۳11 که 
امر وز و ند ه دس که ثاملا دمات عصر انم را اون ِ هدر جم أ 


ی از خانه 


۷۲ سب ند سر با ‌خانه صیر الساطنه را اشفال و هه يشت بامر فته‌اند-شر 
همسا یه متعلق سه مناكت وارطانیان شش در رون «ر ده | رف ۰ ( رجوع مه بش 
۳۷ شود) ۰ 

۳ س در واقعهٌ بشین (نند ۲) که تج خ دای بات کی روس اصابت کرده 
و دادیعه نشد در ان ۳۹ خه تشن سر اند اجه کت مر فت اینکار اد خود روسیان 
سرژده ازطرف ژ نرال از نارسکی او لتیما تومی بهقامات شم‌ری داده شد که ۶ ساعتهده 
هز ار "و مان‌نام تاو ان ببر دار ند ۳ از اینمبلغ نز <دمت ژیادی سه‌هز ار تومان از مر دم ,ءئو آن 

۳۶ تس رعابای رورس دارائی هر ار بان دو لتی را دنام ی بعار بت گر فته» 
ار جمله برامو ال مدقول امام رد4٩‏ ی بو آن‌صم! نت دست گز اشته» از این راه حقی 
النظاره میگر فتند . 


۵ - در [غاز ماه جمادی الاول - میان نایب یوسف حکم [بادی افسرپلیس 
وحسین نامی در شهر بانی ژذ وخوردی روی داد - حسین تپانچه کشیده تبری انداخت . 
نایب که میغواست آورا بازداشت کند.‌طرورتا تر اندازی کرد - حکومت محل در نتیجه 
رسیدگی هردو را مجرم شذاخته ومیغواست از یوسف ضمانتی بگیرد که در آینده بسین 
آزاری نر سا ند و حسین ر انیز از حمل اسلحه ممدو ع‌ساخت»حسین‌یکر رک نسولگری‌روس 
وشب را[ نجاماند.ر وزدیگر باردوی رو س‌فر ستاده‌شده‌یکشب نیز | 7 نجا گزرانید» بامد آدروز 
دیگرباچندین سر باز روس واوب هائی بر گشته کوی»حکم ۲ باد را محاصر ه توف را 
با دواژده تن دیگ رکه هیچگونه انتتاد کن ور انار کر ها دند؛ گر فته باردو بر دند 
وژندانی کردند - سپس شانه اورا غارت وبا توپ وبران کرده‌خانه های همسایگان را 
نیز تاراح و ۱۸ تفنگ از بلیسان آن‌کوی را که پاس میدادند ضبط نمودند. 

احمدان باژرس:واستوار | کبر که برای رسیه کی بد[نجا رفته بودند؛بیرون کرده 
نودید کر دند ؟4 اگر ثر و ند با گلو له زده خواهند شد و حاجی محمود نامی ببرمرد ۷۰ 
ساله را نیز بایوسف زندانی کردند . 

۳ - شنبه ٩‏ جمادی الاول (۲۹ «ه) روبروی خانه ,صیر الساطنه که‌نظامیان 
روس جای گر فته بودند.حاجی شیخ علی اصغر واعظ » نماینده‌انجمن ایالتی که دهسال در 
نف واه و شفشه ال ون مسق زند کی میکرده - بدون ۳ 7 که 
دوز سارداعت ناش گت اورادز کی خانه. نا عواغعه ورور «د با خاری‌تمام 


اود! پاردو ۶ و ۳ 


() - - این بود ۳۹ بزد شک بات ثبر ونان از میلیتاریزم روس ‏ ک س از ورود 
ساهیان در اوایل سال ۱۳۲۷ قمری ۱۲۸۸ خورشیدی برابر ۱۹۰۹ 9 شام 
حفظ جان ومال اتباع خارجه کنسولگری های روس و انگلیس ۰ ببهانه* رهائی مردم از 
۱۳ ۸ و بیداد سیاهیان بی‌شد وبار محمد عامشاه بکفته رجال دولت انگلیس:< شام 
نوعیروری ویاری آزادی وانسائیت» چم بیمان خوداجازه‌داد ند که‌سباءش بکشورما گام 
نید » و باصطلاح‌دفع فاسد بافسد شودولی بقول بر اون‌ودیگر دانایان برموزسیاست -اين 
رازی استکه کسی از آن سر در نمیآورد . 

از جنك دهساله روس و ایران» له مصادف بادوره نايكون بوده » و به ازدست 
شدن‌قفقاز- کر جستان و ارمنستان|نجامید.تا کنون« کاسه‌همين کاسه [ش‌همین ش > بوده‌است» 
این‌روش تاجذك دوم جپانگیر (۱۹۳۹-۱۹۵۶)در کشور بد بغت ومات بینو ای‌ماحکهفرما 
بودهء که بنا بعصالج سیاسی امپر اتوری انگلیس؛دست ملیناریزم روس را گرفته بایران 
وارد کردند» ووا کنش‌این ترجیح بلامرجم روس برناپلآون و آلمان راءخود بهتر درك 
وعواقبش را دیده وخو اهند کشید. 

این خود کامکی ودد رفتاری های روس تزاری در [ذربایجان » که تبر یزیان 


۲۹ سب دنباله ژیر نویس صفحه ۲٩۹۵‏ 
++ از آن شکایت واظهار نگرانی کرده اند » نسبت به بیدادی که در نتیحه اولتیماتوم‌سال 
۰ قمری(۱۲۸۹ خورشیدی و ۱۹۱۰ میلادی) مر تکب گر دیدند» رفتار مودبانه‌ومدارا 
آمیز بشمار میاید . 

چه در آن هنگام بیدادی کردند که در هیچ کشور وازهیچ ستمگری سابقه‌تاریهی 
زداشته- درضمن باید دانست کسروی‌نایب بوسف را هکماواری ومحل‌را هکماوارضبط 
کردهو بر اون‌حکمآ باد نوشة در نقشه‌نیزحگم[باداست. بپرصورت‌دراین دوره( او لتیماتوم) 
روسپا صمدخان را علی‌رغم دولت ايران » بعنوان حکران بتبریز وارد» و در کشتار 
م دم آورا همدست خود نمودند» نغستین کسی را که صمدغان کشت همن‌نایب یوسف 
حکم [بادی است که اورا سر برید ؛ و کسروی آنرا از دلغر اش‌ترین داستانپایمشروطه 
قلمداد کرده . 

ولی دریغا که ازهمه بالاتر شهادت شادروان مبرزا علی [قا مقهالاسلام است که در 
سوم محرم ۱۳۳۰ با چند تن دیکر اورا بدار [ویختند . شگفنا_دولت‌انگلیس در تمام 
این گیر و دار خاموش ماند و گولی پاس پیمان ۱۹۰۷ را نگاه میداشت » این نکته 
درخور اد آو.ی است که ملت روسیه درلباس ؟:وری سی مهر بان وصاح دوست نظر 
می [یند » چونانکه خود را شایسته دوستی و رفاقت نشان میدهند ولی زنهار که وقتی 
رخت سر بازی‌در بر کنند . 

دراین رخت » خواه‌حکومت تز اری‌و خو ه اشتراکی» شمر جلودارشان نمی تواند 
نود » ( سمل مینو بسیم که داگر لشگر اما حسین سر بازان روس بودی » مظلوم رین 
شاص 3 یز ید بشمار [مدی> اژاین رد آوری منظورم انتقاد | مرام کونیزم نیست 
بلکه یخو اهم بگویم فاسفه و تلو ی ک‌و تیزم _ داستان مدینه فاضله با بپشت برین و 
جنت موعود را نوید میدهد ۰ « وی بهپشت [ نجاست کآزاری نباشد > و برموده 
شیخ اجل : 

«قیامت 2 بیثی اندر بهشت که‌معنی طلت کو ووغ و قمفات 6 

اگر يكث کام برای سازمانی چنین برداشت» شده ود - یس از عکومت وزمامداری‌جبل 
ساله (۱۹۱۸-۱۹۶۹) اکنون‌میباید يك درواژهبپشت جلفا با آستارا ودنگری‌باجگیران 
بودی - خوشبخت ملتی که در جوار بایشت دیوار آن جای داشتی» که اگر راه بدان‌هم 
نداشتی » يا از بسیاری گناه از نععات آن محروم بودی » در پشت دیوار بهشت‌سر بپالین 
راحت گزاشته » از نسیم هو وضفای: زوان شعش استنعان همی کزدی وهردغروانی 
تازه گرفتی واز این قرب جوار وپیوستگی دبوار بدیوار بتعود بالیدی . 

چه گفته اند : 
«باغبان گر نگشاید در درویش بباغ عاثبت آید از [ندر بردرویش ندیم > 

هرچند نگارنده درجر گهسیاسی نیست؛ و لی دیگر سیاستی هم که پنهان‌ور از یکه‌نهان 


انقلاب اير ان بت ۲۹۷ 

سیاری اژاين شکایات را میتوان ناچیز گرفت - چه من بامراجعه بمقامات عالیه 
انگلیس مطمئن گشتم که فقط بمباران و ویرانی حکم آباد از تببکاری مهم سربازان 
ژنرال از نارسکی بوده - ولی پرواضح است که دست کم با ضعیف کشی وتاخت ولاز 
را بشه راد کرده وادا باحساسات‌توده نیذدیشیده از هر کونه کاری باك نمیداشتنه - 
این موضوع از مقاله ایکه در روزنامه (روسکای سلو 5۷6 62«:6>::؟]) جر یده‌مهم 
مسکو که ترجمهٌ آنرا دوست مپربانی برای من فرستاده ووقایم نکار آن روژنامه‌در 
۵ ما ۱۹۰۹ از تمر یز برایش‌فرستاده بودخو ی‌روشن می گردد .وترجمه آن شر ار 
زیر است : 

« ار متیر محعصوص ما در آیر ! لز ) 

هس و کرش هدر کرعه ها ۱ طنین انداژ بود - 
وقتیکه هوا تاريك شد - گزر گاهپا باچراغ وفانرس ررشن گردید نوای‌هشدار وزنهار 
شبیور ارگ مردم را از گذر درشهرء بدون نام شب‌بیم میداد » تبریز بخواب نازی‌فرو 
رفت4انها باسیانان در کوچه‌ها خز دده) به تقدگهای خود تکبه میدادند , 

«س.اهیان ( روس ) دو توب و سه [تشیار با سه دسته سرباز بشهر فرستاده در 
تقاطمناسیی ساس و؛ داشته بودند. بامداد روز دیگر شهر باردو گاهی شدیل بافت .همه 
از دسته باقع ناه سط وا ای اناشتهان صتر مباق هیر وک و اس ان‌صواره 


در و خیابان ها در گشت و گز 3 ۰ 


ٍ با و <رد 0 .اهر و مت مامت[ ۳ و فراگو ذ وت ) و 
سیاسی را که کسی تخوانده و درد ه باشد» در دست سیاسیون و حود ندارد 4 دمست شمه شان 
خوانده ش.ه اشتباه وخطایایآنان درپیش چشم ما روزانه ]شکار وعیان استبد بختی 
دمو کراسی جیان ]نت که «اجرای آن باندیشه وخواست میلیتاریزم واگذار شده» » 
اگر سر وی ۳-3 دزم سب ۵ قام و بان «ودی 4 بار نج و کشت وتو آئی کنوانش | کر یت 
مر دم جپان 4 زاده رفتار و بندار سررماأبه دار انست شروری دمو کر اسی حهیقی مسلم 
هیبود؛و وده جهانیان کاخ کرملین را کمبه [مال دانستی و بر چم آزادی دور آشی رن 
در اهتز از بودی . 

اخسوس که اعمال زور ی ابر وی تدی؟ ی در هر نقط4 ور غته آن»دیک ان ر| 
بقنمف بت و مخاافت بر ها 0 زاند و آرامش ۱ وگ سور ۳۲ ر<ت بر ی بمدد ومردم بیئو ؛ که با مرد 
دستر نج روز مره خود کزان هدما ند / پر سو با شدد جز فشار سر از ه 0 سیاه 
جال ره ای نداشته 4 ناچار درل اجه و از ردب ار 3 وحنان تقعت که بانا «ودی 
چپان از بم تم بدست آید - شاید بکار قیامت خورد » و بازهم‌سر و کار»بدست اربابان 


بپشتی خو اهد بود بت از اینم سشدر گفتن نشاید ۳ )‌ متر جم ( 


م۲۹ گواهی خبرنگار روس ازتبه کاری خودشان 

«عده‌ای درپیش و واگون سر بازان درپس پائین وبالارفتن‌در این خیابانها-اين 
مائور بشگل‌های گوناگون درمیآمد.سر باژان خنده کنان و شوخی کنان به تاتار ها می 
ی )۱( وتاتارها در درشکه های خود لمیده بودند . اکنون همه‌جا جنبه رسمیت 
بخود گر فته»سر باز ان خودر | بیکسو کشیده باسکوت و [رامش» از گفتگو خودداری‌میکردند. 
تاتاران با خاطری دژم [نانرا نگریسته روی از ايشان برمیگرداندند . 

«روز صلح وصفائیکه درمیان سر بازان روس‌رایر انی‌جلوه گرشده‌بودهدارد بپایان 
ميرسد . وچنن بنظر میآمد که دوره نگرانی گام بمیان نهد . گروه مپندسین ومامورین 
ارتباطتمام‌روزرا بدایر کردن تلفون » میان پاسگاههای سر بازان » روسا و کنسولگری 
روس میبرداژند . چون برای تسپیل و[سانی کار و صرفه‌جوئی درسیم کشی‌مستقيم از 


یام خانه‌ها سیم را رد نمودند» سکبار سوء تعاهمی دست داد . سیم کشها دون رعات 


ادن ان پیت و تم مت 


[داپ کشور تیامهز ات و بحیاط های و نانه سر که . زنان مودوم شمار مسا 2 


۱ س تاتار» اقوام وحشی چنگیز ( منول ) و تیور لنك را ِ » روسپا 
قغفقاز یان و [ذر بایجانیان را تاتار مینامند . مولف 

این ظاهر قضیه‌است » ولی قعقاژمعرب باتحر یف شده < کوه گاز يا کهگاز است > 
چه از زمانهای خیلی کپن » که تاریخ آن تاريك است کانپای نفت‌در دامنه و جلکه این 
کوه کذف و کار میر فتف چنانکه‌شر کت نفت‌جنوب‌خوددر محلهٌ ( صنعت نفت »مینو بسد: 

« نعستین مردمی که بهد"راگی کان نفت خود بی‌برده » واز آن درتمدن‌خود بکار 
میبرده ايرانیان بوده‌اند که از تاریش ی که برما تاريك است از آن 7 گپی داشته .نفتی 
که از درز صغره ها تراوش میکرده برای سوخت و رو-نائی و اندود زورقها که‌از 
خزاوش تلو کیری نبا ید‌ویعای ساروح در ساخشبان‌هاودن بششاهیا برا یانش 
مقدس در آنشکده و گاهی برای درمان» بصورت مرهم زخم چپار بایان ,کار میبرده‌اند > 
وجلگه قفقاز که تا زنحان کشبده میشود » جون مپد و الوم گام و رزفشت امت | فر. [ ور 
که بم‌عنی شعله است گتندی»ومردم [ نر | آذرباد گان‌ناءیدی-یعنی باشند گانآذر و [ذر بایجان 
معرب‌باتهر یف‌شده آن است ۰ چه در زبان عرب پ وگ نمیتواند بود» ژیر | تلفظ بدان 
و ات کر توا تعتی تک «[ذرباد»‌عنوان فرماندار این ناحیه بوده است . < یی 
باینده آتش مقدس > . 

«درینا که‌اقو امغول و تاتاراین‌سرزمین‌مقدسر اپلید؛وز بان‌تر کی‌رابه‌همنژ ادان»وایرانیان 
باك خون‌ماتحمیل کردندو نام‌خودر بر آنپانپادند,چنانکه تازیان زبان خود را بهء ریان 
ثرریق نمودند- این دردی در دل و لکه‌ای بدامان ایرانی است که اژ بزدان درمان و 
زدود کی آ نرا خواهانيم > (مترجم) 
۰ 


انقلاب ابران ۷( 
۱ را )۱( بر یام اه و در اندرون حود بافتند 4 بعنی جأای مقدسی که حتی 


۱- این واژه گوررا لرد بابرن (00وظ) بغوانندگان انگلیسی چنین فهمانده 
که ۳ و از کلمه اور است که در مغرب ایران ۳ گوبند و نظر هیا بد همان 
واژه گیر باشد » چه ایرانیان مسامان شده ( در صدر اسلام ) اين واژهٌ گیر را در باره 
زردشتیان بکار برده ‏ اراده بمعنی خد انغناص مبگردند. مولف 

«بدا بروز کار ملت مغلوب که حتی مقدسات اورا ( قوم غالب)بزشتی تعبیر و پلید 
۳ نما ید : 

چذانکه نام‌شاه زادگان و بانوان ایرانی را ببردگان و کنیزکان خود نپادن-دی 
و ماهم و کور از بروی گردیم ۱ 

چه -جای شگفتی است که‌پرستندگان یزدان و یکنا پرستان را » بت پرستان‌تازه 
موادن گام زاناس فد و مردم مرعوب هم که غرور ملی را از دست‌داده بودند 
نیا کان‌و عمنژ ادانرا با تعبیری که دشمن میغواسته بشنامند . در حالیکه لردیابرن‌اشتباه 
میکرده» واژه گور بعنی بزرك خاندان و کامه گوبفتح ك بععنی پهلوان وازهمان گور 
با گیر میباشد . دیه ای در فارص نیز بنام گورکان است ومیگویند گر کان نیز گور کان 
بودهبمعنی جایگاه پپلوانان . 

چه بسا با واژه گورن ( 6۵۷۵۲ ) انکلسسین و فرانسه از يك ریشه است که 
بععنی حکومت و آذاره کرد است . جنانکه نام تره‌ای از کردها نیز ؛ گوران است ؛ وهم 
توش ۳ ابحه کردی ۱ ۳3 بمعنای بزرك و فرمانر وا بکار مرود. 

چنانکه روحانیان بزرك‌ایران پیش‌از زردشترا| را مغ‌ومغوس‌وپیروان] نپارامغوسی 
میگفته | ند( که‌شا ِ باماژ و سته ف رانسه یامجستی انگلیس( 5 زج ۷1[ ‌» غامدزه ۱۷ ) یکی باشد 
و ؛معنی حضرت است » عر ها |[ را محوس تحرش کرده وشاید,مءنی نحس میگر فته اند ۱ 

پر تقدیر-قوم فاتح عرب ۰ برخلاف مت صاحب شر دهعت و اولمای روحانی دین» 
بءنی ملطنت طلبان و دنیا پرستان می‌امیه » نها از نظر سیاست » شمار و کیان نزادی 
و ملی مارا بایمال و با تحریف وتعبیرات زشت ساختگی در خاطر خودمان نیز جای 
گزین کرده ؛ که همه اندیشه‌های بزر کی و نژادی و زبان را فراء‌وش کنیم « ار [ تجمله 
واژه «دیو» است که جمع آن دیوان وعنوان سران اداری‌بوثژه تشکیلات‌داد گاه بودی 
که دوشاخ ويك دم برپیکر آن نهاده تعبیر به‌عفریت یاغولش کردند . 

در صورتیکه «دیو» همان دیو ( 12100 ) فرانسه و یکی‌از صفات و مشخصات 
بردان ؛ درمقام عدل واحسان بوده » خداو ند وخدیوازهمین‌دیو |مده ومپادیو بمعنی وزبر 
داد گستری‌است که هنوزهم ترك نشده وناچندی پیش دادسرا را دیوانخانه عدلیه گفتند 
و توشتندی . 

«ساس خدایر | که دوره ترك‌وتازی سبری و آب رفته بحوی باز آمد » دانشمندان 
و سفن سرایان ما» پس‌از چهار قرن که زبان تازی درباری» وژبان ارنش ت ر کی گشته 


4 


5 دنباله مقالات خبر‌نگار روس 
مردان نامحرم مسلمان هم جرت سر کشی و رخنه نمودن در [ نهاها را ندار ند >. 

« بعداز ظهر آنروز کتسول به انجمن رفته نمایندگان شهر از او خواستند که 
بسپارد سر بازان از سر کشی به خانها و نگریستن باندرونها باژ ایستند . از این روی 
سیم تلفون در طول کوچه ها کشیده شده و مسئولیت نگهبانی آن بعپده پلیس انجمن 
گر اشته شد > . 

«یکی‌از اوسر ان‌ما بمن گفت:- «من به‌این‌سیم جانم بنداست-سیس دست مرا کشیده 
به گردن خود برده گفت : ها سر دراین راه خواهیم داد» بعد با زهر خنده‌ای گفت-وای 
اک ازبا ایش سیم ففلت عنورو واشارفبه تفت عود گر ده‌می‌کونه با گر دشت ردان 
یازند من گلوله‌خواهم زد . | کنون همه [نها به کشيك‌سیم ابستاده‌اند > . 

« از بامداد امروز همه شهر بك پارچه اعتراض‌شده و اوضاع وارون دام 
است . چپر ه‌هاعصیانی وقیافه تبره ای تخود گر فته؛ تانارها دسته دسته برون |مده اسلحه 
بر گر فته | ند 4 از [ نپا برسیدم کجا مروید ؟ ۷ فر مان‌دادهاند که اسلیده 
خود را تحویل دهیم - ميرويم بار گ بسپاریم «ِ« 

« من رمم‌بازان نیمی‌از دکانها که دیروز سر گرم داد وستد بودند بسته شده - 
گروهی پر امون کسیکه‌افزار جنگی‌قدیم ایران راازخنجر - قمه ‏ و کج شمشیر میفروشد 
گر فته_ وسیدها که میغو اهند خودرا ا دیگران در مر اسم وبژه‌ای ممتاژ بدارند؛ [ نما 
را میخرند - این دیگر یعنی چه ؟ [ کنایه از مر اسم‌سو گواری بر امام حسین(ع) است] 

« چنین نظر میآمد که روسپا [مده به‌اين اسلحه فروش امرمیدهند که دکان خود 
را به بندد - ولی نمرد بیتوا بااشکال از گر به خود داری کرده میگوید: ن 
چه کنم ؟من :"رامش فقو کی خود هستم سب با اس کاری ندارم واین افزار جنگی 
کپنه را میفروشم >. 

«اير انیان بی‌صدا بتهاشا ایستاده بذ ضگلویشانر گر فته ؛ فقط گاه بکاه[ه‌ميکشند. 
آدمی می‌پندارد تاتارها در دریای بازی مخصوصی غوطه ورند که بیکدیگر میگویند 
کجا میروی ؟ به کی میگو ی ؟ ۱ 

« تزديك بانك روس دوتن روسی يك بیرن‌روسرا بردوش گرفته ۰ درطول بازار 
ی به پشت بام رفته : را دوک تابازارمیافر از ند .اینهپا انگلیسهائی را مانند که 


جه بود » پع امن تحت خود ی برده » راکهار وی 
زبانرا باییان «تفو برتوایچرخ گردون تفو> زنده فرمود و شیخ بزرگوارگفت : 

« سعدیا چند خوری چوپ شتر بانانرا > 

« آری ایرانی از هماندم ننخست ‏ بمقام ومرتبت ولایت حضرت‌علی علیه‌السلام که 
بستگی وخویشاوندی معنوی باایر انیان داشته آشنا » وبافلسفه عرفانی مولی جامعه خود 
را آراسته » استقلال کیان و ژبان خود را پا برجا واستوار داشت > (متر جم) 


انقلاب ایر ان ی 5 
جزیرهایر | کشف کرده باشند -ت فقط فر قش این است که این موضوغ هشکامه خبز و بر 
مانع؛یااستر انز يكث نیست سب ب‌ سر باژان دس:ور داده شده که در موقع عملمات نظامی به 
جاهائیکه برن‌روس افراشته است‌تیر اندازی نکنند> . 

2 بر سر چهار راهی جارچی هماستد ) درابعا همه دسئور های انجمن ۱ شورای 
ایالتی توسط جارچی اعلام میشود) فر باد میکند ۳ 

بحکم جات اجلال |املك- از این‌ساعت دیع حمل اسلیحه در این چا غدغعن است ت 
خواهد شد #4 ۱ 

« بچاره اجلالالملك - او با این روش ستمگرابه.امید میدارد که روسیانر | 4-5 

و هه از او خو استه‌شده بو د که مردبر | که درتاریکی مر انداحته و و ست 
0 رو سر | زخمی کرده راید ی که ان هر سید > ۳ 

« احلال‌ااماكت هت تن ر | بازداشت کرده و ه.حرك از آنان مر‌تکت شداخته ده 
بودند. . این گزشته التیماتومی به‌انجمن فرستاده و ده‌هزار تومان تاوان برای روس 
زشمی نام بتر نکو(۱6۲۲۵0[0) که از کار افتاده بود خواسته_-(مدت انجام این‌تقاضا ها 
۶۸ ساعت»یعنی ۳ بسن روز دیگرمقرر گشته بود) خت و و د سرت بکارهای دلدو اه خود 
خو اهند زد». 

هی تعرنکو خو شیختانه رخم ناجیزی ید سرت راستش زر سید ه سود و هو دی 
بافته » در اناق آساشگاه اداره راه مر بز امید هو باخر سندی ین ماجر | لریوند ودلش 
عمج مزد و .زیان ان میگفت ۳ 

2 هن سالبان دراز با نو آئی در روسیبه زند کانی میکر دم 4 نها مر ا مسه ابر ان 
روا نه کرده و کون دمن وگن درسمیت هز ار رو بل در دافت خواهم کرد> 

۱۳۳ همیگفت امسیت هزار فا تشن تمماً ید بت اینمیلغ تقلیل‌داده حو اهدشد؛ 
و لی و م۱ ده هز اررو دل بجب بتر نکو رنه خو اهد ماه مه اما 17 مرتکب را نو اهند 
یافت زیر ا بیدا شدای نیست *. 

2 راز شگفت یه این است ست رو سا مک او رك فدائی بوده سه فداسان, 
(مجاهدان) میگویند -- او یکی‌از شورشیان قفقاز بوده - قفقاژیان میگوینه او فردی 
فتنه‌انگیز و آالت شنت بوده‌است > ۱ 

« اکنون تبریز حالت اضطرار بخودگرفته » بپر آواژی که بلند شود مردم گوش 

اگر چنین باشدکار خوبی نیست . آوای يك‌تیر ؛ تیراندازی بسیاری درپی‌خواهد 


داشت > . 


۳ دنباله مقالات اژ رفتار سریازان روس 

اینهپا مایه دلواپسی و هراس تبریزیان دراین‌روژهاست همه درانتظار روز 
بدتری هنتف :, [وای اگر از بس امروز بود فردائی ] 

امضا و. تاردف (12۳0010) 

خواننده بعوبی میتواند اين نامه را باشکوای ایرانیان مة-ایسه نموده» گواهی 
روزنامه نویس روس راسنجد که تاچه انداژه اعتر اضات‌تبریزیان که ها شده 
جا داشته 

نامه فبگری درهمان روزنامه از همان [ گهی و یس تاریخ ۷ (ژون) ۱۹۰۰۹ 
متتشر گردید .دلاایل ایرانیانر اازبه کاری‌و رفتار خشن سیاهیان روسی تایید مینماید . 
وترجمه آن بدینگو نه است: 


روز کاری بکام روسیان 
در این هنگام که نکارش‌این سطور ندسته ام سر باز ان‌روسی‌هیاهو کنان از بر 


۰ ۰ ۰ ۰ و 
سدر ه خأنه‌من مرو د خوانان میدز ر ند ۲ 


صرود - این بود : 
«من ‏ آفنك سر بارم نشانه گرفتم- ومن بودم که توپ‌دابر کردم»- (۱) 

نپا همه روژه بدسته های کوچك در بیر آمون شهر گردش فیکند , افسر ان 
از این‌سو بدان‌سوجست و خیز کردهوقزاقان‌سواره با کلاه بوقی بشمین‌خودبهر سوی‌میتاز ند 
و لی‌چیز بکه بیشتر در خبابان ها در [مد وشداست کاونبای‌صبزز تن باژ ان است . 

«اینپا ببازاررفته جو برای‌اسبان و خورا کی بر ای‌سیاهیان میخر ند » وهمیشه‌دشواری 
های بزر گی‌رابرای‌رهگزران‌بازاردر بیش‌میاورثه _چنا نکه 7دمی راه بر کشت نداردوهنگامه 
نکارش ش‌ناپد یری؛ از آ واز وحر کات درهم برهم ماک وا دید ار میگردد[دمیان 
خران » اسبان. سکان وشتران همه درهم میخته محشری بر با میسازند» در این میان 
سر بازان با گاریهای بد ریخت بی‌قواره که دواسب [ نپارا میکشد؛ براین معر که افزوده 
میشود»> . 

هه ل شنت ران‌لشگری ۱ ندرزمیدهد که بار برانی برای اینکار نگ ند که آسوده ثر 
میباشد » ولی‌ظاهرا بولی برای‌اینه‌نظوردر اختیار ِ » هماره گروهی اژمردم بتماشای 
این گار بان بعر یت میا نسم وننیتوان گذت که اجتماع بشو: ۳ نشانده‌مر دم‌ما باشندچه در 


ات سر ود کته فد چند بیت و در روسی چه مفهومی داشته؛ که بكث 
بیت [نرا خبر نگار روسی در نامه خود نوشته » و اکر بیشتر بودم فقط يك فرد [نرا 
راون بات ان ترجمه کرده ؛ هرچه باشد» بی شباهت به حماسه کودکانه ایکه در قدیم 
شاعر فگاهی سرای ایرانی ساخته‌نیست . و من يك فرد آنرا بخاطر دارم که میکوید : 
«منم آنکه در جنكثرو تین‌تذمسسر مر غ پخته زتن میکنم >-اینهم بحکم‌المزاح‌فی الکلام 
ک5لملح فی الطعام> نکاشته شد . مترجم . 


| نقلاب اير ان ی ۲۳ 
آغاو رسبدن لشگر بان روس که سر بل آجی ازقو گاه برت کرو و رای هدز م و ان 
بشهر میآمدند » روابط [نان با مردم‌خیلی خوب‌بوده و گنته‌ميشه که‌روزدومورودسپاهیان» 
عردم بویژه در کویهای بینوایان-با روسیان کرم گرفته » خوش مدید گفته ] نپار انجات 


کاملاد گر گون وضد و نقیض است ۱ چه‌از خلال م42 بالا سدو بی بیداست که کتسول روس» 
باجنبه سیاسی خرد؛ ازرفتارسپاهیان بیزار و نگران بوده » ولی زورش به سران لشگری 
تمیرسیده ‏ و[ نحه مسلم است‌سر آن لشکر بپم مطیم رژیم »و خوی نظامی خود بوده اند . 
ٍس بخوبی روشن است که این ناساژ کاری و دد رفتاریپا از سیره و رژیم سیاهی گری 
وی تن 

در کشور ما اینگونه رفتار خشن ز نکوهیده اشگربان هسایه شمالی » سوابق 
سیاری دارد » چنانکه در برخاش‌نابهشگام وثبه کارانه قوای انگلیس و روس از جذوب 
وان و شیر ور ۱۳۲۶ کون ماه ده شف. که هرد تاه ور | غار خمله‌وفاری 
نابکارانه داشته ؛ و از هر گونه فشار و کشتاری فرو گزارنکردند.عتی کشتی ژره دار 
جنگی انگلیسی بدون‌هیچگونه پیشینه‌یا| خطاری قایق توپدارساحلی مارا که‌لنگر انداخته 
وملوانانش هنوز در خواب‌بودنده ماج گلوله توپ کوه‌پیکر خودنمود- چونانکه بهلوانی 
سیلی به کودك نرزادی نوازد . 

ولی اقا رو اير ان » شرمان مر کز ترك مقاومت کرد قشون هردو دولت 
وی بات مغر ویو بایگاهها. وا کرقه عای کر یم کته ویک اه تکلیشن 
از دستور سران ساسی و کشوری خود سرباز نمیزد . اما روسپا اغلب باقشون انگلیس 
و امر بکا دم ساژش نداشته » از حدود مقر رات متفقتن‌خود نهاوز و در ]ذربایسان . گیلان 
ومازندران اقدام بآزار . کشتار وتاراج مردم و حتی به ادارات کمرك وساختما نپای‌دولتی 
دست گشودند » ور دیده میشد که‌ر فتار و گفتار کشوریان روس در بابتخت , ااندازه ای 
مودبانه و نزا کت آمیز بودی. ۱ 

یس اویایان جنك و سقوط [امان نیز نمیشو استند طبق یمان خود دست ازسرما 
بردارند و مانمد هم ما نان‌خود (انگلیس و امر بکاابکشور خوش باز کون ۲ ناردیگر 
در محیط صاح؛کار را به جزك وشن کی فا ری » تا سراتحام موضوع به‌ساز مان‌امنیت 
جهان کشید » وناگزیر بباز گشت شدند ؛ و [نچه سیب راجید کی و ترس جپانیان از 
روس و مرام اشتراکی آنان است. همین دژ خوئی و ستمگری میلیتار یزم روسیه 
است ۰ 


ای کاش روسیه_-مرام دم و کر اسیءو رژیم فئودالیزم را درپیش‌میگرفت ؛وبانیروی 


س۳۰6- اولتیماتوم فرمانده روص به حکمران تبریز 

تنها قسمتی که از قوای ما در شهر پاس میدادند » یکدسته ارباط تفنگه‌اران 
سبکبار بود . در پسین روز ۲3 آوریل, بااینکه انجمن وستارخان سبرده بودند که حتی 
یلگ تبر بدون گلو له هم انداخته نشود» درهه‌سایگی باشگاه ان‌دسته. ری انداخته‌شد ‏ 
و یکی از این "فنگدار ان زخمی گردید . از | دم همه جیزدیگر کون شد ‏ چنانکه‌میدانید» 
از انجمن تاوانی بمبلغ ده هزار تومان برای این سر با که از کار افتساده بود خواسته 
شد . (بمدها ۳۵۰۰ تومان ازاين مبلغ وپیدا کردن شخص مجرم تمد شد ) و۸ع ساعت 
مهلت داده‌شده؛ تا کید کردند که اگر این تقاضایذیرفته نشود باقدامات شد بددست‌خواهند 
رد . چنانچه انجمن سموعدمقرر اقدام‌در برداخت مینه‌ود» و مقامات اداری که در شخصیت 
اجلال‌الملك ( که از طرف انجمن بمعت حکران معن شده و دولت تصویب کرده بود) 
جمم آمدی مرتکب را بدا میگرد ‏ این پیش مد شوم بایان رسیده پرونده آن 
تست شاد ۰ 

« وی بد بختانه س‌از سیری شدن ۶۸ ساعت - کسان ما درصدد تدارك وسائل 
مقتضیه که‌درخوراین پیش[مد بودبر آمده تدایری اتضاذ نمودند » همینکه نامه خود را 
تمام کردم ؛ توپپائی بشهپر آورده و درباغ بانك روس سوار کردند » دسته موندس و 
راه ساز بانقشه معینی شیانه با فانوسهای دستی به کشیدن سیم تلفون در بر‌امون شهر 
| غار بدند > . 

د این اقدام همه تبریزبانرا بپراس انداخته و به تفکر فرو شدند . موجی از 
بیگانگی میان مردم و روسیان برغاست . ,س ۰ [نجه راکه رشته بودیم بنبه شد » آن 
اشتبان‌همیشگی ماکه‌تکمیل آنرا خواستار بودیی اکنون بناکامی بایان یافت .دردستور 
های سباهیان بهیچ روی از اقدام سملیات نظامی نامی برده نشده مود ؟ سکس مداخله 
نکردن و درستکاری کامل اجباری بوده است ؛ ولی جه میتوان کرد با کسانیکه تنشان 
خارش جنك دارد » ولواینکه محبط وشرایط صلح وسازش کملا با برجا باشد ؟ وقتیکه 
هیچگونه بپانه جنك درمیان نباشد » اینها تاخ کام و کستته لکام شده ؛ اعصاب آنهپا بی 
نظمی وحرکات عنیف وا [غا میتماید . 

+ اتحاد » در آن کشور پپناور پر بر کت.وملل بردبار گونا گو نش,چون‌فرشته صأح بر سر 
جهانیان بال و پر میکشود؛ وسبب‌نمیشد که از ترس اودول کوچك گیتی بدر گاه‌توانگران 
بناه بر ند . 

سرانجام » روش کنو نی‌روسیه بنفع‌سر مایه‌دار ان‌جهان و بزبان‌ملل زادیغواه‌ناتوان 
تمام شده وخو اهدشد ۰ وهمواره صلح در خطر خواهد بود. 

گوئی رژیم‌میلیتاریزم روسیه‌و حکومت [نکشوره» مرام کمو نیزمرااز ]"نروی‌شعار 
خویش کرده . که از اعتراض وایرادکارلما کس ایمن باشد ,چه با اين روش که درپیش 
داردهبامرام [ نمرد و آزادیخواهی جور نمیا بد:واگر خود بعنوان کمو نیزم میزیست » مرام 
ما کس معارش آآن بودی .- (مترجم) 


۱ انقلاب ایران .. س9 »۳ 

«قضیه‌تفنگه ارزخمی؛ نا گهان قلوب["نانر! شعله‌ور ساخت »]ها ؛ کار دارد شرو ء 
میشود ! برخی گفتند ما [نانر| خورد خواهیم کرد ؛ بگزار هنگامه برپا بشود !> 

‌ وی حادثه‌ای روی نداد » هرچیزی آرام بحای ماند ‏ اجلال‌الملك دستور داد 
هفت تنیکه مورد کی ودست در این دسیسه داشته. اند ؛ بازداشت ومورد بازجوئی 
وشکنجه قرار داده شوند » بیش‌از بکهفته بشیوه ایرانی مورد شکنجه و آزار بودند. 
میگو بند يك با دو روژ دیگر اقرار خر اهندکرد - حالا این اقراریکه باشکنجه صورت 
گیرد چه ارزشی‌خواهد داشت ؛ مسئله دیگری است >. 

« هموطنان ما که می‌بینند کار بجاگی اهر شمه و ,کر دنده: # عووزو| 
باه بو اند سر گرم سار تذ :6 

«ا کنون رو-ها بخود آمده در مییا بند که مورد نفرت شدید ایرانیان که یکیار 
دوستدار ]نان بوده؛ گر دیده‌اند . این بار دیگر شپاناغرسندی نست» بلکه نفرت و بد 
دلی حقیقی است >. 

« سر بازان ما برای بازیگوشی بگردش‌رفته‌اند » يك خانم ایرانی درجامه عفت 
ویژه خود درخیابان میگز شته ۰ هر ایرآنی هنگام عبور و برخورد انم چم بز بر 
انکنده و بکنار مرود تا زن بگذرد . ولی سر بازان ما درتماشای زنان تعمد میتمایند - 
آنها خانم‌را دوره کرده» واز زیر حجاب بدو نگر بسته » میگویند . آهای مادر چرا رو 
رایوشانده‌ای؛ > 

ژن‌تلاش میکند از [ نها رد شود ولی [نها خندیده راه عبور ندادند » ]های‌بچه 
ها ابلهی تا چند » نقاب از چهرهاش براندازيم - بيك چشم بهمزدن جوانی نقاب را از 
رخسار آن ژن برمیدارد » خانم فربادکنان با دست روی خود را میموشاند 4 اروس 
(روس) روی او را نبیند » جوان روس خنده ر اسر میدهد. 

«سر باز-«اجاژه بدهید خود را معرفی کنم » دوشیزه ناز نینم >( زن )خوش مدید 
بدیار ما - شما مهمان مایید وما بشما شراب شانی خواهیم نوشانید > 

« نبریز درسایه شایعات واحساسات زند کی میکند . این شایمه رفتار درباره ژنی 
مسلمان» یکمر تبه درهمه شهر بچید » و از خبا با ای به خی با بی‌رسد و درم‌سیر خودما ذید 
گلوله برف متورم شد . وقتی به بیرآمون شپر رسید .گفته شد که روس نه تنپا نقاب‌از 
چهر هخانم‌محمدی بر داشته بلکه به جاهای دیکر لباسش دست برده؛وبیاحترامی بد و کرده؛ 
ار مات 0 

سپس موضوع خلم اسلیده‌عمومی بمیان ]مد و باجدیتی فوق‌العاده انجام گر فت 2 
اعتر اض ایرانی بیهوده بود- باینکه‌میروم تفنك خودرادرقلعه (ارگ) تحویل بدهم گوش 
مندادند » خیرهمن جایده و ۰ بايك تغعر هماندم اسلحه تحویل داده میشد . 

همین روی‌از پلیس افز ار جنگی گر فته شد . اشکار بطو ردسته جمعی و مسر ه 
آمیز انجام یافت > . 


۳ پایان مقالات خبر نگار روسی » درائبات بد رفتاری خودشان 

«به پلیس سر بست نزديك شده مییر سیدند "فنك‌شما او چه‌نوع است ٩‏ | بلیس 
با ادب وانساثیت نک ود رانشان مداد ۱ ها . سه بر روسی / از کسا بدست آوردی 
روسی داشته باشد سب باهش امن .> 

« پلیس نظیه اعتراض و اظپار میکند که تنهپا رسای ما حق دارند اساحه مرا 
بگیر ند . یکبار پلیس که ص روی‌اعتر اش میکرد کتك‌خورد > . 

« سربازان بویژه افسران بخوبی میدانند که نظمیه (شهر بانی) و شمارهبزرگی 
از محاهدان باسه ابر رو سی‌م‌حند ۰6 

«این‌تفنگها بشماره موم و زیادی بو سیله انقلابیون قفقار قاجاق شد وه و حتی وعزلت 
آنها به‌قدار ژیادی توسط انجعن و افر اد سوار کاران خر د اری شد ه امسیت ۴ یلگ سه تیر 
روسی درحدوددویست رو بل‌میارزد >. 

بعلاو ه »اند اين آفنگها و سیاری از جیزهای ممئو عالور ود زمان جنك در محل 
صاخده ممشود ‌ 
کهنه قهتناز - مارتین - مکازین - مور و کاخ فرانسوی دراینحا فر اوانند>. 

« سر باژان هنگام خر ید در باز ار هم آوازه خوانی‌وهم‌سورچر انی‌میکنند. جیزی 
که ده کيك ارژش دارد ‏ دو کات میدهند -میگو ند هر چه توداده میشود ۳۳3 0 
جبز ی نو اهیم داد ٍ هر جرد بای د گفت که پبشه ور آن‌هم» ده بر ابر ار خ عادیر | باین‌مشتر بان 
هر اس‌انگیز روص تحمیل هیکنند >. 

2 من سالون با نك وارد ش له دررا بازميکنم ۷ آوه اینتجا مانند اناق انتظار 
درحه سوم متعفن است 8 مبتعه هو ای اناق 2 و ار دود نو تون نار كث و مسمو م است ۰ 

روی زمین بالای که له نش ها کر واقی, نا کنای وت ماه اتف 

7 ۰ اینها مر ناو ان ها ند که انامه و تی‌فتهای جر کین دراد ] لو هید وگن 
نتخستین دیدار 6 باشکالر نك این موجودات را 5 زهین تشحیصی میتو ان داد. » ! 

2 من هببر سم . جر | ا همه این‌جاهت‌تدد ؟ مگر نها بر ای اشفال بانك آمده‌اند 0 
ا کون همه اننماهمه‌جا نام کاوفمتنه ۰ 

< يت شب وروسما حتی درتهام شهر بای دادند » رل ار منی محاهد بمن گفت ۳۹ 

سافت ۱۱ بذدانه آمده تا کبان بانك است شدیدم > ه 

هی ؟ 

من ایستادم . 

[نها آمدند مرا وارسی کردند . 


انقلاب ایران -۳۰۷- 
«چذان اتفان افتادکه سر بازی که مرا وارسی میکرد [شنا در آمد , ولی دو نفر 
دیگر پیش از من مورد جستجو قرار گر فته بودند؛ این کاریرا که در پیش گرفته اند » 
خیلی بیجا است 4 ۰ 
«گیریم که همه این کارها باشخاص خویشتن دار و نجیب تصادف نماید » و نها 
۱ برو نیاور ند » ولی اگر بايك تانار نفهم چنین کنند » او تبانچه کشیده یکی را خواهد 
کعت 3 چر ا این کارهار | میکنند؟ ک 


« وقتی کارم را در بانك انجام دادم » رفتم نوی حیاط » روی بام بازار ههم‌سایه 
بانك؛پر چم روسی دراهتزاژ بود » من آبخند زده با دست اشاره کر ده گفتم ۰[ نعایرق 
روس کاشته‌اند ٩‏ . 

سر باز روس کفت بلی [قا؛ من مییند ارم که این کار یعنی همه این گزر گاهان از آن 
ما خواهند نود (۱). (امضا) و - تاردف(۰۲2۲0011. ۷) 

رامیت | ناک زوس وا متا مرها آگر داتای از سم رسترفاری 
نبود» خیلی جای خنده ابلپانه تری‌از توقعات‌وتلاشهای تایمز و بیروانش داشت که‌مینو بسد 
«یدگمانی و سوه اعتماد ایرانیان ا روسپا بیمورد و بدون زمینه است .> 


۱۳ از گر گاهان (مجوووط]. اه خاش ری 
کشور است. مو لف 


بحش دهم 
سروری جر4 ملی ۹ بر کناری محمدعلی میر زأ 
از تخت شاهنشاهی و باز ۲ ششت مشروطصت 


ایستاد کی تبر یز بایان رسید و دراین هنگام چنون بنداشته میش دکه هدف ملی از 
دست شده ‏ و محمدعلیشاه براهتماتی انگلستان و روسیه بفر | خواندن وتعدیل محلس 
ملی بدونحق و مقام اولویت و بشکلی احتمالا دست‌نشانده تر از بیش؛ نا گزیر گشته و 
میتوانهازدودولت وامی باقیودوشرایط تضمینی» بانظر مستشارانیکه لطمه و خلل باستقلال 
اير ان وارد خواهند ساخت » دست آورد ۳ اینکه این شرابط متناسب و قایل مقایسه 
باوامپای مصر و تونیس هم نباشد . 

ولی این خودکامگی‌هائیکه برای خود می‌اندیشیدند؛ یکبار دیگر باییش آمد ها 
درست در نامد . 

چنانکه راز های شگفتی هماره در سر شت این سر زمینل انعنت:۱ 6 ایثبار هم حو ادث 

یر مترقبه همه اين‌نقش‌هارا بر آب کردند(۱). 

4-1 اد ان تنم در تدای کنات تاریخ ابران که بقلم مورخن و دانشمندان بیگا‎ ٩ 
: نکارش بافته این نکته راکه‎ 

۶ ايران سرزمین اسرار و راژهای شکفت نپان است > دیده‌ام اون 
نیز چنین مینویسد ‏ ونظرش برویداد های چندی از چننش شهرهای وی است » درحالی 
کهدرهمن روژها ( دیماه ۱۲۸۷ - ذبقعد ۱۳۲۹ ) واقعه‌ای در تهران رخداده کم ف 
بدان اشاره‌نکرده » ولی این‌رو بداد شگفت؛جهانیانر! حیر ان ساخته » دراینهنگام‌نگار نده 
متواری و درمصر بودم .که ناگاه آژان‌پای خارجه خبری تلگرافی اشاعه دادند » و 
در دو روژنامه ۰ حکمت وچهره‌نما بتفصیل منعکس و مایه تفر یحو تعجب محافل ابر انیان» 
بویةه انجمن سوداگران ایرانی مصر گردید ؛ و برای کسانیکه خود حضور نداشته یا به 
چشم ندیده بوداد ؛ خالی از شك ونردید نبوده است 

اين یکی‌از رازهای [فرینش » و ۲ گهی از آن برای همگان » بویژه ندل جوان 
معاصر و ند کان و تکمیلانن کتات درباست است . چکونگی را دوست فرزانه‌ام» 
آقای نصراله رازی ( از کارمندان نام وزارت,ست وتلگراف ) که خود ناظر بوده به " 
کوتاهی برایم نقل نمود ۰ درصفحه 4۰۳ بخش‌سوم تاریخ مشروطیت کسروی نیز آورده 


۱ مر 


مک ۰ 6 مش جح جوز )مسب کته ْف 


اجک ام کت - سم 6۵ گ ۳6۳6 ۲20نبصد 


(دنباله زیر نویس صفحه۳۰۸) انقلاب ایران ست 6 ۵ ۳ بت 


شده ؛ و خود برهانی است که بشررا بوجود [فر ند گار وپدید [ورنده کائنات که‌اندان 
بشئون وذات او سبحانه تعالی بی‌نمیتواند برد؛ ایمان میدهد . 

جنانکه ات گرم صل‌اله علیه واله میفرماید : 

« ما عر فناك حق معرفتك > وهم‌چنین درجائی میفرمایدد : < رب زدنی تحیراً 
فيك » اينك موضوع : 

۱ داسنان کلاغ و بیرق 

جنانکه همه دیده و می ببنیم» کلاغان درسیده دم از [شیانه خود ‏ در خلال شاخه 
های درختان کین پار کهای تپران یابفرموده شیخ از منابرغضبان قارقار کنان بپرواژ 
ده راه بیابان باغستان و کشتزارهای پیر امون شهررا گرفته» بچرا و گزراندن روژانه 
مبروند و درپسین هرروز » هنگام شفق (که بیشتر مردم وحتی برخی از ن-ویسندگان 
شفق را موقم برخاستن [ فتاب میدانند درحالیکه شفق هنگام فرونشستن خورشرداست 
و سیده دمر أ » عرپ فلق مینامد) از چراگاه سوی لائه باژ میگردند . 

نخست مدتی برفر از شهر پرواز های آزمایشی برای بیدايش [شیانه خودمیکنند . 
گوئی بزرکتر ان کوچکان و بستگان را با آ"واز زير وبم خود میغوانند» از این سوی 
بدانسوی‌جولان میکنند - در اینپنگام اف باختری شپر ۰ از تابش‌تیرهای زرین‌خورشید 
خوننگفته - ابر پارهای افق چونان توده پنبه آتشسگرفته » با مانند انبوهی انوری 
وتنزی‌سفید باساسله طلائی و ریشه گلابتونی » چون پارچه های ربفت » در پیشانی افق 
برا کنده‌اند؛یرند گان سیاه درپیشگاه این‌دستگاه طبیمت » چون خالهای مشکین برعذار 
دلبر آن غدار غوطه‌ور ند . 

آری خورشید میعواهد » روی از سا کنین نیم کره شرقی‌پنهان» و مارا درآغوش 
تاریکی رها کرده » نیم کره غربی را از الطافب نوراني خود بهره‌مند ساژد . کلاغها در 
چنبن هنکامه‌ای بسوی درخنان کاخ گلستان زو ها ورن » بر فراز قبه شمس‌العماره سه 
بیرق‌سرخ با بسک شیر وخورشید در اهتزازاند . این‌سنت وعادت دبرین‌است » وهمه روزه 
این بیرقپا درجوار آشیانه کلاغان بدین شیوه بودی » چه شد که امروز خشمگین و پر - 
خاش کنان به برقپا حمله‌ورند- گوئی از ۰صدر جلال کبریائی»پایان روز گارپادشاهی 
ستمگر وملت کش اعلام شده . که برجسته‌ترین مظهر قدرت و برازندگی محمد علیشاه 
آماج ءرض و هدف ارت این بررند گان قرار گیرد . چه نا کپان کلاغها قار قار کنان 
نوك خود را دربرده بیرقپا فرو برد بکباره هزاران کلاغ آن بافته ها را ریسمان » 
و نخ‌نخ کرده » تار وبود آنرا بدست نسیم‌وژان سپرده » و در[سمان تپران پرا کنده و 
نابودشان ساختند . 

پاسبانان .ند تیر سوی آنان شليك کردند » ولی سودی نداد وبی‌بروا ماموریت 
خود را انحام دادند . 


1 هیتو بسد:-«مردم ابثرا نشان برافتادن خاندان‌قاجاری دانستند » و شهر 


ی ۱5 آغاز چنرش جبه4 ملی 

جنانکهد ید وشد ع ازقىام ابالات شورش دومژ انو یه ۱۹۰۹ 1 اسهان بدا ست بتتدار بان 
افتاده‌رشت در ۸ فوربه از آن بیروی» تر ت‌حیدری درع۱ فوریه هه‌دان و شم‌از در 
۵مارج. بنادر خلیج- عباسی و بو خهپر در ۳۷ مار ج 4 تمد در ۹ ]39 یل وت از 
دیگری بعتوانی ۳ ؛ سر «رداشتدد ۳ 
ِِ ما و با رقم4 ای که بدقت ۳ شده بود ِِ 5 درگ ران ِ جمله شم از ِ 


# ما ِ« نامه نو شته‌داستانر | 2 4 وحجون 2 راله ۳3 


سر دز شمر های شوخی [میز دراشاره جات رسانمده | ند » ما مز در بائن میاوریم : 


«المتر کیف‌نعلر بات به بید‌القاجار فمز قته‌الثربان مزقا بالمتقار > 
هو که فد له ول رن ان فی‌ذالك لعبرة الاولی‌الا,صار > 
کوستت را مایخ قرو کر قوانت فان رما 6 
« بود بالای قصر پادشهی شیر و خورشید یدقی بر پا > 
« علی اول نشانه شاهی است کاحترامش کشد در هر جا > 
« سیصدو ست و شش هد هز ار رفوته از هدر تن رتسول خدا 4 
2 درشتم وور او مه دشقعد دره و تار گشت روی سما > 
« یشهار از دروه زاغ وزغن را شب میا 
« چون ابا.یل درحکایت فیل ۳9 حقي فرود شد زرسمك »> 
جمع گشتند و حمله اک 6 ۳3 و فاقافا > 
« چند یر فك خالی شد نمودند هیچ از آن پروا > 
ده با نگل وش ومتهان بگرفتند برده را یکها > 
در دند و باره شميدند ماد جوب علم برهنه با > 
« عبرتی گیر ای شه غافل نکته نغز هست در انها > 


سکفتگوست که کلاغان 4 ال ۳ از مذْروطه میداشتند » و نه دشمنی بامحمدعلی 
هرژا - دانسته یست برای چه اشنکار را کردها ند ۰ لیکن زر اشتی را مجمد علی مبرزا رو 
سوی بر افتادن میداشت»و روز برون کارش دشو ار تر ءیش ت . این زمان در بشتر شهرها 
چنیش بدیدار منود ,گزشته از داستانپای اسیپان و رشت » درمشهد جنیشی رخداده » 
در استر اباد شورشی بر باشد. > 

درشیر از حاح‌سید عیدالحسین مجتهد لاری قیام کرد ؛ بپروانی بیشمار بدورش گرد 
آمدند » سد هوای سلطدت سر داشته » داستان اوخود درخور دیوانی است » دشتگاهشن 
منظم و بااتشیاط بوده‌و بر بایه شریعت صدر اسلام کار میکرده > تمبر دفتر بست لارتءام 
شده بود يك سری تمر چاپ کرده؛ بچر بان گز اشت که| گر اصل‌ودر ستش بدست[ ید گر انبهاست 
وای دغل کار ان دمدها همانند | نر | ساخته [ ثرا از ها انداختند. (مترجم) 


2 ۱ کج کرک مش کي م66 - مک جه کبس 2 ۲60 


که‌هماره درم و اقم ص‌ف مر کز ؛مستمدد گر گو نی است بر آشفتند ت شورش های کرما شاه 
بیشتر ضد بپودیان بوده اند . 

ولی این بار » جنبه‌اخلاقی‌منبعت از روحیه تاژه بردباری و حتی حس همگسانی 
أنسانیت 4 با دمیان‌داشته. شماره سیاری‌از مسلما ثان شپری» برای نعات جان همسایگان 
ود شود و صمانت نان از نیداد 4 بر خاستند ۳ 

کیتان هوارت( ۲10۷0۲0) کونسول بریتانی اژاین همدردی وجانب‌داری ءملی 
که اسلامیان در باره جهودان نشان دادند بحبرت فرو شده . عیافزاید که : « بسیاری از 
برودیان» حیات خودرا مدیون‌محمدیان‌اند که در باره‌ای‌اوقات سلاح ,دست؛جلوی‌دوستان 
بپودی<ودسینه سر کرده و [نانرا بخانه های ود بردند >( کتاب سر صفحه ۲ ۱۲) 

جدیش باأتخت در رشت ]غاز گر دید . و جمهه ملی را از همکاری قفقازیانی جرد 
تواناتر نمود » بطوریکه مسترچرچیل میئو یسد : 

آنها ۳ ۳ های روحی دون هیچ پر و | باشکال و آزمو دگی چندانی» از ففقاز ۲ 
اساده بایر ان رهسیار ق ارت 44 

در ۱ مار ج گزارشی دنت که ۰ ۶ مبل راه خعالن ز وین را ملیون گر فته ۵ و ای 
مستر چرچیل در یادداشت خود مورخ ۱۸ مارجینرا یادآور شده مینویسد : صد میل‌از 
این راه تا بوز باشی چای دردست آنان بوده است . از آنجا بیشرفت کدتری ره ۰ 
و ۳ ۸ مه جلوداران باسگاهپائی را تا گر نده » آنسوی فز وین سهر آن برقرار ساختند , 
احتمال میرود آنها چشم براه اخبار بیشروی رفقای اسپهانی خودند و ظاهراً س رگرم 
گفتکوهای لاز مه بر ای همد‌ستی همه سر آن ختیاری بو ده که اقدام همگانی ما رن 3 ده 
در این موقع‌در اتظاررسیدن سردا اسعد که ار بار پس بعز م ابر ان‌اژراه خلیج(خر مشهر) 
یبایستی وارد شد ه و از تبره تختیاری دشتر تقو بت شو ند؛ امر ار وقت‌میکر ده‌اند. سر اتجام 
در ۲می؛ سردار اسعدو بر آدرش صمصام الساطنه» تلگرافی سفار تجانه‌های ببکانه‌نموده 
از اینکه اقداماتی بر ای نجات تبریز کرده اند سپاسگز اری نمودند ولی درخواست میشد 
که دیگر در امور داخلی ابر ان بای درمیان و و س از اعتر اضاتی که بطرف‌داری 
از شاه‌شد م‌افز ودند که : « ]نها با همه‌ملیون در کار خر کتسوغن بایتختند که اعلیحضرت 
۳ باهای عپود و و دد هایکه بمات حود داده وادار ماد > ۰ 

ده روژ پیشتر (در ۲ ۲وربل) نه‌ایندگان بریتانی و روسیه نزد شاه رفته و با 
درشتی خاطر نشان کرده بودند کی در نمیجه لحاحت شدید در ایفای مواء.د و تضه‌یتات 
که بیر آمون اورا گر فته اند و صحیت از رد هیرگ آفتتها نع | کتون ری اک 
8 دشوار گردیده» مد بایتخت که مر کزحکومت است وهرچگونه اختیاری‌در انجاهم 
بف ست ندارد ( کتاب شید صفحات ۰ ۴ر ۱۲۹ 1 


۳۱۲ طفره شاه از نو یدهای خودواتمام حجهة‌باو 
پس از اشعار مفاسد بیشمار از بر آهدبیپروائی و سیاست مر تجمین-اظهارداشتند که: 
دیکانهرزوشان آن بوده که به‌بینند ایران از این محیط بحرانی رقت آور بدرشده » 
حکوم تی مستقل» نك مشیاد و ملتی بختیار بدر ید . و ععنده راسخ ود را تا کید گر اند 
که هنوزدلیلی بر ای‌نومیدی نیست. > 
شاه را مپیا ساختند که| گروقت‌را گم نکرده‌شیوه کنونی فرمانرواتی ادبارآور را 
که‌از زمان بر انداختن مجلنی بیش کر فته‌ او نصایج کسانیکه‌دشنی خودرابکشورثابت نمودند 
بووی کرده_-تر ك نگند؛و بر نامه ایرا مشاه تقدیم کرده گفتند که وا روز وا 
معین | ننجام‌نگیر ده و شاه نکته ای از آنرا نذیرد؛آ نها دیگر از صلاح ان دیشی باز خواهند 
ایستاد» واورا تهویشتن باژخو اهند گز ارد وقکل ز تک نما بند گی و کا ر گزرائی او را به 
خودنداده» ازای هواخواهی نخو ات ۳ , انجام برنامه‌ای‌شامل‌را: نج‌توصیه که‌ماده‌تلخ تر 
از همه با شپد اندود شده ؛ و / تس واسین ]نپا شمار بود »و شاه یر 
باختیار آن است - بدینقر ار پیشنهاد نمودند : - 
« روسیه برسم مساعده فوراً یکصد هزار لیره مییرداژد و انگلستان همان مبلغ‌را 
ار کفادخین مجاس نو و تصو یب قرضه خواهد برداخت . مواددیگر در نامه بر کناری 
امیر بهادر جك و مشبراللطنه ازخدمت » تحدید اداره رژیم مه :)نکیل هراق 
دولت‌از مردان شایان‌اعتماد » باداشتن کنگاشی از بهتر ین عذاصر قطعات کشورشاهنشاهی» 
تنظیم و اعلام قانون انتعغانات جدید صدور ف-وری ابلاغه عفو عمومی سر ان سیاسی و 
تأمن کامل محا کمه بی‌غل وغش کسانیکه متهم به‌تغلف از قانون مجازات عمومی‌هستند 
وتعیین تاریخ قطعی آغاز انتغا بات‌و گشایشمجلس‌ملی - تاریخ‌این کارها باید هرچه زودتر 
معن و درهمه ای توا ی داده شود . » 
رانحام در ۱۰ هی .شاه دون کاهش با افزایش چیزی از خود بانحام مان 
کردن‌نباد که مشر وطیت شین را باز آورد و محضش اینکه انتعا بات انجام گرفت ۰ 
مجلس درهمان جایگاه پیشین (بپارستان) بادوسوم از نمایندگان که درپای تخت‌حضور 
با ند ۷ مر بفات گشایش انعجام رد ۱ 
عفْو و می همه .ردان شناس که جنیه عرض ای کروزه باتیعید ۳ بودنداعلام 
و اجازه گشت داده شود . 
سرژرژ بار کلی-میافزاید (4:-« به کنسو اهای‌خودمان که درمرا کز شورش هستند 
دستور داده میشود » سر ان مامون خاطر نشان سازند که ار تون موقع آن‌فر ا تیلم 4۳ 
با تمامی نیروی خود بکوشند که مان جبپه ملی و شاه وظیفه میانجیگری و سازش را 
کار بر ند >. 


وی سرادواردگری 4 4 سقدر بریتانی»خواه درجواب گزارش او ۳ از لحاظ جر بان 


۱ 
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انقلاب‌ایر ان ۳ 
اوضاع » تلگرافی دستور داده بود که » چنانجه ملیون قانم به تاغیر تمکین شاه نشو ند 
نمیتوانیم هیچگونه مسئولیتی را بعپده گیر یم ؛ و دراین مورد روش شما هیباید کاملا بی 
طررفانه بوده »و ار هر کاری که تعبیر بمد اغله گردد بایددوری جویید >. 

دراین هنگام پیشوایان جبهه ملی که البته مجال و وسایل تامل وقضاوت درمقاصد 
انگلستان و روسیه را جز ازهمین نظاهرات سیاسی خارجی [نهپا نداشتنه » از بیش گیری 
آماد گیهائیکه بر ای پیشروی‌ببای تخت داشتند دریغ کردند »چه آنها فطرت بی‌وفائی » 
بی‌ایمانی * پیمان‌شکنی و کینه‌جوئی‌شاهر| بسآزموده وهشیار تراز آن بودند که کمترین 
اعته‌ادی‌داشته؛ خودرا بدو واگزارند . بویژه دسته کهنه پرست استبداد پیشه‌اش که آلتی 
چون لیاخوف در دست خود داشتند » و از سوئ بیم آن میرفت که مبادا چنین موقم 
نیکوئی را از دست بدهند که دیکر برای آنها میسر نخواهد بود » و از سوی دیگر از 
اينکه شاه بگرفتن قرضه تازه‌ای (که از جریان آن [ گاه بودند ) مبادا توفیق یافته و 
برضد آزادیغواهان بعصرف رساند » ترس عمیقی [نانرا فرو گرفته بود. 
بالاخره بد گمانی[نها درباره سیاست روسیه غیرقابل تغییر بود » که هرچندهمکن 
است مبالفه آمیز بوده » ولی چندان بی‌اساس هم نبود » چه کز شته از اينکه بخو بی می 
دانستند که ویرانی مجاس و برانداختن بساط مشروطیت بدست نمایند گان روسیه انجام 
وه ۰ کنون‌هم که بخاطر آن‌مسلح شده‌اند » حوادن‌تاژه‌ای روبداده که‌ژمینه ناخاطر 
جمعی بسیاری را بدست میدهد 
گرچه این‌راست بود که پیش گامی سپاهیان‌روسیه» جان مردم تبر یزرا نجات‌داده» 
ولی آنها شش‌ماه پیش با دست آویز بهتری دراجرای منظور خود که نجارت و روابط 
آنبا درنتیجه جنك خانگی موجوده بهم‌خورده بود تبر یز را تپدید بورودقوا میکردند . 
و اکنون که بنام نیروی اعزامی نجات بخش ۲ مده‌اند» بیش از ارتش اشغال گر وفانح» 
رفتار ناهنچاریرا روامیدار ند. 
بعلاوه با دستگیری رحیم‌خانسر دشته‌راهز نان که طایفه یغما گراو سرچشمه خطر 
جان و دارائی تبریزیان از ايرانی واروپانی بوده »و برضد رفتار وحشیانه او درموقم 
جنكك اعنر اضات عدیده از طرف اند بای دول درنهر ان شده‌بود » روسها هر سندی 
وخود کامگی» مبلغ هنگفتی او را جریمه کرده آزادش ساختند » و از آن پس او در 
گر ارت ااد فز اخست دلس وتو انا کر‌وید:: 
دیگر اینکه علی‌رغم حسن انضباط واحکام تفییر ناپذیر ملیون دريك شهر یا بندریکه 
حکومت روسیه [نجا را برای‌روابط اجتماعی اعلان کرده و زیر نظرملیون اداره‌ميشد؛ 
لشکریان» یا کشتی های‌جنگی‌روس؛در [ نجاببهانه حفظ جان وداراگی‌اتباع‌خود سر کشیو 
.مقررانی وضع میکر د ند » درصورتیکه اینگونه نقاط.ابدا مورد تهدید نبوده اند . 


۳۱6 مداخله مسلحاته روس و انگلیس 

چنانکه در استر7باد ( گر گان ) سه روز پس از آنکه انتخابات در نجااعلان 
شده بود (۱) ۲ تن ( در ۳۱ مارج / بگارد تسولگری افزودند. 

در اول آوریل ملیون کار گزار را که متهم بپمکاری‌با کنسول روس دربرانداختن 
انجمن محلی بدستیاری تر کمنپای‌جهفر بای بوده‌استبازداشت کر دند» کار گز ار ناه‌برده بعد 
ها مدا غله صول روش رها و دا 

آخرین اخبار رسیده از ] نجاحا ی است که شهررا تر کنها از طرف‌شاه‌مداصره 
کرده‌جنك بر باشده و کنسول رو بامر اجعه بمر کز خود.در خواست اعز ام‌ساه کر ده‌است ۱ 

در ۷ آوریل کشتی توپدار روس ببندر گز فرستاده‌شد. 

همچنین در سوم مارج؛ تصمیم بافزایش ۵۰ تن قزاق بسگار دکنسولگری رشت 
گرفته شده و با کشتی توپدار روس در ۲۰ مارج در انزلی قدم بخشگی نپاده » در ۷ 
آوریل ب«رشت رسید ند. 

در ششم آوریل بر گارد مشهد افزودند که شماره آن ممین ذ؛ده. سخن کوتاه - 
در ۱۷ ژویه چپار روز پس از ورود نرو های متحد ملی پر ان و يك‌روژ پبس از +-ر 
کناری محمد علی از تخت‌شاهی» کلیه سباه روس در شمال ایران به 1۳۰۰ تن بعنی‌چهار 
هزار در تبریز-۱۷۰۰ تن درحال پیشروی بقزوین و2۰۰ تن دررشت- استر [ باد -مشپد 
وافت له تقاط بالغ 8 

اینهم درست است که بریتانی براین‌مداخله دامنه بیشتری درجنوب دادهءولی این 
کار را ناخواسته برخود هموار نمود ؛ واقدامی ارحیث دامنه ودوام بس‌مهدود بوده‌است. 

در ۱۸ مارج تویدار بریتانی در بندر عباس لنگر افکند ولی دستور داده شده 
بود که فقط بان کسولن اعلیحضرت بادشاه اسر ۰ سنوان اینکه انباع بریتانی در 
خطر ند در ]چا بماند و ملوانانش در صورتی بابد بخشکی پانپند که ضرورت آن را 
ایجاب نماید ۰ 

در ۲۰مارج؛ فرمانهائی به توبدار قیگر داده شد که ببوشپر پیش روی کند ۰ 
و دستورهائی بافت که‌چنانچه دگر گونیهائی پدید آمد » بیگانگانرایاری نماید. در 
آوریل در نتیجه توهماتی که از رفتار سید مررتضی و تفنگداران تنگستانی که بشهر 
وارد شده بودند ؛ دست داده بود » بونرال کنسول بریتانی در بوشپر اختیار داده شد 
که‌درصورت نبازمندی» گرومی از پیرهن بیان ( ملوانان ) را وارد نمایده ولی بمردم 
بفهماند که اين اقدام تنها برای حراست اتباع بریتانی و بیگانگان میشود . 

يك یادو روز بعد-۱۰۰ تن پیاده شدند ۰ اینها درع۲ مارج بکشتی‌خود بر گشتند ۰ 


۱ - شرح جریان اقدامات جبهه ملی؛ در گیلان‌وماژ ندران وشروع بانتضا بات‌انجن 
های محلی و بیاده‌شدن۶نون انگلستان درجنوب؛ وروي درشمال.- در کتاب سفیدصفحات 
۷۲ ۳ ونایمز درشماره۳ می ۱۹۰٩‏ داده‌شده است . (مولف) 


ات 7 اکجه 
مس موس "کم و کت 
۹ ۲ ۶ ۳۳۲۱۰ مس چپ م» تس 
لش کاپ 2660 *ستبجد و ۳ 


انقلاب اير ان ۳۱6 

چنانچه ژنرال کلسول اعلام نمیکرد که سید مرتضی ماسك ملی بروژده که مقاصد 
شوم و ژرر گولی خود را بپوشاند » ازین گذشته سر کردگان ملیون و هوا خواهان 
همایونی هردو ؛ رون کردن او را در خواست نکرده بودند » سر ادواردگری اجاژه 
آواره ساختن سید را نمیداد » چه نپا خود قوه کافی برای راندن سید نداشتند ۰ سر 
ادوارد گری در پارلمان بریتانی چنین پاسخ‌داد که :- «موضوع تبعید سید مرتضی ورای 
منظور پیاده شدن سپاهیان بوده » یعنی مقصود حفظجان و دارائی انباع بریتانی ء ملیت 
های‌دیگر درمیان بوده‌است اچه تبعید سیدر احکو مت شپر بو دی‌خود از مامخو استهی اک 
است که وقتی زمامداران پری نیروی کافی در اختبار ندارند ؛ و امور دارد بصورت 
ناروائی میگراید » انسان ت-اشاچی باشد. 

بنابر این چنین بنظر میا بد که سر ادواردگری بای درمیانی را نمیغخواسته»ودراین 
گفتار اوه خلوص نیت [شکار اس . 

:| نها که من [ گاهم اهزام يك دسته کرچك از نیروی 9 برای کمك بگارد 
کنسولی شیراز در ۲۹ ژویه ۱۰٩‏ فقط نمونه دیگری ازمداخله انگلستان درین دوره 
بوده است ۰ 

بر گردیم بداستان دوسپاه ملی که اکنون درتکاپوی پیشروی به بایتخت‌اند. سپاه 
جذو بی با اسیهان؛همکی با بیشتر آن ازدلیر انز مخت بختیاری بودند که اقلب درجنگهای 
بی‌پایان اير ان»سهم عمده‌ای داشته و زند کی عشیرتی آنانرا لبارد ( ۱,2۵۵ ) نظر 
بروابط دیرین خود با من باعکس بسیار گیر ائی دردست رس‌ما گز اشت . 

این سپاه بفرماندهی صمصام‌السلطنه بود که در ۷ می بسردار اسمد که اخیرا از 
سفر های‌ارو یا بر گشته بودبیوست.چنانکه دیدیم‌در ۲آمی - بیشوایا ین سباه( صه‌صام | لسلطنه ) 
تلگر افی به قدیمیترین هیئت دییلوماسی درتهر ان کرد که هت 

« چون شاه دادن مشروطیت را دریغ میدارد » بختیاریان بر آن شده که بسوی 
بایتخت بیش روند و درخواستهای خویشرا بزور شه‌شیر قبولانند > 

روزنامه تایمز که هماره عادت بول دهنی دارد » و نمیتوانه از لبغند بی احترامی 
خوددازی کن » خبررنگارش افزود که : - 

« چون تلکر افخانه در دست صم‌صام‌الساطنه است» فرستادن این تلکر ام برای او 
عفت بوده » چه ارزش این گزارش؛ برابر هزینه ارسال بایست است>» و ضمناً علاوه کرد 
که « نیروی اعزامی شاه‌سمت‌جنوب | کنون در خالد[باد۸۰ میلي شمال اسبهان‌اسد »> 
داگر هدید ختیاریتاثیری درپیشرفت سیاهیان همایونی داشته باشد دیدنی خواهد بود . 
این نپدید شاید تانیر داشته باشد » با همکن است تصادفا مور و آفع شود > چه 
در ۵ می شاه فررمانی صادر کرده اعلام نمود که «چون اوضاع هرح ومرح کشور ‏ زد ابر 
لازمه اداریرا ابجاب مینماید . تشخیص داده میشود که فقط در صابه اصول مشروطیت 


۳۱۹ آغاز تعرض جبپه مای 
منظور حاصل واند شد و ۱٩‏ ژویه را برای انتغاب نمایند گان مجلس ممین نمود که 
در آن تاریخ‌قوانین اتخابات بموقع اجراگز اشته شود .> (تایبز ٩‏ می) 

درتاریخ مقرر ؛دیکر محمدعلی- شاه کشور نبود » و پای تخت او دردست ملیون 
فانح بود . 

درهمان روز ۵ می ‏ از تپر ان رسید که سیاه شمالی» بالشکر رشت بقزوین 
رسیده ‏ ر دراینسا مینکن » و که شپر در دست ملیون افتاد . اين لشکر یانیکه ازاین 
تارب ایعز ]نانرا انقلابیون میهواند ( چه او بظاهر » از یکسوی تا کید وحتی مبالغه 
مینماید که 7نپا از عناصر قفقاژ و ارمنی شورشگر بوده » و از سوی‌دیگر [روو میکند 
بختیار یپا را کاملا مخالف مشروطه قلمداد کرده که‌فقط ایل جاه طلب‌سلحشور جنگجو ی 
بوده و از سلطنتی که ازدست او دررنحمد؛ نفرت‌دار ند) بر ماندهی سبهدار یافیلد مارشال 
محمد ولیغان نهم الساطنه بوده .و شرح زیر که من نمیدانم از کجا اقتباس شده در ۱۷ 
نوامپر ۱۹۰۹ درروزنامه پور کشیر ودیلی پست نکارش یافته است : 

2 هرحند او (سهدار ) 6۵ ساله است ‏ ولی سیبا و چپره‌ای ۵۰ ساله دارد . او 
درعهد بادشاهانی چند؛در سیاری جاها حعکعر ان بوده » و هرچه بوده شهرت دارد که 
توانگرتر ین‌مردان ايران‌است » شکی‌نیست که درحکمرانی خرین او در کیلان اهتمام 
زیادی در ساختن راه نموده است . 

در اواخر دوره ناصر الدینشاه خدمت و مراقیت شایانی درامر ضراخانه و تحدید 
تشکیل سکه زنی ايران کرده‌است . او بامنش‌غمعواری وهواداری بانپشت آزادی » در 
موقعیکه محمدعلی شاه او را برای خاموش کردن هورش تبریز فرستاده‌بود » از سمت 
سپهداری استه‌فا داد . از لحاظ ساقه دیرین او در ایالت گیلان بود که توانست نیروئی 
تشکیل دهد که قزوین و هرانرا تسخیر نماید و بدین راه » پادشاهی را از بالای تخت 
بزیر آورد». 

چگونگی داستان جنك قزوین ( در ه می ) سین کشو. ( انگلستان ) نرسید 
مجملی ازمشخصات عمده [نر اما مدیون خبرنگار خوش نیت روتر تهران‌هستیم . برطبق 
خبراو «شماره پر خاشگر ان‌ملی ۰ ۵ تن بوده که شام ع می با تا شهر را دوره کرده 1 
باد گان شهر درمقر حکمرانی تاسییده دم ایستاد کی کردند ِ. 

۶ تن ازساطنت‌طلبان وسه‌تن از آزادیغو اهان کشته شدند (۱). ویکصد تن از 
دولتیان تسلیم گر دیدند». )۲( 

۲ برطبق کز ارش مخیر استاندارد » درمیان هو ادار ان ارتجاع ۰ شیخ الا سلام اژ 
جمله کفتگان بوده . قاسم آقا یکی از افر اد بربگاد که در بر انداختن وویرانی بارلمان 
سپم سز ی داشت؛نیز بدست مایون دراین واقعه گلوله خورد (مزلف) 

۲ .. با به گز ارش ۳۳8۳ نویس تایمز » نوده سیاهیان شاهی ۰۰ وتن؛ وهمهنکه 
پیشروی لشکر ملیون را شنیدند ؛ بدون ایستادگی بسوی همدان پس نستند . (مولف) 


بکدسته از 


محاهدان 


موررشت 
ش ۷۱ 


انقلابایر ان ۳۱۷ 

کنات ملیون هرساعت اژرشت انتظار هیر فت . 

روز گر ) ۹ می ( يلك اسکادرن ابر انی با دو توپ ما کزیم بفر ما ندهی يك 
آقبز زوس صتانر ایو لسکن از بای تخت ؛ برای نگپبانی پل کرح (۳۰ میلی تهرآن) 
از ام - و هرچند شماره ملیون از ۰ ۰ 1 ون بالاتر دود عده «زر ر گی‌از اینها در ۱۵ میلی 
شرق فز وین موضم گر فته بودند ۱ 

يك تن وابسته سفارت روس فرستاده‌شد که ملیون را از پیشروی بیشتری‌بازدارد 
و مستو سائلین سار ژدافر سفارن روس تلگر امی‌نکتسولروس در رشت کرد که سیمد ار 
را که | کون ژمامدار ایضت گیلان شناخ4 مشود از این کردار استیضاح کر ده بغهما [ 
که اگر انقلابیون را اژبیشروی باژندارد : حکومت وی ناگزیر بگام نهادن دراینکار 
خو اهد شد . حه تاش کان روس و کش اقدامات‌مشتر کی بر ای استقر ارمشروطیت در 
مس دار ند ۳۹ اکیدا هدید کر دند که حما نجه مک بتوصیه | نها تین ۱ نکهده ۳99 
از سماهیان روس بر ای نگهبانی راه نهر ان -فز وین ممکن اضینت فرستاده شود . 

در ٩‏ می کلثل لیاغوف در مصاحبه با 7 گپی‌نگار تایدز اظهار داشت که <۷۵۰ 

قز ان ار + اد باآن دسته که بکرج فر ستاده‌شده بمهپز ار سیاهیان مرضظط ابلات 6 
۳ توپ تند کار مدرن برای سم دردست ِ » و در بیان عقیده ِا 3 
تدار كت 0 بانداژه کفایت انح 6 
هرچند در این باره گز ارشبائی ه بریتانیا میرسید » ولی عملیاتی مشهود نمیگردید . 

مر رو سر بر این مر افز ود که 2 انجمن مر دز و سرت بکار اقدامی شد ه نود که 
سر ان وه کتک و و دارد که بامتیاز اتی که شاه بعذو آن عغو موی و باز گشتمشر وطیت 
قائل گردیده و رضایت داده است » قداعت نموده و از مشروی مار استند > 

دون شك مو قعیت سر آن‌هلی | کنون‌سی‌دشوار بوده» چه از تعاربتلخیکه از بیوفائی 
شاه داشتند و ۳ و صف رو گر داز او از تو رد و واگ احما نامیداد 4 زو میت نو دند. 
و 7 میمابستی مت و سل بز ور شو ند نمایستی وقت ر | اژ دست دهند » بر ا حثش فرصت نیکوی 
اگر ایکا ازدست هیر لت تن جبر آن .ذ بر نمیدو د ۰ و ار وی دایز 7 پیش ی 
را دنبال میکر دند فا سمد ی ناخرسندی ۳ وامکان مداخله روس را در نظر کر ند» 
س در این هنگام دو دلی افتضا مىد اشته ۱ 

ولی دون شا توافق کامل و هم هم آهنگی همان دو د سره و ۳ ۳ مراکز ملی 
در داخل و خارج ابر ان حاصل دود . 

محتمل است که بدبینیشان نسبت بروسیه از آن رو بوده که درهامی شکایات 


اج اشفال فز وین ردامست ساه ملی رشت 
تلگر افی از تبر یز »حا کی از مداغلات وخودسری روسپا از تم املحه از آر ادیخواهان 
و ویران کردن سنگر و باروهای ایشان میرسید و شپرتهائی در باره وام تاه روسیه 
بشاه و نهدید باشفال راهآستار اباردبیل در نتیجه پیروزی لشگربان‌سهدار بر رشیدالملك 
فرماندار از دسل / دمح ه بو د ۲ 

در ۱۲ گی شرانگاو تایم ز که ره د استفسار »از میز ان نروی ملیون ومقاصد [ نان 
هز وین رفته بود» شهر آن باز گشته و ه همکار انگلیسی ۳ داد که « در ۲ نجا 
هیئت بزر گی از مردان بروزمند با عزمی آهنین د رد ه که اظهار مید اشته اند تا جندرور 
« ۳ رهسار نهر ان خو آهند شرلن و دارای اسایحه خوب و سواران سلعحشوری بو ده بول 
ریادی در اختمار داشته‌اند . 

فر مانده و معاون فرماندهی‌ایشان (یکنفر افغانی ) | کون در فز و ین اند و امکان 
آغاز هملیات‌از هرچیزنمایان است؛ بختیاریهائی که دراسپپان گردآمده بالغ بررسه‌هز ار 
ش 3 و ومد خود را دررهسیای پر آن اعلان کر دها ند > . 

در ۱۷ می طبق خبر روتر سبهدار تقاضاهای ملیون را تنظیم نمود که مهعتر ین 
آنها اشپایند و 

۱ - تخلیه ایران ازسباهیاناجانب . 

۲ صدور فرمان شاه که تصر یج تما ید اصول مشروطیت یش بصو رت کامل یعنی 
با۱ 0 ماده ۳ نون‌اساسی‌مصوب .۹ دسامیر ۱۹۰ و۰۷ ۱ ماده همم آن مصوب ۱-۷ کتو بر 
۱۰۷ باژ گشت داده شود . 


۳ ساهیان چريك شاه خلم سلاح شو ند . 

۶ - بر کناری ام بپادر جنك : مشم‌السلطنه و دیگر سران شام مر تجمین 
از در بار . 

مخبر روتر می‌افز اید که : « هرچند انجام این‌واجبات با شتاب دشوار خواهدبود؛ 
ولی بطور کلی بدون دلیل تصور نمیشوند . > 

خبر نگار تایمز که‌هماره‌خوی انعر اف‌دارد.چنین نکاشت که: « اين‌مو ادابلپانهاند> 
و افز ود که : «چه بپتر که این فرومایگان‌لقب دار هرچه‌ژودتر از کشور]واره‌شوند» 
ولی درهمان تلگر اماعلام داشت که گفته‌میشود: «بختیاربان . اسپهان را ول کرده رفتند 
3 شهر بان از رهتن آنان خیبی ابرارشادما نی‌میمایند . پکماه بیش همینمخبر - گز ارش 
داد که : ( ۲۰ می ) < گفته میشود نموه‌ای بغتباری از ۱۵۰۰ سوار و ۲۵۰۰ پیاده 
بسوی شمال (کاشان) روانه شده و سپاهیان همایونی؛ بسوی پایتخبهنهزم گر دیده‌اند» . 
ولی خودش می بند اشت که: وقتی صمصاما لسلطنه دراسبپان بیاده نظام را مسلح مینمود » 
عشایر مخالف او آمده بودند بهولتیان به‌پیوندند » سلاوه پایداری بختیاری را باور 


نمیداشت و عزم سپپدار را جدی نمیگر فت. 


مشروطه خواهان در سفارت کبرای تر کی *نپران» بهمنماه ۱۲۸۲ 
ش ۷۲ 


انقلاپ ابر ان -۱۹ ۳ 

دراين انا بررسی بشرایط وام ازروس» بدون اینکه‌به‌قر اری انجامد دنبال میشد. 
ستارخان » باقر خان و تقی‌زاده سران ملیون تبریز » برضد رفتار ناهنجاریکه ژنرال 
از نارسکی پیش گرفته بود » در کنسولگری ت رکیه یه یناه گرفتند . چه اعلام شده بود 
که < درموقم کنو نی موضوع کم کردن‌سپاهیان و در برون تبر یز موضع گر فنه 
اند درمیان‌نیست > 

از ]غاز ماه ژون مخبر تایمز قیافه ابران‌را تيرهآمیز دانسته.بویژه آنکه گزارش 
میر سید قشون‌منظم تر کیه راه ارومیه‌وسلماس(رضائیه » شاهپور) را گرفته و نه تنها در 
نبریز بلکه تپران ( وبی شك همه شپر های ايران ) از رفتار بد روسیان در تبر .ز 
بر انگیشته شده بودند . 

همان متیر گفت : « تلخ کامی رن کین در مبان‌ملیون‌ازرفتار ستم آمیزماروسیان 
در تبریز حکمفرماست > و افزود که : 

«دستارغان و باقرغان وجندصدتن از مجاهد ان بعنو ان بر وتست.د رکنسو لگری‌تر کی 
بست نشسته اند . این اخبار ایهاد آشفتگی خاطر چندانی را درتپران کرده وازپیشرفتی 
که بر ای تجدید تشکیل مجلس انتظار میرفت جلو گیری‌مینماید . 

این مایه نپایت جاتتفت انتت که راعماق تک سفارت بریتانی و روسیه در دوره 
اضطر اب آوری که هسکو شرد ند بجسن عاقبت گر اید » در ماه اخر رفتار نادرست 
و نحریکات‌ناروای فرمانده‌نظامی‌روس درتبر نز همه‌رابپدر دهد. او نیز گزارش‌داد که:- 
« کسیون‌موقتی‌ملیون که‌چندی‌با رفتار :وش [یندی باکابینه همکاری‌میکرد ۰ امروزمنحل 
گردید . ظاهر ا عات انحلال این بوده که‌وزیران با تقاضاهای‌مشرو ع ] نان‌توافق زد اشته 
و سبهدار قزوین را تخلبه نموده برشت بر گشته ءواعلام داشته که قصددارد تا هنگام 
گشایش مجلس نیروی‌خودرا مسلح نگاهدارد» . 

چند روز دیگر همان مغبر ؛ ازاينکه با سران مایون تبریز دربست نشستن‌توافق 
شده » سول تر کیه را بعنوان اينکه عمل او بی‌ازوم‌ونوعی از مداغله در وضعیتی است 


که | بدا مو بوط جی کتج ۱2۹ تگوهید, ۱( در صورنی که ۵ «ر هر روشن ضهمیر خوش 


۳7 توجه فر 7 که فر بریتانی ادیشواه 0 2 اسر نو ع 
بروری , شعار خود میداند» حنی از ست نشستر ن ایرانیان‌در کنسو لگری تر کیه عصبانی 
شده و کوئی ست گاه را در اتحصار و معتثص سفارت و کنسولگریهای انگلیس و از 
شون خود میدانسته که هیچگو نه آزادی عمل را درغانه خودمان برای ما روانمیداشته و 
دراین‌سباست‌تا کنو نهم تفییری راه‌نیافته ؛ هنوزهم مارا بهمان چشم‌مینگر ند.پس‌ملت ایر انحق 
دارد هر انداز بدبین و بد گمان‌بوده ؛نمایند گانش‌درصحنه پارلمان اظهار نگرانی نمایند . 
همین رو بهرا دولت روس‌داشته و این‌سیاست‌دیرین‌را هنوزدر باره ماپیر وی‌مينم‌ایند. شگفت 


۲۰ بت واپسین تصمیم بختیاری و آهنك تهر ان 
نیتی مسلم است که گزشته از اينکه ابن و که همسایه و هم کیش و بر ادری [ نها 
طبیعی است تاژه هر دو گر فتار بجر آنمشابهی هستند سب چه‌حیانی ار ین قسمت خاوری‌تر کیه 
امروزه از طرفی با ایران غبرمپاجم و از سوئی باروسیه مپاجم‌هم‌مرزاست. 
تمام ۲۰ روز اول ژون :ا اندیشه وام تاه از روس و انتخابات جدید محاس 

کی( گر دوک 

اما در باره وام - در ۲۷می؛هینت وزیران‌شر ابط یکجانبه برخورده. در ۲۷ ژون 
آماده بامضاء گردیدند» درحالیکه سابلت (طاداخ5) بنوبت‌خود تعدیل [نرا درخواست 
مینمود . بپرصورت‌قر ارداد قرضه حکومت‌روسیه در ۲۰ ژون‌خوشبختانه بحوادث‌تحر ينك 
آمیزتری تصادف کرده که [نرا بوقت دیگر موگول نمودندو اما موضوع انتعابات -س 
و باز گشائی‌مجلس» که ابلاغیه شاه دره۱ می صادرشده بود -۲ ژون درجراید انگلیس 
منعکس گر دید و لابحه‌قانون جدرد انتغابات در ۷ ژون تنظیم-سهروز دیگر گر فسختشن 
خورد و عاقبت در ۱۷ ژون شاه پیرایه‌گی بر او سرت که هر گاه استانها بشرابط آن‌تن 
در دهند» برای امضاءآن حاضر خواهد بود. 


چون جندروز بیش (۱۸ژون) بفتبار بپادو باره»در اسیپان گرد [مده بودند-| کنون 


دیگر با آخرین تصمرم هنكتهر ان‌نمودند و همانروز سرداراسمد (۲) لیدر [ نها آ گهی 
4۶ این است که‌دولت بریتا نی پنجاه‌سال است‌در اصول‌سیاسی نسبت بماخبط میکندو بخطامیر ود 
و بجای اینکه از اين آزمایشهای تلخ پند گر فته؛ رفتار خود را ( هدر اثر خبط های 
بی دربی سیاستمدار انش از امیر اتوری مقوط کرده ) تعدبل» و باروش دوستانه باما کنار 
آید » متاسفانه‌روز بروژ محبط مناسباتش با اير آن تیره‌تر میگردد. 
که جای دارد گفته شود : 
« صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را 
خوبی چه بدی داشت که یکبار نکردی 4 متر جم 
۲ -- حاج علیقلی خان سردار اسعد در تاریخ انقلاب مشروطیت ايران یکی از 
چهار بنج تن مبارز با وقوف کار[ گاه و صمیمی بوده» وی فرز ندسوم حسینقلی غان‌ایلغانی 
بختیاری است که سسعود میرزا ظلالساطان اورا خدر و خیانت در شعبان ۱۲۹۹قمری 
کشت بس از مرك پدر»چندسال‌درز ندان‌بسر برد وپس ازرهائی بتهر ان رفته‌باامینالسلطان 
بسدکی بیدا زد ۰ 
بعد از فوت اسفندیارغان برادر کهترش ملقب بسردار اسعد» دین لقب نایلآمد. 
در ۱۳۲ قمری پاریس بوده» اير انیان فراری» گردش راگرفته و بسائی وطن پرستی» با 
آنان همد استان گر دید » و از راه خرمشهر عازم ایران شد و اردولی تدارك کرده در 
جمادی‌دوم ۲۱ ۱۳ قه‌ر ی تهر آن راند وچنانکه در متن گز شت فاتح گر دید. (دنباله دارد) ۱ 


دح 
نت ۹ کرک مب ۰6 6۶ج 


انقلاب .ابر آن. کر ۱ اس .: 
داد که برای جایگزین کردن مشروطیت و اطمینان خاطر از انجام حتمی آن » بتهرآن 
رفتا رن اس او رود 

روژعد. چپار خان بغتیاری با ۸۰۰ تن به پی شآهنگی بسوی شمال رو آوردند. 
همان کاری‌را که در مدت ششماه » تایمز انجام نایدیر ولاف گز اف میشمرده با کمال تلخی 
چپار وا تشه دتگرانست و انتظارملیون‌رادرین‌باره که حورت [ میز میرنداشت؛ حالا دیگر 
آشکارا میدید که این مردان ناهدار»براستی ]هنك [ن دارند هر ان‌روند و بر آن‌سرند 
که رژیم مشروطیت را اژ نو پایدار سازند. 

شا د بد یده‌ملیون» این گام و اقدام باتأخر صورت گر فته نود ولی نبایدنادیده گرفت 
که جنبش بختیاری انگیز ه ترس و هراس بسیاری در دربار گردید ۸ چه در بیش هبچگو نه 
اندیشه‌ای ازآهنگ بختیاری را درخاطر نم ی گز رانبدند | کنون لاه کنان برای‌در دافت 
تول: تسقارترروسته سیه. ارت ایتاد گ مراجه کردله:عزان وتا اک هر ود 
مساعدت پولی رای مصرف عملیات اشکری دریغ نمودند . 

در۲۳ ژون کزارش رسید که پیش آهنگان بختیاری به قم رسیده ودو باره قزوین 
از سواران سپپدار اشنال گر دید ۲ 

این دو رو تاتآیا یگ روژانه در :ماس بوده واعلام نمودند که هر دوسیاه بکئواخت 
با یکدبگر بسوی نهر آن پیش خواهند رفت » به کنسول بریتانی و روس در دلیجان 
دستور داده شد که خود را با شتاب باردوی بختیاری رسانیده»باهم بسر کرد گان اشعار 
دارند که از پیچید کی وضعیت خود داری نمایند , چه نوید های قانم کننده بر ای دو باره 
روی‌کار ] وردن مشروطیت داده شده . همان روز شاه فرصان انتتعابات را امضا کرد 
و این همان کاری است که مییاید موجب اعتماد ملیون بوده تأثر دللو ازی داشته باشد ‏ 
ودرهمان وقت جزئی‌کاهشی به سیاهیان‌روس درتبریزداده شد که مسباید ازطرف‌روسه یز 
اطمینان‌غاطری بشیده باشد ؛ و لی‌چون‌در مشید به کارد کنسولگری‌افز وده » ودربیکاری 
که ۲۳ ژون آنجا درگیر شد » قزاقان‌روص‌مایون را در یکی ازسنگرهاشان با گذوله 
ازناغدر ووونته( که موب گرم وو تفر او شک اما شوداه وستت عیمی کاوتتاریخ 
6۵ ژون " وهمچنین خبرمورنينك پست وتایمز مورخ ۲۶ ژون؛ ومنچستر کاردین ناریخ 
۸ ژون ؛ ملبون ۲۸ثن تلفات داده بودند ») تأثیر نا گواری بخشید . 


#۶ وی سه‌چپارسال پایان عمر - ابینائی محروم و فالج گردیده» در نیمه‌دوم‌محرم - 
۱۳۳۹ درگزشت : 

سردار اسعد صاحت سدف و قلم بوده | ثار اد بی فراوانی دارد و تاریخ شتیاری 
را نمز تالف کر وه ِ 

جوانانی از بختیاری راوی شر نگستان بر ایتحصیل فر ستاد س عدتات کر انوا جه‌در 
مقامات رسمی و چه‌بطور خصوصی بوطن خویش ود . روانش شاد باد . (مترجم) 


رورت بختیار با به نم هیر نک 

دره۲ ژون اوضاع ,, انداژه بحرانی وازطرف خبر نگار تایمز » مبپم وغیر قابل 
نوم بودن آن اعلام شد تنهاچیزی که‌محسوس وقایل اشاره‌است؛عقیده‌هر موجود ایرانی در 
باره حضور ار تش روس در بر دز و مشید است که باتقاق آراء د تن دآسشی وه ی 

شعر گراهام کستو ل بریتانی اسیهان بامدادان به قم رسیده ودو بار سوی وی یر 
انداری شد ) دسته دوم تیار بان سوی‌شمال رهسپار باسومین گر وه که دربی آ نها نو دند 
دوهز ار تن و جند تون بالغ گر دب ند ۳ 

در این موق قزاقان نگهبان کرج » بر اثر شهرت رخنه کردن مردان سیهدار در کوه 
های تهران؛ تقو بت گرد رد ۲ 

در بای تست بت سعد | لدو له ازمقام ریاست وزراء استعفاع داد ( گر چه 5 تشر روز نامه 
زاف دو روز رعل استه‌فا بش را پ س گر نت ) تشمح و ءصیا دعست » اشتداص پر سو راحتتجوی 
بناه گاه انداخته ود ۰ افش ور رود لاف اظارظل‌السلطان بای ان به پیچید گی اوضا ء 
افز ود 4 این خر هر <ند درو غ ظر میا بد ۳ پر صو رت منانی واقع اتیت » حجه عر دمعت 


1 شاهز اد از بار یس اول ژو به و ناده شدن او در انز لی در ۵ مسب رت صو رت 
گر فنه ات :: 


در ۲۷ ژون سرژرژ با. کلی سفیر کبیر بریتانی و سابلت شارژدافر روسیه با هم 
به "لگرافغانه قلپا معرتابستانی‌سفارت بریتانی رفته وبا کنسولهای اسبهان خودکه در 
قم بودند بمغاره حضوری پرداخته » از تیجه مصاحیه ]نها باسرداراسعد استعلام واخطار 
های مو کد دیگری را دستور دادند . سردار اسعد علی رغم اخطارها که‌کار او موجب 
نا عشنودی دو دولت و خطری است که متوجه قلب کشور شده زیر باز این‌حرفها نر فته 
فقط جواب داد که او: < درکار تنظیم درخواستپائی است که پس از مکانبه بامراکزملی 
بیشنپاد خواهد کرد» » فرمان انتخابات که بامضاء رسیده بود بدون ابلاغ موق ماند . 
1 که اقدامات مسالمت آمیزشان محايی نرسیده بود در ۲٩‏ ژون بشهر اسیهان 
باژ گشتند دون انکه تعپدی از ختبار بان بدست آ و رده باشند. دوباره تایمز اوه کو 
ابلهانه برخاسته. قول مخبرش» در ۳۰ ژون نوشت : «بدشواری میتوان باور کرد واين 
مقاصدر | جدی دانست  »‏ و افز و د که 22 نو ان باور کرد که در هر آن جنگی ر وی‌دهد» 
«ولی‌نقشی را که دوطرف» بعنی تیار پا وشورشیان رشت دز پیش گر فته اند طوری‌است 
که نمیتوانند ازانجام يك کاری هر چه,‌شد پرهیز نمایند» . 

در ۳۰ ژون » حکومت روسیه باعلم و اطلاع حعگو مت برتانیا فرمان داد که نبر وی 
کافی لشکری؛ در باد کو به‌تدر کز یافته » بر ای بیشر وی‌به‌ایران بموقم مقرر حاضر باشند. 
مخبر تایمز از پترزبورغ‌نوشت : « صدور فرمان های تمر کز سپاه درباکو قپرا بگوش 
بغتیاریپا خواهد رسید و آبین هشداری وزنهار را بآنها میآموژد » - بهر تقدیر با این 


انقلاب اير ان تین کی ۱55 

اوضاع» چذبن انتظارمیرفت که اداره‌خارجةٌ روسیه»خودرا نا گزیر به‌تدارك نظامی بیند . 
نووویرمیا اصرار میکرد که انضاذ تداییر عملی الزامی است . روزنامة رج حدا کثر 
خودداری و پرهیز ازاعمال قوه را تا کید هیکرد . بقرار اطلاع مندر چات بورس گازت» 
بواسطه تحریکات تر کیه » درارومیه ( رضائیه ) وضعیت بغر نج گر دیده‌است 

خبر نگار ویژه تایدز تهبران درهمان شماره بر ای‌کلنل لیاخوف وهمکار ان روسیش 
ایران مات سکره هه تضون میکر د عکوفمت: وه از کر‌های: او لت :یو لت 
ازخود نماید و آنها را بدنام کناده سیاست روسیه بحساب آورد» زیرا پیرامونیان شاه 
بی‌شاث دودل شده ودرهرحمله متقابلی» افسران روسی‌قزاق؛ |ماح مخالفین خواهندبود . 
مخبر تایمز ازحر کات دوسپاه‌ملی نمیتوانست ۲ گهی دهدء ولی نیروی دولتی را * پنح‌هز ار 
تن‌سر باژان عادی ایرانی درقصر ساطنت [باد و »۱۳۵۰۱۱۳۰ قزاق بر بگاد که ۰ 
زیر فرمان لیاخوف درتهران » ۳۵۰نفر هرماندهی ژایواعکی در کرج و۲۰۰ نفردرراه 
جنوب» بمراقبت بختیار بها موضع گرفته» قامداده‌یکرد . درهمان شماره‌تایمزمقاله‌ای از 
چگونگی تپر آن درج شده ود که‌ب یس از ناسا کونی به بختیاریپا» باهمان ادا و اصول 
متعار قش » میتو بصده : - 

« دوستداران حقیقی مشر وطیت ايران بایداز پیش در امیدی شر کت جریند که بنظر 
ميرسد درسنت پترژ بوغ بنومیدی‌خواهد رسید . که گرد آمدن سپاهیان روس در با کو 
یتیک ات کف که بیش از [نکه خیلی دبرشده باشد موجب است ملبون گر دد » ی ۳9 
سرداراسعد و سپهدار این‌روزژنامه‌را همان روژانتشار میعو اندند» بقیناشعار «به‌اندرژشان 
گوش فرا دهید ولی ضد[نر | بکار بندید > را بیاد میآوردند ؛ و راهی را جز [نچه رفنند 
نمی ببمودند . (۱) 


در ۲ ژو به تست وژ بر اطمینان داشت که بیکار 3 3 درصورتیکه سردار 


۱ - ایتهیه لاش و اصرار دو دولت هبسانة برای جلو گبری از جنكت برای: این 
.و ده که نو اسرد ابر آنی دم از جنك و برخاش زده روج سلعشوری ار ز نده شود . 
آنها مبغواسته اند اير انی اندیشه جنك و ستیز را برای هميشه فر اموش کند . سر چشمه 
جو ا.ردشان جات شده » حون بپلو انی در ز کیاهاه مد گر و3 ۰ مبادا در اتیجه فتح » 
گودر جنك داخلی»اندیشه پیر وژی درمفز نها راه یابد» وروزی‌در ,رابرخودشان عرض‌اندام 
نمایند . و از سوی دیگر چنانکه گزشت - نپا پیش از کودنا وزیران را هدید کرده 
آشکارا از شاه طرفداری و "عپد حمایت از او را اعلان کرده بو د ند . [ کنون میدیدند 
برخلاف اراده [ نان ایرانی قیام کرده . 

راضی نمیشدند چنین فکری معنی بو پروائی بفرمانآنهابفز ایرانی راه یا بده‌میادا 
به اثر آ نما برخوردی دردنیا بی اعشار و درنزد تارف ان دول‌دیگر مقیم تپر آن» بویژه 
آلمان و فر انسه آخار ۳ بی مقدا ر گر دند 1 هتر جم 


بت ۳6 تپدیدو یادداشت‌روسیه وییاده‌شدن‌قشو نشان ببندر انز لی 
اسعد » بابانصد مرد بعتیاری درشمال قم در کار ببشروی بود » وسیاهیان شاهی (۱۲۰۰ 
پیاده » ۳۰۰ سوار باشش‌ارابه توپ) ازجلوی[نان‌منپز م‌شده؟ سوی بای‌تخت ره‌میسبردنده 
«سین‌روز بعد يك دسته ار تباط از قز اقان رما ندهی کتانزابولسکی که جناهشان ازطرف سیاه 
سبهدار هدید هیشد ‏ از کرح به شاه[ باد ۱٩‏ میلی تپران بس نشسته وبامداد ۶ ژویه 
نگاه بانیروی‌دنبال کننده‌تماس بیدا کرده؛ نهستین زد وغوردرو یداد. یر وی‌شاهی‌مر کب 
از ٩۰‏ ۳قز ان بر یگاد بفرماندهیزاپو لسکی بادوافسرروسی(همردیف) و دو]تشبار و يك 
ما کز یم بوده» بك‌افسر ایر انی ودونابین کشته ودو زخمی تلفات دادند . وازملیون ۱۲ تن 
(طبق خبر تایمز) تلف‌گردید. ازاین روی قز اقان درپیروژی این حمله متقابله‌دلیر گشته؛ 
وبا پاره پاره کردن تنهای شورشیان؛جشن‌فیروزی گر فتند . 

مخبر تایمز براين خبر ازخود میگوید : 

« باچنین‌جچستی الا کر کار ود کنر بکا دور و یه نبازی به‌عنوان وفاداری 
وفداکاری درجنک نداشته باشد» - ظاهراً عقيدة خیر نگارنابمز» شیوه دلاوریو بیت4 
وها داری کاملا مر بوط وویژه عصر پپلوانی باستانی است . 

درخلال این احوال دیلمانها بیکار ننشسته روسیه در ۳ ژویه بادداشتی بدول 
فرستاد که در هژوبه‌در جر اید ک ری ان » وازاوضاعی شرح و سط میداد که برخلاف 
همل؛ نا گز بر بافز اش ساه خود در ایر ان گر دید که » تاهنگامی در | نجا خواهند 
بایید که جان‌ودارای انباغ‌روس ۱ یکانه ورعابای [ نها درامان بوده و 
کاملا ازسلامتی هیئت خارجی مط‌ئن گردند» . 

در ۸ ژویه این‌ساه از ۱۸۰ با ۲۰۰۰ تن بانزلی (بندر پهلوی) پیاده گردیدی 
وبیشآهنگشان پیشتر برشت رسیده بود .-- سه روزدیگر (۱۱ژویه) درقزوین بودند. 
در تهران لاشهای‌تازه‌ای ازطرف‌سفارت بریتانی ورء سیه میشد که ملیون را از پیش‌روی 
باژ دارند » و بآنها بیم میداد ند که بیش آمدن ایشان دون شكث مداخله اجنیی را 
در بر دارد . 

درساعت ۲ بامداد ۶ ژویه » مسترژرژ چرچیل دییر خاوری سفارت انگلیس نرد 
سرداراسعد » ومیجر استو کس وابسته ارتش‌سفارت نامپرده بسوی سپهدار رو انه گر دیدند 
که ازروش واندیشه دولت خود؛[نافرا که ساز ند . 

مستر چرچیل که باخبر نگار نایمز روانه شده بود » درساعت ۱۰ پسین همان روز 
بتهر آن‌باز گشت . 

او در رباط کریم جنوب غربی تهران سردار اسعد را بافته که با ۱۲۰۰ مرد 
ويك توپ کوهستانی موضم گر فته بود . و جداً بگفتار نماینده کوش فرا داده وپا سخی 
نامهدود داده بود . 

میجراستو کس با نماینده‌ای از سفارت روس هنگام ژدوخورد پیش گفته »بشاه] باد 


ش ۷ 


أنقلاب ایران ۳۲۵ - 
رسید که هنوز پبکاردر جریان بود» و از سوی قزاقان‌بآنان تیر اندازی شده‌پس کشید‌ند 
۱ جات سایان ور سل ۳ آنگاه بسمت و پیش رفته یامی ۳ که مامور بودند ب4 هداز 
عرضه داشتند . 
خودداریخوادد کرد ۱ 

این در خو است‌ها که فقو تاغ‌ان و کی اد دیگر ان ود؛ عبارت ات اه وس ان 
و دیگر رجال تبه‌کار بوده سایرین چنین بودند : (تایعز ٩‏ ژویه ) 

بت که سیهدار و سردار اسهد هر يكث با و ۱0 ن‌ از مردان خود بر وانه یا ینت 
که بتپران اندر شده و تاکار مشروطیت بسامان رسد در [نجا بمانند . 

۲- که هیئت وزیران کنونی از کار بر کنار شده » و وزیران نوین با نظر همه 
انجمن‌های ایالتی کشور گزیده شوند . 

۳ که همه سباهیان کشور میتاید بر نظر وفرمان و بر جنك اداره شو ند 

۶ که سیاهیان چر يك شاه ماد خلم سلاح گرد ند ۰ 

0 که استانداران و فر مانداران شهرستانها باید از طرف انحمن مح<-ل بر 
قر ار شو ند . 

تاو ءلاو ه نمود ۳ «چنی‌دانسته مشود ده سفر | پاسخ خو آهند داد که چون‌بار »ای 
از این درخواستها غیرطبیه‌ی و بی‌دلیل است ارزشی بر ای آنها قائل نخو اهند شد؛ که " 
شاه عرضه دار ند > 

هر جند مسر روش در ژوبه تلگر اف کرد که : 

د نبایندگان روس و انگلیس دوفقره از این درخواستها را مر‌بوط به بر کناری 
سران مر سمل و تن ور بر تازه‌ای بر ای تلگر اف در نز دسبهدار بگر دن گر فته 4 و لی 


۱- دراین هنگام (ترماه )۱۳۲٩‏ که نگارنده مشغول غلط گیری و اصلاح چاپ 
نظر معا لفت بااغر اض زمزمه‌هاتی سود و بر ایه‌هاگی ,د ان منت ند درصورتیکه این‌خود 
متوتاریپای استان وشهر سنا نها اساس مقصود و نظر بیشو ابان و سران ملی و عقلای صدر 
مغر وطیت وحمی ایده [ل آزادرشو اهان بوده‌است ۳ 

جه و اثر هستقیم استعلال محلی این است که آسدا نپا برةا وهم چشمی بك 
دیگر در | بادی دبار وسعادت و خو شبختی بار ان‌خود هو آهند. کو شری و بپرحال از د ست 


عناصر بی علاقه و ایمان تهران خواهند رست . (مترجم) 


خر ۳ سیاه ملیون در نزدیکی نهر ان 
از پاسخ سپپدار چنین برمیآمد که موافق نیست و ادامه تصیم او دربیشر وی به تهر آن 
خلل تایذیر است > : 

دراين هنگام که ظاه را بسرحد تصمیم رسیده بودند؛بهترین دوستان ملیون بایدجنبه 
آپور را عاقلانه تعقیب نمایند . چه مستر پرسیوال ( ۳6۲6۵۷۵ ) در دیلی تلگراف 
مورخ1 ژویه پایداری دولشکر ملی ووحدت هدف آنانرا هرچند باورنبیکرد ‏ | کنون 
نیرو و دلیری بختباریها را دریافته و برخلاف عقیده سابق‌خود پیش بینی میکند که «نه 
انگلستان ؛ و نه‌روسیه قادر به‌توقف آنان بوده ؛ تمر کز شورشیان‌را درنهران»‌میبایستی 
کار انعام یافته میگ فتند . 

در بتر ز بور غ»معتقد بودند که روسیه پر تقدیر میباید حمات شخص شاه را در نظر 
گر فته و درسفارت خود یناهش دهد . (دیلی خسکرقت ۷ ژوبه) 

ترك‌سلاح در ۷ ژویه ببایان رسید » واز آن تاریخ سفارتخانها تصمیم بقطع ار تباط 
۳ سر آن ملی اد » و آرتش دولت با حند صد نفر غوفاگر توافت کر ورن که در 
خیابانهای تهران تفنك بدست هیاهو کنان رژه میدادند » و يك هنك او سر بازان ( بنا 
بگزارش تلگرافی روتر ) درمیدان مر کزی شهر موضع گرفتند . (میدان سپه) 

تفت او تاو هم قزاقان را در شاه آ"باد دیدن گرده و هم دو کرح با سنهدار 
مصاحبه‌نمود ولی او حاضر نشد نقشه عملیات خود را در نزد چنین با دود بهن نماید . و 
ان خود را با این نقش» که هنوز تصمیمی گر فته نشده ؛ از دست خبرنگار سمج‌رهانید. 
جبر نکارموضوع گفتگودرد نباله اخبارخودهیگفت پیاده شدنر وسها به بندر:-« شورشیان 
را بکار انداخت » و منگامیکه‌افراد تنها قاضی رفته ازمقاصد خود ابلهانه سغن ,یر انند 
شورشیان مانند بث تن‌واحد میفهماناد که بازی بایان رسیده > تلگرافی از مخبرتایمز 
در پترز بو غ۶درهمان‌ناریخ(۸ژوبه) آدم‌ر اه شبهه‌میا ندازد که‌چه سا ارتباط نهر ان باترز بورغ 
موقتا قطم شهده باشد . 

برطیق خبر روبتر تهران ۸ ژویه ۰ بعتیاریان در ۱۰ میلی کرج بوده و انتظار 
میر ود در آن روز به‌متثقن خود به پیو ندند . 

ش ‏ در یتابی وروس دراسیهان هشن زد که صمصام الساطنهر | ار اعز امنیروی 
امدادی برای برادر خود سردار اسعد باز دار ند . شاه که داشت نوهید میشد ارشنیدن 
ورود نیروی روس به‌انزلی (بندرپپلوی) جا نی گر فته دلیر گر دید (مورینك پستژویه). 
تلگر ام زیر اژطرف نماینده لینج از تهر ان به‌لینچ‌مغابر»» و برای انتشار بروز نامه فرستاده 
شده نود :بت 

«سه هزار تن‌سیاه روس؛ درانز لی برای تهرآن بیاده شده که قاعهتا نظم را بر 
قرار نمابند » ولی هیچگونه خطری متوجه اروپائیان نیست ». 

در٩‏ ژویه مخبر ویژه رویتر پیامی از تهران فرستاد که بعداز ظهر روز بعد در 
و ست مینیستر گازت منعکس گر دید:- 


شا 


دروان 


نه 
س‌ 


۷۹ 


در 


مرانی | 


ف 


ن‌ 


انقلذپ ایرآن ۳۷۷ 

«جنن مینماید که بامداد نگاه اکثریت سیاه سیهدار. درهوای تاريك از کرح‌در 
خط جنوبی استقامت گرفته؛ بقصد اينکه باسردار اسمد تماس گیرد>. 

« از نیروی قزاق درشاه[باد کاسته شده » بيشك دسته ارتباطی بر ای‌جلو گیری از 
پیوستن - میان دوبال سیاه سپهپدار و سردار اسمد فرستاده شدهاند 6 

دمن درساعت ۱۰ و۳۰ دفیقه بامداد در کرج حضور داشتم که باقیمانده ثیر وی 
ملیون درحدود سیصدنفر موضع خود نزدیك بلرا ترك و بسوی راهیکه درپیش اطرف 
مندیه‌از. درف شده ود ؛ هساو کرو تتزد ۳1 

« نزدیکی ملیون سوی تهر ان را که قز اقانیکه از شاه [باد برسم پیش هنك جلو 
رفته»دیده و گز ارش داده‌اند- همه [نپارا تکایو انداخته است> . 

« ملیون اعلام داشته اند که امشب یافردا وارد تپران خواهند . گفته میشود که 
سیم‌د ار وسزداز. اسحد) کتوین در یافت ] باد پنج میلی تپر انند > . 

« از دلوایی های سیاریکه دراسبپان میداشتند - صمصام الساطنه بامدادامرو 
در حدود شذصد سوار تفنگدار بختباری» برای جلو گر از عملیات تبروی دولت اعزام 
داشت » ۰ 

« هرچندامشب ممکن است ملیون برای ورود بتهر ان بکوشند. برای‌ارو پائیان بیم 
هیچگو نه خطری نمرود > . 


مد . »4 


در ] 
2 و تایمز » هو قعنت ار نش را در ۱۰ ژو به‌هانند جدول هوش آزماگی ۳ 
ها خواند . > [ یعنی آدمیزاد چیزی از آن سر در نمبآورد ] 
در ۱۰ ژویه نیروی شایان ملاحفله‌ای ازسیاه دو لبان از جنوب وارد گر دید و 
فوری فرمان بافتزد که دفرو نت‌ر و ند » بامداد و دیگر دردبه بادامك ۵ میلی هر آن 
در اینجا برای نخستین بار قوای متحد ملٍ ( یاقسمتی از آنان ) با ۱۲۰۰ تسن 
ساهیان دو لت از تاه ور اق و هنت توب خو د را رو رو د ید ند . در حالیکه سروی 
روص که در ۸ ژوبه در انز لی بناده شد ۵ نود 4 این به ۰ ۸ میلو باختر نپسر آن 
زر سمد ۵ بو د ۰ 
اژاین بیکار» شرح تلگر افی از [ کی نویس :ایمز ومغر ویژه روتر در جراید 
۸ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 4 ۷ ی 
۴ رو به لش منعکس ونموادری س‌مسر و تر که در ۰ ۲ژوبه‌تذارش بافته )در شماره 
۱۸ ۳۹ تا یز در شده نود 
ملیون؛ دبه بادامك در خاور رود رمع زا اشفا کرو » بشت این دیه درختانی 


پیوسته بهم و جلوی آن مکانی مقدس یا امام زاده ای می‌بود که یکی از تو پپ تبکه‌سیاه 


ملی داشت در [ نا هشته » ودسگری در انتهای مو قعیت‌جنو بی جای ذزاشت ۰ 

در رده دو لتی» سار در اوه بفتماری امیر مفتدم با مر‌دانش آخرین نله جناح‌چٍ 
و میجر بلاز نف با ۱۷۰ قزاق پپلو به‌پپلو موضع گر فته که بموقم خودبیاری امير مفعم 
شتاید ۰ 

در مر کز کپتان زاپولسکی با عده خود و در میمنه » نیروی پریبونوزف » جای 
ی بو ۵ ۰ 

تمهت هن نتم جنپه را درار و سیار نار لت می بود که ص‌ میتوانستم و صد 
ناو سوار (بیاده شد ه ( ر سیم ۷ همدو سر درد و میشد که دشن ود سرت کم دو هز ار و حدل 
اد دسمه هز ار نن‌ ممر سك . آنها در مسافتی که بیش از يك مبل مود لمز کون یافته ت 
درحالیکه جبپه‌دو لت بطور نیم دابره بدر اژی احتمالا" رش میل و یش ازهز ار تن نمیتوانست 
بود . درظاهر چنین مینمود که ملیون بآسانی بتوانند جلو آمده, هرجای جبهه را که 
نک تاد از هم بدر نها ۳3 اینکه از لحاظ مواژنه . قزاقان توبپای ند کار و دست کم 
سه ما کزیم داشتند ۰ 4۰ 

جنکی که در گر هته بود شان میداد که نه‌خیلی سست وله چندان خاصیت خطعی 
دارد ۰ ۱ 

دولتبان 1 زیر آش تو با نه در مسافت ک-وناهی او موضع ملون بیشثر است 
کر دند و کشمکش با حرارتی سود دولتیان در گرفت ۰ 

مغبر تایمز مینویسد : « جنك‌منظری بخود گرفت که گوئی نبروی دولتی بکباره 
4جنبش‌در [ مده-( ازطرف‌مایون تلاش‌میشد که خر ابه ساخته‌انی‌در ۰ ۰ ۶ یاردی‌تبهابکه‌دردست 
فز اقان بود گر فده‌شود- که یکباره‌اسو اران‌هردوطرف؛ بجذیش [ مده‌و باتاخت پر دامنه ای» بسوی 
وبرانه‌شتافتند» ولی‌فزاقان پیش‌دستی کر ده بدان‌در آ مد ندوملیون سیل‌وار ز بر آتش‌سنگین 
«قّب رانده شد ند . 

«دراین‌وقت‌چون‌توپهای کروست ۲ )از جبپه‌دور بودنديك توپ‌ما کز بم 1۷۲301۳0 

اه فر ستاده‌شد 3 بر استی بیشر وی قرافان نضان مد اد که بمو ضم ملیون رده اند 
هرچند در ساعت بنح-پس از يث تیراندازی منظم سریمی از دوسوی و آنش افشانی‌مر ثب 
اندك ملیون » قزاقان آتش س کرده » وبوا کشیدن [غازیدند » دز آنموقع ماندانستیم 
چرا[نهپا ازنشار بیشروی وازدند ولی روز دیگر شنیدیم که نپامنظور بپتر ومولرتری 
را ذرییش گیزی از حمله سر کرده بختیاری بشهر؛ که دوراز جناح چپ نهدید میشده در 
سر داشته اند ۳ 

از 7 نچه دراین‌جنك کوچك. دیدنی وخوشنما بود همانا اند کی تلفات طرفین‌بوده 
است- « استنباط میشد که بربگاد قزاق بدون اثبات خاصیتش ‏ اژلحاط یکواحد جنگی» 


انقلاب ایران یی ۵ 

موجود ممدنه‌ی است , 

اما در باره ملیون نها کوشش جدی درحمله متقابله نکردند » واینسستی درکار 
همانوقت نقش را نشان میداد که این روشرا سمداختیار کرده بودند» چه درع.لیات]ینده 
درستی آن کاملا هو بدا گردید . (۱) 

روزدیگر(۱۲ژویه) بايك کشمکش وعملیات متفرقه آنش توبخانه بدون سر گرمی 
جدی ت ع کل هن » هرچند شام [نروز ملیون یابپر تقدیر شماره شابان ملاحعظه‌ای از 
آنان» خط دولتیان را که باسوارانی چريك نگهبانی میشد و در خواب بوده ۰یا تبانی 
داشتها:د » درجایی هیان شاه]باد و یافت [ باد شکانتند . 

بامدادان روز سد ( ۱۳ ژوئیه ۲۷-۱۹۰۶ ج۲- ۲۳-۱۳۲۷ بر ۱۲۸۸) که 
خبررنگار تایمز افسران‌قزاق رادیدار کرده ؛ آنان را بحیرت اندردید ؛ چه آ گهی رسیده 
بود که سیپدار بنفسه باه۳۰تن » شبانه خرامان‌خرامان‌خود را بدیوارهای شپررسانده ‏ 
ودرساعت ۳۰رب به نپران در مه ه است . 

ب‌ین روی ورود ملیون چنان با رامش ودون سروصدا انجامیده بود ؛ که وقتی 
غبر نگار تایمز بدروازه شپررسید ؛ پاسبان بدوآ گهی داد که شهر در آرامش وشپربان 
آسوده در ستر غنوده‌اند » وباندیشه اینکه سبپدار درون کردیده خند‌ید - همیتكه يكث 
میل در داخله شپرراه بیمود»]نار تحريك آمیزی مشاهده کرده وبکاره خودرا درمیان 
انیوهی ار حقایق یافت . 

دروازهای میدان توباله (میدان‌سه) همه سته ۰ آوای توب که گاه نگاه ملنن 
میانکند ۰ ]رامش را بپم‌زده و از سمت شمال شپر شليك پیوسته تفنك غلغله کنان در 
فضای شپر هیغر ید » هیچکس نمیدانست چه بیش |مده است . 

از حوادث همه این روژها بویژه روز سه‌شنبه ۱۳ ژویه از آنچه کارش بافته 
اش يكث عقیده تزديك بو اقع سی دقو ان اس: عه ۱ قعا و4 من میدانم 
شرح نقشه واجرای‌آن ازطرف»لبون تا کنون بدون تفسیرمانده است . بظاهر تکایوی در 
بادامك کذاره رود کرج » يك‌خودنمائی برای شر گرم کزدن و جلب انرژی دولتیان بیش 
بوده ؛ چه ایروی عمده ملیون متفق از تاخبر ذز کار بیش دستی کرده»؛ به‌های‌شمال تهران 
را دور زده و|هسته سوی درواژه‌های بی نگهبان خز رد ند . يك شرح شیوالی ازرو بداد 
پنچ روزه (۱۳ تا ۱۷ژوئیه) درشماره۸ اوت ۱۹۰٩‏ روزنامه اوفات فرانسه (5ع1) 
نکاشته شده بود که خبر نگار آن روزنامه ]:چه را در ۱۳ ژویه بچشم دیده ؟ چنین 
رن 


۱- خواننده البته استتباط مینماید که » خبر نگاران تایمز وروتر افسران ارتش 
بوده که بلیاس وقایم تا در [ مده مود ند ۰ من چم 


بت ۳ ۳ ملیون بتهرآن درون میشو ند ۱ 
« بامداد امروز سر آفتاب پیش رو سیاهیان ملیون گرا کین بختیار بان از 
دروازه ال غر بی نز ديك سفارت فرانسه به تپر ان درون گشتند : این نیر و از چنه‌هز ار 
تن »وباایستادگی چندانی روبرونشدند آنها همان دم کویی که سفارتخانها در آن جای 
دارد گرفیهتوباساتهای یدرز گام هرك کاشته و بلیس‌هاش او شود بر اقنت.و. .حفط 
نم در سر آمون آ نا و شید کون س‌از آن؛ باق کر با ازداوطلبان ملی بامأهد ان 
5 سبپدار ازدرواز ه جدو بی وارد » در حالینکه او ده لشکر بقررماأ بدهی حاجی علیقلیغعان 
سردار اسعد» که بعکم ضرورت همه نیر وی خودر | در برا بر ایستادگی سخت دشمن نا گز بر 
به تچ ۱ ود ۰ درستاد خود ۳ رلاه یا بعد از ظهر بای ات درون نگر دید کف 
2 سر آن و سرداران به بپارستان و بران که خاتتاه شین بار امان بود شتافتتد ‏ 
درمیان 1 ویر انه سیاه ملی از بیر کرد کان جود وا ند که از ۳ فرمان و دسئور 
های باسته؛ دشهر واستانها فر ستاده‌شود ۲ هنگامی موده گشودن "پران به شمر آن‌ر سید 
که کاروانهای میوه و سبزه برای فروش بسوی شهر روان بودند . 
این‌روستایان آشتی خواه [ سایش‌جو» ها نشان درا ره را عاقلانه اد را اه 3 |و از بیشر وی 
بشهر خودداری کر دند] . 
از اردوی‌شاه در سلطنت [ باد؛ سر هیان باشتاب؛ بر ای بر خاش به‌مایون سر ون‌شتافته» 
واز سویی ارو پائیان کنجکاون آهنك تهران نمودند ؛ اما بزودی وایس آمده چه راه را 
مسدود و دروازهای شهر را سته بافتند . 
هرچند سفیر فرانسه باترجمان شرقی‌خود بوارد شدن شهر کامیاب گردید » و این‌دو 
ن درمیان ر گبار گلو له برای اقناع خود از امنیت جان و دارائی رعایای فرانسه و بکار 
از دبه قلپكث رن آوای شک سمید و شاد 1 وی هیچگو نه ۳1 در سعی 
مهدفه فمصدر بات کان این‌دیه‌ها اروپائیند وسفار تخانهای تاستانی در ۲ :جامیباشند. 
سال گز شته؛ درهمان تار بخ دراین‌سفار نها آزادیغواهان می‌بناهیدند » وا کنون تویخ 
بشاهز اد گان و هر تحععن ز سرد ۵ است >. 
جمر تاو تاش در باره ورود یب قسمت ازسیاهیان بشهر اشر ۲ بائن را می‌دهد ۳ 
«درساعت ۳۰ بروی ملیون سواره بارآمی از <و مه شمالی بیش آمده ۰ از 
دروازه او سف باد و ارد شهر کردیدند» ۳ 


«چون‌دروازه‌را بازو بدون پاسبان‌یافتند » بدون آتش کردن يك‌تیردرون گشتند(۱) 


۱- خوانند. عزیزه این‌دروازه یوسف[باد بوده که در و پیکری باتاق‌کاشی کاری 
سیارزیبائی » چونان دروازه‌های دیگر :هر ان داشته که دردوران اعلیحضرت‌فقید (رضا 
شاه کیب ) برای توسعه شپر و امتداد خیایانها خزآب کر دیدزد ) اکنون بجپار راه کالح 
معروف است) وعلت اینکه سر باز به‌مخبر تایمز خندیده واز ورود سپهبدارخودرا بیخبر 


جلوه‌داده این است ک4:- 


انقلاب ايران ۳۳۱ بت 
چندئن از کارمندان رانك که صبحگاهان سواره بگر دش رفته بودند »درحدود ۸۰۰ تن 
را دیده بودند که بآ نپا گفته بود نف ؛ دیگران از س ما میر‌سند . بدیتسان تکساعت دیگر 
ورود آنان صورت گرفت وقتی همان کارمندان‌بانث دیدید کش هاین قزاق سواره را 
درد زد که در یی انجام وظیفه روژانه در کوی شمالی شهر در گر دشند . ایو عم ها که 
بارامی گردش میکردند گوئی برهگزران چذین وانهء‌ود م, کردند که از جریان اوضاع 
گاهند_, 
يك‌شليك [ شوب و شیپور؛ابن گشتی‌هارابعر گت آورد که بدوننظم بسوی‌پاسگاهپای 
خود شتافتند » و این علامتی بودکه برای نخستین بار کلنل لیاغوف اژ رویداد ۲" گاه 
گشته » افرراد خود را فرمان حاضر باش داده بود > 
مشخصان سفتری از جنك [نروز را مخیر روتر هت تیار و وه دیلی نبوز داده 
بودند - موافق خبر اینها : 


قرار ۱ درو : تیش ات ‌ [ مر انجمن اخوان‌الصفا) و ۷ یراک 
(مرزا نخان امین العدا(ه)_هرحوم مستمان | لملك سشخد مت مظفر الدینشاه که در صفحسه 


۸ از او یاد شده - آزاده مردی وطنعواه و سیار فاضل بوده ‏ هستی خود را درراه 
نیکو کاری صرف کرده و درخدمت بکشوره درصدر مشر وطیت ازقام وقدم وجان ومال 
چیزی دریغمیداشتید» پس ازفناجعه ویرانی محلس و سقوط مشروطیت(دردوره‌استبداد صغیر ) 
کهیته ای تام جپانگیر شاد کرده که افراد نامی آن : میرزامحمود متفقه » میرزا محمد 
علیغان منازه ‏ میر زا عبدالحسین قندی وهمین فیر وا ان .وا کن و مقتدر نظام ( امر 
اقتدار) بوده‌اند که در جنك بادامك وغیره کمکهائی‌از پول واسلحه وافراد سپاه ملیون 
میکرده » علاوه در راهتماگی و راه پائی و دادن اطلاعات بجبپه ملی ؛ خدمات سودمند 
و بجائی انجام میداده‌اند » مقتدر نظام بادسته سر بازان خود نگهبانی درواژه‌یوسفآ باد 
را بعهده‌داشته این‌است که در برابرسیاه بعتیاری‌بدون زد وخورد-سر باز ان‌اسلاهه‌را زمین 
گذاعته فرار اختبار وآنها بی‌صر وصنها: ازاین دوواژه مباسعت درون گشته * جوناتکه 
تیاه فرای قافلکس ده توف با انه ساوا فان فیخه. که ور هراس کار 
انجام یافته قرار گرفته‌اند . روا ندیدم نام این مردان و کارهای برجسته آنان از صفحه 
آثار وتاریخ انقلاب در پرده‌بماند - ازدو ست گر امی‌خود بس ممنون وشکر کز ارم و هم 
ِ از آقای جواد فرهمند که خانه‌اش مجمم دوستان واهل دل است و درحلفه دوستان 
رهمند. اینر از برمن آشکار گردید -از دیگر رازها که همین دوست و در همین محءل 
4 بجای خود خواهد [مد . 
نام خانوادگی مستمانالملك بهمن ملاحظه جپانگیر وافراد و بستگانش ازجمله 
سرهنك نصراله جهانگیر بهمین مناست نام‌جپانگیری دارند . روانش شادباد (مترجم) 


۳۳۲۰ اشغال پایتخت یافتح تهرآن 

«دروازه بوسف] بادازطرف‌سر بازانی‌باره پوره دفاع‌شده » پس از چندتمر اندازی» 
تفگ وقطار خودرا انداخته فراریدند . دروازه دولت ازطرف سر باژان دفاع شده ؛ سه 
شَ از نان کته و قبه تسلیم گردید ند 

سیهدار و سردار اسعد در میان غریو زن-ه و باینده باد مشروطیت وارد شپر 
شد‌ند . > 

« ملیون بعلامت تسغیر شهر یا گشایش پایتخت» بمبی منفجر کردند. همینکه‌ملیون 
تقو انا کفیه شفاری ترشان ی رس تداسو یار ان کار | نع کر وم: یت سار کته 
ودوتن‌از [ نان ژخمی گر دید ند : 

زخمیان درون سفارت برده شده مورد پذیراگی قرار داده‌شدند . سه سر با ودو 
فزان ایرانی گر فتار و بوصیله ملبون ترباران گر دنت و یه تسلیم شده افز ار جنگی 
آنان را گرفته آزادشان‌ساختند >. 

« در نیمه‌شب کوی‌شه‌الی شپر. کاملا دردست ملیون افتاده و بوسیله گشتی‌های 
خود نظم کامل برقرار داشتند > . ۱ 

وقایم تا نامرده دراین سام مر و : « سیاری ار سر با و قزاقان سملیون 
پیوستند . چنینباورمیشود که بز ودی ۲هنك حمله‌عمومی؛ به‌میدانی که در تصرف قزاقان 
است خواهند کرد . 

خرسندی و شوق توده که بازوی خود را بانوار سرخ راسته؛ سپاهیان ملیون را 
دلیر میساخت. تلفات‌ملیون سیار اندك بود» ساعتی دیگر همان مخبر بیامی‌فرستاد که :- 
در اندازی در جریان است ؛ با سفارت بریتانی و روسیه و بانکهای انگلیس‌وروس 
کاری ندار ند . 

مکر تیر های خطائی » خطری دیگرمتوجه جان و مال اروپالیان نیست » نزديك 
همان میدان ( میدان سپه) که در تصرف قزاقان و اژنیروی ملیون دوره شده-کارمندان 
تلگر اف هند و اروپ »کار خودرا درمیان قرش توپپا و آمش خمیاره ادامه میدهند » در 
حالیکه روی خانه کلنل لیاخوف بیرق روس دراهتز از است » درون خانه زن با وفایش 
نشدته ؛ و در این ساعت خطر ناك نزديك بودن شوهر را برفتن و بناه گرفتن درجای 
دیگر تر جیح داده بود؟>. 

در تلگرامی که در ساعت ۸ بامداد از خبر نگار نایمز که در همسایگی میدان 
تویغانه ( میدان سیه) خود شاهد معر که بود رسید - بالاغره ملیون را که تا کنون 
بخود کامگی‌قضاوت میکر د ستوده‌است. و چنین ق که رز : « حوادث‌امروز (بد: چندفقره 
کارهای بدوی ) بسیار شگفت ور و فون‌العاده اند » چه پس از جنگی که در بیرون‌تهر ان 
رخ داد » تصورنمیشد که نیروهای ملیون بدون‌جذك همگانی بر وزمندانه‌ای و انئد شهر 
در آیند » حر کت نا گهانی نان سیز پر کانه‌و نحو در خشانی‌انجاهیده بدون انداختن تیری 
تواشتند رخنه بشهر نمایند .> 


انقلاب ابران تن و ی ۳ 

< در نقاطی که اشغال نمودند » اسوی توده با آغوش باز و بااشتیاقی هر چه‌فز و نتر 
پپشواز شده و گفته میشود» ۳۰۰ تن از مردم‌بدانان گرویده و مسلح شده اند >واپسین 
پیامی که از همان یی کار و ساعت ۱۰ سدازظپر رسید. - اشمعار میداشت که < درمیدان 
توبخانه آنش جنك شعله‌ور است > . 

روز بمد ( چپارشنبه ۱6 ژویه ) ۲۶ تير ۱۲۸۸ خورشیدی در مر کز .شهر جنك 
بسفتی دابال میشد » دراینسا بریگاد قراق موضم خود را در دست داشته و در همینجا 
روی خانه لیاخوف » پرچم روس دراهتزاز است و سران ملی غطاب سفارت های‌روس 
و بریتانی اعتراش میکردند که علی‌رغم آنان که پرچم روص را گرامی میداشتند » 
قزاقان در زیر بامی که پرچم بر آن افراشته است موضم‌گرفته ۰ بملیون تیر اندازی 
می کنند . 

سباهیان شاه از سلطنت [باد پیش [مده واز روی تبه وماهور های شمال‌شرقی» 
از مسافت ۳میلی‌شهر » به بمباران بپارستان و نقاط دیگر که در دست سیاه ملی بود ؛ 
آغماز نهادند ولی ار زیادی نداشت . 

عده ملیون که شهر را اشنال‌نموده بودند » درحدوده ۲۵۰ تن‌بعلاوه ۵۰۰ بختیاری 
که در بامدادآن روز وارد گردید بشمار ميآمد . سرژرژبار کلی و سابلین دوباره شاه 
را دیدن کرده و تا کید نمودند که از بمباران دست برداشته و وارد شرابطی باملیون 
گردد. ولی او از بزیرش این‌پیشنهاد سرباز زد . روز دیگرلباوف به سبهدار نامه‌ای 
نوشته ‏ شرایطی‌را برای مکی بملیون؛ پیشنهاد نمود و حاضر شد برای اطمینان خاطر 
ملت به بریکاد قز ان اجازه داده شود » زیر فرمان حکومت مشر وطه بخدمت در آیند و 
اسلحه خود راتسلیم نمایند » افسران روس هم با [ ناژ جنك کناره گیری نمایند (مخبر 
تایمز ۱۵ ژویه ) 

مخبر تایمز گفت :< بیشنهاد های لیاخوف از لحاظ وضعیت دشوار بریگاد غیر 
طبیعی نبود » ولی از نظر شعاع‌موقعیت » موضع نها درخورنگرانی بوده ,چه 2۳۰۰ آق 
با توبخانه بفرماندهی افسران روس در خط جنگی که سیاهیان همایونی در شمال شهر 
در دست داشنند وجود میداشت . شاه به از دست دادن يك همچو قسمت دفاعی از شخعص 
خود را بدشواری رضایت میداد و پروا بدین کار نمیکرد . چه هنوژ چنددروازه دردست 
دولت میبود » پس شایسته ندید که قسمت عمده‌ای از بریگاد تسلیم گردد . با اتعال 
سپپدار پیشنهاد ها و [غاز گفتگو که بوسیله اور نیف دیب سفارت‌روس انسام مییگرفت 
رضایت داده و بدین رویآتش سایه گستر آنروز با انتظار آتش‌سنگین‌وپرغوغاتر شب 
دیکر بپایان رسید». 


۳۳۳۸ تسلیم شدن لیاخوف وشرایط آن 

از رفتار ملیون بار دیگر مخبر تایمز گواهی نیکوتی داده - چنین تلگر اف کرد: 
د درشام ۱۶ ژویه کردارشان بجاو خلل نابز بر بوده است » درنقاط اشفالی نظمو آئین 
برقرار » و درباره اسرای خود عدل واحسان نشان میدادند . رویهمرفته احساساتی در . 
خور تحسن‌داشته» خواستشان این‌است که نقش‌خودرا بامثشی متمدنن وفق دهند . ابلاغیه 
های‌صلحجو بانه ]نپا درباره شاه وقراقان » الیةه بطور کلی نمیتواند اطمینان بخش باشد. 
زیرا سخن بیشوایان تفاوت سیاری با ابلاغیه‌شان دارد> . 

مغبر تایمز دراین آخری شپادنهای مشابهی از گز شتشا نيزداد . حمله سباهیان‌شاه 
بدرواژه شمال شرقی باتلفات سنگینی دفم شد . 

بثا به تانگرام روتر در۱۵ ژویه » چنین مینماید که لشکرشاهی بشهر یورش برده ؛ 
ولی از طرف شتاریها عقب رانده شده‌اند . 

در بنج‌شنبه ۵ ژویه ملیون در وازه شاه عبدالء‌ظيم را با دواتتوی گروت ۰ بریگاد 
فزاق هنوز میدان مر کزی را در دست دارد » و تمام روز گاه نگاه تبرانداژی دشال 
می شد . 

۰ سردار اسمد در بهپارستان که هنور اماح توبخانه‌شاه است. بامغیر رویتر مصاحبه 
کرد » و بسیار شاداب وخرسندمي مود » ابراز امیدواری میکرد که سپاهیان روس در کار 
ملیون که اراده فیر وزی‌کاملر| دار ند مداخله نخو اهند کرد . قرارداد تسلیم بریگاد هنوز 
بجائی ار سیده . 

2 خترنگاو تایمز در بامداد آنروز سردار اسعد و سبهدار را در بپارستان دیدن 
کرده ؛ و اد اننکه ون در باره ایشان وبروانشان دلغواه خود قضاوت کر ده بوزش 
بجائی خواست . - آنها معذرت اورا باسیاسگزاری فراوانی بزیرفتند واطمینان‌بشرف 
خود دادند که نهآ نها و » بختیاریان به نعت شاهی چشم دوخته اند »> شماره همه تلفات 
هردو سوی کمتراز یکصدان بر [وردشده وافزوده‌میشود که تنهپا اروپائی که [سیب‌دیده 
يكث تن بلغاری بوده که گلو له ز ا روا نی اصاییت کرده . دوباره ازمذا کره‌ایکه میان 
لیاغوف و سران ملیون هنوز در جریان است » مخبر رویتر شرح جامعی داده » که : - 
د گمان میرود ؛ که شرابط کلنل را سیپدار بزیرفته باشد » چه لیاخوف درحالیکه قبول 
کرد تنهپا در مواقعیکه سر بازان اغراح شده دست بتاراح برند اگر ملیون بدانان 
تبر اندازی نکردند قزاقان بوانند بر آنپا آش کرده جلو گیری نمایند نه در موارد 
دیگ درضمن شرط میکرد که درتسلیم فزاقان ؛ شخص خودش مماف باشد . بعدازظهر 
همان روز بانوشته» شکایت کرد که مواضم قزاقان‌هنوز زیر آتش ملیون است . سپهدار 
در پاسخ گفت که از قرار معلوم روز گزشته قزاقان پروانکرده » بافراد او تیراندازی 
کرده‌اند و بالنتیجه آنها ناگزبر به وا کنش بوده‌اند » ولی او قرارداد را بدیده احتر ام 
مینگرد و از سوی بریگاد نیز باید مراعات شود . 


انقلاپ اير ان بت ۳۳۵ 

روژجمعه ۱٩‏ ژویه - ۲۸ تبر ۱۲۸۸ خورشیدی داستان جنك ببابان رسید . چه‌در 
ساعت هشت و نیم بامداد : محمدعلیشاه با ۵۰۰ تن از سربازان وبستگان از سران 
مر تجمین بنام » و امیر بهادرجنك بسفارت روس در زرگنده پناهید » و بنعودی خود از 
تخت بر کنار گردید . گر چه این‌سقوط از تخت رسمی نشد » مگر درنیمه شب آنروز . او 
سر انجام تصمیم بدین گام گرفته بود » چه از روز ورود ملیون بتهران وضمتش ازبد ‏ 
بدتر گرائیده » و نوید های لازمه اژسوی‌سفارت روس برای پذیرائی وتن[سانی بدست 
آورده بود . 

بمحض ورود بغانه‌سفیر» پر چم‌های‌روس وانگلیس بر فا بام سفارت‌افر اشته گر دید. 
قزاقان روس, سواران هندی نگهبانی گماشته‌شدند . اند کی پس‌اژآن میان کلنللباخوف 
وسرآن‌ملی؛ باحضورترجمانهای‌هر دوسفارت‌دیداری‌دست داد . شرابط اخیر پزیرفته ومسلم 
گردیت در کاری ,شاه از ماع وت | راهق از لناشرف هداد که ری ام و 
برای خود اختیار نماید . بعداژ ظهر آنر ز؛ لیاغوف با اسکرت قزاق و سردار اسعد با 
سوارانی ازخوده در بانك شاهنشاهی (بانك خاورمیانه انگلیس و ایران کنونی ) ملاقات 
نبودند . ورود لیاخوف؛ باواقعمه مرك سیدیتصادف کرد و بقرار خبرتایمز در۱۷ ژویه 
این واقعه نا گوار که زمینه موثری برایآشوب میبود » باحضور بع‌وقم لیاخوف وموقع 
شناسی او» خوشیختان» بحسن‌ختام انجامید . وایاغوف باحراست‌اسکورت ملی بپارستان 
هدایت گر دید 

این دو تن که دیروز دشمن یکدیگر بودند ؛ امروز بامریاد خوش مد پزیر هته 
گر دید ند , کال رسما خدمت حکوعت نوین را بگر دن گرفت ؛ و رصات داز که درآ ننده 
شرمان ودستور سبهدار که تزع ات وه نام شده بود » 3 اماب . نر آن شدند که 
بریگاد فزان باشیده نشود ومیباید افزار جنگی دربرابر فرمانبرداری بدانان پس داده 
شده . وهماندم بنام پاسبانی شهر در یند (چه طبعا بیشترچنگاوران :لبون یگانه بودند) 
که از بی نظمی پاتاراج تفا کر6 نمایند . این اقدام خردمندانه ر تفقد ]آمیز ستوده‌شد ؛ و 
خبرنگار دیلی تلگر اف اعلام داشت که :< روش ملیون مطلقا درست بوده .که ]نپا 
شاینده آئین نظم‌اند . و که با دوری جستن ازپیچید گی اوضاع؛ ستایش فراوانی نثارشان 
شد 4 سات پنج بعداز ظه. آنش تیراندازی (مگر تبرهائ ی که‌چندنن از بختیاربهای‌دسته 
شاه که نزديك سفارت بریتانی موضم گرفته بودند وبخطا انداخته‌میشد) خاموش گردید. 

در آغاژ شام [نروز جلسه فوق‌العاده کنکاش ملی از بیشوابان توده» مجتهدان » 
و اشخاص بنام تشکیل يافته ؛ و تنی چند اژ نمایندگان مجلس پیش که درمر کز حضور 
داشتند نبز در بپارستان گرد آمده » بر کناری رسمی مح<مدعلیشاه از تشت وتاج» و بر 
گزیدن فرزند خوردسال او احمد میرژا- شاهزاده ولیعهد ؛ بسری ۱۲با۱۳ ساله بجای 


-۳۳۹۸__ بر کنارساختن محمدعلی ازشاهی - بر گز یدن‌احمدمیرژا بسلطنت 
بدر» و انتخاب عضدالملك کپن سال معتمد و رئیس خاندان قاجار ؛ بسمت نایب‌السلطنه 
مطرح و بتصویب رسید . 

بدین‌روی انقلاب کشور بکه‌در سیاری ازشتون» دوشا دوش وهمانند خواهرش کشور 
تر کیه, که سال پیش در آن‌سامان نیزرویداده بود پیش میرفت؟ بپایان‌رسید. بحساب ما؛ 
هردوی‌اینتحول‌درماه‌ژویه و < ساب مساما نان‌در جمادی الاخر ۱۳۲۹ و ۲۷ ۱۳ (قمری‌هجری) 
که پس‌ از آن‌ماه رجب‌است. پیش |مده و نیروی‌شگفتی بشمار معر وف بشید که‌فر موده‌|ند:- 

العجب مالعچوب بين جمادی ورجب (۱) . 

«خون فرزندان ايران بابپای که‌تری ربخته شد - چه آمار سیار دقیقی راکه من 
دیده‌ام و بتوسط دکتر ژزف در تاریخ ۱۳ اوت ۱۹۰۰۹ 
(اععده[ ینلع طعتانظ ۳(۲ طایء طحعده[) تتظیم شده درپنح روزه جنكث 
تهر ان (ژویه )۱۹۰٩‏ شماره کشته و زخمیان را پانصد تن بر آورد کرده‌اند» . 

فولیاهر کو اوه راشرس زرا واه شیتره رجستارق ازسرد گان 
مه نزدیکتر ین جاه دراه انداخته شدنه با طمیمه یگ تا ۰ 

هنوز خطر ومشکلات زر گتری برابران سایه گسترده . ژیرا نه‌تنها نعمت آژادی 
و بپبودی یا آبادی » بلکه استقلال کشور شاخس موازنه است » چه بزرگترین بیم در 
همان دم وایسین فیروزی » از پای درمیانی یکانگان بوده ۰ + برمردان سیاسی و 
سر باژان‌است که درمواذات یکدیگر همعنان ره پیموده » آزموده تر از کسانیکه طرف 
اعتمادند و کلید بپشت بانيك ختی های مشر وطت بدانان سبرده ۹ 


نمایند (۲) . 


۱- اين عبارت‌ازجمله حدیئی‌است که ازامام جعء صادق (ع)- امام ششم شیمیان‌نقل 
شده واشاره هو ادث [ بنده ودرپیر اهون این‌وعده - شاه نعمت‌اله ولی, که قرش درماهان 
کرمان است و دیگر پیشوایان صوفیه تفسیرهائی کرده‌اند که ذ کر آن از مجال این‌مقال 
بیر ون است . متر جم 

۲ - منظورمو لف از کسانیکه«طرف اعتمادو کلید بپشت با نيك بغتی‌ها بدا نان‌سبرده 
شده. نمایند گان بارامان‌میباشند » چه درهر کشور وهر<کومت دمو کر اسی»مجلس شورا 
مر کز تقل و هسته آرزوهای ملی بشه‌ار میا بد ۰ (رجوع شود بصفحه ۲9۰ ۱ 

شادر و آن اون پتش ووتی رازه فد ۶« درایر ان‌نباد نها به ۲ نان تکیه نمود ل بلکه 
برمردان‌دو لت و زمامداران سیاسی کشوروارتش است که دوشادوش بکدیگر برمشگلات 
فایق ند » ند بیفتا نهد بده‌شد که ی ۲ دوره اخبر جز تنی چند» گر ان مصد ان 
این پیش نی شناخته شده ۰ و هیچگونه احترامی را قوانين و حقوق :تخاب کنند گان 
(غیر طبیعی) خود و بهبود حال توده واقعی و ۲بادی کشور قائل نبوده » و همه شاینده و 


انقلاب ایر ان هر ۳ 


مصداق این غز ل بوده‌ایم که اژخودننگار نده است وچدد ست آن درخور ابمقال است که در 
بائین آورده نو ند ۰ 


ای‌دل خموش باش که گفتن مر نداشت و آن [ه سوزناك تو در کس‌ائر نداشت 
در باربان و کار گز اران ملك را سیب دهر جز غ گنج ۳ 
در باشگاه حزب و دران ژرتگاو جز ماغری و نشته گرم زد اشت 
در کار گاه سود وران داشتی نظر و کتربا خویش غم کار گر نداشت 
افعوس کز وطن دل وآرام تن برفت جائکه در عو اش کسیر درده‌تر نداشت 
(کنایه از بپلوی کید است ) 
سنك جفا ساغر آمال ما زدند گردون از این‌معامله بد.بتر نداشت 
که حرله میکنند و گه اندرر میدهند ابکاش مام در چنن دور تفاسیخ 
هردم ز اتفان ملل فتنه ای باست این مجمع نفاق بجز کین هنر نداشت 
سر که فارغ از غم میبن بود سادا ژانشن که‌سر نهذ بزهش کوی‌س نذاشت 
از جایگاه پاکدلان درش هاتفی متا موش ناشن که کفتن مش دا کت 


(فر وردین ۱۳۳۹ خورشیدی گفته شده ( : 
چونانکه درسر آغاژ بعرض رسیده تکارنده شاعر نیست بلکه از نپیب احساسات 
است که گاهی بمداخله در شاعری جسارت میورزد . (مترجم) 


بحجش باز دهم 
جلوس سلطا احمد شاه تخت شاهنشاهی و فراخواندن 
دومین مجلس شورای‌ملی 


مانده داحتان بکوتاهی ۳۹ کامپالیکه بر ای زمامداری حعکومت "وین و تهکیم شیان 
اختبارات برداشت» شده ۲ لین کناره گیری پادشاه معزول - تاجگذاری فرزند و جانفینش- انتضابو 
فر اخواندن مجلس مأی نو ین ۳۳ و «رابری باییه وید کی ا9ع: ۰ گ هدوز هم حکه‌قر ماست . 


شورای ملی با کمیته لو شاد 6 بااراده بغلم ول علی؛ رجای گ-زین ساختن 
فرزند کوچکش 2 احمه تخت سلطنت > - نمایندگان بریثانی و روسیه تلگرافی )۱( 
درخواست نود که جون میبایستی مقر رانی در باره شاه پیشین‌منظور گردد 4 اورا از این 
تصمیم 7 گاه نمایند . ( ۱۹ ژویه ) 

هرچند محمد علی از تسکین‌باین مصوبه اغماض‌نمود » براو هموار کردند که نه‌تنها 
میبابد نت را رها نماید » بلکه از کشور باید ببرون رود (۱۷ژویه) 

او بپترین شرایط را در صورئی میتوانست از ملیون چشم بدارد که تمنای 
ژبادتری را که استحقاق :مبداشت در باره خود گرد » جه در آغاز کار ۱ ۷ زو ( 
رم و ۳9 دنهادش 4 شاشال چودی کار یم ) ۱٩27‏ ( روسی » کاخ حود را 
در کر دمه ناخ اکن : اشت 1 وحکوفت ژوین؛ سالبانه بسح هز ار لر ۳ ۷ ي‌در باره‌اش 
مقر ر داشت که در دوم وت رهسیار گردد 

و ی مشکلات گونا کی ول ید آ مد از سس مخا لفتهامر ا بر سر جو آهر ناج ِ_ و غمر 
شترا کر که بو 

سخن کوناه .- باتاخیرانی پایان ناپزبر و عوایقی ناساز گار کنار آمدن با او و 

بایان 9 فضیه را ۳ ۷ ی 2 کشاند ۰ در 4 3 حکومت الا خره مستمر یر 


۱ ‌ اد4 کت ۳-3 همات مد در ۵ و 9 4 میم حود را ی تگلیس 
و روس نلگراف کرده» برای ابن‌بود که موسم‌تابستان»وسفر | درقلپك وزر گنده‌بوده‌اند- 
محمد علی شاه نیز درخانه تاستانی سفیرروس ذوور کنقه بداهیده‌بود و سیم مه اف 


با نها دایر بوده است ۴ دمتر چم > 


احمد شاه فاحار 


در۱۸رو له ات 2۷( سوت شاهیر سید 
ش ۷۷ 


انقلاب‌ایر ان ,۳۳۹ سب 
سه بر ابر کرده » حاضر گردید که سالیانه بانزده هز ار لره شاه سانق بدهد مشروط 
براینکه جواهرات را طبق سیاهه ریز که در دست است تحویل داده»ودر باره [ نچه کسر 
است نو ضیح دهد که با آنها چه کرده است. 

و رتفد کر سس ای نسبت بوامهای شخصی که بچپار صد هزار ليره (۱) می 
رسید» و سه‌چپارم آنرا پیش از رسیدن بتخت سلطنت از بانك روس گرفته‌بود » و يك 
چپارم را از منأبع دیگر خارجی و ایرانی از وقتیکه ببادشاهی رسیده قرض کرده‌بود؛ 
رخنمود ۰ 

قسمت ژیادی از اين پول را اژ بانك روس گرفته» در برابر املاك ذربایجعان 
خود رارهن گراشته بود . و حکومت نوین ايران که نگران بوده » و میخواست از 
افتادن این اعلاك بدست نمایند گان ون جلو گیری نماید » ( طبق خبر نماینده 
روتر ۱۷ اوت ) ضمانت قروض شاه را پیشنپاد و بافزایش مستء‌ری ؛ تا سالی ۱۸ هزار 
ليره تن در داد بشغرط اینکه این املاك بر گردانده شده ؛ بدست حگومت سیرده شود 
و اقساط نرا ,طور استهلاك خودشاه پرداژد . 

محمد علی باز هم اشکالاتی درباره املاك وجواهر تاج میتراشید » وتجویل دادن 
هردورا نمیخواست» وخود تلگرامی بتز ار( امپر اتورروسیه) نموده حمایت اور از حقوق‌خود 
متا میکر د ۰ ۱ تایمز ٩‏ سیتاهبر ( 

هرچند از گزارشهای ژنرال کنسول بریدانی و روسیه در تبریز » چنین 

بر میآمد که ارزش این املاك براستی کمتر از آنچه بوده است که شاه سابق 
و بانك روس ادعا میکردنه »و از آنروی حکومت روسیه » بفوریت برای تسویه 
امر مالی» بنای فشار را برمحمدعلی گزاشت » و باو اطلاع داده شد که:-< پیشنهاد بر 
قراری سالی یکصد هزار تومان ( ۱۱ لیره) کاملا بصرفه او است >. و بنابراین» 
ر انجام بیمان نامه‌ای شامل همان شرابط » در ۷ سستامیر ۱۹۰۹ -۲۱ شعبان ۱۳۲۷ 
قمری بامضا ‏ سیده ۰ و دوروز بعد محمد علی بازن وچپار فرزند ( غوردتر از ولبعید) 
و شماره ای از خویشاوندان نزديك و خدمتگار انش - سعارت روس « د. زر گنده > 
وا هو ها اسف شوه ر موه 

خبر نگارتایمز میگوید : «اين ناتوان ابله » مانند اعمال وابسینش. متانت مقامی 
خود را فراموش نکرد » و در تودیم با سرژرژ بارکلی که او را نساب سقوط خود می 
دانست . «از نماینده‌بریتانی > برای زحماتیکه بخاطر اوتحمل‌نمودهباوقارسیاسگزاری 
بجا آورد؛ سافرت این با تانی انجامید» و لی بالاخره دراول| کتویر ٩‏ ۱3۰ 


۳۵ ۳ مارا رشده ۱ رلیر ء؛ در ست ۳ 3 متتاتت 3 در آغاز تفر 
محمدعلی - دولت بیثنهاد گر فتن و ام ادودولت‌را بمجلس :مود و معلوم‌میشودتسوبه‌قروض 


شذ‌صی خو در | منظور میداشته ومیتخو استه دین و صرله وامپای خودرا ببر دازژد ۳ رمتر چم > 


یه تعیین مستمری‌درباره محمدعلیشاه و آواره‌شدنش از کشور 


۵ رمضان ۱۳۲۷ از کناره دربای خزر » بکشتی‌نشته ؛ چنانکه امید می رفت برای 
همیشه [واره گردید . 

يك قطار ویوه از نه اتاق؛ شاه پیشین‌را باده‌تن ژنان حرم.. همراهانو بستگانش 
که بچهل‌تن میرسید » ار باد کودبه « بايك‌تن در باری روس که به بیشو از آمده خود را 
معررفی نمود» به ادسا برد د. ]نجايك خانه باشکوه ولواژم سیار ژببا برای ماندنش 
آماده شده بود ۰ 

او تا کنون ستامبر ۱۹۰٩‏ > در ] نها وا ست مبکند )۱( ژند گی خود رادر 
میان نعمات[ نشهر ساحلی گزرانده» ازسر گرمیپای دلو از بپره‌وراست » و میتوان‌امیدوار 
بود که‌طبق بندی از پیمان‌نامه .که در نزد نمایندگان بریتانی و روس بتوان انتریکهای 
او را برد خحکوفت نوین ايران ثابت مود . از حي مست‌ری متحروم گردد؛ و برای 
همیشه از باز گشت بسرزمینی که وبرانش کرده‌بود ؛ نومید شود 

شاه تازه < فرزند شاه افتاده > احمد شاه در ۱۷ژوبه۲۸-۱۹۰۹ یر ۱۳۸۸ 
خورشیدی دوم رجب ۰۱۳۲۷ با لله روس خود» آقای اسمیر نف < ]5۳۲۲0 > و 
اسکورتی از قزاقان ایرانی "روسي و سواران هندی ؛ از زر گنده بسلطنت [باد نقل 
مکان‌نموده ؛ بافریاد شادژی وشاده‌اش ؛ ازطرف مرد سالعور م» علیر ضاخان عضدالملك 
نایب‌السلطنه؛ و نمایند گان شورای ملی (حاضر مر کز) پیشواز گردید ۰ 

کودكت نوا ازدوری بدر ومادر ن باتلعی‌هر چه تمامد ‏ هیگر بسته و شرح 
این جداتیر! [ کز نك ناله خیزد روز وداع یاران ] خبر نکار تایمز در پسین [نروز 
تلگر اف کرد( که بنظر ِ تاثر "ور ورقت بار میآمد) ولی شاه کوچولو. باوقار ودلیر انه 
این دیداررا بر گزار کرده,در پاسخ دلداری و امیدواری عضد الماك ۰ که او پادشاه 
نیکویی خواهد بود .گفت :- « بلطف الهی خوادم‌بود. » 

در ۲۰ ژویه ؛ شاه جوان وارد توران و از فریاد های شور انگیزمر دم برخوردار 
گر دید ۱ 

شهر را آئی سته » بافتخار او چراغان شده بود . در [شب نلگرامهای تبريك 
از ءارلمان تر که و ایرانیان کلکته رسید ؛ فردا مر اسم د. بار باپذیرائی‌شابای » در کاخ 
شم‌ی العماره بر پاه يكك یا دو روز دبکر ؛ رژیم تازه ازطرف انگلستان‌وروسیه بر سمیت 


شناخته شد » در همه استان و شهرمتانها بویژه‌تبر یزء‌اخبار واصله باشوقو علاقه‌فراوانی 


۱ تلقی کردید . 


٩‏ انیت انکه ِ- هو اسرل ی ی » جون تار بخ ندو ین 
این دا-تان ر ۱ در پایان دباچه ۳ سیتاهیر ۱۹-۱۰ مي نو بسد ت- منطو رش ۱ 9 تاریخ 
بوده است. و«متر جم > 


شادرو ۷ علیر ضا باغلاهر ضا خان ءضدا لماك ناببالسلطنه 
ش ۷۸ 


۳۶۲ انتصایات از طرف حکوهت نو ین 
تقیز اده + فرمان او لفو شد . مغبرالساطنه به ایالت آذربایجان مأمور ودر۲۱ اگست 
به تبر یز واردگردید . ناصر الملك که از آغاز سال ۱۹۰۸ در اروبا بود وهرقدر در اين 
مدت اصر ار مبشد که بایر آن باز گر دد دریغ ممدآاشت » | کتوان تلگر اف کرد ک-4 هر چه 
ژودتر برمیگردد . بالاغره‌در۲۸ اکتوبر بتهران رسید. (روزنامه تایعز درباره این مرد 
باقضاوت جالبی بعنوان کشاورز کپن, که‌خدمات شایانی باصلاح اند ی‌خردمندانه به‌رژیم 
نوین کرده؛ اوراستوده بود .) 

دراین میان غر تکار تایم که هماره تا این اواخر در باره ملیون بدبینی کر ده 
رأی [نانرا علیل وانمود میکرد . | گنون گوامی‌نامه‌ای بس عالی» طی تلگرافی مشروح 
فرستاده چنین گفت ی 

« 7ثار و اعمال کنونی ملیون» بابر کنارشدن از ساء عقاید مبهم گوشته.و بد[نجه 
امروزه بما مر بوط وناظر وضعیت هستیم بیش‌از آنچه باپیشه نمایندگی بیگانه در باره 
ايران روامیدیدیم؛مار! امیدوار میساژد . سایه مداخله بیگانه, سالپااست که 7سمان‌ایران 
را تبره ساخته . پس چنین سایه‌ای باء-تی باوشافلی کسترده شده باشد که استقلال ایران 
را تا ["نجا فرسوده نموده‌بود که روز مانند شب‌تارمینمود . وچیزی‌جز فهالیت ویشت کار؛ 
تقو اف عون رای او طعیت: رف ماوت ها نله ز 

دراین دم که فعالیت روان بش پروزمندانه ای عرض‌اندام کرده و کلیه حوادث‌از 
فمتیکاگای هی ر کار بر مس ماسان خودار من یوار اسان 
برخود ابر انیان است که از عهده وظیفه کا.د داری شخوبی بر آیند .»> 

« از این بس آینده ايران باخود ار انیان است . نها تاثر درخشانی به کودتای 
خود بخشیدند . روش خردهندانه و مبانه رویرا دراین دم بر آ شوب تعر يك آمیز)در پیش 
0 فته » وبطور روشنی درمسیر آرزوها سوی هدف و آرمان‌خود ره می‌پیمایند نیروی 
ار تعاع و کهنه پرستی خورد شده » و درمیان آواری پراز گرد و غبار درهم ریخته » در 
حالیکه ملیون استوار وهوشرارند . هر کس که در ایران سود سیاسی دارد با [آنهاست . 
و بنظر میاید که دشمنانی ندار ند ؛ مگر اینکه بادست‌خود دشمن بتراشند . تا هتگام‌پیروزی 
کردارشان بی‌عیب » و روحیه سر‌شاری آنائرا ممتاز ساخته »و برای بیگانگان چیزی 
جز تبريك و آرزوی کامیابیآنها ‏ دراین هنك تاره بجای نمانده‌است > 

« بریتانی کبیر و روسیه که هردو گوئی‌مداغله امپر انوری مآبانه رادر کار ایران 
روا میداشتند » اکنون اساسگزاری پس کشیده » وحل وعقد کارهای ایرانرا ب. دشان 
وا میگز ارند » از این بس کشتی ايران درنقطه کم عمقی ازدریا » باسغر هالی برخورد 
نموده؛ که باید ماهرانه رهء‌ری‌شود ‏ ولی جورن مردانی سکان دار ند ۰ که کشور خود را 
جون ۳ شبر ین‌دوست مبدارند » بس هماره جای امیدو اری‌است ». 


انقلاب اير ان : سب ۳۳ سه 
شپادنی از این گر انمانه‌ثر نستو انست بود چه چنانکه ما دیده‌ایم ۰ ۳۳ تکار 
ویژه تاییز . هیچگاه با ملیون صمیمی نبوده » ونه تا دم فیروزی بی سابقه آذان » عقیده 
و ایمانی بآنپا داشته » ولی او نها نمانده دو هفته دیگر ؛ در ر,ژنام» دیلی تلگر اف » 
( یا کشت ی تاش ایشا که کیر ار ای نون مود انا تفر اوررت 
«منزهای روشن وشفاف رجال » | کنون بسکان داری کشتی دولت بر داخته با استعداد 

و هوش خداداد] نان » ارمیان طوفان دریائی متلاطم بساحل نجات رهبری میشود .> 

در باره بغشش گناهان ۰ و چشم‌بوشی از کناه خرابکاران ؛ با باصطلاح کیفر 
تبه‌کاران » که بابکار بردن نیرو ونفوذ خود » شاه بیشین را درسیاست ارتجاعی حمایت 
واقویت کرده ودرتباهیمشروطیت پافغاری میکردند . مصلحی‌یارفورماتورهای ایران 
روش کریما نو بزرك منشائه‌تر. از جوا ن ترك که درانقلاب [نکشور در آوریل ۱۹۰۹ 
بت به‌مخالفین انقلاب نشان دادند » قز تشن کر فعن . چه در "۲ ژو به‌داد گاه وید های(۱) 
برای دادرسی بر خاشگران سیاسی بر پا کرده » فقط ده با بازده روز استوار بوده ؛ 
و تنها پنج با شش تن از سرشناسترین مر تجمن را بکیفر مرك محکوم نمودند . 

نخست دوئن از ببداد گر آن‌بپیشگاه‌داد گاه خو انده شد‌ند ‏ بکی‌صنیم حضرت‌ر یس 
فقو رخانه بود که‌در کودتای نافر جام‌دسامیر ۱۹۰۷ سپم بزر گی‌داشت ل دیگری‌مةاخر الملك 
مماون حکمران تهران که وقتی هم وزیر باژرگانی بوده است> . 

هردوی‌اینپا نبه کار ومحرك قتل‌چهار نفر ازمدروطه خواهان بستی‌درشاه‌عبدا!.ظیم 
شناخته شده مفاخر الماك که تبر خورده و درسفارت روس‌ناهیده بود »و یم آن‌مر فت 
که مبادا قضیه او ایجاد مشکلاتی کند » و بعد معلوم شد که بحساب خودش سفارت را 
ترك کرده ؛ وا بود نمانده سفارن درمهها یه اوحضور داشته باشد - چون در بسین‌روز 
۹ ژویه حکم اعدام آ نها بموقم اجراگزارده شد ۰ وقتی نماینده رسید که او اع-دام 
شده بود (۲) 

دادرسی شیخ فضل‌اله که مجتهدی سرشناس و عالمی متبعر بوده ‏ خواه از لحاظ 
اجتپاد خود با رقات با دو سید ) مجمد و عنداله ) دوعضو بزرك روحانی » خویشتن را 
درقلب ارتجاع جای داده بود » هنگامه‌ای برپا ساخت . 

۱ -- این دادگاه محکمه قضاوت عالی امیده شد ( محا کمه شیخ فضل‌ال نیز در 
همين داد گاه انجام گر فته ) واز ده تن تشکیل یافته بود که نام [:-ان در یادداشت ۲۶ 
(بخش بادداشتها) - ضمیمه کتاب برده میشود . (مولف) 

۲ ۰ ۰ مفاخر الماك که عشوی ست وئبه کاری بالقطره بوده ‏ هردم میحمدعلیشاهر | 
به استنداد و مداد گری نشویق مینمود » ۰« و بس‌از دادرسی در باغشاه تیر ؛..اران 
گردید و چنانیکه براون مینویسه » تیرخورده درسفارت روس پناهیده‌بود پس بمبل‌خود 
سفارت را رها کرده امش بت در تاریخ دیگران رده نش . (مترجم) 


3 ور نابود کردن مرتجعین و تبه کاران 

او از نظر سیاحی محکوم بعرك ( بوسیاه دار ) نشده » بلگه از آنرو که فتوای 
قتل‌هائی را درشاه عبدالحظیم داده » وحکم این کشتار که به‌عپر او رسیده بود » دردست 
داد گاه‌افتاده » عصر روزشنبه ۳۱ ژویه - ۱۱ مرداد ۲۸۸ خ در میدان توبخانه (میدان 
سیه) درحضور جماعت اند ی از این و اقعه‌در یم بوده» بمظمت آن‌پی‌میبر دند» 
بدار ۲و یخته‌شد- پیش ازمرك » اوطنابر ابوسیده » و اجرای‌حکم را عادلانه‌اعلام‌نمود(۱). 

روز ب.د افسر توپخانه که در بمباران مجلس سهم بدزائی داشته ولی نام او را من 
نمیدانم نیز بدار آویخته شد (۲) 

باری درخ اگست میرهاشم مر تجم سرشناس تبربز» که میکوشید با برادرش به 
از ندر ان فرار اختیار نماید » بازداشت و هردو دریسین روز بعد آویخته شدند (۳) 

لویغه‌ ای که کتاهان اور اون تشه ده رود ها پم تیوه او اعارهاداده 
ش که تا ۲۶ ساعت بااین سیاهه گناهان ؛ بالای داز بماند . وهزار ليره انگلیسی‌دارائی 


او ترا 


سس موضوع بو سعدان ۳ و اعلام ی حود 1 2 ۳۳ در 


دوم یش نگاشته 4 و ی او مقامات گاه ومونق تابید تسف ۵ 6 ) مه سادداشت ۲ 
0 2 شت ) این همحهءپد در [ غاو با ژزعمای انقلاب دمساو و همماز نوده و 

3 دو سید ۳ هءکاری میکرده 3 و لی خوی استنداد ۳ تمایل به در وت یا حکس. مقام 
و عدی به سرد او را و ادار نمود که تافزنارنان کنار ید . هر و اقعه تو بخانه و ک هیا 
نافص نا رد فر جام ماه ءایشاه 4 او دستیار شاه وبلکه اتکار عمل داشته ۰ حون جر بان 
دعوةالاسلامبه منتشر و کارش بجائی رشان که علمای تحف فتوا دادند که بو اصطه اختلال 
در امور مسلمین از در حه اجتیاد ساوط است ۰ ورحی وتو | دادن ندارد 4 سر انحامش ,-4 
7نجا کش.د که دتم 0 ظاهر أ «س‌از 2 شتوای شیخ ابر اهیم نا ی اند محجلس 
بدار شوم وز نتم آشنی (متر جم). 

۲ اینثخص که بر اون نامش را ننو شته آجودان باشی نو ده که من نمز نامش 
را نمیدانم و درتاریخ دیگر انهم . نامش نوشته نشده ( مترجم ) 

۳ اس هاشم تا عبر هاشم , رور ۲ وس ۱۳۵۷۲ بدار آو خته ش ده ۰ این یل 
از بمشقدم ان مشر وت در سر از *ی‌بوده 4 و در[ عا ما دک مجلس | نتخاب شده نود ۰ 
ولی چون ]خوندی ابله وفطر تا شریر بوده » ءیدان شر ارت رادر دستگاه استبداد کشاد 
و سودمند ار دیده ‏ س‌از جددی محلس ر رها کرده ۰ در سر بز انجمنی بنام اسلامیه 

»۰ ۰ ‌ ۰ ۰ ۰ ۰ 
برپا؛ و مب آشوب تبریز را برضد زادیخواهان فراهم ساخت . ( مترجم) 


اير ان انقلاب ی 
این شش فقره اعد ام در و أقع نثیحه و محصول کینه‌جو ی انقلاب بوده‌اند (۱). 
اژسایر مر تجمین بنام- چندتن که با شاه پیشین آواره گردیدند . در آنمیان امیر 
بپادر جنك . موقر السلطنه . مجلل‌السلطان و سعدالدوله می‌بودند که این شخصآخر برا 
من در دسامبر ۱۹۰٩‏ در باریس ملاقات کردم (۲) . 
سعد الدوله در حوادث ايران نقش های گوناگونی ایفا کرده -- وقتی بطوری 
نيك نام بود که با ناصر الملك ( لایق ترین ویر ) در تماءلات به آزادی همسری 
و 
سای مر تجمین‌نامی؛با کسانی که‌هماره‌ه و سهایخطر نا کی‌درسر پر ورانیده‌و بدین‌صفت 
شداخته شده بودند محیور ببر داخت جر یمه سنگین و خر وح از کون کراد نگ درهبان‌اسان 
شاهز اده ظل‌الساطان, (فرزند ناصر الدین‌شاه‌و بر ادر بزر کترمظفر الدین‌شاه) دررآس‌این 
گروه جای داشت .۰ 
۱ - چون وظیفه نخستین کابینه ملی» تصفیه دواگر دولت درتمام کشور از ءساصر 
بدخواه و مستبد بود » تصیم گر فتند که اول خون ناپاك از جسم تبه‌کاران گرفته شده و 
تصفیه از خون شروع گردد » از این روی اقدام به‌اعدام تبه کاران کردند . مترجم 
۲ - میرزا جوا خان سمدالدوله . تحصیل کرده تفلیس که در آفاز زنهگی در 
تلگر افخانه بعدمت مشغول گردید (ظاهر | سیم کش بوده ) و از پیشقدمان نهضت آژّادی 
ونسبت برفتار و بیداد گری عین‌الدو له و خشونت علاءالدوله » در واقعه بچوب ستن تجار 
"(چون‌وزیر تجارت بوده) بعلاءالدوله اعتر اش کررد؛ -ازجمله‌تبعید شدگان ین‌الدوله بود . 
پس ازاعلان مشروطیت جزم و کلای اعيان بمجلس رفت ؛ ودرمقام سخنوری بی‌باك 
و یدی طولا داشته ؛ پهلوانی بلند پرواز بوده » بقدری در دلهاجای گرفت که او را 
ابرالمله * بعنی بدر توده خواندندی » اما طولی نکشید که هوای نوت و فرور » توسن 
تکیر اورا برداشته » جسارت و گستاخیش بجائی کشید که رعایت نظامات و انضباط‌مجلس 
را نمیکرد » و گوش باخطار دیگران و رایس مجلس یداد و با شادروان صنیعالدوله 
رئیس مجاس هردم سرمخالفت داشتی » سر انجام باتعرض از مجلس کناره گیری کرد و 
۱ بدر بار همد علیشاه پیوست . آنگاه مردم فپء‌ید ند که بیپوده او را روزی بدر توده 
دانسته بودند » چه او بدر نبوده بلکه سرخر بوده است . 
پس‌اژْ بمباران مجلس ۰ متناو با کرسی های وزارت‌را پیه‌ود . درکابینه ناصر الملك 
«اردی‌بوشت ۱۲۸۸> وزیر خارجه و کفیل ریاست وزراء می‌بود » زرا ناصر الملك در 
اروبا بوده است. 
پس‌از فتح تهران سمدالدوله و مغبر الدوله بسفارت انگلیس پناهیدند » وبا بدست 
آوردن تامین که جانشان درخطر نباشد - از آنجا بیرونآمده سعدالدوله خود را درپناه 
دولت روسیه قرارداد (متر جم) ۰ 


یا" 6 ات بازداشت ظل‌السلطان و جریمه ایشان 

در ۱۸۸۷ میلادی که من درایرآن بودم او بیشتر ایالات‌جنو بیرا دردست داشته» در 
آنها فرمانفرمائی میکرد و دارای ارتش کوچك ولی با تجهیزات کامل ومهیبی بود س 
در آن موقع- او انگلوفیل شناخته‌ميثد - پیرومندترین وسختگیر ترین حکمرانان کشور 
بشمار بود » چنانکه دکتر دیلن 121107 او را وصف کرده و در بیش شرح آن داده 
شده است . 

دز اغای بهان له ای وان دز اعد از غوم شور ان مه کویا تساه 
نبروی روز افزون او بدگمان شده ؛ وبیم آن داشت که چشم بتخت میداشته که چندی 
اورا نگاهداشته زندانی نظر بود -- چند نفر از بیشکارانش رامه‌زول و ارتش او را 
منعل مود وان رای فریا هه ها مر اصفمان آوزا معووم ساختت» مان مرفت 
انتر يك روسیه درباره او اثرخودرا شید زرا چنانکه گفته شد انگلوفیل بودن او 
محرز بوده ‏ چه‌بتاز گی نشانی از دولت بریتانی باو داده شده‌بود . بس‌از سازش وعقد 
ستان رون وانکلشن جر کودتای ژون: ۹٩۰۸‏ (رساراق معلسی )دود لت بر زن شذند 
که او از ايران سون رود و بدینسان حفظ جان و دارائی اورا تامن نمودند ( کتابآبی 
صفحه ۱۲) عد از]"نکه کلنل لیاغوف خانه اورا درتهر ان بمباران کرد وهستر مارلينك 
در یافت که در ایالت فارص (مقر حکمرانی او) بواسطه حر کت او ازآنجا آشوبی یا 
میشود (وه ژویه ۱۹۰۸ هم حر کت کرد ) برای برقراری نظم؛ سه هفته پیش اسکورتی 
به کنسولگری بریتانی (شبراز) فرستاده بدینسان حسن خدمتی ابراز و رامش را کاملا 
تامین نموده بود. ۱ ه کتاب آ ی شماره ۱۷۳ صفحه ۱۳۸ رجوع شود ] 

| کنون که ظل‌السلطانازهنگاماخراج تابحال دروین زیست میکر د»چون از بر کناری 
بر ادر ژاده خود«معمدعلی> [ گاه گردید. آهنگ باز کشت بايران را کرده؛ بامیداینکه 
قاعدتا از مو قعیت‌استفاده کرده باشد غافل ازاینکه باید تبلا انگلستان‌وروسیه اژاين عزم 
[ گاه‌شده باژ کشت اورا تضمن نماد دره | گست وارد انزلی < ندر بپلوی» گر دیده. 
همان دم ازطرف حکومت رشت بازداشت. و باو اخطار شد ؟4[زادی باو داده نمیشود 
مگر اینکه جریمه ای برابر یکصد هزار لیره انخلیسی برداژد - با اينکه در برابر این 
تقاضا سغت ایستادگی نمود بالنتیجه در ۲۵ سبتامبر ۳ مپر ۱۲۸۸ خررشیدی یکصد 
هزار تومان برابر ۱۹۹ لره انگلیسی نقداً بنمایندگان دولت علیه پرداخته و روز 
دیگر از انزلی بسوی ارویا رهسیار گردیدی متعهد شد دویست هزار تومان دیگر برابر 
۲ یره باقیمانده مبلفیرا که توافق شده بود ؛ درخلال چپار ماه دیگر پردازد . 
دردسامیر ۱۹۰۹ در پاریس بوده وشاید هنوژهم در]نجا باشد. من میدانم که زمستان و 
بپارسال ۱۹۰۹ و ۱۹۱۰ را درنیس گزرانیده‌است. 
در۷۲-اوت؛همان روزی که‌ظل|اسلطانتوقیف‌شده‌بود. نما ینده‌شجاع‌ودرستکار تبر یز 

تفی زاده» با اسکورت بزر گی‌ازه‌لیون وارد تپران شد . یکسال پیش تلی‌زاده باتضین 


سلامتی تنی واینکه یکسال ونیم درتبعید بماند. پناگاه سفارت بریتانی‌راترك کرده بود:. 
) موافق پات ی صفحه ۱۷۱ شاه سایق بطور کلی تقاصبا کرده بود که باید دهسال 
ازابر ان دور نما ند) و وقتیکه (در او اخرستامیر ۱۹۰۸ ( وارد انگلستان کردید؛ جییش 
شد ه بود ی 

من باقبال خویش میبالم که توانستم کار خوبی برای او با استدام در کتا عانه 
دانیگاه مبر بجع » درم‌دت باگیز آن شا پیدا کنم و شاشتان هفته ها روژانه بصعت با او 
و دوست همکارش متجمد عایغان سر برم مه ] نجه من‌از خودش دیدم‌و گز ارشهای‌دوستان 4 
<سان شهپرت اورا درمن مو در و عمنقی ار گر دانید " او از لعاظ حسن نیت و بی علافکی 
سود و غرض شعصی » ابمان داری 3 درستی ودلاوری قابل ملاحظه اش ۹ مر ا واله خو یش 
مماحته است. . 

من هر گز زد یدام ۳ شاب و دون غور وثامل ستتی بر آنده وحمی از تصر «حات او 
که‌در هر مورد اول‌باور نشدنی مود "۳ سرازحام صداقت و درستی آن باشهادت وگواهی 
ال ومستقل‌دیگری» میت وم<درز هییگردید ۲ 

در ستغدرآنی فارسی مر دی فصیح و با ایمان اضق : گفتارش در متينك های للدن 
و کمبر يچ س‌ رس و دلجسب بوده؛ مر ا درتر جمه کلامش هماره خر سید مید اشت. هنکامی 
که تبرپز در ستانه دفاغ دلیر انه قرار گر فته و دوماه پیش از [نکه محاصره گردد - 
دوستااش اشت سر هم نامه باو ۶و شنه یج میکردند که به آنان 4 سو ند ودر حالی 
که ود مان او در انگلستان و مر دز رد ات سیدرف ۵ ممسد که کدام بمشر سود و 
او است ,دون‌اینکه خطر رفتن وا چیزی‌انگارد آهنگ باژ گشت‌نموده پاسخ ]آری‌بدعوت 
دوسنان داده بی‌در نك کمبر یج را ترك و سوی تبر یز شتافته وبا اشکاللات زیاد وبیم جان, 
در بایان نوامیر ۱۹۰۸ با اینکه از سر نوشت خودوآن هر که بدست دولتیان میافتاد 
۳ گاه نوده شیر نز رسد در موقم ورود هر آن شدو شا سته ای یف بر فته سل و 
دوازده رورس از وروده با دو نفر از دوستان قدیم من ب تواب میر زا حسینقلی خان و 
حاجی میرزا عبدالحسین خان وجید الملك ( «خبر ایرانی تایمز ) به نمایندگی پارلمان 
انتغاب شدند , 

پا از سم [4 ۱ ن نمایند گانی نود ند که در این موفع در باستَغت حضور دی 
داشتند- دلاور انز نده‌مانده نیت بدشان باداش واحترام دید ند - مردگان نیز فر اموش 
نشده » قبر شادروان میرزا ابر اهیم [قا نماینده دیگر تبریز؛ قربانی بمباران مجلس بگل 
ها ۲ استه و باشمم های فر اوان خر افان ردنت (شرح شیواو سودمندی ازفتح تهر ان 
بس اژآن بقلم سیفحسین تجر بشی؛ در شماره ۰ و ۱۱ چپر هنما مورخ ۶ ۲ستامس 
۶۹ قابل توجه است) 


2۸۰ ۳- . منش تقی ژاده و تجدید جراید در تپران 

مطبوعات آزادی که بامجاس بیدا ونایدید شده بودند ‏ دوباره حیات فرهنگی 
خودرا با فیروزی ملیون ازسر گرفتند - گو اينکه روزنامه حبل المتین وقتیکه رشت 
دوباره نغمه مشر وطیت زا ساز کرده بود در آن شهر بدیدار گت - هشت شماره رشت 
آن در ۱۵ آوریل بدین کشور« انگلستان »رسیده وهمچنین‌شمارهع۹(۵*ژویه) آن ( از این 
نمرات من‌دارم) - و بسا فیروزی تهران در بابتعت ادامه بافت وطولی نکشید که سید 
حسن مدیر آن نامف بوامطه مقاله ایکه از صدر اسلام بحث کرده و تاژبان را سوسمار 
خوار خوانده‌بود» بازداشت و دادرسی شده ومحگوم بز ندان گر دید و دشسان خدمات 
گر انجابه: وی تراد سر کترشزمو بدا لانتلای مذیر .حبل الستنن کته که سالها ,خامعه 
ایرانی تقدیم شده بود فرجام گرفت . از جراید بیشین- نامه محاس‌در ۲۱ ژوبه۱۹۰۹ 
حبات مطبوعانی را دنبال کرده وتا ۲۱ دسامبر ۵ شماره بیرون داد » روزنامه تمدن 
باردیگر ون ۶ چا گنه گام بمیان نهاده و هفته ای سه بار روز های شنبه » سه شنیه 
و بنجشنیه هدر هیگر دید ۰ 

روزنامه‌ندای وطن‌هاندنامه‌مجلس درا ۲ ژوبه دوباره یدید مد ؛ ازجر اید تاژه - 
نامه ایران نو و شرق مهمتر ازهمه بودند - اولی در۲4 اگست ودومی درنیمه سپتامبر 
پرده از چهره گشود - از روزنابه سروش نیز باید یادآور شد که در۳۰ ژون۱۹۰۹ در 
استانمول رخ نمود ۰ 

انتغا بات درمرحله نهستین (۱۷ اگست )۱۹۰٩‏ درتهران بایان یافت وهمان روز 
هیئت مدیره‌ای از ۱۲ تن شامل دو ژنر ال‌ملی - سپهدار وسردار اسعد با اختیارات‌تامه 
بر ای‌نظارت گماشته‌شدند - اینها خوشبختانه مقداری اشرفی برابر ۰ ۲هز ار لیرهانکلیسی» 
در خزانه کشف کردند ( که خبر [ذراروتر در ۷ اکست داده است) دراول سیتامیر 
عفو عمومی رااء-لام داشتنه ولی مستدنیاتی در باره امیر بهادر جنك » سعدالدوله ( که 
اورا در ۱۸ دسامیر ۱۹۰۹ من در پاریسملاقات کردم) ومشیر السلطنه قائلگردیدند. 
از این سه تن ار لی و دومی در سفارت روس و سوهین در سفارت وت از دز بناهنده 
شده بودند . 

در ۱۳ سپتامبر هیئت مدیره بچهل تن افزایش یافت واز زمان حر کت‌شاه سابق» 
از احاظ اداره امور باشرایط مناسب‌تری » تکالیف هیئت بيك شورای مستشاری احاله 
گر دید ۰ 

در ۱۰ اکتویر نیمی از انتتعابات کشور صورت گرفته ودر ۲۸ اکتوبر 4 تن 
از بان کان فنیر ان عاضن کرونده در واقع اين عده برای‌تشکیل‌مجاس کافی بود . 
ولی چون اعتبار نامه سه ن از آقایان میبایستی با کمال دقت مورد بررسی قرار گیرد؛ 
از اینروی دارلمان تشکیل‌نگردیده مکر در۱۵ نوامیر ۲2۱۹۰۹ [بان ۱۲۸۸ ۱۳ 
شوال ۷ .۰ 


انقلاب ایران -۳۵4۰- 

سّ ماه طو فا نی که درغلال ابرهای یر ه آن» گاهی روزنه امد رخ مود ی 
و هیدی میگر اتید واز آغاز تباهیمجلس اول » حال‌دین»نوال بود - صرانجام دومین 
محلس با ۷۵ تن‌از اند ان منتخبه نو ین» رسما درحضورشاه جوان کقوده شد ‏ بروانه 
و رود بو ده داده رد وی شماره سمیار ی از شاهز اد گان 4 روحانمون اعیان ورئیسان 
ادار ات بار حصور بافتئد ۰ 

شور 3 بو رز ه 3 های بارلمان را ۳ شکوهی تمام | راسته » و در #بدان وفضای 
پارلمان مردم با شاده‌انی گرد آمدند - پس از آنکه نمایندکان بکرسی های خودجای 
۳ تس همشت قرو انت سدو دستکی سرهدار 3 ویس الوژرا وود ر جئلثت 3 سر دار اعد 
زار هه موف الماک ور وا رای تو نوی دوه وی اه کتع یر داز 
هدور ور بر سامت وتلگر اف صنیع الدو له ور ار فرهنك و علاء! اساطنه ود بر امور خارجه 
سر شار از کامیا ای و حشنودی وارد رت نت از شامز اد گان واعبان درحدود ۳۵ ش 
از جمله می‌الدوله » بر اادوله » نظام السلطنه * اقبال الدوله ‏ علاءالدوله ‏ فر مانفر ما 
ضر عام ا لاله ۳ ۱ خاقان «علاو ه حکمر ان ردان ومعاون تخکین ار ۰ شپر دار و ۰ ۳1 
نفری ار افسر ان ارتش » ۰ تن از سفرای خارجه » ۲۲ تن از بازر گانان ۰ تن از 
روسانیون ۶۱ شامل دو مشو ای روحانی- سید عد اه و سر ول وهی توق بو 

نقان‌گاة ویژه‌ای بر ای بائو ان و م۹٩‏ سفار نا نپا معن شد ه ود . حون همه در 
نشیدن خود جای گرفتند » آوای شبپور برآمد و آواز خبردا برخاست » بدینسان ورود 
اءتضاد | اس‌اطنه و ناصر الدین مبر و | ۳ در در |مده ۳ «مقر خود جای گرفت و ها ندم 
خطابه شاهانه را سهدار چنن خواند : 

شمه ها ای و قدس حلت شانه 

۴ تاییدات خدای رحمان و توجهات قدسیه امام زمان مجلس شورای‌ملی اعتان کی 
وین کشا بش بافته مسا اث محر وسه‌ابر ان درطی فرون و اعصار یا بردباری؛ بابدار و 
استوار مانده و بو رز ه در دوره اخر 3 ملت درصابه هوش سرشار وتحول فکری نا گز در 
مور ازدایر ه انقلاب گشته ۰ در خللال این سه‌ساله ب بجر انپای بزر گر را که از مه حجنن 
تحو ی است ۳ وت گام سموده 4 بر م4 دشو ار ها و عو ای فا | مده انیت 6 سیاس 
خدایر | که ( با فرجامی نيكك | ندامید و امر وز ما با کمال جر سندی و انمساط خاطر ۹ 
انتظار داریم با انش این جلسه و اجتماع نخستین نمایند کان بازلمان کقوز باون 
شاهناهی حاصل مقات طاقت فرسای جامعه ملت ۳ که درسایه شپامت و مساعی خود 
ملت و بکمك خبرخواهان ايران بدست [عده بب بشگر یم 5 


ما امپدواريم نمایند کان‌متید. مقاصد عالیه خودرا باخلوص عقیدت و ایمان دنبال 


ور ۳5 گشایش بارلمان نتوین 
نمایند » و با همان اشتیان وفعالیتی که سلطنت ما را بدین بایه از کامگاری رسانیده ‏ با 
ایفای تعالیف مقدسه‌حدا کثر توجه خودرا درمر اقبت و نظارت امور بکار بر ند حکومت 
ما نیز بامنتهای علاقه وایمان‌و کوشش بی‌پایان بایده‌وجبات اطمینان خاطر مارا درامنیت 
وحسن انتظام امور فر ام آورده کشوررا سوی تمدن عالبه سوق دهند . 

مز ید کمال خر سندی ماست که حکومت مترقی جدید ازحسن نیت عامه برخوردار 

شته. بجلب اعتماد وحصول [سایش مردم موفق وبآشو سای و و نی که بر خی عناصر 

بدخواه مفسد در اقطار کشور دست زده و از سم مکافات اعمال شرم آور خود مضطرب 
و نادم گشته اند » تصمیم قطعی بخانمه دادن اینگونه فتنه‌ها گر فته است . 

نا کیال: قعت افاجاو میدار یم که روابط صمیمانه ما با دول خارجه دوستانه و طور 
خلل نابذیری ادامه داشته و ازءو اطف حسنه [نهپا نسبت میشرفت رژیم ناژه متشکر و به 
دوام و استحکام آن امیدواریم . 

هرچند وجود قشون اجنبی در سرزمین ایران خاطر مارا قرین نگرانی و ناراحتی 
ساخته ‏ اعتماد وائق دار یم که باابر ار علاقه بحسن همجواری و توسعه محبط دوستی و 
ایفای عهود مصر حه ]نان » ازمذا کرات جاریه نتیجه ملوبه حاصل وبزودی از کشور ما 
خارح گر دند : 

برای پی ریزی اصلاحات اساسی مملکت و ایجاد اداره‌ای بر اساس نیکو ؛ بر 
ان ان ملت ووزبران دولت‌است که در گام نهستین توجه خودرا بتدریج برای تحدید 
تشکیل ادارات‌دولتی وتفییر اساوب اداری» موافق اصولی که در کشورهای مت.دنهمعمول 
است مء‌ط وف داشته » درنشخیص امورمالی‌دو ات»اهمیت سزائی را تائل گردیده موجمات 
اعتماد عامه را درانتظام امور اجتماعی وامنیت طرق وشوارع- طبق برنامه دولت در 
نظر گرفته » با وسایل لازمه اصلاحاتی را که‌کابینه درقبال مجلس بعهده گرفته انجام و 
تا حدود امکان درتامین منویات عالیه ما وانتظارات مردم » موجیات [سایش خاطر ملت 
ما وتقویت شان مشروطیت را براساس روح وسئن اسلامی وظیفه خود بدانند . 

ما ازخداوند مسئلت مینمائيم که بند ان و تواب مردم را باری فرموده» علت 
ُِ" قرین سعادت تحار : ار ض ررا هماره بایدا ار ((۱) 


۳ ۳ خطابه ر 0 ازنارسی با نگ ی رده ی ۳ انگلیسی 
بفارسی تر جمه کر ده ام»بدیپی است زبانها اژحیث اصطلاح ومضمون اختلاف‌دارند ولی از 
لحاظ مفهوم فرقی درمیان نیست مگر اينکه درترجمه انگلیسی این خطابه اشتباهی رخ 
داده يا باختصار ترجمه شده باشد؛ بپرحال چون متن فارسی آن دردست نبوده [ نچه را 
مو لف :و شته ترجمه کر ده‌ام ۰ درضمن باید ند ور بود که هر چند ازحمت تاریخ مشر وطیت. 
این دوهین مجلس بوده» ولی درساطنت احمدشاه نخستین دوره بارلمانی بشمارمی | بد . 


(متر جم) 


انقلاب ايران -۳6۱- 
این خطا به ۳ فریاد شادی و زنده باد احمد شاه ؛ باننده داد شورای عالی ز نده 
بادکابینه وز بران پایان گرفته » تا شاه کوچولو بهارستان را ترك نمود » هلهله مردم 
هنوز درمبان فضایکه نو خانه لیاخوف بای[ نرا ویران کرده بود طنین انداژ بود » در 
این اجتماع خاط آنگه یعضی کدا تبکه مردانه برای آزادی کدورشان کاری ساخته حاضر 
بودند » ولی[ نا نکه آرزوی دیدار چنین روز گاریر اداشتند» اکنون از بیداد و تبه‌کاری 
ستمگران چشبهالی ازخاك گور پر میداشتند : از آن جمله حاجی مم زا ابر اهیم بکی‌از 
متا ات ]در بایجان میبود که دزیر یدیا نهستین تداع تفاستظ: کر فتاو تاه خود 
هش ستراق بر کوان ملک تکمین و مر را عبات ان .مهن قو واه ان 
که در باغشاه » محمدعلی‌شاه مخا, ع طناب بگردن نان انداخته (قلیشان را با خنجر 
باره کر ده) خفه‌شان کرده بود » دیگرقاضی عدلیه » یکی ازشا گردان سید جمال‌الدین که 
در ز بر ز جر جان داد » و ها سراف حمال که گفتارش حمان در مر ده مو ثر بود که همان 
ال اتب کنات که کس ار آرآدغتت انانن فرت اب ورف » لازم دانسند دهانش را نخته 
ون 
نو سنده‌ا که مشخصات بالا اژاو اقتماس شده ۳ <ازهر گوشه تالار شورای 
ملی‌ستغنانی‌می‌شنردیم که‌ننه کارانر انقرینمبکر دندندینگو نه 2[ نکه‌در بیمان‌خود استو ارماند 
وجان خو آوزاه ار ادی‌قدا کرد زنده جاو داست- جذانکه رو ملعون ادی است و 
جز لعنت هره‌ای ندارد ؛ وطنخواهان مشتان که جان فدا کرده با ۲]نانکه هنوز در زیر 
با راح‌فر اری‌هستنه,نامشان‌در دفتر آدمیت بت است (و نده جاوبد ما هر که‌ز نگ نامز بست 
7 ۱ هر گز امعرد [ نکه داش زنده شد مسق ؛ ثبت است برجر یده ۶-الم دوام ما ( 
برادر ی » برابری و آزادی شعار جوانمردان است » [نانکه بی ادبانه با گستاخانه راه 
مات و زراوق وا سه‌فشاینه») ری تبتوانته کردمکر اینکه خودرا در بست رین 
بابه اشتتاقت معر فی کنند و نز ودی کنفر اعمال و مقاصد بست خودرا ناد و در ورطه 
هولناك وسیاه چال شرارت و رذالت خود غوطه‌ور گردند» . [اینپا زمزمه مردم برده ] 
ملاحظه کذ,د.چگو نه مردم ایران بس از رنج بسیار بهآرژو و آرمان‌خود رسیدند 
آنها باید بدانند که بدکاران هماره درترس ولرر بسرمیبر ند و فرژانگان مات با دلی پر 
از امید پیش مبروند و سلندترین جایگاهی درتمدن میرسند » باده نادانی اژ هر نوشابه 
هست کننده‌ای بدتر است * بی پروایان در لابلای سینه خود جراحانی دار ند . 
دراين روزها بظاهن حلال مشکلات بول یازور است ‏ ولی بانبودن یکی با هر 
دو] نپا تنها اراده ياتصمیم قاطع واتحاد ؛ وسیله کامیابی است . 


« زنده باد اتحاد - بست باد اخثلاف» 


دو رویی و اختلاف درو اقع بزر کترین خطری است که ایران را تهدید مینه‌اید » 
باهمه هوش و فرزانگی که افر اد ایر انی‌دارد » بااین مابل مر کبار اختلاف و دو رویی 


سم ۲ ۵ ۳ سس شرابط آسایش ورن ایرانیان ۳ 
بایکدیگر که خودرا در دست دشمنان بازبچه قرار میدهند ( و ازاین خوی تباه کننده 
دست بر نمیدارند ) تاپیش از انقلاب ه رگز ملتی بدین بایه از بستی مانند این ملت در 
سگانه بر سمی ( که مر. ن گوشیدم انری ازداستان آورا بیارایم) تاریخ نشان نمید اد. )۱( 

از این انقلاب 4 فا ل ملاحظ4 «ر ان هش ۹1 از مردهیکه ( سر ها نه تقاط ضعفی 
بر ]یشان هسشمر د ند ( اصلی است که بر خلاف انتظا باثیروی ما له متحده,ودادن‌قر بانی 
های‌انسانی» شمه یاوه سرائی و نضتا هاق نتوین ناظر بن‌او ضاعر | مهو ده و نقش راب 
ساخت » از جمله کتاب مبالفه آمیز موریر ( 0۶:6۲ ) بنام حاجی‌باباست که سر چشمه 
تغیلات|نگلیسپا در باره ایرانیان است -- پس این نیروی عمیق احساسات » هرواحد 
شرط آزادی عحل داخلی برای اير آن آرژو تما ید . 


۱- راون زنده نست تا سند آن ملتی که برای دست آوردنآزادی» خون 
جوانان خودرا ریخت و با رنجی بسیار کاخ ستمگران را ویران نمود » باهه فرزانگی 
ربشه‌ستم را بجای گز اشت و با همین‌خوی دو روبی وچاباوسی» حتی‌مزرعه ستم وحس‌بی 
پروائی ارباباترا [بباری وتاأپیدنه‌ود . 

و شا اه شا تیال 1 تا درخانی تن آور گردیده » براون 
دردساچه خود دریغ میداشت که مبان دوات وملت‌جدالی بیند و بااین عنوان[ نهارادرراه 
تحول‌وترقی‌مخالف یکدیگرمعرفی کند. اکنون براون کجااست که پس از نیم قرن باوجود 
حکومت‌دیمو کر اسی؛شکافی‌میان‌این‌دو بدید [مده‌وروزژانه گودوفر اخ‌تر میگردد تاجائی که 
هر که مخالف دولت است » درنزدملت عز بز دردانه و مکس مععالفن‌مات نزد دولتآدمی 
فرژانه است » دیگر دراین کشور اصول‌طبقاتیازمیان‌رفته- بکطرف جامعه گرسنه بینوا 
وسوی دیگريك‌دسته کوچك کشورمدار ؛ بپره این‌ملت هماناهنوزهیوه تلخ درختان کهن 
سال قرون وسطی است . 

کاش بود ومیدید که ["نهمه امیدی که بملت [زاد شده اژنند استبداد داشت, امروز 
روز گاری تلخ تر اززهر میگزارند » آزادیغواهان بدوی اگر زنده‌اند در کنج انز وا 
دوه پر زا یت فک ارت انیا ار اتضایات سای ک‌عا ام زا ان 
نمی [ ور ند : 

هفت ملیون و نیم مالیات موجب سر وصدا و مشروطه خواهی گر دید » اکنون به 
هشتصد ملبون رسده و دیگرمردم آه سرد هم ندار ند که ازدل بردرد بر ون‌دهند: رشوه 
در آن موقم از محرمات بود و امروز حلال مشکلات است » همه با تقوا مبارزه دار ند. 
کار درست. با درستکاری وصله ناجوری ات » کشور نکسره در دست سگانگان 
و دلالان خودی استدمار میشود . قلم از شرح‌اوضاع کنو نی شرم دارد» مگردستی از غیب 
برون آید و کاری بکند . . (مترجم) 


انقلاب ايران ۳۵۳ 
مهمترین شرط داخلی نجات اير ان آن‌است که احساسات‌عمیقه هرایرانی در بند منافع 
مشر و ع‌وترقی‌هر فردهموطن‌خودبوده » ویر وی‌خودرادر رزوی آسایش توده بکار برده - 
ان صفت روژانه درادامه و افزایش باشد . [[یا این ایده آل مقدس صورت بذیر است ؟] 
واما شرط خارجی که دست کم بابه کار است اینکه- ایران نباید در کوشش وتلاش 
خود. از دوهمسابه پیر وهند اتکلتتیان و روسیه درقید» ومورد تعررض ‌باشد . پرواضح‌است 
که نفم خود انگلستان (گزشته ازاینکه یکنوع احساسات و علاقه بآزادی دارد و شعار 
باستانی او » صمیمیت و ابراژ همدردی با ملت شجاعی در براير اقویا » هماره مورد 
انتظار بوده ) در این است » که ایرانی قوی وحکومتی مترقی میان مرز های‌هندوستان 
و مرز های روسیه حایل باشد . 
چه بفکر من ایرانیان اژ انگ‌ایس‌بد گمان‌نبوده ؛ و از طرف او نسبت بتمامیت و 
استفلال کشور خویش بیم چشم زخم و گز ندی‌را ندارند (۱) وتا [نجا که من میدانم‌در 
این دوره‌انقلاب بجز فرستادن کشتی‌های توپدار برخی از بنادرایران از جمله بندر عباس 
و در بوشهر » در و اقعهابکه شرح آن داده شد و در ۲۵ ژوبه چندتن سیاهی هندی از 
مقر کنسولگری بوشهر» بر ای‌تقویت گارد کنسولکری شیر از فرستاد. دیگر اقدامی بعنوان 
مداغله درکاو ابران از انگلستان سر نزده‌است. (۲) 
اما در باره روسپا قضیه یکلی خلاف آن است . ار کر فان او نب توت 
روسیه » جسارت ]ثرا ندارند که او را خواهان آژادی با طرفدار آرژو های اجتماعی 
( بطوریکه ما درك میکنیم) بدانند . يا اورا پرخاشگر و متجاسر و بی‌پروا بعپودخود 
ندانند» و ]نها احتر امی بر ای‌حدودومرزهای همجوار ناتوان‌خودقائل باشند- [قای‌ایز ولسکی 
میخو اهد بایه‌ای ازحسنتفاهم باانگلستان بنپد وخودرانسیت پنافع انگلیس‌درایران متعصب 
و انهء‌ودمیکند؛ و چنانکه‌ازمر اسله‌مندرجه‌در کتاب [ بی بر میاًید_درمیان‌سایر چیزها از خودداری 
دراعزام نیرو تبریز» (درا کتوبر ۱۹۰۸ )حسن‌عهدخوود رامیخواهد ثابت‌نماید (درصورتیکه 
این نتیجه‌تذ کرسر ادواردگری‌بوده که گفت‌اینکار تاثیر نا گواری در [نکشور خواهدنمود) 
و با احضار برخی‌از مامورین روسیه و نمایند گانی که‌همکاری و مساعدتشان‌با مررتجمین 


مسلم و عنو ان‌سیاست تعر ض نسرت بایر ان داشته » بر یتأنی‌ر | هر هون‌عنابت خودمی‌خو استه ۳ 


3 حکومت بر یتانی اش وا ساه اشفالگر روسیه 1 
ناهنجام آنان در شمال ایران شکابات تفسیر ناپزیری کرده ولی خورد خورد ایرانیان 
را وادار ساخته که انگاستان را نیز بزر کتر ین مخالف خویش‌انگار ند. گو اینکه عملا 
برضد استقلالشان دشمنی نشان نداده‌باشد » من دراین باره مقاله‌ایژ بر عنوان «انگلستان 
و اسلا در شماره۲۲ ژویه ۱۹۱۰ منچستر گاردین نکاشته ام (مولف) . 

۲ -- دولت بریتانی نمیتواند در پیشگاه تاریخ خودرا تبرئه نماید وخودراغمتخوار 
و هوادار ايرآن جلوه‌دهد. چه در هر پیش دی نم روسیه؛ بانثیصی سیاست‌خودنکشور 
ما تاخته » س‌از انقلاب ايران که همه‌جور جانب دلغواه روسیه را رعابت کرد _ درجتك 


۳۵6 نمونه هائی ازتعدیل رفتار روسپا 
درمیان این هناصرزیان کارمامورین‌روس.شاخم‌تر ازهمه‌دوهارتويك‌سفیر روسیه در 
نهر ان‌بوده. که دره۱ نوامبر ۱۹۰۸ فراخوانده‌شده واول‌سابلین واسته سفارت بکفالت 
او بر قر اره ناسکی کر بل (107161 وز1:ا۳۵) باعتبار اینکه‌دوستدار آزادی» 
و احساسات دوستانه نسیت بانگلستان داشته » مامور و عنوان سفیر اه در ۲6 سبتامبر 
کر ان کر ون 

سر شناس دیگری از [ندسته پخیتانف (0/۱ه]۳۵۱ ) بوده که زمانی کندول 
هت تنل که عملیات اودر د پیش گبری و اشکالدر اشی هر گونه راه حل مسالمت آمیزی 
در تبریز هویدا بود و مسلم گردید که عملا دسته مر نجمین را حمایت میکند . ,جای 
اومیلار آمد وتا آنجاکه بوص فآید . تامیتوانست رغبت بهم آهنگی باهمکار انکلیسیش 
را نذان داده وتا نیرو داشت ( بس از ورود سیاه روص در ابریل ۱۹۰۰۹ ) از رفتار 
خودسرانه ژنرال ازنارسکی (0251) جلو گیری مینمود . 

نبایدفر اموش بشود که‌هم بر خلاف انتظارات‌من که آر ادانه‌اذعان‌میکنم» وهم بر خلاف 
انتظار بیشتر جراید ومردان‌سیاسی‌این کشور که‌خواه‌هواداریامعا رض استقلال ابر آن بوده‌ا ند 
ودرهمان دم که قوای متحده ملی با استعانت از نپور خود برای زمامه‌ازی میک و شبد ند - 
سابلین که دست‌پری‌از نیری روسیه که درقزوین ( ۸۰میلی‌تهران ) اردو زده بود میداشت 
و میتوانست اسباب‌مداخله را فراهم ساخته. جام فمروزی راکه ایرانبان درکار نوشیدن 


بو د ند "1 لبان 7 بر باید دست نگاهداشت. )۱( ودو 3 سه زور داز خلع محمدعلی 


ت ۱۹۹/۸ مس 2۹ 0 روصها قیال وت تاختند | ِ 
بوشهر را اشفال وقشون‌جنوب را (5.۳۰۰) گیل و ماضال ۱۳۰۵ بجورشیدی ۳ 
تعر ضی واشکر کشی را درجنوب ومغرب ایران‌دنبال میکرد . برای سومین بار در جنك 
جپانگر دوم۵ع۶ر ۱۹۳۹ دون مقدمه وخبردار با هیچگو نه‌دلیلی » فقط بحمایت روسیه و 
همدستی با آن.د رجنوب( خر مشهر و [ بادان) نا گهان‌بماحمله‌ور و با کشتیاقیا نوسپبمای‌جنکی 
خود قایق توپدار مارا غرق و دریاسالار بایندر وشماره زیادی از افسر وسر بازان مارا 
کشته » و تا بایتخت بیشروی کرو (مترجو) . 

۱ - آینکه راون مینویسد - سایلین با وجود قشون روس در نزدیکی تهران 
هیتوانست دست مد‌اخله د بژ ند وچام فیر‌وزیرا از لبان ایرانی بر باید و تعییر تسشن نیت او 
کرده ظاهر توجه ۲ شبوه سیاست‌روسیه نداشته و [نرا مانند ریتانی می‌بند آشته که 
ارتش آن ۰ بویژه در کشوربیگانه بانظر دیلماسی اداره میشود . 

درصورتیکه درحکومت‌تزاری» دیبلوهاسی درارتش تاثیر و نفوذی نداشته وارتش 
فقط با اراده و دستور ستاد و دیسپلین ویژه خود عمل ميکرده. شاید اگر سابلین‌اختیار 
میداشت از ابر از بدجنسی خودداری نمیکر د-حر کات‌قشون‌روس؛ فرمان‌افسر ان خودو فرمان 
۳ تاراچ کل بوده است «مترجم» 


انقلاب اير آن ۵66 ۳ب 


شاه » بموجب خبر سنترال نیوز ادسا( ۱٩‏ ژویه ۱۰۹ ) باين سپاه فرمان رسید که در 
انتظارفرمان‌دیگریاز یتروی ید [ نسوی‌فزوین بازاستند . وبالاخره لباخوف که‌ندتربا 
بهتر اژدیگر افسر آن‌روسی قز اق‌نبوده»و دررو ,دادهای‌سه‌ساله تلختر ین خاطر انر ادر قلوبهر دم 
ایر ان‌هشته بود‌در ۶-اوت۱۹۰۹ بروسیه بازژخوانده شد و بر خلاف ,یانه‌منتشره دوروز پیش 
روژنامه تووویرمیا؛ دیکر بانر آن بر اخواهد کشت,ومیتو ان‌امندداهت که در باباوستك نبانده 
و دیگر موقعیتی درخور اعمال دینی » درباره آینده اير ان نخواهد داشت . 

باهمه اینهپا اعلامیه خبر نگار وب*ه تایمز در ۲6 ژویه ۱۹۰۵ مشعر بر این‌است که 
< بقیده عمده‌ایرانیانو باتفا آراع حضورنیروی روس درتبریز ومشهد درسر اسر کشور 
۰ ند کما نی تک تفه میشود > :ده کون سحشفت یوسته. گر شته از کوشخش‌های لاز مه 
که پس‌از بر کناری محمدعلی‌شاه ازطرف شورای ملی یاهیئت مدیره برای رفم‌مخالفت 
با روسپا بعمل مد به انجمن های ابالات گوشزد شده که تظاهر ,.خالفت با روسها 
خطر ناك میباشد و بارها حعکومت اطمنان داده است که از طرف نها مداخله در امور 
داخله ایران‌هء‌یشود واین اطمتانپا متکی به‌اعتماد دولت بوده . چنانجه باین بیان اعتماد 
صر یح؛ مردم وقعی ننوند » روسيد حق‌ندارد ] نهارا ملامت نماید . غذههیان کفتار | که اش 
و رفتار ناهنجار سباهش فرق بسیار است وبرخلاف این اطمیذان ها - تقریبا مطبوعات 
خودشان اعم از ارتجاعی و آژادیعواه همداستان بوده‌اند که این‌سیاهیان ب دون توجه 
بمواعبد» تاروز رستاخیزدرایران خواهند مانده‌سگر اينكه‌يك‌نیروی برتری [نانرا از آن 
3 براند . 

ابرانیان در اعتماد نداشتن :-قاصد روسیه نها نمو ده نامه‌های تار بخ ۸ و۱۰ ژوبه 
۹ قعمقام يك تن غیر رسمی انگلیسی ( مقیم ابر ان ) از رشت که در موقع ورود سیاه 
روس نوشته شده ودر بائت آورده میعو یف [ تاتر | ضتر ها تا نید میکند » و بدین‌قر اراست:- 

د هشتصد قزان درانزلی پیاده شده و شماره سشنری در دنبال دارند - ایرانیان 
نزد من [مده اشث درچشم داشتنه » اینپا ازمن مسر‌سند چرا با نهمه جدیت ومو فقیتی 
که در حفظ افراد ودارائی ارو پائیان‌شده . بای زیر بار اين خاری بروند . باژارهابسته 
شده ودستور نمردم داده‌اند که وقتی این وحشیان‌شمالی ده وی و برژن‌ه۱ میگردند» کسی 
درخیابانها نایستاده و کلمه‌ای بز بان نیاور ند . 

گفته میشود قزاقان‌ب‌وی تهران رهسپار وبرای نگپبانی هرسفارت چندتن گماشته 
میشود . اگر این راست باشد برای سفارت بریتانی تنزل نیست که بوسیله مردم ی که 
نسبت به بریتانی‌جنبه دوستانه ندارندحر است‌شود ‏ و که از لحاظ تمدن‌درپایه‌ای بس بست‌تر 
از :پرانیان میباشند ؟ 

مشهد موقعیتی بسی هولناك‌دارد - من نجا را در اپریل گزشته درعبور اسیستان 
بانجا دیدم . شبر آرام وهیچگونه احساسات بدی نسبت به اروپائیان وجود :-داشت . 


شما نتیجه ورود سپاهیان روسرا در جراید خواهید دید . 


س ۳۵ رای مستقل يك تن‌انگلیسی 

من به کنسول بریتانی گفتم مرك برایم گواراتر اژبودن زیر حمایت روسیان است 
او نیز سیار دلتنك نود . 

ملیون دید ه به انگلستان دوختهاند 4 و لی بکلی اژ سباست سر ور ود آوردن 4 
روسیه گیج هه :2 

2 وان کتتول بریتانی دراسعا هیچگو نه حمر ری از پیاده شدن فذون روس 
نداشته » تصور میکنند شاید بریتانی و روسها هم آهنگی در کاردارند و اژ اینکه همکار 
روسش از اینموضوع او را بی‌خبر گز اشته درحیرت است .> 

« چندی پیش بویس کنسول تلگرام کشفی رسیده بود که احکام به کندول روس 
فرستاده ۳۹ واو به کنو لکری رو سه رفته دسنوری بر ی تعقیب سبأست شود نگتراد ۳ 

« ملیون اینجا درصددند» بدولتهای اروپائی‌دیگر تلگرافی مر اجعه نمایند . آنها 
از ر سدن جواب نو مد ند » بر | ون از هیج طرف مورد ترحم و لطفی وافم نشطاق 6 
را اژ کف ندهند » بی‌شك دعاهاشان مستجاب‌خواهد شد >. 

« اینها برای رسیدن تلگر ام‌خیلی درزحمت و تلاش‌هستند» زیرا تلگر افغانه هنوز 
در دست دولت است > . 

2 بکنفر ا نکش بمن گفت ۰ [ با نامز ثمیتو انست حقابق امور ابر اثر | بو سر ؟ 
من چیزی باو نوشته‌ام ولی نمیدانم درج‌خواهد کرد یانه ». 

انکلیسپائیکه اير ان‌ر | میشناسند » درباره ایر ان‌اختلافی باهم‌ندار ند. آیا در وطن 
ماعقاید عمومی تباید بر ا کته شود ۹ با انگلستان هدور از ثر س [ مان ناش کوق گورانه 
با حکومت هراس آوری مانند روسیه رابطه داشته باشد ؟ 

۰ یا بوزش مرااز این نکارش بذدیر فته مرا خواهید خشد ؟ ات میدا نستم خوش 
آیند شما نیست هر گز مبادرت بمز احمت شما نمیکردم».(۱). 


٩‏ سب شود کار اکن با دیده صیرت دین نامه شگر ند دو سه نکته را مورد 
توجه قرارخواهند داد و برای‌روشن‌شدن - نکارنده 7نهارا درخورتفسیر دانسته از لحاظ 
تاریخ یاد[وری مینماید :- 

اول- اینکه ازاین نامه ثابت میشود که دردوره انقلاب ایران . رفتار ملیون کملا 
با شئون تمدن معاصر تطبیق میکرده و اعمالی خلاف انتظار متمدنن از[ نها سر نميزده 
که موجب شکایت يا اعتراض ملل راقبه بتواند بود . 

دوم - اینکه» درخلال‌سه‌ساله انقلاب کوچکتر ین صدمه‌جانی‌ومالی به اتباع سکانه 
وارد نشده و بپانه حغظجان ومال اروبائیان- وارد شدن قشون روس درشمال قآت‌کایس 
درجنوب جز اشکال تراشی و معامله قوی با ضعیف ونحاوز بحقون و حدود ما از لحاظ 
ترسانیدن رجال و وده‌هردم» برای استدمار ایر ان‌نبوده و بدینوسبله میغو استه‌اندجلودهان 


4 
۳5 


| نقلاب ایردان ۱ ار( کی ۱۳5 
در نامه دوم که دو روز بمد, از انزلی ( بندر بهلوی ) همان مخبر نوشته چنین 
می گو بد 
« شما ازاینکه بشنوید کارها از بد به بد تر گرائیده . متاثر خواهید شد . دیروز 
نامداد نگاه ۲۵" شن فزان از ادا رهسیار رشت گرددند ۰ 
رون از رشتمان بی‌اسلحه نام اعتر اض ورود آنها بر خاسئه | ند .مان مبر وو 
بیاده نظام روس درکار باده شدن هستند . اهالی انزلی بحالت اعتراض در بر آمون 
[ نان اند . 
« بمسیو کنستان مدیر گمرك؛ اطرف کنسولکری خبرپیاده شدنآنبا ابلاغ نشده» 
جون او اخنیار اجازه دادن عی ‏ ]نپا را فا و۵ نداشت» بوروداشان 
رضایت نداد | با باسکله قفقاز و هر ک / نکن کشت کر رش شر کنهای‌روسی ( 
قدم به خاكث ۳ ۱ 
مدیر گمرك بد [ تسوت رفته؛ رفتار آنانر | ۳ تایند 1 این کار سقتت گ2 اراش رسمی 
مشروحی ازجانت فرماندهی قراقان دابر بشکایت ازرنینس گمركت ین عنوان که در تمه 
این نظاهر ات کسی در حین مور عانا بای یکی از فر اثان سیج ارو کرده و تقاضای 
این مر اسله را من برداشته ام ۰ 
< بعلاوه شخصی بنام ابوانف از سفارت روس از ( 20091006 ) مسیو کذستانت 
و مر بل بر ن مضمون که ۳2 برای ت شما اختیارانی را برای ور اساحه 


رز راگر ‏ 1 ۷ ۰را باسح مانب و حود بر بتاز ند 

ومنابم حیاتی مارا بین خود تقسیم نماینه و قیمومت خود را نسبت بایران هشروغع 
جلو هدهند. 

سوم اینکه» شهرت‌بافته بودکه انگلیسها طر فدار [ژادی و هوا دار مشروطیت 
ار انند ۳ درصور "که نظاهر آنها دین صفت بعد از جنك روسسب وژایون وضعیف ساخشن 
روسیه فقط برایآن بوده که روسیه‌را بزانو در آورده دمو کراسی ایرانر| مزید برتوهم 
رو سیه تزاری وسیت#یام‌ملت روس‌جلوه‌داده» اورا رای کار ]هدن باآمیر انوری‌بریتانی 
درقضابای [سیاحاضر ساز ند چه ,محض اینکه‌قر ارداد سته شد. ارحمات ما دست برداشته 
بدلغواه روسپها تسلیم شد زل و ححتی نوش کتتول انکاشن دستور تلگرافی کشف داده 
میشود که طبق دستوو که 4 کتسول روص داده شد ه عمل نمو ده سیاست انگلیس ر ار 
آنرو» تهقیت نماید , آین‌رو به در جذك اول ودوم‌نیز محورسیاست ا نگل مس بو ده) در [ بنده 

ز این خواهد بود بردولت وملت ماست که از گزشته عبر تگر ند. «متر جم > 


سا۳ت شماره سیاهیان روس دراپران 
میغو اهید درحالیکه ما در کاراشفال‌هستیم-به‌چنین اختیاری نیاژنیست . (۱) 

« ون هروش قلب اروبائی خواه انگلیسی . مرانسوی . بلژیکی یا آمریکالی 
میجوشد » این گز اف گولی نیست ؟ ]یا حکومت در وطن‌ما از اين وویداد [ گاهی‌دارد؛ 
نمیتواند اژ این ستمکاری‌ها جاو گیری نماید 

قزاقان وقتی به لنگر گاه رسیدند پرچم افر اشته موزيك میئواختند . 

< امروز بیاده نظام باتفنك سر نيزه دار قدم بخشکی نهادند. ومیشنویم که ۳۰۰ 
قزاق » مشهد اعز ام شده . اين خبر فتنه انکیز است . من مشپدیانر | خوب میشناسم - 
اگر در آنجا آشریی بر پا شود. پرنس وابی‌جا ( جز[«۱۷۱ ) کنسول روس با سیاست 
خودسندانه خویش» آنانر اوادار به تین کی کرده و خون ربزی دریی خواهد داشت . 
(دراینجا ازمآمور کنسولی دیگر [البته انگایس بوده] انتقادشده که‌من حذف[ نر ابهتر میدانم) 

اگر بریتانی دست وبائی نکند -- عقیده ایرانی از او بر میگردد . و ۲یا چه 
اثری درشصت و دوملیون انباع مسلمان ما خواهد داشت ؟ 


د شما ازشنیدن اينکه ؛ من درشش ماه پیش روسوفیل بودم و باشکال میتوانستم 
روسپا را تمجید کنم بحیرت خواهید شد !> (بایان) 

بدلایلی چندمن نمیتوانم نام نویسنده این نامه‌را اف کنم . چه بااو شخصاآشناگی 
ندارم وچون او مرا در کار ايران علاقمند میدانسته؛ بنکارش ها صادرت کرده است. 

اینگونه نامه ها و نوع آنها که‌از دیگران بمن رسیده که‌حتی بالعن های‌سیار 
شد بدی بوده» اژمر اسلات‌خبر نکار ان‌ذی‌فن؛ سشتر جنبه قضاوت داشته ومحکمه بسندتر اند . 

چه‌نگارشهای مغبر ین‌رسمی که‌اغاب الزامآور یاهمکن است بر بایه‌ملاعظهو تمایل 
شخصی بوده که بد بختانه دراين قضایا قوبا بدان استناد شده وشاهد صادقی بشمار آمده‌|ند 
که باشکال ی سرد آنرا یز بدست داد » 


۱ - برای‌ضیط تار بخ شایسته ثِِ- 0 #9 راکه ۳ 
فرمانده و اظبار نماینده سفارت روس گفته‌شده وبراون نیز بفرانه نگاشته دراینجا بیاورم 
تا نسل محاصر و آنشده اير آن بکنه خودکامکی دولت همسایه پی‌برد : 
الف -- در گزارش‌فرمانده :- 

2 وصو0 هماع اوصم وق قمع ۱80۱۷ 17 
۰ ع0 صبال علفنم عع0 همتاععتا 
ب - بازخواست نماینده سفارت: ۷۲0۱ - مهو امناونامم ۱۷0088 
7 2765 وفع ۲ععفهم هووتنها تبامم وطصااهوا۴ماناه 
۰ 28 ۱۵۵ 66 ,۵88تا60ه . قنا80 215026 
ملاحظه فرمائید لحن تحکم و خودخواهی. تاچه باه بوده و هنوز هم همین‌است . 


(متر جم) 


انقلاب ایر ان -۳۵۹- 

دست [ و ردن‌سند مثبت. از رویدادهائی که درفاصله زیادی از این ک؛ ور(انگلستان) 
بش آمده و از نظر منافع اتویا حقیقت را بوشیده میدارند ؛ سی دشوار است , 

در۱۳ ژویه ۱۹۰5درپاسخ برش مستر فلین (۳۱(۷۵) ب سر ادواردگری اذءان 
نمود که چپار هزار تن سپاهی روس در تبریز- ۱۷۰۰ بین رشت وقزوین‌و۰ ۰ تن دیگر 
در سایر نقاط شمالی‌ایر ان علاوه بر گارد کنسو لگریهای روس بوده‌اند و ایئها در این 
نقاط مختلف » برای صیانت جان ودارائی بیگانگان از نظر خطر احتمالی جای گر فته 
بمحض انکه این مخاطرات احتمالی اژ میان برود ]نها وا خواهند کشید . 

مواوغرطه‌تا کو ازبکه‌ایتبا اشستار گرده‌اضراربا تعامش‌میو رو ند ءا کرش وا 
نگات آن‌ار اده‌میکنند-71 ,انقط4مسکو نه‌ای‌درجهان یا فت‌میشود که خطرجانی‌ومالی احتمالی 
در [ن‌امکان‌ناپذیر باشد؛ واگر کلمات رابهعنی و اقعی نمیگیر ند » اگراز کلمه «امکان‌پذیر > 
هعنی < مدلل‌احتمالی > را ما ميفپمیم » پس بو بی‌جا دارد برسند . چنانچه زمینه‌هالی 
برای استتباط چنین خطری درمیان بوده » وبا عبارت دیگر مخاطراتی که در بش ‌وجود 
نداشته»[یا باحضور سیاهیان روس درسرزمین ابران.خطر ایجاد نشده است ؛ ما گواهی 
خبرنگار روزنامه روس را درائبات رفتار حا کمانه تحريك [میز سباهیان روس دوتبر یز 
و نامه شاهد بی‌طرف انگلیسی رااز جر گی‌شان درانزلی» رشت ومشهد نکاشتیم» اکنون 
بگز ارید شهادت خبرنگار روژنامه فرانسوی نام صیکل (6016)) را اژ رفتارتاژه‌تر 
]نان درقزوین نقل نمائیم : 

در۱۱ ژانوبه ۱۹۱۰ این مخبر از تهران چنین مینویسد : 

د رفتار ساهیان روس درهمه‌نواحی شمال ابران » هردم‌طاقت فر‌ساتر و برخاش 
آنان به وطتواهان » احساسات دینی‌مردم‌را جریحه‌دار م‌وده ؛ مستی سر باژ آن و عر بده 
[نان واهانت [شکارابدین اسلام » هردم صفات خبیثه [نانر! مستعه حر کتهای‌ناشایسته‌تری 
می سازد> . 

«ا کنون ادعا میشود که‌هدف روسپاجز تسکین بی نظمی چیز دیگر نیست.درصور تبکه 
بی نظمی وجود ندارد . میخواهند خود را در کشور جای کنند و هرمدت دلشان میخواهد 
در [نجا مانند . هر نظر دیگری که اظپار شود مخالف آن است که در جلوی 
چشم ماست >. : 

تبختر و رفار ناهنچار ساهیان دوس 

«کردار پر آب و تاب چندی دراین‌جا > 

د چند روز پیش درقزوین » چند سر باز روسی که شکمه‌اشان از ود کا[ گنده‌بود؛ 
درخیابان های شپر و لوله‌ای‌انداخته»,مر دم‌دست‌اندازی وبز نان‌و کودکانآ ژارمیرسانیدند؛ 
يك افسر روس بجای اینکه زیردستان خود را از ابن رفتار نکوهیده باز دارد ؛ سه تن 


۳۹۰" البات ناامنی و بی‌نظمی کشورازوجودسر بازان‌روس 
از رهکز رانز | زخمی کرده به پلیس که مداخله کرده نود ناسز | گفت ۰ «س از این مبارزه 
تجیبانه ! سر باژآن بخشم آمده دکان بقالی را آنش ژدند . 

« دو روز دیگر دوباره درقزوین سر بازان روس باژارها ریخته هشتاد کله قند 
دزدیده » بلیس را کتلله‌زده و باحر کات شرمآوری که قلم‌ازشرح آن‌درمانده‌است ‏ باحالت 
خرابی خارج و بجاهای‌خود نر گشتند؛بدون اینکه ازطرف افسران خود باز خواست‌شوند. 
سز باژان دیگر دسر4 جه‌عی کود کی را دون یم دلیلی رده سرش را شگتدد ۳ 
:و کت » نامه را دون پاسخ ودک وه بد لو آه ود می‌نداشت که و طفه او امسیت وارد 
رسید گی بشکایتی شود که برضد -ر بازان روس است . 

مقامات روسی وراهرنان 

« از سوی دیگر روسیان مقیم ایالت گیلان - ( واقعه - در خط مرز فرضی ) از 
ووهشت در هر جا که دستر سی داشته باشند ۰ با مداخله مقامات محلی فراهم منساز ند ۰ 
مر تکبین بی‌نظ می»درخانه مفسدین راه داده میشوند و با استفاده‌ازحقوق سیاسی «خارجی > 
بلیس از ءداخله و باز داشت | نان ممنوع و با اين هیا کوازا تسهیلانی بر ای ناه 
دادن و واگز اردن ]نها ۰ تعقیب اعمال خود خواهانه فراهم است > ۰ 

دکنسولگری روس در تبریز» نسبت برحیم‌خان راهزن سرشناس ؛ اشکارا کوسص 
دوستی میکوبد. اند کی پیش از آنکه رحیم خان به‌اردبیل حمله کرده» نجارا ویران و 
بکشتار مردم حتی زن و بچه دست یازبد - افسران روس دست در دعت با او عکس 
بر داشته بو د ند ۰ 

همینکه حکومت باعاده نظم در اردبیل کز دنل و رحیم خان بقره داغ » یی 
زادو بوم خود گر بعت کار گردانان‌روس» برای اينکه اثرموفقیت دولت‌ایرانرا درباژ گشت 
نم از میان مر زد و تماس خود را بار حیمغان که عضو سودمیدی بر آی آنان هی بوده ۱ 
نگهدار نف » پيشنهاد کردند که ۰ 0 قزاق « ببپانه چيزیکه کسی را فر یب نه‌یدهد » بر ای 
ارتباط و ] گهی از وضعیت محل . به قره داغ کسیل گردد . 

د در شپرستان مازندران نماینده کنسولی روس بحکومت ابر انی‌درخو استی‌بر ای 
چبر ان 2 | نجه شوج نیامده ک‌ بیش نموده و هدید کرده اس ت که اگر اقت-اع اورا! 
بطیب خاطر فراهم نکند. سر باژانی بداننجا گسیل خواهد شد .> 


+ و ور مو ۶ 
ناخشنودی بو ده 
2 دو لت ابر ان اعتر اض سفارت روس در تهران را دنبال میکند - ولی ار شحه 
نوید هائیکه سفیر [ ندولت آزادانه داده است؛ اثری دیهه نمیشود - گر این دیلومات 


۵ 


انقلاب ایر ان . 0 
از خود قدرت وتسلطی بافسران وسربازان روس که کارهای شرم اورشان‌قلوب ایرانیان 
را جربحه‌دار ساخته و احساسات ملتی را برضد روسیه هی نگیزاند؛ دارد؟ باآنها گوش 
بهرف حسایی میدهد ؟ 

« بااینکه این مساعی بجائی نمیرسید . حکومت ايران دمی از تحلیلتقاضاهائیکه 
ناگزنر از مر اجمه ماینده روس بوده؛ فارغ نثشته است. > 

اگر بد ]مد وناخد:ودی مردم ايران از روسیه روزانه در ادامه و افزایش 
است؛ بد گمانی ارو پائیان مقیم ایران» درباره دولت بزرك و نیرومند همسایه ؛ کمتر از 
ایرانیان نمی باشد ۰ اروپائیان تا کنون از شناسائی نقش های واقعی ؛ که نمایندگان 
روس بر ضدتمامیت ايران بازی‌میکنند امتناع ورزیده امروزه باین‌حقیقت برخورده‌اند 
که اين نمایند گان » منظوری جز فراهم ساحتن موجبانی بر ای‌تدارك‌زمینه اشغال‌سرزمین 
ایرآن درسر نمی پرورانند . 

حضور سیاهیان روسیه در ايران » از اين پس تنهپا نظم و آرامش رابه آشوب و 

اغتشاش میکشاند و تکلیف حکومت نوین را که حدا کثر هم خود را برای موازنه وباز 
گشت محیط صلح در کشور بکار میبرد؛ دشوار ترمیگرداند. 

حضور [ نها بیش ازهمه.خطای فاحش وخلاف مواعید وپیمانبای مو کد وخودداری 
از مداخاه و اطمینان‌های رسمی است ‏ که در این مورد به ارویا داده شده‌است۰> 

اکنون بك سال (تاژویه ۱۹۱۰)تمام » ازعمر حکوهت مشروطه نو که زمام امور 
و ور هی گر فته گز شته و در ابد.مدت دون در نك برای با گشت نظم و تضمن‌امنیت 
نفوس و اموال همگانی کوشیده » وناظرین را ستایش و ابر ازهمدردی واداشته است . 
دشو ار بهایش بویژه در امور مالی بیشمار بوده ت برای کم در این مشکلات چشم 


داشت بانگلستان وروسیه دارد - نه‌مقامی دیکر - ظاهرآروسیه برای ضمانت وام تقاضا 


ی 
دارد 4 ژاندارمری در م صله۹ نود رو سه ) بعخی بزركث و م بر دن طعه ایر ان ) 
باافسر ان روس تش کیل داده شود ! 

| گرهمه کارهای نکوهیده پیشین روسیه‌را چشم پوشی کرده ورفتار [نپارا درباره 
کار خن مرن علیشاه ۲ باز کشت مشر وطیت بنگریم»[یا این اعمال تا این تا یخ» رعط4 اعماد 
با هز اران بپانه بان از سنا داشتند » هدوز نا [نحا که بشمار آمده ۳۰۰۰ تن به‌ی‌هزار 
نفر در تبریز که در بیرون شهر اردو زده بودند وا کنون در باغ شمال تشریف دارند ‏ 
با صد لن در تقاط مختلف میان انز لی وفز وین » بانصدتن درحود فز و ین» سمصل ن‌ (ر 


غراسان» شماره‌ای که معين نشده در استر[باد (گر گان) و (ارومیه) و پانصد تن در 


بت ۳۹۲ مت بدبینی ابر انیان و بداندیشی روسپا 
اردبیل بعلاوه یکدسته پنجاه نفری قزاق در ژانوبه ۱۹۱۰ به اهر (قره داغ) «برای, 
بررسصی وضعیت!۱» فر ستاده‌شده‌است . 

براینها باید دژ رفتاری ودست بالا پا شدن این سپاهیان را در رشت » قزوین و 
تبر یز برهم افزود- ازجمله اقدام جسورانهآنها اين است که درشهر اخیر بنا بگزارشی؛ 
دست بساختمان کلیسائی زده و بیرق‌روس‌را بسه یاچهارصدرسانیده » وجود[نار وعلائمی 
که‌دلالت بر اندیشه ماندن دائم [ نپاداشته(قولی است که جملگی برانند) علاقه ودلبستگی 
فراوانی در روابط باصر کرده دزدان و ]شوب طلبان رحیم‌غان» ودیگری داراب میرزا| 
شاهز اده‌دست برورده روسها » که درهنكك مقیم قزوین افسر بوده و برای تقویت دغل 
کاران ارتجاغ بزنجان رفته» درآنجا اسما بازداشت و عملا بدست سر بازان روص نجات 
یافته با خود بقزوین برش گرداندند و بايك دسته سپاهیان ایرانی جنگیده بر ]نها شليك 
کرده دون ازجمله‌عایخان فرمانده دسته را "کته آنرت. ۸ 

یا -«چنانکه‌يك تن روزنامه‌نگارفرانسوی اصر اره‌یورزد»_جای شگفتی است که 
ایرانیان دراینکه دست خود وا در حنا بگزارند تردید و تأمل داشته ‏ یا بگویند مرك 
را خوش تر دارند اژاینکه زمسام نیروی مسلحه کشور » یعنی ژاندارمری را در اختیار 
افسران فررمانده روص » یابعبارت دیگر يك بریگاد بزرك و پرمعنی دارتری را در تحت 
رباست همقطاران با اخلاف ایاخوفها ,گز ارند ؛ 

پس بپتر میدانند که در پی مماهده دفاعی با تر کیه باشند . با جایگاه دولت را 
به اسپهپان» آن‌پا یتخت پر افتضار روز گارصفو به انتقال‌دهند-وحتی بجای‌ازدست دادن سرزمین 
شمال. [زادی واستقلال خودرا تامین کنند. گو اینکه باره‌ای ازتن ابر ان کنده‌شود؛ هتر از 
آن است همه کشور با خاری بدست حاکمیت روسیه فرو افتد . (چنان‌روزیر اخدانیاورد) 

اینپمه رویدادهای نا گوار وخلاف انتظاری که درایرانوچند سال اخم درتر کیه 
پیش آمد . چه بسیار پیش گوئیپا که باطل افتاد » و باز هم گفتار از پیش و محدود در 
پیشگاه حوادث | ننده نامهدود؛ لاف گز اف‌است . عقمده‌خود من آن است که اگردردوره 
سه‌شاه» پولپاگی که ابر ان درخزانه داشت» بپوده با دتر از یپوده مصرف نشده » ودر 
این‌دوره بیست ساله. میتوانست باحسن نیت بیطررفی خودرا در برایر دوهساه نبیر ومند 
حفظ نمايد‌دريك دوره ده بابیست ساله. خودر| شایسته:جدید سازمان و اصلاحات اير ان» 
وانجام تکلیف ستر گی که درپیش داردبنماید. ولی‌اینها دوچیز بزرك درمیان‌دارد «اگر 
ها» ود کاشگی ها» با اینحال همانطور که اين سنت طبیه‌ی‌هماره وهمه جا ودرهمه چیز 
جاری‌است. زمینه امیدوارتری ازهیجده ماه وحتی‌یکسال با,نطرف‌موجوداست» بهرانها 
بيك‌سوی شده و بیمار هرچنه بسیارناتوان است ولی دوره نقاهت را می‌بیماید . روسیه 
هرچندهسایه مددکاری نیست ولی‌ممکن است‌بخوشی باایر ان کنارآید ۰ اکر نه- اوضاع 


اقلاب ایران -۳۳- 

داخلی و خارجی درخورتامل است -چه بدست حزب‌وطن آثار وعلائم بد اندیشی وخط و 

نضان کف ارنجاع نا بو دگشته پس میه‌اند تصادم با سیاست خارجی که هماره بیم سیادت 

آن برابران میرود ؛ بدینسان ما تشها میتوانیم بابرانیان‌گفتار سعدی را یادآور شوم : 
"الا لا تع تن اخا البله ."فا ‌حمن الطاف" "خفبه 

ای بلادبده بیم و نومیدی برد راه‌مده, خدایرا رازهائی‌نهان والطافی‌بی پابان‌است 


که روزی بردهازچهره خواهد گشود . (۱) 


+ 


ست ۳ ی فقد 7 9 کر درست در آفد 


که ۷ مکرر در این 0 از او باء کر ده‌ام وا کنو نهم ٩۹‏ شعر از غرل لسان‌السب را 
باد ور میشوم که میفرماید ؛ 


بوسف کمکشته باز | ید سکنمان غم معور کلبه احزان شود قیاق کات غم مخور 

رز کر فون: ور دوروری «رعر اد مانگعت داگما تکام تماند حال دوران غم مور 

هان‌مشو نو میدچون واقف ای اسرارغیب باشد اندر پرده بازیهای پنهان غم‌مخور 
(مترج,) 


| تون با بد دید که دولت جوان بنام تحول ؛ با نهست‌وزیری جذاب رژمرا بش 
از ناموران آر" تش, که بیشترهردم چشم آمید بسوی اک » در اینپنگام که جنگ 
8 ار کرام وهردم در نپات 3 و بحر آن مالیبشدت درجر بان است ؛ چکونه کشتی 
ملك را رهبری خواهد کرد » از باه بزدان هو فقیت او را خواهانم (رجوع شود 
شر حصدحه۱ ۳۳ ) م2 متر جم . 
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(1 


ر 
۱ 
٩‏ ۱ 4 
۱ یه های مشروطبت ایران ۱ 
( ۱ - فرمان‌مشروطیت بتاریخ ۱6۶ جمادی دومع۱۳۲ قمری - ۱۶ مرداد . 4 
۱ ۷ خ+ورشیدی - 6 اوت ۱۹۰۰۰ . ۳( 
و ۲ - دومن‌فرمان مشروطیت در بل فرمان نغستین و سغنرانی هیر ز| ۰ 
۱ نصر ال خان مشیر الدوله و ملك‌المتکلمین . ( 
4 ۳ - بیانات مظفرالدینشاه در کاخ صاحبقرانیه . ۳ 
۱ - متن نطق شاه هنگام کشایش‌مجلس شورادرکاخ گلستان . 4 
۱ 6 سح مر ك مظفر الدین‌شاه و آین صو گو ارع ملی - ی 
0 تو ضیحات 2 
۱ و ( 
5 در ببوند نامه کتاب - مولف پس از نرمان مشروطت - قانون 
۲ انتغا بات - قانون اساصی ومتمم آن و دومین قانون انتععابات را بانگلیه‌ی 8 
۱ 


۱ ترجمه»ومنظورش‌از ترجمه قوانین‌نشان دادن بایه دانشء بینش سر آن‌ملت و ( 
ام نمایندگان پارلمان ایران بملت انگایس بوده و چون قوانین ادوارمجلس ‏ و 
یکجا وتكتك ندوین ودرسترس هیه است - ترجمه آنها وا از انگلیسی 
٩‏ بااستنساخ ازفارسی»دراینجا کاری زائد وغیر لام دانسته» بجای[ نپاچهار ّ 
ار فقره مدارك دیگر که بابه واساس مشر وطیت‌ایران بشماراند وخاطره‌مرك ‏ با 
۱ شاه را نیز برای تکمیل این داستان بپتر بافته» بدرج آن مپادرت گردید. ( 
5 هم 05 


۱ - فرمان همایونی عنوان میرزا نصرالله خان مشیر 
الدوله صدر اعظم و فت 


جناب اشرف صدر اعظم از آنجا که حضرت باریتمالی جل شانه سر رشته 
ترقی وسعادت‌ممالك محروسه ایران را بکف کفایت ما سپرده وشخص همایون ماراحافظ 
حقون قاطبه اهالی ایرانی‌و رعابای صدیق خردمان قرار دا.ه - لپذا در این موقم که 
رأعو اراده‌همایون ما بدان تعلق گرفت که برای رهاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و 
تشیید وتابید مبانی دوات» اصلاحات مقتضیه بعرور در دواثر دولتی و مملکتی بسوقم 
اجر ا گز ارده شود چنانمصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخغ-بین شاهز ادگان 
وعلماء و قاجاریه و اهیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف بانتضاب طبقات‌مر قومه؛ 
در دارالعلافه تبران تشکیل و تنظیم شود که در مپام امور دولنی و مملکتی ومصالح 
عامه مشاوره و مداقه لاژم را بععل آورده و بهیثت وزرای دولتغواه ما دراصلاحاتی که 
برای سعادت و خوشختی ابران خواهد شد اعانت و کمك لازم را بذماید و «ر کمال 
امنیت و اطمینان » عقاید خود را در خير دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه 
اهالی مملکت بتوسط شخص‌اول دولت به‌رض برساند که بسحه همایونی‌ما موشح و بموقم 
اجرا گزارده شود ؛ 
بدیپی است که بموجب این دستخط مبارك. نظامنامه و ترتیبات این‌مجلس واسباب 
و لوازم تشکیل آنرا موافق تصویب و امضای منتخبین؛ ازاین تاریخ مر تب‌ومپیاخواهد 
بود که بصحه ملوکانه رسیده و بعون‌الله تعالی مجلس شورای مرقوم که که نگهبانءدل 
ماست افتتاح و باصلاحات لاژمه امور مملکت و اجراء قوانین شرع مقدس شروع نمأید» 
و نیز مقرر میداریم که سواد دستغط مبار کرا اعلان و منتشر نمائیه تا قاطبه اهالی از 
یات حسنه ما که تماما راجع بترقی دولت و ملت ایران است کما بنیفیمطلم‌ومرفه الحال 
مشغول دعا گوئی دوام این دولت و این نعمت بهر فهیت باشند. 
در قصر صاحبقرانیه بتاریخ چپاردهم ( ۱۶ ) شپر جمادی‌اانانبه ۱۳۲۶هجری 
درسال یازدهم سلطنت ما . 


متن فرمان مشروطیت که از طرف مظفرالدینشاه در تاریخ چپاردهم‌جمادی‌الثانی 
۶ قمری هحری صادر و اعطا شده است . 

این فرمان بط زیبای مرزا احمد خان د بر هدور وقت و با قوامال‌لطنه ست 

احمد قوام کنونی نوشته شده بود. 


۱ دمترجم > 


۲ - دومین فرمان مشروطیت 


روز چپاردهم جمادی الثانی ۱۳۲6 در کاخ صاحبقر انیه فرمان مشروطیت چنانکه 
گزشت صادر گر دید. 

3 اسنهمه ملت فرمان مشر وطیت راکافی دداسته و سمت تعتیکات سفارت خارح نشده 
ومپاجرین قم نیز باز گشت ننموده» سر انحام مظفر الدینتاه ذرمان زب بن‌ر | صادر فرمود ِ 

« جناب اشرف صدر اعظم - در تکمیل دتخط سایق خودمان مورخه۱4جمادی 
المانمه ۱۳۲۶ که امر و فرمان صر یح در تاسیس محلاس منتخبین مات فر موده بودیم»مجددا 
برای اینکه عموم اهالی و افراد ملت از توجهات کامله همایون ما واقف باشند -- امر 
ومقر رمیدار یم که ِ مجلس مز بوررا شرج ونم" هوهل سایق سر بعاأ داگر نو ده عد ازانتشاب 
اعشاءءجلس؛ فصول و شرایط نظاه‌نامه‌مجلس شورای اسلامی را موافق تصویب‌وامضای 
منتخبین» بطوریکه شایسته لت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد مرتب نمائید . که 
بشرفعرض و آمضای همایونی موشح و مطابق نظامنامه مز برر این مقصود مقدس‌صورت 
انجام از درد . امضاء 

بااین‌فر‌مان- شخص صدارت ( مشیر الدوله ) وجه‌عی اژ تجار به‌قم رفته وعلساء را 
را ناز کردا نید ند سس از ورود علما متحصنین سفارت نیز خارح شد ند 

عصر شنبه ۲۷ جمادی الثانی در عمارت مدرسه عالی نظام که موقتا برای انعقاد 
محاس شورای ملی معین گردیده بو۵؟؛ محلس افتتاح شد . 

در این محلس که عضد | لملك از جانت شاه حصضور یافته و برحسم. دعوت» تمام 
رجال و امنای ملت و دولت حاضر شدند. پس ازحضور مدء‌وین که بیش از دوهزارنفر 
بودند؟؛ شادروان مشیر الدو له صدراعظم‌خطابه ز بررا اير اد لمود. 

[ قابان‌عظام المته هر کدام از ماها که در این محل شرفحضورداریم ‏ معتصر أ 
میدانیم که مقصود از تشکیل این مجلس محترم و اجتماع [قایان‌علماووزراء وامناواعیان 
و تحار و اصناف در این محل جرست؟ 

ولی محض اینکه یت پاك و مقدس بندکان اعلی‌ضرت افدس شاهنشاهی‌خاد الله 
ملکه وسلطانه بط ور شایسته مکشوف وهعلوم باشد لزوما باستحضار خاطر محترم [قایان 
عظام میرسانم که چنانکه البته خاطر شریف همگی مسبوق است » بندگان اعایحضرت 
اقدس‌همایون شاهنشاهی خلداله ملکه» مصمم شدند که ابواب نيك بختی و سعادت‌برروی 
اهالی مما لك مر و سه اير ان باژ شود و اصلاحات لار مه که باعث مز ند استحکام مبانی 
دولت و خوشبعتی ملت است» مر ور بو قمع اجرا گز ارده شود. 


انقلاب ابران ۳۳۹ 
نظر معدلت ار بند گان همایو نی است انجام پذیر نمبشد » رای مبارك‌همایون شاهنشاه معظم 
بدان تعلق گر فت که مجلس شورای ملی از منتخبین طبقات معیثه ؛ بطوریکه تفاصیل آن 
در دستخط مباركث در تاریخ ۶ جه‌ادی‌النانی مشروح‌است » در دار الخلافه طهر انتشکیل 
و تنظیم شود . 

از ۲ نجا که ترتیب قوانین انتخابات و سایر فصول نظامنامه این معلس شورای 
ملی» باید با کمال دقت موافق دستخط مبارك فوق الذ کر ترب شود و اابته چذانکه 
میدانید اتمام این کار مستلزم وقت وفرصت ممینی است لمذا برای اینگه اعلیحضرت اقدس 
هداتون شاهنشاهی دلیلی واضح و <جدی کافی در تصمیم رای مبارك خودشان بر ای‌نشکیل 
و ریب مجلس شورای ملی باطبه اهالی ایران داده باشند » چنین مقرر فرمودند که 
عیدالنا محل موفتی‌این مجاس محترم ملی‌تعیین و در آنجا باحضور [قابان علماو وزراء 
و اعیان و اشراف و تجار و اصناف صرف شیرینی و شر بت‌شود 

بدیپی است که اولیای دولت اهتمام بلیغ غواهند نمود که لابحه قواعد انتخابات 
ونظامنامه مجلس شورای ملی بزودی موافق دستخط همای نی(در چپاردهم‌جمادی‌الاخر ) 
تر تیب و اعضای مجاس ملی در تهر ان جمم و بافتتاح این محلس محترم مبادرت‌شود. 

اژخداو ندخو اهانيم که‌سابه راد بایه | علبحضر ت | قدس شاهنش اهی خلد اه ملکه و سلطا نه 
بر سر قاطبه اها لی ابر ان مستدام و فرژ ندان وطن‌مقدس رانوفیق بدهد تابااولیای دولت؛ 
بر ای‌افتتاح ابواب نيك بختی برروی اير انبان بکوشند واین دولت‌ومات قدیم پنجمز ارساله 


بس از آن ملك المتکلمین از طرف مات خطابه زیر رااپراد نموده 

بسم‌الّه الرحمن الرحبم - الحمد رب العالميین » بمد - فقد قال‌ال تبارك و تعالی 
فی کتابه المجید » اعوذ باه من‌الشیطان الرچیم ؛ الحمدٌ الذی اذهب عنا الهزن » ان 
ربنا لففور شکور . 

خدابرا شکر که از توجه ظاهر و باطن امام عصر.<عجل ال فرجه الشریف» و از 
شمول توجهات کامله پادشاه رعیت پرور عدالت گتر » امرروزشب تاریکی و بینوائی 
ایرانیان سر مد و[فتاب سعادت واقبال ایشان طاوع نمود. 

حسن‌استعداد و قبول قابلیت ملت» سیب شد که بادشاه دل [ گاه را ثبت مقدسی که 
در نهات مملکت وحیات ملت درخاطر الپام‌مظاهرش نهفته مود دراين زمان سه‌ادت فرجام 
بمنصه شهود رسانند و فرزندان عزیز خودرا که درحصر رأفت پرورده بود » اينك در 
مصالح خود مطلق و آزاد داشته تا آنچه را که برای مصلحت وقت خود لازم دانند 
بگوینه و بکنند وخرابیپای گزشته وطن عزیز خودرا مرمت نمایند . 

شبهه‌ای نیست که استفلال ساطنت موقوف شروت وهیت و تربیت ملت است ۰ و 
ترییت مو کول باستفلال سلطنت ؛ ملت اگر رای شخصی و شورای ملی خواست برای 


۳۹۸ - دنباله خطابه 
حفظ بیضه اسلام وقدرت سلطنت بود و دولت هم که قبول این استدعا را فرمود برای 
تقویت ملت واختیار تامه[آنها درترفی مملکت بوده و اينك که بعنابا تکامله خداوندی 
و ببوجب دستضط [فتاب نقط همأیونی اینطور اتحادی محکم فیمابین نمایند گان دوات 
وملت حاصل گشت و حسن استمداد ملت سبب شد که دولت حقو شخصی و ملی[نان را 
تصدیق فر مود . 

جای[ نست که این هیئت مجلس در بیداری ملت و ۲ گاهی ]نپا بحقوق مشروعه 
خود ؛ نپایت مساعدت را بهای آورند » تا ملت هم بتواند بانهایت قدرت».حقوق ساطنت 
خودر | محفوظ دارد وحالا که از خواب غفلت برخاسته درفقام مرمت خرایها بر آمده ‏ 
بر انمائی علمای دین پرور ووزرای دولتضواه وطن پرست معایب کلیه و نواقس حالیه که 
مدار مملکت را از کار باز داشته دور دار نه ومطمتن باشند که[ نچه از روسای روحانی 
و وزرای بزرك برآید ولازم باشد درمساعدت با[ نها بدون تامل بععل خواهدآمد و به 
موقم اجر اخواهند گذاشت . 

دراین وقت با کمال مسرت وخوشبختی از طرف خود اضافه و ازجانب هیثت ملت 
و کالتأ-تشکیل این‌مجلس شورای ملی را که فقط برای رسم افتتاح است » شکرعوفور 
سمل آورده » تشکرات قلبیه و ادعیه خالصانه راتقدیم اعایحضرت‌پادشاه متبوعمعظم ومفخم 
ایرانیان مینمایم . وعجالتا با اینمعدود و کلاکه منتخبین‌پای تخت میباشند» شروع‌بقصود 
نموده. انتظار میبر یم که فرصت و کلائی که باید از تمام بلاد منتخب شوند - بقرتیسب 
مخصوص انتخاب شده در داراخلانه حاضر گردند که‌تا هرچه زود تر این‌مجاس که‌مجلس 
شورای ملی‌میباشدموااق نظامنامه تکمیل‌نوانص خود را نموده‌در استحکام‌مبایی‌ساطنت 
واستقرار حقوق ملت‌نتایج مستحسنه رابمون‌الهی‌ظاهر سازد؛ والسلام علی من‌التبم‌الهدا۰ 

بس از اتمام خطابه» عموم‌حضار فر بادشاه ژنده ناد و ملت باننده باد؛ بلند کردند. 
و سس محلس باخرسندی کامل بایان‌بافت. 

یس از این جلسه امناء ملت ومحترمین شهر و علماء ءرتبا در همین مجلس که‌باتان 
نظام معر وف بود .جلسات خود وا تشکیل میدادند و بالاخره نظامنامه و آ۶ين ناه 
انتخابات,در طی همین جلسات تصویب گشت و در تاریخ ۱٩‏ رجب ۱۳۷6 بصحه‌همایونی 
رسیده بموقم اجرا گزارده شد. 
درعمدر [ این نامه انتغابات صنفی مشتمل بردو فصل وسی و سه ماده_شاه‌چنین نوشت: - 

بسم ال الر حمن الرحیم 

«جناب|اشرف صدراعظم این نظامنامه‌صحیح است « محل صحه‌مظفر الدینشاه > 


اهلاب اير ان سس ۷ 


۳ ساناتمظفر الدنشاه- روزشنههرجب۳۲؛قمری 
در کاخ فرح آباد 


دراین روز باحضور مشیر الدوله صدراءظم و جمعی ازوجوهرجال- مظفر اله‌ینشاه 
خطاب ساضران چنین اظبار داشت :- 

تاریخ دنیا وتجر به ایام گزشته نشان میدهد که هیچ کاری صورت انجام نمی‌یا بدمگو 
باتعاد وافاق نوع در با همدیگی و این انهاد وانفاق به فعط برای کارهای مپم‌وام‌ور 
منظم لام و واجب است بلکه اگر درست تدقیق وتعمق شود هویداس تکه کارهای‌عادی 
روژانه دم محتاج باتهاد و انفاق است ی آنکه بطور دلخو اه صو رت خارجی یاد ج 

مثلاهمینعمارتی که مشاهد ه‌میتما گید - اصلا دستیاری صد نفر از معمار وشاو کار گر 
و یره باین شکل وهیئت درآمده است و بدیپی است نظم وترتیبی درمیان این صدنفر 
بوده که هر کدام بموافقت همدیگر تکلیف خود را اجرا نموده‌اند » ودر اژای آن‌تکلیف 
حقی داشته» :ا آنکه کار آنهپاپیشرفت نموده است . 

این عمارت که اول طرح و نقشه بوده است و س و الا باتطور صورت خارچی 
یافته و رفع احتیاح معینی را مینه‌اید » درصورتیکه بنای عمارتی اقلا اتحاد و اتفاق صد 
تفر را لازم داشته باشد [ نهم باترتییات مخحصو ص معین» شدیهی است که مت يك دولت 
و ترتیب وتنظیم امور يك مات ومملکت بطریق اولی محتاج باتحاد و اتفاق است منتهی 
دراینجا باتفا. صدوهز ار نفر کار ساخته وبرداخته‌نمیشوده بلکه اتفاق تمام افراد واعدای 
دولت وملت لازم است . :ا امور دولتی ومملکتی بطور شایسته اداره شود و هر کدام از 
اعضا که بمنزله سرو دست وپا وتن‌اند بوظایف خود عمل نمایند :ا هیکلی بطور صحیح 
تشکنن شود 

طقات مشتلفه و ابا لات متّ.و 4۶ درحوزه دولت» حکم اعضا وجوارح شن رادار ند 5 
چنانکه بواسطه دردمندی عضوی تمام اعضای بدن بیقرار میشوند » هیئت دولت هم لز 
پریشانی وعدم رفاهیت تبعه خود آزرده ومتالم میگردد - غم رعیت غم دولت و شادی 
]نها شادی دولت است . 

پس باید در آسودگی و رفاهیت مردم کوشيد و مثل فرزنهان خویش آنها راجمع 
کردو لوازم ژندکی واسباپ تنآسانی ایشان‌را فراهم آورد؛ تاهمه دولت‌را مر بی‌خود 
دانند و بادشاهرا بدر هپر بان خو .ش خوانند . 

«خردمند دانا. [نکسی‌است که هدواره باتتضای زمان رفتار کند.» فی‌المثل درعهد 

کیخسرو؛]لین‌جهانداری ووضم اداره امور دولت و حفظ تفورمملکت؛ بطرزی بوده که 
آن عهد و زمان اقتضا مینمود . 


نیب و اس دنباله سخنرانی شاه 
ولی آن اصول وتواعد ملله‌داری بکار امرروز ما نمیخورد » چه هر عصری اقتضالی 
دارد و درهر روزژی طرز و طوری متداول است . چنانکه نمیتوان مثلا امروز لباسهای 
قدیم و کلاهپای يك ذرعی را دیگر باره ميان طبقات نو کر از وژرا و اهل قلم ولشکر 
متفاول نود . کذالك اصول فن اداره و قواعد سیاست و مملکت داری هم باید امروز ؛ 
ورای‌ایام گزشته باشد . 
این است که من‌مصیم‌شدم مجلس شورای ملی را تشکیل وتنظیم نمایم‌تا دینوسیله؛ 
بنیان (تحاد واتفاق دولت وملت » بطوریکه دلخواه من است مستحکم شود . و امیدوارم 
انشاعاله تعالی‌باین آروو نائل شوم و طوری اساس|تهاد؛ مابین دولت وملت استوارشود 
که درسختی و ترمی‌کار و سردی و کرفین روز گار » واقعا هر دو شريك و سپیم باشند ‏ 
وسعادت و خوشبهتی دیگریرا؛ سعادت ونیکیختی خود دانند . 
ولی‌هر تکلیف متضمن‌حقی است و بالمکس‌هرحقی متضن تکلیفی . بایداساس‌مو افقت 
میانه دولت و ملت بر شالوده صحیحی گزارده شود » تا خیالات و نیات صحیحه نتیجه 
بعکس ابشد ۰ و حدود محفوط باشد . تادرایفای حقوق هم افر اط وتفریط نشود» تکلیف 
ما لطف و مپربانی است وتألیف قلوب » تکلیف نو کر اطاعت فرم-ان است و اجرای 
وظایف خدمت سلطان . ولی هر کدام درجای خود . 
د شاه اگر لطف بی عدد راند ده باید که حد خود داند > 
نو کر نظامی باید بگوید ‏ من امتثال‌امر واجرای فرمان بادشاه را می کنم هر چه 
فرماید . ولی بادشاه داناهم که بخ و مصلهت رعت خود وتنعه خود واقف وبصم است 
میشاند چه هرماید . 
«پادشاهی که رعایای خود را مانند فرزندان خویش دوست دارد و تفاوتی مابین 
آنها نمیگزارد . بقین است جز مپربانی درباره رعیت خود چیزی روا نمیدارد . مگر 
وقتی که رعیت از حدخود تجاوز نماید ونصیعت وموعظت گوش ندهد . در اینصورت‌البته 
بایك آ نها را تثبیه نمود . و این تنبیه هم باژ از روی محبت است . مانند تذبیهی که پدر 
فرز ند وا فان که جز از راه مپربانی نیست .»> 
«باری» بایداساس اتحاد واتفا‌دولت وملت را استوار کرد . وحدود را هم معین 
نمود که تمام هر دم در کمال امثیت و رفاهیت و آسود گی ژند گانی‌نموده» فرداً نرد خود 
را عضو هیئت معظمی که ما آنرا دولت ابران با وطن عزیز می نامیم بشمارن-د » و در 
خوب وبد و نیکبختی وبدبختی خود را سهیم وشريك بدانند .> 
از تاریهی که حسب‌الامر معين شده بود که جمبم طبقات که حق تعبین نماینده‌دار ند 
ورقه تعرفه گرفته و نمایده گان خود را انتخابکنند » شاهزاد گان »که یکی از طبقات 
بودنداز گر فتن تعر فه خودداری کر دند مشمر الدو له مر اتب‌را سر ضهطظف رالد نشاه‌رسانید, 
شاه روز هشتم شعبان: ۱۳۲ عموم شاهزادگان و روسای سلسله قاجاریه را بحضور 


بزیر فت و میانات زير را خطاب بایشان ابراد نمود : 


آنقلاب ايران ست ۳۷ 
۰ «ما نیکومیدانيی علت عدم دخالت شما تا کنون درامورر اجعه بشورای ملی از القای 
شبپه کسانیاست» که ازنیات مقد-ه ما بیغبر ند و شماهم نظر بشاهپرستی» القاء شبهات 
آنانرا قبول نموده خودرا شريك وسپیم شرف‌ملی نکرده‌اید . پس لام است » حضوراً 
بشما عقاید مقدسه خودمانرا حالی نمایم .» 
زمانی که‌من ولیعهد این دولت بودم ؛ از ظلم وجور حکام ومأمورین دیوان؛نسبت 
برعایا وهرج ومرج امور داخله وخارجه مملکت همواره درفکر و اندیشه بودم که زاهی 
بر ای رفماین خر ابیپابدست آورده بموقع اجر اگزارم » چون بطور کلی ممنوع ازدخالت 
درامور بودم چاره‌ای بدست نیاوردم » تا هکم تقدیر زمام امور مملکت بدست ما افتاد 
بعداز ورودبتهر آن کرار | مقاصد مقدسه خودمانر! بامینالساطان‌فرمودیم . بعدازتصهیق» 
موانع ومعاذیری چند بیان نموده که معلوم شد باطنا بامقاصد ما همراهی ندارد . > 
«از آن راهیکه میدانستم میرزاعایغان امی‌الدوله همواره باخیالات مکنونه ما 
همراهی داشته» صدارت‌را باوتفویض نمودیم واز نیات مقدسه خودمان او را کاملامسبوق 
و مستحضر ساختیم . حق این است که بعلو خبالمان میافزود وبا جدیتی کافی در اجرای 
مقاصد عالیه ما حاضر گر دید . 
ولی موانمی چند بیان نمود که سد پیشرفت مقاصد بود » برای برداشتن موان-ع 
دستوری باو دادیم » چون مقدرات خداوندی بامیل ما مطابقت نکرد ‏ محج-دداً صدارتر | 
بامینلسلطآن و | گزار فر مودیمو بفر نگستان‌سفر کردیم_درفر نگستان‌هماره باامین‌السلطان 
برای اجرای نیات خود درمذا کره وهشاوره بودیم جدا قول داد که حین ورود بایران در 
مقدمات کار اقدام نماید . ۱ ۱ 
ورود بتهرآن باز محرك اوشدیم تامعلس مشاوره را وسعت داده » ملاحظه کردیم 
که احدی فعلا باخیالات ما همراهی ندارد ؛ و درجلو مقاصد عالیه ما سدهای آهنین بسته 
شده , دانستیم که هنوز مذیت الهی باجرای مقاصد ما تعلق نگرفته . 
باز درسفر دوم فر نك مکان ومقام را خالی از اغیار واضداد دیدیم » بتکرار ما 
فی‌الضمیر خودمان بامین السلطان پرداخته درین دفعه چنان مرا اطمینان داد که بجر د 
ور ود تهر ان مقدمات کار خواهد برداخت . 
بعداز ورود باز موانع را درجلو آورده خواستم شخصا بعملیات مقاصد خویش 
اقدام نمایم » بجهاتی صلاح ندیدم » اصرار بامین‌السلطان ثردیم باز اقامه موانم نمود . 
چون اصر ار مارا ملاظه کرد . راضی گردید ؛ دیوانضانه منظمی بمئل دیوانخانه های 
ممالك متمدنه آزاد برقرار دارد . ولی آنهم صورت خارجی پیدا نکرد ؛ عاقبت زمسام 
امور‌ملکت‌را بعین‌الدوله مرحمت فردیم » وا نیات مقدسه‌خودمان اورا مستحض ر کردیم» 
خوب خیالات مقدسه ما را استقبال کرد » ولی او هم بذ کر موانع مشفول گردید »و اول 
شرط این عمل را اصلاح مالیه‌دولت دانسته؛ اوقات خود را باصلاح آن مصروف نمود : 


۳۷۷ پایان سهترانی شاه 
و در مقدمات عمل مصادف گردید باموانم پیچ در پیچ» که تولیدش بواسطه اهمال درخود 
عمل بود . 

تادرین اوان که امور مملکتی را شخغص تر ست شده خودمان» میرژا نصر اله خان 
مشیرالدوله سپردیم » اصلاح و اجرای مقاصد خير به همایون خودمانرا سریماً خواستیم . 
مشیر الدوله هم بملاحظه شرف سلطنت و صرفه ملت با کمال متانت وعجله باجر ای‌مقاصد 
عالیه ما پرداخت » همگیموانم‌را بحسن تدییر اصلاح کرد وخاطر مارا از هرجمة آسوده 
گردانید 

دراین موقم ما از مشیر الدوله و حجج اسلامیه عموما.خصوص [قامیر زا سیدمهد 
مجتهد سنگلجی خوشنودیم که بات مقدسه مارا در امور مملکت بخوبی استقبال نموده ‏ 
وعموم ملت‌را یکدل ویکزبان بدون نفاق وصداییرو خیالات دیرینه ما نمودند » و رادت 
را از خودشان بکلی برای بیشرفت مجلس شورای ملی واحتیاجات ملکی دور کر دند . 

پس همه بدانید که ما بصرافت طبم » اين آزادی مشروع ومجاس شورای ملی را 
بملت شاهپرست خود عنایت فرمودیم » و ریاست این مجلس را بانهایت شوق؛ خودمان 
قبول کرده ایم » و اين مجلس محترم مجلس خودماست ؛ هر کس ضدیت با اين مجلس 
نماید بشخص ما ضدیت کرده . اگر رضایت مارا منظور دارید خیلی زود منتخبین خود 
را مين نمائید که بخو است خداوندی مقدمات انتخاب تا روژ دهم بخو بی‌انجام داده‌شود» 
و از روز باژدهم شروع بتعبین و کلا نه‌وده ومحض میمنت وهبار کی روز ؛ نزدهم همین 
ماه که یوم مولود مسعود حضرت حجةاله فی‌الارضین است » برای افتتاح-خودمان‌بمجلس 
حاضر و آنروز میه‌ون را تاریخ‌افتتاح شورای ملی قرار خواهیم داد» . 

سپس شاه بمشیر الدو له صدر اعظم اشاره کر ده‌اظهار داشت ‏ ازطرف مجاساعلانی 
منتشر نمایند که هرطبته :ا روز دهم ماه منتغبین خود را معین ننماید از شرف و فایده 


این‌مجلس مجروم و سدها هم حق انتغاب و تعیین 1 برای خودشان نخواهندد اشت. 
همان‌هنگام دز ساب امر شاه » مشمر الدو له هکومت "هر ان امر داد که اعلان زیر را 


آ کی 
< چون‌موانق نظامنامه انتخابات؛امرا واعیان واشراف وملاکین باید نمایندگان 
خود را برای مجلس شورای ملی معین نمایند » لهذا - با ک ال احترام و توقیر خواهش 
میشود » از اعیان وخوانین‌واهل قلم واطبا وملا کین وصاحبان مستذلات شهریبحدودي 
که در نظام نامه مقرراست و طبقات نو کر سوای اهل‌نظام هر گاه درجزو» شاهزاد گان 
عظام و علمای اعلام وقاجاریه وطلاب و خوانین واصناف انتضاب نکرده‌اند . 


انقلاب اير ان سه ۳۱۴۳ نت 

روزشنبه هفدهم شمبان از یکساعت بعداز ظهر الی یکساعت بغروب مانده»بضوان 
ملاك در مجلس انتضا بات ملی‌حاضر شده » شش نفر نمایند گان‌مالا کین‌وا هرشش‌قر عه انخاب 
نمایند محض‌سپولت توضیح‌میشود که [قابان‌معزی‌البهم شش نفر نمایند گان‌خود » هر کس را 
میخواهند نها ینده ایشان باشد. از پیش‌در نظر بگیر ند که دروقتانتغاب معطل‌ومرددنباشند - 
صاحبان مستفلات » درصورتیکه مستفلات ایشان از هزار تومان کم‌تر نب‌اشد . در حکم 
ملا کین هستند » هر بك از آقابان معزی‌الهیم که حاضر نشداسد ‏ بموجب این اعلان حق 
انتخاب‌ایشان دراین نوبت‌ساقط خواهدشد» . (غلامحسین فغفاری) 

چند روز قبل‌از ختم عمل منتضبین تپران » برحسب امر شاه » مشیر الدوله صدر 
اعظم‌بر ای افتتاح مجلس رقعه‌دعوتی بعنوان علما . شاهزادگان» امراء » رجال‌وسفیر ان 
خارجه و نمایندگان انتخاب شده باین »ضمون فرستاد : 

< یوم یکشنبه ۱۸ شعبان سه ساعت بغروب مانده » درعمار تگلستان افتتاح‌مجلس 
شورای‌ملی خواهد شد » مستدءی است درساعت‌مز کور برای درك سعادت حضورهمایونی 
شرف حضور بممرسانید .> 

موجب این دعوت درساعت معین‌دعوت شد گان؛ الباسپای رسمی خود درعمارت 
گلستان حضور بافتند و در اتان برلیان خطابه افتتاحیه راکه متن ["آن ؟-راور شده 
مظفر الدینشاه قرالت کرد . (دراین کتاب گر اور آن نیست رجوع‌بعسمت4 شود) 


نطق شاهانه 


4 متن نطق شادروآن مظفرالدنشاه قاجار» دنگاع گشاش محاس 


جناب اشرف صدر اعظم این خطابه عين فرمایشات خودمان است 

منت خدابر | که ] نیجه سالپا در نظر داشتیم امر و بعو ن‌اله تعالی ازقو ه «عل [ مده 
و بانجام آن مقصود مهم بعنایات الهیه مونق شدیم » زهی روز مبارك و میمونی که روز 
مر بوط و متصل مبدارد ۴ علایق ماین دو ات و ملت, | همین ومحکم مارد ۰ مجلسی که 
مظیر افکار عامه و احتیاجات اهالی مملکت است . مجلسی که نگهبان عدل و داد شخص 
همایون ماست در حفظ و ودایعی که‌ذات واجب‌الوجود کف با کفایت م سر ۵ه . آمر و ز 
روزیست که در و داد و اتحاد مابین دولت و هلت افز وده هو د و اساس دولت و هلت ار 
وزرای دولتغواه دولت و امناء و اعمان و تحار و دوم رعایای صد ی مملکت» دراجر ای 
قوانین شرع انور و ترتیب و تنظیم دواثر دولتی واجرای اصلاحات لاژمه ونهیه ایاب 
که بملاحظات شخصی مشوب بر مختل نشو دو باغر اض فسانی قاسد نگ دد .» 
عالا بر انتعان شه گان اشت که تکلف, خودرا عنانکه متظور دولت. و فلت است. انعام 
ند هد 6 شاوی است که هیچکد ام از شماها متتصمین انتضاب اش داب مگر بو اسطه وق و 
رجحانی که از حیث اغلان و معلومات براغلب از مردم داشته‌اید » و خود این نکته‌باعث 
اطمینان خاطر وفوت قلب ماست و رجاه وان دار یم که ی دانش و بنش و بءرضی 
دراین جاده مقدس قدم خواهید زد و تکالیف ود را با کال صد ات و درستی انجام 
خو اهبد داد . 

«ولی باوجود ای جون ناطبه اهالی ر امثل‌فر ز ندان خو ددوست‌داد یم 
و بك و بد ]نها دا نيك وبد خود ميدانيم » و در خشنودی و مسرت وم 
و الم ] نها سهیم و شر دکيم »یار لاره است خاطر شما را باین نکته معطو ف 


۱ انقلاپ اير ان ۳ 
دار یم که تا امررز نتیحه اعمال هر کدام از شماها فقط عاید بخودلان بود 
و اس » ولی امرود ءشامل حال هر اران قوس است 4۰-۳ شماها راانتخاب 
کر ده اند » و منتظر ند کد شماها داخاوص لت و با کی عقیدت بدولت و ملت 
خود خدمت ام‌ائید و از اموری که داعث فاد است احتر از نماد . » 

نی باید کاری بکنید که در پیش خدامسئول‌ودر نزد ماخجلو شر منده اباشید .این بند 
و نصیحت‌هار | هیعوقت فراموش نکنید . وآنی‌از مسئولیت بزرگی که بر ههده گر فته ابد 
غانل نباشید و بدانید که خداو ندمتعال ناظر حقیقی اعمال ماهاست وحافظ حق‌وحقانیت. 

دست خدا همراه شما »بروید مسئولیتی‌را که برعهده گررفته‌اید با صدائت‌و درستی 
انجام بدهید و بفضل قادرتعال وتوجه‌ماه-تظهروامیدوار باشید .-( هیجدهم شعبان | لمعظم 
۶ (۱) 


۱-این بودمتن نطق مرحوم مظفر الدبنشاه که در نی جلاسه مورخ ۱۸ شبانع ۲ ۱۳ 
هنگام گشایش‌مجلس درعمارت کلستان اير ادفرموده‌است . شاه‌در این روز باشدت بیءاری 
در محلس حاضر شد و درحالیکه دوتن‌بار وی اوراگر فته و براجت شاف نها این خطا به 

بیش از ایراد خطابه اظپار داشت < سالبا در آرزوی جنن روزی بودم و خدای 
را شکر که بارزوی خودر سیدم > و حاات رفت و کر به بشاه دست داد سس خطابهرا 
قر ات فرمود ۳ 

نکات‌برجسته وموثر تاریغ ی آن,حروف درشت نوشته‌شده -باشد که [فایان نمایند گان. 
روژگار سیاه تلخ نر از زهر رسیده ایم » وجهه همت و :.ب العين خویشتن‌ترار دهند. 
ا کف که‌همه ,نوا رسیده و دارای همه یز شد ه | ند 6 امیدو ار یم که برای استوار ماندن 


احتر ام و مقام خودشان هم شده ‏ روش گزشته راتغیر دهند . «مترجم > 


و فر 2 شاه مظفر الدین قاجار ب بیان کز ار آزادی 


روز پنجشنبه ۲۵ ذیقعده؟۲ ۱۳قمری هجری- تم ۱۲۸۵ - بمناسیت واقعه مرك 
مظفر الدین‌شاه؛؟ ورعایت‌مر اسم‌سو گواری؛ #جلستطیل‌نموده ولی بر ای‌تثر یفات شرفیای 
هیئت نمایند گان حضور شاه< محمدعلی > و تقدیم مر اسمتعزیت ۰ بطور غیررسمی نما یند گان 
در پارلمان حضور یافته و در این باره بگفتگو پرداخته - خطابه هائی که باید در 
موقم دیدارشاه. ازطرف بارلمان ایراد شود خوانده شد از آن میان خطابه ایکه‌حاچی 
سیف نصر الله « اغوی > انشاه کرده بود » سند._ آمده برآن شدند 4 هیئت نماد گان 
همگی پسین یکشنبه ۲۸ شرفیاب شده مراسم تمزیت وتسلیت اطرف مجلس انجام گیرد . 

اینست متوم خطابه : 


2 ۳1 از تخت یگذشت فررماندهی بر آسد جوان ‏ ات . شاهنشهی > 
«در این مرگ اگر دیده خوتبار گشت ‏ دل از گلبنی تاه » گلزار گشت > 
و درخت گلی ۰ کر شه از بوستان اناد ضرم نیال جوان > 


«هرچند در این مصیبت عظمی و داهیه کری» کافه رعایا خون از دیده میبار ند 
وبر مر گ پدر تاجدار غودباناله‌های چگرسوز میز ارند ؛ لیکن از :جا که خداوندرحن 
برحمت واسعه وحکمت‌بالفه بمصدوقه < ماننسخ من یه اوننسها نات بخیر منها اومثلها» 
تدار كت این میت بزرگ را,ء‌وهبت عظیمی بر ضتی که 0 تلافی فررموده که زبان 
وبیان از ادای شکر وثنايش عاجز وقاصر است ‏ همان بهتر که عامه خلایق در یشگاه 
اسلامیان بناه » اعلیحضرت قدر قدرت کیوان رفعت » شهربار گردون افتدار ماك‌ملوك 
اقطار-السلطان محمدعلی شاه‌قاجار » خلد ان ملکه واید سلطانه » ازمراسم سو گواری 
بهمان سنت استرجاع واسترحام اکتفا نمایند » و زیاده جزع و زاری نکنند که شاهنشاه 
ما ضی انار ال برهانه و رفع فی اعلی غرف الجنان مقامه ومکانه » اگرچه مقر خویش 
را از نمود بیکر عطوفت منظر تهی ساخت-لکن بحمد ال سر برساطنت‌و کاخ شهریاری‌را 
بوارث تاج وتختی برداخت ؛ که حقیقاش را هتر بت رحمت است وجایگاه نیا نش را 
نیکوتر خلیفت برحق 

ددو عالم را بدین یکجان سیرده است 

چو جانش هست نتوان گفت مرده است > 

عنقریب که تضم های کشته اش را بسرعت برق و شتاب شهاب با همت ملو کانه و عزم 


انقلاب ای آن. مت ۳۱۷۷ مت 
ی ختی‌را که نشانده, همایون درختی تناوروسابه 
گستر و بارور فرماید که اغصان [مال بپر مرز وبوم سایه حیات‌انکند. هر چندمقدرات 
الهی را حکمت های بی منتها است - لیکن ظاهر تر حکمتی که حادثه کنونی‌را مین 
توانذبود» همین است که در اراده اژزلی چنان رفته - مگر خدایگان معظم اعزالله‌امره 
ونصر لوائه را در تکمیل اقدامات و تحصیل منویات بدر والاتبار» در حصول این شرف 
بزرك اساسی سپیم و شريك فرماید -- تا تاریخ این عصر فرخنده قدر که مفتح عهد 
عدل وامن است ‏ بنام نامی‌ایندو بادشاه معدلت دستکاه تا بقیامت مطرز بماند وازمتون 
تواربخ ایام محو ومنسی‌نگردد - اکنون چیزی که موجب تسلیت خاطر غمدید گان ومایه 
آرامش قلوب عموم ایرانیان‌است. تهنیت‌جلوس میمنت مانوس وژیارت طلعت همایون و 
دعای دوام دولت روز افزون است .> 
د عدایا تو این شاه را بار باش 
بد ین با ک قصدش مدد کار باش 4 
مرگ شاه درساعت»ازشب چپارشنبه ) ۲ شپرذیقعده ۱۳۷۲۶ اتفان‌انتاد - درهمان 
شب مراسم سل و کفن انجام ونماز براو گزارده شد . 
پس از انجام ]داب ورسوم مزبور * شاه بوژیران چدین خطاب فر‌مود : «میل من 
آنست که این تکالیف مهم را از گردن من برداشته وجنازه خسرو منفور را همچنان 
که در خاتمه عمر وصیت فرموده اند بکربلای معلی روانه نمایند و طوری در این باپ 
اتدام شود که تا اوایل محرم منتخبین این‌خدمت . از اینجا حر کت کرده ویزودی جسد 
مبارك را در ]ستان مقدس ]قای خودش» حضرت سیدالشهدا: ارواح العالمینل.العدا ؛ در 
خاك سبارند >. 
بامدادان؛ هیئتی ازعلما وشاه‌زادگان ووزیر ان وقاجار»بر ای‌تشییم» دردر بارحاضر 
شده ۰ صئدوق جناره را تکیه دولت‌<مل نمودند . 
درهمان تکیه ( که درسال ۱۳۲۷ خورشیدی بکلی ویر ان شد) از روز نحشنبه۲۵ 
تا سه‌روز» محفل سو گواری ومجلس ترحیم وختم قر آن برپا بود » روحانیون و ارکان 
ممادت دراین سه روزه دسته دسنه بتسلیت شاه مد وشد میکردند . درروز نخستین که 
روحاایان ووزیران برای‌تقديم نعزیت بحضور شاه باریافته بودند؛شاه حاضران‌رامعاطب 
ساخته چنین گفت : - 
5 «واقعاً بدر رئوف مهر بانی از دست من وتمام ملت ایران بیدون رفت > حاضرآن 
از شنیدن این فا تا یات ت تاثر افسوس ودریغ خورده ءزیت و سایت عرضه داشتند » : 
دسته های کویپای بای نختءبا علامات غر| ویدق ن های سیاه موبه کنان و موی کنان در 
نکیه دولت رژه میدادند » یکذنبه ۳۸ هنگام سین نمایند گان پار لمان. از سوی ملت و 
مجلس‌شور ای ملی‌شررفیاب حضور شده.س و گو اری‌خویرا با دگفتار تعزي بت[ میز یادشده عرضه 


مس سیسوس متسد ی 


۳۷۸ ۱ مرگ شاه 
داشتدد » از ر وزو اقعه» سر در پارستان را سیاه بوشانده 1 باس احتر ام و بر سم عز | داری 
سه نوبت ؛ شورای ملی تعطیلگردید(۱) . 


۱ - برهمه ایرانیان بویژه نسل جوان معاصر وسل آینده که درعصر انقلاب‌وجود 
نداشته داستان آنرا از بدران خود شنیده یا سر گذشترا در لتاب حاضر و دیگر کقاب 
ها می‌خوانند. بایسته است که موضوم را سرسری نگرفته بعقایق آن توجه و براز و 
اسرار انقلاب بادیده بصیرت وتعمق بنگرند . [نچه از گزران آن دوره ونکات معروضه 
دراين کتاب که بقلم بیگانه وشهادت ناظران خارجی و خبر نگار آن مستفاد می شود ؛سه 
نکته در خور توجه و بررسی است . نخست اینکه ه تنپا در امور سیاسی خارجی بلکه 
در کارهای داغلی دولت وحتی روابط رجال دولت ودربار مملکت با توده وافراد توده 
ازهر طبقه بایکدیگر ودولت»بویةه درمسائل افتصادی وسیاسی تنها انگشت ببگانگان‌درمیان 
:وده-رچال‌مارا مرعوب وتوده‌رابوسائل گونا گون»مخصوصابانیر نگهائی دراختلاف عقاید 
مذهبی ومرام‌های‌سیاسی و اجتماعی:همه‌رابر| کنده ساخته» وحدت‌ملی‌مارابیم زده‌تیره‌های 
عقایر را برضد یکدیگر تجپیز وتحت حمات گرفته ؛ درباربان و کار گزاران: ملك را 
درمسلاث استبدادی‌ومکیدن‌خون جامعهتویق کرده ؛ ازسوی دیگر بعنوان‌غمخواری؛مردم 
رااژدولت بری‌و بیز ارساخته وخودمردم‌ر ابر یکدیگر جاسوس‌قر ارداده بجان‌همانداخته»اعتماد 
بين وجوه طبفات‌را ریشه کن کر ده » بازر گانان, | بدلالی‌متاع خویش تشویق.به برخیر اه 
استفاده‌ر! نشان داده »بعنوان تیعبت با وابسته تبعیت از[ نپا حمایت کرده » بدون این که 
خود بدانندفکر ماوك‌الطو ایفی‌را در ایلات وعشایر نفوذداده » بر علیه در لت واداشته بودند. 

وزیران را بشرط متابعت از سیاست خود؛بکار گماشته وبمعض انحراف ازمیلآن 
ها معزولشان کرده» در همه چیز ما رخنه نموده بوداد - سرانهام توده را دا و چند 
خانواده را توانا ومسلط بجان ومال مردم نم‌ودند - از سوی دیگر‌خزانه کشور راتپی 
وشعص شاه را دست نشانده سیاست دلخواه خود ساخته بودند , 

دوم - از بیانات مظفر الدین شاه‌درصاحبقرانبه چنین برمیاآًید که او مستعد اصلاح 
کشور ؛ از راه شور و وضم قوانین بوده . 

وزیران » بویژه امین السلطان مانع از انجام مقاصد شاه گردیده, تاوقتی که مردم 
بدستور دیگران قیام» وخواستند بدین وسیله سیاضت جدائی بین علت ودوات را نامین و 
زمام امور حکومت قانونی را خود بدست گیرند» مبادا سازش طبیعی بین ملت ودولت به 
معبوببت وسیادت آنان نقصان رساند ومشتشان بأز شود وچون روسیه تزاری مخالف 
آزادی هر کشورهمسایه بوده » نضت آژادی ايران وسیله ای بودکه تزاربا [نهاکنار 

آید»‌همینکه‌موفق به بستن معاهده با او گر دید ند ۰ دست‌حمایت رااز سر آژادیغواهان‌ابران 
" برداشتاد » زیرا منظور نها حاصل شده و چون امتیازاتی از مظفرالدین شاه بویژه 
نفترا گرفتة ومیغو استند بتصویب مجلس نیز برسانند ولی ملاحظه کردند که‌مجلسناحدی 
امتیاز نفت را (رجوع شود به صفحه 0۷ دوره اول مذا کر ات قنینیه روژنامه رسه‌ی تشور 
د آورده ث- آفای محمد هاشمی ) 


(دنبالهزیر نویس‌صفحه پیش) انقلاب ایران ۱ ۳۷۹۰ 
تصویب کرده؛پس‌چه بپتر که‌مجلسی‌هم درمیان نباشد» زیر امدعی گر دن کلفت آن ها باطناب 
معاهده ۱۹۰۷ دست ویایش سته شده‌بوده دیگر چه لزوم داشت بای ملت‌نازه بیدارشد 
ایرادگیر پرمدعا درمیان باشد؛پس بهتر آن دید ند بامجمدعلیشاه‌هم مدارانمابند وروس را 
هم‌درتاخت و تازش که بیشتر موجبات تذفر جامعه ایر انی را از نپا باعث میگردید. [ز اد گز ارند, 

سوم- چون ملت اير آن‌درسا بقه‌تار یی چندهز ار ساله خود؛جایگاهی از لحاظسروری و 
سالاری‌دارد»ی و اسطه‌هوش و فر نژ ادی‌و میر اث‌عالیه از ["ثارتمدن باستانی بطوربکه خدمات‌او 
بقر هك جهان» باوجود [ ثار باقیهازمعماری؛ حجاری وهذر هایز یبا و ادبیات»موردتوجه‌وجالب 
عواطف مپر انگیز ملل راقیه است » چنانچه آرامش وسایش بود بیند و باسایر ملل 
بویژه امان و اخبر! آمریکا روابط‌مستقيم ومحکمی باحسن تفاهم‌داشته باشد» بسروریو 
سیادت دیگران لطمه وارد شده . دست کم از اين حالت خبود و جمود بیرون آم .ده 
واجه مقامی بزرك درجامعه مللخراهد شد ومانع از استدمار [نپاخواهد گر دید » پتر ین 
وسیله انحطاط و فرمانبری ما را درتشتت افکار وجدائی توده با دولت تشغص داده » 
باهمه قدرت و وسایل خوده‌مانم از وحدت اجتماعی‌وهمکاری توده‌بادولت‌هستند ؛ | کنون 
دیکر قضاوت و راه.خاره باعرفضان ات:: 

البته نبایدتصور کردهمه این‌نا کامیها وسیه‌روزیها را اولیای دول‌بیگانه عامل‌بوده » 
ولی خواست [ پا بعکم‌ضر ورت و فرمانلایتفیر قا نون تناز ع قا و حس سر وری‌و بر تری‌و بپانه 
سعادت مات وحفظ امپر اطو ری‌خو یش چذین‌سیاستی را اقتضا میداخته » وهنوز هم خو اهانند. 

اما عامل و محری اندیشه و اقشه نان خودمان بوده وهستم . <همه ازدست غیر 
مینالند - سعدی از دست خویشتن فرباد» آری ؛ عامل سته‌کاری آذان بیش ازهمه‌دولت 
های نادان‌ومستبد پیشینها-ويك چند خانواده دراقطار کشور- یکدسته ارباب صومعه و 
محر | ومنبر که‌شاعر خوش‌قر بحه دانشم‌ند [ قای‌حسن آزادمعدلی‌شیر ازی. در حقشان‌می گو ید: 

«کاشکی منبر» و محراپ سخنگو بودی تا بگفتی که چهاشان بدل از دست‌شماست > 

( که امیدواريم دیگرچنین روحانیانی وجود نداشته باشند »و بحمداله اکنون رژیم منبر 
تغییر یافته وسغنر آنان دانشمند جامعی‌مانند جنابان‌راشد - فلسفی-دریو بلاغی‌ومانندایشان 
داریم که سطح فکر وفهم مردمر | اوج میدهند واژ اندرز وحکم چیزی فرو نمیگذارند.) 

از سوی‌دیکر کسانی بو آن | غتلافمذهب , انتقام‌سته‌گری‌قاجار یه و [ خو ندهادر کشتار 
بر مانه کزشته ]نها ؛ وجماءتی‌سودپرست مزدورسورچران بنام‌روزنامه‌نویس وبالانر از 
همه؛ هوچیان بازاری وخیابان بنام آزادی قلم و گفتارتسهیلات لازمه را باجاسوسی و 
کار گزرانی ور اهنمائی»‌طرق پیشرفت سیاست خارجیرا باز وموانم‌را ازمیان برده؛ ارضاع 
را طبق مرام وکام نان تمام مینمودند . 

چه بسا بسیاری ازاين گروه خود نمیدانند نتایج عملشان چیست و چگونه تيشه به 
ریشه خود میزنند » هرچند تاانداژه‌ای دراین‌دوره»‌همه بیدار و گاه شده وبرموزسیاسی 
پی برده‌اند » ولی فقرعمومی وناخشنودی اززندگی بزرکترین عامل تقویت وتاییدسیاست 
ضایر آن است. 2 متر جم > 


دلای تم 


ومان ۷ 

بر‌ای تدوین این یادداشها من سی مدبون دوست دانشه‌ندخود میرزامحمد فرز ند 
عبدالوهاب فز وینی هستم .که از زو اماش و مپربانی در خلال مدت چاپ این کتاب » 
اجتهادات وحقای‌داستانر | بررسی نمودههر يك ازیادداشتها که‌مورد تصیحح و تصد یقاوقرار 
گرفه با روف مهم هر ماباق [ شا گردیته خاطرخسه .ال الذی ترا عون 
مستر ویلفر ید اسکاون بلنت ( ۱06 ) میباشم و خودم‌باد داشهائی نیز از مجه‌وعه اطلاعات 
گوناگون که از سایر منابم گر فته شده بان افزوده‌ام . 

«ادذاشت‌شمار ۱۰ - (مو بو ط وش بکم) سیف جمال [(دین 

درتاریخ ۷ می مسر لت فیدوسه : 

«من سیدجمال الدین را بعوبی مبشناختم » و او را ِِِ ۳ - ۱۸۸۶و 
۵ بیار دیده‌ام ۰ تغستین‌بار دربپار سال ۱۸۸۳ دیدار او دراندن نایل گردیدم 
چه س‌ از تبهء‌یدش از هندوستان از نظر مطااعه ۲ مر یکای‌طبیی ومادی بدانجا رفته وچندماهی 
زیسته ؛ تاژه وارد للدن گشته بود . 

بار دیگر درماه سپتامبر همان سال در پاریس او را ملاقات کردم که در مصاحبت 
یکی از مصر بیای‌مپاجر که بامن‌سابقه آشنائی داشت میگزراند » ومن‌خیلی مقید بودم که 
او را دیده و درباره هندوستان که اراده داشتم بدانجا مسافرت نمایم با او مشورت کنم ۰ 
چه من امید میداشتم توصیه های در باره‌خودم به مسلمانان عالی مقام هند اژایشان بدست 
آورم » ومنظورم ازدیدارهندوستان بررسی وضهءیت‌جامعه [ نجا وعلاقشان بمو جودیت اسلام 
و نوت اصلاح طلبانه آنهابود . در کتا بچه جیبی‌خودم مطالب زیردر باره‌اویافت ‌میشو ند: 

۳ سبتامبر ۱۸۸۳ صابونچی ( منشی مخصوص من) باشیخ جمال الدین بر من وارد 
شد » درموسم بپار که او را درلندن دیدم رخت شیخی بوشیده داشت » ا؟.نون بشیوه 
استانبولی‌هالباس پوشیده که بد باو نمیآمد .کمی فرانسه باد گرفته‌ولی از جه.ات دیگر 
تفییری در او راه نیافته ود . : 

ما در باره هندوستان گفتگو کردیم و اينکه آیا میتوان اعتماد مسلمانان [نجا را 
جلب کرد یا نه - او گفت از اينکه شما يك تن انگلیسی هستید بسی دشوار است » زیرا 
هر که چزی درخور دیدن دارد از حکومت ترسان است.چه درهمه‌جا جاسوسانی دار ند » 


ی 


رت ایا ی ترس و احتر از از وضم بدنری 
ترك کرده اشت ۱ 


۰ انقلاب‌ایر ان ۱ ۸ات 

هرشیغیکه (ملا) در هندوستان سرشناس‌شده مار کی براو گزارده » مورد جفایش 
قرار داده‌اند واگر خو استه‌رفتار مستقلی را بشه‌خود ساژد ‏ به بلالی گر فتار با به‌جزاگر 
اندیمان [واره‌اش ساخته‌اند . میگفت مردم نمیدانستند که من خومی آنهارا آرژومیکردم 
خیلی .با احتیاط و خردمندانه با من گفتگو میکردند . ۱ 

مردم سئوا اینگونه بودند ولی مشایخ وشاهزادگان چنن نمودند » ۳ 
حیدر[باد بپترین نقطه برای رفتن من است ؛ زیرا [وارگان هر استان هند در [نجا 
هستند » و آنهپا از حکومت انگاختتی . کمشن هیتر سنده ؟ بمن میگفت چند نامه مجرمانسه دز 
سفارش و وصیفاتی درباره من مینویسد ۰ و بعدیران چند روزژنامه اسلامی نیز خواهد 
نوشت . من موقعیت سیاسی انگلستانرا که چه بوده و اينکه بنظر من میآمد چگونه‌باید 
مسلم‌انان هند به هندوها بسوسته و از سیاست ژایون بنفم خود استفاده نمابند » و اینکار 
سته بان است که مردم هند همه همداستان شده؛ جبهه متحدی در برابر انگلیس بیارایند» 
شرحی‌دادم - او گفت : «آری جنین نپور وشهاهتی‌درصورنی تنبیت میتو انست شد که 
مردم انگلیسن جنبه ههء‌دردی وتعاون درباره ]نها ود گرد 

ولی هندیان تنپا مأمورین دوات‌را دربرابر خود می‌بینند که هیچگاه تبسم وروی 
خوش بآنها نشان نداده ؛ بااخم وتم با 7نان گفتگو مینمایند ,> 

در ۱6 سیتامیر ۱۸۸۳ جمال‌الدین سنا (ابونظاره) و صابونچی » از ناشت گاه 
تا شام نزد من مانده ؛ تمام روژٌ را بگفتگو پرداختيم. 

شیخ نامه‌های معپودرا آورده بود که بسی گر انبپابودند » او سخنانی بسیارسودمند 
درباره ملت و خانواده خود ما گفت ءاژ جماه اينکه فکر سامتيك بودن افقانیانرا رد 
کرده و بعکس میگفت "نها مانند مردم شمال هند ۲ریالی‌هستند . ولی خانواده خودش 
عرپ است که هماره شعار خود را با ژبان عربی گرامی میدارد و او همیشه با فصاحت و 
صناعت بیان تکلم مینمود » مطالب تاریغی فراوانی نیز برای ما گفت . 

من‌اشعار خود رادر وصف باد و گرد باد- برای ۲ نهاخواندم که صابو نجی بر ای‌ایشان 
ثر جمه میکر د ۰ 

«او گفت خیلی مبل دارد بداند که در دنیا یه تن انگلیسی بافت‌میشود که‌از روی 
راستی در باره ناکامی و بد بختیهای هند ابراژ دل-وزی کرده باشد » چه باور ندارد چنین 
کسی و جود داشته باشد . > 

نامه‌هائی که شیخ بمن داد بزر گترین سود ممکنه را بر ای‌من‌در برداشت . من در 
سه جای هند اورا درمقام ازجمندی یافتم ومانند چندتن انگلیسی که هوادار نمت‌او ودند 
بشمار آمده پذیرالی شدم . در کسکته شماره ای‌چند ازجوانان دانشجوی مسلمان؛یکسره 
مفتون وپیرو عقیدهٌ اجتپادی او درباره یگانگی اسلام واصلاحات زادیخواهانه بوده و 
در دیگر شپر های عمده شمال هند قضیه بدآنسان بود . او باتمام قلب مخالف آلین 


انگلیس بود . 


۳۸۲ باد داشتها 

درعین حال بدون کوچکترین قضاوت متعصبانه بشرط مراعات حدود احتر امآمیز» 
کنار آمدن باانگلستان‌را ؛ درصورتکه امکان پذیر باشد حسن استقبال میگرد . این‌نکته 
اخبر وقتی که در ۱۸۸۶ باروبا باز گشتم بمن ثابت گردید . 

«دوباره درموسم بپار اورا درپاریس یافتم که‌بادوست من‌شیخ محمدهبده دراتاق 
کوچکی بساحت هشت پای مربم دراشکوبه آخر خانه‌ای واقم درخیابان سیز 56[26 
که دفتر روز نامه‌عر بی عروةا او ئقی بود؛ باهم روژنامه را اداره می کر داد . او از کامیا یی 
من بمسافرت هند خرسند بوده ومرا بمساعی بیشتری درامر اسلام سفارش کون در 
این‌هنگام » چه درانگلستان وچه درمصر تحریکات وتشنج بسیاری درباره هیئت اعزامی 
ژنرال گردن (20۳00۳)) بخارتوم (مر کز سودان) در جریان بود -- من دربند پندو 
کمك او دراعز ام هیئتی بر ای صلح بامپدی سودانی بودم؛ عه‌ار کنانتن رابعطه بااوداشت 
و مداخله اش درعقب نشینی <دگردن»موثر نود , 

او تمایل خودرا مشروط برایشکه از حسن یت اداره خارجه ما خاطر جمع گردد » 
در کك‌طر ح‌چنین بر . ژه‌ای تصر یح‌میکرد بمحض‌ورودباندن؛ من‌موضوع وا با گلادستون 
(مصماعل 212)) درمیان گذاهتم و معتقدم که گلادستون از دستیاری ایشان خرسند می 
بود * چه‌تا [ نجا کشید که مسئله درهیتثت ویر ان مطرح گر دد؛ ولی اعلامیه آشتی آمیزی 
از اداره خارجه ما صادر نگشت واین پیشنهاد رد شد» . 

«درسال دیگر (۱۸۸۵) گلادستون از کار بر کنار ولارد راندلف چر چیل که‌من 
با او رابطه دوستی داشتم» بوزارت هند منصو بگردیده اسبابی فراهم کردم که جمالت 
الدین بلندن آمده»برای بررسی درشرایط توافق ممکنه میان انگلستان واسلام ؛ اورا 
دیدن نماید -- او سه ماه مهمان من‌بود »چندی در گرابت (20066)) ومدتی در لندن 
باهم سر بردیم» آژاین مصاحبت وهجالست سیارباهم نزديك وخودمانی شدیم . من‌اور ا 
بچند تن از دوستان سیاسی خود نویه چرچیل و درومدهولف (/[۷ ۱680ن۳() 
معرفی و نزديك کرده و یادداشت های سودمتدی او گفتکو های ابشان در خانه 
خودم دارم > » 

«یکبار قرار براين شد که او بهمراهی ولف برای ماموریت مخصوصی که برای 
ابلاغ ساطان داشت ‏ با نظر به‌خود» ,رای آزمایش نوذ ایشان درنقش ( بیان اسلام ك 
(تشیید وحدت اسلام) وعبدالحمید (سلطان‌ترك) باتسویه ابوریکه به‌تغلیه مصر وبستن 
پیمانی باتر که ایران وافغانستان برضد روسیه می انجامید باستانبول برو ند. 

دبختانه در آخرین لحظه» ولف از بردن سید باخود متصرف گردید و من ( در 
دست خر ) مشکلانی را که ولاف دراین‌ماموریت برخورد نموده وبشکست او انجاهید ؛ 
راد همین انصر اف ميدانم. . 

سید از اينکه اورا انگار کردند؛ بسی آزرده خاطر گردید » چه‌حتی بلیط کشتی‌هم 


. 
۳5 


انقلاب ایر ان سه ۳۸۳ - 
برای رفتن او باستانبول گرفته شده بوده و پس از چند هفته بلانکلیفی با اوقانسی تلخ 
لندن را ترك وبسوی مسکو رهسپار گردیده» در آنجا با کانکف ( 162610 ) آشنالی 
بیدا کرد و بقصد اتحادیه روس وترك برضد انگلیس:باردوی مخالف پیوست . مشخصاتی 
از مسافرت او بروسیه درصفحات ۱۰۳ تا ۱۰۵ ,,داری ایرانیان < تالیف ناظم الاسلام 
کرمانی > داده شده, چنین بنظر میآمد که سید مسیود و گیرز (01675 6) زینوو یف 
(71000۷16) ومادام نویکف (]0۷:01()را ملافات کرده باشد >. 

«چندین سال من ار دیدار سید جمال‌الدین محروم ماندم -س ولی در سال ۱۸۹۲ 
ورا دراستانبول‌یافتم که نز د سلطان‌عیدالحمیدمقام ارجمندی داشت وماننهیکی ازمیهما نان 
درمسافر خائه نشان‌تاش (دبوار بدبوار قصر ببلدیز) که مخصوص میپمانان ویو سلطان 
بود ؛ میز پست . 

تازه چند روز پیش‌از ورود من ؛ در زمره مشاهیر رجال وارد دربار کشته » 
ودر نشر یفات جشن عید قربان حاضر شده بود » ولی رئیس تشر بفات میخواسته اورا 

۰ «ز ور بر گر دا ند مت میا جمبال بافغاری کرده گفته بو د که _ «او حق دارد بعنو آن‌یکنفر 
عالم وسید .جایی سان اشخاص دیگ در جشن‌داشته باشد» و راه خودرا باز کرده‌پیش 
رفته بود . 

با این رفتار» توجه ساطان را بعود جاب که اورا سوی‌خود خواندی اجازه داده 
۰ بود پشت کرسی همایونی حتی نزديك‌تر ازخواجه تاش جای گیرد - این‌جسارت بنظر 
من فطری او بود .-. زیرا او در مقامات رسمی جنبه دمو کر اتيك داشت و در چند سال 
پیش در برخورد باشیخ الاسلام در نخستین مسافرتش باستانبول_همین *چامت را بانتیجه 
مشابهی نشان داده عرض اندام کرده بود > . 

«بنابراین درسال ۱۸۹۳ هم؛ مانند همه‌مپمانان سلطانعبدالحمید. هر چند مقاه‌ی 
ارجم‌ند داشته » ولی در تحت مر اقبت نزدیکی قرار گرفته بوده‌است>. 

« در نستین دیدار من با او درمسافرخانه-دخترم همراه بود واو آزدیدن»ن‌خیلی 

خوشحال گردید. 

اتاقپاگیر! که اشفال کرده بود سیار خوش نما بودند - دوستانش که مردای 
دانشمند و ازطبقه تحصیل کر ده بودند بدورش حلقه‌زده بودند . ازجای برخاست وباخوش‌رولی 
تسام مرا شاد باش گفته گونه‌های مرا بوسه زد و دخترم‌را روی صندلی‌دسته‌دار تشر یفاتی 
خویش نشاند. 

جای و قهوه بما داد و با سخنانی دلنشین [ هيخته بعر بی وفرانسه که هماره بکار 
میبرد ؛ مارا پذیرائی نمود »خیلی آزادانه از هر دری سخن راند و بنظر من‌سایره‌انانش 
ها مر کی تا متقنت:: ۱ 

روژ دیگر دز هتل برا از ما باژدید کرد . خیلی میل داشت که من سلطانرا ‏ 


نت اه‌داغتها: 
پبیلم ومن متاسفم که اين فرصت را از کف دادغ ».چه بازیایی در آنزهان‌مستازم «امور 
های زیادق با درباریان و انتظار بسباری بود و چون من درراه مصر بانگلستان بودم 
نمیتوانستم مدت زیادی در استانبول بما نم . در دفعه دوم ملاقات از او مطالب‌سوه‌مندی 
از موقدیت خود و عجایب دنیای قصر بیلدیز که در [نجا مپمان اقفر با ادن کف 
او در آ"نپشگام نیزخرسند مینمود » چه ۰ زاو نفوذی‌باو بعشیده‌بود که مهراز 
دهانش برداشته. همیثه‌خودرا در گفتار [ژاد مید‌اشت 

من اع که او را در آنموقم دیدم . چهیس از آن؛روز گاری‌نامیمون‌تر داشته» 
و انتریکهای شیخ ابواله: | ( منجم سابق سلطان ) که اورا با 
ازخاطر نوازی ۱ داشته بود » باوجود براین تاپایان‌حیات درنشان تاش‌جای‌داشت 

من شكث کوچکی از اينکه او در و شاه محر مانه دست داشته در دل ۳ 
(می پندارم که کلمات شدید او یکی اژ دلباختگان ایرانی اورا بدینکار واداشته ) چه 
جمال الدین انقلایی گندم نمای جوفروش یا شیر [آميخته بآب نبوده است. (۱) وهمچنین 
من بدون اغماض » داستان بیماری او را در نتیجه مسمومیت » باور دارم -- او دشمنان 
بسیاری داشته وخارراه عملیات دلخواه و آژادانه عبدالحمید شده بود» چنین مینماید که 
روز گار واپسینش » بس غم‌انگیز بوده است . 

چه موانق روات شیخ محمد عبده » همیشکه ارچشم سلطان افتاده »دوستان‌ مدینش 
از او دوری جسته و خوردخورد خویشتن را تنها واز هم منزلهای مسافرخانه» خود رادور 
اتاده دید ودر بازو مای نو کر از عیسوی‌شخود جان مپرد 


۱ - در سان عقیده نسیت بصراحت لپحه و اراده آهشن سید و بالعجمله دست 
داشتن در کشتن ناصر الدیندای دونکته بظاهر متضاد درشر ح‌حال سید دیده‌میشود - تخت 
اینکه » میرزاحسین خان دانش اسیهانی مقیم استانبول‌هینویسد:- 

« باددارم که بامدادر وژی» هنك‌دیدار سید را کرده بخانه‌او درنشانتاش‌رفته بروانه 
ورود خواستم »همینکه ببیشش ۲۳۹ دیدم که سید چشم بزیر افکنده‌سر اسرتالارراازاين 
سر بدان سر بانج و خشونت می‌بیماید سب قنور آنکه کسی را در برایر داشته باشد 
دیوانه‌وار و بآواژ بلند میگوید: 

د لانجات اد : فی القتل - (اخلاص الا فی القتل - لاسلامة‌الافی‌القتل ولا را<ه4الا 
فی‌القتل > ...... در ]ند چنان غرق تفکر و از خود بیغود وسر پائین انداخته بود - که 
گوتی از آءاز پا و ورود من بدانجا خبردار نبود» من چون او را چنین باخود مشنول 
یافتم بعیرت فر وشده » بدون اظپاری بآهستگی از همان راهی که‌درون‌شده‌بیر ون‌رفته 
بر گشتم و او را بحال خود گز اشتم ۱ 

پیست و پنچ روز يا یکماه پس از آن » گپی کشته شدن ناصر الدنشاه‌بدست 
میر‌ژا رضا کرمانی از تپر ان رسید. »> (دنباله دارد ) 


۳۳ 


ش ۷۹ 


انقلات ابران ۱ به ۳ ك 


بادداشی ۲ در باره حاچی سیاح # فروقی و اونمادا (ساطته ۱ 
حاجی سیاح محلاتی تا اين اواخر (۱۹۱۰) لله احمد شاه قاجار بوده ؛ و ب‌ادرش 
میرزاجمفر 7مو زگار فارسی دانشگاه مسکو میباشد . [ رجوم شود. بصفحه*1] 

. میرزا معمد حسین اسپپانی متخلص به فروغی و ملقب به ذکاء الماك ( که اکنون 
فرژ ندش»میرز امد.د علیغان رئیس‌دفتر مجلس دارای‌همین لقب است) درروز گارپادشاهی 
مظذفر الدینشاه موّسس و نگار نده روزنامه تر بیت» یکی از بپتر ین جراید آن دوره و از 
شاعر ان وتو مد کان ناهور عصر خود بوده است . اوآ لین دوستی زا باسید جمال!الدین 
وهم باپر نس‌ملکم غان‌نگاه‌مید اشته و سر انجام ازطرف امین السلطان ز ندانی گشته»واند کی 
پیش از "ودنای مجلس ( در ژون۱۰۰۸ ) بدورد حیات گفته‌است . [رجوع‌شود بصفحه۳۷] 


پسته میس سوه یو مس سس تب سیفن وق عم جنوند. 


و نیز مینویسد: 
«هیچ فر اموش‌نمیکنم که پس ازقتل ناصر الدینشاه»ر وزی‌خبر نگارر وز نامه‌تان(۲6۳5) 
در استانبول دیدار سیدرا در خواست نمود . سید اورا پذیرفت . مخبر نان از اوپر سید 
چه میگویید در تصدیق با تکدیب کسانیکه‌شمارا محرك قتل شاه میدانند » سیدباحر ارت 
و خشم پاسخداد : سس 
« من هنوز چنان ترل نکرده ام که دست بکارهای چذین ملتی بست و فرومابه 
( باصطلاح خودش چیکان بعنی چنگانه) بیالابم - تفو برچنین قومی و پادشاهش >  !‏ 
شر ج این ملاقات و کشنگوی شخصی درروزنامه نامرده درج ۲ است ۰ 
این دو روایت از اخلان سید که بصراحت معروف است ؛ هرچند بظاهر متضاد 
نظر هیاآید و لی در معنا هر دو دلیل برصراحت و دور از نفاق است » چه مگوا است 
انسان وقوع امر با پیش ۲مدی انتظار و [رژو داشته و خواهان آن باشد ولی خود 
مقدم و مررنکب‌نشده حتی فتوا هم ندهد . 
بمثل ما[ رژو مندیم که فلان عنصر کثیف‌فاسدخائن نابود گردد سولی‌در نابودی‌او ه 
شر کت کرده ونه کسی را وادار باين كارميکنيم . بظاهر سيدهم در باره ناصر الدینشاه چنین 
روشی را داشته است .ر 
هرچند شرح مرك و چگونگی آن در بش مر بوطه داده شده ؛ ولی این نکته 
که در شرح‌خال‌سید بقلم‌مر حوم (لطف‌اللهخان اسدبادی خواهر ژاده سید نوشته شدهء‌در 
شور ثبت است له هنتویسه وت ۱ 
< در ماه شوال ۱۳۱۶ قمری هجری سید مظلوم را بشربت ناگوار سم » شهید 
نمودند و در میان نوشته های آن بزر گوار شمر زیر بخط خودش بافت شده است: 
اناالمسموم ما عندی_بتریان و لاراق ادر کاسا و ناولها الا یا ایپا الساقی 
(گوبا این‌شعر از بزیدین معاویه‌است) ۱ «مترجم > 


یات سسیسها مه شتسد اسب دز را در با سوت ما ای سوت سا ماد تچ میس وی اس ی :بو ی تراسا تایه سل بر 


۳۸ - ۱ یادد|شتها 
محید حسنخان اعتمادالسلطنه فرزند حاجی علیخان حاجب‌الدوله ۰ فراشباشی بنام 
و رلیس دژخیمان ناصر الدینشاه بود » که در آزار و کار بابیان در سالپای ۱۸۵۰ 
و ۱۸6۷۲ و نابودی با اعدام مردی لند بایه که رفن ور انمابه چونان ی 
ام کی ؛ شهر نی سزا یافته است . ۱ 
( رجوع بصفحعه 3 جلد ۲ داستان سیاح و سوابقیکه وانسن و بلاك 5 
صفحجات بر ۲۵۹ تاریخ جك بل خودم شود ) هر جرد سید چمالالدین اعتمادالسلطنه را یا 
نظر شیواگی ستوده ر لی بعقیده دیگران اومردی شیاد » جاهل ‏ و بیسواد بوده که خود 
و۱ دانشمند وانم‌ود میکرد . (چنانکه در بش سو مس در قسمت دادرسی 4 میرزارضا کرمانی 
براین عقید ه اظهاراتی کرده است.) او حتی‌املاگش درست نبوده و[ ثار هتشر ه بشام او » 
کار مردانی باسواد که باجور وجفا و نرس از قدرت و کینه جوئی او وا داشته بنگارش 
میشد‌ند 4 بوده است . ۱ م .م 


بادداشت ۴ - ۶ . آتونی کذامچی (مر بوط «صفحه ۳6) 


م - انتونی کتابچی-سال ۱۸۳ در استانبول زائیده شده و ۱۹۰۲ درشهر لیگورن 
( 0۲۴عع] ) ایتالی مرده است . 

در ۱۸۷۸ بحضور ناصر الدینشاه معرفی شده و در۱۸۷۹ وارد خدمت دولت ايران 
گفته » در ۱۸۹۶ بسمت‌رای ژن سفارت ایران دربر و کسل ماموریت يافته » از ایران 
برون شده است . [رجوع شود ,صفحه ۵۷مذا کر ات دوره‌نهستین مجلس‌در باره امتباز نفت] 

این گاهی از حالات او راهن مدیون فرزندش د کتر کتایچی هستم که هوش و 
درایت او در من تاثیری مپرانگیز بخشیده است . فرژند دیگرش ادوارد نسبت ؛-ه 
آوار گان ایرانی که پس‌اژ کودتای مجلس بلندن [مدند» مپر بانی سیاری کرده‌است . 


بادداشت - میرزا احمد گرهانی و سك جسن 


<اجی میرز! احمد کرمانی.مانند حاجی‌شیخ‌احمد روحی ( که با دقت باید 7نانرا از 
یکدیگر جدا دانست ) فردی بابی اژلی بوده » و همدم او که دراینجا باو اشاره میشود 
سید حسن معروف بصاحب‌الزمانی است » چه بحساب خودش ازمنتظرین مپدی‌بوده‌است. 
درنتهعه تبلیغات آنها که‌هنکامه‌ای درهمدان ریا شد » هردوی ۲ نان‌باژداشت ودرنپران 
ز ندانی گشتند ۱ 

در نجا میرزااحمد از بیماری اسهال خودن»رد » اما سیدحسن بااعمال نفوذعمش 
مشیرال-اطنه (نخست وز بر ارتجاعی محمد علیشاه) نجات یافت. او استعدادی قابل ملاحظه 
داشته و دانشجومی ساعی ولی بسیار دیوانه و نوعا ولنگار بوده است » او هنوژ میزید, 
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انقلاب ايران ۳۸۷۰ 
بادداشت ۰ ساج شیخ هادی نجم آبادی 
حاچی شیخ هادی نجم 7 بادی»؛یکی از علمای یمام تهران ,وده که خدماتی بس گرانبه| 
به جنبش آزادی ایران کرده» هرچند این خدمات درنوع خود با خدمات سیهجمال‌الدین 
یکسان نبوده چه‌شیخ مجتهدی از تراز ( باطر از) اول . و ازلحاظ نجابت وسادگی‌طرف 
اعتماد جامعه بوده است . : ۱ 
اومطلقاً فساد ناپذیر وهیچگاه دیناری از کسی قبول نمبکرده‌است . پسیت هرروژ 
جلو د رگاه‌غا نه‌خویش‌مینشسته ومردم‌را ازهر گروه و آ ین - رجال‌دوات » دانشجویان- 
شاهز ادگان» شاعران -- ازسنی» شیعی» با بی»امر یکائیان بپود ۰ علی الهی و غبر هر ایذبر فته؛ 
وبا همه آ نها با کمال آژادی درمسائل گونا گون بحث مینم‌وده است . با اشده‌آومحنید 
بود ؛ درباطن آزادمنش وروشنفکر بوده‌است. 
مردم را بشك‌میانداخت وعقاید وم را نابود میکرد و آلتی ایا گروه 
بزرگی از اجتماع بود؛ که بسدهاقهرمان آزادی‌ایران شدند . حاجي میرزا احمد کرمانی 
وسید حسن صاحب‌الزمان که در یادداشت پبشین‌نامبر ده‌شدنه وهمچنین بسیاری‌ازمشروطه 
خواهان نامی کنونی؛ ازمریدان او بشمارند . سید محمد طباطبائی از جملهتلامیذاو بود؛ولی 
بمدها بعنوان اینکه شیخ مخالف پدرش میباشد عقاید اورا رد کرد . سیدصادق بدرش‌هم 
شیخ را شام مرتد تکفیر نود . 
باوجود براین» تکفیر "نها گذشته ازاینکه لطمه‌ای باو وارد نساخت ‏ عملا بشان 
وحیئت او افز وده‌وشماره‌تا بعی رستایشگران شخ رادوچندان ساخت . نه تنپا شاهز اد گانی 
مانندنایبالساطنه ووزیرانی مثل امی‌الساطان بزبارت او میآمدند » بلکه ناصر الدینشاه 
بشخصه ازاو دیدن کرده وهمه را بدون عرض جلال و ریاکاری در بیرون خانه خود ( در 
حسنآباد ) و بدون اینکه جدائی مان پست‌ترین و عالیترین آنها قائل گردد » [نان را 
می‌پذیرفت , فقط درباره شاه درغانه‌خوده‌هنگام ورود ازجای برخاست » برای دیگران 
هیچ گو نه امتیازی روا نمیداشت . ۱ ۱ 
در يك موقم نظام|!سلطنه (وژیردارائی وقت‌و بدها نخست وزیر ) که بدیدن‌ا و آمده 
ودیده بیرون در » روی زمین نشسته مریدان پیر امونش‌حلقه زده اند » در برایرتعظیم وی 
شیخ گفت علیکم‌السلام ؛ سپس يك گز دور از او روی ژمین نشست وآوبدون اینکه جم 
بخورد» فقط گفت «بااله » وچنانکه رسم اوبود برای تفییر ذائقه چای وقلیان میآوردنده 
قهوه‌چی‌همسایه‌را که اونیزازمریدانش بوده آوازداد که چای وقلیانی بیاورد- يك‌فنجان 
چای خیلی خودمانی آوردند ِ ۱ 
نظام لسلطنه‌اجازه خواست که یکدستگاه چای خوری برای پذیر ائی‌مردم‌درخدمت 
شیخ؟ ازخانه‌اش‌فرستاده شود » شیخ فرمود « بمیل خود عمل کن> از[ندم يك‌سماور نقره 


۲ ی 5 یادداشتها 
و يك دست چای خوری قهنگ با قلیانی بسیار ژیبا » بوسیله نو گران از خانه وژیر 
آورده شش 

شیخ هادی حجند پبسر داشت . ممر ژ | مهدی که اون دروو ارت داد گستریاست و 
از کودتای مجلس در سفارت بریتانی پناهیده . سیس به قفاز گر یغت و +س از کناره 
شدن محمدهلی از تخت وباژ گشت مشر وطیت» عضو هیتت مدیر هعالیه گر دید . این بسر اثرا 
اومجبور کرده بو د که از راه کسب ورنح بریژ ند گانی نمایند ۱ میر | مپدی د کانءطاری 
برای آوردن‌بار بدکان- باربر بگیرد وباید بدوش خود حبل کند » گذشته از اینکه‌سرو 
بار سنگین رنج می برد و نقه‌ش به شماره مبافتاد و در انظار مردم خار و بی مقدار 
م یگ ردید ۱ 

همچنین جناب شیخ یکی از کاماتر ین طلبه‌هایش؛ سید احمد را واداشته بود که در 
يكث قپوه خانه موسوم به قپوه خانه قصر درراه شمر آن با مزد سی شاهی (۰ورا ریال) 
روزانه بطورسرپائی در برابرمشتریان خدمت نماید . روژی یکی ازدوستانش شخصی را 
درحالتی بسیار ناتوان یافت که در حیاط مدرسه ایکه اربايش حاجی شیخ هادی تاسیس 
کر ده‌بودرویزمین افتاده که ۲ساعت اخبر چیزی نو رده ز بر ا ار باش او سر ده بود که 
بایستی بر آی‌خوردن اول‌یول رل‌سسمت "ورد وخود ۲ ندخعص هم معّقد نوده که تب یدیر ای 
بدست آوردن کار ترك تحصیل کرد » و پولی هم برای بخور و نمیر نداشته است . 

بکروزحسینغان‌نامی که عادت بکشیدن تر باك داشته نزد شیخ [ مده اظهار داشت که 
دوروز است دون‌نر داك‌ما نده‌و بر أی‌خر یدن تر ياث پنج‌شاهی میخو استه . شیخ نه تنها خودازژدادن 
ببرون رفته ومیگفت : 

خدا عذابترا دردو دنیا ژیاد کند از اینکه نه خودت هر گز من چیزی میدهی ونه 
انکه میگذاری کس دیگر بمن دهد » نا من از بی تربا کی میرم . شیخ‌هادی در نیمه اول 
دوره پادشاهی مظفر الدین بدرود حیات گفت و 

5 ۲ " ت‌ ۰ 
پادداشت٩‏ - اخ هیر 4۱ ‌ مر دو ط رح ۱۸4۶ 

نبوده - [نرا نایب السلطله کامران میرزا یکی از پسران ناصر الدینشاه بیاد نهاده و 
یکی اززیباترین و باصفاترین باغهای نهران بشمار است .(م.م) 


۱ نقلاب ۱ بر آن ی ۱۳۳ 


۱ بادداشتی -- شمسا لعلماه وامین‌الطضر ب 

صفحات ۱۰۹/۷۰ کناب مآثر والاثار اعتماد الساطنه داده شده -- ناصر الدینشاه او را 
بهمکاری با شیخ عبدالوهاب پدر میرزا محمد ( قزوینی ) در تصنیف‌نامه دانشوران زیر 

حاجی مجمد‌حسن» (ما تم سر ش حاجی حسین ] قا که داب ر یس مجلس تخجنی و 
یکی‌از رو ند «ر ین مردان ابر ان است) دار ای لقب امن‌ضرب بوده 4 سرش حمال الدین 
در مدت وفف پر ان در خانه او همز «سته استت . : ۱ 

شمس الملما دوست معظم روحانی ی 4 حاجی شییخ فضل النه دوری ( که در ۳ 
ژوبه ۱۹۰۹ بدار آوشته شد 1 نوده ‏ و شهان ساختن خو بشر | در خانه شیخ‌تا باز گشت 
مشروطیت ( در ژویه ۱۹۰۹ ) عاقلانه تشغیص داده ب ود . پس‌از آنهم هم تحت حمایت 
حاچی سید نصر الله اخوی ذایب ر لیس محجلس دوم قر ار 2 ‌ از :باه شدن دست 
محاهدان ابهعن کردید ۰ 

او در معلومات فارسی ت تار بخ عرب و ادسات در ا یر آن سر مد اقر ان‌روز گار 
خود وو ده د با باصطلاح دوم اد | شته حیه باد داشت ؟ رآنه] در شر جح مرزیان نامه وین 
بر رامجره [علامه‌قزوینی] درهشتمين ار ال ارات کت + (۱) افزوده ات ۸ ۴( 


مت و رای آگبی خواننده در شناختن گیب ( «طنی ) لام مید‌اند ند سطر 
سام یادآوری از آن دانشمتدانگلیسی کهمءروف بدانشمند ترك شناس بوده و ازساسله 
انتشارات او دنبای ادییات » عرب » ترك و پارسی خدمات شایان تقدیری شده ‏ برای 
تکمیل این کتاب نگاشته شود. 

۳-3 عالم ترك شناس دوست صمیمی و همفگر براون که درسال۱ ۰ در گزشته. 
کنات بزر گی در تاریخ ادبیات ترك نوشته بود » و بکجلد آن ار چاپ در آمسده که 
مو لف دا:شمند جوان وفات یافت. 

براون دامن همت بکمر زده » چند جلد مانده را بچاپ رسانید. مادر گیب.مبل: 
هنگفتی بشیوه‌وقف در با نکی کز اشته ودستور داد » ازسود آن برغی کتابهای فار سی 7 
تر فی ر عربی چاپ شود و چند نفر از خاور شناسان را متولی و امین این موقونه 
نمود که هر کتابی را مصبلحت میدانند بپر دانشمند و ادیبی که مناسبباشد پیشنهاد نمایند 
که تصحیح نموده . حواشی و توضی‌هاتی برآن بنویسند و بخرج اوقاف یداد شده 
بچاپ رسد . 

"براون تا بایان عمر - رایس و راهنمای « انجمن اوقاف گیب > بود . علاوه 
۰ خود مستقلا ای ک تاب ۰ 4 دون ی 


۳ چپ 


2۳۹۰۰ 


بادداشت ۸ - اعدا میرزا رضا کرمانی 

در تاریخ ببداری ایر‌انیان ( تالیف ناظم‌الاسلام کرمانی ) صفحات ۱۵۳/۰ پس‌از 
شرح حرف بحرف بازجوتی از میرزا رضا که در این کتاب از صوراسر افیل ترجمه‌شده » 
شمه‌ای از آخرین روزهای اعدام او مینو بسد که‌باد [ وری آن‌ضرورت واهمیت‌داشته و بقرار 
ز بر است:- 

او , مرزارضا ) تادم وایین با پیشانی گشاده ۰ دلاوری نشان دارد -- نه نپدید 
و ه نو ید اورابا یر از داشتن‌همدستانی‌وامیداشت در بام‌دادان روز بن‌شنبه دوم ریم‌الاول 
۶ ( ۱۱ اگست ۱۸۹۲)- در میدان مشق تپران [ باغ ملی باجلوخان وزارت جنك » 
وزارت خارجه و شهر بانی گذو نی [ در ملاء عام ,دار آو بخته شد . شب بشن درقزاقغانه 
) واقم در هدن میدان که دنوز بحاست ) نگ هداشته شده و بموقع خود توعط شجاع 
السلطنه ف زند سردار کل و چند تن از بستگان امن‌السلطنه باعدام‌گاه آورده شد سس 
کته شده که میرزارضا امید میداشته که تا لحظه واسین - امی‌السلطان او را از مرك 
برهاند . ۰ 

وقتی که چوبه‌دار را دیده و بامرك روبرو شد ؛ می کوشیده به-رد: حرف زند » 
ولی آوازش در نفمات موزيك نظامی غرق وهدر میگردید (۱) در ۱۲رییم‌الانی۱ ۱۳ 


+ نموده » در 65 کتاب هم که امنای اوقاف تاهنگام مرك براون منتشر کردند. براون » 
در تصحیح و چاپ ؛ باری از ]نان دست داشته - و حتی میتوان گفت در بسیاری از کتب 
منتشره » پس‌از۱۵سال از مرك (یعنی تاسال۱۹۶۰) نیز دستش درکار بوده . واینکه در 
ایران فر کنایی از انتغازات کیب را «اجاب: زاون فنامتد دور ار واست یس 

بروفور نیکلس ( ومععل(ع۱ 1 ) که امر وز یگ از بر ترين دانایان انگلستان 
بز بانهای فارسی وعر بی» وازعارفترین دانش.ندان‌جپان اروپا در تصوف وعرفان اسلامی 
بشمار است ۰ ومتن موی مولویرا باتر جمه انگلیسی بشعر وشرح‌مفصلی درعرض بیست . 
سال تیه نموده: و درساسله ارقاف گیپ در هشت جلد بچاپ رسانیده یکی از شاگردان 
و رو ارو دوستان سکدل براون بوده است . «مترجم > 

۱ - استبماد ندارد که امین‌السلطان در کشتن ناصر الدینشاه بی‌نظر نبوده بلکه 
چنین مینماید که پس از نومیدی سید جمالالدین اژدولت انگلیس و رفتن بمسکو که 
اتعاد روس و تر کیه را فراهم سازد » امین السلطان که پس از واقعه رژی خود را در 
دامن روسها افکنده بود . درنزديك ساختن‌تر کیه وروسیه بد-تیاری سید یامستقلا پای در 
میان میداشته » و در واقعه تیعید سید از تهر ان که امین السلطان مداخله نمیکر ده؛ خود 
سیاستی در کار بوده؛ و گرنه چکونه می‌توان باور کرد که امین‌السلطان زمامدار کشور ‏ 
از انتفام سید بر کنار مانده و از او جز در ابتداکه بیغبر بوده دبگر سخنی درمیان 
نیاورد » دور نیست نو یدهائی بامینالساطان‌داده‌شده باشد که‌مر ام‌سید با بر قر اری‌او ۰ واتحاد 
با روسیه وتر کیه انچام گیرد . العلم عندافه . متر جم 


انقلاب ایران -۳۹۱- 
برابر ۲ سبثامبر ۱۸۹۲ چند تن از دوستانش» از جمله میرزا حسن کرمانی_شیخ‌محمه 
علی در فولی و برخی از ستگان و مریدان حاجی شیخ هادی نجم [ بادی » درغانه ظیخ» 
برای مراسم چپلم فقید چنانکه داب ایرانی‌است » جمم گردیده ؛مجلس تر حیم‌میر ژ ار ضا 
را فر اهم نمودند. 

دوباره - درسر سال مر گش‌مطابق رسوم ایر انی‌شیخ هادی ؛ تدارك‌سفر ه ای باختر ام 
او کرد » فقط امین‌الدوله ویکی‌دیگرر ادعوت‌نمود. 

مارح این سفره را خود حاجی شیخ مادی با غدائی ساده که‌عبارت از بر ن-نخ و 
خورش و نان بود سپده گرفت ؛ بس‌از صرف غذه! فائحه خوانده‌طلب [مرزش بر ای‌مهر زا 
رضا دردند . 

بس‌از آن بظاهر درنتیجه این بیش آمه بوده که امین [لدر له اقدام تاسیس رشدیه و 
و دستانپای دیگری برای آموزش و پرورش نونهالان ایرانی فرم‌ود . 


بادداشت ٩‏ - صیخ اعمد روحی لرمانی و دو هر همر امانش ... 


در تار بخ بیداری ايرانیان (صفحات ۱۳ر+) شرح جامعی در باره اين‌سه‌تن ملکزده. 
دستیار ان سیدجمالالدین نگ‌شته شده است . 

مبرزا آقاخان نام اصلیش عبدالحسین و فرند میرزا عبدالرحیم برده سیری‌نز ديك 
کرمان و در۱۲۷۰ قمری برابر عر ۱۸۵۳ - میلادی زاییده‌شد؛ ریاضیات » علوم‌طبیعی 
وحکمت را تحصیل کرده ‏ رانا ی » فرانسه وقدری انگلیسی فراگر فته بود . 

در ۱۳۰۳ قمری - ر ۱۸۸۵ از جفای عبدالحمیدمیر ژاناصر الدوله کرمانرا ترك 
و بسوی اسپپان رهسپار گردید . 

در اسبپان از طرف مسعود میرزاظل‌السلطان بخو شی بز برفته شد ‏ چه شاهز اده 
میل داشت او را درخدمت خود بدارد . ولی چون او از نو کری درباری ,زار بود - 
به تپران رفنه و اند کی بعد باشیخ احمد روحی‌بسوی استانبول شتافت » در [نجا چندی 
در ژمره کار کنان روزنامه اختر در آمد . باسیدجمال‌الدین آشناگردید وبا او دراساس 
بیداری ابرانیان و اعتلای بان اسلاميك ( بك کاسه شدن اسلام ) همکاری مینمود . او به 
تالیف تاربغی بنام[ینه صکندری به نثر مبادرت نم‌وده » ونامه باستانی را بشیوه‌شاهنامه 
برشته نظم در آورد . 

این منظومه در ۱۳۱۳ قمری - "ر ۱۸۹۵ هنگامیکه‌در زندان ترابوژان »یز یست 
صورت اتمام بزیرفت » چه دراشمار آخرین ببان حالی از آن مینماید . 

دو سال پس‌از مرك نویسنده ناکام » فرمانفرما بچاپ منظومه با حذف برخی از 
ارشادات که خطر ناك تصور میشد وبا ملحقاتی بقلم شیخاحمد کرمانی دیگری»‌مشهور » 
ادیب اقدام و ام کتاب را سالاربه گزاشت 

نویسنفه بیداری ایرانیان درصفحات ۱۶ ۲ر ۲84۶ ضمن شناسائی شاعر ناکام چذد 


سدورت یادداشتها. 
قسمتی از اشمار انگار شده را درج نموده است . دراین اشعار میرزا[قاخان بآژادی از 
افکار خود دروصف پان اسلاميك و نا خرسندی از ناصرالدینشاه سخن میراند . اشماریگه 


نخبه .]نپا است بعنوان نمونه درپائیت درح میشو ند : 


تو ا باشی ای خسرو نامور 
بویژه که باشد ز روشن دلی 
بکی نامداری ز ایران منم 
قام‌دارم وعام وفرهنك و رای 
بکاهی که آمد تمیزم پدید 
ز گیتی نجستم بجز راستی 
همه چیز اسلامیان خواستم 
همی خواستم تا که اسلامران 
همه دوستی با هم انزون کنند 
مر اسلامیانرا فزاید شرف 
در اسلام ]ید بفر حمید 
شودترك ایر انیابر ان‌چوتر ك 
همان نىز دانندگسان عراق 


ابا چند [ زژاده مرد گزین 
روانه نمودیم سوی عراق 
بنیروی دادار جان آفرین 
یی ی .له ها 
سپاسم ز یزدان پیروز گر 
نوشتدهد ز ار آن وهم از عراق 
همه جان فدای شر دعت ۹ 
گزاريم قانون بیگانگی 
ازین پس همه کفر سازیم پست 
شین از سلاطین اسلامیان 
زَ سامانی و غزنی و دیله‌ی 
ز صدر سلف تا بگاه خلف 
مگر اندرین عصر کرد بد ید 
۱ ید آءد کناه منست 


برین زادهام. هم برین بگررم 


مر نجان کسی را که دارد هنر 
بجان دوستدار نبی و علی 
که خو کرده درجنك شیر آن تدم 
نژاد بزرگان و فر همای 
روانم بدانش همی ,.د کلید 
نگشتم نگرد کم و کاستی 
دلم را یکی ب-اراستم 
بوحدت به بندند یکسر میان 
ز دل کین دیرینه بیرون کنند 
نقاق. و جدائی شود بر طرف 
یکی سیاسی یدید 
نماند دو ثی درشپان سترك 
بسلطان اعظم کنند اتفاق 
نگویند سنی و شیعی که بود 
زجان مخالف بر آزند شور 
نيشتیم بس نامپای متین 
که برخیزد از عالم دین نفان 
همه بر نهپادند امضا برین 
که خام ونخته .نید خامه ها 
که این تخل آمیت. اشه. بان و 
که از دل بشستیم 9 نفاق 


انو اد 


بگيريم آ لین فرزانگی 
پاریم ده سر اسر بدست 


ز عباسیان تسا بعتمانیان 
ز سلجوق وخوارزمی وفاطمی 
موفق نگردید بر این شرف 
چنین طرح‌مهکم ز راهی‌سدید. 
که این شیوهآئین وراه منست 
رزین فخر بر چرخ سای سم 


انقلاب ایر ان 


که شاه را بود نان 
وگر از مسلمانیش بود بهر 
چی درخون او جوهر ترك بود 
پذیزی به از شهریاری چنین 
مرا یم دادی که در اردییل 
ز کشتن نترسم که آزاده ام 
بی زمانه مک رد 
نمیرء ازین تشر 5 من ز نده‌ام 
بگوش ازسر وشم بسی‌مو دهاست 
پس‌ازٌ مردنم هست پایند کی 
نصیب من آباد - تحسین بود 
پس ازمن بگویند نام آوران 
که کرمانی راد پا کی نهاد 
پس از سیزده :رن یر اختلاف 
بتوحید دعوت نمود از دوئی 
مرا آید ار مشتری آفر ین 
درودم ز سینه رسانند حور 
بدورخ بمانی تو تیره روان 
نشینند و گویند پیران راد 
که شه ناصر الدین- بدی‌بار کفر 
کسا نیکه توحیه دین خواستند 
مازژرد و اسرد و ازخود براند 
توای ش «چنینر اه‌دین-سدهکن 
که ناگه بر آری دلم رازجای 
بکویم سعن های نا ۳ 
که چون بود بیخ و تبار قجر 
مانار بر چه . آمیتوتاد 
. مرا هست :ا یعی اندر اروپ 
مبادا که آن نامه افشان شود 
همان به که‌خاموش سازی مرا 


۳۹۳ 


مرا ساختی بی نیاز از جهان 
بئیکی مرا شهره کردی بدهن 
ز توحید اسلام خذمش فزود 
که نه کیش دارد ه آئین‌ودین 
تنم را بزنجیر دی چو پیل 
رز مادر همی مر گ را ژاده ام 
بمرد آنکه نام بزرگی نبرد 
که این طرح آوحید افکنده ام 
دلم گنج گوهر. قلم اژدهاست 
که جاوید باشد مرا زندگی 


ثر | نهر ه همو اره نظر بن و۵ 
سرایئد با یکد ۳1 مپتر ان 


همه‌دادمر دی‌ودانش‌بداد [روات‌شاد اد] 


تمودار و او ره اک لاف 
بپیچید از ک-ژی وج-ادوگی 
که بودم فداکار دین مبین 
هم از سمان-م فشانئد نور 
همت لعنت آید زپیز وجوان 
بئیکی نیارند نام تو یاد 
از او گرم‌گردید بازار کفر 
سین مقصد قدس بر مه فان 
۳ بجز نام زشتی نو اند 
بخیره همی نام خو دید مکن 
همه دودمانت بر آرم زبای 
حتت که . هاگن 
چگونه بشام آوربدند سر 
ز شام از برای چه بر یختند 
بقوت فزونتر ز توپ کروپ 
که بیخ و تبارت پریشان شود 


ز کیه فراموش سازی. مرا [پایان] 


- ۳۹۶ - بادداشتها 

حاجی شیع ا حمد روحی فرز ند دوم شیخ العلما ‏ ملامعید جمقر (۱ ) که‌در حد و دسال 
۲ قهءری برابرتره ۱۸۵ زائیده شده -روحی تخلص‌میکرده» واعظی‌فصیح چنانکه 
در خور داشمندان است وده 

او در سال ۱۳۰۲ قمری با دوحتش میرزا آقاغان باسپپان رفته واز [ نجا باهم 
تهر ان رهسپار گردید ند. 

در | نا شیخ احمد دز باره احکام قر آن» چندی مشر میرفت. از [ نحا برشت رفتند 
وچندی مپمان‌هوٌ بدالدر له حکمر ان‌دا نشمند بودند و لی همینکه حکمران فپمید نها مورد 
بی مرحمتی ناصررالدینشاه هستند ببرونشان کرد. از آنجا باستانبول رفتند . 

در | نجا شیخ احمد عدُمانی » انگایسی وفرانسه را در برده و ,رای امر ار 
عیشت با موز از ر نان.های عارچه رتر نع تر‌داعت : طفری! که وهای از وتات 
حجءچندی درحاب گذرانده»سیس‌باستانبول بر گشته بوسیله میرزا[قاغان بمیرژاح-نغان 
خبیر الملك کنسول ژنرال ايران معرفی گر دید . 

این‌سه تن بر‌هبری سید جمال الدین بعملیا نی در تبلیغات بان اسلاميك دست زدند » 
و نامه‌هاگی بعلمای‌شیعه ایرانی در کر بلا و نجف نوشتنده شیخ احمد مپری رای خو:اختیار 
کرد که‌این‌عبارت بر آن‌نقش‌بوده است : «داعی اتعاد اسلامم احمدروحی | مده‌ناهم >. 

امین الساطان که از ] نپا ستی متعیر نود ۰ برآن شد که هرطو, است ارا برجای 
خود نشانده توقیفشان نماید . سرزا محمود خان علاء الملك و بر مشتار ابران دستوری 


- ملا محمد جعفر حکیم و بزر گراری بنام- ویکی از پیشوایان دیرین نهضت 
[زادی ايران بوده است و هفتاد سال عبر کرد . در اوایل ساطنت ناصر الدینشاه بائپام 
بای گری؛ توسط خان باباغان حاکم کرمان زندانی شد - در ۱۳۱۱ قمری- ۱۸۹۳ 
مرده است. 

فرو ند ارشدش شیخ مپدی در محلس اولت از فان اتعانت ۳ ودرم<اس 
دمم هم نماینده بوده است . 

پر دومش شیخ احمد موضوع یادداشت حاطر است. 

پوسو هم فرز ندش شیته مجمود افل‌الملك باستانبول رفته » ازمر بدان خاص سید 
حه الدین گردید. 

-ر موقم باژداشت برادرش» بدستورسيد برای جات برادر و رفقای او جر کت 
نموه. ولی قتل ناصر اندینشاه و سر نوشت بر ادرش اورا تا گر ین نمود که که چندی خو در | 
بشهان داشته اسر انجام بکرمان بر گشت . 

پسر چپارمش شیخ ابوالقاسم له در باز پرسی میرزا رضا نامی ازاو برده شده , 
در اين یلدداشت از اوذکری شد | کنون در کرمان است . 


انقلاب اير آن سب ۳٩۹۵‏ - 

اين سه دوست بترابوزان توفیق یافت . بدین عنوان که آنها عناصر خطرناکی هستند و 
اشخاص را بضدیت با دولتتحريك نموده » ارمنی های آن‌سامان را بطغیان وادار کرده ؛ 
بعلاوه با علمای ايران مکانبه نموده اند . 

نپاهنوزدرزندان‌تر ابوزان بسرمیبردند که میرزا رضای کرمانی درژانویه۱۸۹ از 
استانبول‌حر کت کرده» دراولماهمههمان‌سال»ناصر الدین‌شاه را هد فگلوله نمود .چنانکه 
معلوم شد . چون با آن‌ها ۲شنالی داشته بنام نو کری شیخ ابوااقاسم بر ادر شیخ‌احمد. 
گذر نامه گر فته ودرعبور از ترابوزان بدیدار آن‌ها درزندان توفیق یافته بودو [ نها بدستیاری 
با‌یرزا رضادرقتل‌شاه مظنون گردیدند . 

ازاینرو تسلیم‌شان بدست مأمورین ایران ازحکومت عثمانی درخواست گردید که 
بوطن خود فرستاده شوند وحکومت عثمانی هم موافقت نمود . در مرز تر کیه بءرزبان 
ایر ان»موسوم برست‌خان که مامور اینکار بود سپرده شده» او آن هارا بتبر یز برده؛ بامر 
امین الساطان در مد از ظهر روز ششم صفر ۱۳۱۶ قمری - ۰۷ ژو یه ۱۸۹۲ در حضور 
محمدعلی‌میرزا ولیعهد وقت» درباغ شمال سر ازتن آنان ر گر فتاد.پوست سر آنها را 
بکاه انباشته برای امین السلطان بتهر ان۸_ستادند . شرح بیشتری از بازداشت واعدام آنان 
ازطرف میرز! صالح خان وزیرا کرم ومیرزا محمودخان علاءالماك‌درمصاحبه [ نها بامولت 
بیهداری‌داده شده ودرتاریخ مز بور ضبط شده‌است . 


بادداشت ۱۰ صفات فطری مظفر اد نشاه و آدینآ(دو له 


در کتاپ بیداری ایران (صفحات ٩ر‏ ۲ ۱) نه‌تنپا درباره سلطنت بلکه از صفات 
مظذفر الدینشاه شرحی داده شده‌است » بدینسان : - 

او-در ۱۲۲۹ قمری - ۱۸۵۲۵۳ میلادی متولد شده» شش بسر و شانزده دخش 
داشته » وجود تمایلاتی بآزادی ازاواستنباط‌میشد . ولی بانداژه ژیادی دست‌نشانده نفوذ 
روسه بوده است , 

درنشرروزنامه‌ای بنام اخبار ناصری در تبر یز رغبتی داشته و روزنامه قانون پر نس 
ملکم خانر | که نشر آن درایر ان غدغن شده بود دریافت میکرد . امیدواری بسیاری در 
قلوب اصلاح طلبان از اقدام او باعز ل میرزا علی‌اصغر خان امین السلطان و بر‌قر اری آمین - 
الدوله جای او (در۱۳۱۵) تابیدن گرفت . چه اودبستانبا و دبرستانهائی بشکل مدرن 
بو با و تاسیسات دیگری که مقدمة ترقی نود آماده مبساخت که‌دلالت برحصول [رژومیکر ده 
ولی اين امید ها از بر کنار کردن شخص دوم و باز آوردن وزیر سایق به زودی 
اد رفت . 

همینکه "مین السلطان بااختبار و اقتدار پیشین‌دو باره بکارسوارگردید» نعستین کامش 
بر ای‌فر ضه( ۱۷ ۱۳ قمر ی ) از روسیه بدلالی ارفم‌الدوله ( که تابپار ۱۹۱۰ وزیر مختار 
اير ان دراستا نپول‌بود) و آلت مذا کرات دراین باره بوده برداشته شد - اینکار وهحه فرت 
شاه بارو پا (در ۱۳۱۸ قمری-۱ر + ۱۹۰)باو لخرجیش‌د رگردش‌ار و پا- موجبات‌ناخشنودی 


۵ اس بادداشتها 
مردمر | فرراهم و دگر گونیهائی را بظاهر برضد حکمرانی "صف‌الدوله در تهر ان باعث 
گردد » ولی در باطن برضد بی کفایتی و بی‌عرضگی حکومت بود . 

اقدام بدومین قرضه ( ۱۳۱۹ ۱۹۰۱/۲ ) افراط کاری شاه را در سال بعد و 
رفتن باروپا محر ز گردانبد . 

نارضایتی ءردم بواسطه مرك مزا محمود خان حکیمالملك دررشت که باورشده 
,ود از[طرف امین‌السلطان مسموم شده ( در جمادی الاول ۱۳۲۱ قمری) افزو نگشت ۰ 
امبنالساطان ازطرف روحانیون تکفیر‌شده و بفرار اژ ايران نا گزیر گردید و شاهزاده 
عین‌الدو له که درآ غاز-تمالات آر ادی ازخودنشان داده وانتشار روزنامه بر آوازهحبل- 
المتن < ب کلکته را درایران اجاوّه داده بود - بای او تست ویر شد . 

درسال۱۳۲۳ قءری - 1ر ٩۰۵‏ میلادی . در میان‌جنك روس وژابون شاه بر ای 
سومین‌باررهسپار دیار اروپا گردید» ومحمد علی میرزا ولیعپد را بنیابت سلطنت درغیبت 
خویش گماشت . 

درسال ۱۳۲ قمری- ۱۹۰۷ میلادی - گفتگوی‌چهارمن وام مشترك‌روس- 
انگلیس یمیان آمد(چه بنا بعفیده نگارنده خبر؛ برای سه قرضه محرمانه در سال پیش با 
روسیه بندواست شده بود واین را <«وام‌جپهارم» نامده‌اند) وچذانکهد. متن کتا بگذشت 
این وام اطرف مجلس رد گردید . [رجوع شود صفحه ۱۲] 

تطوو بکهارطر فت کار نم ها خاطر نغان کر دیده‌مظفر الد تام سادهول» خواشب 
باور» سست‌عنصر؛ بی‌ارادهو تفی پذایر ودوستدار هنك خشن‌بلند آواز - و کاملادستغوش 
در بار بان‌فاسد بوده که نامه نگار ما میگوید : «چنن برمیاید که ظاهراً از میان عناصر 
فرومایه‌ترین نهاد » ساده‌لوح » بی‌تر بیت ملت جاوبدانیگزیده شده‌باشد . شاه بشخصه 
بی اندازه نادان و بیسواد که ازتاریخ یا پلتيك چیزی بلد نبوده واز خرد» قضاوت و دور 
اندیشی بی اندازه عاری‌بوده‌است > . 

«حکومت ودیگرمقامات دولتی آشکار | بحر اج گذاشتهیشد واضاء همایو نی‌هیج 
که از ش‌واعشادی تقافته بت فرهو کرایی مرم و به اها کر راله نها زوده» 
در تبراندازی قدری مپارت و اطلاع داشته وعاشق: بی فر ار گر + بوده است . ید. نود 
را نمی بسندید - مخالف هر گونه شدت » خونریزی وستمگری بود» - ولی هم به 
تحمیلات خویشاوندان و هم شکارچیان امتباژ بیگانه - برای استثمار ایران پدرجه‌ای تن 
در میداد که ۷! کذون مانند نداشته است > . 

مد نگار نده بیداری- حاجی میرزا علیغان امی‌الدوله. بکی از نامدار ان اصلاح 
طلب بشمار بوده - اودر ۱۲۰۰ قمری ۱۸۶ میلادی درتهر ان زائیده شده و حرژند 
میرزا مسمدخان محداابلك بوده است . 


خفست. دردبیرخانه قصر همایونی» بخدمت بذیرفته شده ودر ۱۲۹۰ - ۱۸۱۳/۶ 


شادروان حاجی‌میرزا علبخان امین‌الدو له 
ش ۸۱ 


آنقلاب ایران ۳۹۷ 
بلقب امین‌الملك وریاست دفتر شاهنشاهی مفتغر گشت کر نوینی باداره نست 
داده و قدری کفایت دراین خدمت خر ح داد که از تپران بگرمان ۳۳۹ هفت باهشت 
روزهءنامه میرسید(۱) و بدینسان ازفرستادن نامه تارسیدن پاسخ۱۵ روز می کشید . (پس از 
کناره گیری او ازاين دوره » هشت روز به بیست و ۱۵ روز بچمل یا پنجاه روز بالغ 
گردید) سس او سر وصورت خو بی بوضم کار کسان‌ادارة پست‌داده بود .در ۱۲۹۲ قمر ی --- 
۷۸ میلادی بماموریت ویژه ای برای پبام تسلت به هامیرت ( ۲127016۳6 ] بادشاه 
ایتالی درم رگ پدرش ویکتور امانوئل (اعاجح‌جه 13 ۷60۶) وابلاغ تبربك‌جلوس 
او اءز ز ام کر دید ۲ 

در ۱۲۹۷ قمری ۱۸۸۰ سر برستی اوقاف مامورت بافت و دوسال بعد ملتب به 
امین الدوله که بپترین وسیلهٌ شناسائی اوست سرافراز شد. در ۱۳۰6 - ۱۸۸۷ 
بریاست شورای وزیران منصوب وباناصر الدین‌شاه درسفرهای اروبا همراه بود -سبس 
چندی از توق رقیش امن السلطان نا گزیر عقب نشینی ارحیات اجتماعی گر دید و لو‌در 
۳ - ۱۸۹۹/۰ به پیشکاری ولیعید در ]ذربایجان برقرار وسبب ترقی بسیاری در 
شون مردم آن دیارشد - موهیت روشنی از افکار وروحیه اجتماعی 1 مردم ايران در این 
هنگام برخوردارند» مدیون تاثیر نیکوکاری [ن‌مرد بزرگوار وشایان بسی سپاس‌گزاری 
است(۲) . 


سه غوا ند کان. گر امی را متوجه ۳ نیم قرن 3 شادروان امین - 
الدوله وزارت پست را بعپده داشته -- در ايران بویژه درجنوب » غرب وشرق کذور 
راه ارابه رو وجود نداشته » وسیله پست بری اسب , الاغ » قاطر وشتر بوده ودراغاب 
خطوطر عی» پيك پیادهحامل پست وضو لات با کر 9 می‌شد -مسافر تهر ان 
بگرمان یاشیر از دست کم ۳۰ روز سواره راه مي بیبوده است وپست شاهراه های‌چپار 


,مسافت 


سمت کشور بوسیلةً چاپاران منزل بمئزل اسب عوض‌میکرده ؛ با خود کشی - این 


دراز را در ۷ يا ۸ روز می پیموده اند . 

ولی ا کنو ن که وسائط نقلیه‌جهان بانداژه‌ای تند شده( که باهو اییما که ۰ سال بیش 
جزه افسانه بود وفقط باقالیچه حضرت‌سلیمان بافرشته آس.انی نام‌طی الار ض‌سر عت امر وزه‌را 
بشر میتوانست تصور کند که ازايم کره شرقی‌به نیم کرةٌ غربی یادنیای قدیم درحدود ۷۰ 
ساعت طی شود ) - پست ما هنوز با اتوبوس - ۷ روژه ازتپران بکرمان هیرسد . 
بامقايسهٌ اوضاع پنجاه سال پیش » حدود جدیت و حسن خدمت امین‌الدوله در خور 
ستایش است . ۱ 

۲ - البته جنابان د کتر علی امین وابوالقاسم امین نو گان مررحوم امین الدوله که 
در دامان پاك و اصیل مادر والاگپر خود پرورش یافته و ببقامات عالیه #۲ و 
سناتوری رسیده اند بهتر توجه خواهند فرمود که تاریخ فقط همت بلند و منش عالی » 


۳٩۸‏ .. یادداشتها 


در ۱۳۱۵ قمری ۱۸۹/۷ که مظغر الدین شاه بتخت شاهی جلوس‌نموده-بودامین 
الدر له را از تبریز فراخوانده ودرسال بعد بنغست وزیری ارتقاه داده شد - واو تعلیم 
ءمومی را بدانسان که در عپد ناصر‌الدین شاه وجپه خاطر داشت معپده گرفه بیشرفت 
داد . از آنگاه انجمن معارف با آ کادمی علومرا شاد نهاده ودسرستان رشدبه را با 
پرداخت دوازده هزار تومان ازجیب جوانمردانه خرد بربا داشت وهه‌چنین آزادی‌شایانی 
بمطبوءات بخشیده ؛ بدبختانه مستشاران بلژيکی را بگمر کها گماشت . باکمك ناصر 
الماك نیز هم خود را صرف اصلاحات مالی و رفع مفاسد آن نمود - جرن اقدامات 
اصلاحیه او منافع دربار را تهدید می کرد و آنرا هراسناك ساخت - درباریان برباست 
میرز| محس خان مشیر الدوله » مظفر الدین شاه را به بدگماتی انگیختند » مخصوصا در 
دست آخر پیشنهاد امین الدوله در تحدید حقون درباریان و صرف جیب شاه وسازش با 
دولت ترکیه وشناساتی سلطان عنمای را سمت افیر المومنین دست آویز سوء ظن 
شاه نمودند 

سرانجام امین الدوله از کار بر کنار ودر لشت نشاه فرسنگی رشت گوشه نشین 
ر خودرا بکارهای کذاورزی وتالیف بادداشت های‌سیاسی سر گرم ساخت تاسال۱۳۲۲ 
قمری بر ابر ۱۹۰۶ مبلادی که دعوت‌حق را اجات وشر ست ی کت را نوشید. اوبك سر 
(محسنخان امین‌الدوله کنونی) ودودختر بجای گز اشت. [ممسنخان‌در۱۳۲۹ در گزشت] 

دوهدف عءمده او یکی تنظیم امور مالی ؟ور و برقراری بودجه و بایان دادن 
بیغماگری » فساد ودزدی بوده اند. تاریخ سلطنت مظفرالدین شاه بایه‌تاریخ کشسکش 
مبان امین الدوله با امین‌السلطان و دوتیپ آنها بوده است . 

بادداشت ۱۱ - خواع الدو له 


میرزا محمد مرا درحدس خودم تایید نموده مینویسد آری : 

این‌همان‌قو ام الدو له بود - وقتی من درشمیران بودم اور ابازداشت کر دند ودیدم که 
اورا زنجیر بگردن سوار قاطر کرده بتپران بردندش و در راه پیش از آنکه بزندان 
انکنده شود اورا بمردم نمایش میدادند » پس‌از چندی اورا رها ساخته وبدلخواه خود 
درعراق (عتبات) مجاور گردید . (م - م) 


4 وفداکاری در خدمات اجتماعی‌مردانر اموردتوجه قرارداده [ نان | می‌ستاید وهیچگاه 
قلم تاریخ کسی را اژحیث:ارائی واملاكءریض وطویل وسودهای‌سرشارنستوده و چه‌بسا 
کیش سرمایه داری وتوانگری ‏ منافی عزت نفس و شپامت اخلاقی در پیشگاه تاریخ 
شمرده شود . 
امید واریم دو نهال برومند. اژچنان ربشه ونهاد ارجه‌ندی» بکوشند که نام نامی 
نیای ون کواز خودرا باهمت بلند وحسن خدمت خود همان بابه شهپرت نگاهد اشته وخود 
را نیز عملا بدان بابه‌رسانیدی باانجام خدماتی‌خودر | شاینده ثبت تاریخ نمایند س مترجم. 


ل 


۸ 


ن 
1 


ور 


9 


محمد علمشا 


شابشالخان یپو 


دی از 


مردم کریمه 


انقلاب اير ان -۳۹۹- 
بادداشت ۱۷ - شا شال سوأن 

لله با سر پرست روسی محمدعلی میرزا که دراینجا از او سخن رانده می شود - 
شایهاز معروف ۰ بك بپودی (12۳211) از مردم کریمه (۸عط,)) است که بانف 
( !مجح ) در اثر بچاپ نرسیده خود بخش کوتاهی را بدو اختصاص داده - از این 
بخش نونه‌ای که ممکن است بکار آید بیرون کشیده شده وبقرار زیر است: 

قای شابشال» راست است که هیچ انقلابی در ایران- نقش تورا سیاه نمی کشده 
خیر ۰ ژیرا شما شايندة سفیدی هستید ۰ بلکه بطور ساده » رنگ سیاهی دردنیا یافت 
نمی‌شود که بخوبی تورا لکه‌دار نماید - من باور می‌کنم که مرتجعین باندازه ای تورا 
باك نگاهدا شته‌اند که شبطان بوی خوش خودرا - ج-4 شما هر تجم ر ازهمه مر تحعین 
بوده اید> , 

«شما درهشت شتا 5 له ور ان شاه ودید جه چیز هائی باو باد دادید ؟ - 
او بدشواری دوسواژءُروسی‌میداند» شب وروز باو تلقین کردی که مشروطیت شاه راهیچ 
می‌کند . واو باید باهمه نیروی خود باآن مبارژه کند - برای اغوای او سالیانه‌شانزده 
هزار روبل (» احد بول پیشین روسیه) دریافت میداشتی که تاچه اندازه اورا حاضر کنی» 
من امیدانم؛ ‏ 

«قای شایشال » امید رارم شما بداندیشی و بدغواهی خودرا دربارةٌ ساختمان 
راه جلفا وتبر یز فرآموش شمائید . اگر فراموش ک.د من حاضرم در دادرسی عانی‌شما 
بیادتان بیاورم. > 

«مدرك‌غیرقابل ردیرا که من افامه خواهم کرد» همانا شانزده هزار رو بل‌سالیانه 
ایست که شما درمدت هشت سال مزد شصت گر فته و لی ملک ی در [ذر بایجان که سیصد 
هر ار روبل ارزش دارد تپیه کرده‌اید بعلاو ه پانصد و هشتاد هزار روبل در بانك داشته‌اید 
که من حاضرم آنراثابت نمایم .> 

«دعوای شما با امیر بپادر جنك »جنگ و و میخواستی باچنین نمایشی 
خاك تو چشمان مردم باشی . اين ,| [موزش ارتجاعی » شاه ايران و دولتی که تو در 
خدمتش نماینده سری هستی بوده » که شما مسرمانه بار, با رفته ژمینه قرضه ایراکه فقط 
میتوانست فیروزی ارتجاع وافر هو تأمین نماید فر اهم و فرصتی برای اشفال در پرده 
ایر آن‌را بدست‌دهد بااندوه سیارععیق- من فکرمیکنم شما دراین بازی ویر نك‌شرمآور 
توفیق یافته و | کنون شما درپترز بورغ آخرین نشمه شوم خود را زمزمه مینمائید . در 
]نجا شما اعتبار عمومی را برای وامی که براساس محرمانه اعطا شده می‌یایی. 

مقالات » ومساعی‌شما برای روسفیدی خودتان وشاه تنپابجای دو دسنه موژیکی 
هستند که امکار عمومی روسیه را سر گرم ساخته از ضدیت با استقرار چنين فرضه ایکه 
شخص ممبلوب.اده میشود؛ بازدار ند . 


هه یادداشتها 

ولی آقای شایشال زحمت شما با وجود روسیه کنوئی که دوره آیرا بذون اینکه 
افکارعموءی را بحساب‌بیاآورد میگزراند - بهدر است و شما میتوانید با کمال تهور آنرا 
بهیچ انگاربد» ‌ 

« با شناسائی خیلی روشنی که باید کسی يا مقام مسئول‌دیگری‌را برای آنچه پیش 
آمده تراشید » شما همه ملامت و شمائت ها را بگردن آمیر بپادر جنك میگز ار ید م از 
۲ نجه شما درباره او نوشته‌اید » من حاضرم با هردو دست تصدیق و امضا نءوده و حتی 
جبز ی بیفز ام ۳ ولی بث طیکه آزاد در گفتن نوده و شما حاضر بادعان باشند. که او تما 
التی در دست شما بوده و نموغ شیطانی شما او را بدین عاقیت رسانیده جه همه رفتار 
فاسدیر | که اش کت کزازازد 0 مسئو لیتنش سگر دن‌شما وسفار نی بوده که شماسو ت‌خود 
آلت سپیل آن بوده‌اید > ۰ 

[قای شابشال شما در باره انقلاب ايران باخطای بزرگی سخن میرانید . در 
اير آن انقلابی وجود ندارد » فقط مردمانی متحد و همداستان مانند نشس واحدی برای 
حقوق عادلانه مشروطیت مبارزه م.نمایند ... 

<]قای شابشال درخور سیاسگزاری است که با پرروئی وبی‌شرعی بیحد وحصر و 
بانصریح بیر ون ازقیاسش- درموقع بمباران مجاستو ذیح‌میدهد که: -« بدشواری میتوان 
نو ده است > ۰ 

من از بانصد تا ششصد تنی که بر اثر 7تشبار یکه بفرمان لیاخوف کشته شده‌اند 
جم ی بت نم ۰ ولی درپاسخ اینکه‌میگو ید یکی هم کشته نشده ) فهط ملك المتکامین و 
مبرزا جپانگیر که ند سدو رز سیعا نه حضوری شا ولیاخوف شر ست مرك نو شید ند درحالی 
که شاه روی بالکن استاده و هنرنمائی شمارا درصنايم شکنجه می‌ستود جطور ل 

« مدا نید چگونه؛! ابتکه‌شما بالای احساد ۹ که شد ه استاده 1 دهن بر آنان 
| نهاخته ی گفت‌د بك سك کمتر؛ . ؛ » 

در بایان 5 بخشی؟ه ۱ ماشین نوسته شده_ جملات ز بر را بفعل خود افز وده است : بت 

«مقاله تمام شده بود که خبر تلرافی مشعر براینکه مردیکه در نزد جامعه ایر آنی 
شهرتی بسزا دارد یعنی شابشال درحضور امیراتور بار یافته .» 

« تا کنون در روسیه بين جاسوسان و پنهان نویسان با رسای دستگاه پلیس و 
وزارت کشور دوستی برقرار بوده » اکنون خود امیراتور هم آغاز کرده » اینهم‌عزم و 
اراده تازه ونیگوتی است .» 

میدصات ز بر را من مد ون خبر نگاو انگلیتی هستم _ که مت دراری در روسه 
میز یسته و بااوضاع جاریه آنکشور بخوبی آشناست . 

«شابشال بهودی کاریت است . خویشاو ندانش حق‌الهمل کاران بنامی- در تدارك 


ش ۸۳ 


انقلاب ابر ان 1 هه 
"وئون هستند-من از ژند گانی او[ گی‌خامش دارم . مگر اشکه درمدرسهخصوصی 
عم صرف و نحو درپترژ بورغ شا گرد بوده ودوره فا کولنه شرقی رادر دانشگاه بترز 
بورغ بپایان رسانده است . احتمات کلی دارد که تعصیلات او درفن کسولی نود چه 
بیشتر دانشجریان فاکولته شرقی از نظر ورود در خدمت کنسولی باگزراندن دوره 
دییاوماسی ۱۳ بوده‌اند. گفته‌شده است که شایشال سی‌هو شمند بوده وژبان فارسی » 
تر کی و عربی را بغوبی فراگرفته . اکنون (۲۸ نوامبر )۱۹۰٩‏ اودرملك‌خود نزديك 
تددوژیا ۲۳۳00512 در کر یمه بسر مییرد . 


بادداشت ۱۳ آثجمن مخفی 

موّلف بیداری‌ایر ان - میرز| محدد ناظم‌الاسلام - مدعی‌است که خود یکی از نیاد 
گزاران انجمن مغفی بوده وچندین مرحله از آنرا در آغاز جلد یکم تاریخ بیداری‌خود 
معو جالبی شرح میدهد : 

«روز نجشنبه ۱۸ ذی‌الحجه ۱۳۲۲ قمری ‏ ۲۳ فوریه ۱۹۰۵ تاریخ نخستین‌جل.» 
را معین نموده که با حضورچند تن ازجمله مبرزا احمد ذوالریاستین کرمانی ۰ شیخ محمد 
فیلسوف شیر ازی ۰ سید برهان خاخالی وشیخ حسینه‌لی بهبهانی تشکیل بافته سید محمد 
طباطباتی نیز یکی از دستباران جمعیت بوده است »> . (رجو ع‌شود بصفحه ۱ ۱( 

رادداشت ۱5 سیپسالار 

شرحی‌در باره سیهسالار 4 حاجی مر ز | حسسنتعان مشبر الدو له در صفعحات 4( 
مقدمه‌تار یخ دار ی داده‌شده او فار غالتحصیل دار الفنون(با-انشکده تهر ان)ودر ۱۲۵۵ 
قمری- ۰عر۱۸۳۹ میلادی عدمت‌دولت در آهده رس از خدمت و نرال کتسولی در بستی 
و افلیس» در ۷ یب ۳۳ ۱۸ ملادی در اما کن مقدسه کر بلا و نحف شر فماب حضور 
ناصر الدیذشاه گر دید وسال بسد با او تهر آن بر گشته بوژارت داد گستری ارتقایافته»سبس 
سرپرستی اوقاف ایز باو واگز ار گر دید . 

تمایل او به‌بسط روابط فرهنگی اروبا درایران-سیب شد که ملایان (بسر کرد گی 
حاجی ملاعلی [شاید. کنی ] و سر رل صالح عرب) اورا از دابره رون تمان. چه‌شاه بس از 
مر‌اجعت از اروبا که مش الدوله‌همر اه بوده ناگزیر گردید که اورا ازهمه‌مقامات‌بر کنار 
ساخته و بهحکرانی واشت شس الق دارد . 

در ۱۲۹۱ قمری هر۱۸۷۲ میلادی طرف میل واقم گردیده بوزیری امورخارجه 
بایست سیهسالار اعظمی بررقر ار وه‌فتخر گردید 7 ۳ اعمال نود او بود که ملکم خان‌بایر ان 
باژ گشت ۰ ولی بو اسطه بشیاد ماسو نيك 6 با فر امو شغانه » ملکم‌خان مظنون 
واقع گردیده سرانجام بتمایندگی ایران درلندن اعزام گردید . سپپسالار گامپائی‌چنددر 
هنود و اصلاحات دستگاه دو لت بر داشته ولی دوباره موجبات ناخر سندی شاه فر اهم شد 


۳ ۳ یادداشتها 
و به‌مشهد؛ نام حکمران خراسان یز کیان کدی در ۱۲۹۸قمری- ۱۸۸۱ میلادی در 
آ نجا نا گپان‌بدرود حیات گفت که ,قید هعمو می مسموم گر دیده‌است(۱ ) ساصر الدین‌شاه در 


بازه اورباعی زیر را سروده است - 


سپپسالار صد حیف از جپان رفت چو تیری کونیاید از ( کمان ) رفت 
۳ تا یخ و نش گفت ناصر سیپسالار صد حیف از جپان رفت 


مولف بیداری‌درباره سپپسالار بزر کترین مقام‌را قائل و کرامتهائی باونسبت داده 
مینو یسد:- ازقرار معوم او- امید میداشته که‌مدرسه وبهارستان ساخته اوروزی‌جایگاه 
نمایند گان ملت بشود- وقتی خوداظهار کرده بود که این ساختمان را برای همین‌منظور 
با کرده بوده است *. 


۱- گر چه‌تاریخ‌سر گز شت!ورانگار نده‌مطالعه نکر ده-_مخصوصا ازچکونگی‌مر کش 
گاهی ندارم ولر تصور اینکه شاه ناصر الدین اورا کشته باشد دشوار است . چه مرك 
فجمه مخصوصا درمردان بزرك بویوه[نانکه در کشا کش دهر نشیب وفر ازفراوانی‌دار ند 
عادی است. ملاوه‌فشار خون که درقدرمچندان موردتوجه نبوده که شخص متلا رژیم گر فته 
وبدستور طبیب رفتارنماید ودردوره ما اینگونه مر گها وعوارض قلبی بسیار است که با 
وجود احتیاط وپرهیز گلوگیر مبتلابان میشود و از سوی دیگر چون مردانی که طرف 
بی‌میلی و خشم شاه‌قر ار‌یگر فته. چنانچه بعنوان سکته نا گهان میمردند»فوری‌سیب بد گمانی 
شده وحمل سوء قصد محر مانه میکر ده‌اند 

در اوایل با اواسط سلطنت ناصرالدین شاه که مردانی مانند امیر کبیر و یا پیش 
از آن قاثم مقام را می کشتند - از زبان مردم بیمی نداشته‌اند » از اینها گذشته اکر 
مرک سپپسالار ازسوء قصد بوده- قطما بیگانگان‌انگشت درمیان داشته‌اند نه‌ناصر الدین 
شاه چه روشن است که ناصر الدین شاه بسی‌متاثر و اندوهناك بوده که بخود زحمت‌شعر 
سازی» آن هم ماده نار بخ که دشوار است داد مخصوصا شعر لطیفه ایست. که از 
منز و قلب قاتل برای مقتول خود؛ آن هم پادشاهی درباره نو کر» معقول بنظر نمیرسد. 
دیگراینکه - بگمان نگارنده درصر عدوم واه کمان مناسب‌تر ازجهان است که» اف 
نوشته شابراین بحای جهان کمان گز اشته‌شد. «متر جم > 


انقلاپ ابر ان ۶۲ 


پادهاشت ۱5 - فنوای حقوق زردشنیان 
شاز ی او محتمدین اعلم کر بلا و تعف استفتائی در بار؛ٌ حدود و حفوق دمم 
زردشتبای ابران شده‌این است -- متن کر اور شده با جواپ[قایان:- 


ایلوا ی ی ال مر 


۱ ۲ ۳ 
/ 
بر ور سار و و _ ۳۹ و 3 ۷ 
ِ ۹ 

شون ۳ ۳ تفه : ‌ ۳ ۲۹ سر ۲۳ 

: 7۳ ۳۳ گر تن سیم ۳ 7 4 1 

۳ و 1 
ید رل بط ۳ ۳ ۶ 
ت مر 0ص | پا تب ی سا 


5 ۳ ۳ بادداشتها 
د در اپریل سال ۱۹۰۹ مجتهد بزرگوار ‏ < ملا محمه کاظم خراسانی > 
خطاب بانجمن ایرانیان لندن نامه شکرانه ای نوشته که بنظر من حجت بالفه برای عالم 
شیم میباشد و شايسته است که زیب این تاریخ که فا کراوز آن دوز رش 


ع 3 مشود : 


ی 


انقلاب اير ان سب ۵ و 6 
بادداشت ۱٩‏ - درباره جنبه مائبان درامور سیاسی ابران 

جنبه ایکه بزرگان بابی با باصطلاح تازه تر سر کار 7 ندبت بشنهضت مشروطیت 
ایران اختبار کرده‌اند مسئله ایست که نتوانسته ام خودرا قانم نمایسم - من سه نظر یه 
از ] ها در این بار ه‌شنیده‌ام که 7 نما ,شه خودساختها ند تست «توصط يكگ‌تن دیلومات‌روشن 
فکرانگلیس ی که عموما يك فاهم بی‌سابقه وهمدردی نسبت بایرانیان ازخرد نشان داده . 
دوم اژطرف .ك واحد صمیمی و روزنامه نگار موشکاف که مدت شایان ملاحظه ای در 
ابر ان بسر برده . سومين نن - سروانی از داوطابان مای است که پس از بمباران ژون 
۸مجلس فراراً به انگلستان آمده بود . این نظربات مختلف بکوتاهی از قراز 
زیر اند : 

۱ - عباسآفندی یا (بطوری که اکنون عموءا تایید میشود ) عبدالبها به پیر وان 
خود قوب می‌سبارد که یاید از هر گونه کوششض ۳ شر کتی در سیاست بانئهشت آزادی 
ايران احتراز نمایند »چه اولا- هدفهای آنان میباید امه روحانی بوده نه سیاصی - 
زیرا هوا داریآ نان از مشروطیت - در برابرزعمای شیعه بویژه ملایان باسوء قضاوت 
تعبیر میشود . 

۲ - اینکه نه تنها نبضت مشر وطیت ایران» بلکه اساس بیداری [سیا مرهون این 
نیروی نوین روحانی؛ بنام باییگری‌میباشد . 

۳ - اينکه بهائیان مخالف مشروطیت ايران بوده وتا بایان کار «محمدعلی> شاه 
را تشویق وطر فداری میکر ده‌اند- چه ازطر فی می‌بنداشتند که او پیروژ خو اهدشد و می 
کوشندند که عاطفت اورا خود جلب نمایند - واژسوی دیگر» [نبا ازمجتهدین وملایان 
که چنانکه دیده ایم جامعه را حمایت می‌نمودند؛ اکراه داشته اند- و دیگر اینکه‌چانب 
روسیه را که مراحم گوناگونی بآن ها نشان داده واجاژه‌داده بود- عشقآباد » یکی‌از 
مرا کزعمده نان قر ار گیرد ودر [ نحا یکی از ممدودی پرستشگاهشان ساخته‌شود؛ رعابت 
می نمودند . 

من از اينکه کدامین‌فر ضیات راست است؛ خاطرجمع نیستم -- ولی اغلب این‌پرسش 
را از دوستان ایرانی خود که : «اگر يك بپائی مطلم وشایق را مختار نم‌ایند که میل 
دارد ایرانر! کشوری نیرومند ومستقل باداشتن تشکیلات منظم اداری روحانیت اسلامی 
به یلد » يايك استان روسی را با تشکیلات نظم دیانت بهاگی کدام را اختیار خواهد 
6 

درهمه جور ازقضایا ازهرحیث پاسخ این‌بوده است که بهائی:- « بنوبت خود شق 
دومر | اختیار خو اهد کرد>. جپان بپاکیگری‌تمایل تقو بت ودلداری يك دردمند وطنی ندارد 
و روایت زير از شعارهای معر وف بهاء‌الله است : 


دلیس الفر لمن يحب الوطن بل لین يحب المالم > 


سا۶۰۲- داشتها 
این عاطفه شایانتقدبری است. ولی‌نه -- باشاید دراین‌هنگام بجر انی‌تار بعی- در یشگاه 
ایرانیان دلخسته ( که ازجبان بیگانه جز رنعج و تم و ژور گوگی ندیده) غیر مطلوب و 
ناروا تلقی میگردد . ۱ 

خو شیخدانه » جند 18 مت در بارةٌ جنءه ای که عدالبپا نسیت 4 ببروان خود 
ابراز داده و بوسیله يك سلسله نامه «الواح» بط او » بسنوان پائیان دردست‌ اسصت-از 
طرف مستر دریفوص (۱(۳۵۷۱۵۶ باآ۵۵0ع۲3) که آثار او درفلسفه بابیو بهائی بخوبی 
مشپور و مورد توجه است برای من فرستاده ۰ که از آن ها نکانی در زیر مشهود 


‌ گر دد : 


ی 

۱ - اینکه بحیائیان(یمنی پیر, ان میرزا بحیی صبح‌ازل) بدهنها اتقااخنه که‌تپالیان 
هوا داران شاه ومخاافین مشروطیت اند . 

۲ - اینکه موضوعی که عملا ۱ بت گر ند ه؛جنبه‌ای است که بپائیان کاملا از امو. 
سای کقوو کار کر آموده اند , 

۳ - که چور وجفاهاتیکه آنها ازدست ملابان مر تجم کش,. م ؛ نشانم هد کهنمی 
توانند دوستدار ارتجاع بود . 

نامه همای واصله برای ۶رجمه‌کاملی سییار مفصل اند و علاوه فا هن تقو وق کی آق 


مکررات شد ه) تا مستتر جات بر رای دادن ارده 4 ۳ الکو کاذی خو اشند ود نج 
لو سح یکم زا ۰ مجهد علرحا سک بهر ان و 


در خصوص مداخله دول متعای*ه دراهور ایران مرقوم نموده ودید- بکرات و 
مر ات از کاك مینان‌صادر که بابد دوات ومات مانند شهد وشیر آمیفته گر دند و لامبدان 
جوللان دیگرانگردد » وهردو طرف بشیمان شوند ولی همپات هبهات ؛ طر فین استماع 
نلم‌ودند وکار را باین مر کز بر خطر رساندند . 


لو ح دوم - بنام ابهر تهر ان 


و اما قضیه بدخواهان بجبا پا که باران ۳ بچو اخو اهی خو لت رس وت هرد هم سح 

ج تس ۳ سح ی ۰ 4 ای 
حة.دقت حال بقین است که واضح و شکار گر دد و نامه حائی که جات حاج مرا عدآلله 
نه طر فدار دو لت قاهر ه ایم 4 هم افکار مات تاهفر ه 4 ار ۵ هد نز اءا بر کنارم و خر 


خواه عمو م» , اضر ع تقفاند:. اه خد | تم 45 این دوعنسر محد, 
دهد ت بقسمی که عنصر و کل وسیب عزت و ری ی اری دولت وهات شو ند 
الحمد النه بفضل حق باجمیع فرن عالم بصلح و آشتی کوشیم ومحیت ودوستی نماگیم وخیر 
خواهی وراستی طلبیم ودر این سبیل جانفشانی نمائیم. 


انقلاب اير ان ۷ 
لو ح سوم - بحاجی میرذ | عبد اللن صح<بح‌فر دش 

مرقوم نموده بودیدکه در حبل‌ااءتین مطبوع دررشت مرقوم شده بود که بهائیان 
طر فدار استبدادند ودر زنجان بجهت دولت اءانت جمم نموده‌اند - باید یکی از احباب 
در روز نامه دیگر مرقوم نماید با درمیان‌خلق شیوع دهند که این افترا از حضرات بابی 
های بعیائی درحق پائیان است » زیرا این نفوس دشمن بپائیان اند ؛ مپائیان رامقصد 
اصلاح عالم است که در بین جمیع ملل ودول اصلاح گر دد ؛ نزاع و جدال ما تقاب جب هو 
فتال منسوخ‌شود 

لپذابجان ودل شتاند وبکوشند وجانفشانی بنمایند که دوات وملت و بلکه‌طوائف 
وملل بیکدیکر التیام یابند وصلح و آشتی درمیان آید لبذ! در اینگونه منازعات دخلی 
دار ند» و برهان واضح و دلبل ساطم بر کذپ قایل - که مجال نردد نمیگز اردت نتوای 
مجتپد ملاحسن تبر بزی برقتل بپائیان واعلانات افتر ائيهٌ محتهد ممرزا فطل الله نوری وسید 
علی اکیر که در جمیم کوچه و بازار تبران بر دیوار الصاق شد س ولی حضرات بابی 
بحیانی که دشمن پهپائبانند و خودرا در برده عمستور میدارند ملتیان ۳ که مالیان 
طر فدار دولتند» ودولتیان مینمابند که بپائیان جانفشان ملتند» تاهردوطرف را بر چائیان 
۷ ودشه‌ن کف وخود در آن سن نقوس را صید نماد . 

اینست-قیقت حال_بس لازم است که نفو. باانصاف همین مسئله اعانت درز نجان 
را تحقیق نمایند » اگر ازبپائیان چنین‌چیزی صدور بافته- [منا وصدقنا - سبحانك هذا 
بپتان عظیم ۰ از بدایت انقلاب متمادیا مرقوم گست که باید احبای الهی از این غوغا 
وجدال ونزاع کثاره گیرند ودر اصلاح بین دولت و ملت کوشند . 
جانفشانی شنت با ول رل مات ی شک ات [میخته گر دد »و صلاح و 
نجاح بدون اصلاح معتنم و محال ؛ حال چون [نجه بدخواهان افترا بزنند یاران‌سکوت 
مینمایند؛ لپذا دشمنان بعسارث تام» هرروژی بهتانی زنند وعليك البپاءالابپی ع.۰ع ۰ 

تنگی جا نقل واستنساخ‌بیذتری را اجازه نمیدهد . یکی‌دیگر اژ نامه‌های‌باقيمانده 
بنام احبای الپی درباکو است که در آن نیز تاکیداتی در باره دشمنی شیخ فضل‌اله و 
سیدعلی بزدی شده و مشعر بر این است که بپا؛یان طر ودار و حتی خواهان اصلی نهضت 
مشر وطیت بشمار ند که‌درجواب- باس افندی‌میکو بد:_« بپائیان مطلقا از مداخله رش 
وامور سیاسی درمحافل خود ممنوع و بانهاگفته شده است که اختلانات و کش.کش های 
موجوده درایران را باژیچه کودکان و بی‌اهمیت انگار ند ؛ و بقضاوت محققین اروپائی و 
مریکائی د باره اجتپادات وشئون بهائیان؛ مر اجعه شده است . در بنجمین تاه وه تم از 
ان ابپر است توصیه شده که « شب وروز به‌بپائیان تلقين نماید که خود را درپناه‌صیانت 
وت ی لا پر ارو ابدی بدانند > » یعنی ظاهر ] دیانت بهائی از زا گناد ان مصون 
خواهد بود » سایر نامه‌ها چیزهالی شایان یادداشت ندارند . 


6۰۸ 
این دست کم بخوبی روشن مینمایدکه از بپائیان کوچکترین کاری در كمك با 
همدردی نسبت به مشر وطه خواهان ایران انتظار نمیر فته » در صورتیکه محققا در گزشته 
(مانند شیخ احمد روحی کرمانی ) و باحتمال در حالت کنو نی اژلی هاء خود را در مقاصد 

اجتماعی وارد دانسته وطر فدار جامعه شناخته میشده اند . (۱) 


رادداشت ۱۷ - زر وه رات روسی درباره سیاست. خارجی بربتافی 


مربوط به بخوش ششم 

,رای نمونه يك تعبیر زننده| که روسها در باره شبوهای انگلستان که 4 قر ار داد 
روژنامه (۳1۲ .6) دنبای نو ظپور در فوریه ۱۹۰۹ بعنوان « ایران نو و مغالفی ش» 
نکاتزیر را از آن نگاشته- نقل‌میشود خبرنگاریکه من از ارسال ترجه آن مدیون او 
تدم میدو تسد :2 در يك‌ماهیانه کذ یر الانتشار ] نر ادیده‌ومیگو رد هکت جر بر به آن رو و نامه 
سوصیال هو کر ان و جنین #مدو سنا : بت 
دمست ) که اژسباست آزه‌ندانه دو کات همسابه اش رو سمه ات از اش / ۳ این جنگ 
نار وس وژابون ۳ رن از ترس اکه مطمیح نظر روسبه بو دی موف.تی مس خحطر نات 
داشت 4 سابه اهیر اطوری بز رك‌شماای روررور روی سرژمین‌شاه شاهان ک و ده 
و :و سعه بتد | میکرد : ۱ ۲ حاکه 8 11 همر فت و جمز ی تیاه بود که ابر ان سر نواست 
خیوه؛ ار ا وخوفند دچار گر دد 9۳ 
که عقاب نیر ومند شمالی میرفت شکار را از چنگال خودرهاکند » شیر بریتانی فرصت 
یافته» سحه‌خودراروی ایالاتی که داشت ازز بر ندود رو سیه [زاده‌یگر دید گز اشت. در منگام 


کشایش مجلس- رایس خطاب به نما ده بر 2 نی کبیر ستنی ر اند و و از گت ۳ 


و در بعش سوم تار بخ مشروطه خو- مینوید : « باییان ( ک همان 
بپائیانند ) درجنیش مشروعنه اشکارابی بکسوئو, مینمودن و در پان هواخواه محعد علی 
مررزا می‌بودند و ملایان نام نان را بمشروطه گزاده بدینسان خونهاشان میر بختند > 

جنانکه در نظر به اول نسیت به‌بهاان ملاحهه‌شد ‏ عمدالیها به پیر وان خود سیرده 
بود» باید هدف آنان سراسر دینی و روحانی بوده, در سیاست و آزادیغوادی شر کت 
۱ دست آویزملایان شرمه‌شده‌قضاوت نا بجا نمایند» بس‌ثابت "است که | گرنهاشان 
ون که در نهبضت هشر وعله مد رت هم خون نها ربشته شده وهم [ خو نددا هه بر خلاف 
هشر وطیت هیاب‌تادنده و منظورملی کت ۲ ادی انعام تت رب ۰ از این رو باید 
تصدیق ؟ د که کناره گیری پائیان سود آزادی وده 3 :۹ میج روی مقول لست 
آنها با حکومت قانون و آزادی که شفم خودشان بوده, مخالفت نمایند و با محمد علی 
خونغواره‌ماضدت کنند . مترجم 


۰ 
۳ 


انقلاب اير ان سب وت 
اجازه دهید برای شما مثلی بزنم -- اسبی با دنبال شدن از ددی فرار میکرد . 
مردی راهگزر پاسب گفت :- 
داگر میخوامی نجات یابی من سوارت میشوم وتورا بدنیالی میبرم که از دسترس 
حبوان وحشی دور باشی ونتواند بتو برسد -- اسب اطاعت کرد و از دشمن نجات 
یافت ‏ ولی دریفغا که سوار نجات دهنده از پیاده شدن ابا نمود و تا امروز سوار 
اسب است . » 
«آرژوی با حرارت همه ایرانیان اين است که من از شما درخواست کنم به ملت 
انگلیس توصیه فرماتید سوار از اسب پیاده گردد . 
« انگلستان خوب میدانست که همینکه ملتی بخود آمده بیدار گشت او دیگر نمی 
توانست‌رهبری خود را درمیان ملل دیگر برایران» موقتا بخود اختصاص دهد . از اين 
زشته از سیادت خود برهندوستان بیمناك بود » و آرزو میکرد آلمان نیرومند را که 
خودنمائی درنپشت بسوی [سیای صفیر ومیانه میکرد و تاجائی‌خود رارساند که راهآهن 
بفدادتمام شده بود» از محور سیاست بر کنار سازد » ازاین روی به بستن پیمانی باروسیه 
مپادرت و سهمی از طمعه شیر بریتانی‌را بدو واگزار کرده"ثروتمندترین وپرجمعیت‌ترین 
ایالات ایران را بسیادت او سبرد . 
« کوچکتر ین‌قسمت [ را درده تخود نگم‌داشت. بموجب‌تر اوداد 1-۳۱ کت ۱۹۰۷ - 
بابخشش قسمت عمده ایران - شامل پایتغت وشهرهای‌اسپهان -رشت ‏ تبریز ومشهد. 
مراکز نهوضت آزادی بخش ی حکومت بریتانی خائنانه دست‌های خودرا شته ویکباره 
برای هه شه. وظیفه دفاع از نوضت مشر وطیت‌را که وقتی خود آنرا تحريك‌وهواداری‌می 
نمود انگار کرده» حزب‌مشروطیت‌را بسر نوشت خودرها میدم‌اید . - برای کسانیکه در 
اساس‌این‌قر ارداد فر ورفته غور مینها یند؛چیزی‌شگفت آور تر از رفتار جوراجورحکومت 
انکلیتن فرآبران تست چه ازطریی تا گزن نود که ایکا ردو انگلیس و تباید گان 
کمیته ویژه ایرا که در امور ايران و بازر گانی انگلیس و ايران ذی نفم بودند بحساپ 
آورد » درعین حال هیثت حا کمه هندوستان و منطقه تابعه فرانسه و بورسبکه بپر بهاگی 
شده یاید رژیم کپنه‌را در هند هماره در دست خود نگهدارد » نفوذ خود را نکار میبرد 
وازاین‌روی‌حکومت بریتانی نسیت بایران» حدا کثررسیاست حر یصانه‌غودرا بازی ميکند. 
هرچند انگلستان با اجتهاد عمومی برای مشروطیت ابران دایه مهر بانتر از مادر است.در 
عمل دشمن سر سخت نهضت آزادی بش ایران است -این‌حقیقت‌عریانی است که‌حکومت 
ها نا تزیر بداشتن جنبه های عاطفه آمیز - نه در شون داخلی خود و نه در سیاست 
خارجیشان میباشند. 
«انگاستان با نهضت مشر وطیت‌درشمال ایران‌نا [ نروزهمراهی میکرد که میدید 
وسایل خوبی برای مبارژه بانفوذ روسیه است ۰ ولی درهمان موتم عملا از استبداد در 


ره ,اددافتها 
ایالات جنو بی‌ومجاورهند هوادارای مینمود» و باشکال گونا گون ساترابپای [نجاها رادر 
ضدیت به نپضت آزادی بخش؛ كمك میکرد . [رجوع شود بیاصفد» ۷ر+۳۵] 

«با دادن شمال ابر آن به روسه و نگاهداشتن تنها دواالت فقبر سیستان وه‌کران 
بر ای خود؛ که از لحاظ لشگر کشی ( استراتزيك ) نکهبان راه هند و خلیج ( عمان ) 
توانند بود واهمیت بسزالی داشته نشان میدهد » که انگلستان با این وصف سود اير ان را 
رعابت نکرده ودرییمان روس وانگلیس تنها موضوع دفاع امیراتوری هند را بنفم خود 
مبانگاشته ایک 

«قرارداد ۳۱ ۲ گست ۱۹۰۷ یعنی‌مرك نفوذبازر گانی انگلیس درشمال ایران سس 
اگر گز ارش کندول ژنرال بریتانی‌را تاسال ۱۹۰0 که‌نوشت :9 ازتجارت بریتانی درسال 
۰۵ وهم‌چشمی باامتعه روسیه که بسیار ارزان وزودتر بل ميرسند باید چشم‌پوشید » 
در نظر بگیریم - اگذون بدین‌حقیقت هیر سیم که چرا بروسیه اجازه حا کمیت بر غذی ثر بن 
منطقه ايران داده شده که از لحاظ باژر گانی و اقتصادی در 7["نکشور مطلق‌النان باشد 
چه انگلستان بسادگی نمی تواند جواب هم‌چذمی با اورا بطورموفقیت [میز بدهد . 

«شیوه هائیکه هیئت حاکمه انگلستان در اين داد وستد بیشه خود ساخته قطعا 
بسیارمهم و جدی‌است. روزنامه تایمز -- دراین باره نکات بسیار روشنی را اشعارداشته 
ومی نتویسد : 

دمنافم سیاسی‌ما درایران وابسته بموضوع دفاع هندوستان است . تا کنون خطر 
واقتی بسط نفوذ روسیه . عملا میرفت که از راه ايران ( سیستان ) به بلوچسنان و مرز 
هندوستان برسد و صیس با عملیات استراتژيك به موقعیت دفاعی مرز شمال غربی ما 
دست یاید . » 

درععل, ما ازروسیه‌تضین گر فه‌ایم که از مداخله دراین‌نواحی که درواقم جبر ان 
صرف نظر کردن ما از حقوق تساوی در ایالاتی است که عهلا در دست اوست 4 
خودداری نماید . 

«چنین‌است :و رات برجای واسته به امشیت هندوستان بر ضدحمله‌وهمی که ااته‌استقر ار 
نظم داغلی هندرا که ازرشد نوضت مشروطیت اير انتهدید مشود طبقه‌حا کمه انگاستان 
را بر آن داشته که سیاست جاه طلبانه ایرا بحساب مشروطیت ایران دنبال نمایند» . 


*در آن و ین نمیتو اند بکمك دو بای ارو با چوشم بدار ده 
«ايران نه اژبورژواهای انگایس كمك خواهدشد ثه ازطیقات حاکمه دول دیگر 
مانند اتریش, که درمثل_مشروطه خواهان‌ایران یکوقت یپوده انتظار كمك از آن دولت 
میداشتند . نبایند گان صدرمثر وطیت روز افزون بمخالفت ودشمنی دیگران پی برده »یا 
بهر تقدیر؛ بی حقیقتی طبقات حا کمه دول ارو پا رانسبت بمشر وطیت واقف شده بنا براین هم 
اکنون بسیاری از ایرانیان بررضد دولتهای روس وانگایس اعتر اض‌میذمایند نه پار لمان و 
ووزیر ان‌اروبا» لکه به توده‌های‌ارو پا مر اجمه‌مینمایند. مشروطه‌خواهان ايران تلگر امهالی 


به ژوری(۱) نموده» ذرخواست کردن دکه‌توجه پرولیتار بای(۲) اروپا را به اوضاع‌ایران 
جلپ نماید . »> 
بادداشت ۱۸- مجلل|لسلطان - مر بوط هفحه ۱۹۱ 

اند کی پیش از مرك مظفر لدینشاه و شلات نشستن محمدعلی » معلل السلطان» 
دربار بس بود و یکی ازهموطنان‌اوء(دوست من) که از آوا رگان‌است» اورا يك بی‌سو اد» 
بی ایمان » جاهل وفاسدالعقیده تمام عیاری میا نست ومیگفت او بمن گفت «دعا کنید که 
مظفر الدینشاه زودتر مبرد تا اینکه‌من بتو انم شما را اتالالدو له شایم > او درحدودسی 
هزار فرانك در باریس عیاشی کرده و ابدید گردید . کمی بمد همان دوست مطلم من با 
کمال تعجب درجراید خوانده بود که مجلل به ايران بر گشته وبقام بلندی دردر بارمهمد 
علی رسید ه است ِ 

رعد او درباره در بار که ازچه قماشی است بعهث نموده بانتجا رسید که ۸ در آير ان 
(شاید نه چونانکه در انگلستان است ) طبقات متوسط از حیث اصالت » خویشتن داری » 
هوش؛ دانش وفرهنك - ازطبقه عالیه بسی بر تر ند» و بعقیده او باید بجای آنهاکه‌پوسيده 
ونومید هستند قرار گیر ند » چه این‌دسته ازهموطنانش خیلی شایسته. با هوش تر و کمتر 
جنبه اریستو کراتيك دارند . (م - م) 


بادداشت ۱۰ نسخه اصلی بادداشت ایاخوف مربوط مصفععات ۲۲۳/۷ 


چون بحث درباره اصالت اسناد لیاخوف مرهون شیوه وسبك خودگز ارشپاست و 
آسان تور است ۰ بظر هناهد آوردن من روسی آ نها ( که در اثر انتشار نبافته باتف تقل 
شده) دراینجا مطلوب است بقر ار زیر ند : (۳) 


۱ - هغ۳ا2[ شابد همان مرد سیاسی آزادیخواه سوسیالیست فرانسه بوده که 
درجنك اول وزیر دارائی فرانسه‌بود ومیکوشيد ازجنك‌با[ لمان جل و گیریکند؛ بد یختا نه 
ومتاسفانه» جوانی بعنوان وطنعواهی از روی تعصب اورا ترور کرد . 

۲ ]۳:۵[۵]2718 توده رنجبران .«مترجم» 

آت در باره چپارقره گزارش لیا غوف ستاد ار نش اس درمسنن این کتاب در جای 
خود مشر و حا نجه تاد 3 تر جمه آ نها نگاشته شد ه و آوردن روحی آ نها در اینجا [رجوع 
بز پر صفحه ۲۷ ۲ شود] بیه‌ورداست» ولی بر ای نکمیل‌این تاریخ؛ همان مضمون مندرحدرصفحه 
٩‏ و۲۶ بش سوم‌اریخ مشروطه ايران اثرشادروان احمد کسروی [ورده میشود : - 

«چنانکه‌دیده مشود این‌رابور نپا نپانی بوده وانکه بدست افتاده یکداستانی‌میدارد:- 

پا نوف بلغاری که از آ زادیخواهان‌روسیان می‌بود وسبس درایران‌بآزادیشواهان وشورشیان 
ایرانی پیوست,ومانامش را درجای خود خواهیم آورد » اینزمان‌بنام نماینده روزنامه «رچ» 
روسی درنپر آن میز بست‌وبنزد لیاخوف مد ورفت میکرده از این رایورنپا کاهی بافته 


4۱۲ ۱ 
پادداشت ۲۰ - روحبه جنیش در رشت ۲۷۹/۸۰ 

چنانکه در زیر صفحه ۲۳۷ اشاره شده - معزالسلطان و برادرش کریم خان 
که درخلال دوسال اخیر» دوبار باروپای غربی آمده » روح جنبشی در رشت انگیخته 
بودند . کریم‌خان بیست هزار رو بل برابردوهز ارلیره انگلیسی ازهستی خود برای‌نهطت 
مصرف نموده و بدستباری دوستانی برای بدست آوردن اساحه ومپمات جنك پنج سفر 
به تفایس و دیگر بخش‌های نفقاز با لباس ناشناس از بر اهه و کوهستان زموده ود . در 
يك وهله درمارج ۱۰۰۹ ( بنا بمندرجات ک ب سفید صفحهه ) روسیا پنج ملیون«شنك 
و شماره بسیاری‌تعنك‌را که بایران میآورد ازاو گر فتند ونه‌نفر از دوستانشکه‌سرنوشت 
آنان تا کنون دانسته نیست گر فتارشدند . [ابنه‌طلبراکاظم نعیمی| کبر تکذ یب میکندمتر جم] 
درمدت سه ماه او و ر ادرش» درحدود هفتاد مجاهد يا داوطلبان ملی را درغانه 
وسیم خود نگاهمیداشتند . درآ نرو که آهك گر فتن رشت را کرده بودند . یکدیگررا 
دون اینکه تابر آمدن [فتاب امید بحیات داشته‌باشند. بيك نجو شورانگیزی وداع کرده 
درآ غوش‌فشرده . باتومیدی بیرون رفتند وچونانکه پیش آمد فیروزمند گردیدند .(رجوع 
بصفحات ۵۸ - ۸۰ر ۷۹ کناب سفید شود ) . [رجوع‌شود بشرح ۳۱4۱۸ - این کتاب] 
اصولا چنین ند اشته‌میشود وظاهر ا دلیل خو بی دار ند که- سبهدار درشورش رشت 
بطیب خاطر ععمل‌نم‌یکرده بلکه واداشته بکارمیشده وچنانکه ایرانبان سک شید ار 
ازطرف اشخاص »تهور ومستقل‌تری‌ها نند«مترس > بکارمیر فته-| کنون(ژویه۱۹۱۰) اورا 
يك عنصر ملی ۲ گاه وپایدارندانسته. بلکه او را موقم شناس میشمارند » از ارفرو اودر 
همه چیز باندازه سردار اسعد » بپموطنانش بریایه اعتماد فرماندهی نمي‌کرده است . من 
از يك مقام ايرانی درستی 7 گاه گشته‌ام که-پیشر وی سپاه‌رشت بسوی پایتخت درتمام‌دوره 


میم سس بویت سس اد یسور وتو تست تن سر منم یس یت مس تست مات او سوه 


واز هرراهی که بوده نسخه‌های آنها را بدست آورده و درزمان نزد یکی ازانگلیسیان 
که دربترسبور غ میزیسته فرستاد» و آن‌انگلیسی آنها را بز بان خود ترجمه کر ده انخه 
ای[ نان‌را بنزد پروفسور بر اون‌درلندن فرستاده ؛ وچون براون و ,کدسته ازمردان‌سیاسی 
انگلیس با خشیج (بر شد) رفتاردولت خودشان, از آزادی اير ان هواداری مینه‌وده» باین 
رفتار روس درایران خورده گیری مینمودند» آنها را دستاویز خوبی برای خود دانسته 
تقو نک را کته کزداسته ان 

سپس بر اون هردو از روسی و انگلیسی [نها را در کناب خود «شورش ایران» 
بچاپ رسانیده . نیز شیخ حسن نامی ازتبر یزیان در کمبریح [نهارا بفارسی ترجبه کرده؛ 
بروزنامه شمس دراستانبول فرستاده که‌روژنامه‌های دیکر فارسی از آن گرفته‌اند .سبس 
نیز يك تن از آزادیغواهان روس بنام «باولویجس ایرانسکی> نسخه روسی آنها را در 
يك روزنامه نپانی روسی بر اگنده گردانید» ودرنتیجه این » «ولت روص ناگزیر گردیده 
که آن هسارا دروغ و ساختگی شناساند. ولی پیداست که این جز از راه ناچاری 


نبوده - مترچم 


‌ 


شادروان - میرزا عبدا لجسنخان معز السلطان سردارهحی 
ش ۸ 


انقلاب ایر ان ۱۳ اه 
در واقم از طرف معزالسلطان پسرهم سردار متصور اداره ميشده و فی‌ماندهان زیر - 
بفر مان او بوده‌انك هه 

۱ - حاجی میرژا موسی خان مبرپنج که در معیت صمدخان مختارالسلطئه ( صفیر 
اير ان درپاریس و یکی‌اژ روشنفکر ترین » دور اندیش و وطنخواه رجال معاصرخویش) 
در نشییم جنازه ادوارد هفتم پادشاه‌انگلیس» بشمایندگی دو ات ابر ان شر کت داشته‌است. 
موسی‌غان برادر حکیم‌الملك گذونی و در شجاعت ممروف است . او فرمانده پانصد تن 
بوده ودرجنك بادامك زغم دار شده بعداً برای بیرون آوردن‌گلوله بپاریس رفت . 

۲ - میرزاحسنغان عمیدالساطان بر ادرمعز السلطان و کر یشان ۰ وپسر عم سردار 
منصور » نیز فرمانده پانصد تن می‌بوده . 

۳ - میرزاعلیغان معز الدوله معاون اردوی سپهدار .. سر کرده دویست سوار. 

ء - میرزاعلیعان سالار فاتح » کلنل کجوری ؛ سر کرده هشتاد سوار . 

۵- میرزا حسن قزوینی پسر شیخ‌الاسلام سر کرده هشتاد سوار که در فتح قزوین 

شته شده است . 

- میرزا غنارخان قزوینی ( که پس‌ازبمباران مجلس» انگلستان آمد وشرح او 
در پیش گزشت ) فرمانده تکصد ویتتعاه سوار ود عکس او در جای خود ضبط است . 
[غفارخان بمدها بلقب سالار متصور وچنددوره نماینده قزوین درمجلس بوده و اکنون 
بانام خانوادگی یگانه درحیات است » بسیار مرد درست ودوست نازنینی است»مترجم ] 

۷- اسدال‌خان هیر پنج تهرانی سر کرده ۱۵۰ مرد . 

۸ - مسیو بقرم ارمنی که بتاز گی خدمات شایانی (بویژ ه‌درصر کوب کردن‌شاهسون 
های پرخاشگرتاراج کن کهنه‌پرست - دراردبیل وقرچه داغ) بایران کرده به فرماندهی 
۰ تن 

4 حسن بك فرژند شیخ حسن ([آموز گارفارسی در کبیریج ) ومعمود ناهم- به 
نمی کرد کین ۷ شیر 

۰ - ولیکوف ]ما۷2 گرجی . فرمانده هشتاد نفر که هر چند باهفت هشت 
تن از قزوین بر گشته ودرحمله یبای نخت‌شر کت نکرد . [رجوع‌شودبصفحه۲۸۰- آنجا 
و ادیکف نوشته شده ] 

معز السلطان که نامش عبدالحسین خان است . اکنون لقب سردار محی‌را دارد . 
[چندسال پیش‌او » وسال۱۳۲۷خ میرزا کر بمعان در گذشتند خداشان بیامرزاد . مترجم] 

مشععصات بالا نوشته»ازحاجی‌میرز اموسی‌خان‌مير پنج و گریم‌خال ازمکانبه بادوست من 
میرز | همدخان‌بدت آمده که او بنو بت خود برای من فرستاده است . موسی خان که 
برای‌عمل جراحی بیرون آوردن گا, له باریس ۲مده‌بود - درمکانبه متناوب‌خودبا میرزا 
محمدخان‌ن شرح مفصلی ازداستان پیشروی‌سپاه رشت بتهر ان‌نگاشته- چون‌تر جمه‌همه آن 
ها خیلی‌مفصل‌میشوده من‌اژ نکات‌مهمه آن که تا انداژه‌ای‌بپادار است» انگاو کردن‌را روا 


-۱6- بادداشتها 

ند یم - بکوتاهی درزیر ترجمه میشود - ولی حیف که تاریخ‌روزانه رافاقداست : 
دراینداستان سپهدار نیز نه‌تنپايك عنصر «مترس »شذاسانده شده بلکه‌هو اداری‌سیار 

دودل» درامر‌ملی معرفی شده -حتی ازرفتار خود و بیشکارش م:تصرالد له [شکار بوده که 

سای تشویق‌ودلگرمی دادن در .شروی مسامحه‌داشته‌اند. سه‌فر مانده که‌درتماراه عازم 

وجاوم بوده‌اند» اینهانند: - 

د موسی خان - مهز السلطان و مرزا محمد علیغان - همینکه تصمیم به ترك 
قزوین وپیشروی بسوی هرا گرفته‌شد - سپهدار خواهش کرد که‌دردهکده خود يك 
فر سنگی قزو ین ایست نمایند- و لی دیگران بای‌فشاری کر دند که‌باید تاقغلان‌شش فرسنگی 
بر انند - پس‌تاینگی امامر فته‌در ۲ نجاچندروژزی- برای[نکه پیشروان‌سیا. جلو اتندودیگر 
اینکهگز ارش رسیده بود که ءضدالملك وچندتن متنفد دبگر بنمایندگی ازتپران حر کت 
کرد واختارات نامه برای گفیک عیبااشها دار ند.. واشها نمی استند کاری کنند که مانع 
از پیشرفت مذ!اکرات گردد - ولی معذوم شد که این گزارش بی اساص بوده است - 
بنابراين بدون اعتنا بخالفت سیهدارتصمیم پیشروی گر فتند . 

دراین هنکام - قز اقان‌وسیاهیاندیگر پل کر جرا که مو قعیت مچمی د اشته در دست مید اشتند 
چه‌در آن نقطه نیروی کوچکیهیتوانست راه‌را ,رسپاهیانی هر چند سترك سدنماید - زیرا 
موقعیت‌رودغانه‌و کوههپا, راه دیگری رای عبور نمیگذاشت ب شش‌صدفز اق باهشت توپ 
در پیر امون‌پلموضم گر فته - دوست ان دعر ول هم در نقاطی که فابل عور ازر یدود 
گماشته شده بو د. 

سبهد ار باهر گو نه حمله‌ای محالف و توصیه میگرد که ازراه شپر بارهفت ها 
دورزده از ده وازه شاه عبدالءظيم بتپران درآ یند - ولی دیگرسر کردگان این 1 
ایسند ید هی بیم‌د اشتند که اک رقو ای ة: اق‌راشت سر نهند‌صمادا مبان‌دو ثیر‌وی دولتء ۳9 
شده تأبودشو ند : 

آنها نیز چثین مبینداثتندکه گرفتن کرج با !شنال هر ان ارزش بکسانی دارد؛چه 

۲ نجارا کلید فتح پایتخت میدانستند. 
۱ یس آن‌شب را برای بررسی نقشه و سنجیدن مو اضع خودسر ,داد سیس برآن 
شد ند که موسی<ا نی و یبرم خان بآمر‌دابعان که دلبر رین سیاهیان وطرفاعتماد کامل 
نودند» بیش آهدك وجلودار بر | معپده داشته ِ افر در حرف کراج هم فیر وز گشتند 
نباید قز اقان را تعاقب نمایند . درمدت ایست در کرح آ گپی مای سوده‌ندی از نقاط 
برامون بتوسط دهقانان ( که از رفتار ]نها بسارخشنودبوده سکس از سیاه‌دولتی که آن 
هارا ]زارمیدادهو بز و رسلوكمی کر دندر تحید هخاطر ,ودند) دست آورده از اوضاع و احوال 
دشمن بعوبی [ گاه‌میگشتند واز راهنماتی نها د, خطوط کوهستانی که‌نقطدهاتیان آشنا 
بوده نویر هبری‌ميشد ند که برقسمت کوهی هدر دست‌قز اقاز بود؛ فت لعا کر کهانت 

وقتی که یورش آغاز گشت - ببرم خان ومرداش راه ؟وهستانیر| در نوردیده - 
موسی‌خان جناح جلگه‌ای قز اقان‌را دور زده پشت‌سر فز اقانر | مورد تعرض قرارداد ‏ 


‌ 
۳9 


انقلاب ایر ان ۱6 

اسدالله خان‌سر تیپ بباغستان کرج ومیرزاءلی‌خان سر ایپ بپیشاییش جیپه حمله‌ور - حاجی. 
میرزا حسنخان شیخ‌الاسلام ببال‌راست وعمیدالسلطان بجناح‌چپ پر خاش کر دند حرکات 
هردسته‌را افسران روسی بریگاد بادوربین‌مر اقبت مینمودند . 

بانز ديك شدن سیاه‌ملی.قز اقان‌چندین بار دستجمعی [ نش کر ده»سبس پر | گنده‌شدند. 
سواران‌میرزاحسینغان ب,جای‌انجام‌دستور برخلاف.-. قزاقان را دنبال‌نمودند» موسی‌حان‌و 
ببرمخان چون‌چنین دیدند از کوه بزیر [مده که از آن جلو گیری با اگرضرورت داشت 
آنانرا باری‌نماننده 

قزاقان فراری که بشاه [ باد رسیده بر گشته بسواران دنبال‌کن که۱۵۰نن بودند 
2 س بازار کارزار که از ساعت‌هفت بعد ازظم ر کرم‌شده :ود :| ساعت»شت بامداد 
روز ,عدبائید. ملیون‌سه توپ‌هفت سانتی‌تری» دونا باموسی‌خان‌و یکی باییر مداشتند بقیه‌سیاه 
ملی همینکهد ید ند قز اقأن پر | کندند».طیق‌دستورفرما ندهی ایست کرده‌بیغبر از اینگه دوستان 
بدتبال دشمن افتاده سر گرم کار ند . 

فزاقان کار وانسر ای سنگی‌را اشغال کر ده وملیون درپیشروی چنان‌بد [نهانزديك 
شدنت. که کفتگو ی آنانر | می‌شنيدند که بیکدیگرمی که‌تند فشك خودرا بپدرندهند زیرا 
ذخیره تمام‌شده - در این انناقوای امدادی ومهمات‌تازه بآ نها رسید-دست بکار [تش‌سنگینی 
شدند - موسی‌خان با پارهای‌شر بنل‌ازهر دوسان‌زشمی گر دید . او بدون بروایز خمپای‌خود 
که میادا مردانش[ گاه شده تپی‌دل‌شوند ؛ بجنك ادامه میداد . 

ملیون که ۶ ساعت روی ین بوده ر کاب خالی نکرده بو دنف » با سه گشته ( دو 
مسلمان و . ك ارمنی ) و هشت زخمی ( چپار مسلمان و چپار ارمنی ) آغاز باز گشت 
بکرح را مودند - تلفات قزاقان بحساب خودشان 47 زخمی و دو ارابه پراز کشته 
بو ده ات 

مردان ببرم خان» توب خود را که قاطر میکشید و بواسطه خستکی و فر سود کی 
حیوان ازصعنه عملیات بیرون رفته‌بود؛ انگار کردند. سپهدار وقتی ازینگ امام و اردشد 
که ملیون بافرمانده زخمی خود از راه مير سیدند . 

دراین هنگام پیامی ازسردار اسعد رسید که دوسیاه ملی باید در علیشاه عوض که 
از طرف بختیاری های دولتی اشفال گردیده تلاقی نمایند - دراینجا يك واقعد خلاف 
انتظارو نا گواری رخ داد » یکمده از بعتیاری های دولت خودر! جای ملیون قالب‌زده 
بافریاد پاینده باد مشر وطیت ژنده باد سپپدار و سردار اسعد سوی مجاهدان رشت پیش 
می آ ند , 

محاهدان که آ نهارا دوست بشمار [ورده بصف خود راه میدهندت که نا کیان 
بر‌مجاهدین آتش کرده و شروع بتخلع اساعه [ نپامنمایند که با دادن توزی. کته «ز ودی 
بر آ نها چیر ه‌شده فر ارشان‌میدهند- ولیوقت دیکر که شتیاری های سردار اسعدیاهمان 
آواز زنده‌باد بمجاهدان نزديك می‌شونه ؛ بخیال اینکه‌این همان نیر نگ است که‌تکر ار 


5 ۷ ۱ بادداشتها 
می‌شود » اینان بسوی بغتیاریان آنش باز کرده »پیش از ۲نکه بخطای خود ۲ گاه‌شوند ؛ 
هقده تن ازژجمله خواهر زاده سردار اسعد بخاك هلاك ممافتند. 

دراین کار زار از آغاز تاغروب آفتاب ازقوای متحده ملیون ۵ کشته وچمل 
رز خمی گردیده وساهیان دولت دویست کته و شماره امعلومی زغمی ؛ تلفات‌داده شام 
آ نروژ سردار اسعد وسیهدار بادسته ای‌ازدوسیاه متحده سمت هر ان رو آورده وششصد 
تین باقیمانده»با معزالسلطان ومیرزا معید علیغان درشاه عوض ماندند . 

روز دیگر دولتیان دریافتند که -لیون اردوی خودرا در بادامك ول کرده رفته‌اند. 
اینپا هم سر گرم تاراج اردو گاه بودند که پیامیر سید فوری بیابتخت باز گردید » وقتی 
پیش [هنگ [ تپاتهران رسید که‌مد.د علی سفارت روس‌ناهیده و تاج و تخت‌را تر ک 
کرده بود .> 

رادداشت ۳۱ 
مستر باسکرویل, (256۳۷1[16]) مر بوط شرح صفحه ۲۸۶ 

مشخصات ژیر درباره جوان ناکام مستر باسکرویل را قای شد (5۳600)هموطن 
وهمکارش »در نامه‌ای بتاریخ ۱۸ اپریل ۱۹۱۰ بمن نگاشته است : 

«مستر باسکرویل فارغ التحصیل دانشگاه پریستون - که [موزگار علوم و 
زبان انگلیسی دبیرستان یادبود پسرنه تبریزواسته بدسته مبلفین اعریکائی درآن شهر 
وسمت پیمانی برای دوسال کار؛در آن مدرسه از امریکا آمده بود » چون آموزگاری 
موفق وبا اخلاص و دارای صفات و خاصیت مردانه میبود »احترام هر کس را بخودجلب 
می کرد : 

طبعادر آن‌مدرسه جوانان ایرانی ازطقه مترقی» دانشجو بودند ویکی‌از آموز کاران 
میرزا حسین شر یف زاده بوده که از معتمد رین و بهترین رهیران ملی تبر یز گردیدس 
در خلال سال ۱۹۰۸ شر یف اده‌ازطرف حز ب‌مخالف‌در کوچه مورد سوء قصد گردیده» کشته 
شد. این اوضاع و احوال » جوان باحرارت امریکائی را بهتر شمخواری وطرفداری از 
مقاصدملی وادار ساخته» دراء‌ر نبضت وارد وبا پیشوایان نیز [شنا گردید. سرانجام چنان 
در یافت که باید از وظيفهً مبلغین دست کشیده استعفا بدهد و خودرا بجر که نیروی ملی 

بپر کس عده‌ای برای تر یت سر بازی سپرده شده بود »بقیده‌من مستر باسکرویل 
( ومن خیال میکنم مستر مورنیز) توصیه حمله بمحاصره کنند گان را مینمودند ءوستار 
خان احساس میکرد که زمینه برای اینکار حاضر نیست . با وجود این باسکرویل یک 
تظاهر نومیدانه‌ای دست زد آنپائی که جا وموقعیت را که در جوار دیوارهای گلین 
بوده‌دیده اند دست کم چنین خاطر ثدان ميذمایید که‌بیذتر همراهانش کوتاه آمده او را 
ول کردند : 

ستار خان بدانچه برای كمك پبمان نهاده بود حاضر نداشت و باصکرویل کشته 
شد . تشریفات کفن‌ودفن او باشکوهی‌تمام انجام گر‌دید . 


انقلاب ایر ان 24۷ 

< بنظر من‌شکی نیت که این دو همسایه میکوشیدند» ملیون زا از نقشه‌های‌تاخت 

و تاز متهورانه و بیبا کی دورودراز خود مانند اینگونه حملات بیگانگان‌باژ دارند - 

باسکرویل ناکم و نامراد گردبد و چنن مینماید که ستارخان با او همداستان‌نبودهو 

محققا او را خام و ناآزموده مینگر بسته و با اندیشه او همراهی نکرده و سبب‌بر بادی 

او همین‌بی پروائی ستار بوده که نسبت بشهرت خود راه بدی وا تن گردت: و باندبشه 

من» بیشك ارزش باسکر ویل هر چه‌بوده در رده شپیدان قرار دارد و از همه بالاتر‌همانا 

ناکامی او است که بیشتر او رادر خاطرها گرامی میدارد و هنوژ ورد ژبانپا است . 

بدیپی است که هیئت مرسلین از لحاظ موقعیت خود از مجر ای‌سیاسی اقدامی نمیتو انستند 
3 . چه قضیه باسکر ویل ۳ بوده است. (۱) 


۱ -- هرچند در زیر صفحه ۲۸6 بخش نهم 73 از دای ۴ 1 زاکام 
(باسکر ویل) نکاشته‌شده‌ولی درابنجانیز ازنگارش نکاتی چند نا گزیرم» چه‌رابطه-اورابا 
ستار خان‌ناظر ین بیگا نه او جملههستر مورا نگلیسی مفر ضا نه تعبیر وتفسیر کر ده‌ومستر شد- چنانکه 
درمتن گذشت. اشاره به بیو فاگی‌وسست بیمانی ستارخان‌در باره‌جو ان کر ده ولی باید دااست 
که دلایل آنان علیل است. چنانکه مسترشد. اشاره ميکند: 

کنسولهای روس و ابش دایم سملیون ۳ میداده اند که از مداخله دادن 
داوطلبان بیگانه در کار خود سرهیز ند» - چه از قفقاز یکمده گر جی وارمنیاتبا عروسیه 
همکاری وجان‌باژی میکرده و دوسه انگلیسی در ظاه 4 و در باطن فقط نظر 
پنپان نویسی و با خبر نگاری را از لحاظ سیاسی / وحتی از نظ نظر اجتماعی ( ده 
داشته اند . 

از جمله هم مستر مور بوده که باجوان امر یکائی بظاهر‌همداستان و همکاری 
میکرده ولی درروز مبادا یی بگاه جان‌بازی نغستین کسیکه‌اورا رها کر د.همین‌مستر 
بود که از آن‌پس بتماشا ایستاد ولی چنین وانمود مینماید که در جنك‌همپای‌باسکرویل 
بوده و تبر بزیان دلاور را ترسو گفته و در نامه خود بجراید انگلیسی زبان نکوهش 
در باره تبر پزیان دراژ کرده است . 

در صورتیکه همه میدانند که اینها باوه گومی و جز برای‌خودنمائی وخوش‌خدمتی 
در کار خبر نگاران نبوده - وهیچگاه در جنك گام نپشته و تبری نینداخته - تنها در 
آموز گاری‌جنکی بسوانان بربزی» باجوان امریکائی همکاری میکرده - و اما نسبت 
بیوفائی یا سست بیمانی به‌ستا رخان‌در باره باسکروبل - تنها يك دلیل در دست است که 
جوان در آنشب که آهنك قره آغاج و باصطلاح اندیشه غافلگیری وشب‌خوان بسنگر 
قراقان را داشته » کسانی نزد ستار خان فرستاده خواستار توبی گردید - سرداربه 


فرستادگان گفء : 


6۱۸ 


بادداشت ۲۲ - متارخان ( واسته به عفحات۹۷ر ۲۱4 .. ) 
اطلاعات جندی ار منا بم طرف اعتماد ؛ ( هنگامیکه بتخش هر بوط به‌محاصر هتبر یز 
بچاپ رسیده بود) بمن رسید که . از دوره واپسین محاصره تبر یز بیه» بيشك‌و متاسفانه؛ 
روش ستارغان تو میج بدی گرائیده و مرا بیمناك ساخت . 
مطالب یائین از ۰ به قضاوت او کمال اعتمادرا دارم » چه او موقعیت 
بسیار بجائی برای اظهار عقیده داشته . 
من از نکارش آن‌سی 9 » ولی چون هدف تاریخ نگار بایستی فقط حقیقت 
باشد » احساس میکنم که حق ندارم پا بروی آن گز ارم - این است: 
« امیدوارم از ستایش ستارخان درتاریخ انقلاب میانه روی را بیشه خود سازید . 
من با حس ستایشگری از ستارخان به تبر یز .درون گشته ۰ و از آیچا با گم کردن [ ن 
حس -- و باخاطره دیگری بیرون [مدم . 
ستارخان عنصری ی سواد » نادان از مردم فر اجه‌داغ و بیشه‌اش داد وستد اسب 
و ایده‌اش در باره مشروطیت مادون ر حیمغان بوده است » او نوعی از اوطیان تبربز و 
بیش از کودتای ژون ۱۹۰۸ محاس:بدسته فدائیان در آمده‌بود-وقتی که جنكث تبریز [غاز 
گر دید .دلاو ی شایان‌تقدیری ازخود نشان داد » چه دارای قربحه پيشوائی بوده »تا | نحا 
که‌اور! به بر تری‌از نو ع‌خود ور کرد کر اوطیان کویخویش‌توانا ساخت . در اومشتی 
از راهز نان سلحشور "و ای ٩‏ دون خودامائی بافت میشود . و این صفت درست او را 
به ثبره بختی کشانید » من هم مانند هش کین دیگر باید آن حق و راکه ایرانبان 
مدیون او هستند ناز گو نمایم . 
داستان کشمکش تبریز در مدت تابستان ۱۹۰۸ بس شگفت [ور است؛ چه و 
تسلیم شده .باو زان وک بزدل وفقیر یت *ر ۲ روس را بر روی‌خانه خود 


«میروید این جوان ۱ ۳ میدهید ی رز بد 6 
ار | گفته از دادن توب خودداری نمود. 

از اين گفتار سردار پروان صست شده » پیش از همه - همین مستر مور کناره 
جسته بتماشا ایستاد. ولی دیگر سر کردگان هوای کاررا داشته در پر امون جوان‌ودسته 
کوچکش باس میداد ند. ۱ 

گوئی این‌جوان چنان شوری درسر و شعله‌ای دردل داشته که خودبه کشتار گاه 
میرفته نه برورشگاه - چه از همان تير اول سنگر قزاقان ا بای در آمد و خودبك‌تر 
بیشتر آ:ش نکرده‌بود - اینداستان از اين بسی درازتر ولی دلکداز و غم‌انگیزاست 
در اینجا از این بیشتر گفتن نشاید  .‏ مترجم > 
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انقلاب اير آن ۱٩-‏ 4 


افراشته بود(۱) و رحیم‌خان بشهر در آمده بوده است . 

«تنهپا ستار خان با دویست‌سوار بجای‌خود استوار ماند . شرارت و ستمکاری و 
یغما گری قره‌جه داغیان بجائی رسید که دوباره مردم شپر آا گویز به برداشتن اسلحه 
گردیده ورحیم خان را ازشهر بیدون راندند . ۱ 

ستارخان خودرا با نیکوترین وجهه‌ای نمایاند . هرچند کامیایی ستارخان را اید 
مرهون كمك بزر گی از قفقاز یانی که درجنث وستیز بسی آزموده و کاردان می بودند 
دانست؛ولی انصافرا که او نیز دلاوری و بیبا کی بسیاریاز خود نشان داد . چه دراین‌جنك 
نومیدانه] نچه لازمه‌پافشاری » بردباری و کاردانی در فرما ندهی‌بود از اوسرزد-پر وانش 
باو لابه میکردند که خودرا لو ندهد وبدو خاطرنشان مینمودند که مرك او یعنی سقوط 
امررمشر طبت . او سخدان نان گوش فرا نداده وپاسخ میداد که اینگونه نازك‌نار نجی 
ها را نمی‌فهمد« کسیکه در خط آتش است با این‌افکار سر و کار ندارد .» پس‌رفتارش 


دون سادکی نار نب نیمی ن,وده که هو اداری و هه‌دردی اروبائیان قیم تبر بزر | سوی خود 
جلب کر ده 9 


فِ_ - ۳ تاریخ و نچه از جریان نك 7 یر یز شرت برع خیابانکه جای 
شادروان باقرخان بوده‌استقراء میشود بت بزدلی به او دادن‌روا نبوده » چه‌در روزدهم 
تیر ۱۲۸۷ خورشیدی درم‌جمادی‌الاول"۲ ۱۳ قمری» بو کضان‌فرز ندرحیم‌خان اژراه‌خیا بان 
شپر ناخت »باقرخان که‌میان‌خیابان‌سشگری بدید [ ورده ودسته‌ای اژمحاهدان بائوبی د 
پشت آن جاداده بود ,چسان خو بشتن‌داری کرد تاسواران به‌تبر رس رسیدند :دراین‌هنگام 
باتوپ وتفتك بشليك برخاسته برخی از ایشان را بغعاك‌انداخته سوار آن‌روبر گردانیدنده 
و مجاهدان آنانرا دنبال کسرده دراین‌جنك از۷۰تا۸۰ تن ازسواران‌قره‌جه‌داغی کشته 
گردید - بو ك» یا غ‌صاحبد ی وان پس زشست و بتاراج دیگر کویهایرداخت -- ودراین موقم 
مخیرااماطنه از استانداری برافتاده,چه‌او باملیون بنیکی‌راه میرفته و بجای‌اوعن‌الدو له 
دشمن سرسفخت آزادیغواهان بوالی گری‌مامو کشت . چون‌در وی‌خیابان؛ سرشناسانی 
ازمحلتبعه‌ روس بوده‌اند» کنسول روس‌در میان‌افتادهمردم آن کوی‌را وادار کردند ؟هددت 
ازجتك بدار ند س بافرغان بدینکار خرسندی نمیداده ولی چون رحیه‌غان خونخوار نیز 
وه نزن | تفای کر لز بای ول می داده ابزار جنك‌هم بآنها هیر ساند‌بیم؛ بزر گی 
موم اک تن کت فو .بر تم توت تیا رات و آنجا که از پیر اون‌باقر 
خان‌پر | کند ند - ودیگر بسن او نمی‌پرداختند ؛ناچار با »میرهاشم دوست خود ناهد 
که‌در [ زیجا دسته خودرانگهدارد -- بدیتان‌رخنه‌د کار مجاهدان پید!شدو رشته‌نظم‌از هم 
1 بعت‌و کنسول روس‌برقی بغیابان فر ستاد که درمیدان افر آشده‌شدو فرما نر واگي بدست 
ملایان انجمن اسلامیه افتاد . متر جم 


س ۲ بادداشتو 

البته علاقه‌او بخودنمائی تاانداژ ای مسئول رفتارش که‌هر چندستودنی بوده ؛مي باشم. 
و لی : بایداری و سرخوشی دلنوازاو نجات بریز را بیمه می کرد - هماره‌می گفت : 

د خدا با ماست > ؟ -4 شابه بدین گفته خود نیمه اعتقادی میداشته 2 داستان 
ابستاد کی فیروزمندانه دفع حمله خشمگین کردان ما کو » مقاومت تسلیم نا پذیری که در 
برابر حمله عمومی سباهیان دولت کردند و نومیدی آنان انجامید » و آخرین ناختر 
که‌روی پل آجی هنگام شب درراهی که از قوای دشمن مسدود شده‌بود بردند؛ میدانید. 
اینها لحظاتی بوده که ستارخانرا باوج آسمانی رسانید . اگر دراین صعنه ها از بای 
در آمده بود بيشك نام پر افتغاری در دیوان تاریخ بجای میگزاشت . ولی کامیابی‌اورا 
بر ناد داد . 

چه او بتاراج شهریان بی دفاع پرداخت ؛ خانه خودرا ازیفما ۲ گند ‏ دفتر او را 
بازده پیانوی یفمائی آرایش میداد » در نوشیدن افراط میکرد » چندین زن گرفت » دیگر 
در خط [ تش‌دیده نمی شده بلکه بر توشك‌پرو بالش هر ند غنوده‌بود . احتمال میرود مسترمور 
داستان دومین محاصره رقت باررا بشما گفته‌باشد . يك یا دوبار ستار - روحبه‌دیر ین‌خود 
۲ 

یکبار که بسوی‌لر ها( بعتیار یها)تاخت آورده بودهاژ بیشتر پر و انش‌جداما نده‌و باغونسردی 
شابان تحسینی با ال استادی از ورطه هلا کت در ست بدر ]مد ٩‏ باردیگرهنکامی 
که صمد خان حمله در کت یف وداشت فیروزمیشد که سنارخان سرون جپیده راهرا براو 
بست وشکست را غیر وزی کشانید ۰ 

ولی اینها تنها تابش های وایسپن با ] فتاب لب بام بودندی » من دیگر بمر اتب فسخ 
عقبده آو؛درمر احل آ خر ین نغو اهم پرداخت . س از رفم محاصره کر دارش به رسوالی 

اقید ‏ ومتکولیت. بزرلت توقفت بردامته‌سباهیان روص 4 عیدهاوویاقر خاناستد رفشازش 

در اردییل تحقیر آهیز نود . 

مسئولیت شورش شاهسونها که سر کرد گانشان برای انقیاد و اطاعت به اردبیل 
آمده بودند متوجه او است . چه ستار خان در حال مستی با خشونت نان را به باد 
ناسزاگر فت . 

آنها از اين پذیرالی نا گوارجنین کسیکه اورا از خود میینداشتند؛ جنان خشم‌گین 
شده که‌اژشهر مر ون‌رفته برحیم‌خان پیوستند . ستارخان باخاری آن‌شهر بیذو ارا سر نوشت 
خود باز گز اشتا بسبو یز گر بشت . 

در آ نها بدرشتی متعبرالسلطنه را نأسزا گفته و تقرییا حعکومت آور! در تیر یز غیر 
ممکن ساخت . درآینموقم من آ نجا بودم وءیتوانم بشما اطمینان دهم که بپتر ین مشر وطه 
خواهان آن دیار ازستارخان خشمناكو کنده شدن اورااز آ"نجا خواستار بودند .» 

حساب من شرح بالا وصف بجائی از ستار بوده و مثلا میدانم که‌تفی ژاده‌هم باآن 
هیر اه است ِ 


انقلاب ار ان و 5 ۳ 
ملیون دیگر نیز دردوره‌ابکه‌ستارخان مفرضانه‌در حکومت‌مضیر السلطنه | خلال کر ده 
موانع میتر اشید » ودرتبریز بوده‌اند توصیف نامساهدنری از او مینمایند . سدهم باابر از 
کینه- اژرفتار بیزون از کیش وطنخواهی وه گن فتن آدم کشی‌اردر شهر »خدمات در ست‌و 
شایسته‌ایرا که دردوره نستین محاصره نمود؛ فراموش نمودند . 
ن درنگارش اين ماجر | کوشیده‌ام که بیطرف بمانم و نمیدانم بعودهمو ارسازم 
که ستارخان درخور تمجید نبوده- یا لقب گاریبالدی ایران بدو بر از نده‌باشدیانه(۱) 


۱- مادر زیر صفحات بش هشتم نکانی چند ازمزایای اخلاقی وروحیه‌جوانمردانه 
شادروان ستارخان ور نجپای فر اوانی را که هنگام محاصره تبر یز بخود همراروسر انجام 
به نجات آن شهر کامیاب گردیده »از ناریخ مشروطه کسروی نقل نء‌ودیم و بحکم وظیده 
ترجمانی نیز بادداشت بالارا بدون کاهش يا افزایش و با حذف نکته‌ای نگاشتيم ولی 
ستارخان و باقرخان درصعنه های نمایش های پر اسف تری از تاریخ مشر وطیت‌رلهائی 
را ایفا کرده يا پیشآمد بگردن آنها هموارنموده که چون پروفسور برون رویدادهای 
پس از کشایش پایتخت » بدست سران جبیه ملی را در کتاب نیاورده و این دو نفر که‌اولی 
بنام سردار ودومی بنام سالار خوانده ميشدند» بپره‌بزرگی از آن وقایم داشتند که متمم 
یادداشت بالا باید گر فته شود نکارنده ازنظر تکمیل این نار یخ بکوتاهی نغبه‌ر و نداد 
اورا یادآور میشوم : 

چون بحکم قانون لایتفیر طبیعت.همه پیشوایان وقهرمانان اجتماعی بشر که‌روزی 
دامن همت بکمرزده درراه [ژادی نوع و بادی کشور خویش داعیه و پیر ایه ای بخودبسته 
گروهی ازهمفکر ان که آنها نیز ازخاصیت فطری‌ور. حیه ماجر اجوئی بحق‌یا باطل با 
[ نهاسنیت داشته به [ نان گر و یده( که‌محال است بدون‌نظر و خواهان آرژو وامیال شخصی 
باشند) بجولان‌در "مده وچه بسادر بدست [وردن مطاوب‌ور سیدن بهدف مشتر كت ازهیچگو نه 
جانباژی دریغ ننموده وهمینکه شاهد فیروژیرا در [غوش‌دنده وحاکم بمعیط گر دیدنده 
هريك حودرا درتشکیل اساس تاه ذیحق دانسته» هدف خصوصی را خواهان و بدلخو اه 
خو یش دیش هیر و د . 

(مکر پیمبران و بر گزید گان [فریننده جهان که جز رستگاری و آسایش نوم 
انسان هدفی ندارند که آن ازموضوع بحث ما بیرون ودر واقع شاهکار خداو ندند ) 

تما هر کواته اور ین اد تاره یک آن روا خاشته کعوی زر اک فعتانه: 
مردم را زرخر یدو بنده‌خو یش‌مید انند»و ارزش‌ندا کاری‌خودر ابر ابرهستی کشورومر دم‌میگیر ند. 

پس از فتح هر ان سران وپیشقدمان‌ملی ازسرناین هريك خودرا خدائی ومردم را 
بند گان بشمارمیآوردند . 

روشن است که‌هر کدام پابه اغلاقی ویرورش خانواد گی ر سابقه بزر گی‌شان‌بستتر 
بودی»داءیه‌اش بزر گتر وفضای آمالش فراخ تر بوده است»زیر | 7نانکه از حیت داراگی 
توانگر بوده‌اندتنهاخواهان مقامو سر وری‌بوده ولی‌اینها که 7هدر بساظ نداشتههم‌تو انگری 


-۲۲- «دنباله زیر نویس‌صفحه‌پیش> یاذداشتها 
خو استندی,وهم‌سروری وبرری با ابن وصف هکس میدان دار و بستان کار مات ر نج 
د نله ر دبده. در سرون‌نام اختلاف عقیدهءسیاسی یا اجتماعی دمو کر ات واعتدال ودردرون؛ 
رای همانیدفت که بعررض رسید بتکایو در مدند تا [ ایجا که بدای ]آدمکشی را گز اشته ۰ 
بانداژهای‌پیر و ان‌ر اجسور و گمر اه‌ساختند و خودچنانمغرو رگشتند که پس از کشتن شیخ فضل ال 
( که شرح آن در بادداشت ۲۶ خواهد آمد) در صدد کشتن دبنگ پیشوایان ملی بر ]»ده 
بجای اینکه سم و بیداد را ریشه کن ساز ند » تیشه بریشه خود زدنب رجب نام قفقاژی 
تک از محاهد ان ی ایمان- شام دیمو کر اسی»شادروان سر عبد الله بپیانی را که بزر گترین 
شعصیت ر وحانی از ادیشواه وعالم بقاسفه اسلام ود ۰ - در غا نه خو ۳7 باتیر کین‌از پای‌در ورد 
| ولی بعقده هر ن باشاره روسها و نداعت ماس ی در کار بوده ً ( ضمنا 1 دانست که 
مر‌حوم بهمهانی نیز غلو کرده گو باهو ای‌شاهی سرش افتادچونانکه اورا شاه‌عبداله گفتندی) 

اعتدالون بکینه‌جوئی بر خاسته در ۵ ۲رجب ۱۳۲۸ ق.ری- »هر داد۱۲۸۹خورشیدی 
در خیابانلال+زار .مبرزا علی‌محمد خان تر بیت‌ومیرزا سید عبدالر ژاقغان را باچند گلو له 
شید کر دنه 

روز دیگر دوجنن قتل رویداد . سرانجام دسته‌ای ازمحاهدان بسردستگی باقرخان 
وسردارمحی (مءز السلطان) بپواخواهی اعدا لمون بر خاستند ستارخان‌نمز از درو ان‌نبوده 
بجبپه اعتدال متمایل بود . 

چون بساط ترور از هر سوی گسترده ر ءجاهدان بی بند و بار و گسسته افسار 
شده ودند ) دو ات وفت عاست ووبری شادروان مستوفی الءمالث (حسن) قو ام ال-(طنه 
دار ثی»شادر و آن عمد | لحسین مر اذ, ماود ماود بر کقو روت البلک و پرواد گنر ی شیات 
الدو له وز بر ست و ۰ سس از گفتگو باسفر ای روس قالش وحصول اطمنان‌از 

اينکه مداغله قو ان نو اهزد کرد ! ,رای تاو سفن از خود کامگی محاهدان و بایان 

دادن 4خبره سر ی سر کرد کان؛:تصميم ۳ فتوه ن افز ارجنکی از 7نان گر فته این "صمیم در 
۷ رجب اعلا. و ؟سانبکه دون بر وانه سلاح دردست داشتند خوانده شدند که درظرف 
۸ ۶ فا ارت اسلده خودر | تسلیم اند ۲ 

رت دو لت دردرحه اول‌با فکازعمومی بود که اسمیت بلجام گسیغختگی مجاهد ان 
اتخسا ات دی داشنند و درد: رجه دوم بافر اد قراقان و سواران بختیاری اممد میداشتند 
بافرخان وسردارملی اد ۹۱ / س افتادن حقوق‌چندماهه‌و که ی‌بپای اسلحه که با بوددر برایر 
تسلیم پر داخة: شود او لتیماتوم دولت ر‌ ارد کردند ۱ و ای لبم چنانکه ,عدها شوت رسید.ستار 
ان چندان گناهی ند اه »بلکهاین خودسری مشتر براثر تلقبدات سفارت تر کبه‌وخواست 
سردارمجی بوده است ۰ 

سرایجام کار دشو ار و سرده دری گر ائید ۱ ۳1 قراقان سوار و نباده ۰ با توبغانه 
سارت اتا مك (سفارت شوروی گذو نی) که‌جایگاه محاهدان بودء‌ازساعت ۷۱ ۳ ۱ رود 
۰ رجب مرابر هفتم اوت ۱۹۱۰ شليك توپ وتفنك در کار وتنور کازار گرم میبود . 


ذمانده ژ یر نوبس صفحه‌یش »> انقلاب اير ان -۲۴ع- 
ستارخان از پا زخمی گردید» مجاهدان تسلیم و باقرخان که آسیبی ندیده بود دستگیر وه 
خاری‌رو برو گر دیده»وسردارمحی بسفارت تر کیه درتجر یش پناهید . تلفات این‌جنك شوم 
خانگی سی وچندتن از دوسوی بوده است . ۱ 

منظورها ازیادآوری این کوشه ازتاریخ وصر نوشت ستارخان و باقر خان و دیگر 
نازه بدور ان‌رسید گان این‌است» که ثات‌شود تاریخ اندیشه رفتار و کردار کسانیر! که 
نخست بکمك وغمخواری ملتی برخاسته و باسالق دلاوری وقناعت بکاخ بلند عزت‌رسیدی 
و بفرموده حافظ«رواق منظر چشم مردم] شیانه آنان گشته » سیس‌درسایه بیر وی وجانبازی 
افر ادکامر وا شده.زمام اموررا بکف گر فته‌اند-همینکه بتوسن‌مرداسوار وجولانگاه خود 
را تهی از اغیار دیدند چشم بدارائی مردم دوخته و حساب تقویم خدم.ات خود پرداخته ؛ 
جبر ان اه امخودر اخواستار و بپائی برای‌خدهات خودقائل‌میگردند که‌دیگر حقوق‌وحدودی 
را برای دیگران روا ندیده ؛ همه چیزمردم را از آن خودمیدانند. بجای اينکه خانه داما 
را [بادکرده در آن جایگیر ند وعزت جاوید را برای خود وخاندان خو یش نداركنمایند 
وتا جائی مقام‌سلطنت خود رابر دل های دردمند رسانند ک مظهر این شعر که‌می فرما.د : 


«همای اوح مسادت بدام ما افتد اگر نور! گزری بر مقام‌ما افتد» 
«حباپ وار برانداژم ازنشاط کلاه اگرژروی توعکسی بجام ما آفند» 


ک وزد حش .مت و جلالر | ازراه شهوت بمال‌جستجو کرده » کمیت زر اچنان صولان‌در [ ور ند 
که مصداق ذل من‌طمم گردند . ودیگرزمام نفس اژکف [نها رها وپیر‌امونانشان نیز 
ندیشه گذج‌قارون‌افتند.چنانکه‌دیگر بجلو گیری از [ نان"و انانباشند آن‌همه فداکاریها که در 
سایه‌تپور خویش‌و خون پیروان باایمان نمودهبپدر رود.سرانجام خاری‌خود وتباهی ملتی 
بینجامد . بااینهمه درصدرم#روطیت »مردانم بزرك با ایمانی بز ر گتر واحساساتی بسی پاك 
و فدا کارانی که‌تا آخرین قطره خون خودبافشاری کر دند و در این دیوان ستوده‌شده‌اند 
وهمان کانی‌هم که کارشان سرانجام‌برسوائی کشید» امروزه‌درحکم کیمیا و عنقایند و 
آنانکه از آن بحرمواح احساسات و شربعه‌انسانیت نوشیده وهمان خون‌پاك‌در ر گپاشان 
در گردش و هنوز مغزشان از آن نشته پرجوش است .از کار بر کنار و جز دریغ‌بر عمر 
دشته که باحسرت به‌پیری رسانده وا ناملایمات‌و ندانم کاریمعاصرین خسته ودلشکسته 
شد ه بکنجی افتاده‌اند دیگر دردهای‌این مات وا را جچز باداروی دانش و رورس نیت 
بی درمان میدانند ودرافق تره اون بر سعادت و رستکاری نمی بند . مگر اینکه 
نسل‌جو ان برهبر ی[ زمود گان‌خر دمند وحکومت‌قانونو وجدان بر اساس تشویق‌درستکاران 
و کیفر نبه کار ان‌و سیر دن کار بکاردان یا کارشناسان. کشتی‌ط و فان‌ژدهر | ساحل نجات بر سانند. 
از پیشگاه یزدان میخواهم که شاهنشاه محمد. رضا پپلوی چنان باشد که بتواند 
این دستگاه فساد را وبران وسازمانی نوین را پی‌ریزی و هیئت حا کمه‌را چنانکه‌بایدو 
شاید رهبری فرماید. ومردم‌ما درا نتغاب نماینده - روش کثونی خودرا بکلی تغییر دهند. 
چه درحکومت دمو کراسی سعادت ملت و [بادی کشور بسته بوجود نمایندگان با ایسان 
صالح و فهیم بدون داشتن شپوت بدارالی بیبوده وتجمل است وبس - متر جم 


سگ ۲ 6 مه یادداشتها 


بادداشت /- ابر آن و روزنامه زا دمز (مر بو ط تصفعات ار ۲۲۲و فیره ) 

لجبازی و پیچیدگی عناد آمیز خبرنگار تابمز نسبت بملیون ايران که :.ونه‌هالی 
از آن در صفحات گذشته بدست داده شده قهرا احساسات تندی را بضد او برانگیشت . 
نامه ابکه در پنجم فوریه توشته ودر شماره ۲۸ فوریه ۱۹۱۰ تایمززیر عنوان- «ایران 
وبی اعتهادی‌بر وسیه »-منسکس شده بود.درشماره4-۱7۹ آوریل ۱۹۱۰ روزنامه ایران‌نو 
ترجمه گردیده . 

در پایان‌ترجمه - اين روزنامه که چنیت مینماید از ابن عبارت که «روزنامه‌ایران 
را ارمنی‌هاو روسپای قفقاز کنترل واداره‌سکر ده‌اند » بسی د لخورشده که تعبیر و ملاحظات 
ویر برداخته است : بت 

«خیلی مایه تمجپ است که تایمز حاضر شده تا [نجايك هدف مارك داراروپاگی 
رادنبال کند که با وجود معروفیت‌جهانی‌خود » بنام چاپلوسی‌خود را بزیر پای‌دوستداران 
تملق بداژد . 

«تایمز با پیروی از گز اف گوئیهای نوویرمیا .بنام یگانکی یشتری که آرزوی 
سرادوارد گری و ایز و لسکی است‌نه‌تلپامنش[ژادیشو اما نه انگلیسهارا که‌در پیش‌مدعی ومشپور 
بودند.فر اموش کرده .بلکه با نداژه‌ای‌باروی‌حقیقت گز اشته, که‌داردخودر اضرب‌المثل قر ار 
میدهد. که حاضر است ازر وش‌ممتازجوانمر دانه خود چنان تذزل نمایه که برای بر بشان‌ساختن 
امکارعمو نی ایران » نهمت اداره شدن یکی‌از مهم ترین‌روژنامپای ابران را دست‌روس 
های ففقاز وارد بداند . 

اگر از اينکه یکی ازنویسند گان‌هیئت تحر بر به؛ کهزایشگاه‌او ایران ولی‌نیا کانش 
درقفقاز میز یسته,وطبعا اودر [ نجا با آمده‌و بااحساسات‌وطهو اها نه؛نا گزیر بوطن اصلی‌خود 
ناژ گشنه:این توهم بااین استنادزهر ۲ گین سرزده - پس شگفت چیزی‌است. که متیر محتر م 
بدون بررسی بیشتری آنرا سزاوار دیده که چنین طرفه خبری را به روزنامه خود 
1 

و اما درباره اره‌ی‌ها که در هیئت‌نویسند کان ما هستند » بااینکه بظاهر تایمز 
از احساسات ین المللیو نو ع‌بروری‌ژیاد - دم میز ند.چه قضاأوت زهر نا کی‌درا ندیشه او سیت 
بما [ میخته‌است از بر آءدرهر کشوری که‌در میان‌فرز ندانش‌ارامنه‌را اطفال‌خودشمارمی آورده 
ممکن است که‌يك ارمنی در رس روزنامه‌ای قرار بگیرد . باوجود براین درعمل - اين 
اظهار تایمز دروغ و بیپوده است » چه ما در میان هیئت تحریریه ارمنی نداریم . 

پیش ازمخبر کنونی - تایمز دراینکشور » خبر نگاری گماشته بود که نوشته‌های‌زیان 
بارش بیش از لیاغوف و شایشال ها بروسیه‌خدمت‌میکرد . 

يك گواه صادقی چذن حکایت میکرد : - وقتی که‌نیرو های ملی بتهر آن‌ر سیددند 
من مهن را دیدم که با حالتي نو ند؛ میگر بستند-نضست لیاخوف ‏ دوم سه-الدوله وسوم 


میر زا حواد خان سعدااده له 


که از فتح پایتخت میگرید 


سس ۸۸ 


انقلاب ايرآن -۲۲۵ 6 
مسترداویدفر یز ر(مخبر تایه‌ز)» اين آخری خیلی پر یشان‌خاطر بود.دستهایش را بهم‌میزدومی 
گفت : «نه - غیر ممکن است! اين‌يك بازی نیر نك [میزی است ؛ يك‌تن روسی ,رابر یانصد 
شور شگر است. من‌دردیده خوانند گان تایم ز خار ورسوا میشوم . بعلاوه‌من»مبلغ‌هنگفتی‌مزد 
داده اما کنون آنرا از کف هیدهم !! 

پر واضح‌است که با مقایسه مستر فریزر- خبررنگار کنونی تایمزدر خورسپاسگزاری 
است ! ؛ > 

پادداشت ۷5 سیخ صل [له ( مر بو ط مصفععه ۲>۲) 

صیرز | همحجمد فرتویسد : اق و و علامه قزویثی است ] بر طیق اظپارات چند تن از 
مون که درموقم اعدام شیخ فض لاله حضورداشته‌اند . داستان‌بوسیدن ریسمان دار دروغ 
است » در روز دادرسی او قوف کرت » اینها ( نی فضات و نابود کنند گان او ) در روز 
قیامت [ یا جواب‌عر اخو اهندداد ؟ نه من «مر تجم > بوده ام و نه سید عبد نله (بپبپانی) و 
سید تمد ( طباطبائی) «مشر وطه‌خواه > فقط محض این بود که مرا خار کرده کنار ژ نند. 
در نزد من و آنپا موضوع ارتجاع و اصول‌مشروطیت در میان نبود . در واپسین لحظه 
این شمر را زمزمه کرد 

«اگر بار گران بودیم ریم اگر نامهر بان بودیم» رفتیم > 

سیس بدون اینکه ترس یا هر اسی نغان دهد ؛ دژخیمان که برای انجام تکلیف 
متیر او تو‌دنت. گفت ۶ 

« کار خود را بکنید>» بس باعمامه وعبا 7ویخته‌شده وفقط دهدقیقه بالای دار بود. 
سیس‌جند را پائین آورده بهویشاوندانش سیردند. 

مرزا مپدی بسر ارشدش ( که بگفته دقیق رین م-ردم رفتاری ابلپانه داشته ) 
پای دارایستاده هرزه در آئی پدرمیکرد . و بمجتهدین طر فدار ملیون-اين کاز غم‌انگیز 
را تا کرد و شاب در بایان دادن [ نداشت. 

« من خودم دو صال در خدمت شیخ فضل‌الله تلم کرده و چپار سال به دو 
پسر انش ضیاءالدین و حاجی‌مبرژاهادی »عربی درس داده‌ام. من‌همه [ نبار اخوب‌میشناسم. 
آنپا اشغاص خوش قلب و نجیبی بودند . و پایان حال پرملال شیخ فضل‌اله را من فقط 
میتواام بمد اقب لی وعاقیت به‌شری‌او حمل کنم ۱ 

د اعضاء محکه ضاوت عالی که شیخ را مدا کمه و محکوم کردند قر نر ژبتر 
نوده اند : 

۱ - شیخ ابراهیم زنجانی- نماینده زنجان 

۲ -- میرز| محمه مدیر روونام» نحات. 

۳ جمفر قلیغان بختیاری 

6 - سید محمد ملقب‌به‌اصمام زاده ‏ امام جمعه کنونی فرزند مرحوم امام جمعه , [در 
۱۳ خ در گزشت ] . هترجم 


و کت یاد داشتها 

ر-[ - اععتلاا لملكت 4 واسته کتوش وز بر مختاری ایر آن در استانبول. 

- جمفر قلیغان یکی از سا کذت‌استانپول. 

بت مین نظام. 

-- هیرزا| علیمحمد خغان محاهد. 

۰ - احمد علیغان محاهد . 

« خود اعتلاء ااملكناماعضای محکمه را وقتی در بار یس بمن اطلاع داد؛وهمانوقت 
من بادداشت کردم. 99 


بادداشت ۲۵ 
سر او دت ند تن أز هستیذ ین ب2اع6 "۳ در ۵ هموفر الساطذه (مر بوط ره ود ۱۳۹۹6 


مشیر السلطنه و کامران میرژا نایب السلطنه با محمد علی میرزا از کشور بیرون 
نر فتند . ولی در تهر ان ماندند . کامر ان میرزاخود را تحت حمایت روس گزاشت و هنوز 
در ايران میپاد ( منظور تا هنگام تالیف کتاب است چه بعد از کودنای۹۹مرد متر جم). 

مجلل السلطان و موقرالساطنه با شاه مخلوع همسفر گشتند . اولی هنوژ با امیر 
بپادر جنك در وین است ودومی(موقر) بایران‌بر گردانده‌شده بازداشت‌ودر ۲۷ ژانویه 
۰ در تچهران بدار ]ویخته شد . (م ۰ م ) 

شرح زیر ترجمه مها کمه موقرالساطنه در وزارت نظمیه بوده که در شماره۰ ۱۲ 
۰ انوبه ۱۱۰ ایران نو نگاشته شده است : 

پس از آنکه موقر السلطنه در بار که بدایت <محکمه‌عالی‌جناتی‌وزارت‌داد گستری> 
تشکیل» باحضور کمیسیون‌یطرفی دادرسی و محکوم بمرك گردید , پنج ساعت از غروپ 
روزینج شنبه ۱۵محرم۱۳۲۸قمری ۲۷-۰ ژانویه ۱۹۱۰ گزشته»بوزارت‌شهر بانی( ظاهرا 
در ] نرروزهاشهر بانی وزارت نامیده میشده ) سبرده‌شد. 

بامداد ۲ نروز ( بنج شنبه ) در اطاق محکمه برای تحقیفات بیشتری‌برده‌شد اول 
در جواب بازپرس سغنانی بیربط و پرت وپلامیگفت س و حتی‌وقتی تهدیدميشد .اظهار ات 
گوناگون نابجائی میکرد 

:| بالاخره سه ساعت در زیر آفتاب ( زمستان بوده )در حضور اقبال الدوله 
نماینده دولت -۰ نظام السلطته ‏ سردار محی -- مر آت‌السلطان ریس دایره تحقیق » 
وووق نظام- توضیحاتی داد که برخی مطالب ازاو کشف شد که چون واسته برخامت 
اموراست ؛ بپتر اينکه مکتوم بماند» ولی ما تا آنجا که مجاز است. در اینجا ميگنجانيم 
که سر انجام طعا موق خود معلوم گر دد 


یش ازهمه» خود موقر الساطنه ازاعضاء کمیسیون که حضورداشتند پر سید که: 


ت 


انقلاب ایران ۹ 
د اگر من آنچه را که میگویم و شما بمردم میرسانید - آیا ممکن است از گناه‌من 
چشم‌پوشی شده و مرا نکشید بلکه در کیفرمن تخفیف داده شود؛» 

پاسخ این بود : - اگر شما همه‌حقایق را باژ گوئید ؛ ملت نجیب‌ابر ان قطعامجازات 
شمارا سنگت نخواهد گرفت .> 

« موقر ؛ پیش آمده گفت : ومن س وگندبخدای جهان یاد میکنم که ]"نچه رامیدانم 
دون يك کلمه نا حق و دروغ بشما بگویم .وشماآنرا بمر دم‌ابلاغ نمائید .> 

در این‌دم یکی از بازپرسان پشت بدر اتاق کرده نشست و آنچه را او میگفت 
روی کاغذ ورد . 

سپس‌موقر السلطنه ادامه بسن داده چنین گفت :سس 

« هنگامیکه ما تپران راتركث میک دیم . بر اثر نوید های شاهز اده موّیدا لساطنه 
شاه ( که با و گفته بود من نخواهم کز اشت شما بروسیه روید . شما چندی در راه طول 
هید تا من برای شما کاری صورت دهم ( شاه در هر منز ل بعود با کندی سیار بیش 
می رفت . 

۲ گمی هائی را اژ [شوب ایالات انتظاره,داشت که باو برسد و بوسیله تافون‌از 
پایتخت . اخبار اوضاع روزمره را میگرفت . از سوی امیر بهادر جنكك باواطمینان داده 
شده ,ود که باقبال‌السلطنه (ما کوئی) رحیم خان وشجاع‌الدوله» تعلیمات. کتبی‌داده‌شده که 
در نواحی‌خود آشوبهائی بر پاسازند . وتصریح‌میکرد که [نهارفتن شاه را باروپابر خود 
هموار نخواهند ساخت . 

خود شاه نیز در راه » ازاهسران روسی قزاق درخواست میکرد که قزاقان ایرانی 
باد کان فزوس راوا دازاتت که ری کت هلو کی کرده مه هبان‌زوز قرافان‌ تفر ان 
بایستی بغوغا بر خاسته و اعلام دارنه که آنها بخود هموار نمیلمایند » شاه از ایران 
بیر ون شود . 

قصد خود شاه هم این بود که با امیر بهادر جنك و دیگر همر اهان‌از قزوین‌سوار 
مادیانپائی شده ۰ سوی ایلات خمده بشتابند . چه امیر بهادر نوید داده بود که در[ نجابا 
سواران اق .ال السلطنه , رحیم خان تقویت و باری شده؛ از مپاجرت او جلو گیری 
خو اهد شد . 

وق | کی نار داشت هو بدا اساطنه بشاه‌ر سرد هو ود اهنت خقاده رقم « این 
کار در رشت مور خواهد افتاد > ومیافزود که : مجتهد بزرك آن شهر از بستکان‌خودش 
است و او بیقین [ماده خواهد بودکه در [آنجا [شوبی باکند . > 

بدینسان ما بسوی رشت پیشروی میکردیم که يك يا دو تن بدین منظور سفارت 
را دیده و نامه هائی از امیر بهادر که از خمسه فرستاده نود برای شاه آوردند ولی من 
ندانستم که‌درچه خصوص‌بود ۱ 

با اینحال‌وقتی بانزلی( بندر پپلوی) رسیدیم, شاه‌ر ااحضار کرده گفت :-<| کنون 


و بادداشتها 
وقت 3 رسبفه که شما بمن خدمتی تکنی > من جواپ دادم 24 چه بایدم کرد» *ا و گفت 
کی و کجاست »و باو چه با نك کگفت ٩‏ 

شاه ء مخ داد 3 « آن‌شخص اقبالاللطنه‌ها کو یی است 4 آ نچه بو بایدبکنی این 
است کی اور ایافته بگوتی حالاموقم خدمتگز اری یشرت ۳ هر <ید هن بیست‌هز ار فدالی 
در ببر آمون ود دارم ئ با وجودیر‌این انتظارم از شماست‌واز شما با ید توق کركث داشته 
باشم 3 بعلاو هدر همه شپر هادر انتظار اخبا ری از من‌هستند ۱ ولی‌باومگو که‌من از ود از تپر ان 
شد ه باشم )۱( 

باو بگو - خودش‌چنین‌ر وا دید بسوی‌روسیه رهسپار گردد وکارها را[ نجاروبراه 
کرده بر گردد ؛ و حالا چشم کمك و یاری از مانو کران‌وفادار خود دارد>. 

بر أین؛ من‌جواب دادم 2 وفتی اقمال الساطده و رحیم ان مر | دین ر بعوت به سنند 
نغو اهند شناخت ‏ و ه توجپی بدرف من خواهند کرد ( یعنی تره برای من خورد نمی 
کنند ) نا بر این در این است که شما نو مك > 

7 نغر -« اگر من چیزی بنوسم ‏ چه بسا تو در راه‌گرفتار شوی مایه خطر 
برایت خواهد بود » ولی من بك علامتی که وقتی ۳ خود نوشته بودم بتو میدهم برای 
شناسالت ت کافی خو اهد بود .> 

جواب گفتم : « سیار خوب ولی سلفی برای معارج جاری احتیاج دارم > 

جوابداد 2 بو ۳ میدانی » من هم‌<دو و لی باخود یاورده ام ؛ ولی يكث 
مبلغ‌جز ثی که تو ۳ بمتزل رساند میدهم . . و [ تجاهرچه بغواهی تومیدهند .واما درباره 
علامت- این است که سَو میکویم مىادا فراموش کنی , ناو بو علامت این است ؛ که‌شما 
بمن نوشته بودی که باید دخترم را بعقد ازدواج پسرت در آورم » ومن بخط خود نوشتم 
که بر ای اقبال: اسلطنه‌مدرب باشد که-«وقتیمطلب خانمه‌یاید » من بشما تبریز راخواهم 
داد ۱ در بار ه آنکسیکه نوشته بودی درجنك مر از بدو لت من خبانت کرده ۰ هن او را 
سختی کیفر خواهم داد . بر سیدنموقر السلطنه» شما باید برطبق تعلیمات کتبی 5 بشما 
عبر سد عمل ۳ 4 [ منظوردستور اهر بپادر نوده اسب | 


بس ازانجامکنتکو 9 » شاه باندرون ر وه ۳-3 تومان نقده ۳ این بیغام 


۱ حه به بیدید چه کسانی ساطات مکنرونوهاج کزان ۳ سر مر ۳57 
فتح نهران و بر کناری محمدعلی را جپانیان فهمیده و کوس رسوائی اورا برسر بازار 
گیتی نوا.ته بودند » تازه بفررمانبر خودمی‌سبارد که‌باقبال السلطنه سالارمرز[ذربابجان 
نگوید اورا بزور از شاهی برانداخته‌و از کشور آواره‌اش‌ساخته‌اند . يك همچوعنصری 
میخو آهسته؛ بد لخو اه خود بر کشوری که بر سر چهارسوی‌جهان‌ومورد توجه رندان‌سیاستمدار 
دول و "ملل عالم‌است ساطئت نماید . 7یا اين آقامظهر کبك و برف‌نبوده4-< مترجم » 


انقلاب اير آن -4۲4۹- 
برایم فرستاد : «بجانت قسم مبخورم که من‌چند تفنكك دوانز لی‌فروخته‌ام واين قسمتی از 
پول فروش آن است » تا میتوانی با این پول فناعت کن وخودترا تامقصد برسان» 

پس‌از رسیدن پول » من کمی بخود آمده وبابن نتیجه رسیدم که بااین مبلغ اندك 
4 در اختیار دارم » برای من منتهای حماقت است که سوی مرك شتاب کنم . شایر این 
بامر بپادز جنك گفتم . شاه اینجور بمن دستور داده عقیده شما چیست ؟ . 

جواب داد ۰ « دیناری از اين پولرا قبول نکن ؛ رفتن تو ضرورت ندارد زیرا در 
مدتیکه ما در زرگنده ( سفارت تابستانی روس ) بودیم ؛ من چندین قاصد برای ترتیب 
اینکار فرستاده‌ام و اخبار آن باید درظرف دویا سه روژ دیگر برسد - اگر لازم شد 
دا شما بروید > 

جنین شد. که من دیگر بحضور شاه نر فتم . ما برای ففقاز حر کت کردیم و بر سیدن 
آنجا محمدعلی مبرژا باچند تن قفقاژی که ازجمله سلیم‌يك بود » دید و بازدید محرمانه 
داشت ‏ ام پادر دراین ملاقانپا حضور میداشت . 

من گمان‌میکر دم پیامورسالتی‌را که باهم گفتگو کرده بودیم در کاررسیدن نو «ت‌بمن 
است » و درخلال این دو سه روز اینپا اخباری آورده باشند . پس‌از نیم ساعت‌سلیم يك 
برون ۲ مد » يك بسته کاغذ در دست داشت و با سایر قفقازیپا که همراهش بودند 
بیدون رفت . 

امیر بپادر عغقب من‌فرستاد » من ازاو بر سیدم- مذا کره مر مانه چه‌بود ؟ جوایداد 
د شاه چند تلگرام نوشته ,ودکه بتوسط این اشخاص به‌نست ویر روسیه متعابره‌شود 
که تواند وارد مکانبه بااو گردد » ولی من شكث داشتم که این کاغذها تگرام باشند . 

با اين وقایم من شاه را ترك کرده و با امیر بپادر جنك ۰ مجال‌السلطان و 
ارشدالدول» رهسپار پاریس گشتيم . دریکی از مناژل خط سیر من بامجل‌السلطان در 
هتل روی‌تخته باژی دعوامان شد . او خیلی فحاشی کرده و مشتی بگوش من نواخت ؛ 
من او را ژده و ناسزاگفتم , از آنشب بیعد طبعا میانه ما خوب نبود و من بااوبد بودم؛ 
همراهانش طرف او راگرفته و کذك هرفتی‌بمن زدند . روژ دبگر من اژ او جدا شده 
"هرك باریس نمودم> . 

بدینجا که رسید محبوص راژهاییر! انشا نمود که ماشتاب در باز گوئی نراروا 
نمیداریم . حتی درپای دارهم پررسشهای یشتری‌از او شد و باسخبائی‌داد گه وظیفه کنونی 
ما اجاژه افشای ثرا نمندهد . 

اعدام این مرد تیره بت بوضم سپار وحشیانه‌ای انجام بافت و تائم دردناکی 
نود . این رفتار وقتی در برایی برونده شایان تسین مشر وطیت عرضا ند اممیکند»م ایه 
بسی تاسف است . چه سیار ظالمانه و بهر تقدیر غفلتی درخور سرزنش بوده‌است(۱) . 


۱ - چنانکه در صفحه ٩۳‏ گزشت » موفرالسلطنه ( داماد مظفر الدینتاه » شوهر 
شکوه‌الدو له از ز ادیخواهان بنام بوده ۰ بیش‌از اعطای مشر وطبت یکی از عناص فعال 


-۳۰۰- د«دنباله‌زیر ذریس‌صفحه‌پیش»_ بادداشتها 

دربار در كمك بمشروطه خواهان بشمار میآمد» تاجائیکه ازشاه چوب خورد ؛ درواپسین 
صفر مظفر الدین بارو پا که محمدعلی میرژا ولیعپد در غیاب شاه نایب‌السلطنه گردی-د » 
ظاهرا بواسطه بدرفتاری با زنش موقر را باژ داشت کرده بزور طلاق خواهر خود را 
را ازاو گرفت و خانم سقد ازدواح مرحوم‌میرژ| ابوالقاسم امام جمعه در آمد وملایان این 
طلاق را زور کی دانسته میگفتند او را بشوهر دیگر داده اند وشیخ فضل‌اله نوریر| که 
عاقد بود سرزنش هیکردند . درشب نامه‌ایکه موقر روی هیزشاه گزاشته ,ود اشعاری‌از 
نغر الو اعظین کاشانی کذجا نده بودند که چپار ست آن در وصف امن الساطان وزنده 


اینمقال است که دریائن آورده میشوند : 


< ارمنی زاده میازار مسلمانانر| تکف کفر مده سلطنت ایمانرا > 
عاقبت خانه‌ظام‌تو کندشاه؛ خر اب بس‌چه‌حاجت که بر افلاك کشی‌ایوانر۱» 
۶ داس غیرن‌چوشوددر کف»ت ظاهر باك از لوث ,جود نو کند بستاترا » 
د کاسه لیسیتوازروس: ندارد ثمری کاین‌سیه کاء 4 در آخر بکشد مهمانر ا» 


بقیه داستان همانست که در صفحه ٩۳‏ حاشیه شده‌است » و این قضیه در تا بستان‌سال 
۱ خ ۱۳۲۰ ق رخداده » بس ازاستقر ارمشروطیت گوئی موقر السلطنه اژناچاری 
پا چها: ک" نتوانستم آنرا کلف کنم » دردر بار محمدعلیشاه وارد وعامل تبه‌کاری در بار 
ار شمار آمده . ازطرف ملبون رانده شده‌ود . 

انگیزه رانده شدنش,ازجر گه [زادیخواهان راء دوست گرامی ۰ آقای تقی را کد 
( رجوع بز بر نوشت صفحه ۳۳۰ شود ) چنیت نقل نمود که : ۶ شاد روان ظهیر الدوله 
رئیس انجمن اخوان‌الصفا با مشورت وصلاح دید دوستانیکه همه اژمردان بنام نپیم واز 
قمره اعنانمشاهراد کان ساریت دانفنند.» بالله .همه ردو اه ور رطه طلب 
بودنده ترتیب نه‌ایشی برسم فانتوم ( ۳۵۳۵۵۱۳6 ) دادند . 

سن :ءایش درتالار خانه ظهیر الدوله ۲,استه و همه بیروان و هم مساکان ونژ ه 
اعضاء اخو انا لصفا حاضر ومیل هنگفتی در آمد که مصرف مکوکاری و فرهنك رسید. 
مو دوع نمایش که ایفا کنندگان رلپا بی‌صدا کار خرد را نجام میدادند ؛ اين بوده که 
ابضاع سیاسی آنموقع کشور را مجسم مبساخت . 

« رده بالامیر ود مجدد علیشاه که از هر حیتث مانند خودش بوده» روی تعات‌سلطنت 
آرمیده و يك جنازه درجند قدمی تخت روی زمين دراز کشیده » در اوقم پیشهدمت 
بشاه خبر میدهد که سفیر انگلیس آمده پروانه شرفیابی میخواهد . شاه اجاژه داده ‏ 
سفیر وارد وبسوی شاه رفته زانوی اورا میبوسد ومطلب خورا آهسته ,دون‌اینکه کسی 
شنود(چنانکه قاعده فانتوم است) بعرض‌میر ساند. پیداست که شاه درخواست‌اورابذیر فته 
که سفیر بسیار شنگول شده ‏ بسوی جنازه رفته و کلاه اورا برداشته ازدربیرون‌میرود. 
طولی نمیکشد که پیشخدمت آمدن سفیر روس را شاه عرض مین‌اید ؛ اجازه شرنیابی 
میدهد. سفیر روس سان‌همکار ش‌شر فیاپ, پس‌از نجو اخندان شده به‌جنازه نزديك گشته کفش 
او وا فرآووده رون هتروو :هس سان کتان دیگر از شاد کان هار زان 
داخله شرفیاب » هريك چیزی از لباس و آنچه درجنازه یافت میشده برداشته میرو ند . 


«بقیه زیر نویس صفعه پیش» انقلاب ایران ۳۱ 
سرانجام - جنازه برهنه و ازهستی ساقط میگردد؛ پس چندنفر از وطن پرستان و خبر 
خواهان دو لت ۴ ملت آمده اجاوه ترفیایی میغو اهند و شاهر | از خو اب غر کوغر دار 
و جناژه را که نقش اير ان بوده‌نشان میدهند که چگونه برهنه وکانوان گرونده و ميقهمانند 
که اگر شاه پشت به‌پشت او دهد بیاری یکدیگر دفع دشمن بدخواه توانندگردد . شاه 
متنده شده ب‌میخیزد ‏ جناژه نیز اندام و امن کرو شاه دست میدهد » هردو بشت هارا 
پر هی داده 3 در اینینگام همان اشتعاص کلاه بر‌دار ولخت کن ظاهر همگر دند 6 اشار دیگر 
شاه هو شیار و نیرومند است» از یکطرف او و از سوی دبگر وطن باهشت ولگد یفعا 
گر انر ا دورهمساز ند » رده صیافتد » ۰ 

موقر الساطنه که از گروه اخوان‌الصفا و به ظهیرالدوله ارادت میورژیده » و در 
این نمایش تماشاچی بوده. گز ارش چگونگی را » شاه میدهد . و ون ازسوی شاه 
اشغواص شام تماشاچی این نمایش؛ مو رد تعیب و سر ز نش قر ار ه. ۳ نك . بو بژ ه ظهر الدو له 
شو هر 4.۶ شاه؛ مورد عتاب و انم مشود + گز ارش دهدده شناخته شده و از مجمم بر ادرآن 
نیزرانده میگردد : لو نشف انگیزه توب سش خءانه‌ظپیر الدو له همتف بوده که شاه کینه 
او را بدل گر فته و بد[نسان که درصفحه ۲۱۰ شرح داده شد انجامید . 

اما برای تکمیل ۲ گاهی خواننده و ان داستان » نگارنده کوشیدم از راژهائیکه 
عوفر هنگام اعدام بر ده برداشته و مولف‌هم اومای [ ثر | روا ند ید ۵ حجمزی دست‌گرم‌شود 
ازهر که «ر میم چیزی نمیدانست وشاید ]نانکه ءیدانند » من‌نمی‌شناسم یا نمید انم کیا نم 
و لی نتیجه استقر (ع خودم این است که : موقر السلطنه بیهك ازاعضا فریمیسن (فر اموشغانه) 
بو ده و هسگی مجامم آزایغواهان بو بر ه انجمن های محفی باسری چنانکه در صفحه 2۱ 
و ۱۱٩‏ از چگونگی آنها سخن رفته» ازهمین کانون (فریمیسن) آب میخورده و بدون‌هیچ 
گونه نردبدیهشر وطیت ایر ان میوه آن است ومیگویند همه‌سران نهونت بویژه‌شادروان 
مینك هتدمد طباطیاگی و چه سا مر <وم حاج شیخ هادی نجم ] بادی و چندنن» که هنوو هس بند 
و شا بد بردن نامشان ۳ وش نداشته باشند 4 روس‌اأی‌شمهه پر ان این کانون وده و شاد 
آن یف ست ۹ ره و <ه سا یش او هر حوم مرو ! منکم‌خان هتنه شد ه باشد و دی است 
که ابر انبها منظورشان جرد مت نکشورخود بو دی و لی‌دستور شان از مر کز ار وبا م«صو صا 
صویس میرسیده ؛ شا باظهار دوست دانشمند بو کو ان آقای احمد هرم د که اژمیاحثه 
فاصٌلانه ایغان اخیرا پر ه مری بوده‌ام وابشان از دنگری شند ها زد ۰ موقر السلطنه اسر ار 
قر یمیس را یه معوول علیشاه تاو که گر ده واضات گرفتاری جند ژ از مأمورین دو لت را 
) یس از ساران مجلس) فر اهم ساخته که از ذ کر اسامی آنان معذ ورم و ] نجه ملم است 
اوا گر گناه چند ایهم نداشته هن باز گو یر از؛ بزر کتر ین کناه او ,وده و بایداعد [م‌میشد. 
بهررحال کسانیکه‌در فر بمیسن تر بیت‌شدهو اصول [ نر امحتر ممیشمر ده | ند بد بهی است بنفع نهوضت 
آز ادی‌خدماتی کرده حال| گر ملت مادر بنداه‌سال پیش رشدسیاسی ند اشته وهدوزهم‌حاضرو 
آماده اينکه اسر از زند کی واصول ترقی‌ر | دود قمسمت . ابر ادیمتو جه و اقفین بر موزصدر 
همینکه وفر بالا کشیدم‌شدطناب گسیخت دو بارهاورابالا کشیدندمشر وطیت نمیکند. (مترجم) 


بل‌ه| شام متر جیم 


نادداشت مر بوط صفحه ٩۲‏ 


( شیخ خزعل کبست ) 
شیخ‌جا بر خان بن کعبی»شیعی مذهب و پدرانش شیخ‌قبیله و ازچا کر انمطیم و فر مانبردار 
دولت شاهنشاهی بوده و مرز دار خوزستان بشمار آمدی و در انعدمت ومذه‌ب‌خویش 
سیار متعصب بوده‌است. [درجنك ایر انوا کلیس (رجو عبصفحه‌طدیباچه) ابراز لیاقت‌نمود] - 
بس ار مرك او شیخ مزعل فرژند ارشد بعای بدر نشست و ندمت دولت 
بذیرفته شد و او سان بدر خود وفادار و سحان خدمت‌گز اردوات بودی -تادرسال۱۹۰۱ 
چنانکه در صفحه ٩۲‏ گزشت جون مقدمات امتیاژ نفت و کارمهءدن دردست اقدام و 
و از سوی دیگر کشتیپای روسی بنای رفت و مد بخلیج را گزاشتهو رقابت باژر کانی 
حریف از خشگی بدریا کشیده شده بود . بس شیخ خوزستان هم مانند کویت و دیگر 
تقاط » ازقشیل حبدرخان بندرریکی و سایرین » باید مورد اعتماد و کور کررانه اطاعت 
می دردی و بظاهر مزعل قالب اینکار نوده خزعل بپتر آزعهده برآمدی این بو د که 
باثر نك و حیله ناجوانء‌ردانه توسط دویسر خزعل که نامدان‌دانته نیست؛مز عل‌صموم 
گشته در گزشت وجون سرلاین ورشیدی نداشته , خواه‌مخواه خزعل جانشین‌اوشده 
از سال ۱۲۸۱خ< ۱۳۷۰ ی ۰ ۱۹۰۱مبلادی تا ۱۳۰ خ- درست بکچارم قرن ‏ 
خزعل خوزستان مدار و فعال مایشاه بوده و بادستهای خائن درباری» از راه رشوه 
نفوذش باوح ترقي وسید اول بلقب معز الملك وسپس بلقب سردار اقدس مفتخر گردید » 
بسردوهش سرداراجل شد ولی پسر ارشدش شیخ جابر بانگاستان رفته در آنجا مجاور 
بود واینکارهم اژر ازهای‌هانیاست . 
خزعل» دختر نظام‌السلطنه مافی رابزنی گرعت ونیروی مر کزی اوبا این‌وصلت 
تاقد تز کشت » با خانپای شتماری رد سماست میناخت وهمیشه برداا او اتف دی و 
نفت ایران و انگلیس بودی . 
غزعل» خورد خورد با استقلال امارت میکرد . مر کزاستان شوشتر بوده ولی او 
بهکمران دولت اعتنا نداشت» وای اگر انتغاب حکمران منافی میل او بود که حاکم 
هنور نرسیده باید نی کرد دور وافع باید از پیش آ گرمان حا کم از دربار اهیر 
خواسته شود . کارمندان دولثر! آشکارا اهانت میکرد و بدولت مر کزی حتی ۰۰.۰ 
ناسزا میکفت . مخالفین خود را چه ازشیوخ وسر کردکانعرب‌وچه ایرانیان؛ بادسایس 
7 نا گهانی از بای در میآورد ۰ در ابثراه جنایات او از حد احصا گزشته مار 


", بردار یست. 


۸٩ ش‎ 


حزعل با[بادی خوزستان جدا مخالف بود و راضی نمیشه يك دبوا رگلین گزاشته 
شود او میگفت انا عرب نشین است و کاشانه تازیان ۳ و چادراست» اگر اسا 
باد شود دولت‌را بطمم میاندازد واسباب درد سرمن میشوند. ولی‌خزعل طوطی‌وار؛ 
نجه استاد ال گفت نگو ایثر | گفتی- چه‌پتر که ین درس دوفاسفه واثر راداشتی 
یکی بسود شیخ و دیگری بففم شر کت » چه شر کت هم 7بادی خوزستان و سبر بودن 
مر دم آ نها را مدافی بیشر فت صمء‌تی و اقتصادی خود داست4 و مد زد تاهم کار گر با 
مزد بغور ونمیر بسازد و هم دولت اساحل خشت وخراب کارون ببزار شده [نرا 
اتکان تما ید 6 ) و باخو است ود |[ و بعحه قپر طبیعت که از جر یان نمیا ستد ۰ چه می 

" ‌ ‌ 

میتوانستندی کراق ۲ أ( [ ومگر وا مکر الله پیه و آلله خررالما کرین ] 

خر عل سب بر ای هستی خو یش هر کسی را میغو است بدیار نیستی صقر ستاد. اژخوان 
بیکران دولت ولغرجیها و بریز و بپاش بیحسابی داشت . بزمی بمصداق افسانهای 
هزارويك شب‌میار است و بابر بوشان‌سوریه‌وایر آنی‌همه شب در آغوش ودی‌وهر روزیءوض 
نمودی‌و قصوری بسان‌بپشت بر کثار کارون و نهر بربا ساختی . همه املاك وسر زمین‌های 
بارور از آن او بودی. 

در سیاحتنامه ریعانی ( عرب عیسوی سوری ) مینویسد :« در سال ۱۳۰ ق 
بکواوت رفته در قصر با شدوام خزعل حجد مت او رسدم ۰ آوهردی ۰ ساله و لی‌سر شار 
از نشاط جوانی مینءود . چندی بس از آن در بصره اژ شیخ جویا شدم» بشوخی گفتند 
2 راه بمز وج ک نی ر فده ون بگرد ۹ سیاح بادشده باز همدو دسنل 2 خزعل از بروآن 


اییکور ( 1۳10171۳ )است. 


اپیکور اژ فلاسفه یونانی باستان ( از قرار مشهور -ولی شهرت غلط) باورمی . 
داشته که : « بالاغریی سعادت دنیا لذات شپوائی و تعات جسمانی است و هر کس 
اهمال ورزد بکلی از سعادت حقیقی خود را محروم‌ساخه و بموهومات خیالی پر داخته‌است * 
| کنون اروپائیان هر شخص عیاشی را ([(2۳۲6/1/117 ) میگویند . 

گاهی خرعل - نسیت بدشمن روش دوستی پیش میگر فت و اینکار در موقعی بود 
که شخص مخالف دختر یا خواهر خوشکلی میداشت که شیخ فوری بخانه با کاشانه شیخ 
مخالف در آمده خواستکاری میکرد و بدشان دشمنی دیرین را دوستی شیرینی آبدیل 
میساخت و با وجود بر این از کیه جومی باز نمی نشست وروزی عواطف و احساسات 
دوستی او بمقتضای وقت بدشمنی و نابودی بدر با برادرژن میانحامید ۰ نمونه این 
ستمکار ی» شیخ قاسم علی بر ادر ژن او ود که , تادنده در اسارت هدد سر مدرد 
و از کید وعناد داماد خویش بدین ععو بت رسیده بود. 

نچه بر سم‌مالیات اندك دولت‌مقر ر بود- شیعخ دوچندان ]ترا غیر‌مستقیم بدر باریان 
رشوه دادی و در برایر مالیات جرج تر اشی میکرد که رسمایشیزی بغخز انه ء مر هداده 

نشده باشد مبادا مالیات سالیانه تثبیت گردد ( درست ما نندمالیات‌بر در [مد بازر گانان 


۰.۳۶۰ یادداشتها 
امر و هءاست که کسانی‌هستند کهر اضی‌انددو بر ابر دهنهو لی بر شوه-تامالیات[ نهاتثبیت نگردد) 

خزعل در دنیای عرپ معروف به سخاوت شده بود . درصورتبکه سناوت‌او 
از حد توشك تجاوز نمیکرد و تنها در مجالس عیش و طرب و نوش - و اطفای 
شهوت بود ۰ 

در فروردین ۱۲۹۵ خ که نگارنده ریاست اداره بست بندر عباص راداشته‌وچنان 
که درسر آغاز گز شت‌ودر فصل ۲ ۲ فارس وجذاك ین الملل بقلم خودم‌ثبت است. بنام‌مجرم‌سیاسی 
شتاخته شده بدستون سی‌پرشی کا کس ‌فرماندار شیاصی بغتره :ومستر چيك کنو ( انگلیش 
بوشهر»بدست مر حوم‌میرزا احمد خان دریابیگی و ماموریت شجاع نظام‌تو بچی بوالوردی 
نایب الحکونه بتتاز خناش. گر فتاز و بصره اعز ام شدم . در نامه کتسول بفر مانده کشتی 
بست. نوشنه شده‌ود فلاتیر | بصر بر ید در ]نا برش ی ۱3 ومری سر نوشت اور امعلوم 
خواهد کرد ۱ اگر اجاژه دادند او رابه محمره <«خرمدهر > بز گر فا ثیت -- تسلیم نماینده 
شیخ خز عاش نمائید ۰ 

خزعل در دوره جنك ۱۱:/۱۸ از هر که بدش میآمد و بفکر کینه جوئی 
بود - همتی مسنوان مخالف دوات اتکلیتن بودن با هواغواه [لمان باو می‌بست و 
بدست انتلیچنس سرویس - يا نمایند گان لشگری ببگانه اش میسیرد که اسیر‌ودر بدرش 
نمایند ». هر :ند موضوع من از حساب او خارج ود ولی نظرداشتند بلکه اورادژخیم 
من قر ارش دهند , [ اما 2 رش که اسبر ان و بپندوستانم فرستاد ] 

دردوره جنك باد شده در سامان خوزستان و عران او را خزعل شاه نامیدی 
رز عل را هوای شاهی سر افتادف سیاست وقت و بلتيك اقتصادی نفت خواست او وتا نف 
میکر د. رای معاوم بود ریشخندش مبگنند. 

مرانجام - از سال ۱۲۹۶ ]غازجنك ۱ ۱۲۹۹ کودنای‌بپلوی خز عل‌میدان‌فراخ 
و دون معارضی برای تاخت وناز داشته» و صددر صد امید استقلان محلی را میداشت 
و حیاست خارجی نفتیان‌هم با این انداژه رزوی او کاملاهمراه بود. علاوه بر همه چیز خز عل 
رئیس کل گمر کات آنسامان نیز بودی زیرا بلژیکیها بر خلاف‌سیاست‌جنو بی آمده بودند؛ 
س .باب عتوان: ریاصت کل کم کات ,شم ‌طرف اعتاد خود. شان باهد :و اراین 
بابت ماهی هزار تومان ( که برابر ارزش بیست ها ار تومان سال۱۳۲۹ کتونی 
بوده) بجیب میز د. 

واردات او از حقوق گمرك معاف بود . وا: بحال رئیس بلویسکی يا ایرانسی 
گمرك که نگاه چپ با قانونی بقایقهای قاچاق شیوخ یعنی خزعل و پسران و امر اش 
بمند ازد . 

دوسه کشتی شطی ودریاروداشت» بهلاوه‌قایقهای‌مو توردار که همه ببرق‌دولتی بر ان‌افر اشتی 

از بصمره تا فو ( ملتقای نپروخلیح ) در آمه وشد بودی - ایرانیان چاپلوس مفت خوری 


۰ 
ف 


اقلاب ایر ان ی 3 ۳ 
هم اژهمان قماش که بجای‌خود ز بر صفحه۳۷۹بادشده در دستگاه‌خز عل‌بناهء‌رای ژن و ندیم 
رف و جسارت او را تایید و آب و تابی بشکوه دربار او میدادند که شرح‌آن 
سپده تاریخ جدا گانه است. ۱ ۱ 

باری -- درسال۱۳۰۳ که اعلیعضرت فقید (پهاوی کبیر) از کارانتظام مر کز و 
دیگر استانپا رستند . نوبت بغوزستان رسید . خزعل از ۱۳۰۲ نابودی خودرا استنباط 
مبکرد؛ دست بکارهرژه‌در ای‌شده‌ودر تکابوی بقای‌خودحر کات مد بوحانه‌ای‌میکرد ۰ 

نگارنده اژسال ۱۳۰۲ درخرمدپر معاون اداره بست خوزستان واز بهار سال 
۳ تا ۱۳۰۲ رئیس اداره بست اهوازبودم. شیخ بهمدستی رای‌ژن یا وزیر اول خود؛ 
حاجی (بنظرم‌علی) رئیس التجار بهبهانی که در سایه شیخ پرستی شخص‌دوم خوزستان؛ 
از حیث ثروت و قدرت شده بود . بنای شرارت را گز اشت . 

عربهای بیابانی را گرد آوری ؛ دسته‌بدسته حوسه ( مضفف‌حماسه ) مبکردند و 
کلمات قاری داشتند - از جمله « الشیخ برید نیریزه > یعنی شیخ تبر یز را میخواهد سس 
حالا دبگر شیخ بغوزستان بس‌نمیکرد و ]ذر بابجان را هم میخواست . 

این‌دسته‌ها- شب وروزهیاهو کنان راحت مامورین‌دوات ومردمر ابپم‌زده؛حتی‌حیات 
ما را تهدید میکردند . ایرانی بدله گو . این رجز را تحریف کرده - میکفتند « شیخ 
۰ مر بیژه > ۳( توجیح آن باخود خواننده است.) 

روزرستاخیز بالاخرهرسید. دربهار ۱۳۰۳- رضاغانسردارسبه - ویاحفرت‌اشرف 
است وزیر ووزیر جنك ستونی‌مامورخوزستان کرد. همین‌که‌ستون به‌ژ بدون آ ستا نه‌سر زمین 
خوز ستانر سیدوزژ یر جناك بشخصه از تپر آن‌ر هسپار_درزیدون‌ستو نر | ازدیدفر موده؛فر ما نداد 
در انتظاردستور خودش از اهو اژ باشند . سیس‌درا:ومو بیل خود نشسته باچندماشیناسکورت 
سوی اهواز راندب بعد اژ ظهر بقصر شیخ وارد گردید. شیخ بد بت نا گهان خ. د را با 
تائد کودتا رو برودید .حالادیگررجز پیش گفته اثرخودرا بخشید چه تنبانش رنگین شد . 
بغاك‌افتاد وژانو بوسید. خا کسارم امید عفودارم - سردارسهفرمود -- ذر | میبخشم بر خیز . 

سکوت مر گباری بر خوژستان سایه‌افکند. همه ماسپا را کیسه کردند . حوسه ه-۱ 
خاموش شد . شیح خانه نغین و آدم گشت- ترمسار ژاهدی که در [نپنگام سر تیپ بود. 
فُرمانده باد گان خوزستان و باسران ادارات با گرم انجام وظیفه شدند . لغند کنسول 
انگلیس ورگیس شر کت نفت که میگفتند: «[قای شیخ-پیشنهادهای باری‌شمارا که هستر 
بیل داده بود با اسلعه و توب دولت انگلیس حایت خواهید شد ؛ دوات اعلیحضرت 
بادشاه انگلیسنپذیرفت - صلاح شما درتمکین دولت شاهنشاهی است وبس> . 

بیچاره شیخ و بیچاره‌تر کسانیکه بامید كمك بیگانه خیانت بکشورز ایشگاه‌خویش 
میکنند و نمدانند 745 نهار | مانداناریلمیو که‌تاته‌فشرده ومکیده‌شود- همینکه دیگررمقی 


۸ ۷ بادداشتها 
نداشت بدورش میافکنند و هر آنچه نمونه آنرا دیده ومیبینند بازهم بهوش نمیایند زیر| 
فریب گوناگون است و هر گز تکرار نمیشود . 

طولی نکشید که تیه‌سار زاهدی فرمان باز داشت شیخ و اعزام اورا بمر فزیافت. 

شیخ‌در «صر ه ودرقصر خود هعیش و نوش نشسته بوده -تو ان‌حسینعلی خان(۱ ) که باستون 
اعز امی‌ودر آ نموقم‌حا کم نظامی شاد گان‌شد؛ دستو ر تءمسارماهور بت :ات بر ود هر هاشرخ 
را دعوت نموده اطمینان دهد که جانش در امان است و هرچه زودتر باید بخر مشهر 
بر گردد ودر انتظار اواهر مر کز باشد ۳ 

ستوآن «عصر ه رفت » شیخ را داواپس و هر اسان و رد استم‌الت کرده دلجوگی‌نمود» 
و قول نظامی داد که خطری متوجه حیات او نیست. ولی اگر تمکین نکرده به‌خرهشهر 
بر نگر دد ِ سوء ظن دولتر | در باره خود تایید کرده ۰ نائوه قپر به از و ات عر اق اور! 
خو اهدد خو است ۳ 

شیخ قول داد که باز خواهد آمد و چنین کرد . در قصر فیلبه چندی بغعوشگامی 
فد وان ۰ روسای ادار ات از او دبدن کردند و تیم‌سار با او گرم گر فت ,۴ هی از 
تیمسار و افسرانش دعوت کرد - شب را در کشتی خزعلیه که جاوقصر لنگر انداخته بود 
بشب نشیتی بگزرانند [ چه شبان «پتابی روی دجله هو و کیفی دارد که مپرس ]. 

امه‌سار ؟4 حود پسه مد مه رده نو قشرستت گر دنت و دعو تر | اجات مود ,سر دار 
اقدس ( شیخ ) و بسرش سردار اجل در کشتی سر گرم پذیرائی بودند » تیمسار از تالار 
پذیر ای س_ّ مد ۱ اسری ۳ دو سه 7 سو باژ له رل سر وا د تالار نی تشر و اسب 
افسر بشیخ گفت : دمامورم شما را همن ساعت :] اهو از بدرقه کنم - امر دولت است 


(۱) اين افر همین سر گرد حسینملی نامجو فرماندار نظامی‌انتظامات ابل‌قشقالی 
(ىاایلغانی) کنونی وفرز ندمر حوم‌شاهز اده علیغان‌است که مادرش‌دختر فتحملیشاه وبدرش 
معمدر حیمتان دو لاو عم‌مر حوم علاءالدو له بوده. بدرش یامعتمدالدوله‌دوم پسرغالهو باعلا - 
الوله سر عمو بوده وچنا که فلز کتاب‌آشار تفت ۲6 ۱۳ رونت صیط است. باسگاه‌اردکان 
تهاکبه گاه لگ عارسن بود که اشر از باترتون: دای وست تافت مرش شایوز 
بدست اشرار افتاد . سدرش بیام دادند اگر تسليم نشوی اورا خواهیم کشت ۱ 
جواب داد :ب «من اورا کشته میدانستم و در تدارك مجلس ترحیم او هستم» . اشرار 
می‌خو استند پسررا تیر باران کنند . شایور تفنگجان را اغفال کرده فرار کرد وشبانه۱۲ 
فررسنك بیر اهه کوه‌ستانير اییموده فرداخود را بشیر اژرسانید . تیمسارسپهبد رزم آزا رئیس 
کل ستاد وقت - تلگرافی از اوقدردانی و درجه سر گزدی جنفی را بدو مررحمت نمود . 
در دوره ۳۰ ساله خدمت سر بازی او با دارائی خود » خدمات و جانفشانیپالی پربهپا و 
ومور بفارس نءوده ؟ ولی بگناه دانشکده ندیدن» ازدرجه محر وم‌مانده بودتا دنمان 
درچه گر فت <«متر جم > 


انقلاب ایر ان ۷ 
طوفانی‌اژد. ون شیخ بر خاست؛ سر گیچه گرفت- این قرارما نبود : « بمن‌قول‌داده 
بودند» - افسر - بدان پیمان پایداریم .گز ندی بچان شما نمر سد » براحتی و احقر ام به 
نهر آن مر و ید , چندی از هوا و صعای شمیران ( درآ غوش‌دلبر آن شهرری)خواهیدغنود؛ 
حضرت اشرف با شما در کمال رأفت ومدارا خواهند بود ۰ غم مدارید و بر خیزید .- 
,گز ارید قصر خود بروم سروصورتی بکارها داده حر کت کذم > افسر- درهای قصر 
مپر و موم شده کسی را بارای دست ژدن باشیاء واموال قصر نیمت - دبدارتیسارر| 
درخواست- جواب ملفی بود . یالله برویم . شیخ وپسرشرا از کشتی بکناره و از ساحل به 
انومو یل راهنمائی کردند و باشتاب سوی اهوار راندن واز آنحا شهرانش فرستادند. 
نامدادان بگاه- غر بی از قلیه ( که در نیم فر سنگی خر هشهر است)» دو آن‌دو آن شهر 
آهده و برژن بز بان عر بی‌همی فرباد میکرد : 
د پیش آمدی شده که جرئت گفتنش ندارم» 
دوست عزیز من آقای عبدالحسین عندلیبی شیر ازی که ا تون مستشار دبوان 
محاسیات است و در آ نموقع بازرس دارائی و از فضلا است , مقاله ای اژ این داستان 
درحیل‌المتن کلکته نویسانده‌بودکه من آنرا ندیده ام - ولی چند شعر از غزلی که 
بمضمون و کمث ازغزل لسان‌الفیباست ودر حق شیخ سروده بیاددارم که درزیرمیآورم:- 
د صبا به خزعل غدار پر لیره پرست 
نگ ارم شمتی که دست ویای و ست 
۳ که نام تو شد نیست میچ‌باك‌مدار 
که نیستی است سرانجام هرچه‌هستی‌هست 
شکوه و سطوت فرعون وجنت شداد 
هوا گرفت زمانی ولی بغاك نشست 
تو زنده باشی و نی سرای اعمالت 
روا تا معیشت چه سر بلند وچه پست 
کنند لعنت و طعنت بپر صباح و مسا 
چه‌پاسپان‌و چه‌سلطان چه‌هوشیارو چه‌مست 
کنون بپمت والای ناجی ایران 
صلای سرخوشی ای صوفیان باده پرصت. 
شیخ تاسال ۱9 ۱۳ خ - ۱۳9۵ ن بو شی وعیش و نوش‌ولیزیر نظر 7 گاهی‌در هر ان بسر 
صیر د - دست آخر کفاره گناهان داد چون دستش ازدنیا کوتاه شده ازخدا آمرزش‌اورا 
خواهانم , «مترجم> 


آخر ‌ بادداشت هر بو ط ره یحات ۳۵ 


انقلاب در پرورش» درمنش » ودر کیشاسلامی‌ایرانیان » تنها داروی درمان بحر ان 
وبی سر وسامانی است . چه فرده‌اند : 

کلام خداست - ان الله لایغیر ما بتومالا ان یغروا ما باف‌م >- از 
مو لی است - « اینما تکو نوادولی عایکم .» 

ودر حدیئی پیغمیر | کرم میفرماید : «ابی‌الّه ان یجری الامور الا باسبابها> 

گزشته از اوامر و نواحی کتب 7سمانی واامه اطهار- بزرگان و سالخوردگان 
ودا شمندان-یعنی بدر آن‌و نیا کان‌ما نیز ازهر گونه‌پند واندرزوراهنمائی بماچیزی‌فر و نپشته 
ازاوضاع‌و گزران.اساژ گارورفتار نا گو ار‌ردم اير آن؛ دلو برخون‌داشته» موشکافانه برده‌از 
روی راز های‌نهان برداشته, و آشکارا علل و اسیاب بدبیغتی و سیه روزی امرروزی را 
که برآمد وثمر ندانم کاری خودمان است» برشته سغن کشیده مانند گنجی از در و گهر 
اد گار گز اشته و گزشته اند . 

هنگام غلط گیری این کتاب که خود کاری دشوارتر از نگارش ودوار آور است: 
بویژه درعوسم گرما که بزر گترین آزار وفشاری برجسم ناتوانم بود وبا نیروی‌روان 
کاررایبایبان‌میبر دم واز کار کنان‌شر کت سپامی‌چاپ وناشر کتاب هم‌نیش ونوش‌هائی‌میدیدم, 
درمیان اوراق پرا کنده کپن؛ بجزوه‌ای برخوردم که بهترین ارفانی برای‌خواننده ازپیر 
وجوان است ؛ دری؛م آمد که خواننده را از لطایف و ظرایف آن محر وم سازم . 

باس حق استادی و مقام بزرك دانش و بینش دانشمند معاصر که دو سال پیش 
در گزشته است » زیب وزینت این داستان کردمش - باشد که غرور ملی ومردا نگی‌جبلی 
هم میپنان گرامی بویژه نسل جوان را تکان داده » براه راست وفداکاری بر انگیزد ودر 
اين هنکام پر آشوب جهان و روز گار بد از بدترایران که بدبختانه جنگ کره‌هم‌در گر فته 
وخودگرهی برمشکلات جهانیان افزوده ورایحه‌جنگ سوم‌مشام جان‌بشررا مکدرمیسازد 
بکدل ويك جان کار کشور را بسامان رسانند . 

۳ از منظور دور شدم البته همه دانشمندان بویژه استادان سفن . بمقام ادبی 
شادروان میرزا تقخان ضیاء لشکر ]شنائی و۲ گپی‌دار ند . درسال ۱۲۹۷ که نگارنده 
از اسارت‌هند (چنانکه‌در سر آغازویادداشت پیش اشاره‌شه) بذیر از بر گشتم-استاد بزر گوار 
که‌سالبانی چند رئیس دفتر استانداری‌میبود: منظومه وطنی خودر | جدا گانه بچاپ رسانده 


و بو ستان‌خودارمغان‌میفر مود - يك مه نیزازرویاطف من که ار ادت‌بایشان‌میورز یدم 
عنابت کرد که در زیر از لحاظ خوانند گان گر ام میگزرد : 
« قصیده عالم افر ود و طذمه صیاء لشگر مبر ر انقیخان دانش > 


۱ « ای مردم ایرآنی شت بر این اير ان 
ایران نتوان گفتن مت بر این وبران 
۰ ای جایکه جشید ای نختک+ دارا 


ای مرز نی اشکان وی بوم شی ساسان 

۳ و طنطنه بو به ۳3 کو کنهة سلجون 
ای ملك بنی صفار » ای خاك نی سامان 

1 جم گو چه شد و استخر ومداین کو 


در خو اه از این 9 در یاب از 1 ابو ان 


0 کو آن علاتم کاوه » وان فر فریدونی 
کز هیمنه صد. ده آك . برخویش کف لرر ان 

آن بازوی رستم کو » آن نیروی ژال زر 
زین زال کمن دستان » کو زال و کجا دستان 

" دیو سیه گردون آن رستم اکوان کش 
در بجر ویر افکنده است بس رستم وبس اکوان 

۸ اسشست» بان ترا و ری ای رورت 


هسم خاك بنی عباس هم گور بنی مروان 
۹ از صنم سنماری شد بهرةٌ بهر امش 

آن کاخ که در حیره آن قصر که از نعمان 
۱۰ از سلسله عدلش در سلسله_ افتادند 

صد سلسله از شاهسان در دولت نوشروان 
۱۱ شاهی که بچین ر روم شاهنشهی اورا 

خاقان بنمود اقر‌ار , قیصر بگرفت اذعان 
ش میخ بن خر گه را درشام وحلب بر کوفت 

واندر لب آمو زد میخ بن شادر وان 
۳ تنسیق جپان عزمش از بلخ بقسطنطن 

تسوق گران قدرش از فارس بتر کستان 


من 
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پاد داشد 

شیر ین چه‌شد و پرویز گلگون چه‌شدو شبدیز 

هان اشهب عبرت نار هین ادهم حیرت ران 
گنجینةً باد آور بر دخمه خسرو بر 

وآن باربدی آهنگ در مرک نکیسا خوان 
محمود و غضاری کو شروانشه و خاقانی 

انس چه شد و صار قطر ان چه شد و مملان 
کو طوسی ومیمندی کو زوزنی و رازی 

کو جعفر و کو بحیی کو معن و کجا قا آن 
بر فرق بت فنوج یبن طر به م<.ودی 

هان نسخه این دستان بت خانه هندستان 
آر, هفت فلك ۳ در هفت رواق جی 

و آن هشت بپشت خلد در پار حدیقه دان 
آن نهر ابله چیست و آن غوط دمشقی چه 

۳1 سفغد سبرقند است همچون شعب وان 
گرطوس رضا بدهند برخلق بجای خلد 

مفتاح جدان ماند . اندر شل رضوان 
از گوش نگارملك واز دوش سوار ملك 

آوخ که فلك بر بود هن قرطه و دم فر بان 
وا حسرت از آن‌کاخی کز لرزه خاك او 

توفیده از او حیطان شکسته از او جفران 
شایه ز عم شایان اندر ره عمرانش 

گر عمر بود سید بکره د کرش عمر ان 
روجامه-تو نیلی کن- کن‌دجله‌رو ان از اشك 

عمان تو بریز از چشم پس [بسکون بفشان 
از دیده چوخون بارد بر جای‌سکون نارد 

هم نیل و هم آپسکون هم دجله وهم عمان 
ان نطلوت. کسرافی کانکار. نشد کش | 

وان مرتبت ار دانسی از سلطنت اردان 
عا که هرارق دز مت مرت 

باشد که رود باژ آن در سلطنت باذان 
داروی شف‌ای ملك . شد ترك نقاق ما 

پنوشته حکیم ما در نسخه خود قسر آن 
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و ۶ 


|نقلاب ایران ۳ 
وینان که طبیبانند و امروز جز این دانند 

از عقل مریضانند پیه‌است از این مذیان 
بی هیئت ملیت این رهسیری مشکل 

با حمیت قومیت اين سد شکنی آسان 
از بشه استبداد هر بی خکبن بر کن 

در گلشن آزادی هر شاخ جوان بنشان 
ازخمه چنگیزند- چه منکو وچه ارغون 

خونعواره و خونریزند چه تولی و چه غازان 
ای کم ز بپیم از جای برشو بسرود من 

شتر زهدی آرد در رقس چو اشتر بان 
عمر بست که حیر انیم س اندر بی‌انسانیم 

بر ما ما اسان بر ها ما انسان 
نی شمعر ابو تمام نی نقل ابو مغنف 

نی نحو ابوالاسود نی صرف ابو عتمان 
از راستیش میزان - سرداست خر یدارش 

خرش گرم کند بازار در کچ روشی سرطان 
آنکش فم‌مسکین است باجامه‌ وکاخش بین 

آن خرفه و آن شمسه » آن شمسه و آن ایوان 
افسوس 45[ نان‌راست- آن خرقه و[ نشمسه 

کر دکه بالانگر زیبا ترشان پالان 
آن‌معده تهی گوید- اشکم ز عزا بررخ 

و آن سیر غنی خسبد اشکم ز غدا ملاان 
بر نان فلت باشه از توروحملغان کوشت 

بر خوان مك باشد از قرص قمرشان نان 
آن يك نگرد هر بار آنبار که در انبار 

وین يك شمرد هر بار آن باد که در انبان 
از خبرت اگر متقال از شرت اگرحبه 

در موقف عدل حقي دیس دهد میز آن 
صه کاخ پر از کالا سر بر ژده بر افلاك 

پیداست بهر دیده نتوانش کنی پنچان 
خون دل مظاوم‌است کش اسم‌نهی روت 


رنج کف مسکین است کش نام کنی سامان 
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بادداشتها 

دامان چوبلند آمد - نود عجب آ لایش 
با دامن و باق آلودکی داه‌سان 

از هر در و هرچاره چون روبه مکاره 
بر خصم چنان فاره بر دوست چنان تعبان 

اسر ار ولی بر خوان شاهشه ماهانی 
کر معتقدت نبود - تنجیم ابو ریعان 

پرسید يك از عیسی داروی<ماقت چیست 
گفتا بگذر زیندرد - دردی است‌بلادرمان 

باید که بر افروژيم چون نار که‌در آذر 
از چیست بیفسرديم چون آب که در بان 

روزیکه بر [ ید ک وز گرد مردبر [ ید 
از یکدو سبك حمله سنگین شودت تنبان 

تو صف شکنی آری اژبره واز ته چین 
تو حمله وری آری - برجوجه و بادنجان 

گشته نتخود مر آش همچون کجلك فر اش 
ای شر خرهر دءوی - وی سرخرهر بستان 

در مشی میان‌رو باش اندرسخن آهسته 
۱ بد یست که از حکمت داده به پسر لقمان 

کیت بخران دادن ار صبر- ایو صایر 
یکقوم دگر را نام از عجلتشان عجلان 

آوای نی و بربط باناله نزع خلق 
از فرط قساوت بین در مس‌عشان یکسان 

ملث هبه در تاراج مال هبه در ما 
۱ حال همه سر گشته عقل همه سر گکردان 

عر ازدل: کته اندر همه‌عالم ایست 
بر ایلهمه شکسته آیبا که دهد تاوان 

آیا که شود ینیم » اين خلق‌در آسایش 
آیا که شود روژی - این مملکت ۲بادان» 

ای خالق مسکینان ای رازق مسکینان 
داد دل مسکینسان زین بد روشان بستان 

مردان همگان رفتند- درخاك فر و خفتند 
در صورت مر داننئده ‏ مردم که توبینی هان 

اين مرد نما مردم در گور شدئدی کاش 
بنرون بشدندی باز . از گور همان مردان 
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انقلاب ایران 
نر کهنه پرستانم تا حیرتت آید زآن 

اين کفته از آن گفتم تا فیرتت آید. زان 
يك دامن پر تلبیس یکدام‌پر از تدلیس 

هر لحظه چنذان ابلیس؛ در ريشه هر انسان 
درفعل فساد انگیز- درقول صلاح‌اندیش 

گرگی بکله چونان» گوید که منم چوپان 
در دعوت موسالی تایید کند هارون 

در دعصوی فسرعونی تضلیل کند هسامان 
هر جبپه بوجهلی د.د آن رك ابلیسی 

وژ بوی اویسی بات او رایحه‌الرحمان 
با معرفت اسما با نوت واستکبر 

در دابره سر گردان هم آدم وهم شیطان 
تقلین که پیغمبر- بنهاد در این امت 

آیا چه عمل کردیم با عترت و با قرآن 


کو حکم و کجا سنت کوشرع و کجااسلام 


فریاد مسلمانان فریاد از این ایمان 

من فاشترك گویم بر مسلك خود پویم 
غم‌نیست که شه دانه سنی است اگر شروان 

چون ده مظلومین افزون‌بود از ظالم 
اين صبر وشکیب از چیست باخاری وبا خذلان 


تاریخ جهان بر جاست نهلیست حجرابر خاست 


از رنج کف مزدور و ز خون دل دهقان 
بااین‌همه ظلم آن کیست کاخر نشود نهلیست 

چون گربه بمچز آمد - ها پنجه وها دندان 
اي کار گر محتاح بر گرك شده حلاج 

لرزی بر خیر الحاج چون خابه حلاجان 
نه خود شتر قربان ه کیش فدائی نو 

در پیش اهیر آری تا چند بلی قربان 
:| چند و لهج بثك تا چند ژلحن خان 

بویاخچی و بو پیس‌دور .گت ايشك‌و -گل‌اغلان 
کاش نکه بهر روزش‌صدسجده بپر در گه 

بك سبجده هم بردی در عهمر بر یزدان 
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باد داشتها ۹4۰ 
ای ليره عنمانی ای پوند بریتانی 40 ۱ 

ای راحت روح و تنب ای قوت جسم و چان 
چون ما زرخت‌دوریم‌وز-وصلتومپچوريم ۱ ۱ 

وصل تو گوارا باد - بر کام دل رندان 
تا همسر دونانی در شیمه حیوانی 

نی زادءة انسانی بر خویش مه بهتان 
از آنپمه استبداد با آنهمه خونریزی 

جز يك دوسه از الفاظ تغیر نشد در آن 
دربار شده هیئت -- هیئت شده کابنه 

در کار شدن اشنال - ار کار شدن بحران 
شد جمبه‌ضط آرشیو شد دترش‌اندیکات 

خادم شده اردناس کته است بلیس آژان 
گفته‌است چه‌خوش مفخر استاد سح ن گستر 

صد رحمت یزدان ناد بر شاعر اصفاهان 
يك شكث ز دو شك کم شد يك‌ینبةاز دنبه 

سی‌چون بیس و نه‌چون‌شد سیرو..بیس‌ونه رودأن 
شد نث. من ازنثره شد شعرمن‌از شعری 

شد فر می از فرقد شد نام من از کیوان 
کرخفته.ر کرشاداپ. غواتتورا انس 

۳3 طایر و ۳3 وفع گو بند ورا نسران 
صعری شود شاه - شاهن نشود نها 

باقل شود عاقل - ناقل شود سحبان 
هر چند که گرد در خاصیت و قیمت 

قطران نشود عنیر - عنبر نشود قطران 
تاژی نشود طیفم - تر کی نکند. شیری 

گر اسم نود ضرغام- ور نام نهد اصلان 
صد مرحله پیمودم کان مرحله پیمایان 

هر مرحله واماندند - درهر قدمی از آن. 
گر ت هیر آمد با آن ملك ضلیل 


گر راعی وگر طائی کر نامی وگر حسان 
ستری و دذوالرمه بو طیب و بن‌هانی 
یا بستی و خوارزمی - یا بیهقی و مشکان 


9 انقلاپ‌ایر آن 
۹۹ گر صابی‌و گرصاین گرصاحب و گرصائب 


گر ه‌گرو گروطواط گرعمعقو گر قطران 


 . ۷‏ برنام من این خطبهسدر لك عرب‌برخواند 


٩ ۸‏ بر نام من این سکه در ملك عجم بر زد 
آنروز که لب بکشود برگفت دری دهقان 
۹۹ اندر ۳ ام نعد این نید ه خطییستم 


از حی یمانون پرس قحطانش و يا عهنان 
تب با چرخ ز رفعت نه بکپایه ومقدارم 
۳ از جام حقاین مي‌سريزيم بکام وی 

آنکو ز عطش آرد فریاد ان‌العطشان 
۱۰۲ من ببخبر ازخوبشم زآن.- قافیه نندیشم 

از قافیه ام بگرز ور غالله ام برهان 
۱۰۳ گر بشنود این چامه خاقانی شروانی 

خاقان ؛ بزمین بوسم _ مپآورد از شروان 
۰ ال ود و رها رس تن کرشارم 

از من که بو د نامی اندر وطنم طهر ان 
۶ . زآنروز که‌با اخوان» خارج‌شدم‌از کنمان 


چون یوسف بن یقوب درپاهم ودر زندان 


۱۰۹ افسوس که‌چون‌یوسف یکعمر نغو اهم‌دید 

ه روی پدر یوب ه روی وطن کنعان 
ث با سر پشتاپ اکنون سر نه بره قانون 

در محلس._ ‏ میعوتثان در کنگره اير ان 
۱۰۸ گر تو ره‌خود دانی درروضه رضوانی 


گر ره بخطا رفتی - رو فی‌الدرك‌النیران 
هرچند که در نزد دانشمندان » بویوه سخنوران نکته سنج »و آنانکه در معای 
و بیان بد طولا دارند » از معانی لفات و اسامی استادان سخن که با اشاره و کنایه در 
این قصیده طنانه که در بلاغت بی‌مانند» ونمونه سحر حلال‌و درة‌التاح مقال‌است[ کاهند. 
ولی از لحاظ خوانندگان همگان بویژه [نانکه وقوف و گاهی از اصطلاحات وعلم 
احساب و انساپ ندارنده برای آنان تفسیر ومعنی واژهای فنی » تا نجا که اقتضا داشته 
با تعیین شماره هر شمر نگاشته مبشود : ۱ 


یادداشتها تست 


درشعر شماره 

( ۵ ) ده آك بادشاهی تشگ وممرایت آن ضحاك‌است که‌کاوه [هنگر برضد او 
از طاتنی و کات کروشت 

(۰) زال کهن دستان- کنایه از فلك - زال نام پدر رستم -- دستان بمعنی 
مکر وحیله وناء زال است 

(۷) دبو سیه گردون » کنایه از نيرنك روزگار است اکوان » نام دیوی است که 
رستم را بدر یا فکند. 

)٩(‏ سنمار » نام مپندسی است که کاخ خورنق را فُرمان نعمان منذدربادشاه‌حیره 
ساخت . حیره پایتخت امراء منذر و در جای حله کنونی و مطیم شاهنشاهی‌ساسانیان 
بوده است به حدودالعالم مر اجعه شود . 

(۱۰) سلسله‌عدل _ کنایه اژ ز نجیر عدالت انوشیروان؛ سلسله بمعنی‌طبقات‌نیز آمده. 

(۱۲) آمو- رودی‌است میانه ايران و توران‌نزديك بغارا » شادروان» سراپرده. 

( 4۱۳ نوات نظم» سوق نحف وهدابای روگیف توف انش لت کو: 

(۱۶ ) گلگون- اسب‌شیرین شبدیز-اسب خسروپرویز وسیاه‌بوده؛ اشهپ؛ اسب 
سفید ) و ادهم اسب ساهرا 5 

(۱۰) گنجینه بادآ وره گنجی است که در کشتی بوده» بپره خسروپروپزشدبار به 
و سکتشا مطر بان خسر و برو یز استادان موسیقی بوده‌اند . 

(۱۰ ) غضاری . شاعر در بارسلطان محمود غز نوی» شروانشه » ممدوح خاقانی ؛ 
انسز » شهرت خوارزهشاه » صابر و قطران دو شاعر مءروف ‏ مملان بادشاه و همدوح 
فطر ان است . 

(۱۷) طوسی- کنابه از خواجه نظام الملك وزیر ملکشاه‌ساجوقی ؛ میمندی»حسن 
میمندی» وز برساطان محموده ژوزنی» ابوسهل زوزنی»وز بر ساطان‌مسعودرازیابو الفتح 
رازی از امراء سلطا مسعرد »جعفر بسر یحبی رکی رژیر هارون‌الرشید » معن از 
امير ان بنی امیه » قاآن پسر چنگیز ۰ اینپا همه از ستاوتمندان مشهور تاریخ‌اند . 

(۱۸) قنوح » بتخانه‌ای در هندوستان که ساطان محمود آنرا ویران ساحته ها 
راشکست » دستان » مخفف داستان است . 

» رواق جی » کنایه از هفت دست اسپهان » چار حدیقه » چپارباغ اسپهان‎ )۱٩( 

(۲۰) نپرابله . خوطه دمشق » سفد سمرقند » شمب بوان . نام بهشت چهار گانه‌یا 
جنات ار بعه دنیا است . 

(۲۱) رضوان » نام کلیددار بهشت و معرب رژبان و بهر نقدیر روضه و رضوان 
نارسی است . 

(۲۲) فرطه ۰ گوشواره؛قر بان فلاف شمشیر و حمایل آنرا گویند. 


(۲۳) حیطان » جمم حیاط » جدران *جمم جدار بمعنی دیوار هاست . 

(۲6) آبسگون دریای استرابادرا گویند . 

(۲۷) اردان ».مخفف اردوان ۰ بادشاه اشکانی است . 

(۲۸) هر فل 3 یاذشاه- روم 3 نادان بادشاه بان ۰ 

(۳4) بهیم » حیوان چارپا ؛ هدی » آوازی که برای اشتران خوانند. 

(-۳) ادوتمام "۳ شاعر معر وف ‌ ادو مختف ۰ راوی» ابوالاشود محر ۶ علم نو ) 
ابوعنمان ماز نی ‌ مخت ع صرف بوده است . 

(۳۷ مبز ان ترازو و ماه اول بائیز 4 سرطان 4 ۷ و ماه اول 39 ستان ۱ 

(۰ عِ( ملا ن 4 پر یامملو, 

(۶۱) حمل وثور 4 بر ه وگاو ۰ و دوماهه اول بهار ند 

(۶۲) باد در انبان » کنایه از کیسه تپی است . 

44۱) کل اسیاب و تحملات :۹ را و و کنایه از دارائی انسن 

(۷) فاره ۰ موش و تعمان اژ دهاست دراینههعر کنابه از ۳ در برابر بیگانه و 
بپلو ان مادر بودن است . 

(4۸) اسر ارولی؛ کنابه از بیش گو کی وشاهنشه ماهانی»اشار ه به شاه نعمت اله و لی است؛ 
تنجیم |بوریحان ۳ است که اوریحان بر ونی درعام نجوم نومه . 

(۵۰) آدر » مغفف ]ذار » زمان ماندن آفتاب در ار عون است ۰ آ بان ماه 
شمسی و مدت ماندن ۲ فتاب در برج قرب را کت ۲ 
نکفبه الاشاره. 

(۵0) ابوصابر؛ نام طابفه‌ایست که بصبر مءروف‌اند- کنیه خر(یعنی بر کنیه ابوصا بر 
عل اقب ور اعلب‌ا هامید وال 

(۵7) ی 3 آ لت« نیدن و کنابه از وی است . 

(12) هارون ۰ «ر ادر موسی ۰ هامان ۰ ور در فر عون . 

۷ حه «وق او سی ۳ ح ار از او س فر نی است که مقمیر فرمود. انی اشمرااصه 
الر حمن من‌جا نب الیمن , او س در جك صفین در رکاب مولی - شلد , 

(2) هعر فت اسماء اشاره بایه 2 علم الادم‌الاسماء شب واشچکیره کنا نه از اما کر نی 
و کیر شیطان است . 

(۷) نپلیت وانارشیست هرج ومرج طلب و کسی را گویند که مخالف وجودهر 
گونه حکوهتی است . [ ازبس بیچارء از هر گو نه‌اش رنج میبرد ] 


۳ 7 کت یادداشتها 
(۷۰) کبش ۰ کوسفند 
(۷۷) مصر ع دوم‌تر کی است یعنی» این خوبست و آن بد است. الاغ برو؛پسر پیا . 
(۸) نقل قول از شعر مفغر اسبپانی و خیلی شبرین است » خواننده توجه فرماید 
بهرحال » دراین شعر نقاطی از اصفهان باد شده‌اند . 
(۸۷) نثره - یکی از منازل قمر ۰ شعرا ۰ فرقد و کیوان - نام ستار گان‌اند . 
(۸۸) نسران » دو ستارهاند که آ نها را نسر واقع و نسرطایر گو یند ۰ 
)۸٩(‏ صموه ‏ گنجشك » باقل‌احمق. ناقل سخنگی سحبان - فصیح معروف . 
)٩۱(‏ اصلان بتر کی شیر را گریند . 
)٩۳(‏ کعب زهیس شاعر معروف‌عرب , ملك ضلیل امرء‌القلیس است ‏ نایفه جمدی 
و نایفه ذنیان دوشاءر معروف عرب بوده‌اند . 
)٩6(‏ طر فه. خنسا اخطیءاعشی.راعی» طائی»ناهی‌ و حسان -- همه تام‌شعر ای‌معر وف 
عرپ اند , 
)٩0(‏ بحتری » ذوالرمه ۰ بوطیب ‏ ین‌هانی نام شعرای عرب. 
بستی » ابو الفتح بستی » خوارزمی؛ ابوبکر خوارزمی» بیپقی» حسین بیهقی» مشکان 
ابو نصر مشکان همه دانشمندان وبزر گان ايرانند . 
)٩۳(‏ صابی.صاین.صاحبصائبهمگر. وطواط» عمعق؛ قطر ان‌هیه‌شعر ای‌ابر انند 
)٩۷(‏ یعرب‌بن حطان » واضم لفت عرب . 
)٩۸(‏ دهقان با دهکان زمین‌داران بزرك ایرانر | گفتندی . 
(۹۹) اندریی خود ترجمه اما بعد واشاره شعر خطءب معروف است : 
د لقد علم العی الیمانون انتی ادا قلت اما بعد انی خطییپا > 
در بایان این یادداشت که چاپ کتاب نزديك بانجام و آخرتیرمای۱۳۲۹است ‏ 
نا گاه در وزارت متبوع کودناگی که‌باید[ نراضر به بعدمت نامید رخداده درر ادیووجر اید 
نیز اعلام گردید و آنچه را من ده ماه پیش در سر آغاز و پایان صنحه ۱۰۵ پیش بینی 
مبکر دم » درباره سالمندان وزارت بست و تلگرافت مصدان نذا و3 _ که بسیاری از 
اشعار این قصیده مفسر آن است وچون از موضوع کتاب خارح است از شرح و بسط 
رویداد خودداری و از خدا توفیی حکومت حاضره را در خدمت بکشور و آسایش »ردم 
آرزومندم ولی از احاظ دفاعازشرف وافتغارخدمات یکعمر ]نپا واینکه معنی با نشاندن 
وباژ نشستگی مشذص گردد فقط در باره خود عرض میکنم < ان‌اثارناتدل علیتا > . 


> بایان تاب > 


تپر ان ۳۱ تم ماه ۱۳۲۹ خورشیدی ۱۳۹۹ قمری 
!حمب بز وه 


غلطنامه ی باو [ژهای نا‌رست و ودرست 


صرف<4 


ی ۱ 


سر نادر ست 


وج 


درسست 


درا؛ انران اددمیانایرانیان . 


1 پ‌دیباچه| ۲ کمان 
رج | ۲٩‏ | مردیکه 
مه «<|۲ | مسیحت 
۷۱ امر م 
۳ ۸ سود 
۰ و | ۲۷ | را خواند 
رز ۲۱۱ | دوه 

و « | ۲۶ رفه 
4 > | ۲۶ | حلاف 
ری «] ۲۵ 

ی جح« | ۱ بد | ناه یش] 
0 ی د > | ۷ گروار 
( ۲ ۱ کیپ 
۱ ۲ ۲۱ ۱ منکامة 
۲ 1 بیشکاد 
۳ ۸ حیدر 

۱ ر ۳ بر رگ 

۱ : ۳۳ حیدر 
۱ 2 ۹ ۰ سه‌ایث 
۰ ۷ ۱ ووفا 

۱ ۲ | ماه 
1 ۰ ۳۹ بر بر 
3 6 ۱۹ اید اله 
۰ ۷ | اعز بعزانٌ 
۱ ۱۰ ۱ ۲ تجاح 
« توضیعا اینکه 


گر اور 


ایده اینه 


اعز الله عزه [ 


انجاح 


۱ 


1 
۱ 


۰ 


۳۶ 


موفیتی 
4 از حمله 


باغ‌ساه 
دوباره 
۱ عبدالهدا 
کوچکك 
ححته 
رزدل 


اعقماد 


ستق 6 ات 


بانغشاه 
در باره 
ابوالجدا 
کو كت 


د<4 


۱ 
یکی 
۱ 
۱ 
0 
0 
۱ 
۱ 


جمله او 


۱۳۳۳ 


جح ح مرحرجح صر ی سی ج می ب س 2 2 یج مج میج ی ما ميرم میم یی یج یی یج یرجم يراي ريس یر مر 


۹ 


۳ 


1 
۱ 
۱ 


۱ 


ر ان 


۱ 


مردر جه 
| ظباط 
اصفر دا نی ۱ 
چیزی 
و هیگفتند ۱ 


حک مت 


۴ 
شاه 
۳ ۳ 


هلا کتشان ۱ که هلا کتشان | 


ار ینی 


ار 


۱ ۲ 
۵۵100 ۲ ۸ 
۱ 


مندر جه 


انضیاط 


اصفر خان ۱ 
اگرچیزی , 


می فد 


امین الماك 


ی« 
5 دزد 
سل 
عادلا نه 

,۵ ] نسان 
شمامی 
فعر آرالی 


توطئه 


رت 


۱۳۷ 
۱:۰ 
1۹1 
۱: 
۱:۹ 
۱:۷ 


۳۲ ۱ 


شاوی ثاوی 
4 . با پکنفر | درردث با یکفر 
۷ یو گرانن) دنمو کرش 
۱ . . 1177 امن 
۶ . زير است ابدینفرار است 
۲ | عین‌الدوه | عینالدوله 
۳ ۱ چیه تعپد 
۶ ر بانتیجه | بالتیجه | 
۳۵ ۱ حاکی ا حاکمی 1 
1 مود مود ۱ 
۸ | ملت است_ ملت‌هیسر است: 
۳ | ازآنروزی | از آنروی 
پول 3 فته | بد ل کر فته 
۱ وم 
۰ | از وت | افزون ۱ 
۷ بیش تسل.. ‏ : ۱ 
۸ !| ایالات ! ایالت ! 
۸ شو زد میشو ند 0 
۱۹ حاظر حاضر 
۳ اشنان ‏ ۱ اشنال 
دراینباره 


در اینبار 


در صفچه ۱۳۸ سطر ۲۸ نام حکیم الملك ابوالحسن غلط - مجمود - درست است . 


[0 


مقا 


در حور 


سر باز رد 


داستان 


با روسیه 
9 گر 


برای 


وگرنه ! 


نهد ید 
تون و 
عز شا نه 
۱۷ 


خائنن 


۳۵ 


مایر ليك 
کتهکو 
حبوأتبه 
فر‌ماند 
میحکید ند 
۱-۳۰ 


۱ 
بار | تش 
۱ خزلان 


وارد 


مجدپدی 
مو _ 
و۹۵3 


بهبار آن ۱ 


مبلغ 
گری 
ماهم 

بیرند 

مار لينك 
حدو ۱ 3 
فر ماندو 
مب رل 
۳۰ 
باراش 


خحف لاان 


هه ری یی هی میک یی یی مر رد ید هد هن میج هدر خر اي میم وود راد وود ی مود رجنم میهد ۶ جر 


مو پلی 
1+2۰ 


[۳ 


۱ 


ام مان دی چا ای هي هي اي شخ يم ی یجان ان ٩‏ ی 


تسیب : ب-ب۰ب۰بببجب 
۳۰ ۱ نادررست درس ۱ صفحه | سطر | نادرست درست ۱ 
۰ ارادء ۱ ۳.۱ ۱ ۶ | اک 
۲ | پپنج ئ 0 ۳۰۲ ٩‏ . بیش پیش 
٩‏ !/ نور نور ۱ ۳ ۷ بهلوانی | پهلوانی ! 
7 ۷ | خورشید خورشیدی | ۳۱۲ ۰ | شامل را را شامل ‏ . 
۳۳ ۳ ۱ ۳۱۵ ۲ ۱ زر رگوئی زو کون 0 
۷ | اتقلال. ‏ از ال ۵ ۰۳۱۹ ۰۱۶۰۱ | مها ووشیان:| رونشساند ۲۶ 
۱ | حامعه چا معه ۳۲۰۰ 1 روز روزه 
11 ف ی ۱ | مقر 
٩‏ | لحاط لحاظ ۱ ۳( ۵ ۲ | وز رور 
۲ | فر ائی فرسائی ۱ ۱ | ۱۰ | نمیداشتید | نمیداشته . 
 / ۱ ۹ ۱۳۳۹ 3‏ 9 ۱ ۱ [نرز آ نروز 0 
۳ ۱ چنگلها ‏ , جنگها ‏ | ۳۹۰ | ۱۸ ۱ نك ترتات ۱ 
۰ ۲۸۷ ۱۸۷ ۱ ۱ | ۵ | شود مکرراست | 
۳ | جنك تفنك ۰ ۱ ۳۵۲ | ۱۰ | سا سایه ... ) 
۵ نی ان ۱ ۳۹۰۴۵ ای تیش ۶ 
۱ ۱ ۱2۱2۳12۲ ۱ ۱۱2۳۰2 ۳:۹ ۳ | ضرعام ضرغام 0 
۱ | درخود 0 در غور ۱ ۳۵۹ | ۱۸ ] خیر دا خبردار 1 
۲ | بزودی‌بودند بودندبزودی ۸ !| ۲۳ | بفرانه بقر انسه 
۲ | بودشده | شد‌بود ۰ ۳۵۸ | ۱ موز۵مز | دنز 
۱ 94 ۳ ۲ ۳۵۸ ۱ ۶ ۱ 200۲1۰ -01 20 ۱ 
۳ | ۲۰راریال | ۶۰ر۲ ریال: | فمطلاعه | 5261088 ۱ 
٩‏ | پیشنها پیشنم‌اد ۰ ۰ . سزباز سر باز ۱ 
۱ ۱ مرقع موقم ۱ ۱ | ۳ | میدهد 1 
۰ آمیز آمیزی " ۴۰۱ ۱ ۳۰ ] دو | در 
۱ ۱ پائین باپائین ‏ ۰ ۳۹۸ ٩‏ | میانی ۱ مبانی ۱ 
۱ ۱ 


۱ 


۳۹ 
۳۹۸ 
۳۹۹ 


۳ 
۳۸ 
۱۸ هستم 
۱ / چلب که 
آمدی 
۸ ۱ ۱۸ 
۹ ۳ 

۱ ۱۱ آ نپم هم 
| دارد 
۳ چیز 
۸ | مبلادی 
۷ | <ه 
۱۹ که که 
کت 

۰ ۱۵ | رارم 


اشتباهانی در سر آغاز ر خداده که بس از تنظیم 


1 

۱ ۱9 ۱ 
ی وی ۳ ۲ 
را ۵ .۰ ۲۱ | ناد امه ۱ 
| ودایعی ۰ ۱ ۲۱ : نظم منظم ‏ | 
باز ولا والا | 
هستیم . | 4۱۱ | آخر " میزبست ‏ | میزیست 0 
جلب کرده که ۱ 4۱٩‏ ۱ ۲۳ | مامو مامور 

۱ [مدیرا ‏ : 6۱٩‏ ۲۳۱ وی | کوی ۱ 
۱ ۸۱ ۱ ۳ ۱ ۸ مردا مراد 

۳۱ ۲ ۹ ۱۰۱ بتام نا 

آ پم ۱ ۶۳۱ ۱ ۳11 : عونت گنه ۳ 

| داد ْ کی ۰ جله‌درهم‌شده توجه شود | 
| خر : ۰۳۱ آخرا وثر " موقر ۱ 
۵ مبلاد ۳۲ ٩‏ : ابر | جاسپ 0 
ال ی وا اه سا 
۱ [ ۱ ۳۳ وا سیر ز سیر 0 
۱ چون ۰:۲ ۱ ۱ ! مردبر ]ید ۱ بر آ ید مرد 
۱ وارم ۱۱ متفه ده 


غلط نامه دانسته شد ه از ایثروی در 


آفاز غلط نامه نیامده و از لداظ حواننده گرامی میگذر اند که کتاب خودر| درست نمایند : 


۱ 
خر مت ات خیم گر > 


۸ سب 


رسوای‌جپان 


صفحه پ و 
2 ت 2 
2 ۸ 2 
2 ۶ 
2 2 . 
2 2 
2 2 


۸ 


صفحه الف سطر ۱٩‏ جنگی درست است . 


ا لیس در ست است نه لنش 


۱ بشممار غاط بشمار در ست است . 


۴ مرو یت بجای مشر وطیت چای شده . 
۲ بجای چراغ چرغ است . 


۱۸ 
۸ 
0 


را - ممکوس افتاده توجه فرمایند . 
ممتازه در ست است 


جیله و ترجمه و اقتباس تالیفات یا جعلیات رومانتيك که 


است» نيشه بریشه عفت وادب اجتماع زد مردمر| بکارهای زشت‌رهنمونو آبروی 
فرهنك ما را پرده است > از قلم افتاده . 


4- صفحه ص‌کلید فپر ست - درسطر پیش از خر حرف خ که آخر افتاده‌است .ومتر جم» 


9 فهر ست مندر جات 


ر سر آغاز ازحرف الف تا ط » دیباچه 


بعساپ ابجد ازالف تا ید» -« کتاب از تا 64۸ 


شرح بخشهاو مطا لب 


صای<4ه 


۱ 


شرح حال مو لف -- پد 


مو جبات هه تفه نتب 


ای 


۱ ادها و شماره صفحات 


حرف الف 


ابر ا #جم جان‌معطر یا میرز | 


باقر بواناتی یااصطه,اناتی- 


سر آغاز 


۱ ابراهیم طبال ۲۰۹ 


توت سس تخس اس ی مت ببس هس سس سس مسسس.( 


ابوااحسن بروز صر آغاز 
ابوتراب‌تو کرسیدجمال ٩‏ 
ابوالهدا پزشث»لطان ۱ 


عبدالهدا اشتباه است 


ز این خلدون - دیاچه 


ابوالقاسم امینی ۳۹۲ 


ابپر - این آبپر ۳ 


اپیکور ۳۰ 
اتحاد اسلامی بعش ۱ 


| اجلال الملك ۸و ۰۱-۲ ۳- 
|۳۰ 


جودان باشی ۳۹ 
آجی چای تبر بز ۲9۸ 
احتشاما للطنه ۱٩۱۱۱‏ 
احمد پژوه مترجم سر آفاز 
احید خان تبر یزی ۰ ۲۹۸۵ 
احمد حشمت زاده سر آغاز 


احمد ون در تام کتاب 


| |ءدمیرزاو لیمپدمیشود۱۳۳ 


بشاهی گریده میشود ۳۳۰ 


عکس ش ۱ | اول کتاپ 


فهر ست مندرجات 


شرح بخشها ومطالب | صفنحه | نامها وشماره صفحات 


۲ س دیباچه 
ملف دردیباچه در ببر‌امون 
نکات زیر بحث مینماید : 
۱ - ایران از لحاط بیشینه 
پرافتخار تار یخی 
۲ - درنیضت مشروعیت 
بسائق رشد و همآهنگی 
اجتماغی بر خاسنه 
۳ - اينکه تمدن جهان 
مرهون و مدیون الهیات 
ادبیات و هثرهای معماری 
وصنایم‌زیبای| یر | نیان‌است 
خالنفان و فان ظٌذ 
اببران از ناحیه بدا ندیشان 
و از نظر سود برستی و 
استنمار یا تضییم حقوقایر ان 
است . 

و - هر گونه مداخله یا 
اعمال نفوذی ازسوی دول 
نیرومند در شئون ایران 
در خور نکوهش و جز 
زور گولی ونبه کاری نامی 


دیگر نمیتواند داشت . 


رطب مه 101 


ازدوری بدر ومادر میگر بد 
و بشاهی میر سد را 
مجلسر |باز و خطا به میضو | ند 
۰ ور ۳۶٩‏ 

احمد هر هزد ۱ ۶ 
| حباء| لماك د کتر شیخ ۱۰۹ 
ادوارد براون (یرفسور) 
مولف کتاب سس سر آغاز 


ادوارد هفتم ۰۱۳ 
آذر باد کان ۲۹۸ 
ارباب جمشید ۱۲۳ 
اردوی تیار یان 

ارژنی کیدزی ۱۸۰ 


ار فعالدو له (میدزارضاخان) 
۱۱۵-۷۲--۳۹۵ 

آر نستیل مدرر امتیاز نبا کو 
۵۳-۸ 

از نارسکی فر مانده سپاهیان 
رو ۲۹۰۲-۲۸۹-۲۵۷ 
۳۵-۲۱۹ 


از هر دا نشگاه مصر د ی.اچه 
وش( 


اسداینه خان میر‌پنج 1۱۳ 
اسدا یه خان| بو | لفتح ز اده ۱۰۹ 


استانه قدس بابار گاه رضوی 


۷ر ٩‏ ۲ 
اسایو نی خبرنگار ۳۹۵ 
اسبیکه حامل بمب‌بوده ۱۸۰ 


46 - 


ند سس رو کوش مسريم یو جرب 


مرویده 


۳ 


عکس‌ش ۷۷ 


۳۳۸ 


عکس ش۲ 


جاوی‌دیبا چه 


تا ۵ 


۱ 
۱ 


تست میت ببس ی با رود سر ری رس سا سيسات پا تسم لدم یه سره سم 


هر ست ۳-۳ تا 


۱ ۱ 
۱ شرح ب<شها ومطاب ۱ صفحه ‏ نابها وشماره صفحات 
| اسمیرنف له و موز کار 
۳ات بش بکم ۱ احمد شاه ۳۶۰ 
سید جمالالدین - قپرمان ۱ آصف 1۱-دوله حکمران 
اتجاد اسلامی ازصفحه + تا۱ ج ۱ هراتس6 سب 
این ۱ ( 
( ی تین 
۲ حِ .1 ۱ اعتماد السلشنه ( محهد 
تبعید سید از استانیول : 
سید در بار یس ۱ و یی اس و 
یت ناو 1 . یادداشت ۷ 
صفان ر اغلاق سید ۱۶ اعنصام| لساطزه ۱۰4 
شخصبت اخلافی سید 1 ۱ | عتماد|لاسلام ۱۰۹ 
نامه‌سید به مبرزای شور ازی ۳ ۱ | عتضادا اساطره ۳۹ 
شش ال ۱ اعتلاه| (ملت ۶۲ 
از نامه ۱ ۲ ادا (دب‌ای ازیزد 1٩۰‏ 
۱ 
ضیا ع لا نقن مر ی ارس مد 
ان سل ای . رو ۳۱۶۲۱ 
: , افق باشفق نهران ۳۰۹ 
۱ ۱ اقبان لدو له ۳۰-۲۷۷ 
۳ 
اقان آفتانی:زعبان) 
۱ ب سر آغاز - ۱۷ 
۱ مار ات 
۱ ۱ اقبال لسلطنه‌ما کوتی > ۱۵ 
۱ | سر ۲۷ 
آفا وجیه سپپادر ۲۳۱ 


قا احفی مت ۱۰۷ 
۲یا مرول خان شاد راز 


قاجار 1 ۱0 


عکس ش ۷ 


۱ 


تسه خی نس رو ازع هداعا سین بر ای مر سس سس تست ون سرت متس سا ساسحا اس وت :تس سا سرا رت یساس سار سر و ی ات رس سح ی تس سس سس ار رو سا توا وا او سر ۳ نت سرت مت و وت مس وت موی 


فهر ست مند رجات ۵۷و 


شرح بخشها ومطالب | صفحه ۰ نامها وشماره صفحات عکسپا 


م فده 


1 
۱ 


4 س بلاش دوم قا بالاخان سردار افغم آعکس ش ۱۳ 1 


0 ای کف اب ۱ ۱ 
امتیاز تنبا کو وسرانجام آن ۲۲۱ اه : ۱ 
۱ پل" اادوله ۳سوو- بش۳ 


۱ 
امتباز تنبا کو 4 ۱ ۲ 
۱ کفته شدنش ‏ ۸۰ر ۷۷۵4‏ عکس ش۱۳ | ۲۸۰ 


روز نامه قا نون‌و انتقادهای آن | ۳۹ ۱ 
۱ ۱ | | کیرشاه روضه‌خوان ۱44 ۱ ۱ 
درخواستهای قانون ۸( احأ 7۳4 ۱ ۱ 
۱ پ‌ارمنی ۳۹ 
ملکم‌خان و کیش آدهیت ۱ ۰۰ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ 
۱ | التیماتوم روسها به تیر یز ۱ 
انتقاد قانون از شاه | ۲ ۱ ۱ ۱ 
۵ ۳ ۱ زر ۱ 
با بیرض تجمال | لپن‌در موز 4 ۱ ۱ 
۱ ۱ | المقنم هاشم‌ین حکیم‌پیفیر ‏ 
و تبعید او از تپران اه ار ۱ 
" نقابدار خراسان سب دریاچه ۱ 
مطبوعات ر کیه در باره ۱ 
: آلفرد رژرز - دیباچه ۱ 
از ۱ 
ار ۱ ۳ المنار - بش یکم ۱ ۱ 
وزنامه احتر واهتیاز و ۱ 
04 آمار کشتگان آزادی ۳۳۰ ۱ 
فوفای تنبا کو ۶ ؛ ۱ ِ | 
۳ | مامجعفر صادق ع دیباچه ٩‏ ۳۳ ۱ 
دنباله غوغا وفتوای تحريم | 9۲ ۱ 
۱ | امام جمعه تبر یز ۲۵۷-۱۹۸ ۱ 
الفاء یا ف.خ امتیاز | ۵6 . 7 
امالقراء - محفل اتحاد 
تاوان وپایان امتیاز 7 | 
۱ اسلاهی درمکه ۱۹ 
۱ |هیر | سود ۳ ۱ 


امیر | فخم ی نوی ۱ 

امیر بهادر جنكك ( حسین‌باشا) 

بخش )وه صفحه ۰ ۱۲مپم ۱ ۱ 
بخشهای ٩-۷-٩‏ صفحات ۲ 
۸ ۸۰-۳۹۹۳ ر ۲۷ ۶ 


امبرخیز کوی‌تبریز ‏ ۲۵۸ 
| امیم کبیر (میرز! تقی خان) 
ح لنه: ۳ رت ۳ 
دییاچه و وه ۲ مرج 
|»رمفخم سر کرده‌بختیاری 
۳۸ : 


یی 
حر 
ف 
یم 
۰ 
ِ 


9۸ فهر ست مد رجات 


ابر نظام.. . ٩‏ - ۱۵ 
امین السلطان ( میرزا علی 
۱ اصفررخان) |تابك (عظم ‏ 
۱ وتان کات 


ازصدارت میافتد ۱۰۱ 
أ 
" بایران‌برمیگردد ۸ر ۱۳۷ 
کشته میشود ۱:۷ 


۳۹۰۰-۳۷۸-۳۲۱ 


|مین| لدو له ( حاجی میرزا 
علیغان ) ۸-۳۷ 1۹-1 


: 
بعش ۶ ۳۷۱ - ۳۹۱ 
. یادداشت ۱۰ 
"امین لك (در باری ناصری۸ ۳ ۱ ۱ 
| [میناللك(درباری‌محمدعلی) ۱ ۱ 
ت_ ۱ 
۱ ماو ( مصنخان ) ۱ 
۱ ( ۷-۲۰6 ۲۰۸-۲ 
| امین‌حضور ۰ 
| امین خاقان ۳ ۱ 
| امین هبایون ۷۹ 


| انتونی کتابچی ع ۳یادداشت ۳‏ 


۱ | نحم‌ها ۲ ) ۲۰۲-۲ ۱ 
انجمن یا کمیته ایر انیان‌لندن ۱ ۱ 
۰-۷ ۱ 
انجین سری يا مغفی ۱۱۱ : ۱ 
٩-‏ ۱۱ بادداشت ۳۱-۱۳ 


۱ 
۱ ۱ 
انجمن سودا گران‌مص ۳۰۸ | 

انجین اخوانالهفا ‏ ۳۳۱ | 


۱ 


۱ ۱ 
۱ 


۱ 
ّ 


۱ مه ۱ ۱ 

۵ سب بحش سوم ۱ انجمن اسلامیه تبر یز ۸ر ۲6۷ ۱ ۱ 
: 

2۰۷ ۸8 ۱۷۳ ۲ ؟ ۶ ۳ ۱ 


مطبوعات ارو پا درباره‌قتل ‏ | ۸ه انجمن ایاللی وولایتی۲ ۲۵ . ۱ 
۱ 


بسازپرسی از مجزا رضا | | انج ن [ذربایجان) ۰ ۲۰۹-۲ 


کشنده شاه 4۰ ۱ انجین اسپپان ۱9 ۱ 
پایان نغستین باز پرسی ۱ پر | انجمن تبریز 4 : 
وابسین باز برسی ,.ر | آنجینیور خبرنگار ‏ ۲۵۸ ۱ 
آخرین اعترانات قائل 1۲ انجمن مظفری ۱۰1 ۱ ۱ 
پایان اعترافات و اعدام ۳۹1 | جمن سعادت ۲9 ۱ ۱ 


شیخ‌احمد روحی بگز فان ۸1 آ ندر یسیان خبر نکار ۸ : 


ح | ۱ 
۰ 5 ۱ ۷ شا 5۰ مُ ۱ ۱ 
کواهی‌زنو فرز ندمیرز ارضا ۸4۸ انوشیروآن ۱ 


سرآغاز و دیباچه ۱ ۱ 


ایران سرزمین اسرار ۳۰۸ 
ار ان‌شپر (مجله) سر آغاز ‏ 
ایزولسکی (وزیرخارجه . | 


روهیه ۲-۱٩)‏ ۱۸۳-۱۸ | 
۱ 
۱ 
۱ 
أ 


-۲۲۷-۲۱۹--۳۳ ۱ 
|ایوانف (بندر پپلوی ) ۳۵۷ | 


۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 


حرف ب 
با يك خر می (خر مان )د یباچه 


بابیان - در دلادری و ؛ 
جانبازی - دیباچه 


۱ : بایان متهم شتل‌ناصرالدین 
شاه ۵۸ - ۳۸ ۱ 
: بادامك (جنك) ۳۸ 


ِ_ 
۱ ۱ بارانوسکی متر جم‌خاوری ۱ ۱ 
"۳ 


سفارت روص ۲۱۸ 


۱ ۱ ۱ 
0 نامها وشماره صفحات ۱ عکسپا 
۱ و 
| بار کلی(ژرژ) سفیر بریتانی 
از ۲۷۳ ۲ ۳۳۹ 

باسکر و یل(جوان‌امریکالی) هکس ش ۵+ | ۲۸۶ 


۲۸۷ ۲۸۵4 ۲۸۳ | 


با نك‌ملی ۱ ۲-۰ ۱۷ 
با نك ۰لی 


۱ 
۱ یادداشت ۲۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


با نك استقراضی روس۲۳۱ 
باقر تبر یزی (مشهدی) ۲۰۹ 
باقرخان قپرمان آزادی از 


۰ سا بش ۱۱ . دکس ش ۳٩۹‏ ۸۰ 


| یادداشت ۲۲ 


۱ 
[ 
۱ 
۱ بانوی عظّمی ۱ 
بابتوشکف متر جم سفارت . 
روس ۲۱۹ 

بایرند| نشمند| نگلیسی ۲۹۸ 
بایندر (دریا سالار) ۳۶ : 
| بذاریساز درخانه‌وزیر ۱۲5 
بختیار بان در اردو ۳۱۰ هکس ش ۰۷ , ۳۰۸ 
. بختباریهپا در میدان‌شاه عکس ش۷۳ ۰ ۳۲۰ 
بدر فتاریر و سهادر تبر یز ۲٩۱‏ 
۱ بده‌ستی و عر بده‌روسها ۳۵ 


ست نشی‌ی و تاریخ آن : 
۳۹۵۵ | هکس ش ۲۵ ۱۹ 
بصير السلطنه و اس 

۱ بلزیکیان ومستشاری آنان ‏ ؛ 


۱۱۳۰۵7۰۱۱ 


۱ 
9 
شر ح بجغها و مطا لب ۱ صفحه 
اس بش چهارم 
(عطای مشر وطبت ازطرف 
مظفر | لدینشاه قاجار صفحه » ٩‏ تا ۱۳۱ 
نعستین وامايران ازرو سیه 
روبدادهای ۱ ۱۲۷۹۱۹۰ ۱ 
و ۱۲۸۰ خورشیدی ۹ 


رویدادهای ۲ 2۱۲۸۱۵۱۹۰ و 
د ۱۱۸۲۸۱۸۰۳ ۸ 
۵2۱۲۸۳۶۵۱۰۰ ۱۰۲۱ 


۱۰6۱ 2۱۲۸16۱۰9 ۶ 

وانعه ۰۵ ۵ ۱۳۲۳ ق 
با نبضت مشروعیت ۳ 
پناهیدن بشاه عید| لمظیم رت 
بنیاد دیوان دادگستری . ۱۱۰۲ 
تبعید شورشیان و کشتار ۱۹ 
پناهیدن بدفارت بریتانی ۱ 
در سفارت چه گزشت ۹ 
نظر یه دیگران درباره ما ۱۹۸ 
اعطای مشر وطیت ۱۳۰ 
دومین بست نشینی ۱ 
وازدن قرضه پیشنهادی ۱۳ 
نظر یه يك ایر | نی ناظر اوضاع ۱۲ 


گثایش مجلس شورای‌های ‏ ۱۲۸۰ 


توشیح فانون اساسی ۱۳۰ 


۷۹۷00۹0۹0۰0 ۰‌۰‌_۰۰چ۰.س سس --«-«-_-_ ۱1 


,اختیانف کنسول روس در 


" تبریز - تمام دوره انقلاب 


| پامك کنسول‌روس (تهران) 


بللت (ویلفرید) مروسیامی , : 
انگلیس ۳۹-۷ یادداشت | ۱ 
۱ صفحه ۳۸۰ ۱ 
بلاغی (و اعظ) ۳۷۹ ۱ 0 

بمبار ان مجلس ۲۰۰ عکس‌شع/۳:| ۲۰۹ 
بمبار ان‌حکم [ بادتبر پز ۲۹۷ . ۱ 
بوترف سفررروس :۰ و سس ۵۳ 
بوداغیان (بارون جبر لیل ) 
۲۹۳۶ 

بودجه کشور ۱۹۸ 
بوعلی‌سینا (فیلسوف بزرك) 
دیباچه 
بو کینگام (کاخ) 
بپائی و بپائیان در امر : 
مشروطیت ره« 6 سس 


۱ 
عکس ش۳ ۱ ح‌دیباچه : 


1 


بادداشت ۱۰ 
بپاءا لو اعظن ۳۱۱ 


بیداری ایرانیان ( کتاب) 
دیباچه ودر بسیاری|زصفعات ۱ 
کتاب 


حرف پ 


تبر بز و صفحه ) ۳۵ 


ولاش 


ت4۲ هر ست مزر جات 


۱ ۱ پا کستان ( کشور) ‏ ۱۲۲ . 


۱ ۱ 
شرح بخخشها و مطالب ۱ صفحه ۱ نامها و شماره صفحات 0 عکسپا | صفحه 
۱ ۱ ۱ 
۱ پالکو نيك ( کی بوده) ۲۳۲ . 
۱ ۱ پانف (آزادیشواه بافاری) . 
۱ ۹ تا ۲۲ بادداشت 
۲ و ۱٩‏ ۱ 
پار لمان ایران - دیباچه 
ال هرن مورخ آلمانی - ۱ 
سر آغاز و دیباچه ۱ 


سس 

ت 

یم 
0 
۳ 
۰ 


پاو لو یچ نو بسنده آز|دیغواه 
روسی ۲۲۷-۲۱۵ 
پتر نکو (سربازروسی که . ۱ 


در بریز زخمی شده) ۳۰۱ 


پرو یز-(ار باب پرو یز که 


در راه وطنغواهی دریزد 

کشته شد ) ۱۳۱ ۱ 
6 (میو ) مستشار بلژ یکی ۱ 
۱:۳ 
پروفسور یکلسن ‏ ۳۹۰ : 
پکلوسکی سفیرروس ۳۵4 

پل آجی تبریز ۳۱۳-۲۹۷ ۱ 
درجنك با کردها ۱24 
پیزی (مورخ) - دییاچه. : ۱ 
پیمان روس وانگلیس در | ۱ 
۷ ۷-۲ ۱۱| ۱ 

۱ 


+ر ۱۷۳ نقشه منطفه نفود هشه ش ۳۸ 


حرف ت 


۱ تاتار سب ۳۰۷-۰۲۹۸ 


شر ح بدشها و مطالب | صفحه ۱ " نامها وشماره صفحات 
۱ 
1 ۱ 
۷ بعش بنحم ۰ ۱ تاردف خبرنگار ءنصف 
۱ روسی ۳۰۲ 


تاج بسر محمدعلیشاه‌سنگینی 
۱ میکرد ۱۶۱ 
تاجگزاری محبد علی۱۳۳ 


تاریخ پیدایش روزنامپای 


مجاس ازصفحه ۱۳۲ تا . 


مبپم خورد کی‌میان شاه و مجلس ۱۳ 
۱ 


اردنك بسیو نوز بلویکی ۱۳۹ : ۱ 
زادیهواه ابرانی د 
۱ ۱ ز خارجه ۱۱ 
فتته سالارا لدو له ۱۰ ال متا 
۰ تالبرت ( دارنده امتباز 
جشن سر سال مجلس :۱ ۱ 
۱ ۱ تنبا کو) ۳۳ 
روحانیون و دیمو کراسی ۱ ۱ 


۱ ۱ تأن روزنامه فرانسوی ۳۸۵ 
تعرض و تجاوز تر کیه بمرز ۱ 


۱ ۷ ست نامه / 
کشته‌شدن امین‌السلطان ۱ ۱ یز - (روزنامه‌انگلیسی ) 
۱ بدا ندیشیهای آن درتمام کتاب 


باس[ قا فدائی شماره ۱ : ۱۵۰ 1 
بیادداشت ۲۳ توجه شود 
کابینه تاصر الملك و مرك 


ثبر یز در قضیه تلبا کوب , و : 


و 1 ۱ ثر بولان- نماینده پار لمان 
پرخاش روحالقدس بشاه ۱9 ۱ 
۱ تکلیب ‌ 
شاه در نقثه شیطنت و۱ ی بسا 
۱ تر لیه و امتیازتنبا کو ۳4 
کودتای شک وشامتر ۱ | لور و ر‌ 
" تزار ز نیکلایف امپراتور 
۷ برابر ۱۲۸۵ خ ۰ ۱۹۰ ۱ 
۱ | روسیه ) ۲۲۲ - ۲۸ ۲- 
كمك |یالار- 0 
: ۳/۸ ...۰ 
۳ تقی زاده واخطار ۱ ین ۳ 
تعلیم و تر ییت(۰جله )سر آغاز | 
بشاه ۳ )سر اهاز 
.تقی پسر میرزا رضا.. ۸۸ 
۱ | تقی‌اف (درباد کوبه) ۲۸۰ 
۱ تلگرامهای شهر ستانها یباری 
۱ مشر وطیت 
" اسپهان ۱٩‏ 
۱ 


آهر ۹ مهماست 


۱ 0 
اس ۱ ۱ 


1 
ٍ 
[ 


۱1 
۱ ۱ تبر یز ٩ر‏ ۱۹۸ 


4 هه 


رصت ۱ 


۱۰٩ شماز‎ 

۱ تولتوی (کنت) ‏ ۱۸۰ 

۱ توماس‌مور (مورخ‌انگلیسی) ۱ 
۱ دیباچه ۱ 


۱ 

: توفیق پاشا (خدیومص) ٩‏ ۱ 

تورم اسکناس بانك شاهی ۱ 

۱ ۱۱. 

۱ یمور تاش سردار ممظم 

٩ خراسای)‎ ۱ 

۱ حرف ت‌ 

(نقةالاسلام (میرزا علی آقا) " 

۱۹۰ ۱ 
جرف ع ۱ 

جامه» ملل ۳۳۷ 

جاو» ( کشور) ‏ ۱۲۲ 

جرجی زیدان بعش یکم 

جعفر قلیغان بغعتیاری ۲۵ 

ج‌فر قلیختان(سا کن استا نبول) 

۰۱۹ 

جلال | لدو له (شاهزاده)۱ ۱٩‏ ۱ 


۱ ۱ 
۱ 
۱ 


۲۱۰۳ 
۱ جنایت روس و انگلیس 

۱ کتاب) ۲2۱ 

جنك انگایش و افریکا ٩۷‏ 


۱ یاترانسوال 


فیرست مندرجات 2۳9 


شر ح بحشها و مطا لب ۱ صفحه ۱ نامها و شمار ه صفحات : 

۱ ۱ 
۸ب بحش ششم ‏ | :۱ 
جنك - روس و ژابون 


۱ قرارداد روس‌وانگایس و تعیین ۱ مغ 
۱ ۱ ۲-۱ ۱/۸۱ وبخحس ؟ 
مناطق نفوذ ازصفحه ۱ تا.... ۱ ۱۸۷ 


1 : جنك در کرج ۳۲۸ 
ید کته اقا اد سای ۰ ۱9۸ ۱ 
۱ می‌ادر اجان ار رد ی جنك که ۳۹۳ 
حبل‌المتین تبران وسیاست  .‏ ۱ 
۱ جواد فر همند ۳۳۱ 
۱ جو لیوس یاژ و لیوس دار نده 
۱ یزان از نیت سکانگان 
امتیازات (عطالی ناصر | لدینشاه 
۱ اندیثناك است ۹ 
7 ۸ - ۳۲ 
صوفی ناد دام و سرحفه ۱ 
۱ ی ۱ " جپانشاه خان ۱94 
۱ باز کرد ۱۷ 
۱ : جر ف << 
وام برای استقلال با دام تست 
| برای اضحلال چرچیل دیر سفارت ۱۵۸ 
ات رز و۳ 
عبرت ایر انیبان ۱۷۸ . چرچیل(لرد) ۷-بادداشت‌یکم 
ابران به نگهبانی بیکانه ۰ چيك (کنسول انگلیس در 
نیازمند نیست ۱۸۰ بوشهر ) ۶۳ 


حبات |فتصادی مار تهدید چين ( برای چینیان ) ۱۲۱ 


و تمامیت کشور را نوید حرف ح 
فد هت ۱۸۲ 
۱ ۱ | حاجب|لدوله (حاجی‌عایخان) 


شوهای سیاس اذکلیس ۹ اش 
قن ۲۰۸۳ ۱-بادداشت ۲ صفحه 


۳۸۰۹ 

حاجبت| لسلطان ۳۰ 
حاجی |مام‌جمعه خوئی۱ ۲۰ - 
۰ نت۲۰ 

حاجی آ تا محسن‌عراقی ۲4 . 
حاجی حسین [قا امین‌ضرب ‏ ۱ 


۳۸۹ ۱ 


حاجی‌بابا (کتاب) ‏ ۳0۲ 

- حاجی پیشنماز ۱۸۹ 
حاجی‌جواد نانوا ‏ ۲۸۳ 
حاجی حسینملیغان‌سر تیب ۷٩‏ ۰ 


حاجی خان خیاط ۱۰ 
حاجی سیاح محلاتی ٩-۲۱‏ ت_ 


بخش ۳ - بادداشت ۲ 
حاجی سیدعبد لحسین لاری 
۱ مجنهد ۲۷۷ - ۳۱۰ 
شرازی معروف بفالی, ۲ ۰ 
٩-۲ > ۲ ۲‏ وبخش ۳ 
حاجی سیدخلف ۸ 
حاجی سید زین‌العابدین 
اهام جمعه نپران ۱۰۰ " عکس ش۲۱ ۱۰۹ 


۱ حاجی سید نصر اله اخوی 


۱ ششهای > و م صفحه ۳۱۷۰۹ : 
۱ حاجی سیدهاشم دی ).۱ ] 
احاجی شرخ‌محمدتقی |سبهانی ؛ ۲ 
۱ حاجی شیخ‌علی نوری ۲۰۱ : 
حاجی شیخ‌هادی‌نجمآبادی 

٩-۷۳ )‏ بخش ۳ 
۱ یادداشت ه و م صفحه ۳۱ ۱ 
حاجی شیخءلی اصفر و اعظ ه ۲۹ ۱ 
حاجی‌شیخ‌تقی نجم آبادی ۳۸۸ 
| حاجی‌شیخ فضل ان نوری‌مجتهد 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 0 
ازصفخه ‏ ع ۱ تاپایان بعش ۱۱ | عکس‌ش ۳۲ | ۱۵ 

1 ۱ ۱ یادد|شتپای ۷--۲۲و) ۲ 0 


هر ست مند رجات 2 
۱ 


شرح بخشها ومطالب ‏ مفحه ۱ نامها وشماره صفحات 


۱ 


أ ۱ ۱ ۱ 
ات بعش فد حاجی‌علی ] فادو افر وش ۸ ۲۵ ۱ ْ 
0۳0 نا ۲ ۱ 
۱ جی مح‌ود ه۳۱۹ 
کودنای ۲۳ژوئن ۱۹۰۸ ۱ ۱ 
۱ ۱ حاجی‌ملاعلی| کبرشپمیرزادی ۱ 
بر آیر ۲ یر ۱۲۸۷ جح« ا ۱ ۱ 
۱ ۱ ۰ ۱ 
۵ ان مجاس شورای | ۱ ۲ ۱ ۱ 
۱ ۱ احاجی ملامعمدتقی بجنور دی ۲ / 1 
وویرانی بار لمان‌صفحه ۱۱۸۸ ۲ ۲۳۹ ی ۱ 
ی هه و ( ملا فیض | لله در دی ۰ ۲ ۱ ۱ 
مقدمات کودتا ۱۹۰ ۱ و محم دکاظم ملك | لتجار ۲ ۱۷ ۱ 
هزیمت شاه باغشاه ۹ « محبدتقی بنکدار بخش4 | 
رو یداد های اوابل شر ۱ ۱ محمدحسن ۸ ۰ ۱ ۱ 
۱۳۸۰۷ خ ۱ ۱۹ ود موید رضا ۹ ۱ 
مجلس برلب پرتگاه ۰ ۱۹۸ | و معید حمن امین ضرب 
هیجان شپر ستانبا ۱ ۰ :۱ بعش ۳ -یادداشت۷ | ] 
۲ ۲ ۱ ۱ ۳ ۱ 0 
واپسین لایحه‌مجاس شاه ز ۲۰۲ احاجی‌ممز| محمد گرمانیع ۱۰ | ۱ 
ین پم ۱ ۱ 
[غاز پرخاش بمجاس | ۶ | و محمدتقی نماینده‌مجاس 
بمباران پارلمان و کشتار ۲۱۰۹ ۱ 
آزادیغواهان ۱ حاجی مپدی [ قا ۲9۸ ۱ 
زندا نیان باغشاه ۸ه۱ رد محمد صادق 1۱ ۱ ۱ 
۱ 
بمباران وتاراح خانه‌ها ‏ ۰ ۲۰۰ | و میرزا حسنان خبیرالبلك | 


ابلاغیه دیکتا:وری لیاخف ۳۹ 


6 بعش ۳ یادداشت ٩‏ اعکس‌شو ۱‏ مه 
حاجی میرزاحسن آشتیا نی ۱ 

مشروطه مشروعه ۰ ۶ ۲۲و۵۲ عکس‌ش ه 
ظهور پانف بلفاری آزادیخوا» ۱ ۲۱5 احاجی‌عیزا ابوالقاسم کر بلالی 


9 


سر گزشت پانف 1 ۸ :۲ 

پانف و شیخ‌علی ساختکی | ۲۲۰ | « میرز ااحمد کرمانی ۷۲ 

سر نوشت پانف ۲ | ویادداشت ء ۱ 
گزارشهای‌محرمانه لیاخف . | ود میرزا آغاسی ‏ ۱۱ 


بستاد ارتش نفقاز ۶ ا| عاجی مزا جوادآقا ۲6 ۱ 


۸ب فهر ست من زر جا ثف‌ 


۱ ۱ ۱ ۱ 


شرح بخشها و مطالب ار نامه وتان حقات:ا عکسپا " صفحه 
۱ ۱ ۱ 


سور 


رونیامنغولیت زشازلیاخفت حاجی مور ز| حبیب | له رشتی ۲ 


۱ ۱ ۳ ۱ 
را بگردن نبیگیر د | ۲۲۸ | و میرزا علی | قا نماینده ۱ 
5 ۰ ها ۰ محل ۳ ۱ 
نار یخ‌پید| یش قز اق‌در اير ان ۲۳۰ هلاس ۱-۱۸۳ ۰ ۲ ۱ 


0 حا | ابر ا آقا - 
بیو گرافی صنف قراق ۳۳۲ و را .ترا هیج ۱ 


۱ | ازصفحه ۱۹۸ تا بایان بهش ۱ 
۱ خودسری افسران‌روس بریگاد ۳9 ۱ ۰ ۷ 
۷- ۳۵۱-۳۶۷ عکس ش1) ۱ ۲۰۸ 


حاجی مىرز | قا معر وف 


بیمان ناه» افسر ان ر وس ۳۳۹ 


بودجه بر یگاد فزاق | ۲۳۸ | به حسی‌زاده ۲:۸ 


حاجی میرزا حسن رشدبه 
۳ - ۱۱۲ 


| حاجی میرزا حسن مجتهد 
تبر بزی ۲۵۷-۱۸ 
حاجی میرز | عبد| لکر یم 


تبر بزی ۲۵۱۷ 


حاجی میر ز |ءبد| له صحیح ۱ 
فر وش ۰۷ > 


۱ شیرازی معروف به (مرزای 


۱ 
۱ 
شرازی ) ۲۳-۱۷-۱۶ 
۱ 


۲-۳ و.ه 


میرزا خلیل ) ۲۷-۲۲۱ | عکش‌ش ۵۱ | ۲۲۰ 
حاجی میرزا مود خان 


رلیس بست مرند ۲۰۳/۶ 
حاجی میرز! موسی غان 
هیر پنح ۶۱۳ 


حاجی هیر ز | مادی سر ۱ 
۱ شیخ فضل‌النه ۲0 


شر ح ها و مطالب 


# بدشی طسدیم 


آفاز دفاع و جنك‌تبر یز در 


نخستین دورهاز صفحهُ 4 4 ۱نا 


بدا ندیشی یا پیچید گی‌روزنامه | 


تایمز سبت با زادیضواهان و " 


مشر وطه طلبان ایران 
[زمایش ازانتتادات تأیمز 
مفاسدو سودوری‌حکمرانان 
دوره |ستبداد 

نخستون بودجه تنظیمی مجلس 
دنباله [ زمایش استنادات نیمز 
هویت انجمنها 

فمالیت انجمنها 

ادو ار سه گانه متیر اکن 
تبر بزیان 

نیضت‌هشروطیت تر کیه و 
تاثیر آن در ایران 

اپران بمداخله ر و سیه نهد بد 
میشود 

هك مد|خله‌ر وس ببپانه 
(ممیت 

اثبات امنیت بیگانگان در 
ایران 

سغنرانی لباخف بر ای‌ستون 
(عزامی به تبر یز 


۱ 
ُ 
أ 
1 
۱ 
۱ 
1 


۱ 
أ 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
أ‌ 


۳۹۹ 


۳۹۰ 


۳۹ 


۳۹۹ 


نامها وشماره صفحات ‏ 


آبادی ۱۹۷ 
حسام| لاسلام ۲۸-۲۰۱ 


- حسن آقابر ادر عباسآ قا۸ )۱ 


حسن ]قا معر فت هدیر و 


: صاحب کانون‌همر فت سر آغاز 


حسن فحمد اف ۲ 


حسن آزاد معد لی ۳۷۹ 


" حسن صباح دیباچه و ۱:۸ 


1 حسینغان صندو فدار 


حسین فغر آرالی 


حسنغان بولادی ۲۰۹ 
حسین [دمیت سر آغاز 
حسین بقال تبرپزی ۲۹۲ 
حسین ( میرز| حسینخان ) 
شهر ستانی ۳۰ 


۸۲ 


حسین بكك در صفحه ۱۳ 


0 
حسن چاپ سد و 


| حسین تبر یزی 
حمینعلیغان نامجو (سر کرد) 


یادداشت متر جم صفحه ۳۰ 
حسینقلیغان نواب ۱۱۷- 
2۱-۸ ۷-۳ ۲۲-۳ ۶ 
حشر ات‌الار ف ( روز نامه 


نکاهی ) ۲۵۱-۱۱۲ 


حشمت نظامز ند.! نی باغشاه ٩‏ ۰ ۲ ۱ عکس ش ۷) 


9 


۹9 


عکسپا 


عکس ش ۵۳ 


۷ نهر ست مندرجات 


۱ ۱ یت 
شرح بخذها ومطالب صفحه ۱ نامها وشماره صفحات ۱ 

۱ ۱ ۱ 

۱ [ 

۱ حکیم| لملك (میرزا ممحود ۱ 

0 خان اشتباها محمد نوشته ۱ 


عکسپا صواحه 


شده ) ۸۸-۱۰۱-۷ ۱۳ 
۳۹۹ 
حکیم | لملك (ابر اهیم‌خان) 0 ۰ 
6 ۳۳۹-۶۱۳9 ۶ 


حیدر پدر سیدجمال بصفدر 
رجوع شود 


حیدرعماغلی ۷۰۳-۱۶۸ ۱ 


حرف ج 
خانه عدل‌الملاك در تبریز | عکس‌ش۹۹ ۱ ۳۱۲ 
خانپا که لب به قلیان 
أ ۱ 
یر دنم ۶و | عکسش ٩‏ مو 


خرمیه ) خرمیان ( دساچه ۱ 


. خانهای بعتباری در اردو ‏ | عکس‌ش1۰ | ۲۷۹ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
[ 
1 


۱ خدیو مصر ۷۷۹ 
۱ ۱ خوزستان -یادداشت‌هتر جم 
۶:۳ 
خیری پاشا مصری ۳-۹ 


) 

أ 

۱ ۱ 

۱ 

| خیابان ( کوی‌تبریز) بخش | 
۱ 

خیام (عمر) دیباچه ۱ 


۱ حرف ۵ 
داون ( ویکوات ) حامل 


ِ ۱ نشان بند جوراب ۸ 


وت ۱ 
شر ح بحشها ومطالب . صفحه : امها و شماره صفحجات ۱ عکسها 


سب بش نهم دار هستثر دیباچه 


داریوش بزرك د‌ 


۳ هن‌کامه 7 ۲۳ ت‌ 
0 ِ دانتون ( قهرمان آزادی 


۵ 
انگلستان وام درخواستی ۱ - داراپ میرزا ۳۹ 
* شاهرا وامیز ند ۱ ۱ داویدفر پزر(خبر نگار تایمز) 
و ادنك یادبه‌شاه‌از باز گشت ‏ ۰۱۹۰-۳- ۲۵ 
مشروطیت )۷ دبیر الملك ۲ 
انجمن یا کیته ایرانیان . دربار ناصری ۳۷۸ ۱ عکس‌ش ۷ 
در انگلستان ۲۷۰ دروازه بوسف آباد ۳۳۰- ۱ 
| بختباری اسپپانر| میگیرد + ۳۳۲ ۱ : 
و سپپدار رشت را ۳۷۸ ۱ درو یش( با قلندر حشیشی )۸ و . عکس‌ش ۱۲ ۱ 
مستر مور خبر نگار انگلیسی درویشان بکيك مشروطه ‏ 
در تبر یز ۱۸۲ ۱ خواهان عکس ش 1۸ ۰ ۳۱۰ 
قحط و فلا در تبر یز ۲۸ ۱ درومندو لف سغیر | نگلیس 
و اپسین کشمکش تبر بزیان ۱ ۱-۷ ور ۰ ۳۸۲-۵ ۱ 
با دولت در | دری (واعظ ) ۰ ۳۷۹ 
| رسیدن سپاهیان‌روس به تبریز | پم | دلکاسه (سیاستمدار فرانسوی) 
0 رفتار ناهنجار اشغالگران‌ر وس ۱ ۳۹۰ ۱ 9 
شکو ای‌تبر یز یان ازاشفالگران ۰ ۷۸۲ 9 9 " 
کواهی خبر نگار روس از ۱ ای 
۱ ديوك [وساکس ۱ 
۱ 


د کتر والتر شولز ۸۰ 


دهارت و يك سفیر روس 


۱ 
تبه کاری خودشان | ۲۹۸ 
۱ 


او لتیماتوم فرمانده روس 


۱ بحکمر ان تبر یز و 
۱ 


۲۲۹-۰۲۱۸۲ 
/ 
دیلن (د کتر) ٩۸رم۸‏ ۱۸ ۱ 


دینار (واحدپول) ‏ ۷۲ 


سفه فهر ست مندر جات 


1 


۱ ۱ 
نام‌ها وشماره صفحات ۱ عکسپا 


شرح بخشها و مطااب ۱ صفحه 


۱ 
۱ 
۱ 

۱ 


۱ جرف ۳ 
۰ راندلف چرچیل ۷ 
۱ راد اف ( کشتیرانی تجار نی 


روسیه ) بخش 6 ۱ 
راه | هن ایران بخش ۲ ۱ 
راشد (واعظ) ۳۷۹ 
ار یس[ لتجار (حا جمحمد علی ) ۵ ۳ ۶ 
۱ ر باعی (در ر تأءماصر ا لدینشاه) 


# 
رجب‌نفقازی‌تاتل‌سیدعبداب | 
۱ ۰۲۲ ۱ 
۱ الدو له ۱ ۸ ۱ 
! رجز کرد کانه ۳۰ ۱ 


زج اجه روزنامه آزادیخواه 


! روس ۶۱۱-۲۱ رجوع 


شود » نف بلغاری 


ر بمتخان چلیپا نلو بخشهای 


کره- ۲۱۷-۰۳۰۲۰۳۹۰ | عکس‌ش ۸۷ ۱ 
رزم ارا ([ حاجی علیخان ) ۱ 
تقو سمت قز ان ۳۲ 
رژی فر یه ع 1-۳ 

رساله رد یبن ۱ 
ر*ید ( ابن رشید نجدی) ٩9‏ 
رشه: | لملك _ 


۳ 
رشید یاسمی - سر آغاز ۱ 


شرح بخشها ومطالب | صفحه | نامها و عکسپا | صفعحه 
۳س اش دهم ۱ ۱ رضاخان (سردارسپه‌سواد. . . ۱ 
۱ 


کوهی) با اعلیحضرت فقید . : ۱ 
(رضاشاه کییر )- سر آفاز . . ۱ 
تپران و بر کناری محمد. ۱ ۱ ۱ 


شاه از صفحه ۳۰۸ : ۳۳۷ ۱ 
علی مج عفد ِ ها ۳-۳۳۱۷۲۸۱۸ ۵-۳ ۶۳ ۱ 
۱ 


داستان کلاغ و بیرق ۳۰۹ رضا زاده شفق ( دکتر 
آغاز جنیش جبیه ملی ‏ . | ۳۱۳ | سناتور ) سرآاز-دیباچه 0 
طفره شاه از و فده و نو ید و۲۸ 
۰ ۱ 
های خود ۲ | رضا قلیغان هدایت ۱۲۷ 
مداخله مسلحانه روس و ر کن الدو له ۱۰۸ 
انگلیس ۳۹ رنان ( مورخ‌ومردسیاسی ) 
آغاز تعررض جیپه ملی ۳۹۹ 


دیباچه ۷ 


اشنال تزوین بدست سپاه‌ملی ۸۵ | روضه خوانی‌درسفارت ۱۱۷ 
و اپسین نعه.یم بختیاریان و 


آهنك تهران ۳۳۰ 


روزنامه اختر ۶۷-۵ 


۸ یادداشت ۲۳ ۱ 


تسلیم‌شدن لیاغف وشرالط آن | ۳۳۶ |روزنامه پرورش ۲8۱ 


۱ 

ود استداد ۱۱ ۱ 

سپاه بختیاری بقم میر سد ۶ | « الجناب ۱:۱ ۱ 

سپاه ملی نزديك 7,ران ۳ المنار بعش ۱ 

جنك دربادامك و کرج ۶ | و انجمن تبریز ۲۵۷ 
ملیون بتهر آن درون‌میشو ند ۳۳۰ د ابران نو ۱۱ ۱ 

اشفغال بایتفت ۳۳ 

۱ ۱ 

پنا هیدنمحمدعلیشاه بسفارت د تازه‌حیات ۱۷ ۱ 0 
روس و بر کناری او از و تراست ۱:۱ ۱ 
تاج و تخت ۳۳۹ ترقی ۱:۱ ۱ 
رد مدن ۲۵۱-۱۱ ! 


د باتر ۱ 
, 


تر ی ۱۰۱ 
۱:۱ 


3 
3 


۷6 اب 


هرح نها ومطالب | صنحه 0 وا فاد میتی 35 


0 
۱ 
1 
1 


| روزنامه. حبل‌المتین کلکته 
۱ ۱ ۸۰۷ ۳ 


فهرست مند رجات 


۱ 


رو ز نامه‌سبلالمتین تهر آن۱ 6 ۱ : 
۰۱ ۲۱۳۲-۱۷ | 
از ۳۰ 


روزنامه حشرات‌الارض 


ر جو ع: بحرف, ح شود 


روزنامه حریت ۱:۱ 
و خورشیه ۱۱ 


و دایای‌نوظپور 4۰۸ 
و روحالقدس ۱)۱- 


۱۵۷-۰۱6 1-۳ ۱ 


رووز نامه سپرو ش ۳۳۹ 
و شمس ۳۱۳۷ ۱ 
ود صوراسرافیل ‏ ۱۸۱ | 

۱ ۱۶۷-4 

اروزنافه فر باد 9 

۱ و« قانون بخش‌یکم ۱ 

۵ وه ۳۰ 

« مساوات ۱ 

0 و للانصر‌الدین ۱۷۲ | 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


و مجلس ۳۶۸-۱۶۱ 
و ناله‌ملت ۲ 
ود ندای وطن ‏ ۱۱ 
۱۸-۷ 

ریاش پاشا ۹ 
ریز - فقیده او درباره 
باییان ۵٩‏ 


1 


ریان- مشثی‌هیئت بازر گانی 
ایران و انگلیس ‏ ۱۰۲ 


بتخت و باز گشت مشر و طیت جر ف /9 


0 
| زاپولسکی (فرمانده‌قزان) 
۱ 
۱ 


تمیین‌مستمری‌در باره‌محصدعلی | ۳۰ | پرسج 

| نتصسابات حکومت‌ملی نوین 7 | زاهدی(س‌شکر) دره۳) 
ناپود کردن هر تجین‌تبپکار ۳ زردشت ( پیامبر بزرك ) 
بازداشت ظل‌السلطان و 


"دیباچه 


چریه» او :۳ زردشتغفان - یادداشت ۱۵ 

منش تقی ,زاده و تجدید زندا نیان باغشاه عکس‌ش ۷ | ۲۱۰ 

حیات جراید ۳:۸ زینو ۳۸۳ 

کشایش پارلمان نوین . ۱ 

( دوره دوم ) ۳9۰ حرف و ۱ أ 
۱ 

شرایط [سایش ورستگاری ‏ . ژاندارمری ‏ ۳۲-۳۹۱ 

ایرا نیان ۲ | ژرژیرادس مورخ‌دانمار کی ۱ 

نموه‌هالی از تعدیل رفتار ۱ ثبٍِ_ ۱ 


روسیا ( درواقع تشدید ) ۱ ۶ | ززف‌استالین پیشوای‌روسیه | ۱ 
رآی يك تن مستفل انگلیسی ۱ ۳۹ ۰ ۲۸ ۱ ۱ 


شماره‌سپاهیان‌روس درایران ۰ ۳۶۸ ( ژورس-سوییالیت ترات ۱۱ ۱ 


اثبات نا امنی و بی‌نظمی . , ۱ ۳ ۱ 
کثورازوجود قشون‌روس ....ا.. ‏ وا ار 


در اير ان ۱ ۰ | سابلین - کارمند سفارت 


بدبینی اير انیان و بدا ندیشی روس ۲۸ ۲۰-۲ ۳۵۶-۳ 


روسها ۰ ۳۳ / سادات و ییتةدمان‌ملی تبریز | عکس‌شه ۰ ۲۸۲ 
| سناهند | لدو له 24 
9 ۱۳۹-۸ ۱ 
كث_ِ عکس‌ش۳۰ ۱ ۱۰ 


۱ 


۱ 


دالارینه ( دیوان میرز| 
آفاخان ) ۳٩۱‏ 
سالار منغم ( که اسرا را 
به تر کمن‌هامیفر وخت) 4 ۱۹ 
سالیسپوری (لرد) ۲ 
سایکس(میجر آخرژنرا ٩۰)‏ 
-پزعلیهان 5 
سپاه اشغالگرروس ‏ ۲۸۸ 
ستار خان (قهرمان آزادی) 
زصفحه ۰ تا پایان کتاپ 


یادداشت ۲۲ 


| سپپسالار ( محمد ولیغان 


نصر | لسلطنه ( ۲ر ۲۸۱ 


۵-۹ ۲ ۳- و اردنهر ان 


| میشود ۳۲۹ 


ک۶ر۳۳۳ - ۳۶۹-۳۱ 
یادداشت ها 


سر پر ی کا کس ۰۳ 
سردار | سل ( حاحعلیقلی- 
خان) ۵-۳۱۱ ۳۲۰-۳۱ 
۲ .- ۵۷ ۳۳-۰۳۲ 


۳۹-۱ 
سردار فیر وز ۱۰۸ 
سردار کل ۳۹۰-۹ 


سردار منصور ( علیغان ) 
-۱ 4 ۱-۳ ؛ 4۱۳-۳ 
سردارمگری ۱۹۹ 


۳۸۸ 


۱۹۰ 
۶ ۸ 


۳ 


فهر سث هندرجات 9 


مرخ بخشها وفطالب ان نامها وشماره صفحات | ۰ عکسها: 


۴ست بو ندنامه‌ها 0 سردار »حیی ( عبدا لحسین 
خان معزالسلطان ) ۲۷٩‏ 
پایه های مشر وطیت ن را ساعتن ) 


متهم به تحريك ور کشتن 


یادداشت ۲۰و 1-۲۲ | هکس‌ش۸ | ٩۱۲‏ 
از صفحه ۳۹۸ تا ۰۰۰۰ ۱ ۳۷۹ سردارمکرم ی 
ی سر کرد کان قراق وافسران 
فرمان همایونی در اعطای بز باه هکس‌ش ۷ | ۱۹5 
مشروطیت ۶ | سرورالسلطنه ۸۹ 
دومین فرمان ۹ | سرود سربازان روس ۳۰۲ 
سغنر | نی مظفر | لدینشاه در سعدا لدو له (میرزاجوادغان ) 
ماخ فرح آباد هس ۱ بغشهای ۳ تا ۷ یادداشت ش ۲۷ | ۱۳۰ 
نطق شامانه هنگام گثایش های بر تا۱۱ صفحه ۳0 | هکس‌ش۸۸ | ۲6 
مجلس ۳۳۷ ۳ ۳ ۰ ۱ 
سنعدان خر ۳ میس ی 
مرك مظفر|لدینشاه و ۱ 0[ ۱ 
غطابه تسلیت مجاس ۳۷۹ ۱ كِِ ۰ 
ملاحظات متر جم ۰ ۷۸ | سلیمانهان -دیباچه ۱ 
۱ سنکر ستارخان در امير خیز 
۱ | تبر یز هکس ش ) ۵ ۱:۹ 
...| سنوسی (میخلیی) ۱۲۲ ۱ 
۱ ۱ سوسينك آلمانی ۱۹ 
۱ اسیکل خبر نگار فر انسوی۳۵۹ ۱ 
۱ ۱ احمد علبه ۳۸۸ ۱ 
۱ | سیداحمد کسروی رجوع‌شود ۱ 
اه امه ۱ ۱ 
۱ سیدجمان | لین | فجه ای۲۳۱-۳۰۴ ۱ ۱ 
۱ سید جمارا! ین - قهرمان ۱ 
| اتعاد اسلام -- بخش ؛ ش 6 | اول‌خش 


_ 


سس اد وی خی سس سس ها وس تس ی ری نی وی مت و تس ماس طو خص بت مه سم 


| چخش‌سوجبو یادداشت یکم 


سید جمای وافظ از صفحه 

شناپلیان بخش ۳۵۱-۷ 
حبیدحمزه (خبر یز) ۰ ۲۵۸ 
سید حسن صاحب لزمنانی 

یاددلشت به 

ی .سین مذدیر حبل | لنتیین ۳ ٩‏ 
سیدحمن (قی‌زااده) ۱۱۲ 
بعش صفحه ۱ ۱۲ بخش ه 

ضفحه ۱۲ 


سلقن انی تند او ۹۶ وتا 


راه .آرادی ) ۲۱۸-۱۱۳ 
سیدحسین تما یندهمجلس ) 
۳۳ 

سید زین الما بدین |مام‌جمعه 
نپران ۱۰۷ 

میدصادق طباظبالی ۳۸۷ 
سیدعبدالمچید وو مین کشته 


براه آنزادی ۲۱-۱۱۳ 


| مید علم تشرمذی جد سید 


چبال الدین صفحه ء 
سیدعلی یزدی ۱۵-٩‏ 
سر عبدایه پپیپانی مجتهد 
وقائد مشر وطیت ازصفحه 
٩‏ تا پایان کناب - 
نادداشت های ه و ۲۲ 
عسفد» ۳۵ 


خامها بوشماری صفحات : 


۱: 


۵ باذذاشتها مد 
۰ ۱ ۱ مه اق‌خ ۳ ۹ ۰ ۲ 
از ما ۳۸۰ ۰ | ۳۱ ی وی 


سید کمال. ۱۹ ۱ 


۱ یادداشت ۱ در باره سید 
جمال|لسین ۰ ۳۸ 

0 0 بادداشت ۲- درباره حاجی 

" سیاح_فروغی‌واعتماد|لسلطنه | ۳۸۵ 


سیدمی تضی تدگستانی ۱ ۱ 
ار ۳۱6 


سید. مجمد اسلحه فر وش 
یادداشت۳- در باره آ نتونی 


سس 


۱ 

۱ تبرپری ۲۹۵ ۱ 
:ی ۳ سید مجماسرضنا مدیرمساوات. | ۱ 
یادداشت - درباره میرزا ی ۱ 


احمد کرمانی و سید حسن 


۳ مر نجع هر 4 ) ۱ 
صاحب‌الزمانی ۳۹ 


سید موممد | مأمز اده امام چومه 
ی ۱ 

یادداشت #س درد ی | تهی‌ان, ۵ ۲ 4 
أ شیخ هادی نجم] بادی ۳۸۲ 


یادداشت +1 کاخ [میریه ۱ ۸ ۱ 


سید مهد ر شید مددییر| لمثار 


۲ - ۲۸ 
ری ۰ ۳۸۹ 


یادداشت ۷- شمسر العلما و 


سیدمهید طبالطیالی مجتهد 


یادداشت ۸-- هدام میر زا ۱ و قائد مثتر وطیت, 


رضا کرمانی ۰ ۲ ۱ +۱۰ بامپراتور ژابون 
یادداشت -٩‏ شیخ |حمدروحی_. تلگرام‌میکند ۱۱۱ - تا 
میرزا آقا خان و ۱ پایان کتاب یادد اشت ور 4 
خییر | لملك ۱ ۳۹ 


صفحات ۲۵ -۳۱) عکس ش ۲۳| ۱۱۰ 


یادداشت ۱۰ - صفابت و سید محمد. صادق طباطبالی ۱ 


اخلان مظفر الدین شا و 


وی دسا تسب تج تب سس روسنس هتسخ تخد با 


۱ ۲۰۸-۷ 
امین| لدو له ۳۹۵ | سیذ‌الدر له ۹ 0 
یادداشت ۱۱ - در باره | سیقسی| لساد ات ۱۹۳ ۱ 
مر رش 
یاددات ۱۷ - در باره ‏ ا ستشتت ‏ 
شایدالهان ۹ | شاه بدالمظيم (امأمزاده)] | 


یادداشت ۳ ۱- در باره| نجمن 


مخفی یاسری 
یادداشت 4 اک در باره‌حاجی 


میرزا حسینخان سپپسالار 
یادداشت ه ۱- فتوای حقوق 


وحدود زردشتیان ۱ 


نامه حجح اسلام بکمیته 
ايران در لندن 

یادداشت ۱5 جنبه بپائیان 
درامور سیاسی ایران 
الواح سه گانه عبدلبها 
یادداشت ۱۷- نظر یه يك 


تن روسی در باره سیاست 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
خارجی بریتانی ۱ 
ايران نمیتواند به کمك 
دولشهای اروبا چشم بدارد 
بادداشت ۱۸ - در باره 
مجلل| لسلعطان 
پادداشت ۱٩‏ - در باره 
گزارشهایمحرمانه لیاخوف 
(اشتباها بجای گزارشها 
یادداشت چاپ شده ) 
یادداشت ۲۰ - روحیه 
جنبش در رشت 
یادا ت ۱ ۲- درباره مستر 
باسکر و پل امر پکالی 
بادداشت ۲۲ - درباره 
ستار ان 


۰ 


۰۰ 


وف 


۰۶ 


۰۱ 


۰۱۹ 


۰۸ 


نامها و شماره صفحات 


بست نشستن سید جمال ۳-۸؟ 
کشته شدن ناصر الدین‌شاه 0۷ 
بست نشمتن مشروطه خواهان 
۱۰۷ 

شاه اسعیل صفوی ( بنیاد 
کزار ) دیباچه 

شاه نعمت‌اله ولی ‏ ۳۳۹ 
شارل اول پادشاه انگلیس 
۱9۹ 

شاپذار لله و آموز کار 
مهید علی :اه ۱۲۹ 

کرو کزاری جواهر 5و۱ 
۵ انا پایان بخش ۱۱ 
و ادداشت ۱۲ تا صفحه 


۰ 

شاه عباس بزرك دیباچه 
۱۹۳-۶ 

شب نامه ۶ر ۰۳ 


شتر بان با دوچی کوی‌تبر بز 
۲۵۸ 

شج ملشکر خلغالی ۲۰٩‏ 
ثر یف زا.ه (حسین ) ۱٩۸‏ 
شجاع نظام مر ندی ۲۵۷- 
۱۹۳ 

شجا عم لشکر پسرش ۲۰۳ 
شجاع نظام توپچی بولوردی 
علی کرم بك - ) ٩۳‏ 


شرف الدو له ۱1۸ 


عکس ش ۸۲ | ۳۹۸ 


۱۹ 
۱۹ 


هکس ش ۵۷ 
هکس ش 9۵۷ 


یادداشت ۲۳ سه ای ان و 
روزنامه تاأیمز 
یادداشت ۲ - دربباره 
شبخ فضل ال مجتهدار ری 
یادداشت ۲۵ دربساره 
موقر | لسلطنه 


مر بوط بصفحه ۲ ٩‏ 4 ( مغ 
خزعل کیست ) 

مر بوط بصفحات ۳۹۹۷۰ 
تصیده عالم افر وز 


تابر لفات 1 تصیده 


| فرح بتهاوسطلپ - 


۱ 
0 
ز 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


۰۳۸ 
-ِِ‌ 


شعر گوئی ناصر | ادینشاه 
یادداشت ۱ 


شم رالبلما ( شیغ‌مهدی ) 


یادداشت ۷ 


شپاب!| (دو له 5 ۱ 
شاع| لسلطته (منصورمدرا). ‏ 


۲۸ ۲-۲ ۸-۱ 

شجاعالسلطد» ۱۵۰ ۳۹۰ 
شناس آفندی بخش یکم 
شورای‌دو نی نار | لدینشاه 
۳۸ 

شور ای باغشاه(مظفر ی) ۱۱۹ 
شورای ملی در رشت 
شرننان (آلمانی) ‏ ۷۲۱۶ 


شیراز (قضیه‌ننبا کو) ‏ .۰و 


شیرعلی (امیر انغان) ‏ > 
#یخ‌الر یس ( ابوالحمن 
میرزا) 4 ۲۰-۱۱ 
شیخ‌الاسلام تزوینی ۳۱۶ 
شیخ الاسلام نهمی انندی»» 
بخی ۱ 

شیخ ابراهیم زنجانی ۲۰٩‏ 
ج 4 8-۳ ۲ ۶ 

شیخ ابراهیم عالقانی ۲۰۹ 


شیخ ابوالهدا منجم سلطلن 


۳/۷۶ 


شیغ |بوالقاسم. بر ادر روحی. 


1 


امها و شماره صنحات عکس 


شیخ من نجم آبادی۳۸۸ ۱ ۱ 

شیخ فحمد عیده ۰فتی ءهر ۱ 

بعش ٩‏ ویادداشت ۱ ۱ ْ 
شیخ محه: علی نقة | اسلام ۱۰۷ ! 
۱ شیخ جابر خان کمبی یادداشت ۱ ۱ پادداشت مترجم صفحه ۳۲ : 
| مترجم صفحه ۳۲) اب شیخ مهدی سلطان|لتکامین " 
| شیخ‌جایر قلط جاسب‌درست ‏ ۱ ۱۰۷ ۱ 
است (پسرشیخ‌خزعل) 4۳۲ . ۱ شیخ بجبی کاشانی فر س . 
| شیخ حسن تبر پزی‌سدیباچه ., الراعظین ٩۳۰۱-۹۳‏ ۱ 
۱ ۱ 
۱ ۱ جرف ی ۱ 
| شیخ حسین ۷۱ ۱ 


| *یخ‌خزعل (معزاله‌اك‌سردار صابونجی بادداشت ۱ 
صادق زنجانی 
رفرگ 


متر جم صفحه ۳۲؟ ۳ مر تکب سوءتصد بناصر | لدین 


شیخ زین‌اادین ‏ ۱86 | شاه ٩۸‏ 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ اقدس - ٩۲‏ - یادداشت | ۱ 
۱ 

شیخ سعدی (مصلع | لدین ) ۱ 


صادق کو» بعش ۱ 
صاحب‌الامر (تبریز) ۲۵۸ 
صباح (روزنامه‌تر کی ) 4 ۱ 
صبح ازل ( میرزا یحبی ۱ 
ماز ندرانی) ۰-۸۷ 


شاعر بزرك سرآفاز - ۱ 

دیباچه (درخلال کاب)۰ ۵ 
شخ عبدالحمید ( سردار | ۱ 
اجل) ۶۳۰ 0 
شیخ ءلی قاضی قزوینی ۱ 
(اردافی) ۲۰٩‏ 
شیغلر مزارلیغی ( گورستان 
مشایخ استانبول) ۸۸-۱6 
شخ مبارك ( کریت) ٩۳‏ 
شخ محند] ندرامانی ۷۱ 


صدای حق (روزنامه)۲۳۰ 
صدای مسکو (روزنامه) | 
۳۳۰ 

صدر | لعلما 1 


صدین حر م ۱ 


| شیخ احمد روحی کرمافی ۱ ۱ شیخ محمدواعظ ۰ ۱۱۳-۱۱ | 
| بخشهای ۱و۳ یادداشت٩‏ ۰ ۱۷ | ۸٩‏ | شیخ مزعل کبی ٩۲‏ ۱ 


۱ 
صفایه (شهرری) بخش ۳ ۱ 


نامعا و شماده صفحات 


۱ صناری ) سر یپ رلوس . 
کل‌شهر با نی )۷۹ 
صفدر (پدر سید جمارالدین) 


ظفر الساطنه ‏ ۱3۲-۱۰ 


۱ فطل | لسه! عط اره د میرزا 
| اشتباها حیدر چاپ شده ظلالساعاان (سعود میدزا) 
۱ ما تش باسیدجمال | لدین ۸ 
ر بعش ۱ ۱ 
درانديشه سلطنت ۹۹ 
ی ت‌ باغا ۳ ۱ 
| ماوت با یس ۱ 
بخشهای ۷ | ۳ | مره 


| سید خان (جاع الدوله) 
۱ (ج بمبار ان‌خانه و تبعیهوش ۲۱۰ 


بایران برمیگردد ‏ ۳۲۲ 


تس نس نرتسن لت سس 


بزر آترین مرنجم شناخته 


| بعتیاری) ۳۱۱-۲۷۷۸ | ۰۱ ۱ ۲۷۸ 
۱ میشود ۳۵ 
| ۳۲۹۷-۳۱۸-۳۱۵ | ۷۰ ۱ ۳۷۲۹۰ 


بازداشت وجریمه میشود 
۳۹۱-۳۲ ۱ 
۱ ظپیالدوله ( صفاعلی ) 
۱ داماد ناصر | لدینشاه ۱ 


| صنیم الادوله 9-۱۲۷ ۱۳- 


۸ ۲-۱ ۱-۱ ۳۶-۳ 
صنیم <ضرت ۱٩۱۰‏ 


- ۳۳-۰۲۱6 
۱ سالار ا!:و(۰ را :امین داده 

ی د 
ضر انشا نه ۳۹۹ بمبار آن و تار اح‌خانه‌اش ۲۱۰ 


ضر ۶ام| لسلطته ۳۹۰-۲۷۷ 
ضیاه|لدین پسر شیخ فضل ال 
یادداشت ۲ 


0 | ۲۷۸ اقدام بنما ش‌فانتوم۳۱ر ۳۰ 4 
۱ ظپیر|لسلطان (میرزا داود 

خان ) در رویداد مجلس 

ضیاها لغافقین ۲۸-۲-۱۷ گرفنار میشود ۱۹۷ 


ضیاء پاثا پدید آور حزب رهاشده با رو پاتبعید پشود 


سا بت سس و تست وت بصن سس سس تیصو تست تست اس یا سس اما سس سس اسسست ‏ یسست ‏ اصد يس مت سس سای مس سس 


ترك بش ۱ ۳ ۱ 
یام لشکر (میرزا تقیغان ۱ حرف ع 
انش ) یادداشت‌متر ج ۱ 
دانش) پادداشت‌متر جم۸ ۳) ۱ عالسگید(سید کلاردشتی) ۰ 0 
۱ 


حرف ط 


عباس فا ( کشنده امین ۱ 
طاهر پاشا مرزدار تر کیه ۱۰۳ ۱ السلطان ) 


تشر یفات‌چهلم او ۱ ۱۸۱۵ 
گورشراشکافته و استخوان 
هایش را دورءجریزند ۲۱6 
عباس ( افبال شتیانی 
استاد ) رجوع شود به 
اقبال آشتیانی 
عباس [ فندی پیشوای مالیان 
۰۰۷ 
۱ عباس خان ۱۸۰ 
عبدا لبم 39 
عبدایه خنان_ فراشباشی 
نایب‌المامانه ۲۹ 


عبدالجمید (سلطان‌عتمانی) 
۱۳-۲ مظ‌ون بدست‌داشتن 
در قال شاه ۵۸- ٩9‏ 

رجوع شود بیادداشت‌یکم 


عب. العلی .بید گلی - رجوع 
شود به موبد 

عبدالة در دوست‌سیدعال ۸ 
عبدا لپد| :۷۷ یادها شت‌جکم 
عبد الهدل؛ پرشك‌سمالج سپد 


دای فکری‌پاها . دا 


عدالسین نرالی ‏ ۱6۸ 
عبدایه یمون دیباچه 
هبدالررحمن ام افغانستان ۳ 


نامها" روت ۱ 


جبان ۱6 در 
ابوالهه است 

عروةا لو ثقی (ر وز نامه)-۸ 
عربی پاشا مصری 7 
و بش ۱ 

عز یز السلطان منيجك ۷ 
عزروخان ما کو یی فد 
عضد | لملك ( فلامرضا یبا 

۱ 


هجوج اد 


ءلی‌رضاخان ) ۱۶۰۰-۱۲۲ ۱ 
۱۹۰۱۲۰ 
بنیابت سانطنت‌میرسه ۳۳۰ 0 
۹-۰ ۳۹-۳ ۱ 
۷۶ | لدو له ۹1 ۱ 
حکران شیرازمیشود ۱۰۰ ۱ 
تاجر انر| چوب‌مپز ند ۱۰ ۱ 


به خشهای 7و ۷ مراجمه‌شود | 
۱ 


بازداشت‌میشود 4۵ ۳۶۹-۳ 
علاع| لسلطنه (۰«.دعلیغان) 
۲۱۱-۱۹۹۱۲۳۳۲ 
۳٩۹-۳ ۱‏ 
علاء| .لآ ( میرز| محمود 
خان ) 14-۷۱ بخش ۳ 
وصفحه ۳۹۲ ۱ 
علی آنا میرپنج . ) ۰ 
لی اك جاسوس؛ محندهلی 
مرز! ۱۲۹ 

لی بك نو کر مستشار الدو له 
۳۰۹ 


مین 


سس هت 


ش_ | صو 


۷۸ 


۳" 
۱ 
۱ 
1 
۱ 


۱ 


"علی‌خان هوچقانی ‏ ۲۹۲ 
«علیغان فررمانده دسته‌سوار 


"در قزروین ۳۹۱۲ 


:ای مسیو ۸ ۲ 
علی امینی.(د کتر) ‏ ۳۹۷ 


عمر خیام دیباچه 
"عمیدا ل‌لطان (میرز احسننضان) 
۰۱۳ 
عندلیبی ( میرز اعبد| لحسین 
خان ) ۳۷ 
- ین الدو له (عیدا لحهیدموز۱) 
تمام بخش, ۰-4 ۲۱۸-۱۲ 
تا پایان بعش ۱۱ 
حرف غ 
فلام پاسبان تبریز ‏ ۲۹6 
غلامر ضاأ ژر گر و قضیه سب 
| ند|زی نک لسکه محمد علیشاه 


و 
| قلامحسین"ففاری حکمران 
تهران ۳۷۳ 
جر ق ف 


فارس و جنك بین‌المال 
( کتاب) .سر آغاز-) ۳) 
نتحملیشاه؛ (دو مین‌شاه‌ناجای) 
۱9 

فرانکو پرسان - اتجاویه. 
۳۷۰ 


۱ 


0 
۲ 
ا 


9۸ 


۱۹۹ 


۳۱-۲ ۱ 


٩۶ انگلیس‎ 


فر اموذخاقه (فر بمیسن) ۱ 
فرانسیز نماینده پارلمان 


فر دا نش( +اج‌مير زاعبدانه) 
سر آفاز ۱۷۱2 

فروفی - ( میرزا محمد , 
حسین ذکاءالملك :) ۳۷ 
یادداشت ۲ 

فروفی ( محمد علی. خان | 
کاء الملك ) ۲۵۳ مب 


و یادداشت ۲ 


ذرح‌ابه زندانی باگشا. ,۲۰۵ 
فر ما نفر ما (عبد| لحسین‌میر زا) 
- ۷ز یراس 
0 2-۳ ۲۰-۰۳۹۰۱-۰۳ ۲ ۶ 
فرمان «شر وطیت بصفحه 
۵ بیعد رجو شود 
فرهنگستان (ایران) ۲۶۳ 
فر یدون . (ارباب) کشعه 
راء‌وطن - ۱۰۱-۱۷۹ 
نلفی (واعظ) ‏ ۳۷۹۰ 
فلین نمایند. پار لمان| لگلیس 
۳:۹ 

نوریه ( د کنر پزشك 
ناصر | لدینشاه ) ۳۳-ورخ۸ 4 
0.۳ ۱ 


ام تس مس ۲ 
۰۰(۰۰(ً۹٩2ه2هضه‏ ۹ب بط 01[ 


ساک6۸- 


فهرست مندرجات 


. امها وشماره صفحات 


نامها وفماره صفحات ر_ سک 
سس سا اش 


مه 


"تر کیه .> 

فیض اب (ملا)قمی مر تکب 
سوءقصد بجان ناصر | لدینشاه 
۱ 0۸ 


سب افس ورع ۲۰ 
۲۸ ۳ 

| قراق خانه یا بریگاد 
رفتار آ نها ندر باره مذر وطیت 
۱ و مذر وطه‌خواهان |زصفحه 

۱۱ ۷۲ ۰ 

پیدایش یا تاریخ بر یگاد 
۲۳۰ 

بیو گرافی قزاق ۳۳۲ 
پمان نا .* افسر ان‌ر و سی ۵ ۲۳ 
بودج- قر| قضاد» ۲۳۷ 
قرافان در جنك با ملیون 
۳۷ ویادداشت ۲۰ 
قشون‌جنوب (اس-بی-آر) 
۳9 

تنتاز رکپگاز ) 


قوامالدو له ( میرز| محمد 


۳۹۸ 


علیغان ) ٩1-۹9-٩۳‏ 
یادداشت ۱۱ 

قوام| لسلعانه ( میرز| احمد 
خان دیو حضور ) ۳۰۵ 
32 


قوام!لملك (محمدرضاخان) 


45 
حرف 2 7 

کرلیل (بورخ آزادیغواه) | 

۱۹۰ 

کاتکف ۳۸۳ 

کاخ امیریه ۸۱ یادداشت ٩‏ 

کاخ کرملین ۲۹۷ 


کاره‌ندان شر کت امتیساز 
تنبا کو درمشهد رم 
کاستلو 

کاف السللنه بخش ۳ 
کاظم بيك مورخ درباچه 
کافام نعیمی | کیر ۸۰ ۲- 
۰۱ 

کامبر یج (دانشگام) دیباچه 
کامر آن‌میرز | (نایب| [-اعطنه) 


۳۹ 


کچانوکی مرزدار روس 
۱۰۲ 

کربلا - ( کشتار ایرانیان) ۱ 
۱۳ ۱ 
کرزن ( لرد ) و خلیج 


۱ ۱۷۱۲ ۱ 


بعش سوم ۲۱-۳ | 
ک دور سر کنگبین ۷۹ 
کناب آدمیت 4 
کتاب آبی ۲۹ 
آتابچی (ادوارد) ۳۸۶ ۱ 
۱ 


ثهر ست مند ر جات ۸۷ 


نامها و شمار ه صفحات مس نامها و شماده صفحات ‏ 


اس بش( 
کردهای جنگنده ۲۶۷ 0 ۱ گردن ( ژنرال انگلییی .. ۰ 
کر بروزن لر آبگیره ۱ در سودان ) یادداشت ۱ ۱ 
اهر کن ۱۰ ‌ گرون؛:.ك آلبانی ۲۵۵ 
کرمول ( سردار انقلابی ۱ ۱ 2 (سرادو ارد گری) 
انگلیس ) ۸۱-۱۵٩‏ ۱ ۲۷-۱۸۲۳ سا 
کروشکین ( پرنس ) ۱۸ 0 ۳۹-۳۵۳۵ ۱ 
کر بمخان (شاهز ند) دیباچه ۱ گریفین ( مقالهاو درباره 
لسروی (سیداحید)  ٩۲‏ ۱ ایران ) 0٩‏ 


کختتان کردها سر بل آجی 


تلاغ و برن شم العماره 


| کشایش نخستین مجلس شور‎ ۲۰۸ ۱ ٩ 
۱۸ و نمایند گان‎ 


۱۲۰ 
۳ 
کماز بك رهبر جوانان 


7 ۱ 
الدزستون بش ۱ یادداشت ۱ ۱ 
گوبینو ( مورخ ) دیباچه | 
کیب (دا نش‌ند ترك‌شناس) ۰ ۱ 
۱ 

۱ 

۱ 


ترك - ۱ 

کیش زیتونك روزنامه سر آفاز - ۲ - ۳۸۹ 
آلمانی ۳ر ٩۲‏ 

کنستان مدیر گمرك‌بهلوی 
۳۷۲ 

کو نینگام کرام نماینده 


۱ ۱ 
حرف ل‌ 
پار لمان انگایس 0۳ 


لا:ه چیر ( نماینده پارلمان 
انگلیس ) 6 6 

لاتاری ( امتیاز ) ۱۳۲ 
لاسلز ( سر فرانك- سفیر . ۱ 


انگلیس ) ۱سا ۱ 
لامنکتن ( لرد ) رایس کمیته , 


ايران در لندن ) ۲۷۲ . 


۱ 
] 
۱ 
۱ 
لانمداون ( لرد - در باره 


حرف گ 


گابریل ( هیئت جغرافی 
خلیج ) ۱۰۲ 
گیر ( گاور ) ۳۲۹۸ 


گرانت دف 6( خلیج ) ٩٩‏ ۱ 

آراهام ( کندول اسپهان) ..  ...‏ لرد سالیسپوری 5 ۱ 
۳۱۳۷۸ ث_ِ- 0 لرد کرومر درمصر ۰ ۷۷ ظ 
گر افیا رو زنمهانگلیسی ۱ لریعر (هبت‌جفرافی خلیج) ... : 
۳ ۱ ۱ 


1 ۱۰ 


۱ نامه و شماره صفحات 


لزینی ( مولف کتساب 
افتصاد ایران ) ۳ 


لمان(لفیب_ (شو اجه‌هشرف - : 


الدین محید ) حافظ سب 
سر آفاز - ۳۹۳ 
لو تی ۱٩‏ یادشاه فرانسه 


۱ 
لوح» مد مظفی ۱۲۸ 
لوطی باشی (دلقك‌در بار) 
۱۹6۵ 


لیاخوف ( کلئل فر مانده 
بریگاد ) بخشهای و ۷ 
ابلاغیه او 
کزارش‌های محرماد» او 
۸ ۳ ۲ ۲ 


۱ سغنرانی يا رجراوهر ۱۷ 
۳۷ 


|میدواری اد 
تسلیم میشود ۳ 
| پادداشت -۱٩‏ ع ۰ 


لیبی اذریکای شالی ۱۷۲۲ 
لینج -. ( دار ندهامتوساز 
راه اهواز - اصلهان ). 


۱۳۹۹-۲۲۷-۱۹۵ 


حرف م 


مار لينك شارژدافی از ۱۹۲ ۱ 


"ماکو در جنك تبریه 
۷ ید 


۲ص 


3 


۹۸ 


۱۹۹ 


مانی نقاش (پیغپر) دیباچه : 
ماهان کرمان ۱ 
مثمر | لملك ۳ 
مجتبی مینوی سر آفاز " 
مجد الاسلام کرمانی ‏ ۱۱۲ 
مجللالسلطان بش و۷ 
۳۶۵ بادداشت ۱۸ - 
۲۹-۰ ۱ 
مجله جدید انگلیسی ۸٩‏ 
مجله ساصر و ۲۲۱-۵۹ 
مجله ملی ‏ د< ٩۰‏ ۱ 
محتشم| لسلطنه (حاجی میدزا | 
حستغان ) ۱6۳-۰۱۲۳ ۱ 


۱۹۹ 
محمد اسلم انفانی 5 
محمد اعظم 1 
محمد الصْل 4 1 
محبد آتاطاهر گووابی ۲۸۰ ۱ 
مجید اسیل و کیل‌اللوله . 
۱ 
بعش ۳ ۱ 
محبد پاشا مصری ۹ ۱ 
محمدحسینغان حا کم‌ساوجبلاغ : 
۱:۹ ۱ 


معسد رضاً شاه بپاری ۱ 
|علیحضرت همایون‌شاهتشاهی | 


اما وشماره صفحات 


سرآفاز ۷ ۸ 


۲۳-۲ 


محید شاه قاجار 31 
مجو‌د شر پف ۱۰۹ 
محمدعلی جمالژاده ۱۰۷ 
۳۰۹ 

| محمد علی خان ۹ 


محمد علی پسر علی بك۲ ۲۹ 
محمد علی (مشهدی) ۸4 
محمه علی میرزا و لیعهد 

در یابت ملطنت ‏ ۱۰.۸ 


در تضمین مشروطیت ۱۲۵ 


| شاه میشود ۱۳ 
س و گندیاد میکند ۱۸ 
۱۹ 
اخطار میشود ۱۹ 


( بمب‌باو|نداخته‌میشود ۱۸٩‏ 
" بباغشاه میرود ۱۹6۱۱۹۰ 


| مچلسر[ببباران میکند ۲۰۰ ۱ 


۱ رفتارش با راهنمائی‌ر وس 
9 انگلیس 
بسفارت روس بناه میبرد 
۳۳۵ ۱ 
مق ری ساایانه اش ۳۳۹ 


۳۰۸ 


از کشور برون میشرد۰ ۳4 
محید قاضی باشا ۱۹ 


۳۱۱۰ 


مخبر|!:وله ۱۲۷-۷۹ 


۲۸ 


۹5۹ 


۱۳۲" 


۱۹ 


مخبر | لماك ۱۳۷ 


مخیر السلطته بر ۱۲۷ ! 


۷ ۱ و است ۱۳۲ سس 


۹ - ۲۰) ۱ 
مشار | لسلطنه ۱۰ ۱ 
مدبر الملك مدیرتمدن ۲۰۰ ۱ 
مرام کارل مکی ۲۹۹ 
مردیکه در قروین قلیان ‏ 
میکشید اه ۱ 
مر آت! اسلطان 1 


مستشارالدو له (صادقغان) 
۱7۱-1 - ۱۸ تا 
پایان بخش ۷ ۱ 
مستوفی الماك ( میررا ۱ 
حستغان) ۳4۱-۱۵۸ 
۲۲-۳ ؟ ۱ 
مستمان| لملك ۳۳۱-۱۱۸ 
مشارالدو له نضام! لدینغان 
حکمت در آغاز 

مشامیر| لشرن جرجی زیدان ‏ 
( تتاب ) بخش ۱ صفحه ۱۲-۲ 
-۳) 

مشیر|لدوله ( حاجی میرا 
حسینخان سپپسالار ) ۰ ۱۳- 
یادداشت 6 

مشبر | لدو له (میرزا حداغان) : 


1 
۵ ششهای ۳۵۱-۵۷ | 


۱ 


میاه 26 


نامعا و شماره صفحات ی نامها وشباره صفحات ۱ عکسن ترا 
اش | صفحه رش ا صفحه | 

مشیر| لدر له رشیخ‌محسنخان) ۱ ۱ مرك شاه ۱۳۳ ۱ ۱ 

۱۱۵-۱ ۱ ت‌و اخلاق‌ار یادداشت ۱۰ : 

مهبر | لدو له ( نصر ان خان) بیانات وتشریفات مر کش 

۰ ۰ ۷۹ ۰ ۱۱۵ از صاحه ۳۹۵ ۲ ۳۷۷ ۱ 

بصدارت میرسد ۱۲۰ معاون | لدو له ۹۳ ۱ 

کناره فیگیرد ۱۳۷ معاضد| لسلطته ۱۸ 

مرك او ۱۵۱ ۰ ۰۳۶ شم تطان ۹ 

رن ار صت > 9 

»شیر السلطنه - ۱۹ مشدخافان ۱۹۵-۱۶۱ . 

۳:۹ ۱ ۳۱۲ ۲۱6-۲۰۳۰ 

۸ ۲۱۳۳ مین | لدو له ۱۹ 

مشیر الملك ۱۸۲ معین ا لملك هم ار هن 

مشروطه خواهان درسفارت . مفاغرالبلك ۳۳۱-۱۹۱ 0 

وا کی( ۳۳ ۱ 
۸ ۷۲ ۳۱۸ مقتدر | لدو له 2(منوچپر خان) ۱ 

بمدق‌البلطه .و ۳۰۸ # 

مصطفی باشا مصری 3 مقندر نظام(|میر|قتدار) ۱۹۱ | ۱ 

مظفر | لدینشاه‌هنگام و لیمهدی مکرم| لساطنه ۱ ۱ ۱ 

۹-۱ ۱ ملاحسین اغداگی تس ۱ 

پایتخت احضار میشود ۷و . رضا ۷۹ ۱ 

آغاز سدء‌نت ۰ ۰ ۴۰ ٩۰‏ ملاصادن کوسه ۷ ۱ 

نعستین‌مسافرت باررپا ٩۱‏ ملاع,: ای‌ماز ندر انی مجتهد ۱ ۱ 

۲۲۰ ۱ ۱ ۱ ۲۷ ۶-۷۸۰ ۱ ۰5 2 <  نیمود‎ 

سومین و و ۲ ملا محمدکاظم خراسانی 0 ۱ 

کارد شاه از سرما خشك وا ۱ 

ِ_. 1 ۱ ۱ ملکه ابران (زن‌ظهید الدو له) ۱ 

درباره سفار تیان ۱۸ ۱ ۱ ۳۱۰ ۱ 


۱ 


فهرست مندر جات 


۱ 


۱۰۸ 


نامها وشمار ه صفحات عکس نامها و شمار ه صفحات 
ش | صفحه 
ملك| لمتکدمين (حاجی»یرزا ۳۳-۸ 
نصر اب ) واعظ بزرك مور نينك پست روزنام. 9۷ ۱ 
بش ) -ا ۷ صفصات مور(مسترمورخبر نگار)۸ ۲۵ 
٩ ۰. «۰۰+ ۱۱۱۰۰۱‏ | :۲۱8 | موید رج.ع شوه به‌میدزا ۱ 
ی ۱۷ ۱ شیخ علی ۱ ۱ 
| ممتازالدو له ( پسرمکرم- ۱ مرقر | لسلطنه ٩۳‏ بخشهای ۱ ۱ 
(اسلطله ) ۱۱۷ ۷ر ۵-۵ ) ۳و یادداشت ه ۲ ۱ 
۰ ۲-- ۲۰۳۵-۱۹۷ 0 مونرو(سناتورامریکالی) ٩٩‏ ۱ 
ممتازا لسلطنه(صمد تا )۱۳ ) ۱ موّید[.وله ( شاهز اده ) ۱ 
مارا لسلطنه ‏ ثبت شده ۱ ۳۹۹ ۱ ۱ 
اشتباه است ۱ موّید| لسلطنه ۲۷ ) ۱ ۱ 
منچستر گاردین روزنامه ۱ مهدی ماك زاده ( د کتر | 
۱ انگلیسی 0۵۷ ۱ سذاتور ) ۳۸ 
۱ منار سیدحمزه تبریز ۲۵۸ ۱ مپدی سودانی (متمهدی ) ۱ ۱ 
| منتصرالدوله میرزا علیخان بخش یکم یادداشت ۱ . : ۱ 
| در صفحه ۱۳ معزالدو له ۱ مپدی کاو کش 
| چاپ شده ۱ ۱ ۱ که خودرا میکشد ۱۹۷ ۱ 
۱ منتصر | لملك (علیجان) ۲۷۹ ۱ 0 مپانغانه سیاسی سلطان ۱ 
| منصور نظام ۱۹ ۱ عبد| لحمید ۸ ه بادداشت۱ 
| منیف پاشا ۸۷ ۱ میجر فیلات مترجم کتاب 
منیجك 1 ۱ حاجی‌بابا ۸٩‏ 
۱ موتمن‌الملك ( میدز حسین- ۱ هیر ابو خطیب‌بزرك‌فراننه ‏ 
۱ خان ) ۱۱۵ - ۱۵۸ - ۱ ۱ ۱۳۷ 
| ۷رت۱۹ دِ ‏ مير هاشم ( سید تبر‌پزی . 
۱ مو من المما لك ۲۸ ۱ مستبد ) ۱۲۹ - -۱٩۸‏ 0 ۱ 
| موتهن لشکر (مير ز|سیدمحمد) 1 ۳-۷ ۱ و چم 
٩۳ |‏ ۱ میرز| |والقاسم ( حاجی) ۱ ۱ 
| موریر مولف حاحی بابا |مامجمعه تهر ان ۰٩‏ 6۳۰-۱ ۱ ۳ ۱ 


۱ ناما وشماره صفحات ۱ 
۱ میرزا ابو| احسنخان شیرازی 
۰-۷ ۱۶ 

میرزا احمد خان میمان 
. شجاع نظام ۲۹ 

] میرزا آقا اصفهانی معروف 
۱ . به نفتی ۱۳۰-۱۱۲ 
مپرزا آفاغان کرمانی 4 ۱ " 
بعش ۳ یادداشت ٩‏ 
رو هار زا که امین 
العد|4 ۳۰-۳۳۱ 
میرزا جهانگیر خان مدیر 
صوراسر افیل‌شهدراء آزادی ‏ 
۱ بغشهای ۷ره شهادت او 
۱ ۰-۵ ع 


. میرزا حبیباله (شاعر ).۱ 
یادداشت 4 


۱ هبرز| حسن پسر شیخ الاسلام 
تزوینی ٩۱۳-۱۱‏ 
می. ز |احسنغان نوه‌صاحبدیوان ۱ 


۸۱۱ 
میرزا! حسن ۳.۰۹ 
میرز احشغان دانش‌اسلهانی " 

۳۸ 


اف و 

> داود خان ۲۰۹ ۱ 
ک سعیدخان موتمن‌الملك . 
ور خارجه ۲۳۰-۵ 
۲۳۷ 7 ۱ 
میر زاسیدهبد|لرزاق‌خان۲ ۲" 


نامها وشماره صفحات 


۳۹ 


بجج-+ج«+س«پ«پ»«س«س«پ«پ«--حس سس سس ۱۳| 


میرزا سلیمانهان  ۱٩۷‏ 
میرزا ذیخ علی نام‌مستمار 
شیخ عبدا لملی ید گلی‌معر وف 
بمو بدا ۰ ۲ر ۱۹ ۲۷۹-۲ 
میرزا عالح‌خان وزیرا کرم 
بمدها اصف الدو له رجوع 
با ف | لدله شود 


میرز| طاهر تنکابنی ۲۰۱ 


میرزا عباسخان مپندس ۳۷ . 


میرزا عیه|لوهاب خان 
صف‌الدو له‌شیرازی ۱۱۵ 


میرزا عبدالله طیت ...۸۱۰ 


عیدا لحسن‌تندی اتید 
ود عیدالرهيم ‏ ۳۹۱ : 


2 علی| (برخان بیکار 
وی ۲۷۹ 
میر: | ی | کبر خان‌دهخدا 


اول دخوبوده ۲۷۵-۲۱۱ 


میر: | علبحمد خان تر پیت 
۲ 

هیر زا «لی| کبر برادر قاضی 
ارداقی ۲۷۹-۲۰۹ 
میرزا علیخان سالار فانح 
۳ 

میرز| علی| آبر خان کار مد 
د لیه ,*> ۲ 

میرز| علی|صغر خان حکمت 
سر آغاز 


شآ منه ۱ ,۶ افیا نو 


میر | علیمعمد خان برادر 


۱۹۷ 

۱ ميي زا علیغان دیب خلوت 
1:۸ 

.یر نا نمفار خان قز و ینی(سالار 
| منصور یگانه) 4۱۳-۱۱ 
میر زافرح له خان مر گل بل ۱ ۸ 
میرزا نضلعلی آقا ‏ ۱۳ 
مهرزا قاسمخان صوراسر اقبل 
۳۰۱ 

| میرزا کر یمعان رشتی (| کبر) 
۱۳-۷ ۱۲ > 
میرز| مرتضی قلی ‏ ۲۱۱ 
میرر | محمدبافر همان جان 
| مععاراست به‌ابراهیمر جوع 
شود ۳۲ 

| ممز| محمد خان قز و نی 
[ علامه ) سر آغاز 

| ۳۸۰ - ۳۸۹ - ۱۳ 
۱ پادداشت 


ناصر |1«ینشاه ) 4 6-۱ 
بخش۳ - یادداشت ۸ 
۱ میرز امجمدخان پسرصدیق- 
الملك ۳۷ 
میرز | موحمدعلیغان‌مدیر نر قی 
| ۲۰۹ 
۱ میرزا مصن مجتود ۱۰۹ 


۱ 


نامها وشماره صفحات ۱ ۱ 


۱ 
۰ 


امیر زان 1 


0 

۱ 
۱ ۱ ۳۷ 
۲۸ ۰ ۲ 
۹٩ ۰ ۶ 
۷۸ ۱ ۱9 
۸۶ ۰ 


۱ 


هکس 


۱ 


میر زا محمدعای ۷ ۱ 
محيد مدیر نجاته ۲ 4 ۱ 
و محید نیریزی مر تکب 
سوءقصد بجان ناصرالدین 


شاه ۸ ۵6 


۱ 
۱ 

‌ محمدء‌لیغان نوری ٩۳‏ | 
و محمد علیغان مفغازه ۱ 
٩-۱‏ ۳ 0 
میرز| محمود خوانساری۲ ۱۳ | 


ود محمود »ثفقه ۳۳۱ 
بیرزا مصطفی مجتهد ۱۰۹ 
, ملکم‌خان ( چر نس:) 
۳ 9-۳۷۲ بخش ۱ ۱ 
و صفحه ۳۱ 
مبر زامپدی ِِ ۱ 
ود نصراله خا ۸۱ ۱ 
میرزا بحبی‌خان ٍِِِ 
۱۷ 
میللر کنسوا روس دو تبر بر . 
۱۸۹ ۱ 
میلیتار یزم روسیه ۲۹۷- 


۶ ۰۳ ۳ 
حرف ن 
ناپیر ملکم ( کشیش و 


مورخ کاب پنجسال درشهری ۱ 
از ابران ) دیباچه - ٩٩‏ . 
ناپلئون بناپارت ۰ ۲۸۱ 


۳۹ 


وی فهر سنت من در جات 


ومد 


" امها وشماره صفحات ۱ ی نامها و شماره صفحات 0 عکس 
۱ 


ش . صفحه ش | صنیحه 
| تاصر الدو!. ( سلطان ۱ ناظم|لملما ملایری ۱۱ ۱ 
| فیدالعبید میرزا حکمر ان : نابه ای از تهپران د. باره ۱ 
" کرمان )۴۹۱ ۱ مجلس وجر یان کار ها ه ۱۲ ۱ 
| تاصرالدینشاه ( دیدارمید . , ۱ نامه سیدجمالالدین بمیدزای 0 
" چمال در مونیخ ) ۸ ۱ ثیر ازی بش ۱ ۱ ۱ 
امطای امتیازات ۸ ۱ ۱ نامه سید , ناصر الدینشاه ٩‏ | 
۱ سومين مسافرتش بارو پا۲ ۳ ۱ نامه سید ازز ندان استا بول 
صدور فرمان +جلس شورا ‏ | بیکی از دوستان ۲٩‏ 
۳۷۸ ۱ نایب‌الملطنه کمرانیرزا . . 
0 کشته میشود ۷ ۱ ۱۱ ۱ ۹ بخش ۳ - ٩‏ ۳- ۶۲۲۰ ۱ ۱۳ ۱ ۰ 
در بنیاد گزاری هنك‌قزاق . | نایب اسمعیل شریر ۱٩۱‏ 
۳۳۰ ۱ ۱ نایب بافر خان در بان مجاس ۱ 
تاصرالدین تیرزا . ۳٩‏ ِ ۱ 
ناصر الملات (1بوالقاستخان) ۱ نایب پوسف کم آ بادی۵ ۲٩‏ ۱ 
۱۳۳۱۱۲ ۳9ج 
زندانی میشود 8 در اسانبول بعش ۱و۳ 


و بادداشت ۱ 


۱ 
۱ 
رها شده بارو با مرود۹و ۱ ۱ 
۱ نان بند جوراب دولت ۱ 
۱ 


در تنظیم بو دجه | ند |ممی‌کند 


انگلیس ۷ 
۲:۸ 9 
۱ ۰ این شا ۰ 
در نخستین کابیبد» پس از , حِِِ ن جمانگیری 
۱ سر هنك ۳۳۸ 
۹ ‌ ۳ ‌ 15 ۰ 
نپران شر ات میکند ‏ ۱ 1 
و 1 نصر آلله رازی ۳۰۶۸ ! 
۱ ۳۵-۳ 
۱ نصر |لملك هدایت ۱ 


۱ نظام الدین غان حکمت 
ِ پیشخدمت ۳۷ ۱ ( مثارالدوا» ) سر آفاز .۱ 

ناظمالاسلام کرمانی ملف ا ظامالدوله (حاجی) ۱۲۲ 
ناریخ بیداری ایرانیان ۱ ۱ نظام! لسلط4 (حسینة‌ایخان) ۱ 
دیباچه 3 در بسیاری از ۱ 
صفعان کتاب ۱ 


۱ مافی ۳۸۳۱1۲ ۱ 
۳۲ كِ ۱ 


فهز سنت: مند رجات 
۲ ۳ دار ۱ عکس ۲ 4 
نامها وشماره صفحات ۰ ۲ | نامها و شماره صفحات 
ا ‏ ۵ ۰ 
ی 
۱ ۱ ۱ 
نظام| لسلطته پسر نظام . چاو ند وجنك باسالار |(دوله : 
۱ السلطنه ۰ ۲ ۶ ۱ ۱+۰ ۱ 
نظام | لملك و یر الدو له ۲۰۸ -۳۹ 
و‌نظر [ قا -فیر پار یس سر دسته نیر | لملك ۳1۷ 
رو سوفیل‌ها ٩۷‏ ٍ نیکلسن د| نشمندعا, ی مسلك 
فم الدوله (ابوترابشان) ۱ انلیس سر آفاز و ۱۸۰ 
در باز پر سی ازه.رزارضادر ۷۸ ۱ نیکو لسن (سر آر تور) ۲۱ 
قاب از چ.ره زن ابر یزی ۱ ۷ - ۲۸۷-۰۲۲ 
برداشتند ۳۰ ۱ ۱ حرف - و 
نقشه شهر ابر یز | ۲ ۱ ۲۶۰ ۳73 
۱ و ۵ ده چه 
«قشه مناطق نفود بیسان ۱ وانسن (مورخ ) 
۱ ۳ ۱ وابیجا پرنس - کنسول 
روس و انخلیس ۳۸ ۱ ۱۷6 
۱ ۱ ۱ روس در مشهد ۳۵۸ 
| نمایش فانتوم ظپیرالدوله | ۷ 
۳ ۱ و وق|لدول» ( میرزاحسن- 
"۳ ۱ خان ) ۲۸-۱۳-۲۹ 
نور الدوله ر زن‌مظفرالدین | ۱ 
و حیدا لماك ( حاجی میرزا 
شاه مادر عضدالسلطان با | 
عبدا لحسینغان کاشانی ) 
۲" ۷ ۳ 
نوروزه یپ ن‌ محموزی 6 ٩‏ ۱ 2 
۱ 17 ۱ وراتسلا ( کنسول‌انگلبس 
۱ وز ) مستشار بلژ یکی ( / ۳ 
۱ ۱ در تبریز ) ۲۸-۲۸۶ 
۰۳-۱ ۱ 
۳ ۸۲ 
رد نك میتوره ۳ ؛ ۱ ۱ 
۳ .۰ و کیل| کبر بر یزی (استوار) " 
فسادکار یهای او ۳ر۲ع؟ ا .. ۱ ۱۹۰ 
۱ ۲ ۷ ۱ 
تو کر یا پسردیگر شجاع نظام ۱ 9۷ ۱ ۷۶ | و کیلالتجار نمایندهه‌جلس 
" ارستی روزناه» روسی ٩6‏ ۸۳ 
۱ ۱ ما ۰ 0 ۱ 
۱ نوو برمیا(روز امه روسی) و کیلالرعایانایند‌مج 
۲-۹ ؟ ثِ 
نو ید| لمك ۲۹۲ ولیکف با وادیکف 
تویکف ۳۸۳ ( آزادبخواه رجی ) 


4 ۱۳-۸۰ 


منت بیج عکس 


ون 


نامها و شماده صفحات 


حرف ۳۹ ۱ حرف ی 
هادی صایر ۳ ۱ پرم‌غان . ۳۵۱-۲۸۰ 
هانسارد نماینده پارلمان ۱ و یادداشت ۲۰ صفحه ۱۲ ۰ ۸۵ ۰ ۱۲ 
انگلیس وه ۱ ۱ یزد ( در شتار بیان ) ۱ ۱ 
هاردینج سفیر | پس‌در پاره " ۱ دیباچه 
امتباز تنبا کو 5۹ ۱ یحیی میرزا ( شاهزاده ) 
هندوستان در باره استقلااش ۱ ۰ "۱ 
۱۳ ۱ بحیی‌خان (مشیرالدو له ) 4۲ ! 


هندو چین در باره استقلالش . : 


یکدسته از -پاهیان روس ۱ 


۱ " در تبریز ۲۸۸ 
فواریی: کتبرن انگلشن ۱ بکدسته ازمجاهدان رشت ۰ ۷۱ ۰ ۳۱ 
کرمانشاه ۳۱۱ ۱ یکی از درب-اریان ندیم 
هوچیان اير ان ۳۷۹ نایب الساطنه_ که ن امش 
هون *یندلر مررخ ۲۹۰-۳ دانسته نیست ۴" 
هیثت نقشه برداری انگلیس ينك مز بند (نماینده‌پار لمان ۱ 
در خلیج ۱۰۲ انگایس ) ٩۵‏ 
هیشت بازر گانی انگلیس بر نانوان‌از لحاظ تار یخ- دیباچه _ 
۱۹۰ ۱ بهودیان فل-طین ۰ ۱۲۱ ۱ 
| هیلی ماینده پارلمان‌انگلیس ‏ بهودیان کرمانشاه ‏ ۱و۳ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
۱ 


۱ 

وه ۱ ۱ 
/ ۱ 

1 


نادر ستیهای مهم فهر ست 
۱ - صفحه ۷۸) شماره هکس سید عبدای ۲4 است 
۲ - صفحه ۸4) عکس شماره ۳ چپلم عباس آقا ازقلم افتاده باید )ر۳۳ ثبت 


:9 باشد 


«اقتباس از مطالب این کتاب بشرط ذ کر ماخد آزاد اسصت» - پایان چاپ 


تبران ۳۰ مهر ۱۳۲۹ خورشیدی 
سس فرات مهامي چا سس 


